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 ﴾هود  سوره﴿
. است  ) آيه١٢٣(  و داراي  ستا  مکي  

   

  مشتمل  آه آن  سبب  به  سوره  اين : تسميه  وجه
  شد.  ناميده» هود«،  است هود  بر داستان

  آمده  و حاآم  ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث
الله! شما   : يا رسول گفت ابوبكر صديق  آه  است
فرمودند: ص  حضرت  ايد! آن پير شده  آه  هم
  ، عم ، مرسلات هود، واقعه هاي  را سورهم«

».  پير ساخت  آورت  و إذا الشمس  يتسائلون
  از رسول  آه  است  آمده  شريف  درحديث  همچنين

هود شما را   چيز از سوره  شد: چه  سؤالص خدا
  دستور خداي  ؟ فرمودند: اين پير ساخت

،  اي ور شدهمأم  آه (چنان )فاَسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ (:  متعال
  ). آن  استقامت

  رسول  آه  است  آمده  شريف  : در حديث آن  فضيلت
  هود را در روز جمعه  سوره«فرمودند: ص خدا

  ».بخوانيد

و   ، افتتاح ، موضوع ، در معني سوره  اين
و   است هماهنگ »  يونس»  خود با سوره  اختتام
  اي از امور اعتقادي  سوره  در آن  را آه  آنچه

  ، دعوتص، پيامبر ، قرآن اسلام  مانند وصف
، توحيد، معاد،  وحي  ، اثبات ايمان  سوي به

با   ، محاجه ، اعجاز قرآن و عقاب  ثواب
  به ‡از انبيا  بعضي  و ذآر داستانهاي  مشرآان
  تفصيل  ، با اندك است  شده بيان   اجمال
  دارد. مي  بيان  بيشتري

   

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آَ    ) ١ياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ



  تفسير حروف »، را ، لام الف«شود:  مي  خوانده
 » اين«.  گذشت»  بقره»  در آغاز سوره  مقطعه
استوار   آن  آيات  آه  است  آتابي«  آريم  قرآن
و   محكم  چنان  قرآن  : آيات يعني » شده  ساخته
  بنايي  همچون  آه  شده  گردانيده  متقن

و   و آوتاهي  و نقض  نقص استوار، از هرگونه 
  ـ برخلاف  آتاب  و اين  برآنار است  اي رخنه
  سپس«  است  نشده  هم  ـ منسوخ  و انجيل  تورات

ها،  وعده با تبيين  » است  شده  بيان  تفصيل  به
. مجاهد و  در آن  و عقاب  هشدارها و ثواب

در   قرآن«گويند:  مي  آيهدر تفسير   قتاده
لذا   است  خود مفصل  و در معني  لفظ خود محكم

  ـ هردو ـ آامل  و معني  در صورت  قرآن
:  يعني » آگاه  حكيمي  از جانب«». باشد مي

  حكيم  آه  استوار ساخته  را خداوندي  قرآن
  آه  آرده  بيان  تفصيل  را به  آن  و آسي  است
آنها دانا   و عواقب  كاماح  نزول  جايگاه  به

  باشد. مي  و آگاه

   

َ إنَِّنيِ لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ (   ) ٢ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ اللهَّ
  مضمون  اين  ، به و تبيين  تفصيل  اين » آه«

  : پيام يعني »جز خدا را نپرستيد«:  است
و   محكم  آنها را در قرآن خداوند  آه  آياتي

  و تفصيل  توضيح به   و سپس  ساختهاستوار 
  آه  اوست  پرستش  ، مربوط به آنها پرداخته

  و احدي  او بوده  بايد فقط از آن  پرستش  اين
  راستي  به«قرار نگيرد   بجز او مورد پرستش

و  » ام شما هشداردهنده  او براي  از جانب  من
و «  دهم مي  بيم  وي  را از عذاب  نافرمانان

  را به  فرمانبرداران  آه » ام دهنده بشارت 
  . دهم مي  او مژده  و خشنودي  بهشت



   

وَأنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ يمَُتِّعْكُمْ مَتاَعًا حَسَناً إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى وَيؤُْتِ 
  ) ٣كُمْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبِيرٍ (كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ وَإنِْ توََلَّوْا فإَنِِّي أخََافُ عَليَْ 

  شما را فرمان  در قرآن نيز خداوند »و«
: از پروردگارتان  آه اين«  به  است  داده

  او توبه  درگاه  به  بخواهيد، سپس  آمرزش 
  مقدم  را بر توبه  خواستن  آمرزش »آنيد

از   مورد نظر و مطلوب  گردانيد زيرا هدف
  سبب و توبه   ستا  و آمرزش  ، مغفرت توبه
  اين  معني  قولي  باشد. به مي  آن  به  يافتن دست
و   صغيره  بخواهيد از گناهان  : آمرزش است
  آبيره  از گناهان خداوند  سوي آنيد به  توبه

  به«در دنيا  »مند سازد تا شما را بهره«
و   در روزي  گشايش  مانند بخشيدن » نيك  بهره

تا «  در معيشت  نيو فراوا  رفاه  بخشيدن
و   مقدر است نزد خداوند  آه » معلوم  ميعادي

  هر صاحب  و تا به«باشد  مي  تان مرگ هنگام   آن
:  يعني »او را  فضل«  و عمل  در عقيده » فضلي
در دنيا، يا در  »بدهد«او را   فضل  پاداش
اين   ؛ معني قولي  ، يا در هر دو. به آخرت

  حسناتش  آه  ر آسيه  براي : خداوند است 
  بر بندگانش  بدان  آه  بسيار باشد، از فضلي

از   فضل  اهل  فضل  بخشد پس آند، مي مي  تفضل
  . است  تعالي  حق  جانب
 )وَيؤُْتِ كُلَّ ذِي فضَْلٍ فضَْلهَُ ( در تفسير مسعود ابن
شود، بر دفتر   گناهي مرتكب   هر آس«گويد:  مي

  يك  شود و هر آس يم  نوشته  گناه  يك  اعمالش
  ده  دهد، بر دفتر اعمالش  انجام ثواب   عمل
  اگر در برابر گناهي  شود. پس مي  نوشته  ثواب
  شود، همه  ، در دنيا عذاب است  شده  مرتكب آه 



  ماند واگر با آن مي  باقي  برايش  ثواب  ده  آن
او فقط   ثواب  نشود، از ده  در دنيا عذاب

  ديگر برايش ثواب   ود و نهش مي  گرفته  يكي
  آه  شد آسي  فرمود: هلاك  ماند. سپس مي  باقي

و «». آرد  غلبه  او بر دهگانهايش  يگانهاي
و استغفار و   از عبادت »شويد  اگر رويگردان

  بر شما از عذاب  من  در حقيقت پس «  توبه
  روز قيامت  عذاب  آه » ترسم مي  بزرگ  روزي
  . است

  است  و تخويف  ترهيب  ، مقام مقام  اين  البته
،  در آغاز آيه  ذآر شده  اول  مقام  آه چنان
  بود.  ترغيب  مقام

   

ِ مَرْجِعُكُمْ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (   ) ٤إلِىَ اللهَّ
  ، سپس با مرگ » خداست  سوي شما به  بازگشت«

  پاداش  دريافت  گاه و آن  بعد از آن  شدن  زنده
  از جمله » تواناست  و او بر هر چيزي«جزا و 

  . اوامرش  ترك  شما درمقابل  آردن بر عذاب 
را در دو چيز   ، مقاصد قرآن آيات  اين  پس

  و استغفار، و بشارت  اند: عبادت آرده  خلاصه
  حق  تواند عبادت نمي  آس  و انذار زيرا هيچ

دهد لذا  بايد انجام   آه را چنان  تعالي
  . است  ، استغفار نيز لازم با عبادت  همراه

   

ألََا إنَِّھُمْ يثَْنوُنَ صُدُورَھُمْ ليِسَْتخَْفوُا مِنْهُ ألََا حِينَ يسَْتغَْشُونَ ثيِاَبھَُمْ يعَْلمَُ مَا 
دُورِ ( ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ   )٥يسُِرُّ

  رسول  ن: چو بود آه  اين  آريمه  آيه  نزول  سبب
از   گذشتند، برخي از برابر آفار ميص خدا
  هاي و پشت  خود را پيچانيده  هاي سينه  آنان

خود را   هاي گردانيدند و جامه خود را بر مي
آنها ص خدا  آشيدند تا رسول مي  بر سر خويش



  درباره  آيه  : اين قولي  را نبينند. به
  گفتند؛ چون  شد آه  نازل  از مشرآان  گروهي
و   را فروانداخته  هايمان خانه  هاي پرده

،  بيندازيم  را بر سرهايمان  پتوهايمان
ص محمد  را بر دشمني  هايمان سينه گاه  آن

  ما آگاه  حال  از اين  آسي  ، چه بپيچانيم
  شود؟ مي

خود را   هاي سينه  آنان  آه  باش  آگاه«
خود را از   هاي سينه  : آافران يعني »پيچند مي
  سبب  به  پيچند و از ايشان بر ميص امبرپي

گردانند. يا آنها  بر مي  اصرار بر آفر روي
  هاي و پيامبر را در سينه  با اسلام  دشمني

تا از او پنهان «دارند؛  مي  خود پنهان
با   يا پيامبرش : تا از خدا يعني »شوند 

،  شوند و بنابراين  بد خود پنهان  اعمال
  را از اعمال  و مؤمنان پيامبر خود خداوند
  آه  گاه ، آن باش  آگاه«نگرداند؛   آگاه  بدشان

:  يعني »آشند را بر سر مي  هايشان آنها جامه
  گرفته  خود جاي خواب   بر بسترهاي  آه  گاه آن

پوشانند،  خود مي  خود را بر سرهاي  و پتوهاي
  آشند تا رسول بر سرمي جامه   آه  گاه يا آن

  سبحان  خداي »داند مي«را نبيند؛ آنها ص خدا
را آشكار   دارند و آنچه مي  را پنهان  آنچه«

  خود هيچ  سازي پنهان  از اين  پس »آنند مي
نزد   و آشكارشان  برند زيرا پنهان سودي نمي

راز   او داناي  چرا آه«  است  يكسان خداوند
  است  مراد از صدر: ضمير انسان » هاست سينه
  باشد. مي  آن  ر برگيرندهد  سينه  آه

   

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ  ِ رِزْقھَُا وَيعَْلمَُ مُسْتقَرََّ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللهَّ
  ) ٦فيِ كِتاَبٍ مُبيِنٍ (



  آه مگر اين  نيست  در زمين  اي جنبنده  و هيچ«
  انواع تعالي   حق » خداست  بر عهده  روزيش

  هرگونه  سزاوار حال  را آه  هايي وراآيخ
،  آنهاست  هاي وگونه  انواع  با اختلاف  جانداري
  ، فضل آنان  روزي  تأمين  آند. البته مي  تأمين

  آه اين  ، نه اوست  از جانب  و احساني  و بخشش
خداوند متعال   هرگاه  باشد. پس  واجب  بر وي

  آه  ر آنچهاعتبا  ـ به  جانداري  هيچ  از حال 
  ـ غافل  است مقدر آرده  و روزي  از رزق  وي  به

و   ، اعمال از احوال  ماند، ديگر چگونه نمي
استقرار   و محل«ماند؟  مي غافل   آنان  اوضاع

از   جايي  تعالي  : حق يعني »داند را مي  آن
استقرار   جاندار در آن  آن  را آه  زمين
و «اند د گيرد، مي مي  يابد و آرام مي

  آن  را آه  : جايي يعني »را  آن  بازگشتگاه
در   همه«داند  ميرد، نيز مي مي  در آن  جنبنده
  آه  آنچه  : همه يعني » است ثبت   مبين  آتابي

استقرار   ذآر شد؛ از محل  جانداران  در باره
  و روزي  و رزق  مردن  تا محل آنها گرفته 

محفوظ   لوح همانا  آه  روشن  آنها، در آتابي
  . است  باشد، ثبت مي
ھَا ( : ؛ در معني الله دهلوي  ولي  شاه وَيعَْلمَُ مُسْتقَرََّ

  آن  آه  است  جايي  مستودع«گويد:  مي )وَمُسْتوَْدَعَھَا
  در آنجا نگاه  غير اختيارش  جاندار را به

اما   زن  مرد و رحم  بودند؛ مانند صلب  داشته
اختيار خود در   به او  آه  است  مستقر جايي

  ». ماند؛ مانند خانه مي  آن

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ  وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
قوُلنََّ الَّذِينَ ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَلئَنِْ قلُْتَ إنَِّكُمْ مَبْعُوثوُنَ مِنْ بعَْدِ الْمَوْتِ ليََ 

  ) ٧كَفرَُوا إنِْ ھَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيِنٌ (



  را در شش  آسمانها و زمين  آه آن  و اوست«
  رابه  و تأمل  تأني  آه اين  براي »روز آفريد

بر   وي  عرش  آه  در حالي«بياموزاند   بندگانش
آسمانها و   از آفرينش  : قبل يعني »بود  آب

: مرآز  بود. عرش  بر آب  تعالي  حق  ، عرش زمين
و مصدر تدبير  الله  وفرمانروايي  ملك  تنظيم
.  بزرگتر است  از آسمانها و زمين  آه  اوست

بر   آب  هنگام  در آن«پرسيدند:  ك عباس از ابن
». ؟ فرمود: بر بستر باد قرار داشت  چيزي  چه
  قبل  و آب  عرش  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  شده  آفريده  آسمانها وزمين  فرينشاز آ
  هايي راستا روشني  جديد در اين  بودند و علم

  تا شما را بيازمايد آه«.  است  افگنده
اوامر و   در امتثال »نيكوآار تريد  يك آدام
نيكوآار را در   گاه ، آنخداوند  نواهي

و بدآردار را در برابر   اش  برابر نيكوآاري
  آه اين  دهد. دليل مي  شپادا اش  بدآرداري

: (نيكو آردار تريد) و )أحَْسَنُ عَمَلًا ( فرمود:
  آننده  اآثر عملا !: بيشتر عمل«نفرمود: 

  است  بر آيفيت  مدار عمل  آه  است  ، اين»تريد
  خداي  تا براي  نيكو نيست  و عمل  بر آميت نه 

ص  پيامبرش و با شريعت   نبوده  خالص  عزوجل
از   فاقد يكي  عملي  هرگاه  شد. پسنبا  منطبق
  ثمر است هدر و بي  عمل دو شرط بود، آن   اين
  برانگيخته  از مرگ  : شما پس و اگر بگويي«

اند  آافر شده  آه  خواهيد شد، قطعا آساني
 » آشكار نيست  جز سحري  سخن  گويند: اين مي

  سحر و فريبي  همانند بطلان  : جز باطلي يعني
  . نيست  آن  فريب  چون

   



ةٍ مَعْدُودَةٍ ليَقَوُلنَُّ مَا يحَْبسُِهُ ألََا يوَْمَ يأَتْيِھِمْ  رْناَ عَنْھُمُ الْعَذَابَ إلِىَ أمَُّ وَلئَنِْ أخََّ
  )٨ليَْسَ مَصْرُوفاً عَنْھُمْ وَحَاقَ بھِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يسَْتھَْزِئوُنَ (

  شمرده  تا مدتي  را از آنان  و اگر عذاب«
  اندك : تا مدتي  يعني » تأخير افگنيم  به  شده

عمر   آه  هنگام  : تا آن قولي  شمار. و به
شود  سپري   از مردم  شده  شمرده  گروهي

 »دارد؟ را باز مي  چيز آن  گويند: چه مي«
  گويند: چه مي  هنگام  در اين  : منافقان يعني

دارد؟  باز مي  را از فرود آمدن  چيز عذاب
و استهزا و   شتابزدگي  را از روي  سخن  اين

  عذاب  آه  ، روزي باش  آگاه«گويند  مي  تكذيب
 » نيست بازگشتني   برسد از آنان  آنان  به

حتما   بلكه  نيست  بازداشتني  : از آنان يعني
  و آنچه«آيد  فرودمي  بر آنان  ناخواه و خواه
را فروخواهد   آردند آنان مي  مسخره  را آه
  را از روي آن   آه  : عذابي عنيي » گرفت

طلبيدند، بر  مي  شتاب  استهزا و تمسخر به
  قطعي  امري خواهد آرد و اين   احاطه  آنان
  در قرآن»  امت»  آه  ذآر است  . شايان است
از   آه  آار رفته به متعددي   در معاني  آريم
.  و آيين  ـ دين ٢.  ـ امام ١:  است  جمله  آن
  . ـ زمان ۵.  و طائفه  ـ فرقه ۴. ـ جماعت ٣
   

نْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَھَا مِنْهُ إنَِّهُ ليَئَوُسٌ كَفوُرٌ (   ) ٩وَلئَنِْ أذََقْناَ الْإِ
  رحمتي  انسان  خود به  و اگر از جانب«

  ، بخشيدن روزي  آردن  مانند آماده » بچشانيم
ها. از رنجها و محنت  و دور ماندن  سلامتي
  را از وي  آن  سپس«  است  : نعمت رحمت

  سلب  را از وي  نعمت  : آن يعني » برگيريم
ما و   از رحمت»  قطعا او نا اميد است«  آنيم

  مأيوس  سخت  آن  و امثال  نعمت  آن  از بازگشت



و   آفور: بسيار ناسپاس » و ناسپاس«  است
ا ر  نعمتهايي  لذا همه  است  نعمت  آننده آفران
،  مند بوده  از آنها بهره  در گذشته آه 

گردد تا بعد از  آند و بر نمي مي  فراموش
  از دست  نعمتهاي  آنها شكر و سپاس  زوال
  را بكند.  رفته

  و غفلت  نعمت  از زوال  پس  نا اميدي  البته
و   بشر است  ، از طبيعت مصيبت  بعد از زوال

  شود. مي و آافر ـ هر دو ـ  مؤمن  انسان  شامل

   

يِّئاَتُ عَنِّي إنَِّهُ لفَرَِحٌ  تْهُ ليَقَوُلنََّ ذَھَبَ السَّ اءَ مَسَّ وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ
  ) ١٠فخَُورٌ (

او   به  آه  از محنتي  پس  آدمي  و اگر به«
ها از  گويد: سختي ، مي بچشانيم  نعمتي  رسيده

  بنده  به  بحانس  : اگر خداي يعني »دور شد  من
فقر، يا  و بلاي   در رنج  آه خود ـ بعد از آن 

ـ   است  گرفتار بوده  و بيم  ، يا ترس بيماري
ـ   و توانگري  سلامتي خود ـ از جمله   نعمتهاي

  آه  آنچه  ها را به نعمت  را بچشاند، او اين
  آند بلكه نمي  مقابله  سزاوار است  از شكرش

  از من  و محنتهايم  رنجگويد: مصيبتها و  مي
  آه آن ! بي  رفت  دور شد و اثر آنها از بين

و روز بد،   حال  آن  در برابر دورآردن
باشد   پذير وي ، يا منت شكرگزارخداوند متعال

:  يعني » است و فخر فروش   او شادمان  گمان بي«
  از نعمتهاي  بر وي خداوند  آه  آنچه  او به
،  ، بسيار فخر فروش دهنها  خود منت  آماده
  جو و از روي  ، خودستا و برتري گردنكش
بسيار   ، تكبر و ناسپاسي ، سبكسري سرمستي
  . است  خود بالنده  و به  شادمان



  آه  جز آساني ، به است  انسان  طبيعت  ! اين آري
  باشند:   موصوف  صالح  صبر و عمل  وصف  به

   

الِحَاتِ أوُلئَِكَ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ (إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَعَمِلُ    )١١وا الصَّ
  و آارهاي  ورزيده  شكيبايي  آه  مگر آساني«

  آنها در هر دو حال  پس »اند آرده  شايسته
شكر و صبر پايدار   ، در مقام و نكبت  نعمت
  و از جمله  حال  را در همه  عزوجل  خداي  بوده

گزارند و  نيز شكر مي  عمتن  زوال  در هنگام
  دارند، همان  را بر زبان  وي  حمد و سپاس

و بلا و   نكبت  زوال  او را در هنگام  آه  طوري
رو   آنند، از آن ياد مي  و رفاه  نعمت  حصول
  . پس اوست  نعمتها از سوي  دانند اين مي  آه
شوند  و متكبر نمي  ، سرمست نعمت داشتن   به
  به  صبر و عمل  وصف  به  وفموص » گروه  آن«

  براي » آمرزشي  است  آنان  براي«ها  شايستگي
  و بسيار عظيم » بزرگ  و پاداشي«  گناهانشان

  آمده  شريف  . در حديث شان شايسته  اعمال  براي
  در دست  جانم آه  ذاتي  سوگند به: « است

  مؤمن  در باره  عزوجل  ، خداي ] اوست [بلاآيف
خير   به  حكم  آن  آه آند مگر اين نمي  حكمي  هيچ
اگر به   آه  است  چنان  زيرا مؤمن  اوست

  گزارد پس برسد، شكر مي  و گشايشي  اوشادي 
و   او رنج  و اگر به  خير اوست  به  اين

خير   نيز به  آند و اين برسد، صبر مي  اي سختي
  حالي  ديگر چنين  آس هيچ  و جز مؤمن  اوست

  ».ندارد

   

فلَعََلَّكَ تاَرِكٌ بعَْضَ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَضَائِقٌ بهِِ صَدْرُكَ أنَْ يقَوُلوُا لوَْلَا أنُْزِلَ عَليَْهِ 
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (   )١٢كَنْزٌ أوَْ جَاءَ مَعَهُ مَلكٌَ إنَِّمَا أنَْتَ نذَِيرٌ وَاللهَّ



  اين  بيان  به  عزوجل  خداي  آه بعد از آن
و   عبوديت تحقق   براي  قرآن  آه  پرداخت  تحقيق

  آه و بعد از آن  است  شده  نازل  وي  معرفت
  اهل  و موضع  آسمانها و زمين  آفرينش  حكمت

ها  ها و نعمت سختي  را در قبال  آفر و ايمان
  پايداري  را بهص پيامبرش  آرد، اآنون  بيان

  هخواند زيرا هرگون فرامي  قرآن  به  در تمسك
  حق  عبادت  به  ، اخلال قرآن  در تطبيق  اخلالي
هستي   آفرينش  حكمت  در تحقق  و اخلال  تعالي

  سويت به  را آه  از آنچه  و مبادا برخي«:  است 
خاطر  : مبادا به يعني»  شود، فروگذاري مي  وحي

  از سوي  آه  آفر و تكذيبي  و درشتي  خشونت
  از روي  آنان  آه اين  سبب  و به  بيني آفار مي

را   حسي  هاي و نشانه  ، معجزات عناد و هوس
  حق  را آه  از آنچه  آنند، برخي مي  درخواست
  تبليغ  و تو را به  آرده  بر تو نازل  تعالي

  آه  آني؛ مانند اموري  ، ترك مأمور آرده  آن
بر آنها دشوار   آن  به  آردن  يا عمل  شنيدن

  باطلشان  خدايان  دادن آيد، مانند دشنام  مي
نبايد   . پس پرستي يگانه  به  و دستور دادنشان

  تو مأموري  از تو سر زند بلكه  آاري چنين 
  ايم آرده  بر تو نازل  را آه  آنچه  تا تمام

بدارند   را دوست  آن  ، چه آني  ابلاغ  آنان  به
: در  باشند. لعل  داشته  نفرت  از آن  و چه

  بلكه  نيست  و ترجي  توقع  اينجا براي
  نفي  مراد از آن  آه  است  اي انكاري  استفهام
  داري  تنگ  دل  و مبادا از آن«  است يا نهي 

  بر او فرو فرستاده  بگويند: چرا گنجي  آه
يا چرا «گيرد   بهره  از آن آه  » نشده

تا او را  » است  با او نيامده  اي فرشته
ما خبر   به  رسالتش  و از صحت  آرده  تصديق



تو فقط   آه  نيست  جز اين«دهد؟ 
  نگهبان  ، و خدا بر هر چيزي اي هشداردهنده

را با   الهي  و وحي  آن  بر او توآل  پس » است
، بي  آن  تبليغ  فراخ  اي و سينه  گشاده  دلي

پروا   آنان  استكبار و استهزاي  به  آه آن 
  حالشان به  يتعال  حق  آه  و بدان  باشي  داشته

و   را در برابر سخنان  آنان  پس  داناست
  آند. مي مجازات   اعمالشان

  را به  آريم  اعجاز قرآن  خداوند متعال  سپس
  گذاشته  و هماورد طلبي  تحدي  معرض
  فرمايد:  مي

   

عُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْترََياَتٍ وَادْ 
ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (    )١٣دُونِ اللهَّ

  ساخته  دروغ  را به  قرآن  گويند: اين يا مي«
  نسبت خداوند به   را افتراآنان  و آن » است
  شده  برساخته  سوره  ده  بگو: پس«دهد؟  مي

و   نظم  ، حسن در بلاغت آه  »بياوريد  مانند آن
و   الفاظ و استواري  ، استحكام بترتي

:  باشد. يعني  ، مانند آن معاني  بلندمرتبگي
، آيا  باشم  را برساخته  قرآن  من  آه  بر فرض
مانند شما   نيز بشري  من آه   است  جز اين

،  ام را بر ساخته  قرآن  اين  اگر من  . پس هستم
  آييد و آمترين  ميدان  به شما هم   اينك

بر   من  را آه  هايي سوره  اين تعداد از
  براي »وفرا خوانيد«، بر سازيد  ام ساخته

مانند   سوره  ده  خود بر ساختن  پشتيباني
فراخوانيد،   آه »توانيد رامي  هر آه«  قرآن

  از آنان  جستن  ياري  به  آه  از انسانهايي
آنها را   آه  از آساني تواناييد و همچنان 

قرار   سبحان  خداي  و شريك  آرده  عبادت



  در اين »اگر راستگو هستيد«دهيد  مي
  ام را برساخته  قرآن  اين  من  آه  پندارتان

شما ادعا   باشد آه  چنان  زيرا اگر قضيه
  شما نيز هست  در امكان  صورت  آنيد، در آن مي
  را بياوريد.  مانند آن  آه

  رهسو  ده  به  نخست«گويد:  مي :الله هلوي  ولي  شاه
  عاجز شدند به  از آن  شد و چون  واقع  تحدي
  ديگري  آه  فرمود. مانند آسي  تحدي  سوره  يك

خواند و  مي  مبارزه  سطر به  ده  نوشتن  را به
  او در انظار بينندگان  عجز و درماندگي  چون
سطر   ؛ فقط يك سطر نه  گويد: ده شد، مي  روشن

بر   چنين ينا  ! خداوند متعال خواهم از تو مي
تا   حجت  آرد و اين  اقامه  حجت  اعجاز قرآن
گويد:  آثير مي ابن».  برپاست  روز قيامت

پروردگار   آلام  آه  است  در اين  اعجاز قرآن«
ندارد   شباهتي  هيچ مخلوق   آلام  به  سبحان
  به  شباهتي  نيز هيچ  وي  و صفات  ذات  آه چنان
  است  و منزه  مقدسندارد ـ   مخلوق و صفات  ذات

انديشان   باطل  از آنچه  پروردگار ذوالجلال
  ».گويند مي 

   

ِ وَأنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ فھََلْ أنَْتمُْ   فإَنِْ لمَْ يسَْتجَِيبوُا لكَُمْ فاَعْلمَُوا أنََّمَا أنُْزِلَ بِعِلْمِ اللهَّ
  ) ١٤مُسْلمُِونَ (

اگر  : يعني »نكردند  اگر شما را اجابت  پس«
ايد و  خواسته  شما از آنان  آه  آاري  از عهده
ايد، بر  آرده  طلبي  و معارضه  تحدي  در آن

  پس«ندادند  را انجام   نيامدند و آن
  ! يا اي مؤمنان  اي  يقين  علم  به »بدانيد
  به  است  شده آرده   نازل  قرآن  آه«!  آافران

  آه او  به  مخصوص  علم  : به يعني »خدا  علم
  نيست  دسترسي  آن و حقيقت   آنه  عقلها را به



  احاطه  آه  است  بر اعجازي  مشتمل  زيرا قرآن
و «  است  بشر خارج  وامكان  از توان  بر آن

:  يعني » جز او نيست  معبودي  هيچ  بدانيد آه
و   منفرد و يكتاست  در الوهيت  تعالي  حق

  نآ  او بر انجام  آه  بر آنچه  ديگران
  آيا شما گردن  پس«، توانا نيستند  تواناست

  بر اسلام  : آيا شما مسلمانان يعني »نهيد؟ مي
هستيد و   مخلص  عزوجل  خداي  و براي  قدم  ثابت

  گونه ! اين افزاييد؟ آري خود مي  بر طاعات
نهيد زيرا با عجز   گردن خدا  باشيد و براي

،  قرآنمانند   سوره  نظير ده  آفار از آوردن
  افزونتر از آنچه  و بينشي  شما آرامش  براي
  شده  ايد، حاصل قرار داشته  قبلا بر آن  آه
  و مطيع  نيز، مسلمان  از قبل  ، هرچند آه است
  آفار باشند، معني  ايد. اما اگر مخاطب بوده
! شما بايد بعد از  آافران  : اي است  چنين
از   عجزتانشويد زيرا   مسلمان قاطع   حجت  اين

  به  نهادن  گردن  ، خود مستلزم قرآن  آوردن
:  آه  است  اين  آن  و لازمه  است اعجاز آن 

را   و اسلام  را باور نموده خدا  يگانگي
  بپذيريد.

   

نْياَ وَزِينتَھََا نوَُفِّ إلِيَْھِمْ أعَْمَالھَُمْ فيِھَا وَھُمْ فيِھَا  لَا مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْحَياَةَ الدُّ
  )١٥يبُْخَسُونَ (

را   آن  دنيا و تجمل  زندگي  آه  آساني«
را در همين   اعمالشان  باشند، حاصل  خواسته

  آنان  و به  دهيم مي  آنان  به  تمامي  دنيا به 
  : آساني يعني »نخواهد شد  داده  در دنيا آم

  به  ، باز هم ياد شده  قاطع  بعد از حجت آه
،  اعراض  ، مسلما با ايننياورند  ايمان  قرآن

و مقصود   هدف  دنيا هيچ  به  جز دستيابي



فقط   خويش  با عمل  ندارند و هر آس  ديگري
ـ   دنيا  پاداش  دنيا باشد، به  بهره  طالب
،  در روزي  ، گشايش ، امنيت سلامتي  چون

  شدن  ، برآورده برخورداري  ميزان  بالارفتن
  نها ـ دستو مانند اي  مادي  هاي خواسته

  خداي  مشيت  امر نيز بر اساس  يابد و اين مي
مَنْ كَانَ ( فرمايد: مي  آه اين دليل   ، به است  سبحان

لْناَ لهَُ فيِھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِيدُ    خواهان (هر آس  )يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ
را   هر آه  زودي  ، به زودگذر است  دنياي

اسراء / ) « دهيم مي  آناز   نصيبي  بخواهيم
١٨.«  

 )وَھُمْ فيِھَا لَا يبُْخَسُونَ (؛ در تفسير  الله دهلوي  ولي  شاه
آفار   آه  رحمي  و صله صدقه   پاداش«گويد:  مي

  ساختن  دهند، در دنيا ـ با گشاده مي  انجام
  ».شود مي  ـ داده  آنان  بدني و سلامت   روزي

   

مْ فيِ الْآخَِرَةِ إلِاَّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنعَُوا فيِھَا وَباَطِلٌ مَا أوُلئَكَِ الَّذِينَ ليَْسَ لھَُ 
  ) ١٦كَانوُا يعَْمَلوُنَ (

  جز آتش  در آخرت  هستند آه  آساني  اينان«
  چيزي  در قبال  آه آن  سبب  به » نيست  برايشان

را   آخرت  خود قصد پاداش  نيك  از اعمال
  سراي  نيك  پاداش ن خاطر آ اند تا به نداشته
در آنجا   و آنچه«نمايند   را دريافت  آخرت
در   آه  : آنچه يعني » هدر رفته  اند به آرده

  انجام  ظاهر نيك  به  دنيا از اعمال
زيرا   هدر رفته  به  آخرت اند، در سراي  داده
،  نيت  خلوص  و عدم  با فساد در اهداف  آنان
و «اند  گردانيده  خود را فاسد و تباه  اعمال
 » است  گرديده  آوردند، باطل مي  عمل  به  آنچه
  بوده  ، باطل و اساس  از اصل  : اعمالشان يعني



  موجب  آه  درستي  وجه  به  اعمال  زيرا آن  است
  . است  نگرديده  باشد، انجام  اخروي  پاداش
  در حكم  فوق  هر دو آيه  آه  ذآر است  شايان

  شوند آه مي آساني   تمام  املاند و ش خود عام
آافر   خواستار دنيا باشند؛ چه  خويش  با عمل

  . مؤمن  و چه
   

أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ وَيتَْلوُهُ شَاھِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قبَْلهِِ كِتاَبُ مُوسَى إمَِامًا 
مِنَ الْأحَْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فلََا تكَُ فيِ  وَرَحْمَةً أوُلئَكَِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَنْ يكَْفرُْ بهِِ 

  )١٧مِرْيةٍَ مِنْهُ إنَِّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يؤُْمِنوُنَ (
  اي بر بينه  پروردگارش  از جانب  آه  آيا آسي«

  او و پيروي  به  در ايمان »قراردارد  روشن
  تمام  آه  است  انند آسي، همص از پيامبرش

ها و  دنيا و آرايش  زندگاني  و مقصدش  هدف
  است  : قرآن ؟ مراد از بينه است  آن  آسايشهاي

:  قولي  باشد. به مي  تعالي  حق  روشن  حجت  آه
قرار دارد،   روشن  بر حجت  آه  مراد از آسي

پروردگار   از جانب  و شاهدي«اند  صاآرم رسول
. و  است  آريم  شاهد، قرآن  آن « او پيرو اوست

، يا  ص پيامبر اآرم  : شاهد، معجزات قولي  به
و   ديگر: شاهد، فطرت  قولي  . به است  انجيل

گويند:  و مجاهد مي  عباس . ابن است  و عقل  قلب
بر   آه  : آيا آسي يعني».  است  شاهد، جبرئيل«

،  حجت آن  به  قرار دارد و پيوست  روشن  حجتي
نيز   پروردگار خويش  از جانب  و شاهدي  واهگ

؟  است  دون  دنياي دارد؛ همانند خواستاران 
و   امام  موسي  ، آتاب قرآن از   و پيش«هرگز! 

: با  است  چنين  تقدير آيه »بود رحمت   مايه
  است  از آن  پيش  آه  ديگري  ، گواه گواه  آن

،  است  موسي  آتاب  گواه  باشد، آن مي  پيوسته



گرديد و از  صمحمد   آور بعثت مژده  آه  آتابي
  خداوند متعال  فرستاده  ايشان  آه  حقيقت  اين

راهنما و   موسي  ! آتاب اند خبر داد. آري
  خداي  بود آه  بزرگي  و نعمت  رحمت  مايه
  منت  موسي  بر امت  آن  وسيله  به  عزوجل
  در دين  هآ  است  يا چيزي  : آسي . امام گذاشت

:  يعني » گروه  اين«اقتدا شود.   آن  به
  بر حجتي  پروردگار خويش  از جانب  آه آساني
دو شاهد   آن  گواهي  قرار دارند و به روشن 

ايمان   آن  به«، دانا هستند  ذآر شده
را   يا قرآنص  : پيامبراآرم يعني »آورند مي 

و «  است  ايشان  از آن  آنند و بهشت مي  تصديق
از   اعم »آفر ورزد  آن  به  از احزاب  هر آس
.  اديان  اهل و غير آنها از تمامي   مكه  مردم
 » اوست  گاه وعده  آتش  پس«ها.  : گروه احزاب
  است  آتش  از اهل  ناخواه : او خواه يعني
  سوگند به: « است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
  از اين  دي، اح اوست  در دست  جانم  آه  ذاتي
اي  يا نصراني  يهودي  گوش  را به  من  پيام  امت

   آورد نمي  ايمان  من  او به  رساند و سپس نمي 
، از  پس«». شود وارد مي  آتش  به  آه مگر اين

، يا  قرآن  : از نزول يعني » مباش  در شبهه  آن
  و شبهه  ، در شك آنان براي   آتش  گاه از وعده

»  پروردگارت  از جانب  است  حق  آن  آه«  مباش
  ولي«  نيست  اي و شبهه  شك  هيچ  مجال  در آن  پس

  عنادي  سبب  به »آورند نمي  ايمان  بيشتر مردم
  موجبه  دلايل  دارند، با وجود آشكار بودن  آه

  . و برهان حجت   بودن  و روشن  ايمان
   

ِ كَ  نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ ذِباً أوُلئَكَِ يعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّھِمْ وَيقَوُلُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
ِ عَلىَ الظَّالِمِينَ (   )١٨الْأشَْھَادُ ھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلىَ رَبِّھِمْ ألََا لعَْنةَُ اللهَّ



بر   آه  است  آس  ستمكارتر از آن  آسي  و چه«
  آه  خويش سخن   با اين»  بر بست  خدا دروغ

آنند و  مي  ما شفاعت  براي خداوند نزد  بتان
از   اند و مانند اين خدا دختران   فرشتگان

بر   آنان«ديگر   ها و اراجيف ياوه
محشر   در صحراي »شوند مي  عرضه  پروردگارشان

مورد   را در برابر اعمالشان  آنان  پس
 »گويند مي  و گواهان«دهد  قرارمي محاسبه 

و   و پيامبران  : فرشتگان مراد از گواهان
  به  عزوجل  را خداي  آنچه  اند آه علمايي
  ابلاغ  آنان  ، به است  دستور داده  آن  تبليغ
  آن  آه  در هنگامي  گواهان  ! اين اند.آري آرده

شوند،  مي  عرضه  بر پروردگارشان  ستمكاران
  شدگان عرضه  : اين يعني » اينان«گويند:  مي
  بر پروردگارشان  بودند آه  آساني  همان«

دادند   او نسبت  به  آه  با شرآي »بستند  دروغ
: بر  يعني »باد  خدا بر ستمگران  ! لعنت هان«

  بر خداي  بستن  با دروغ  باد آه  آساني
  اند. آرده ، بر خود ستم عزوجل

الله  عمر رضي و غير آنها از ابن  و مسلم  بخاري
  ول: از رس گفت  اند آه آرده  عنهما روايت

فرمودند:   آه  شنيدم  شريف  در حديث صخدا
خود   را به  ، مؤمن در روز حساب  عزوجل  خداي«

  او را در پناه  آند تا بدانجا آه مي  نزديك
مستور   مردم  و از چشم  قرار داده  رحمتش

مقر و   گناهانش  او را به  گرداند، سپس مي
  گويد: آيا فلان او مي  و به  ساخته  معترف

ياد   به  اي شده  در دنيا مرتكب  را آه  ناهگ
ياد   ديگر... را به  گناه  ؟ آيا فلان آوري مي
ياد   گويد: پروردگارا! به مي  ؟ مؤمن آوري مي
و   معترف  گناهانش  او را به  ! و چون آورم مي



  به  شد آه مقر گردانيد و او نزد خود متيقن 
فرمايد:  يم  هنگام  ، در اين است  رسيده  هلاآت

را در دنيا بر تو ستر   گناهان  اين  اما من
آنها را   و امروز هم  و پوشاندم  نمودم
  وي  به  حسناتش  نامه  . سپس آمرزم مي  برايت
آافر و   درباره  شود. اما گواهان مي  داه

ِ ( گويند: مي  منافق  عَلىَ ھَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلىَ رَبِّھِمْ ألََا لعَْنةَُ اللهَّ
بر  بودند آه   آساني  همان  اينان )الظَّالمِِينَ 

  ! لعنت بستند؛ هان  دروغ  پروردگار خويش
  ».باد  بر ستمگران خداوند

   

ِ وَيبَْغُونھََا عِوَجًا وَھُمْ باِلْآخَِرَةِ ھُمْ كَافرُِونَ ( ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ   )١٩الَّذِينَ يصَُدُّ
خدا باز   از راهرا   مردم  آه  همانان«
  آساني  همان  ستمگران  : اين يعني »دارند مي

 خدا  توانند از دين را مي  هر آه  هستند آه
  آن و براي «دارند  باز مي  باز دارند، از آن

را  خدا  : راه يعني »خواهند را مي  ، آجي راه
  را از آن  آنند تا مردم مي  وصف  آجي  به

  آنان  و هم«آنند   بدانديش  متنفر و بدان
  و باور ندارند. »را منكرند  آخرت

  از شياطين  ! در عصر حاضر نيز بسياري آري
  يافتن در پي   هميشه  آه  يابيم را مي  انسي
  هستند و هرگاه خدا  دين  براي  ضعفي  نقطه
  تراشيدند، آن و عيبي   آجي  خود در آن  ظن  به

و آنجا اينجا   و آرنا گذاشته  را در بوق
  بر اين خداوند لعنت   آنند. آه مي  تبليغ

  باد.  ستمگران

   

ِ مِنْ أوَْليِاَءَ  أوُلئَكَِ لمَْ يكَُونوُا مُعْجِزِينَ فيِ الْأرَْضِ وَمَا كَانَ لھَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ
مْعَ وَمَا كَانوُا يبُْصِ     )٢٠رُونَ (يضَُاعَفُ لھَُمُ الْعَذَابُ مَا كَانوُا يسَْتطَِيعُونَ السَّ



:  يعني »نيستند  عاجزآننده  در زمين  آنان«
ندارند؛  در دنيا گريزي  خدا  از عذاب  آنان

  آند بلكه  را مجازات  بخواهد آنان  چنانچه
  وي  و سلطه  و در قبضه  در زير قهر و غلبه

  آنان  براي  و جز خدا دوستاني«قراردارند 
آند.   فعد را از آنان   وي  تا عقوبت » نيست
همانا : « است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان

  آه دهد تا اين مي ستمگر مهلت   به خداوند
، ديگر او را از در  او را فروگرفت  چون

  دليل  اين  به  هم».  نيست  نجاتي  وي  گرفت
  دو چندان  آنان  براي  عذاب«فرمايد:  مي
،  جلعزو  بر خداي افترايشان   سبب  به »شود مي

امت   نمودن او و وصف   از راه  بازداشتنشان
  عوامل  اين  و بنابر همه  ونقص  آجي  به  اسلامي 

  آه  آفاري  عذاب  به  نسبت  آنان  عذاب  آه  است
  آنها را مرتكب  مانند افعال افعالي 

  شنيدن  توان  آنان«باشد  مي  اند، مضاعف نشده
:  يعني »ندديد را نمي  را نداشتند و حق  حق

در برابر   وآين  و بغض  از حق  در اعراض  آنان
  از شدت  گويي  تا بدانجا افراط آردند آه  آن

را  آن   شنيدن  توان  ، نه حق  به  تنفر نسبت
  را.  آن  ديدن  ياراي  داشتند و نه

   

  ) ٢١رُونَ (أوُلئَكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا يفَْتَ 
خود   به« غير خدا  با پرستش » اينانند آه«

  ابدي عذاب   زيرا خود را به »اند زده  زيان
بستند از  بر مي  و آنچه«اند  در افگنده  دوزخ
بر   آه باطلي   : شرآاي يعني »شد  گم  آنان
  بستند و مدعي افترا مي  سبحان  خداي

و   بودند، ناپديد شد و جز زيان  شفاعتشان
  نماند.  باقي  برايشان  چيز ديگري  خسران



   

  ) ٢٢لَا جَرَمَ أنََّھُمْ فيِ الْآخَِرَةِ ھُمُ الْأخَْسَرُونَ (
زيرا  »زيانكارترند  در آخرت  آنان  شك  بدون«

  اند. فروخته جحيم   دوزخ  را به  برين  بهشت

   

الحَِاتِ وَأخَْبَ  توُا إلِىَ رَبِّھِمْ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ٢٣فيِھَا خَالدُِونَ (

اشقيا و   حال  بعد از بيان  تعالي  حق  سپس
بختان  نيك  حال  بيان  ، به روزان  سيه

  آورده  ايمان  آه  آساني  گمان بي«پردازد:  مي 
اند  آرده  و فروتني  آرده  شايسته  و آارهاي

: در  يعني » پروردگار خويش  سوي به  ودهرو نم
و   داشته و خشوع   برابر پروردگار خود خشيت

اند  يافته  او آرامش  ياد و نام  در پناه
  ».جاودانند  بهشتند و در آن  اهل  آنان«

   

مِيعِ ھَلْ يسَْتوَِياَنِ مَ  ثلًَا أفَلََا مَثلَُ الْفرَِيقيَْنِ كَالْأعَْمَى وَالْأصََمِّ وَالْبصَِيرِ وَالسَّ
  ) ٢٤تذََكَّرُونَ (
  و مؤمنان  آافران  براي  خداوند متعال  سپس
،  دو گروه  اين  مثل«فرمايد:  و مي  زده  مثلي
 » نابينا و ناشنوا با بينا و شنواست  چون
  آور و هم  هم  آه  شده  تشبيه  آسي  آافر به  پس

  هم  آه  شده  تشبيه  آسي  به  و مؤمن  آر است
  آيا در مثل«  بينايي  دارد و هم  نواييش

و   در حال  دو گروه  : آيا آن يعني »يكسانند؟
آيا پند   پس«خود برابرند؟ هرگز!   وصف
  ميان  برابري  در عدم  از تأمل »گيريد نمي

آنها   ميان  آه آشكاري   آنها و در تفاوت
  ايمان  خود آييد و از اهل  وجود دارد تا به

  گرديد؟.

   



  ) ٢٥لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ إنِِّي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ (وَ 
  قومش  سوي را به   نوح  راستي  و به«

  من گمان  بي«:  گفت مي  آه درحالي » فرستاديم
  از جانب » آشكار هستم  اي دهنده شما بيم  براي
  آه بر اين  روشن است   حجتي  و با من  تعالي  حق
  . امبر او هستمپي

   

َ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ ألَيِمٍ (   )٢٦أنَْ لَا تعَْبدُُوا إلِاَّ اللهَّ
 : است  اين  من  دعوت  افزود؛ مضمون  نوح  سپس

  از عذاب  جز خدا را نپرستيد زيرا من  آه«
روز   اين  نوح»  بر شما بيمناآم  سهمگين  روزي

را   ياد نمود و آن  مبهم طور را به  سهمگين
: روز  تفسير نكرد. و تفسير آن  برايشان
  . است  ، يا روز طوفان قيامت

   

فقَاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قوَْمِهِ مَا نرََاكَ إلِاَّ بشََرًا مِثْلنَاَ وَمَا نرََاكَ اتَّبعََكَ إلِاَّ 
أْ  يِ وَمَا نرََى لكَُمْ عَليَْناَ مِنْ فضَْلٍ بلَْ نظَنُُّكُمْ كَاذِبيِنَ الَّذِينَ ھُمْ أرََاذِلنُاَ باَدِيَ الرَّ

)٢٧ (  
 »او گفتند  آافر بودند از قوم  آه  ملاي  پس«

  آن تعبير متضمن   و اشرافند. اين  ملأ: سران
، آافر  نوح  قوم  از اشراف  برخي  آه  است

  پاسخ  نوح آافر از قوم   ! اشراف نبودند. آري
  وجه  از سه  دادند آه  اي گونه  را به او

  :  است وي   در نبوت  طعنشان  مقتضي

ما تو را جز «:  است  سخنشان  اين  اول  وجه
تو   ! نه نوح  اي » بينيم نمي  مانند خويش  بشري

رو، تو   فرمانروا، از اين  و نه  هستي  فرشته
با   آه  برخوردار نيستي  خاصي  مزيت  از چنان

  . ما نباشيم  ولي  باشي  زاوار نبوتس  آن
  آسي  بينيم و نمي«:  است  سخنشان  اين  دوم  وجه

» باشد آرده   ما از تو پيروي  جز اراذل



بودند   فقرا و آساني  : از نظر آنان اراذل
و از   داشته  اي فرومايه  هاي و حرفه  مشاغل  آه

برخوردار نبودند.   اي ظاهري  و شرف  حسب
  نكرده  از تو پيروي  از اشراف  سي: آ يعني
از   فرومايه  مشت  تو را با اين  پس  است

  زيرا اين  نيست مزيتي   ، بر ما هيچ پيروانت
و   نقاط ضعف  شنوند به مي  در آنچه  فرومايگان

  را آه  هر آسي  برند بلكه نمي  پي  اشتباه
فراخواند،   جديدي  و روش  و راه  مذهب  سوي به
  درستي  و برداشت  فهم  وي  ازسخن  هآنك بي

هم   آن«آنند  مي  باشند، پيروي  داشته
  از تو به  فرومايگان  : اين يعني » نسنجيده 

پيروي   و نسنجيده  تأمل ، بي طور سرسري
تو آيا   امر آه  در اين  آه آن آنند، بي مي 

و تحقيق   يا خير، تعمق  حقيقتا پيامبر هستي
  آنند. 

و «بود:   سخن  اين  از طعنهايشان  سوم  وجه
  اين » بينيم نمي برتري   شما بر خود هيچ  براي
و   نوح  به  را خطاب  از سخنانشان  بخش

!  نوح  : اي ـ هر دو ـ گفتند. يعني  پيروانش
از   آه  از فرومايگان  تو و آساني  ما براي

  اي و برتري  فضل  گونه اند، هيچ آرده تو پيروي 
  بر ما امتيازي  با آن  آه  بينيم نمي بر خود
  خويش  ادعايي  تفوق  اين  و شايسته  داشته
  باشيد.

  طعنهاي  از آن  استدراك  آنها بر سبيل  سپس
از   بهره بي گمان   به  برداشته  دست  گانه سه

  و حسد و حرص  محض  جز عصبيت  آه  خويش  برهان
  يچ، ه شان دنيوي  رياست ماندن   بر باقي

شدند و   ، منتقل نداشت  ديگري  گاه تكيه
 » پنداريم شما را دروغگو مي  بلكه«گفتند: 



و شما   در دعوتت  نوح  : تو را اي يعني
، دروغگو  و تصديقش  را در اجابت  پيروانش

  با هم  و اجابت  و شما در دعوت  پنداريم مي
  را به  و رهبري  ايد تا رياست آرده تباني 

  د.آوري  چنگ

   

يتَْ  قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَُمِّ
  )٢٨عَليَْكُمْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ لھََا كَارِھُونَ (

  خبر دهيد آه  من  ! به من  قوم  اي«  نوح » گفت«
 » باشم  روشن بر حجتي   پروردگارم  اگر از سوي

خود   در نبوت  پروردگارم  : اگر از سوي يعني
  بر صحت  آه  باشم  داشته روشني   و برهان  حجت

را بر شما   آن  آند و پذيرش  دلالت  نبوتم
را   دعوتم  طور؟ آيا باز هم گرداند چه  حتمي

انكار   آيا باز هم »و«آنيد؟  انكار مي
مرا از نزد خود «  تعالي  آنيد اگر حق مي

از   باشد آه  بخشيده«  مانند نبوت » رحمتي
: بر شما  يعني »باشد  مانده  ديد شما پنهان

  باشد؟ شما بايد بدانيد آه  مانده  پوشيده
  داشتن  ، مانع بشريت  در وصف  برابر بودن

  است  زيرا ممكن  نيست  نبوت  امتياز در وصف
  باشند وليبرابر   انسانها در آدميت همه   آه

را   نبوت  وصف  آنها شايستگي  لزوما همه
  آيا ما شما را بدان  پس«باشند  نداشته 

شما را   توانيم : آيا ما مي يعني » آنيم  ملزم
را   و ايمان  مجبور آنيم  دعوت  اين پذيرش   به
  دلهايتان  به  تان باطني ميل   رغم علي

  راهاآ  شما بدان  آه در حالي«؟  فرونماييم
  تدبر و انديشه  در آن  آنكه بي »باشيد  داشته

  جز خداي  آه  است  آاري  آنيد؟ قطعا اين
  . توانا نيست  بر آن  ديگري  آس  ، هيچ عزوجل



   

ِ وَمَا أنَاَ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمََنوُ ا وَياَ قوَْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مَالًا إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللهَّ
   )٢٩إنَِّھُمْ مُلَاقوُ رَبِّھِمْ وَلكَِنِّي أرََاكُمْ قوَْمًا تجَْھَلوُنَ (

: بر  يعني »امر  ! بر اين من  قوم  و اي«
از شما درخواست   مالي«  رسالت  تبليغ

در برابر  خدا  زيرا فرستاده » آنم نمي 
  طلب  و منالي  مال  ، از آسي رسالت  تبليغ
قرار   تهمت  ر در موضعآا  آند تا با اين نمي

و او  » فقط بر خداوند است  مزد من«گيرد 
  آه  آساني  طردآننده  و من«  است  آافي  برايم
  آه چنان » نيستم«از فقرا  »اند آورده  ايمان

  با پروردگارشان  قطعا آنان«خواهيد  شما مي
  به  مسلمان  فقراي  : آن يعني »اند ديدارآننده

  همه شوند و اين  مي  مشرف  پروردگارشان  لقاي
  امر، اشراف  در واقع  دارند پس  و برتري  فضل

  قرب  تعالي  حق بارگاه   به  آنانند آه  حقيقي
از   و در برابر ايمانشان  داشته  و منزلتي
:  است اين  آنند. يا معني مي  دريافت  او پاداش

  با پروردگارشان  آه  گاه ، آن آنم  اگر طردشان
  من  ولي«آنند  مي  شكايت آنند، از من   اتملاق

و  »آنيد مي  جهالت  آه  بينم مي  شما را قومي
طرد   فقرا و درخواست  پنداشتن قطعا فرومايه 

،  است  شده  شما ناشي  و ناداني  ، از جهل آنان
همانا   حقيقي  اشراف  شما بايد بدانيد آه

  حسب  فقير و بي  اند، هرچند آه حق  پيروان
  با حق  آه ، آساني باشند و در مقابل  ونسب
اند،  فرومايه  و اوباش  ستيزند، اراذل مي

  دار باشند و اين توانگر و سرمايه  هرچند آه
  اي و شبهه  شك  آمترين  در آن  آه  است  حقيقتي

:  شما آه  سخن  اين  وجود ندارد. همچنين
و   تأمل نگر، بي  ، سرسري مؤمن  فقراي



زيرا   نيست  برايشان  آارند، نكوهشي نسنجيده
و   رأي  بود، ديگر براي  روشن  حق  وقتي

  باقي  مجالي  ، هيچ و فكر و تأمل  انديشه
  آه  در امر حقي ماند و اصولا فكر و تأمل  نمي
و   مذمت  ، خود مستوجب است  و آفتابي  روشن
  محل  آن  مقابل  نقطه  آه چنان  است  نكوهش
  رسول  آه  است  دليل  همين باشد، به مي  ستايش
ابوبكر   ستايش  به  راجع  شريف  در حديث صخدا
  دعوت  اسلام  سوي را به  آس هيچ«فرمودند:   صديق

بود، جز   درنگي  برايش  آه مگر اين  نكردم
پذيرا   تأمل نكرد و بي  درنگي  هيچ  ابوبكر آه

  ».شد

   

ِ إنِْ طَرَدْتھُُمْ أفَلََا تذََكَّرُونَ ( وَياَ قوَْمِ مَنْ ينَْصُرُنيِ مِنَ    ) ٣٠اللهَّ
  

  ، چه را طرد آنم  ! اگر آنان من  قوم  و اي«
خواهد   مرا در برابر خداوند ياري  آسي
و   ايمان  سوي به  ايشان  آه در حالي »آرد؟
مرا براي  خداوند  آه  دعوتي  اجابت

  ، سبقت است  فرستاده  آن  پرچم  برافراشتن 
، فقرا  اند؟ بنابراين جسته  و پيشي  گرفته

و   اآرام  ، به در ايمان  پيشدستي  سبب به
  تر و سزاوارترند تا به شايسته  مقام  ترفيع

  حق  به  جز جاهلان  پس  و اهانت  طرد و راندن
چنان   ديگر با آنان  ، آسي عزوجل  خداي

  آه درحالي  گيرد و من نمي  در پيش  اي رويه 
از   جاهلان صف   به  ، چگونه هستم خدا  ادهفرست

  اين  اگر مرتكب  ؟ وانگهي خبر بپيوندم خدا بي
 مرا در برابر خداوند آسي   ، چه بشوم  معصيت
  مؤمنان  آه  نيست  خواهد آرد زيرا شكي  ياري

  ، اوليا و دوستانخدا  طاعت  سوي شتابگر به



  چيزي و مالك   فقير بوده  اند، هر چند آه وي
و   آنم  بدي  آنان  به  اگر من  نباشند پس

  من  قهار خصم  ، يقينا خداي نمايم  طردشان
مرا در برابر   آسي  چه  وقت  خواهد بود، آن

آيا پند «خواهدآرد؟   او ياري  مجازات
  به  هر آس  فهميد آه و نمي »گيريد نمي

  آورد، نبايد طرد شود بلكه  ايمان خداوند
  قرار گيرد؟  و تجليل  اآرام بايد مورد

  آافران  همانند خواسته  نوح  قوم  خواسته  اين
  آه  است ص پيامبران ، از خاتم  همانندشان

  قوم  و با اشراف  ضعفا را از خود طرد آرده
و   شأن  آنان  باشد و به  داشته مخصوصي   نشست

  شود.  قايل  ويژه  منزلتي

   

ِ وَلَا أعَْلمَُ الْغَيْبَ وَلَا أقَوُلُ إنِِّي مَلكٌَ وَلَا أقَوُلُ وَلَا أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِ  ي خَزَائنُِ اللهَّ
ُ أعَْلمَُ بِمَا فيِ أنَْفسُِھِمْ إنِِّي إذًِا لمَِ  ُ خَيْرًا اللهَّ نَ للَِّذِينَ تزَْدَرِي أعَْينُكُُمْ لنَْ يؤُْتيِھَُمُ اللهَّ

  ) ٣١الظَّالمِِينَ (
  آه  گويم شما نمي  و به«افزود:   نوح

اين   تا به » است  من  خدا پيش  هاي گنجينه
شما   آه  شوم  را مدعي  خود فضيلتي  براي  طريق 

  ، بر دروغگو بودنم در من  آن  با نيافتن
: خدا  هاي نماييد. مراد از گنجينه  استدلال
نيز   و غيب« است   وي  روزي  هاي گنجينه

  آه  را نيز ندارم ادعا  : اين يعني » دانم نمي
آار   و بر نهان  دانم را مي خداوند  غيب

شما   به  جز اين  بلكه  دانايم  خويش  پيروان
و   هستم  آشكاري  هشداردهنده  : من آه  گويم نمي
 » ام فرشته  من  آه«شما   به » گويم و نمي«  بس

مانند   ما تو را جز بشري  تا شما بگوييد آه
  ديدگان  آه  آساني  و درباره«  بينيم نمي  خويش



  از مؤمنان »نگرد مي  در آنان  خواري  شما به
خدا هرگز   آه  گويم نمي«  عزوجل  خداي  به

  گمان بي  بلكه »نخواهد داد  خيري  هيچ  بديشان
  ، به گوهر ايمان  با بخشيدن  عزوجل  خداي
و او يقينا   است  داده  خير و نعمت  آنان

  دهنده در دنيا وپاداش  آنهاست  دهنده  برتري
  خدا به«  در آخرت  عظيم  پاداشي  به  آنهاست
و   ايمان  از صدق » در ضمير آنهاست  آنچه
آنها   به  آن  در قبال  پس » داناتر است«  اخلاص
  خيري  : اگر در دلهايشان دهد. يعني مي پاداش

  مطابق عزوجل  باشد، قطعا خداي  وجود داشته
دارد و  مي  ارزاني  آنان خود به  ضل، از ف آن
و فقيرند، هرگز   آنها ضعيف  امر آه  اين
بر   نعمتهايش  و ريزش  الهي  دادودهش  مانع
  در آن  من«:  بگويم  و اگر جز اين  نيست  آنان
: اگر  يعني »بود  خواهم  از ستمكاران  صورت
  را نپذيرم  و ايمانشان  را طرد آرده  ايشان

خير و   ايشان  هرگز به خداوند  آه  و بگويم
در   بدانچه  آه  دهد ـ در حالي نمي نعمتي 
از   شك ـ بي  ندارم  علمي  هيچ  است  ضميرشان
  بود.  خواهم  ستمكاران

،  ، حكيمانه بليغ  هاي با پاسخ  گونه  اين  نوح
را   خود، سخنانشان  نرم  حال  و در عين  قاطع

  رد آرد.

   

ادِقيِنَ قاَلوُا ياَ نُ  وحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
)٣٢ (  
  با ما مجادله  راستي ! به نوح  گفتند: اي«

  : سخنان يعني » آردي  جدال  و بسيار هم  آردي
  آنچه  پس«  آردي  دفع  حجتي  ما را با هر گونه

از   آه  ، همان ازعذاب » دهي مي  ما وعده  را به



خود   و از سويي  ترساني مي  سو ما را از آن يك
  براي«  بر ما بيمناآي  آن  نيز از فرودآمدن

  در اين » هستي  ما بياور، اگر از راستگويان
  . خويش وعده 

   

ُ إنِْ شَاءَ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِي   ) ٣٣نَ (قاَلَ إنَِّمَا يأَتْيِكُمْ بهِِ اللهَّ
را   اگر بخواهد آن  آه  : تنها خداست گفت«

  را بر شما به  آن  چه »آورد شما مي  براي
  آوردن  تأخير. پس  به  بفرستد، چه  تعجيل
دراختيار   بلكه  نيست  در اختيار من  عذاب
و شما «هستيد   شما منكر وي  آه  است  آسي

  تحقق  بازداشتن  توان  آه »نيستيد  عاجزآننده
باشيد و   را در مورد خود داشته  الهي  اراده

از خود، از  يا دفاع   با گريختن  بدانيد آه
  هر جا آه  نيستيد بلكه  هم  رفتني  دست

او   و اراده  و علم  باشيد، در قلمرو قدرت
  هستيد.

   

 ُ يرُِيدُ أنَْ يغُْوِيكَُمْ ھُوَ رَبُّكُمْ  وَلَا ينَْفعَُكُمْ نصُْحِي إنِْ أرََدْتُ أنَْ أنَْصَحَ لكَُمْ إنِْ كَانَ اللهَّ
  ) ٣٤وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ (

  به »شما را  باشد آه  و اگر خدا خواسته«
رشد  از راه  »آند  گمراه«  آبر و ستمتان  سبب

 » من  نصيحت«  حق  و جدا آند از راه  و هدايت
  و خيرخواهي  نصيحت  حق  را براساس  آن  آه

  آردن و روشن  رسالت  ابلاغ ـ با خدا  براي
  و بسيار هم  ام شما نثار آرده ـ به  حقيقت

بخشد اگر  شما سود نمي  به«  ام نثار آرده
  و من » آنم  شما را نصيحت«  باز هم » بخواهم

اراده   شما چه  درباره خداوند  آه  دانم نمي
  آردن  گمراه  پس » او پروردگار شماست«دارد؟  

  در اختيار او و مفوض  همه  نمودن و راه 



  او بازگردانيده  سوي و به«  اوست  سوي به
جزا   اعمالتان  شما را در قبال  پس» شويد مي
  دهد. مي

   

ا تجُْرِمُونَ (   ) ٣٥أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ افْترََيْتهُُ فعََليََّ إجِْرَامِي وَأنَاَ برَِيءٌ مِمَّ
  اي معترضه  ، آيه نوح  نداستا  در ميانه  اآنون

  را در قبال صمحمد  رفتار قوم  آيد آه مي
گويند  آيا مي«برد:  مي  زير سؤال  به  حق  داعي
  :آيا آفار مكه يعني»  است  را بر بسته  آن
را از نزد خود   نوح  داستانصگويند: محمد مي

سر   دروغ  را به  بگو: اگر آن«؟  است  بر بسته
  در آن«  عظيم  است  جرمي  اين»  باشم  آرده  هم

  بر عهده«  عملكرد من  و جزاي»  من  گناه  صورت
  نسبت من   به  آه  از جرمي  من  ولي  است  خود من

بار  خفت  ، فرجام بنابراين » دهيد بر آنارم مي
، گريبانگير  من  شما در باره  افتراي  اين

  . بيزار و برآنارم  از آن  و من  خود شماست
   

وَأوُحِيَ إلِىَ نوُحٍ أنََّهُ لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلِاَّ مَنْ قدَْ آمََنَ فلََا تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا 
  ) ٣٦يفَْعَلوُنَ (

  از قوم  شد آه  فرستاده  وحي  نوح  سوي و به«
اند  آورده  ايمان  تاآنون  آه  تو جز آساني

با   اليتع  حق »نخواهد آورد  ايمان  هرگز آسي
  آوردنشان را از ايمان  ، نوح خبر قاطع  اين

و   برداشته  دست  آرد تا از دعوتشان  مأيوس
  سخن  ، اين شود. بنابراين  آماده  نجات  براي

تا   آه  آساني  را از ايمان  ، نوحخداوند
آند  بودند، نوميد مي  نياورده  ايمان وقت   آن
 »مخور  ندوهآردند ا مي  آنچه  سبب  به  پس«

  سبب  به  از دشمنانت  انتقام  گاه  آه  وبدان



  : اندوه . ابتئاس است  فرا رسيده  عملكردشان
  . است  و دشواري  سختي  به  خوردن

   

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْينُنِاَ وَوَحْينِاَ وَلَا تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّذِينَ ظلَمَُوا إنَِّھُمْ مُغْرَقوُنَ 
)٣٧(  
 »را بساز  ما آشتي  وحي  ر نظر ما و بهو زي«

ما و با حفظ و   ديدگان  را پيش  : آشتي يعني
تو از   سوي به  آه  آنچه  ما و براساس  حمايت
، بساز.  فرستيم مي وحي   آن  ساختن  آيفيت
سيصد گز و   نوح  آشتي  طول«گويد:  مي  قتاده
ديگر:   قولي  به». گز بود پنجاه آن   عرض

  بود، هر طبقه  طبقه  گز در سه  سي  آن  ارتفاع
و   چهارپايان  به  زيرين  گز، طبقه  ده

به   مياني  ، طبقه داشت  اختصاص  وحشي  حيوانات
و در «.  پرندگان  به  فوقاني  انسانها و طبقه 

  سخن  اند، با من آرده  ستم  آه آساني  باب
  درخواست  آنان  براي  : از من يعني » مگوي
  شدني غرق  آنان  چراآه«  نكن  و شفاعت  تمهل

ما   از جانب  غرق  به  محكوميت  و حكم »هستند
  ما هم  برگشت بي  وقضاي  صادر شده  آنان  براي
يا   دفع  سوي به  راهي  هيچ  پس  است  رفته  بدان

  آه  قطعا در وقتي  و آنان  نيست تأخير آن 
  هستند.  شدني ، غرق است  شده  تعيين

   

وَيصَْنعَُ الْفلُْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَْهِ مَلَأٌ مِنْ قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قاَلَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنَّا 
   )٣٨فإَنَِّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ (

  به  : شروع يعني » ساخت را مي  آشتي  و نوح«
  از قوم اشرافي   و هربار آه«آرد   آن  ساختن

  گذشتند، او را مسخره مي  آشتي  بر آن او
! بعد از  نوح  گفتند: اي و مي »آردند مي

گفتند:  ! يا مي اي نجار شده  ، اآنون نبوت



در   ، آخر آشتي سازي مي  آشتي  شگفتا! در خشكي
: اگر ما  گفت مي«شود؟  شناور مي  چگونه  خشكي

  ساختن  سبب  امروز به »آنيد مي را مسخره 
  مسخره  آه  گونه ا نيز شما را همانم«  آشتي
  در فرداي »آرد  خواهيم  آنيد، مسخره مي

  . در توفان  شدنتان  غرق  هنگام  ، به عذاب
   

  )٣٩فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يأَتْيِهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ وَيحَِلُّ عَليَْهِ عَذَابٌ مُقيِمٌ (
  يآس  بر سر چه  آه  خواهيد دانست  زودي به  پس«

  شدن  ، غرق وآن »سازد  خوارش  آيد آه مي  عذابي
پايدار فرود   و بر او عذابي«  در دنياست

در   پايدار دوزخ همانا عذاب   آه »آيد مي
  ؟. است  آخرت

   

كَ إلِاَّ حَتَّى إذَِا جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فيِھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأھَْلَ 
  ) ٤٠مَنْ سَبقََ عَليَْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمََنَ وَمَا آمََنَ مَعَهُ إلِاَّ قلَيِلٌ (

ما   : عذاب يعني »ما  فرمان  آه  گاه تا آن«
: آب  يعني »آرد  در رسيد و تنور فوران«
  از تنور نانوايي  حتي  آه  گرفت  جوشش  چنان 

  انوايي: مراد تنور ن قولي  آرد. به  فوران
  آن  و فوران  است  زمين  مراد روي  بلكه  نيست
از   : در آشتي گفتيم«بود   آغاز توفان  نشانه

  از اصناف  : از هر صنفي يعني » هر جنسي
  را حمل  دو نر و ماده«  زمين  روي  حيوانات

همسر   شامل  ايشان» را  ات و نيز خانواده  آن
  مگر آن« بودند  وهمسرانشان  ، فرزندانش وي
  بر او مقرر شده  ما از پيش  حكم  آه  آسي
  نكن  ، او را حمل است  شدگان از غرق  آه » است

مگر   بر او مقرر نشده  حكم  اين  آه  و بدان
  او آفر را به  امر آه  اين  به  علم  از روي
 »و بردار«آند  مي  انتخاب  خويش  اراده



با  »اند هآورد  ايمان  را آه  آساني«  درآشتي
قلت   سبحان  خداي  . سپس تو از قومت

  به  را نسبت  با نوح  همراه  آورندگان ايمان 
  بودند وصف  آفر ورزيده  وي  به  آه  آساني
  اندآي  و با او جز عده«فرمايد:  مي  نموده
  آنان : همه قولي  به »بودند  نياورده  ايمان

  به  نوح  از پسران  تن  سه  بودند آه  هشتاد تن
نيز   با همسرانشان  و يافث  ، حام سام  نامهاي

  قرارداشتند.  آنان  در جمله

   

ِ مَجْرَاھَا وَمُرْسَاھَا إنَِّ رَبِّي لغََفوُرٌ رَحِيمٌ (   )٤١وَقاَلَ ارْكَبوُا فيِھَا بِسْمِ اللهَّ
  نام  سوار شويد، به  در آشتي«  نوح » و گفت«

روان »  نداختنشو لنگرا  شدنش  روان  خداست
از   پس  و لنگر انداختنش  در توفان  آشتي  شدن 

  وي  و رحمت  لطف  و به خدا نام  ، به آن  پايان
  را متوجه  تا آنان  را گفت  سخن  . اين است

  همانا پروردگار من«بگرداند   الهي الطاف 
را   با اخلاص  مؤمنان  گناهان  است » آمرزنده

  براي  گروه  اين  دادن نجات   آه » است  مهربان«
  و جانداراني  حيوانات  بشر و نسل  نسل  بقاي
بعد از   آنها را با خود در آشتي  نوح  آه

و   و فضل آرد، از مهرباني   حمل  طوفان
بر   آه  ذآر است  . شايان است  وي  بخشايش
در آغاز  خدا نام  ، بردن  نوح  سنت  مبناي

  ديگري  سواري  هر وسيله يا  بر آشتي  سوارشدن
  شريف  در حديث صخدا  رسول  آه چنان است  مستحب

  آه ـ وقتي  از غرق  امتم  امان«اند:  فرموده
بگويند:   آه  است  شوند ـ اين سوار مي  آشتي به
ُ عَلىَ بَ ( الله الملك بسم َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْزَلَ اللهَّ شَرٍ وَمَا قدََرُوا اللهَّ

مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُرًا وَھُدًى للِنَّاسِ تجَْعَلوُنهَُ 



ُ ثمَُّ  قرََاطِيسَ تبُْدُونھََا وَتخُْفوُنَ كَثيِرًا وَعُلِّمْتمُْ مَا لمَْ تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلَا آبَاَؤُكُمْ قلُِ اللهَّ
ِ مَجْرَاھَا (، »٩١ انعام/«) ھِمْ يلَْعَبوُنَ ذَرْھُمْ فيِ خَوْضِ  بسِْمِ اللهَّ

  .)وَمُرْسَاھَا إنَِّ رَبِّي لغََفوُرٌ رَحِيمٌ 
   

وَھِيَ تجَْرِي بھِِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنهَُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ ياَ بنُيََّ 
) قاَلَ سَآوَِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ ٤٢( ارْكَبْ مَعَناَ وَلَا تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِينَ 

ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بيَْنھَُمَا الْمَوْجُ فكََانَ مِنَ  قاَلَ لَا عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ
  ) ٤٣الْمُغْرَقيِنَ (

  آوه  موجي  را در ميان  ، آنان آشتي  و آن«
و  هول   بيانگر شدت تعبير،  اين »برد آسا مي

  تمام  آه  است  توفاني  هراسها و نيرومندي
  بود ولي  و پوشانده  را فراگرفته  زمين  روي

و   آشتي  خويش  و رحمت  فضل  به خداوند
و   مهيب  توفان  آن  رغم  را به  آن  سرنشينان

  سرتاسر زمين  پيكر آه  آوه  موجهاي  آن  در دل
و «  داشت  نگه  سلامت هبود، ب  را فرا گرفته

  : نام قولي  به »در داد  را بانگ  ، پسرش نوح
  آافران  ، و او از جمله آنعان پسر وي   اين

  آه«بود   : او از منافقان قولي  بود. و به
  ، به و نزديكانش  از قوم »بود  در آناري

سوار   : در آن گفت  آه  نوح  سخن  اين  آه  نحوي
  قولي  بود. به  نرسيده  وي  گوش  شويد... به
بود از   : او در آناري است  اين  ديگر معني

  بانگ  او چنين  به  خطاب  ! نوح . آري پدرش  دين
! با ما سوار شو و با  من  پسرك  اي«درداد: 
  ، يا بر دين از آشتي  در خارج »مباش  آافران
شوند. اما  نابود مي زيرا آنان   مباش  آنان

  به  توفان  باور بود آه  بر اين  نهاو جاهلا
  ، در پاسخ رسد بنابراين آوهها نمي  قله
  پناه  آوهي  سوي به  زودي : به گفت«:  پدرش
: با  يعني »دارد  نگاه مرا از آب   آه  برم مي



باز دارد   در آب  شدن  مرا از غرق  ارتفاعش
از   اي دارنده  نگاه  : امروز هيچ گفت  نوح«

در   آه  است  روزي  زيرا اين » ا نيستخد  عذاب
مگر «پيوندد  مي  تحقق  به  همگاني عذاب   آن
  : ليكن يعني »آند  رحم  خدا بر وي  آه  آسي
باشد، او را   آرده  رحم  بر وي خدا  آه آسي

  دارد و اين مي  نگاه  خويش  حمايت  در پناه
در  »و«  نشينانند و بس فقط آشتي  شدگان رحمت
  دو حايل  آن  ميان  موج«  بود آه  هنگام  اين
و   بزرگ  فراز آمد و چنان  : امواج يعني »شد

  حايل  و پسرش  نوح ميان   آه  آسا گشت  فلك
دشوار   از غرق  وي  ، نجات گرديد و بنابراين

  آثير نقل ابن »شد  شدگان ، از غرق پس«  گشت
  قولي  گز، و به  پانزده  آب  امواج«آند:  مي

  ». گرفت  ها ارتفاع آوه  از قله  هشتاد مايل

   

وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابْلعَِي مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلعِِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْأمَْرُ 
  ) ٤٤وَاسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِيِّ وَقيِلَ بعُْدًا للِْقوَْمِ الظَّالمِِينَ (

 »وبرخود را فر  ! آب زمين  شد: اي  و گفته«
  عادتا وبه  زمين  آه  گونه آن  ، نه يكباره  به

  و اي«برد  را در خود فرو مي  آب  تدريج
شود:  مي . گفته  از باريدن » ! بازمان آسمان

  آه  گاه آن» باز ماند  باران :المطر!  أقلع«
 »شد  ساخته  آم  و آب«باز ايستد   از باريدن

شد   خشك تا  آرد و فروآاست  فروآش  : آب يعني
  : آار به يعني »شد گزارده   و فرمان«

را   نوح  قوم خود رسيد و خداوند  سرانجام
  جودي  بر آوه  و آشتي«نابود آرد   جملگي

در نزديكي   معروف  : آوهي جودي » قرار گرفت
  عزوجل  خداي  آه  شويم . يادآور مي است»  موصل« 

تا ابقا آرد   جودي را بر آوه   نوح  آشتي



باشد و   آيندگان  براي  اي و نشانه  عبرت
  اند. را ديده  آن  امت  اين  پيشينيان

گويد:  مي»  الاساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ
اما در سفر   در الجزيره  است  آوهي  جودي«
  ، آوه آوه  آن  آه  است  آمده»  تكوين«
ها ـ  ماهواره  آه  است . گفتني  است»  آرارات«

  ـ بقاياي  از آاوشگران  ز آنها يكيا  و قبل
،  است  حق  دين  هميشگي  معجزه را آه   نوح  آشتي

اند.  آرده  آشف  ارمنستان  از آوههاي  در آوهي
و ديگر   نوح«گويد:  مي  قتاده».  والله اعلم
سوار   بر آن  رجب  ، در ماه آشتي  سرنشينان

سر  به  روز را در آن  شدند و صد و پنجاه
  بيرون ند و در روز عاشورا از آشتي برد

نيز   مرفوع  را حديثي  روايت  اين». آمدند
  بر قوم  شد: مرگ  و گفته«آند.  تأييد مي

  ».ستمكار

نظر دارند بر   اتفاق  جملگي  بلاغت  علماي
از  ، در جايگاهي  شريفه  آيه  اين  آه اين

  در وصف  قرار دارد آه  و بلاغت  فصاحت
و   بلاغت فنون   توانايان  توانگنجد و  نمي

  علم  و پيشاهنگان  بيان  علم  ميدانداران
  عرصه  در اين  حتي  آه  سخني  ، از آوردن لغت
  . ابوحيان باشد، عاجز است  نزديك  آن  به

گويد:  مي» البحرالمحيط«در تفسير   توحيدي
لفظ   ، نوزده شريفه  آيه  اين  آه آن  رغم  به«

از   نوع  ويك بيست  درآن  وليبيشتر ندارد 
:  ، از جمله است  گرد آمده  بديع  انواع
،  ، اشاره ، مجاز، استعاره ، مطابقت مناسبت
،  ، ايضاح ، احتراس ، تعليل ، ارداف تمثيل

  از اين  هر يك  ، ابوحيان»و...  وصف مساوات 



  تطبيق  آيه  در اين  را بر شواهد آن  انواع
  .١ است آرده 

   

وَناَدَى نوُحٌ رَبَّهُ فقَاَلَ رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أھَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ 
  )٤٥الْحَاكِمِينَ (

:  پروردگار خود را آواز داد و گفت  و نوح«
:او  يعني » است  من  از اهل  پروردگارا! پسرم

را با   آنان  تو نجات  آه  است  آساني  از همان
و «  اي داده  وعده من  به )وَأھَْلكََ...(:  ات فرموده  اين

  هيچ  در آن  آه » است  تو راست  وعده  البته
 » آنندگاني حكم  و تو بهترين«  نيست  خلافي
  حكم  ترين و عادل  : تو داناترين يعني

  . آنندگاني
   

قاَلَ ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ فلََا تسَْألَْنِ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ 
  ) ٤٦عِلْمٌ إنِِّي أعَِظكَُ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجَاھِليِنَ (

  فرمود: اي«  وي  در پاسخ  پروردگار عزوجل
  من  آه » تو نيست  او از اهل  ! در حقيقت نوح
زيرا او از   ام را داده  آنان  نجات  وعده

و   آورده  تو ايمان  به  آه  است  نبوده  آساني
  و قرابت  نزديكي  اند پس آرده  از تو پيروي

  قرابت  نه  است  در دين  مورد اعتبار، قرابت
از  » است  ناشايست  همانا او عملي«  در نسب

  ، گويي شده  غرق  او در آردار ناشايست  آه  بس
تعبير،   اين  . پس است  ناشايست  عمل  خود عين

فرزند   اين  و مذمت  در نكوهش  مبالغه گوياي
  آه داني ! مي نوح  : تو اي باشد. يعني مي  نوح

و   را با تو نسبت  ناشايست  هرگز عمل
و   از خانواده  ، او در حقيقت نيست  مناسبتي

                                                 
  »٢٢٧/٥البحرالمحيط «تفسير   حاشيه  آنيد به  نگاه  ١



 ‡خدا  پيامبران  آه  اي ، خانواده تو نيست  آسان
  اند. بر مبناي آرده دعوت   آن  تشكيل  سوي به
  پابرجا و داراي  اي رابطه  ، فقط آن دعوت  اين

  به  مؤمنان  ميان  خواهد بود آه وجود حقيقي 
  باشد لذا اگر ميان  برقرار شده خدا

  دوستي  رابطه  دشمنانش  و ميان خدا دوستان 
  غيرقابل  رابطه  ، آن وجود داشت  و موالات

  چيزي  پس«شود  مي  اعلام  شده  و قطع  است  قبول
 » مخواه ، از من  نداري  علم  بدان  را آه
  بود آه  رفته  من  ازلي  : اگر در علم يعني

  او را نجات  گمان ، بي است  مؤمن  فرزندت
  جايز بودن  بر عدم  دليل  آيه  . اين دادم مي

با   آن  مطابقت عدم  به  نانسا  آه  است  دعايي
  آه  دهم تو اندرز مي  به  من«دارد   علم  شرع

  ! من نوح  : اي يعني » باشي  مبادا از نادانان
  و از من  باشي  از نادانان  آه تو را از اين

روا   برايت  آن  خواستن  آه  را بخواهي  چيزي
با   از عالمان  بلكه  دارم ، بر حذر مي نيست
  . شبا  عمل

  مطابق  درخواستش  اين  آه  دانست  نوح  و چون
  از گماني  ناشي بلكه   نبوده خداوند  رضاي
  به  درنگ ، بي برده سر مي به  او در آن  آه  بوده
و   مغفرت  نمود و طلب  اعتراف خويش   خطاي
  آرد:   رحمت

   

ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تغَْفِرْ ليِ وَترَْحَمْنيِ قاَلَ رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا ليَْسَ 
  )٤٧أكَُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (

  به  ! همانا من پروردگار من  اي«  نوح » گفت«
از تو چيزي   آه از آن  برم مي  تو پناه

 » ندارم  علم  بدان  آه«  در آينده » بخواهم 



  علمي  آن  و جايز بودن  درستي  : به يعني
  آنچه  گناه » نيامرزي  و اگر بر من«  مندار

از تو   علمي و بي  ناآگاهي  از روي  را آه
  با پذيرفتن » نكني  رحم  من  و به«  ام خواسته
خود   در اعمال » باشم  از زيانكاران«  ام توبه

  برد.  نخواهم  سودي  خود هيچ  و از اعمال

   

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّعُھُمْ قيِلَ ياَ نوُحُ اھْبطِْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ  برََكَاتٍ عَليَْكَ وَعَلىَ أمَُمٍ مِمَّ
ھُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ (   ) ٤٨ثمَُّ يمََسُّ

  سوي به  از آشتي » ! فرودآي نوح  شد: اي  گفته«
هموار زيرا  زمين   سوي به  ، يا از آوه زمين
را فروبلعيد   پروردگار آبش  فرمان  به  زمين
  از جانب  با سلامي«  ! فرودآي شد. آري  خشكو 
ما، يا   از جانب  : با درود و سلامي يعني »ما

: با  يعني » هايي و با برآت«  آامل با ايمني 
  اي و رشد يابنده  پايدار، فزاينده  نعمتهاي

  در حق  برآات  و اين »بر تو  فرود آمده«
آه   طوري ، به و تبار اوست  نسل  ، بسياري نوح

 »و«اند  وي  از نسل  دين  و ائمه ‡اآثر انبيا 
از  بر امتهايي «  فرود آمده  هايي با برآت
  از نسل  هستند آه مراد امتهايي »تو  همراهان

  به  در آشتي  نوح  همراهان  مختلف  هاي شاخه
  تعبير شامل  اين  آيند، همچنين وجود مي
شود  مينيز   نوح بر آشتي   شده  حمل  حيوانات

  مختلف  هاي گروه  زيرا آنها نيز امتها، يعني
  از جانوران  و جداگانه گون  گونه  و انواعي

  آنان  زودي  به  ديگرند آه  هايي و امت«بودند 
  آنان  به  ، سپس آنيم مند مي را در دنيا بهره

  دردناك  عذابي«  در آخرت »ما  از جانب
  امتهاي  از نسل  هايي مراد: گروه »رسد مي

شوند.  آافر مي  اند آه  تا روز قيامت  يادشده



مند و  را در دنيا بهره  آنان خداوند  پس
اي  بهره  در آخرت  سازد ولي برخوردار مي

  ندارند. 

   

تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَيْبِ نوُحِيھَا إلِيَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُھَا أنَْتَ وَلَا قوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ ھَذَا 
  )٤٩فاَصْبرِْ إنَِّ الْعَاقبِةََ للِْمُتَّقيِنَ (

  آه  است  از اخبار غيب«  نوح  داستان » اين«
  وحي » از اين  . پيش آنيم مي  تو وحي  را به  آن

  اي » دانستي را مي  تو آن  نه«  ما در قرآن
  دانستند. پس را مي آن »تو  قوم  و نه« صمحمد
  تفصيل  تو با اين  از سوي  داستان  اين  بيان
  است  ، خود دليلي است  حقيقت گوياي   آه  شگرف
بر   تو رسول  امر آه  خرد بر اين  اهل  براي
 !صمحمد  اي » صبر آن  پس«  هستي خداوند  حق

  آه چنان  بيني مي از آفار زمانت   آه  بر آنچه
و   نيك » عاقبت  گمان بي«صبر آرد   نوح

  تقواپيشگان  از آن«  تدر دنيا وآخر  پسنديده
  به  آه  است  خداترساني  : از آن يعني » است
  آه  گونه دارند، همان  ايمان ‡ پيامبران  پيام
  همراهش و متقيان   نوح  از آن  نيك  فرجام
  بود.

   

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْ  رُهُ إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ وَإلِىَ عَادٍ أخََاھُمْ ھُودًا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
  ) ٥٠مُفْترَُونَ (

  سوي : به يعني »عاد  سوي به  و فرستاديم«
بودند   يمن  احقاف  ساآن  عاد آه  قبيله

از   تن  يك زيرا هود »هود را  برادرشان«
!  من قوم   : اي گفت«آنها بود   قبيله  اعضاي

  براي  معبودي  خدا را بپرستيد، جز او هيچ
با  »نيستيد  ، شما جز افتراآننده تشما نيس



  آن  و ناميدن  يگانه  جز خداي  معبودي  گرفتن
  . وي  به  الوهيت  حقوق  خدا و دادن  نام  به

   

  ) ٥١ياَ قوَْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ الَّذِي فطََرَنيِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ (
شما   به  آه  تبليغي » اين  براي!  من  قوم  اي«
  پاداشي«  دهم شما مي به  آه  و اندرزي  آنم مي

  هيچ  چشمداشت و بي » آنم نمي  از شما درخواست
  نمايم مي  را ابلاغ  از شما، رسالتم  پاداشي

  مرا آفريده  آه آسي  جز بر عهده  من  پاداش«
  مرا در برابر اين  آه  و اوست » ، نيست است
 »آنيد نمي  آيا تعقل  پس«دهد  مي  پاداش  وتمدع

از شما   آنيد آه را رد مي  آسي  نصيحت وقتي 
  طلبد؟! نمي  پاداشي  هيچ  در برابر آن

   

ةً  مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارًا وَيزَِدْكُمْ قوَُّ وَياَ قوَْمِ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ يرُْسِلِ السَّ
تكُِمْ وَلَا تتَوََلَّوْا مُجْرِمِينَ (إلِىَ قُ    ) ٥٢وَّ
  آمرزش  ! از پروردگارتان من  قوم  و اي«

از شما سر   آه  از آفر و گناهي »بخواهيد
آنيد تا   او توبه  سوي به  سپس«  است  زده

بر شما «را   : باران يعني »را  آسمان
بسيار   مدرارا: باراني »بفرستد  گشته ريزان
  مدرار: يعني  . ناقه گير و فراوان، پي ريزان

  دلالت  آيه  اين  . پس شتر بسيار شيردهنده
  آننده ، جلب استغفار و توبه  آه آند براين مي

  و در اين  است  زمين  و برآات  آسمان  روزي
  آه  است آمده   بسيار بزرگي  شريف  حديث  باره
:  افزاست روح  بس  اي هديه  خواهان آمرزش  براي

مخرجاً   ضيق  كل  فرجاً ومن  ھم  كل  من  الله له  الإستغفار جعل  لزم  من«
  بر استغفار پايبندي  : هر آس لا يحتسب  حيث  من  ورزقه

  اي او از هر نگراني  به نمايد، خداوند
  رفتي  بيرون  راه و از هر تنگنايي   گشايشي



  حساب  آورد و او را از آنجا آه پديد مي
بر   و نيرويي«». بخشد مي روزي  آند، نمي

بخواهيد   : آمرزش يعني »شما بيفزايد  نيروي
بر فراز   و آسايشي  آنيد تا گشايش  و توبه
شما   بر عزت  شما، يا عزتي  و آسايش  گشايش

:  يعني »برنتابيد  روي  و مجرمانه«بيفزايد 
،  آنم مي  دعوت  آن  سوي شما را به  آه  از آنچه

  در اين  بر نگردانيد آه  روي  تبهكارانه
  خداي از دعوت   روگرداني  جرم  ، مرتكب صورت
  وي  فرستاده  و به  آيات  و آفر به  عزوجل

  شويد. مي

   

قاَلوُا ياَ ھُودُ مَا جِئْتنَاَ ببِيَِّنةٍَ وَمَا نحَْنُ بِتاَرِكِي آلَھَِتنِاَ عَنْ قوَْلكَِ وَمَا نحَْنُ لكََ 
  )٥٣بمُِؤْمِنيِنَ (

 » نياوردي  اي ما بينه  هود! براي  گفتند: اي«
  نياوردي روشني   و حجت  ما دليل  : براي يعني
  بر اين  و با آن  آنيم  عمل  آن  بر مبناي  آه

خدا   بر حق  تو فرستاده  آه  بريم  امر راه
بر   خود بر خدا دروغ  ادعاي  و در اين  هستي
نبود   بيش  دروغي سخنشان   . اما اين بندي نمي

با   معجزاتي  الهي  از پيامبران  زيرا هر يك
  با مشاهده  منصف  انسانهاي اند آه  خود آورده
  گفته  و ما به«اند   پيوسته  ايمان  آنها به

تو، يا   حجت بي  سخن  خاطر اين : به يعني» تو
  تو و اهميت  سخن  به  پازدن  پشت  از روي
  آه »خود  عبودانم  آننده ترك«  آن  به ندادن 
و   نيستيم«  آنيم مي  را عبادت  آنان بجز خدا

  ». نيستيم  ما تو را باوردارنده

   

َ وَاشْھَدُوا أنَِّي برَِيءٌ  إنِْ نقَوُلُ إلِاَّ اعْترََاكَ بعَْضُ آلَھَِتنِاَ بسُِوءٍ قاَلَ إنِِّي أشُْھِدُ اللهَّ
ا تشُْرِكُونَ (   ) ٥٥ي جَمِيعًا ثمَُّ لَا تنُْظِرُونِ () مِنْ دُونهِِ فكَِيدُونِ ٥٤مِمَّ



  از خدايان  بعضي  آه  گوييم نمي  جز اين  چيزي«
و   گيري و ايراد مي  تو بر آنها عيب  آه »ما
و   خردي آنها، بر آم  ما را در پرستش  رأي

  تو آسيبي به«  آني مي  ما حمل  ناداني
و   ، جنون آسيب  از اين  مرادشان »اند رسانده

  ما در نفرت  به : آنچه  . يعني است  انگيديو
  و آن  گويي مي  بتان  عليه  و فرافكني  انگيزي

و   جنون  ، نشانه آني تكرار مي  را پيوسته
خدا را   همانا من« هود » گفت«  توست  ديوانگي

  من  باشيد آه  و شما نيز گواه  گيرم مي  گواه
 » ارمگيريد، بيز مي  وي  جز او شريك  از آنچه

و   جويم مي  آنها برائت از پرستش  : من يعني
آنها   آه  نيستم  از آساني  من  آه  آنم مي  اعلام

آنها   دشمن  من  اند بلكه گرفته  ربوبيت  را به
  همه  پس«  شما بيزارم  آوري و از شرك  هستم

داريد   آه  هر آيد و نيرنگي  من  شما درباره
ـ اگر   خدايانتان: شما و  يعني »آار بريد به
  من  به  رساندن  آنها بر آسيب  پنداريد آه مي

  خواهيد درباره مي  آه  توانايند ـ هر تصميمي
  خواهيد با من مي  بگيريد و هر آنچه  من

از شما   زيرا من »ندهيد  مهلتم  سپس«بكنيد 
  و براي  ندارم  پروايي  شما هيچ  و نيرنگ

  قايل  و اعتباري  ارزش  شما هيچ  جان بي  بتان
  . نيستم

   

ِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلِاَّ ھُوَ آخَِذٌ بنِاَصِيتَھَِا إنَِّ رَبِّي عَلىَ  لْتُ عَلىَ اللهَّ إنِِّي توََكَّ
  )٥٦صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (

بر خدا پروردگار خود و   ، من در حقيقت«
او مرا از   پس » آردم  پروردگار شما توآل

شما در   دارد، هرچند آه مي  شما نگاه  رنگني
  ، تمام من به  رساندن آسيب   راههاي  جستجوي



آار بريد زيرا هر  به  را هم  و توانتان  سعي
  است  بس  آرد، اوبرايش  توآل بر خدا  آس
او مهار   آه مگر اين  نيست  اي جنبنده  هيچ«

  : هر گونه يعني »دارد را در دست  اش هستي
خود شما ـ در   جمله  ـ و از آن  اي ندهجنب
  سلطه  و تحت  تعالي  حق  و اراده  قدرت  قبضه
  ، در غايت همه  قرارداريد و مهار هستي  وي

با   دست به  و خواري  خضوع  تسخير و نهايت
آخَِذٌ ( : . معني اوست  تواناي  بلاآيف  آفايت
)  گرفته  او را در دست  پيشاني  : (موي)بنِاَصِيتَھَِا
  ها، حاآم جنبنده  همه  : او مالك آه  است  اين

در آنها و   آنها، قادر بر تصرف  بر همه
  موي  ناصيه: دسته« آه   آنهاست  مقهورآننده

همانا «  است  معني  براين  ، تمثيلي»جلو
:  يعني » است  راست بر راه   پروردگار من

را شما   پس  است  و عدل  حق  او در جهت  اراده
  او مؤمن  به  سازد زيرا من مسلط نمي  بر من
  ، در حالي آنم مي  دعوت  راهش  سوي و به  هستم
  و از دعوتش  او آافر بوده  شما به  آه

  روگردانيد.

  بالغه  حجتي  ، متضمنهود  سخنان  اين  آه  حق به
  راه  و بطلان  دعوتش بر حقانيت   قاطع  و دلالتي

  . است  ر ويمنك  مشرآان  و روش
   

فإَنِْ توََلَّوْا فقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ إلِيَْكُمْ وَيسَْتخَْلفُِ رَبِّي قوَْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا 
ونهَُ شَيْئاً إنَِّ رَبِّي عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفيِظٌ (   ) ٥٧تضَُرُّ

: اگر بر  يعني »بگردانيد  اگر روي  پس«
بر   و تصميمتان  حق  دعوت  از اجابت  روگرداني

  را آه  پيغامي  يقين به«آفر استمرار ورزيد؛ 
  ، به ام شده  شما فرستاده  سوي به  منظور آن  به

  ديگري  تكليف  هيچ  و جز اين»  شما رسانيدم



  است  بر شما تمام  حجت  . پس نيست من  بر عهده
  جز شما را جانشين  قومي  و پروردگارم«

شما را  : يقينا خداوند يعني »خواهد آرد
در برابر   گيريتان موضع  اين  سبب  به

، نابود  وي  از دعوت  و اعراضتان اش  فرستاده
  غير از شما را به  قومي  خواهد آرد سپس

  در ديار واموالتان  خواهد آورد آه ميان 
زياني   او هيچ  و به«باشند   جانشينتان

  ؛ نه تان رويگرداني  با اين »رسانيد نمي 
  بد اين  فرجام  بلكه  اندك  بسيار و نه  زياني

در «گردد  خود شما بر مي  به  آفر و شرك
 » چيز حفيظ است  بر همه  ، پروردگارم حقيقت
  اعمال  پس  است  : ناظر و مسلط و نگهبان يعني

شما   ماند و سرانجام نمي  شما بر او پنهان
او مرا   ندهد، همچني جزا مي  را در برابر آن

  دارد. مي  شما نگاه از سوي   گزندي  از هرگونه

   

يْناَھُمْ مِنْ عَذَابٍ  يْناَ ھُودًا وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَنجََّ ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ وَلمََّ
  ) ٥٨غَليِظٍ (

  هلاك  ما آه  : عذاب يعني »ما  فرمان  و چون«
  در رسيد، هود و آساني«عاد بود   قوم  آننده
  و جملگي »بودند  آورده  با او ايمان  را آه

  از جانب  رحمتي به «بودند   چهار هزار تن
خود   از جانب  بزرگ  رحمتي  : به يعني »خود

ما   رحمت  جز به  آس  زيرا هيچ » داديم  نجات«
:  يعني »غليظ  از عذابي«آند  پيدا نمي  نجات

، باد  عذاب  : آن قولي  . به سخت از عذابي 
  و خودشان  را ويران  ديارشان  بود آه  سموم

  احدي  از آنان  تا بدانجا آه  را نابود ساخت
  نماند.  باقي

   



  ) ٥٩وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآِيَاَتِ رَبِّھِمْ وَعَصَوْا رُسُلهَُ وَاتَّبعَُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ (
و   گورستان  به  ارهاش »عاد  است  و اين«

،  عاد است  از قوم  مانده  برجاي  هاي ويراني
بگرديد و   فرمود: در زمين  تعالي  حق  گويي

  ديده عاد به   قوم  هاي در آثار و ويرانه
پروردگار خود را   آيات«اعتبار بنگريد 

  وآن  آفر ورزيده  آن  : به يعني »انكار آردند
و «شدند   وي  اتآردند و منكر معجز  را تكذيب

:  يعني »نمودند را نافرماني   فرستادگانش
آردند زيرا در عصر   را نافرماني فقط هود

  نبود. ولي  غير از وي پيامبر ديگري  هود
هر   دارد آه  اشاره  حقيقت  اين  به  آريمه  آيه
  آرد، در واقع  را تكذيب  ازپيامبران  يكي  آس

،  و از جمله  است  آرده  آنها را تكذيب  تمام
  شده  مبعوث  از عصر وي  قبل  را آه  پيامبراني

  را پيروي  هر جبار عنيدي  و فرمان«بودند 
  جبار: متكبر، و عنيد: سرآش »آردند

را   حق  آه  است  اي طغيانگر و ستيزنده
:  دهد. يعني نمي  گردن  آن  پذيرد و به نمي
  اعتوط خدا  از طاعت  اعراض  سبب  به  آنان

و   سرآش  از رؤساي  پيروي  سبب  و به  پيامبرش
  شر و فساد، به ستيز خود در راه  حق  رهبران

  بد روبرو شدند.  سرانجام  اين

   

نْياَ لعَْنةًَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ ألََا إنَِّ عَادًا كَفرَُوا رَبَّھُمْ ألََا بعُْدًا لِعَادٍ   وَأتُْبِعُوا فيِ ھَذِهِ الدُّ
  ) ٦٠ھُودٍ ( قوَْمِ 
  آنان  دنيا از پي  در اين«  سرانجام »و«

  هميشه آنندگان   لعنت  آه »شد  فرستاده  لعنتي
  رو لعنت آنند، از اين مي  آنها را نفرين

تا   آه گونه ، بدان گريبانگير آنهاست  پيوسته
  از آنان  هم  لعنت  باشد، اين  دنيا باقي  اين



  آنان  راه  قهبدر  و هميشه  نداشته  جدايي
 »نيز  روز قيامت«در   لعنت »و«خواهد بود 

شد و در آنجا نيز مورد   گريبانگير آنان
در دنيا مورد   آه قرارگرفتند چنان  لعنت
همانا   آه  باش  آگاه«قرار گرفتند   لعنت

يا  »پروردگار خود آافر شدند  به  عاديان
و   پروردگار خود را آفران  نعمت

هود   بر عاد قوم  ! دوري هان«آردند  ناسپاسي
قهار   خداي  از رحمت  : آنها هميشه يعني »باد

  بر آنان خداوند  نفرين  دور و مطرودند پس
بر (عاد)  بيان   عطف  هود) از باب  باد. (قوم

اند، از »  عاد اول»  آه  قوم  شد تا اين  عطف
  ، متمايز شوند. است»  ارم«عاد   آه  عاد دوم

   

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ ھُوَ أنَْشَأكَُمْ وَإلِىَ  ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالحًِا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
مِنَ الْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِھَا فاَسْتغَْفرُِوهُ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ مُجِيبٌ 

)٦١ (  
  صالح  رادرشانثمود ب  سوي به«  فرستاديم »و«
  ميان عاد به   بعد از قوم  صالح  قوم »را

  مدينه  در ميان  آه» حجر»  آمدند و در منطقه
  : اي گفت«داشتند   ، سكونت است  واقع  و شام

  شما هيچ  آنيد، براي  ! خدا را عبادت من  قوم
  ، او شما را از زمين جز او نيست  معبودي

شما را از   : او آفرينش يعني »پديد آورد
  آدم  بشر از صلب  آغاز آرد زيرا تمام  زمين

   )وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِھَا( . است  شده  خلق  اند و او از زمين
  زمين  او شما را آبادآنندگان«:  يعني

و   ها بنا نموده خانه  در آن  آه »گردانيد
  از او آمرزش  پس«آنيد  مي را غرس   درختان
بخواهيد تا   عزوجل  خداي : از يعني »بخواهيد

را   و ساير گناهاني  بتان  پرستش  بزرگ جرم 



  سپس«ايد، بر شما بيامرزد  گرديده  مرتكب  آه
  عبادت  سوي : به يعني »آنيد  او توبه  سوي به

و بر قصورو تجاوز از   يكتا بازگشته  خداي
شويد   ، نادم است  از شما سرزده  آه  حدود وي

  به  است » نزديك روردگار من پ  گمان بي  آه«
او   آه  آسي  براي » اجابتگر است«خود   رحمت

  را بخواند.

 ‡ پيامبران  ؛ دعوت بينيم مي  آه  است  گونه بدين
و   تعالي  حق  : عبادت دارد و آن  پيام  يك  همه

  باشد. مي  استغفار از وي

   

  
ا قَ  بْلَ ھَذَا أتَنَْھَاناَ أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبدُُ آبَاَؤُناَ وَإنَِّناَ قاَلوُا ياَ صَالحُِ قدَْ كُنْتَ فيِناَ مَرْجُوًّ

ا تدَْعُوناَ إلِيَْهِ مُرِيبٍ (      )٦٢لفَيِ شَكٍّ مِمَّ

  از اين  تو پيش  راستي ! به صالح  گفتند: اي«
  : ماپيش يعني » اميد بودي  ما مايه  در ميان
ما   تو در ميان  آه  اميدوار بوديم  از اين

و  از رأي   آه  باشي  مطاع  سرور و سالاري
  آه از آن  قبل  ، البته سود بريم  ات انديشه
.  توحيد را سردهي  سوي به  و دعوت  نبوت  داعيه

آنها را   صالح  چون  ! آه قوم  عجبا برآن
  آرد، گفتند: اآنون دعوت   عزوجل  خداي  سوي به

از  آيا ما را«شد!!   اميد ما از تو قطع
پرستيدند باز  مي پدرانمان   آنچه  پرستش

  : اين . يعني است  انكاري  استفهام »؟ داري مي
ما   گمان و بي«  است  آار تو ناپسند و محكوم

  از عبادت » خواني مي  تو ما را بدان  از آنچه
  سخت«  بتان  عبادت  و ترك  يگانگي خداوند به 
  وسبب  بههش  قويا محل  دعوت  اين » دچار شكيم

  . ماست  و ناآرامي  نگراني
   



قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَآتَاَنيِ مِنْهُ رَحْمَةً فمََنْ ينَْصُرُنيِ 
ِ إنِْ عَصَيْتهُُ فمََا تزَِيدُوننَيِ غَيْرَ تخَْسِيرٍ (   ) ٦٣مِنَ اللهَّ

:  أرأيتم »د! آيا ديدي من  قوم  : اي گفت«
خبر   من  آنيد و به  انديشه  در سخنم  يعني

 » اي بر بينه«ادعا   در اين »اگر«:  دهيد آه
و  صحيح   و برهاني  روشن  : بر حجتي يعني

و او   پروردگار خود باشم  از سوي«  راستين
را  : نبوت  يعني » خود رحمتي  از جانب  من  به
  رمانياگر او را ناف  باشد پس  عطا آرده«

خاطر   رعايت  و براي  رسالت  در تبليغ » آنم
و   ، تكليف و بنابراين  شما از شما بترسم

شما  به  حق  پيامهاي  خود را در رساندن  وجيبه
طاغوتها را   پرستش  آه ـ داير بر اين

يگانگي   را به  عزوجل  و خداي  فروگذاشته
؛  صورت  ، در آن بگذارم  آناري  بپرستيد ـ به 
 »دهد مي مرا در برابر خدا نصرت   آسي  چه«

دارد؟  باز مي  وي  مرا از عذاب  آسي  : چه يعني
  من  قرار دهيد آه  را بر اين  ! شما فرض آري
و   پروردگار خود دارم  از جانب  روشني  حجت

  در اين  هستم  و راستين  حقيقي  پيامبري
  را نافرماني  ، اگر اوامر پروردگارم صورت
  گريز و نجاتي  وي  ، يقينا مرا از عذاب مآن

  آه  است  فقط در اين  نجاتم  راه  . پس نيست
  مرا بر آن  را آه خداوند  ودعوت  رسالت
  نمايم  شما ابلاغ  ، به قرار داده  خويش  امين

  من  ، شما جز بر زيان در نتيجه«
و   آردن  : شما با سست يعني »افزاييد نمي

  ، مرا سخت تكليف  اين  اجراي از  بازداشتنم
را نابود   گردانيد زيرا عملم زيانكار مي

  پيش خداوند  و مرا بر عذاب  ساخته
  افگنيد. مي



   

وھَا بسُِوءٍ  ِ وَلَا تمََسُّ ِ لكَُمْ آيَةًَ فذََرُوھَا تأَكُْلْ فيِ أرَْضِ اللهَّ وَياَ قوَْمِ ھَذِهِ ناَقةَُ اللهَّ
  ) ٦٤رِيبٌ (فيَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ قَ 

  آه  شتر خداست  ماده  ! اين من  قوم  و اي«
شتر  ماده  : اين يعني » است  اي شما آيه  براي
  است  شگرفي  آشكار و پديده  شما معجزه  براي

و در   خودتان  درخواست  طبق  متعال  زيرا خداي
  برايتان  را از آوهي  ، آن تان جلو نگاه

  شتر براي  آه  تذآر اس  آورد. شايان  بيرون
  بود:   معجزه  وجه  از شش  آنان

  . از صخره  آن  ـ آفرينش ١
  . آوه  از دل  آن  آوردن  ـ بيرون ٢
  به  نزديكي ، بي با حمل  همراه  آن  ـ آفرينش ٣

  . جفت
  هيكل  با آن  يكباره  به  آن  ـ آفرينش ۴

  ديگر.  از شتري  آن  ولادت  ، بدون بزرگ

  چشمه  آب  آه  اي گونه ؛ به آن  ـ پيكر عظيم ۵
و روز بعد از   وي  روز از آن  يك  صالح  قوم
  بود.  قوم  آن  آل  آن

را   عظيم  خلقي  داد آه مي  ـ شير بسياري ۶
  .١بود  بسنده

 »دخدا بخور  بگذاريد او را تا در زمين  پس«
  ديگر از آن  حيوانات  آه  هايي چراگاه  از آن

نگيريد   تنگ  بر آن  در چراگاه  خورند پس مي
او   و از زمين  است شتر خدا  ماده  زيرا اين

شما را   گاه آن  نرسانيد آه  و آسيبش«خورد  مي
  : عذابي يعني »گيرد فرومي زودرس   عذابي

  به  نتانرساند  آسيب  به  نزديك  آه  زودهنگام
،  عذاب  شد زيرا آن  هم  . و چنين شتر است  آن

                                                 
  گذشت.»  اعراف»  هدر سور  داستان  اين  تفصيل  ١



  نازل  شتر بر آنان  آردن  روز بعد از پي  سه
  گرديد.

   

  )٦٥فعََقرَُوھَا فقَاَلَ تمََتَّعُوا فيِ دَارِكُمْ ثلََاثةََ أيََّامٍ ذَلكَِ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (
  : آن يعني »آردند  شتر را پي  ماده  آن  پس«
  از وسايل  شمشير يا مانند آن  وسيله  به را

روز در   سه«  آنان  به  صالح » گفت  پس«آشتند 
: در  يعني »برخوردار شويد  هايتان خانه
گيريد   بهره  روز از زندگي  سه  تان منازل

  بر شما فرودآمدني  ، عذاب زيرا بعد از آن
  ». است  دروغ بي  اي وعده  اين«  است

   

ا جَ  يْناَ صَالحًِا وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يوَْمِئِذٍ فلَمََّ اءَ أمَْرُناَ نجََّ
  ) ٦٦إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْقوَِيُّ الْعَزِيزُ (

  بر فرود آمدن »ما در رسيد  فرمان  چون  پس«
  با او ايمان  را آه  و آساني  صالح«  عذاب
خود   از جانب  حمتير  بودند، به  آورده

 » داديم  روز نجات  آن  و از خزي  رهانيديم
  يعني»  صيحه«با   قومش  ساختن  ؛ هلاك خزي  وآن

و   وحقارت  : ذلت مرگبار بود. خزي  بانگ
  پروردگار تو همان  يقين به«  است  خواري

  دادن بر نجات  آه»  ناپذير است نيرومند شكست
توانا   نانشدشم  و نابود آردن  دوستان

  باشد. مي

   

يْحَةُ فأَصَْبحَُوا فيِ دِياَرِھِمْ جَاثمِِينَ (   ) ٦٧وَأخََذَ الَّذِينَ ظلَمَُوا الصَّ
 » فراگرفت  سخت  بانگ  را آن  و ستمكاران«

  درداده  و مرگبار بر آنان  سخت  : بانگي يعني
  : آن قولي  مردند. به  همه  شد، در نتيجه

ديگر:   قولي  بود، وبه  جبرئيل  ؛ بانگ بانگ
  را تكه  دلهايشان  بود آه  از آسمان  بانگي



از   هايشان آردند در خانه  صبح  پس«آرد   پاره
  خويش  بر روهاي  : بامدادان يعني»  پا درآمده

  بر خاك  بودند آه  جان و بي  درافتاده  چنان
  بر خاك  آه  بودند، همانند پرنده  چسبيده
افتد. اما در  مي  بر روي  دهغلطد و مر درمي
آنها با   آه  است  آمده»  اعراف»  سوره

  جمع  وجه  شدند. پس  نابود ساخته»  زلزله«
  : زلزله آه  است  آن  دو سوره  اين  آيات  ميان

  فرود آمد.  مرگبار هر دو برآنان و بانگ 

   

  ) ٦٨بَّھُمْ ألََا بعُْدًا لثِمَُودَ (كَأنَْ لمَْ يغَْنوَْا فيِھَا ألََا إنَِّ ثمَُودَ كَفرَُوا رَ 
  : چنان يعني »هرگز آنجا نبودند  گويي«

  مقيم هرگز در ديارشان   گويي  نابود شدند آه
  و بار و بنه  ديار، خانه  اند و در آن نبوده
ثمود به   باشيد آه  آگاه«بودند   ننهاده

  سزاوار عذاب  پس »آفر ورزيدند  پروردگارشان 
  از رحمت »بر ثمود باد  ! دوري هان«شدند 
  شد.  هم  ، و چنينخداوند

  دعوتگران  براي  بزرگ  ، درسي عذاب  قطعا اين
  آن  منكران  براي  سهمگين  و عبرتي  حق  راه
  . است

   

اءَ وَلقَدَْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إبِْرَاھِيمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ فمََا لبَثَِ أنَْ جَ 
   )٦٩بعِِجْلٍ حَنيِذٍ (

  ابراهيم  ما براي  فرستادگان  راستي  و به«
را  فرشتگان  خداوند  چون »آوردند  مژده

فرود آورند،   لوط عذاب  فرستاد تا بر قوم
نزد  شهر لوط  سوي به  رفتن  در راه  آنان

تولد   فرود آمدند تا او را به  ابراهيم
  قوم  هلاآت : به  يقول  ، و به فرزندش  اسحاق



  گفتند، ابراهيم  آنها سلام«دهند   لوط مژده
(سلاما)   صيغه  به فرشتگان » را داد  سلام  جواب
و مفيد   تقدير (سلمنا سلاما) است  به  آه

  سلام  ابراهيم  باشد، به مي سلامشان   گذرا بودن
  اسم  ) آه (سلام  گفتند، اما او با صيغه

باشد،  و استمرار مي  د دوامو مفي  است  مرفوع
  گفتن  ، سلام بنابراين  گفت  آنها سلام  به

»  نپاييد آه  ديري  پس«تر بود  بليغ ابراهيم
حنيذ:  »آورد  بريان  اي گوساله«  ابراهيم

  آنكه ، بي داغ  با سنگ  شده  بريان  : گوشت يعني
از   ! ابراهيم برسد. آري  آن  به  آتش

  گرمي  به  گونه خود اين  ختهناشنا  ميهمانان
  من«:  است  آمده  شريف  آرد. در حديث  پذيرايي

  واليوم  با  يؤمن  كان  ومن  جاره  الآخر فليكرم  واليوم  با  يؤمن  كان
  و روز آخرت خداوند  به  هر آس : ضيفه  الآخرفليكرم
  خود را گرامي  همسايه  دارد، بايد آه  ايمان

  و روز آخرت خداوند  به  ر آسبدارد و ه
  خود را گرامي  ميهمان  دارد، بايد آه  ايمان
  ».بدارد

   

ا رَأىَ أيَْدِيھَُمْ لَا تصَِلُ إلِيَْهِ نكَِرَھُمْ وَأوَْجَسَ مِنْھُمْ خِيفةًَ قاَلوُا لَا تخََفْ إنَِّا  فلَمََّ
   )٧٠أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمِ لوُطٍ (

 »رسد غذا نمي  به  ايشاندسته  ديد آه  چون  پس«
  آنها دستهاي  ديد آه  ابراهيم  : چون يعني

آنند  دراز نمي  گوساله  سوي خود را به
  آارشان  : اين يعني » از آنان  ناپسند يافت«

آنها   آه  آرد و پنداشت  را ناپسند تلقي
و   اند زيرا عرف آورده  همراه  به  شري  برايش
  وارد خانه  ميهمان  نچو  بود آه  بر اين  عادت

بر   خورد، گمان نمي شد اما از غذايشان  مي



و در   آورده  او با خود شري  آه  رفت مي  اين
  در دل  و از آنان«دارد   قصد بدي  ميزبان  حق

در   وحشتي  و از آنان» آرد  احساس  خود ترسي
  ، همانا ما فرستاده گفتند: نترس«  گرفت دل 
: ما  يعني »لوط قوم  سوي به«  با عذاب » ايم شده

 قوط لوط  سوي و به  پروردگاريم  فرستادگان
  . آنيم  تا عذابشان  ايم شده  فرستاده

   

رْناَھَا بإِسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَْقوُبَ (   )٧١وَامْرَأتَهُُ قاَئمَِةٌ فضََحِكَتْ فبَشََّ
 »خنديد  بود پس  ايستاده  ابراهيم  و زن«

  نشسته با فرشتگان   ابراهيم  آه ا در حاليزير
  سبب  به  بود پس  ايستاده  خدمت  بود، او به

، خنديد، يا از  و نگراني  ترس  رفتن  از بين
  برآنان  عذاب  لوط با وجود نزديكي  قوم  غفلت

او   خنده«گويد:  مي  الله دهلوي  ولي  خنديد. شاه
لوط   ومق  از نابودي  اش خوشحالي  سبب  به
  است  ) اين (ضحكت  ديگر، معني  قولي  به». بود
شد در   اثنا حيض  در اين  ابراهيم  : زن آه

  يائسگي  نازا بود و در سن  زني پيره  آه حالي
  ) به ، (ضحكت توجيه  بنابراين  . پس قرار داشت

:  آه  است  معني  بدين  بلكه  نيست  خنده  معني
  آه»  اسحاق  به  داديمش  مژده پس «شد.   او حيض

 »و«آورد  دنيا مي  به  ابراهيم  او را براي
  آه » يعقوب  به  اسحاق  از پي«  داديمش مژده 

آيد. دليل  دنيا مي  به  اسحاق  از فرزندش
  فرزند مژده  به  ابراهيم  زن  ساره  آه اين 

از   زنان  بود آه  ، اين خود وي  شد نه  داده
  شوند، نيز به فرزند شادتر مي  دنيا آمدن  به
  از هاجر فرزند ديگري  ابراهيم  آه  دليل  اين



  ساره  آه در حالي  است  اسماعيل  آه  داشت
  . نداشت  فرزندي

،  ترين از صحيح  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن
  امر است  بر اين  دلايل  و نيكوترين  ترين واضح
  زيرا ممتنع  حاقاس  نه  است  اسماعيل  ذبيح  آه
  به  و سپس  تولد اسحاق  از يكسو مژده  آه  است

شود و   داده  وي  از صلب  يعقوب  دنيا آمدن
  خردسالي  او هنوز طفل  آه  حال  باز در عين

  ».صادر گردد  وي  آردن  قربان  ، فرمان است

   

  ) ٧٢شَيْخًا إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عَجِيبٌ (قاَلتَْ ياَ وَيْلتَىَ أأَلَدُِ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَھَذَا بعَْليِ 

  است  اي آلمه  اين !» بر من  واي«  ساره » گفت«
آيد، بر   پيش  آور بر زنان شگفت  آاري  چون  آه

آيا فرزند «شود  مي  بسيار جاري  زبانشان
از   عمري  آه»  زنم پيره من   آه  با آن  زايم مي
،  هنگام  اين : او در قولي  . به است  گذشته  من

؟  پيرمرد است  شوهرم  و اين«  داشت نود سال 
:  يعني » است  چيز بسيار عجيبي  واقعا اين

  زنان  آه  است  نيز پيرمردي  ابراهيم  شوهرم
:  قولي  شوند. به باردار نمي  آسي  از چنين
  . داشت  سال صدوبيست   حال  در اين  ابراهيم

   

ِ وَبرََكَاتهُُ عَليَْكُمْ أھَْلَ الْبيَْتِ إنَِّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  قاَلوُا أتَعَْجَبيِنَ مِنْ  ِ رَحْمَةُ اللهَّ أمَْرِ اللهَّ
)٧٣ (  
  گفتند: آيا از آار خدا تعجب  فرشتگان«
  وي  قدرت در پيشگاه   چيزي  آه درحالي » آني مي

و   وي  انكار از تعجب  ؟ دليل نيست  مستحيل
  ساره  تعجب  آه ـ با آن  آن  نمودن  جا تلقي بي

  بود ـ اين  العاده  از امور خارق  در امري
و   و مهد معجزات  نبوت از بيت   ساره  آه  است

  اين  اويي  بود لذا بر همچون  عادات  خوارق



  آار از مقدورات  اين  نبود آه  پنهان  حقيقت
  زيرا اين  نكن  ! تعجب . آري است  سبحان  خداي

ديگر   هاي ها و موهبت از نعمت  آن  و امثال
اهل   اي  او بر شماست  خدا و برآات  رحمت«
  تو اي  آه  نبوت  بيت اهل  : اي يعني » خانه  اين 

.  هستي از آنان   ، نيز يكي همسر ابراهيم
  گمان بي«  است  : رشد و نمو و فزوني برآت

  آه  است  اي : ستوده يعني » خداوند حميد است
بسيار   بندگانش  از جانب  وي  تايشس  موجبات
مجد و   : صاحب ، يعني است »مجيد« است   فراوان
  . است  و بزرگي  رفعت
  به  هم  ساره  ديرينه  آرزوي  بود آه  گونه بدين

  بود آه آن   زيرا او در آرزوي  ثمر نشست
  سبب  باشد، اما به  داشته  مانند هاجر پسري

بود تا   زند مأيوسفر  خود، از داشتن  آبر سن
  فرشتگانش  او را از طريق  عزوجل  خداي  آه اين
  داد.  بشارت موهبت   اين  به

   

وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبشُْرَى يجَُادِلنُاَ فيِ قوَْمِ لوُطٍ ( ا ذَھَبَ عَنْ إبِْرَاھِيمَ الرَّ   )٧٤فلَمََّ
  ميهمانان  از اين  آه » ابراهيم  ترس  چون  پس«

  زايل«بود   آرده احساس   خويش  ناآشنا در دل
 »او رسيد  به«  فرزند دارشدن » شد و بشارت
جدال   آرد به  شروع«گرديد و  ديگر مطمئن

: با  يعني »لوط  قوم  با ما در باب  آردن 
و چرا   لوط چون قوم   ما در باره  فرستادگان

  قوم  : درباره است  اين  معني  قولي  آرد. به مي
  آرد تا شايد راهي وچرا مي  لوط با ما چون

  از آنان  عذاب  تأخير افگندن  به  براي
  سخن  اين  ابراهيم : چون  قولي  بيابد. به

  يقين  گفتند: (ما به  را آه  فرشتگان
) شنيد،  شهر هستيم  اين  اهل  آننده هلاك



از   تن  پنجاه  فرمود: آيا اگر در ميانشان
آنيد؟  مي  نباشند، شما نابودشا  مسلمانان
  تن  ! فرمود: اگر چهل گفتند: نه  فرشتگان

  تن  ! فرمود: اگر بيست باشند؟ گفتند: نه
  تن  ! فرمود: اگر ده باشند؟ گفتند: نه
!  باشند؟ گفتند: نه تن   باشند... اگر پنج

! در  باشد؟ گفتند: نه  فرمود: و اگر يك تن
شهر   : (يقينا لوط در آن گفت  اينجا بود آه

هستند   در آن  آه  آساني  . گفتند: ما به ستا
  را نجات  اش ، قطعا او و خانواده داناتريم

  ».٣٢/   العنكبوت) « دهيم مي

   

اهٌ مُنيِبٌ (   ) ٧٥إنَِّ إبِْرَاھِيمَ لحََليِمٌ أوََّ
و   دل بردبار و نرم  ابراهيم  گمان بي«

:  . حليمخدا  سوي به »بود  آننده بازگشت
  در آارها و در انتقام  آهبردبار بود 

:  آرد. اواه نمي  شتاب  از بدآاران  گرفتن
، دردمند، پر از سوز و  آشنده بسيار آه 
  آننده  : بازگشت بود. منيب  دل گداز و نرم

  روشن  دليل  سه  اين  . پسخداوند  سوي بود به
  . است  ابراهيم و رحمت   ، رأفت قلب  بر رقت
  اوصاف  آيد آه بر مي  چنين  آريمه  از آيه
  و چانه جدال   را به  ابراهيم  بود آه  يادشده

  . لوط واداشت  قوم  در باره  زدن
   

ياَ إبِْرَاھِيمُ أعَْرِضْ عَنْ ھَذَا إنَِّهُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَبِّكَ وَإنَِّھُمْ آتَِيھِمْ عَذَابٌ غَيْرُ 
  ) ٧٦مَرْدُودٍ (

  اي«آمد:   جواب  الهي  ، از بارگاه پس
  زيرا چون »وچرا بگذر  چون  ! از اين ابراهيم
  فراغت  از آن  آه  است  تو در امري  و چراي

  رفته  ما بر آن  برگشت بي  و قضاي  شده  حاصل



 » است  در رسيده  پروردگارت  قطعا فرمان«  است
امر   بر اين  و قضايش  نمودنشان  بر عذاب

بر   بازگشت بي  يعذاب  گمان و بي«  گرفته  سبقت
را   عذاب  آن  : نه يعني »خواهدآمد  آنان
و   و چون  جدال  گرداند و نه بر مي  دعايي
  برآنان  ناخواه خواه  عذاب  آن بلكه   چرايي
  دفع  و نه  پذير است برگشت  ، نه است  آمدني
  . شدني

   

ا جَاءَتْ رُسُلنُاَ لوُطاً سِيءَ بھِِمْ وَضَاقَ بھِِمْ  ذَرْعًا وَقاَلَ ھَذَا يوَْمٌ عَصِيبٌ  وَلمََّ
)٧٧ (  
  ما نزد لوط آمدند، به  فرستادگان  و چون«

  فرشتگان آه  بعد از آن  »شد  ناراحت  آمدنشان
  شكل  رفتند، آنها به  بيرون  از نزد ابراهيم

  شويم نزد لوط آمدند. يادآور مي  ميهماناني
ر لوط و شه  ابراهيم  اقامت  محل  در ميان  آه

  شويم بود. يادآور مي  فاصله  فقط چند فرسخ
عليهماالسلام   ابراهيم  لوط برادرزاده  آه
از   ابتلايي  عنوان  ـ به  ! فرشتگان . آري است
  هيأت  لوط ـ به  بر قوم  خداوند متعال  سوي

نزد لوط   و زيبا صورت  روي  پاآيزه جواناني 
را ديد، از   لوط ايشان  آمدند و چون

و بر «گرديد   و اندوهگين  ناراحت آمدنشان 
را   خوبرويان  زيرا او اين »شد  تنگدل  آنان
  مأموريتي  اند و چه آساني  چه  آه  شناخت نمي

  محض را ميهماناني   دارند و فقط آنان
مبادا   شد آه  رو تنگدل ، از اين پنداشت مي
  تجاوز آنند چرا آه  برآنان  آارش تبه  قوم
هويدا بود   بر وي  آنان  و لواطكاري  سقف  عمل

  زيرا دانست » است سخت   : امروز، روزي و گفت«
  آن  از اعمال  قومش  جلوگيري  او براي  آه



  دفاع  ، ناچار به پليد با ميهمانانش  عادت
  در اين  قومش  آرد آه خواهد شد و تصور مي

شوند و او  احتمالا بر او پيروز مي مبارزه 
  نخواهد شد.  آنان  دفع  قادر به نهايتا

خود از نزد   در راه  فرشتگان«گويد:  مي  سدي
  روز به  شهر لوط، در نيم  سوي به  ابراهيم
رسيدند و با دختر لوط روبرو   سدوم  رودخانه
، گفتند:  گرفت مي  آب رودخانه   از آن  شدند آه

ما   پذيراي  آه  هست  دختر! آيا منزلي  اي
آنيد تا نزد شما   جا درنگ : همين باشد؟ گفت

را   و حكايت  رفت  نزد پدرش  . پس برگردم
آورد   خويش  منزل  را به  ... لوط آنان بازگفت

ديگر از  آسي   اش جز خانواده  آه  طوري  به
  لوط از خانه  نشد، اما زن  آگاه  آمدنشان
آرد   آگاه  را از آمدنشان  و قومش  رفت  بيرون

  خبر، شتابان  اين  مجرد شنيدن و آنها به
  آوردند. لوط روي   خانه  سوي به

   

يِّئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ ھَؤُلَاءِ  وَجَاءَهُ قوَْمُهُ يھُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِنْ قبَْلُ كَانوُا يعَْمَلوُنَ السَّ
َ وَلَا تخُْزُونِ فيِ ضَيْفيِ  ألَيَْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ بنَاَتيِ ھُنَّ أطَْھَرُ لكَُمْ فاَتَّقوُا اللهَّ

)٧٨ (  
  با هجوم »آمدند  سويش  به  او شتابان  و قوم«

  معني ) بدين  : (يهرعون قولي  و تهديد. به
  ارتكاب  براي  دويدند، گويي مي  آنان  آه  است
از   شتاب لوط، به لواط با ميهمانان   زشت  عمل
،  از آن  و پيش«گيرند  مي  ديگر پيشي يك

  از آن  : پيش يعني »آردند مي زشت   آارهايي
در   با مردان  مقاربت  زشت  نيز، عادت

و   فسق  شيوه  چون  مسلط بود. پس  ميانشان
طور   بود، ديگر به  عادي  امري  فجور، نزدشان

  تندري  ، بسان هجومي  آشكارا و با حالت



  اين  منظور ارتكاب  و به  آمده لوط  سوي به
آردند، لوط   ، قصد ايشان ميهمانانشبا   عمل
  : اي گفت«و   برخاست  آنان  سوي به  آنان  دفاع
  براي  منند، آنان  دختران  ! اينان من  قوم

  اين : مراد لوط قولي  به »ترند شما پاآيزه
  گونه آنيد. بدين  ازدواج  با دخترانم  بود آه
را سپر   خويش  تا دختران  او خواست  بود آه

  منتهاي  گرداند و اين  ميهمانانش  هباننگ
در   آه  شويم . يادآور مي است  و بزرگواري  آرم

  براي  مسلمان  زنان  دادن  نكاح ، به  عهد وي
  از اين  : مرادش قولي  آفار جايز بود. و به

  زنان  منند)، تمام  دختران  (اينان  آه  سخن
، پدر  قوم  شهر بود زيرا پيامبر يك  آن
سوي  را به  شان او توجه  ، گويي است  شان مگيه
  ديگر: اين  قولي  . به ساخت  معطوف  زنانشان 

صادر شد  مدافعه   شيوه  لوط به  از سوي  سخن
  برگرداند. پس  عافيت  را به  تا ميهمانانش

و   نداشت  را اراده  حقيقت  سخنش  او از اين
  بهرا   حتما دخترانش  نبود آه  اين  منظورش

شما   براي  آنان«آورد  درمي  آنان  عقد نكاح
،  پس«ترند  تر و پاك : حلال يعني »ترند پاآيزه

و   زشت  عمل  آن  با ترك »از خدا بترسيد
  و مرا در باب«  امر مباح  اين  انجام

  و رسوايي  ننگ  اين »رسوا نكنيد  ميهمانانم
روا نداريد   بر من  ميهمانانم  را در حق

تا  » نيست  مرد رشيدي  شما هيچ  ر ميانآيا د«
و   ارشاد آرده  زشت  عمل  اين  ترك  شما را به

  بازدارد؟.  از آن

   

  ) ٧٩قاَلوُا لقَدَْ عَلمِْتَ مَا لنَاَ فيِ بنَاَتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لتَعَْلمَُ مَا نرُِيدُ (



  ما را به  آه  داني مي  گفتند: تو خوب«
  آه داني : تو مي يعني » نيست  حقي  هيچ  دخترانت
.  نداريم  و حاجتي  شهوت  هيچ  دخترانت  ما به

 لوط : آنها قبلا از دختران  قولي  به
  بودند، اما او خواسته  آرده  خواستگاري

  سخن  رو اين  بود، از اين  را رد آرده  آنان
  ما چه  آه  داني مي  و تو خوب«را گفتند 

  ما امردان  آه  داني و مي: ت يعني » خواهيم مي
  را.  زنان  ، نه خواهيم را مي

   

ةً أوَْ آوَِي إلِىَ رُكْنٍ شَدِيدٍ (   ) ٨٠قاَلَ لوَْ أنََّ ليِ بكُِمْ قوَُّ
  با شما قوتي  مقابله  براي  : آاش لوط گفت«

شما   آردن بر دفع   آاش  : اي يعني » داشتم مي
ا خود را ب  ، يا يار و مددآاري بودم قادر مي

شما را خرد و  وي   همكاري  به  آه  يافتم مي
 » جستم مي  شديد پناه  رآني  يا به«  خوار سازم

استوار،   گاهي تكيه به   توانستم مي  يا آاش
  . به گيرم  پناه  مستحكم  و دژي  امن  مكاني
  و قبيله  ، قوم»شديد  رآن«از   وي  : هدف قولي
آند   حمايت  ياز و  بود آه  و زورآوري  قوي

  اي عشيره  نسبت  هيچ  قوم  خود با آن زيرا لوط
بود.  عراق   او از اهالي  ، چه نداشت  و قومي

  دو امر برايم  از اين  يكي  آاش  : اي يعني
و   ، يا قوم و قدرت  بود: نيرومندي مي  فراهم
بود، يقينا  مي  اگر چنين  زورآور آه  قبيله

  حريم  به  حرمت ز هتك ا  شدت  شما را با تمام
  و در مقابل  داشتم باز مي  و ميهمانانم  خانه

  و شما را چنان  نموده مقاومت   شما سخت
  ديگران  براي  عبرتي  درس  آردم آه مي  سرآوب
  گردد.



  از رسول  ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث
خداوند   رحمت«فرمودند:  آه   است  آمده صخدا

  گاهي تكيه  او به  د، در حقيقتبر لوط با
  خداي  : حمايت ، يعني» جست مي استوار پناه 

  . متعال
   

قاَلوُا ياَ لوُطُ إنَِّا رُسُلُ رَبِّكَ لنَْ يصَِلوُا إلِيَْكَ فأَسَْرِ بأِھَْلكَِ بقِطِْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا 
بْحُ ألَيَْسَ يلَْتفَتِْ مِنْكُمْ أحََدٌ إلِاَّ امْرَأتَكََ إنَِّهُ مُصِي بھَُا مَا أصََابھَُمْ إنَِّ مَوْعِدَھُمُ الصُّ

بْحُ بقِرَِيبٍ (   )٨١الصُّ
لوط! همانا ما   گفتند: اي«  فرشتگان

:  يعني » پروردگار توييم  فرستادگان
زيرا ما   و استوار است  محكم  سخت گاهت  تكيه

  و بنابراين  پروردگار تو هستيم  فرستادگان
هرگز  » نخواهند يافت  تو دست  هرگز به  آنان«

  بر تو دست  آه  را نخواهند يافت  آن  قدرت
تو برسانند زيرا ما   به  و گزندي  يافته

  فرستاده سويت  ما را به  آه  خداييم  فرشتگان
و آفار   آرده  دفاع  تا از تو و مؤمنان  است

  وي  به  گاه . آن رسانيم  هلاآت  فجار را به
رود و   بيرون  از ميانشان دستور دادند تا

: در  يعني » گذشته از شب  پاسي  پس«گفتند: 
خود را   آسان«باشد   تاريك  آه  از شب  ساعتي
و «شهر   از اين  قصد آوچ با خود به  »ببر
:  يعني» بنگرد  از شما نبايد واپس  آس  هيچ
  خود نگاه  دنبال  از شما نبايد به  آس هيچ

سر خود از   پشت  آه  چهآن  آند، يا نبايد به
 » مگر زنت«شود   دارد، مشغول  و غيره  مال
  آرده  دستور مخالفت  از اين  زنت  : ليكن يعني

  او رسيدني  به  آه«نگرد زيرا  مي  واپس و به 
گمان  بي«  از عذاب »رسد  آنان  به  آنچه  است

پرسيد:  لوط  گويي » است  صبح  آنان  گاه وعده 



او   به  ؟ پس است وقت   چه  ابوديشانن  گاه وعده
سريعتر   او مدتي  ! گويي هنگام  شد: صبح  گفته

آيا «او گفتند:   به  پس  را خواست  از اين
  را وقت  صبح خداوند »؟ نيست  نزديك  صبح

در   هنگام  در آن  گردانيد زيرا مردم هلاآشان 
ديگر، آنها   برند و از سوي سر مي به  آرامش
  اند و براي  خود مجتمع  در منازل  وقت  در آن

  خود، پراآنده  و آارهاي  مشاغل  به  پرداختن
  اند. نشده

   

يلٍ مَنْضُودٍ  ا جَاءَ أمَْرُناَ جَعَلْناَ عَاليِھََا سَافلِھََا وَأمَْطَرْناَ عَليَْھَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ فلَمََّ
)٨٢ (  

  آن«  عذاب  بر وقوع »ما آمد  فرمان  چون  پس«
: شهر لوط و  يعني » شهر را زير و زبر آرديم

  بلنداي  آه  آرديم  واژگون  را چنان  آن  نواحي
  . به آن  بلنداي  آن شد و زيرين   آن  زيرين  آن

  داد آه  فرمان  جبرئيل  به : خداوند قولي
  خود از زمين  بال  وسيله را به  منطقه  آن

آند و   واژگون  جملگي  و با ساآنانش  برداشته
از   هايي پاره  ، سنگ و بر آن«آرد   او چنين

: بر آنها  يعني » بارانديم  لايه  به  لايه  سجيل
بر   ، بعضي لايه  به  ، لايه پياپي و گل   سنگ
  است  : گلي . سجيل ديگر بارانديم  بعضي  بالاي
  سنگ  به  ، يا غير آن در آوره  با پختن  آه

  نقل ك عباس  ز عبدالله بنشود. ا مي  تبديل
  و گل  سنگ  ، معرب سجيل«فرمود:   آه  است شده
  ». است فارسي   در اصل  آلمه  و اين  است

   

مَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا ھِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِيدٍ (   )٨٣مُسَوَّ
  آرده  نشان  نزد پروردگارت  آه  سنگهايي«

  هاي سنگها در خزانه  : آن يعني »بود



  شده  گذاري نشانه  وي  ، يا در حكم پروردگارت
  رجم  آن  به  آه  را داشت  قومي  بود و نشانه

  : بر سنگها علامتهايي قولي  شوند. به مي
ديگر:  قولي  بود. به  شده  مانند مهر نهاده

  بايد بر او زده  آه  آسي  نام  بر هر سنگي
  است  ييادآور بود. بايسته   شده  شود، نوشته

  و مدينه  شام  لوط در ميان  قوم  شهرهاي  آه
در   ـ آه  مكه  قرار دارد و از مردم  منوره
بودند ـ   مشرك  از ستمكاران  آيه  نزول  هنگام

  . دور نيست
  من  در آخر امت: « است  آمده  شريف  در حديث

  مردان  به مردانشان   خواهند آمد آه  قومي
  چون  پس  زنان  به  شانآنند و زنان اآتفا مي

لوط را انتظار  قوم   شد، شما عذاب  چنين  وضع
  برآنان  عزوجل  خداي  آه باشيد: اين  داشته

آخر  ص حضرت  آن  بفرستد. سپس از سجيل  سنگهايي
: )وَمَا ھِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَِيدٍ (آردند:   را تلاوت  آيه  اين

دور   مگراناز ست  سخت  و عذاب  نقمت  اين«
  ». نيست

  ـ در روايتي  شافعي  امام«گويد:  آثير مي ابن
:  ديگر از علما برآنند آه  ـ و جمعي  از وي

  باشد چه  محصن  شود، چه  لواط آار بايد آشته
  است  بر آن  ابوحنيفه . اما امام  غير محصن

  پايين  به  بلندي  لواط آار بايد از مكان  آه
ماند، با   اگر زنده  هگا شود، آن  افگنده
  .١»شود  قرار داده  مورد هدف  سنگ  پرتاب

   

                                                 
 ] ٨١/  اعراف[  لواط آار ، در سوره  فقها در باره  آراي  ١

 گذشت.
  



َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ وَلَا  وَإلِىَ مَدْينََ أخََاھُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهَّ
ياَلَ وَالْمِيزَانَ إنِِّي أرََاكُمْ بخَِيْرٍ وَإنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ مُحِيطٍ تنَْقصُُوا الْمِكْ 

)٨٤ (  

  شعيب  برادرشان  مدين  سوي به«  فرستاديم »و«
  شان برادر نسبي مدين   قوم  سوي : به يعني »را

  نام  را به  مدين  . قوم را فرستاديم  شعيب
ناميدند و »  مدين«،  ابراهيم بن مدين   پدرشان

» ٩٣ـ  ٨۵  آيات: « اعراف  در سوره  داستانشان
  اند، به انبيا ناميده  را خطيب  . شعيب گذشت
و   رسايي  ، به او در امر دعوت  آه آن  سبب

وگو و  گفت  با قومش  تمام  هر چه  شيوايي
! خدا را  من  قوم  : اي گفت«آرد  مي  محاجه

 » نيست  شما جز او معبودي  بپرستيد، براي
  ، دعوت‡پيامبران  او مانند همه  گونه بدين
و «توحيد آغاز آرد   را با نداي  خويش

را  آن  بلكه »نكنيد  و ترازو را آم  پيمانه
  من  راستي  به«بپردازيد   و آمال  تمام  به

شما را   : من يعني » بينم مي  شما را در نعمت
  نعمت  پس  بينم مي  و آسايش  و رفاه  در ثروت

  رساني و زيان وي   را بر خود با معصيت خدا
  نعمت  تغيير ندهيد زيرا در اين  بندگانش  به

شما   شما قرار دارد آه  فراروي  گشايشي  چنان
نياز  ناروا، بي به   مردم  اموال  را از گرفتن

  بر شما از عذاب ، من  و در حقيقت«آند  مي
از شما را   يك  هيچ  آه » سمتر فراگير مي  روزي

  از شما را از آن  استثنا نكند و آسي
  نباشد. مراد از اين  يا پناهگاهي  گريزگاه

در   آننده  آن ريشه فراگير، يا عذاب   عذاب
  . است  آخرت  دنيا، يا عذاب

   



لنَّاسَ أشَْياَءَھُمْ وَلَا تعَْثوَْا وَياَ قوَْمِ أوَْفوُا الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ وَلَا تبَْخَسُوا ا
  )٨٥فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ (

و   و ترازو را تمام  ! پيمانه من  قوم  و اي«
  و داد آه  عدل  : به يعني »قسط  دهيد به  آمال
و   آاستن  از عدم  و داد عبارت  عدل  اين

را   اجناسشان مردم  و به«  است  در آن  افزودن
  غش  ؛ از طريق از حقشان  ا آاستنب »ندهيد  آم

، يا  و فريبكاري  ، يا تردستي و خيانت
ناهنجار   اي و رويه  نادرست  شيوه  به  معامله

:  عيث »نكنيد  تبهكاري فسادآنان   و در زمين«
و   و فساد ـ مانند دزدي  فتنه  شديدترين

  آمده  شريف  . در حديث است و راهزني  غارت
  را در پيمانه  فروشي آم  روش  قومي  هيچ: « است

  خداي  آه مگر اين   نگرفت  و ترازو در پيش
مبتلا   و گراني  قحطي  را به  آنان  عزوجل
  ».آرد

   

ِ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ وَمَا أنَاَ عَليَْكُمْ بحَِفيِظٍ (   ) ٨٦بقَيَِّةُ اللهَّ
 » استشما بهتر   خدا براي  حلال  باقيمانده«

  آه  است چيزي   در آن  : خير و برآت يعني
گذارد ـ  مي  شما باقي  براي  از حلال خداوند

  به  مردم  حقوق  دادن  و آمال  بعد از تمام
و   فروشي و آم  دادن و قسط ـ و در آم   عدل

اگر «  نيست  خير و برآتي  هيچ  فساد در زمين
  لاز حلا  مؤمنانند آه  زيرا اين »مؤمنيد

و بر شما «آفار   گيرند، نه مي  بهره خدا
و   شما نظارت  بر اعمال  آه » نيستم  نگهبان
  و شما را در قبال  آنم و نگهباني   مراقبت

يا   دهم  پاداشتان  آرده  محاسبه  آن
  بيش  ابلاغگري من   بلكه  آنم  مجازاتتان

  . نيستم



   

كَ أنَْ نتَْرُكَ مَا يعَْبدُُ آبَاَؤُناَ أوَْ أنَْ نفَْعَلَ فيِ أمَْوَالنِاَ قاَلوُا ياَ شُعَيْبُ أصََلَاتكَُ تأَمُْرُ 
شِيدُ (   )٨٧مَا نشََاءُ إنَِّكَ لَأنَْتَ الْحَليِمُ الرَّ

و استهزا   تهكم  شيوه  به  شعيب  قوم »گفتند«
دهد  تو دستور مي به   ! آيا نمازت شعيب  اي«
از  »ندا پرستيده ما مي  را پدران  آنچه  آه

  ، به سخن  ازاين  هدفشان »؟ آنيم  ترك«  بتان
بود. و از آنجا   نماز شعيب  ريشخند گرفتن

  به  خواند، آنان بسيار نماز مي  شعيب  آه
گويد:  مي  از نماز ياد آردند. حسن  ويژه

او   به  بود آه  نماز شعيب  والله! اين  آري«
  ترك را  بتان  داد تا آنها پرستش مي  فرمان
دهد  تو دستور مي  به  آيا نمازت »يا«». آنند
 » نكنيم  خود تصرف  ميل  به  در اموالمان«  آه

؟ آخر  و آاستن  و افزودن  و دادن  از گرفتن
  و مانعي  حرج  بر ما هيچ  پس  ماست  اموال  اين

و   خواهيم مي  در آنها هر طور آه  آه  نيست
تو بردبار و   كش  بدون«  آنيم  تصرف  پسنديم مي

استهزا و   شيوه  را نيز به  سخن  اين » رشيدي
معتقد  گفتند زيرا آنان   شعيب  تمسخر به
  . به است  دو وصف  اين  او برخلاف  بودند آه

بردبار و   راستي به   : او در باور آنان قولي
  هايي امر و نهي  بود لذا آن  و فرزانه  فهيم

و رشد   بردباري ف برخلا  پندارشان  به  را آه
  ناپسند شمردند.  بود، از وي

   

قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََأيَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَرَزَقنَيِ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أرُِيدُ 
صْلَاحَ مَا اسْتَ  طَعْتُ وَمَا توَْفيِقيِ إلِاَّ أنَْ أخَُالفِكَُمْ إلِىَ مَا أنَْھَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أرُِيدُ إلِاَّ الْإِ

لْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ ( ِ عَليَْهِ توََكَّ َّ   )٨٨باِ



  عليه  حجت  برپاداشتن  در مقام  شعيب » گفت«
  قوم  اي«:  ، همانند هر پيامبر ديگري آنان
پروردگار   خبر دهيد اگر از جانب  من  ! به من

  نچه: اگر در آ يعني » باشم اي  خود بر بينه
  آنم مي  نهي  امر، يا از آن  آن  شما را به  آه

پروردگار خود قرار   از جانب  روشن بر حجتي 
  خود روزي  از جانب  من  و به«  باشم  داشته
  سرزنش  سزاوار اين  باز هم »باشد  داده  نيك

امر   ؟ آيا باز هم هستم  برخوردي  گونه  و اين
را رد   شما آن  آه اين  صرف  شما را به  و نهي

توانگر   شعيب آه   است  ؟ نقل آنيد فروگذارم مي
:  قولي  به  . ولي داشت  بسياري  بود و مال

  قولي  بود. به  نبوت » نيك روزي «از   هدفش
  و حكمت  از انديشه  برخورداري  وي  ديگر: هدف

شما را از   در آنچه  آه  خواهم نمي  و من«بود 
:  يعني » آنم  ا شما مخالفت، ب دارم باز مي  آن

  نهي  شما را از چيزي  آه  نيست  من  در شأن
جز   قصدي من «  گردم  آن  و باز خود مرتكب  آنم
  آه  : از امر و نهيي يعني » ندارم  اصلاح

فساد در   شما و دفع  جز اصلاح  ، قصدي آنم مي
  تا آنجا آه«  ندارم  و معاملاتتان  دين

  و طاقتم  توان در گنجايش  آه  تا حدي » بتوانم
»  تأييد خدا نيست  جز به  من  و توفيق«باشد 
پيامبر و هدايتگر و راهبر   : من يعني
و   سبحان  تأييد خداي  مگر به  ام نشده
، در  برمن  وي  و بخشايش  و فضل  بخشي توان
  بر او توآل«  بزرگ  موهبتهاي  اين  تفويض
او باز   سوي و به«  امور خويش  در تمام » آردم
  انتخاب  را به  امورم  : تمام يعني » گردم مي

او   سوي به  حال  و در همه  آنم مي  او تفويض
  . گردم باز مي



   

وَياَ قوَْمِ لَا يجَْرِمَنَّكُمْ شِقاَقيِ أنَْ يصُِيبكَُمْ مِثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ نوُحٍ أوَْ قوَْمَ ھُودٍ أوَْ 
  ) ٨٩ا قوَْمُ لوُطٍ مِنْكُمْ ببِعَِيدٍ (قوَْمَ صَالحٍِ وَمَ 

شما با   ! زنهار تا مخالفت من  قوم  و اي«
  بلايي  ، شما را بدانجا نكشاند آه من

  هود يا قوم  يا قوم  نوح  قوم  به  مانندآنچه
: مبادا  يعني »شما نيز برسد  رسيد، به  صالح
  من  تكذيب  ، شما را به جويي و ستيزه دشمني
شما   مجازات  صورت  در آن  آه وادارد

  عذاب  اين  آه خواهد بود چنان  عذاب  فرودآمدن
لوط  و قوم «فرود آمد   بر پيشينيانتان

آنها از   منطقه » از شما دور نيست  چندان
شما دور   آنها از زمان  شما، يا زمان  منطقه
،  لوط از نظر زماني  زيرا قوم  نيست

شما هستند   به  نابود شده  قوم  نزديكترين
را  خدا  ، اگر شما نيز مانند آنان پس

برخود   آنيد، بايد از تكرار ايامي  عصيان
  باشيد.  بيمناك  آنان  مانند ايام

  ميان  ترتيب  آيد آه بر مي  چنين  آيه  از اين
،  است زماني   ، ترتيبي سوره  داستانها در اين

، هود  ، سپس ابتدا نوح  از نظر زمان  يعني
و لوط و در   ابراهيم  ، سپس صالح  بعد از آن

  اند. زيسته مي ‡ شعيب  نهايت

   

   )٩٠وَاسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (

در  »بخواهيد  و از پروردگار خود آمرزش«
  او توبه  درگاه  به  سپس«خود   گذشته  گناهان
بعدا از شما سر   آه  نياز گناها »آنيد
بر  است  » مهربان  همانا پروردگار من«زند  مي

  فرمان به  بندگان » دوستدار است«و   تائبان
،  است محبت   مقتضاي  را آه  را زيرا او آنچه



دهد؛ از  مي  انجام  خواه آمرزش  آاران با توبه
  سويشان خير به  دادن ، سوق  آنان  به  آردن لطف 
  . از ايشان شر  و دفع

   

ا تقَوُلُ وَإنَِّا لنَرََاكَ فيِناَ ضَعِيفاً وَلوَْلَا رَھْطكَُ  قاَلوُا ياَ شُعَيْبُ مَا نفَْقهَُ كَثيِرًا مِمَّ
  ) ٩١لرََجَمْناَكَ وَمَا أنَْتَ عَليَْناَ بعَِزِيزٍ (

  را آه  از آنچه  ! بسياري شعيب  گفتند: اي«
از   رهاييما خب  تو به » فهميم ، نمي گويي مي

  آنها هيچ  به  ما نسبت  آه  دهي مي  غيب  عالم
خبر   ، همچون نداريم  و معرفتي  آشنايي

  آه  گونه  رستاخيز و حشر و نشر و ما آن
،  آنيم مي  را درك  مشاهده  قابل  امور محسوس

.  آنيم نمي  و درك  فهميم را نمي  سخنانت  اين
  سخنانت  يو درست  : ما صحت است  اين  يا معني

  و واقعا تو را در ميان«  يابيم را در نمي
  : تو چنان يعني » بينيم مي خود ناتوان 

  از خود در مقابل  با آن  آه  نداري  نيرويي
  با ما را داشته  مخالفت  وتوان  آني  ما دفاع

تو نبود قطعا سنگسارت   و اگر قبيله«  باشي
  اند آه شخص  و قبيله  رهط: عشيره » آرديم مي 

و   و از توان  آرده  تكيه  آنان  او به
  آه اين  گيرد. دليل نيرو مي  آنان  نيرومندي

خود  رساندن   زيان  را مانع  شعيب  آنها قبيله
  وي  قبيله  آه آردند ـ در حالي  معرفي  وي  به

  هزار تن هزاران   و آنان  از نظر شمار اندك
نيز بر   يبشع  قبيله  بود آه  بودند ـ اين

آنها  آفار قرار داشتند. پس  آن  و آيين  دين
  آيشان هم  احترام  به  وانمود آردند آه  چنين

  ، از شعيب از آنان  خاطر ترس  به  خود و نه
  آه » و تو بر ما عزيز نيستي«گذرند  درمي
  را به  سنگسار آردنت  بلكه  بداريم  ات گرامي



،  هستيم  قايل  ات قبيله  به  آه  خاطر حرمتي
  . ايم فروگذاشته

   

ِ وَاتَّخَذْتمُُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِھْرِياًّ إنَِّ رَبِّي بمَِا  قاَلَ ياَ قوَْمِ أرََھْطِي أعََزُّ عَليَْكُمْ مِنَ اللهَّ
  ) ٩٢تعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ (

  پيش  من  ! آيا قبيله من  قوم  اي«  شعيب » گفت«
  به  را توهينزي »؟ تر است شما از خدا گرامي

  عزوجل  خداي  به  توهين  در حقيقت ‡انبيا
در   عزوجل  خداي  شما به  چگونه باشد پس  مي

و به   نگذاشته  حرمت  پيامبرش  حق  مورد رعايت
 خدا  به  آه  بيشتر از حرمتي  ام قبيله 

  سبب به »و خدا را«گذاريد؟  مي  قايليد، حرمت
  آه  يامبريپ  به  گذاري اعتنا و ارج  عدم
  سر خويش  پشت«  است  شما فرستاده  سوي به

و با   آرده  : او را فراموش يعني »ايد گرفته
شود،  مي  افگنده پشت   پس  آه  او همانند چيزي

او   به  اهميتي  هيچ  آه آن ايد، بي رفتار آرده
  آنچه  به  پروردگارم  درحقيقت«شويد؟   قايل
،  بنابراين »ددار  دهيد، احاطه مي  انجام
و   نمانده  شما بر او پنهان  از اعمال  چيزي

  آند. مي  مجازات  او شما را در برابر آن

   

وَياَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَكُِمْ إنِِّي عَامِلٌ سَوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ يأَتْيِهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ 
  )٩٣رَقيِبٌ ( وَمَنْ ھُوَ كَاذِبٌ وَارْتقَبِوُا إنِِّي مَعَكُمْ 

  بر آفر و تصميمشان  اصرار آنان  شعيب  و چون
تأثير پندواندر ز   و عدم  پدرانشان  بر دين

  شد و آنان  مأيوس  ديد، از آنان  را در آنان
  و امكان  در توان  هر چه  را تهديد آرد آه

! بر  من  قوم  و اي«دارند، فروگذار نكنند: 
و   : بر روش كانتكمم علي» آنيد  خود عمل  حالت
  خود عمل  و امكانات  توان  و بر حسب  حالت



  بر حسب » آنم مي  نيز عمل همانا من«آنيد 
خواهيد   زودي  به«  خودم  شيوه  و به  امكانات
  مبتني  را آه  و اعمالتان  حال  فرجام » دانست

  به  رساندن  و زيان غير خداوند  بر عبادت
  آه«  ! خواهيد دانست باشد، آري مي  بندگانش

بار  فضيحت  و خوارآننده » رسواآننده  عذاب
 »؟ آيد و دروغگو آيست فرود مي  آسي  بر چه«

بود يا شما؟ آيا   خواهم  شونده عذاب  آيا من
،  ام دروغگو بوده  خويش  و پيام  در دعوت  من

  يا شما در انكار و استكبار و سخنان
انگير او، گريب  ؟ قطعا عذاب باطلتان
و انتظار «شود  مي  طلبان و برتري  مستكبران
  را آه  حكمي » با شما منتظرم  هم  من  بريد آه
  آند. مي  و شما فيصله  من  در ميان خداوند

   

يْناَ شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَأخََذَتِ الَّذِينَ ظَلمَُ  ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ وا وَلمََّ
يْحَةُ فأَصَْبحَُوا فيِ دِياَرِھِمْ جَاثمِِينَ (   ) ٩٤الصَّ

  را آه  و آساني  ما آمد، شعيب  فرمان  و چون«
  رحمتي  بودند، به  آورده  با او ايمان

  به  آردنشان همانا هدايت   آه » خويش  ازجانب
از عذاب  » داديم  نجات«بود   ايمان  راه

 »بودند  آرده  تمس  را آه  و آساني«بار  خفت 
  ناحق به   اموالشان  ؛ با گرفتن ديگران  به

و   بودند بر خود؛ با تصميم  آرده  وستم
 » فروگرفت سخت   بانگ«بر آفر   فشردن پاي

  برآورد و آن  بانگي  چنان  بر آنان  جبرئيل
  همه  و مرگبار بود آه  سخت  چنان  وي  بانگ
  رخت  سادشاناز اج  آردند و ارواح  تهي  قالب

 »از پا در آمدند  هايشان در خانه  پس«  بربست
  . ) گذشت۶٧(  ) در آيه تفسير (جاثمين

   



  ) ٩٥كَأنَْ لمَْ يغَْنوَْا فيِھَا ألََا بعُْدًا لمَِدْينََ كَمَا بعَِدَتْ ثمَُودُ (
  ها هرگز اقامت خانه  در آن  گويي«

ها و  هرگز در خانه  : گويي يعني »اند نداشته
  آگاه«بودند  نكرده   زندگي  هايشان اشانهآ

  گونه  ، همان مدين  باد بر مردم  ، دوري باش
بر   مرگ  بعدا: يعني »ثمود دور افتادند آه 
  شدند. ثمود هلاك   آه  گونه ، همان مدين  مردم

   

  )٩٦وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاَتنِاَ وَسُلْطَانٍ مُبيِنٍ (
  تورات »خود  را با آيات  وسي، م راستي  و به«
:  مبين  سلطان»  فرستاديم  مبين  و با سلطاني«

  قولي  . به آشكار است  و حجتهاي  روشن  معجزات
  آه  است  اي گانه نه  ، معجزات» آيات«مراد از 
شد و مراد از   بيان» اسراء»  در سوره

  عصا به  شدن  تبديل  ، معجزه» سلطان«
  . اژدهاست

   

  )٩٧فرِْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فاَتَّبعَُوا أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَمَا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ ( إلِىَ
  و سران  ملأ: اشراف » و ملأ وي  فرعون  سوي به«

و   در هر امر آوچك  ساير قوم  اند آه قوم
از   سران  ولي«باشند  مي  ، پيرو آنان بزرگي

  ز فرمان: ا يعني» آردند پيروي   امر فرعون
  است  محتمل  آردند. همچنين  بر آفر پيروي  وي
  وي  و روش  ، راه فرعون» امر«مراد از   آه

برشيد:  »نبود  صواب  فرعون  و فرمان«باشد 
وجود   رشد و صوابي  وي  اصلا در فرمان يعني 
و   گمراهي  يكسره  وي  فرمان  بلكه  نداشت

  و عناد بود.  اغواگري

   

  ) ٩٨مَهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فأَوَْرَدَھُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (يقَْدُمُ قوَْ 

:  يعني »رود مي  قومش  پيشاپيش  او روز قيامت«
  دوزخ  آتش  سوي به  گرفتن در سبقت  فرعون



در دنيا   آه  ، همچنان آنهاست  پيشاهنگ
  در آفر بود و از او پيروي  جلودار آنان

او  »آورد درمي  آتش  را به  آنان  پس«دند آر مي
  و از او پيروي  است در حرآت   آنان  پيشاپيش

  را يكجا با خود وارد دوزخ  آنند تا آنان مي
  براي  بدي  ورودگاه چه   و دوزخ«آند  مي

  شتر برآن  آه  است  ورد: آبي » است  واردان
  به  آه  آند. و آسي  عطش  شود تا رفع وارد مي

  گرماي  آيد آه در مي  آن  آيد، براي در مي  آب
  آتش  آه را از خود فرونشاند در حالي  عطش

الورد   تعبير (بئس  . پس است  ضد آن  دوزخ
  براي  هولناك  بس  پيامي  المورود) متضمن

  . است  دوزخيان
   

فْدُ    ) ٩٩الْمَرْفوُدُ ( وَأتُْبِعُوا فيِ ھَذِهِ لعَْنةًَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ بئِْسَ الرِّ
:  يعني »شد  آورده  لعنتي  آنان  و از پي«

و   فرعون  بعد از نابود آردن  عزوجل  خداي
آرد،   بدرقه  لعنت  را به  ، آنان قومش  سران
  و روز قيامت«طرد آرد   خويش  : از رحمت يعني
محشر   شوند و اهل مي  بدرقه  لعنت  به »نيز
در دنيا و   لعنت پس  آنند. مي  را لعنت  آنان
  و گريبانگير حالشان  راه  بدرقه  هميشه  آخرت
  داده  آنان  به  آه  است  اي بد عطيه  چه«  است
  چه  و هميشگي  پيوسته  لعنت  : اين يعني » شده

  داده  آنان  به  آه  است  اي بد عطا و اعانه
  !. شده

   

هُ عَلَ    ) ١٠٠يْكَ مِنْھَا قاَئمٌِ وَحَصِيدٌ (ذَلكَِ مِنْ أنَْباَءِ الْقرَُى نقَصُُّ
از   اي مجموعه  داستان خداوند  آه  بعد از آن
آرد،   بيان  سوره  را در اين  پيامبران

  سوره  در اين  آه  اخباري » اين«فرمايد:  مي



  آن  آه  شهرهاست از اخبار آن «  آرديم  حكايت
 »از آنها  ، بعضي آنيم مي  را بر تو حكايت

هنوز بر سر پا «شهرها   از آن  : بعضي يعني
  و بعضي«خود   بر سقفها و ستونهاي »هستند

  حصيد: درو و ويران »اند بر باد رفته
  و ساختمانهاي  مباني  آه  طوري  اند به شده

تا بدانجا   است و نابود شده  آنها فروافتاده
  . است  نمانده  برجاي  هم  از آنها اثري  آه

  از آن  اول  ، نوع آيه  در اين  خداوند متعال
بر   آرد آه  تشبيه  آشتزاري  شهرها را به

  را به  دوم  و نوع  است  ايستاده  خويش  ساقه
  . است  درو شده  آه  آشتزاري

   

 وَمَا ظلَمَْناَھُمْ وَلكَِنْ ظلَمَُوا أنَْفسَُھُمْ فمََا أغَْنتَْ عَنْھُمْ آلَھَِتھُُمُ الَّتيِ يدَْعُونَ مِنْ 
ا جَاءَ أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوھُمْ غَيْرَ تتَْبيِبٍ ( ِ مِنْ شَيْءٍ لمََّ   ) ١٠١دُونِ اللهَّ

با نابود  » نكرديم  ستم  آنان  و ما به«
خود بر   آنان  ولي«  عذاب  وسيله  به  آردنشان
  آه  اي با آفر و معاصي »آردند  ستم  خويشتن

بودند  ان خود آن  لذا اين  است  نابودي  سبب
  چون  پس«خود خريدند   را براي  نابودي  آه

آمد، «  وي : عذاب  يعني » پروردگارت  فرمان
آنها را بجز خدا   آه  معبوداتشان

  عذاب » نكردند از آنان  دفع  خواندند، هيچ مي
:  يعني »نيفزودند  آنان  و جز بر هلاآت«را 

و   آردند، جز هلاآت مي آنها عبادت   آه  بتاني
آنها بر   آه بر آنها نيفزودند در حالي  زيان
  آوردن  چنگ در به  بتان  باور بودند آه  اين

  رسانند. مي  ، ياريشان منافع

   

  )١٠٢وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ (



  آه  ؛ وقتي است  گونه اين  پروردگارت  و گرفتن«
در «شهرها را   : مردم يعني »شهرها را

  : حق يعني »گيرد ستمگر باشند فرومي  آه حالي
شهرها را   آن  اهالي  در حالي  تعالي
  گرفتن  گمان بي«ستمگر باشند   گيرد آه فرومي

و   دردناك«او   و عذاب  : مجازات يعني »او
  هشداري  اين » است«  و سنگين  و سهمگين » سخت
  خداي  مهلت  نبايد به  آه  هر ستمگري  به  است

از   و مسلم  بخاري  آه مغرور شود. چنان  عزوجل
  رسول  اند آه آرده  روايت  اشعري  ابوموسي

  همانا خداي«فرمودند:   شريف  در حديث صخدا
  چون  آه دهد تا اين مي  مهلت  ظالم  به  سبحان

  اين  ، سپس»آند نمي  ، ديگر رهايش او را گرفت
وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّكَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ (آردند:   را تلاوت  آيه

  ))١٠٢ظاَلمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ (
 

إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لمَِنْ خَافَ عَذَابَ الْآخَِرَةِ ذَلكَِ يوَْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ النَّاسُ وَذَلكَِ يوَْمٌ 
 )١٠٣ھُودٌ (مَشْ 
  ها و در اين يادآوري » قطعا در اين«

  و اندرزي  : عبرت يعني » است  آيتي«داستانها 
 »ترسد مي  آخرت  از عذاب  آه  آسي  براي«  است

  گرفته  از عبرتها درس  زيرا فقط آنانند آه
  روز، روزي  آن«گيرند  ها پند مي و از موعظه

  همگي »شوند مي گردآورده  درآن  مردم  آه  است
  و دريافت  محاسبه  تا آخر، براي  از اول
  است  روز، روزي  وآن«  يا مجازاتشان  پاداش

:  يعني» شوند مي  حاضر آرده  درآن  جملگي  آه
  ، پيامبران از فرشتگان  اعم محشر جملگي   اهل

و   ، جانوران ، پرندگان ، جن ـ انس  و خلايق
  شوند. احضار مي  ـ در آن  جنبندگان

   



رُهُ إلِاَّ لِأجََلٍ مَعْدُودٍ (   ) ١٠٤وَمَا نؤَُخِّ
جز تا «را   : روز قيامت يعني »را  و ما آن«

  است شمار و عدد معلوم   به  آه » معيني  زمان
،  مدت  و بعد از آن » افگنيم تأخير نمي  به«

  جزا را مقدر آرده  دنيا و تحقق  ويراني
  . ايم

   

  ) ١٠٥كَلَّمُ نفَْسٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ فمَِنْھُمْ شَقيٌِّ وَسَعِيدٌ (يوَْمَ يأَتِْ لَا تَ 
فرا رسد،   چون  آه«  روز قيامت » است  روزي«

  يا شفاعتي  حجت  در باب »نگويد  سخن  آس هيچ
  حجت  اين  به  گفتن  در سخن » وي  اذن  جز به«

  روز تنها از آن  زيرا آار در آن  يا شفاعت
  شفاعتگري  و هيچ  است  و تعالي  تبارك  خداي
از   بعضي  گاه آن«  وي  مگر بعد از اذن  نيست
:  يعني »هستند  نيكبخت  و بعضي  بخت تيره  آنان
شوند:  مي  تقسيم  دو گروه  به  مردم  وقت  آن

  اند و اصحاب و نگونبخت  شقي  آه  دوزخ  اصحاب
  اند.  سعيد و نيكبخت  آه  بهشت

   

ا الَّ    ) ١٠٦ذِينَ شَقوُا ففَيِ النَّارِ لھَُمْ فيِھَا زَفيِرٌ وَشَھِيقٌ (فأَمََّ
از آفار و  »اند شده  بخت تيره  آه  اما آنان«

آفر   سبب به  شان : در سرنوشت . يعني گنهكاران
  نوشته  بختي و تيره  ، شقاوت و فساد اعمالشان

در   آنان  باشند، براي در آتش   پس«  است  شده
  زفير: بيرون » است  اي و عربده آنجا فرياد

از   سخت  با آواز و ناله  همراه  نفس  آوردن
. زفير در  است  هايشان درد سينه  اثر شدت

  : دم . شهيق عرعر خر است مقدمه   ، همان اصل
  . ضد زفير است  ، يعني فروبردن

   



مَوَاتُ وَالْأرَْضُ إلِاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إنَِّ رَبَّكَ فعََّالٌ لمَِا  خَالدِِينَ فيِھَا مَا دَامَتِ السَّ
  ) ١٠٧يرُِيدُ (

  ، در آن برجاست  تا آسمانها و زمين«
طور   به  در دوزخ  : آنان يعني »ماندگارند

و   انقطاع  امر هيچ  اين  ماندگارند آه  ابدي
،  ندارد. مراد از آسمانها و زمين  انتهايي

: مراد  يقول  . به است  آخرت  آسمانها و زمين
  است  تمثيل بر سبيل   آفار در دوزخ  جاودانگي

...  و چنان  چنين«گويند:  مي  اعراب  آه چنان
  تا آبوتر آواز بخواند، ستاره  آنم نمي

». پابرجا باشند  و زمين  بدرخشد و تا آسمان
  از واپس »بخواهد پروردگارت   مگر آنچه«

  ينبا ا  از همراهي  از آنان  گروهي  افگندن
  از ايمان  وجود چيزي سبب   ؛ به ابدي  قافله

  : مراد از اين قولي  . به در دلهايشان
  از دوزخ  اند آه مؤمن استثنا، گنهكاران 

زيرا پروردگار تو «شوند  مي  آورده  بيرون
  ».خواهد  آه«  در دنيا وآخرت »آند  همان

نيز   ياد شده  دو قول  از نقل  آه  طوري  همان
مراد از  امر آه   در اين  آيد، مفسران بر مي

نظر   اختلاف  قول  ، بر چندين استثنا آيست  اين
  اقوال  از اين  بسياري  جرير طبري دارند؛ ابن

  قول  آنها اين  از ميان  و سپس  آرده  را نقل
  استثنا، به: « است نموده  را انتخاب

  گردد آه توحيد بر مي  از اهل  گنهكاراني
  شفاعت  سبب آنها را به  الراحمين رحما  خداي

  آورد، سپس مي  بيرون  از دوزخ  شفاعتگران
هرگز   را آه  رسد و آساني در مي وي »  رحمت«

از   اما روزي  نداده  انجام  خيري  عمل
إلا الله) را بر   (لا إله  ، آلمه روزگاران
  بيرون  اند، از دوزخ آرده  جاري  زبانشان



  گرامي  از رسول  صحيح  احاديث ه آ آورد چنان مي
، در  و بعد از آن  امر است  اين  مبين ص اسلام
  بر وي  در آن  بودن  جاودانه  آه جز آسي  دوزخ
و ». ماند نمي ، باقي است  و مؤآد شده  ثابت
و   متقدم  از علماي  بسياري  آه  است  قولي  اين

  آه  است  شده  روايت متأخر برآنند. از عمر
  ريگهاي  اندازه  به  دوزخ  اگر اهل«فرمود: 
  بمانند، قطعا برايشان  در دوزخ هم  بيابان
  بيرون  از دوزخ  در آن  خواهد بود آه  روزي

  . والله اعلم». شوند مي آورده
   

مَوَاتُ وَالْأرَْ  ا الَّذِينَ سُعِدُوا ففَيِ الْجَنَّةِ خَالدِِينَ فيِھَا مَا دَامَتِ السَّ ضُ إلِاَّ مَا وَأمََّ
  )١٠٨شَاءَ رَبُّكَ عَطاَءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (

:  يعني »اند شده  نيكبخت  آه و اما آساني«
  است  شده  نوشته  شان در حق  و نيكبختي  سعادت
تا «  صالحشان  و اعمال  ايمان  سبب  ـ به

  جاودانند  ، دربهشت برجاست  آسمانها و زمين
  از واپس »بخواهد  پروردگارت  مگر آنچه
  و در محشر ـ قبل  در قبرهايشان  افگندنشان

گويد:  آثير مي . اما ابن بهشت  از ورود به
  است  معني  استثنا در اينجا ناظر بر اين«
  واجب  ، امري در بهشت  آوردنشان دوام  آه

  موآول خداوند  مشيت به  بلكه  نيست  باالذات
:  يعني « است  غير منقطع  بخششي  اين«».  است

و هرگز   است  و بادوام  پيوسته  نهايت تا بي
گويد:  آثير مي . ابن نيست  و بريدني  گسستني

،  و ذآر مشيت  فوق  بعد از استثناي خداوند«
  نكند آه  گمان  را آورد تا آسي  جمله  اين
  است  و گسستي  انقطاع  را بر بهشتيان  بهشت
،  ر آنآنها د هميشگي  ماندگار بودن  بلكه
  ». ناپذير است و برگشت  حتمي  امري



   

ا يعَْبدُُ ھَؤُلَاءِ مَا يعَْبدُُونَ إلِاَّ كَمَا يعَْبدُُ آبَاَؤُھُمْ مِنْ قبَْلُ وَإنَِّا  فلََا تكَُ فيِ مِرْيةٍَ مِمَّ
  ) ١٠٩لمَُوَفُّوھُمْ نصَِيبھَُمْ غَيْرَ مَنْقوُصٍ (

تند، پرس مي  گروه  اين  آه  آنچه  در باره  پس«
  آه  آنچه : در بطلان  يعني » مباش  در شبهه
و   شك  پرستند، هيچ مي  از بتان  مشرآان
  به نه   آه  ، بتاني باش  نداشته  ترديدي
  زياني  دفع  به  قادرند و نه  سودي  رساندن

قبلا پدرانشان   آه  گونه جز همان  آنان«
  : هرگز نقل يعني »پرستند پرستيدند، نمي مي 

از   صريحي ، يا عقل خداوند  از جانب  حيصحي
آنها   ، وادارنده خردهايشان  خميرمايه  درون
،  پرستش  اين بلكه   نيست  بتان  پرستش  به

و «و لاغير   است  از پدرانشان  محض  تقليدي
و   تمام«  ازعذاب »آنها را  ما بهره  البته

و   تمام  به  آه چنان »داد  خواهيم  ناآاسته
  هيچ  آه  طوري ، به داديم  پدرانشان  به  آمال

:  قولي  شود. به نمي  آاسته  چيز از عذابشان
  . البته از خير و شر است  آنان  مراد بهره

از   و دلجويي  تسليت  متضمن  عبارت  اين
  . نيز هست و مؤمنان  صخدا رسول

   

وْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبِّكَ لقَضُِيَ بيَْنھَُمْ وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُفَِ فيِهِ وَلَ 
  )١١٠وَإنَِّھُمْ لفَيِ شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (

را   تورات » آتاب  موسي  ما به  و در حقيقت«
و در   : در مورد آن يعني » در آن  پس  داديم«

  به »شد  واقع  اختلاف«  آن  احكام  تفاصيل
آوردند و  ايمان   آن  به  گروهي  آه  اي گونه
  را ترك  از آن  بعضي  به  ديگر عمل  گروهي

  از سوي  محمد! تو نيزاز آنچه  اي  آردند. پس
  ، تنگدل داده  روي  در مورد قرآن  گروه  اين



  پروردگارت  از جانب  آه و اگر سخني«  مباش
آنها   نبود، قطعا ميان  است  گرفته  پيشي
اگر از  !صمحمد  اي:  يعني »بود  شده  فيصله
  تأخير عذاب  به  تعالي  حق  و وعده  حكم  قبل

  مصلحتي  سبب ـ به  رفت نمي  آنها تا روزقيامت
ـ يقينا در   است  تأخير دانسته  در اين  آه

  داوري  موسي  قوم  يا در ميان  قومت ميان 
و   پاداش  به  محقان  شد و در نتيجه مي

و «شدند  برو ميرو  عذاب  به  پرستان باطل
: درباره  يعني » آن  درباره  آنان  گمان بي
 »اند قوي  در شكي«  تورات  ، يا درباره عذاب 

  و آرامش  ذهني  يقين  خويش  باطل  در اين  پس
  ندارند.  قلبي

   

ا ليَوَُفِّينََّھُمْ رَبُّكَ أعَْمَالھَُمْ إنَِّهُ بمَِا يعَْمَلوُنَ خَبيِ   ) ١١١رٌ (وَإنَِّ كُلّاً لمََّ
را   هر يك  اعمال  نتيجه  و قطعا پروردگارت«
:  يعني» خواهد داد  آنان  به  و آمال  تمام  به
  از اين  هر يك  جزاي خداوند  گمان بي

از   اند ـ اعم آرده اختلاف   را آه  گروههايي
  و آمال  تمام  ـ به  و بدآاران  نيكوآاران

آنند،  يم  آنچه و همانا او به «خواهد داد 
  پنهان  از وي  و عملي  حرآت  و هيچ»  است  آگاه
  . نيست

   

  ) ١١٢فاَسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَا تطَْغَوْا إنَِّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (
  ايستادگي  اي دستور يافته  آه  گونه  همان  پس«
  پروردگار به اوامر و نواهي   تمام  آه » آن
: در  شود. يعني مي  خطاب  اين  ، شاملص حضرت  آن

  و هرآه«  آن  و پايداري  آنها استواري  تمام
  توبه  آه  : آساني يعني » آرده  با تو توبه



اند، نيز بايد با  آورده خدا  و رو به  آرده
  آنند.  و ايستادگي  تو پايداري

و   بسيار سخت  آن  و موضوع  آيه  اين  پيام
  هاي و روان  زآيه  هاي زيرا جز نفس  است  سنگين

  تواند ـ آن ديگر نمي  آس ، هيچ تطهير شده
ـ   دستور داده  بدان خداوند  آه  گونه

 »نكنيد  و طغيان«آند   و پايداري  استقامت
  : با ارتكاب . يعني : تجاوز از حد است طغيان
  آنچه  همانا او به«از حد در نگذريد   معاصي

  شما را مطابق  پس » بيناست آنيد مي
از   دهد زيرا او نه مي  پاداش  استحقاقتان

  پنهان  بر وي  چيزي  و نه  است غافل   چيزي
  ماند. مي

تر  دشوارتر و سخت  اي آيه«گويد:  مي ك عباس ابن
، » است  نشده  نازل صخدا  بررسول  آيه  از اين
هود و اخوات   سوره«فرمودند:   جهت  از اين

و   يتسائلون  ، عم ، مرسلات واقعه  (يعني  آن 
  آن  بيان  آه».  ) مرا پير ساخت آورت  اذالشمس

  . گذشت  در آغاز سوره
   

ِ مِنْ أوَْليِاَءَ ثمَُّ  كُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ وَلَا ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِينَ ظلَمَُوا فتَمََسَّ
  ) ١١٣لَا تنُْصَرُونَ (

  اند، متمايل آرده  ستم  آه آساني  سوي به و«
  به »شما خواهد رسيد  به  دوزخ  آتش  نشويد آه

  . تمايلي ستمگران  به  و تمايلتان  گرايش  سبب
  به  بودن ، راضي  آمده عمل   به  نهي  از آن  آه
  بر آن  ستمگران  آه  است  و وضعي  حال

  تنو آراس  دادن قراردارند، يا نيكو جلوه 
با   و مشارآت  در نزد ديگران  ظالمان  روش
، اما  است  اعمال  گونه  از اين  در چيزي  آنان
  زيان  دفع  براي  با ظالمان  و معاشرت  آميزش



و   تمايل  حكم  ، شامل عاجلي  منفعت و جلب 
گويد:  مي  . قتاده نيست  آنان  به  گرايش

  رديد آهبرنگ  شرك  به  آه  است  اين  آيه معني«
و در «» رسد شما مي  به  دوزخ  آتش  صورت  در آن

:  يعني » نيست  شما دوستاني  برابر خدا براي
شما رسيد، ديگر   به  دوزخ آتش   آه  هنگامي

و از   داده  شما را ياري  وجود ندارد آه  آسي
  آه  اي ظلمه  گروه  اين  برهاند، از جمله  آن
خود و شما   ، برايايد يافته  گرايش  سويشان به

و «توانند  نمي  برده  از پيش  آاري هيچ 
  خداي از جانب  »شويد نمي  داده  نصرت  سرانجام
  گرفته  سبقت  وي  امر در علم  زيرا اين  سبحان

  نهي  از آن  آه گرايش  اين  سبب  شما را به  آه
  آمده  شريف  آند. در حديث مي  ايد، عذاب شده
  : انسانيخالل  من  فلينظر أحدكم،  دين خليله  علىالمرء «:  است

از شما بايد   يكي  باشد پس مي  دوستش  بر دين
  ».آند مي  دوستي  آسي  با چه  بنگرد آه

   

يِّئاَتِ ذَلكَِ  لَاةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ وَزُلفَاً مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يذُْھِبْنَ السَّ وَأقَمِِ الصَّ
اكِرِينَ (ذِكْرَى لِ    ) ١١٤لذَّ

مراد  »روز نماز را برپادار  و در دو طرف«
:  قولي  بامداد و عصر، وبه  : اوقات از آن
  دليل  آريمه  . آيه است  بامداد و شام  اوقات

: تأخير  آه است   ابوحنيفه  امام  قول  بر اين
و تأخير   صبح  نماز بامداد تا سپيده  اداي
بر   آيه  زيرا اين  است  نماز عصر افضل  اداي
  اول  زمان  روز، يعني  نماز در دوطرف  اقامه
،  غروب به   نزديك اول   و زمان  طلوع  به  نزديك
زلفا:  » چند از شب  و ساعتي«آند  مي  دلالت
را   ديگر نماز شب  بعداز ساعت  : ساعتي يعني

همانا «  است» عشاء«برپادار، يا مراد نماز 



آنها   نماز از جمله  آه  قطور مطل به » حسنات
  طور مطلق به »را  گناهان«  آنهاست  ستون  بلكه

: مراد از  قولي  به ».برد مي  از ميان«
:  حسنات  آه  است  صغيره  ، گناهان سيئات
،  آنهاست  برنده  از بين  و عبادات  طاعات يعني
اند  اصلا وجود نداشته  گويي  آه  اي گونه به
  براي  پندي«ذآر شد   آه  اوامري » اين«

  ». است  پندپذيران

از   ابوبكر صديق  روايت  به  شريف  در حديث
  ما من« فرمودند: آه   است  آمده صخدا  رسول
إلا   رآعتين  ويصلي ضأذنباً فيتو  يذنب  مسلم

  مرتكب  گناهي  آه  نيست مسلماني   هيچ:  غفر له
   دنماز بگزار  وضو گيرد و دو رآعت  شود سپس
  همچنين». شود مي  آمرزيده  بر وي  آه مگر اين

  الصلوات«فرمودند:   شريف  در حديث ص حضرت  آن
ما   لما بينھن  مكفرات  الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى الى رمضانو  الخمس

  تا جمعه  و جمعه  پنجگانه  : نمازهايالكبائر اجتنبت 
  آه  است گناهاني   ، آفاره تا رمضان  و رمضان
  از ارتكاب  آه شرط آن  ، به آنهاست  در ميان
  همچنين». باشد  شده  اجتناب آبيره   گناهان

  حيث الله  اتق« فرمودند:  شريف  در حديث ص حضرت  آن
: هر آجا  حسن  بخلق  الناس تمحھا وخالق  السيئة الحسنة، وأتبع  كنت
  را با نيكي  و گناه  بترس ، از خدا هستي  آه

برد و  مي  را از بين  آن  آه  آن  دنبال  ابو ثو
  ». نيكو رفتار آن  خلقي  به  با مردم

  :  چهار چيز است  راستين  اما شروط توبه

از   ـ پشيماني ٢.  از گناه  آشيدن  ـ دست ١
در   آن به  بازگشت  عدم  به  ـ تصميم ٣.  آن

  به  آه  صالحي  عمل  دادن  ـ انجام ۴.  آينده
  آند.  آمك  اثر گناه  بردن  از بين



 ايسر از ابي  آيه  اين  نزول  در سبب  ترمذي
آمد تا  نزدم   فرمود: زني  آند آه مي  روايت
: در  او گفتم  به  بخرد پس  خرمايي  از من
به   . و چون را دارم  بهتر از اين  خانه

  پشيمان  گاه . آن آمد، او را بوسيدم  ام خانه 
  را به و حكايت   رفتم صاخد  نزد رسول  شده

  مجاهدي  . فرمودند: با زن باز گفتم  ايشان
  ، در غيابش جهاد رفته  به خدا  در راه  آه
مجاهد را با   ؟ آيا آن آردي  عمل  گونه  اين
،  ازآن  ؟! پس آردي  پشتيباني  عملي  چنين

  آيه  اين  گاه آردند، آن  دراز درنگ  لحظاتي
  شد.  نازل

   

َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ (وَاصْبِ    ) ١١٥رْ فإَنَِّ اللهَّ
  آن  به  آه  بر آنچه » آن  پيشه  و شكيبايي«

  ، عدم و پايداري  ؛ از استقامت اي مأمور شده
و   ظالمان  سوي به  گرايش  ، عدم و سرآشي  طغيان

را   محسنين  خدا پاداش  آه«نماز   برپا داشتن
و   تمام  را به  آن  بلكه »گرداند نمي  ضايع
  تعبير اشاره  دهد. اين مي ايشان   به  آمال
  آساني»  محسنين: نيكوآاران»  دارد آه  بدان

  معرض  را به  اوامر و نواهي  اين هستند آه 
  باشند.  اجرا گذاشته

   

نِ الْفسََادِ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ فلَوَْلَا كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قبَْلِكُمْ أوُلوُ بقَِيَّةٍ ينَْھَوْنَ عَ 
نْ أنَْجَيْناَ مِنْھُمْ وَاتَّبعََ الَّذِينَ ظَلمَُوا مَا أتُْرِفوُا فيِهِ وَكَانوُا مُجْرِمِينَ  قلَيِلًا مِمَّ

)١١٦ (  
  آه  هايي : از امت يعني » چرا از قرنهايي  پس«
  فضلي  صاحبان«شدند   عذاب »از شما  پيش«

چيز بعد از   از يك  آه  چه: آن بقيه »نبودند
  آلمه  ماند، اين مي  باقي  اآثر آن  رفتن  ميان



ماند،  مي  باقي  آه  اآثرا در چيز اصلحي
  و دني  پست  رود زيرا عادتا آنچه آار مي به
  و با ارزش  خوب  آه  و آنچه  رفته  از بين  است
  قانون  همان  است  ماند و اين مي  باقي  است

  سخن  اين  است  باب  از همين».  حاصل  بقاي«
  قوم  از برگزيدگان  : فلان القوم بقية  من  فلان: « اعراب
:  است در اينجا اين   بقيه  معناي  پس».  است

و خرد و   انديشه  از اهل  اي مانده چرا باقي
  نهي  آه«نبودند   گذشته  در امتهاي  دين
، جز  از فساد در زمين«را   مردم »آنند

  از آساني«بودند   اندآي  : ليكن يعني » ندآيا
:  يعني » داديم  نجاتشان  آنان  از ميان  آه
  نهي  در زمين  از فسادافگني  شمار اندك  اين
  و آساني«  داديم  آردند لذا ما نجاتشان مي
در   آه  ناز ونعمتي  دنبال  آردند، به  ستم  آه
  تنعم  : نازپروردگان يعني» بودند، رفتند  آن

ناز و   ، اين وعشرت  رفاه  باده  و سرمستان
  آخرت  اعمال  به  شدن را بر مشغول   نعمت
و   را در شهوات  دادند و عمرخويش  ترجيح

  مجرم  و آنان«آردند   غرق  فاني  خواهشهاي
  پيروي  خويش  از شهوات  : چون يعني »بودند

و تبهكار   آار، مجرم  آردند لذا با اين
  آه هنگامي: « است  آمده  شريف  . در حديثبودند
را تغيير   آن  منكر را ديدند ولي  مردم

  آنان  همه خداوند  آه  است  ندادند، نزديك
  ».فروگيرد  خويش  عذاب  را به

   

  )١١٧وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِھُْلكَِ الْقرَُى بظِلُْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلحُِونَ (
  در نابود آردن  خويش  سنت  خداوند متعال  سپس

و «فرمايد:  ومي  داشته  شهرها را بيان  مردم
  آه  است  نبوده  هرگز پروردگار تو برآن



  آه آند در حالي  هلاك  ستم  شهرها را به
  ديگر به و با يك »اصلاحگر باشند  مردمانش

  عزوجل  خداي  رفتار نمايند. پس  و انصاف  عدل
سازد  نمي  هلاك  انو شرآش  مجرد شك  آنها را به

  و شرك  را با شك  فساد در زمين  آه تا آن
  خداي  از فرط رحمت  نكنند و اين  ضميمه
، از  است  خويش  در حقوق  وي  گيري و سهل  عزوجل
  ، حقوق حقوق تزاحم   ، فقها در هنگام جهت  اين

  اند. ساخته  الله مقدم  العباد را بر حقوق

  پرداخته  تلافاخ  حكمت  بيان  به  سپس
  فرمايد:  مي

   

ةً وَاحِدَةً وَلَا يزََالوُنَ مُخْتلَفِيِنَ ( ) إلِاَّ مَنْ ١١٨وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ
تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلقَھَُمْ وَتمََّ

  ) ١١٩عِينَ (أجَْمَ 

  ، قطعا همه خواست و اگر پروردگار تو مي«
  آه  طوري به »داد قرار مي  واحدي  را امت  مردم
و در   بوده استوار و پايدار مي  بر حق  همه
گرد   اسلام  بر دين آردند و همه  نمي  اختلاف  آن

و «آردند  ديگر را رها مي  و اديان  آمده
در   مردم  پيوسته:  يعني »در اختلافند  هميشه

  روانند و بعضي  حق  راه  به  اختلافند؛ بعضي
.  مؤمن  آافرند و بعضي  ، بعضي باطل راه   به

سبب   ـ به  پيوسته  : مردم است  اين  يا معني
ـ   و استكبارشان  و سرآشي  وهوس از هوي  پيروي 

  آه  مگر آساني«آنند  مي  اختلاف  در حق
  با هدايت » آرده  رحم  آنان  پروردگار تو به

  بر اصول  اينان . پس  حق  دين  سوي به  نمودنشان
نظر دارند و   ، اتفاق حق  دين  عمده  و ارآان

  براي«  تعالي  حق »و«ورزند  نمي  اختلاف  در آن
، يا براي  ذآر شد از اختلاف  آه  چيزي » همين



:  قولي  به » است  را آفريده  آنان«  خويش  رحمت 
  و رحمت اختلاف   مجموعه  به»  ذلك»  رهاشا
  آفريده  اين  را براي  : آنان گردد. يعني برمي
آنند، در   اختلاف و باطل   در حق  آه  است

  خويش  رحمت  را به  پرستان او حق  نتيجه
  از امام  نقل  به جرير طبري  دريابد. ابن

:  يعني« گويد: مي ﴾وَلذَِلكَِ خَلقَھَُمْ  ﴿در تفسير:   مالك
در   تا گروهي  آفريده اين   را براي  آنان
شد   و تمام«». باشند  در دوزخ  و گروهي  بهشت
و هشدار و   : و عده يعني »پروردگار تو  آلمه

تغيير   هيچ  شد و در آن  ثابت  قضا و امر وي
»  آلمه«: مراد از  قولي  . به نيست و تبديلي 

را از   جهنم  البته«:  پروردگار است  سخن  اين
سزاوار آنند   آه  : از آساني يعني » و انس  جن

زيرا در  » آنم پر مي  يكسره«  دوگروه  از اين
  قضا و فرمان  و اين  ام مقدر آرده  چنين  ازل
تغيير و تبديلي   از هر نوع  آه  است  من

:  است  آمده  شريف  . در حديث دور است به 
  : تو رحمتفرمود  به بهشت  خداوند متعال«

  رحم  بخواهم  تو بر هرآه  وسيله به  پس  مني
  پس  مني  فرمود: توعذاب  دوزخ  و به  آنم مي
و   آنم مي  عذاب  را بخواهم  تو هر آه  وسيله به

  ».از شما  هر يك پر ساختن   است  بر من

   

سُلِ مَا نثُبَِّتُ بهِِ  فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ ھَذِهِ الْحَقُّ وَكُلّاً نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْباَءِ الرُّ
  ) ١٢٠وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ (

بر   را آه  پيامبران  از سرگذشتهاي  و هر يك«
را  دلت   آه  است  ، چيزي آنيم مي  تو حكايت

بر   با افزودن » گردانيم استوار مي  بدان
ر ت ومستحكم  و آرامشت  طمأنينه  ، تقويت يقينت
تو در  و براي «  ات روحي  هاي گاه تكيه  آردن



  : برتو در اين يعني » آمده حق «  سوره » اين
بر   دال  آه  شده  نازل  قاطعي  هاي برهان  سوره

  و موعظه«  مبدأ و معاد است  به  عقيده درستي 
آگاه   مؤمنان  آه » است  مؤمنان  براي  و تذآري

در   آه  از ايشان  گيرند و آسي پند مي  از آن 
  متذآر و متنبه  آن  وسيله  تفكر آند، به  آن
امر   اين  به  جهت  را از آن  شود. مؤمنان مي

و   اهليت فقط ايشان   گردانيد آه  مخصوص
  آيات  به  و تنبه  و توجه  پند گرفتن  شايستگي

  را دارند.  قرآن

و   ها، تذآرات موعظه  دربرگيرنده  سوره  اين
  داستانهاي طرح   در ضمن  بسياري  ياندرزها
  ؛ و روشن است  با امتهايشان ‡ پيامبران

  ، دعوت پيامبران آن   چگونه  سازد آه مي
و   را تداوم  عزوجل  خداي  سوي به  امتهايشان

ها،  ها، مخاصمه و مجادله  استمرار بخشيده
  راه  را در اين  اقوامشان  هاي آزار و اذيت

،  سوره  در اين  همچنين اند. آرده  تحمل
و   پيامبرانش  دادن  نجات  آيفيت خداوند
  بيان  تمام  تفصيل  را به  همراهشان  مؤمنان
او   آه  است  آرده  امر را روشن  و اين  آرده
و آنها را   را نابود آرده  ستمگران  چگونه

آثار   اند، به داشته  وجود عيني  آه بعد از آن
،  نابود شده  ويرانه  ز يكا  اي مانده  برجاي
  . است  آرده  تبديل

درسها و ماجراها،   اين  همه  مراد از بيان
در  ص اسلام گرامي   رسول  قلب  استوار ساختن

  حق  اهل  و توجيه  و تذآر دادن  دعوتشان
و   نيك  سرانجام آه   است  حقيقت  اين  سوي به

  ناز آ  ، در نهايت و پيروزمندانه  خوش  عاقبت
  . است  ايشان



از تفسير   نقل  دارد تا به  در اينجا مناسبت
  ) در قرآن (قصه  داستان  ، اهداف» الاساس«

  : آنيم  بيان  اجمال  را به  آريم
  داستانها در قرآن  بيان  از هدفهاي  ـ يكي ١

  گذشته از امتهاي   برخي  از تواريخ  خبر دادن
  است  مهمي  غيبي  بر حوادث  افگندن  و روشني

، از آنها  از قومشان  يك و هيچ صاآرم رسول  آه
  نداشتند.  آگاهي

  آردن  هدفها، آگاه  ديگر از اين  ـ يكي ٢
  آه  است  ها و مجاهداتي از آوشش  مردم

نشر   در راه  القدر الهي جليل  پيامبران
  آردن اند و آگاه داده  خرج  به  دعوتشان
  قافله  آه  است  حقيقت  از اين  مؤمنان

  و ابطال  اظهار حق  براي ‡ الهي  پيامبران
را از سر   بزرگي  و مناقشات  ، مجادلات باطل

  اند. گذرانده

  است  حقيقت  ، اظهار اين ـ از ديگر اهداف ٣
: در  ، يعني رسالت در اصول   همه ‡پيامبران  آه

  ، تعريف حق  توحيد، معاد، تبيين  به  ايمان
تأييد   رزشها و همچنانارزشها و ضد ا

  تمام  توحيد، اتفاق  سوي به  ديگر در دعوت يك
  اند. داشته

  برانگيز، جذاب شوق  است  ، عنصري ـ داستان ۴
  رخدادهاي تصوير آشيدن   با به  آه  و دلچسپ

  و اثبات  و تعليم  امر تربيت  ، به حسي
  رابطه  و دراين  نموده  آمك  عقلي  برهانهاي

،  ، جوانان انگيز دارد و پيران جاباع  أثري
  تأثير خويش تحت   را يكسان  و مردان  زنان

  دهد. قرار مي

  آه  است  حقيقت  اين  مبين  قرآني  ـ داستان ۵
  و آگاه  وحي فقط تبليغ  ‡پيامبران  مأموريت



  عذاب  در وقوع  الهي  از هشدارهاي  مردم  آردن
  . است  بوده

را   بشري  ستعداد طبايع، ابعاد ا ـ داستان ۶
و آفر و خير و شر روشن   در امر ايمان

  سازد. مي 

و   مطلقه  ، سلطه قرآن  ـ با داستانهاي ٧
  عذاب فرستادن   با پيش  الهي  انتهاي بي  قدرت
،  است  اخروي  از عذاب  اي نمونه  آه  دنيوي
  گردد. مي  نمايان

از   تأييد الهي  متضمن  قرآني  ـ داستان ٨
  و حجتهاي  معجزات  و آشكارسازنده ‡ پيامبران
  . است  مردم  او براي

بر   مشتمل  قرآن  از داستانهاي  ـ هر يك ٩
و   با تنوع  آه  است  خاصي  ها و عبرتهاي موعظه
  و مختلف  ، متنوع آن  پردازان  نقش  اختلاف

  نوح  ؛ داستان طور مثال  باشد، به مي
عاد   قوم  انغرور، داست  آننده تمثيل
،  قدرت  به  استبداد و بها دادن  آننده تمثيل

انحطاط   آننده ، تمثيللوط  قوم  داستان
،  شعيب  قوم  ، داستان جنسي  و انحراف  انساني
و   اجتماعي  يا ستم  از مظاهر انحراف  مظهري
  از تكيه  روشني  ، تمثيل فرعون قوم   داستان
  آه  است  جاه و  و ثروت  بر سلطه  نافرجام

و   ، آيان اعمال  اين  ناميمون  عاقبت يادآوري 
را   منش  و فرعون  پيشه  هر ستمگر طغيان  آرسي

  لرزاند. مي  و مكاني  در هر زمان

پند و   آننده  ، ارائه در آل  ـ داستان ١٠
  . گر نفسها و روانهاست اندرز و درمان

  شتننو  به  آه  پيامبر امي  يك  ـ خبر دادن ١١
ـ صمحمد  حضرت  ـ يعني  نا آشناست  و روايتگري



  بر نبوت  قاطعي  داستانها، خود دليل  از اين
  . است  ايشان

و   صلابت  آننده  تبيين  قرآني  هاي ـ داستان ١٢
  دعوتشان در راه  ‡ پيامبران  تمام  استواري

  . است
  مختلف  هاي در سوره  داستان  ـ تكرار يك ١٣

و   مقاصد و اهداف  برآوردن  ، براي قرآن
نو،   هر بار پيامي  آه  است  بسياري  معاني
  خود را به به  مخصوص جديد و اهداف   اجرايي
  بندي در جمع  اهداف  اين  دارد و گاهي  همراه
  آيند. محور واحد گرد مي  يك حول   نهايي

   

   )١٢١تكُِمْ إنَِّا عَامِلوُنَ (وَقلُْ للَِّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانَ 
  ايمان  آه  آساني  به« صمحمد  اي »و«

گيرند، نه  پند مي  و نه  حق  به »آورند نمي
بگو: بر «شوند  بيدار مي  آيند و نه مي  هوش به 

بر  : يعني  مكانتكم »آنيد  خود عمل  مكانت
و   و برنامه  و شيوه  و بر حال  امكانات  حسب
  عمل  ماهم  آه«آنيد   عملخود   گيري جهت

  . خويش  و برنامه  و روش  بر راه »آرد  خواهيم
   

  ) ١٢٢وَانْتظَِرُوا إنَِّا مُنْتظَِرُونَ (
:  يعني » ما نيز منتظريم  و منتظر باشيد آه«

آار ما باشيد زيرا ما نيز   منتظر فرجام
بر   آه  آنچه  آار شما ـ يعني  منتظر فرجام
آيد  فرود مي خداوند  بتو عقو  شما از عذاب

درازا   انتظار به  اين  . البته ـ هستيم
و  صخدا رسول  آه  نگذشت  نكشيد زيرا ديري

شدند و   پروردگار متعال  نصرت  ، شامل مؤمنان
روزگار   از صحنه  آافران و سلطه   ستم

  برافتاد.



   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإلِيَْهِ يرُْجَعُ  ِ غَيْبُ السَّ َّ ِ لْ عَليَْهِ وَمَا  وَ الْأمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّ
ا تعَْمَلوُنَ (     )١٢٣رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ

خداوند   از آن  آسمانها و زمين  غيب  و علم«
در آسمانها   آه  آنچه  تمام  : علم يعني » است

  ، از آن است  غايب  از بندگان  و زمين
  با وي  علم اين در   و ديگران  است خداوند
او   سوي آارها به  و تمام«ندارند   مشارآت

  همگان  پس  در روز قيامت »شود مي  بازگردانده
  دهد. لذا اي جزا مي  را در برابر اعمالشان

  عزوجل  خداي  آه  است  امرقطعي  اين !صمحمد
او را   پس«گيرد  مي  انتقام  تو از آنان  براي
زيرا او تو را  » آن  و براو توآل آن   عبادت
  ناخوش  آه  و او از هرآنچه  است  بسنده

  را آه  و هرآنچه  توست  ، بازدارنده داري مي
و پروردگار تو «دهد  تو مي  به  داري مي  دوست

  تمام  به  بلكه » نيست  آنيد غافل مي  ازآنچه
  در برابر اعمال  . پس داناست  بندگانش  اعمال

  خير و در برابر اعمال  شما پاداش  خير؛ به
  بد خواهد داد.  شما سزاي  بد؛ به

 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
خود را   نفس آه   است  هوشيار آسي«فرمودند: 
آند و   عمل  بعد از مرگ  و براي  خوار آرده

  نفس  هواهاي  دنبال  به آه   است  آسي  ناتوان
و تمناها  آرزوها و بر خداوند  خود رفته

  ».ببندد

با » هود»  مبارآه  سوره  آه  است  گونه بدين
آغاز   با آن  رسد آه مي  پايان  به  پيامي  همان
و   توحيد در عبادت  : پيام بود، يعني  شده
  . و انابت  توبه  پيام



 ﴾يوسف  سوره﴿
 . است  ) آيه١١١(  و داراي  است  مکي

   

ديگر   داستانهاي اند: خداوند علما گفته
واحد اما در   معناي  به  را در قرآن ‡انبيا

  الفاظ مختلف  و به  گون گونه  شكلها و روشهاي
را فقط   يوسف است، اما داستان   تكرار آرده

را ديگر   و آن  آرده  بيان  سوره  در اين
را   مخالفان  ، نه هرحال  به  است  تكرار نكرده

  است  رآنمكرر ق  با داستانهاي  معارضه  توان
غير مكرر   با داستانهاي معارضه   توان  و نه

  . آن
  احسن«را   سوره  اين خداوند  آه  است  گفتني

: للسائلين  آيات«، »داستانها القصص: نيكوترين 
 ةعبر«، » پرسشگران  براي  هايي نشانه
و »  خردمندان  براي  الالباب: عبرتي لاولي

»  از قرآن  قبل  آسماني  آتب  آننده تصديق«
والا و   خود بيانگر شأن  اين  آه  است  ناميده
در   آه باشد. چنان مي  داستان  اين  بالاي  اهميت
ها،  سختي  ابتلا به  از مواقف  داستان  اين

  و بيان قدرت   شهوات، ابتلا به  ابتلا به
  آه  اي و رسايي  زيبايي  اينها، به  همه  عاقبت

است،   تعالي  معجز حق  آلام  شأن  فقط شايسته
  . است  رفته  سخن

  بعد از اوج  سوره  اين  نزول  زماني  موقعيت
از   در مكه صها بر پيامبر سختي  بحران  گرفتن
  در آن  آه»  الحزن  عام«و بعد از   قريش  سوي
  خويش  و عم  خديجه  همسرخويش صخدا   رسول

هاي  دادند، نيز نسيم  را از دست  ابوطالب



  را براي  و دلجويي  از تسليت  بخشي طمينانا 
و  داشت   همراه  به ص اسلام  گرامي رسول
آار   اميدبخش  از فرجام  روشن  اندازي چشم

  تصوير آشيد.  را به  دعوتشان

  سوره  اين  نزول  ، سبب از روايات  بنابر يكي
  گفتند: آاشص خدا  رسول  اصحاب  بود آه  اين
امر و   در آن  شود آه  لبر ما ناز  اي سوره
  سوره  اين  نباشد. پس و حدود و احكامي   نهي
  شد.  نازل

   

  ) ١الر تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ (

  و سخن »الف، لام، راء«شود:  مي  خوانده
ها، در  آغاز سوره  مقطعه  حروف  درباره
  آيات، آيات  اين«  گذشت»  بقره« سوره   ابتداي
در   آه  آياتي  يعني: اين » است  بينم  آتاب
  شده، همانا از آيات  بر تو نازل  سوره  اين
  آه: حقيقت  معني اين   است، به  مبين  قرآن
، و اعجاز  روشن خداوند  آنها از جانب  نزول

  اين  به  آه چنان  و آشكار است  آنها نيز واضح
در آنها   آه  و روشنگر است  نيز مبين  معني
وجود   فراواني  هاي وعبرتها و موعظه  اماحك

و   واضح  جهت  بدان  قرآن  دارد. يا معاني
  نازل  عربي  فصيح  زبان  به  قرآن  آه  است  روشن
در   آه  آسي براي   قرآن  . يا معاني است  شده

زيرا او از   آنها تدبر آند روشنگر است
  نتيجه اين   قطعا به  آيات  تدبر در اين

  نه  است از نزد خداوند  آيات  اين  د آهرس مي
  بشر.  از سوي

   

  ) ٢إنَِّا أنَْزَلْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبيِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ (



 » عربي  قرآني«را   يعني: قرآن »را  ما آن«
  آرديم، باشد آه  نازل«  عربي  زبان  يعني: به

  نآ  معاني  آه اين  يعني: براي »شما بينديشيد
  را بفهميد و در آن  آن  را بدانيد، مضامين

شما   رو براي  از آن  امكان  بينديشيد. و اين
ترين،  عربي؛ فصيح زبان   آه  ميسر است

زبانها از نظر   و فراگيرترين  ترين واضح
  آنها در دادن  ترين لغوي، و غني  هاي ظرفيت
نشيند و بر  بر دلها مي  آه  است  اي معاني
  گونه گيرد. بدين مي  ها جاي و انديشهها  ذهن
را   آتاب  ترين شريف   خداوند متعال  آه  است

  ترين زبانها، بر شريف  ترين با شريف
و   فرشتگان  ترين شريف   پيامبران، با سفارت

آرد و آغاز   نازل  زمين  اماآن  ترين در شريف
  آه سال   هاي ماه  ترين را در شريف  آن  نزول
قرار داد   است  المبارك  ضانرم  ماه

و   آمال  وجوه، به  را از همه  بنابراين، آن
  . آراست  و شكوه  جمال

   

نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ ھَذَا الْقرُْآنََ وَإنِْ كُنْتَ مِنْ 
   ) ٣قبَْلهِِ لمَِنَ الْغَافلِيِنَ (

  در باره »را  داستان  ما بر تو نيكوترين«
خود در  هاي  و سنت  گذشته  امتهاي  سرگذشت
  آنيم، با وحي مي  حكايت«  خويش  بندگان  باره

  و اين» را  قرآن تو اين   سوي خود به  فرستادن
در   با آسي  آسي  آه  است  حديثي  نيكوترين

از   از اين  و تو قطعا پيش«گذارد  مي  ميان
و غير   داستان  اين  به  نسبت » بودي  خبران بي
  به  الهي  وحي  از طريق  آه  از داستانهايي  آن

  . است  تو رسيده



سبب   سوره، بدين  اند: اين گفته  مفسران
  آه:   است»  القصص  احسن« 

  است  هايي ها و حكمت عبرتها، موعظه  ـ متضمن١
  ها وجود ندارد. از سوره  در غير آن  آه

پيامبران،   حال  داستان سوره؛  ـ در اين٢
پادشاهان،  و نيز سيرت   و فرشتگان  صالحان

ها  و نيرنگ  و زنان  بردگان، تاجران، مردان
  . است  آمده  و مكرهايشان

از او ياد   داستان  در اين  آه  ـ هر آسي٣
و  نجات   آارش  و سرانجام  است، مآل  شده

  . است  بوده  سعادت
   

بيِهِ ياَ أبَتَِ إنِِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأيَْتھُُمْ إذِْ قاَلَ يوُسُفُ لِأَ 
  )٤ليِ سَاجِدِينَ (

  به  يوسف  را آه  زماني«! صمحمد  اي » ياد آن«
  فرزند اسحاق  پدر يوسف؛ يعقوب » گفت  پدرش

  شريف  در حديث  آه چنان  است ‡فرزند ابراهيم
  الكريم«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده
  الكريم، يوسف  ابن  الكريم  ابن  الكريم  ابن
  ابراهيم: گرامي بن  اسحاق  بن يعقوب   بن

فرزند گرامي،   فرزند گرامي  فرزند گرامي
فرزند   فرزند اسحاق  فرزند يعقوب يوسف 
گفت:   پدرش  به  ! يوسف آري».  ابراهيم

را با   ستاره  يازده«  در خواب » پدر! من اي«
ستاره،   يازده  تأويل » ديدم  خورشيد و ماه

بودند ـ   تن  يازده  اند آه  يوسف  برادران
  خواهد آمد ـ و تأويل  در آخر سوره  آه چنان

  ديدم«اند   خورشيد و ماه؛ مادر و پدر يوسف
، در  يوسف »آنند مي سجده   من  آنها براي

و خورشيد   و ماه  گانخود ستار  تعبير بياني



  وصف  عقلا نشاند زيرا آنها را به  جاي را به
  آرد.  است، توصيف  سجده  عقلا آه

   

قاَلَ ياَ بنُيََّ لَا تقَْصُصْ رُؤْياَكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فيَكَِيدُوا لكََ كَيْدًا إنَِّ الشَّيْطاَنَ 
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبيِنٌ (   ) ٥للِْإِ

  را براي  ! خوابت من  كپسر  گفت: اي  يعقوب«
  تأويل  زيرا يعقوب » نكن  حكايت  برادرانت

  ترسيد آه  و از آن  را دانست  فرزندش  خواب
آند، آنها   بيان  برادرانش را به   اگر خوابش
  رشك  را بفهمند و لذا بر وي  آن  نيز تأويل

  براي«است:   آمده  شريف  برند. در حديث
آنها   ، از آتمانخويش  حوايج  برآوردن

محسود   نعمتي  جوييد زيرا هر صاحب ياري
  آمده شريف  در حديث  همچنين».  است  حاسدان
  از آن  صاحبش  آه  گاه رؤيا ـ تا آن«است: 
  است  آويخته اي  پرنده  پاي  نگويد ـ به  سخني

  رؤيا به  آرد، آن  را حكايت  اما اگر آن
  د را جز بهخو پيوندد لذا خواب  مي  واقعيت

  خيرانديشي  عاقل، يا دوست، يا شخص  شخص
بازگو   آسي  را به  يعني: آن». نكنيد  حكايت

  شما ارائه  نيكو به  تعبيري  از آن  آنيد آه
  دهد.

 »انديشند مي  تو نيرنگي  در حق  گاه آن  آه«
آني،  بيان  برادرانت  را به  يعني: اگر خوابت

  تو به  آه  پنهاني  تو نيرنگي  مبادا در باره
دهند وبنابراين، تو را   نبري، سازمان پي  آن
زيرا «رسانند   هلاآت  حسد به  انگيزه  به

  و چه » آشكار است دشمني   آدمي  براي  شيطان
را   خود با انسان  دشمني  آه  دشمني  بزرگ
را بر   قطعا او برادرانت آند! پس  مي  اعلان
  . واخواهد داشت  نيرنگ  اين



   

وَكَذَلكَِ يجَْتبَيِكَ رَبُّكَ وَيعَُلِّمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الْأحََادِيثِ وَيتُمُِّ نعِْمَتهَُ عَليَْكَ وَعَلىَ آلَِ 
ھَا عَلىَ أبَوََيْكَ مِنْ قبَْلُ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَليِمٌ حَكِيمٌ  يعَْقوُبَ كَمَا أتَمََّ

)٦(  
 »گزيند تو را بر مي  پروردگارت  و اينچنين«

تو را با   پروردگارت  آه  گونه  يعني: همان
تو را   برگزيد، همچنين  خواب  اين  نماياندن

گزيند و  بر مي  نبوت  به  بر ساير بندگان
گرداند  مي  و مطيع  رام  را برايت  برادرانت

  در خواب  را آه  اي آسماني  اجرام  آه چنان
آنها را در آرد و   رام  ديدي، برايت

و «  واداشت انحنا و تعظيم   سجده  به  پيشگاهت
يعني: تعبير »  الاحاديث  تأويل  تو از علم  به

را بر تو   آموزد و نعمتش مي«  و تفسير خواب
و   و نبوت »آند مي  تمام  يعقوب  و بر خاندان

آورد  مي  فراهم  را ـ هر دو ـ برايت  پادشاهي
دو نعمت، خير   اين  در اجتماع  شك  بدون  آه

  آه  بدان  هر دو وجود دارد. پس  دنيا و آخرت
تو در خواب   به خداوند  آه  رؤيايي  اين

  دلالت  معاني  اين  است، بر همه  نمايانده 
يعني:  »را  قبلا آن  آه  گونه همان«آند  مي

آرد;   تمام  بر پدرانت«خود را   نعمت
نجات   شاو را از آت خداوند  آه » ابراهيم

  موهبت  برگزيد و او را به  نبوتش  داد، به 
  آه»  واسحاق«  مفتخر ساخت  خويش  اللهي خليل
  نبوت  او را نيز به  قولي: خداوند متعال  به

  و تباري  دو بزرگوار، نسل  برگزيد و از اين
  آيه  و موحد پديد آورد. از اين  پاآيزه
  ر پدربزرگب  پدر گاهي  اسم  شود آه مي  دانسته

(جد جد) نيز   (جد)، و بر پدر پدر بزرگ
 » داناست همانا پروردگار تو «شود  مي  اطلاق



  سزاوار اين  آه  آساني  و به  خويش  خلق  به
  خويش؛ پس  در صنع » است  حكيم«هستند  گزينش 

  دهد. مي  بايد سامان  آه  آارها را چنان

   

ائلِيِنَ ( لقَدَْ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإخِْوَتهِِ    )٧آيَاَتٌ للِسَّ
  و برادرانش  يوسف  در سرگذشت  راستي  به«

ها  نشانه اين   آه » هاست نشانه  پرسندگان  براي
  بر نبوت  و از جمله  از حقايق  بر بسياري

آند. پرسندگان؛  مي  دلالت صمحمد  حضرت
  از روايات  بودند زيرا در يكي  يهوديان
است:   آمده  سوره  ينا  نزول  در سبب  وارده
  يهوديان  بودند آه  هنوز در مكه صخدا  رسول

آردند   سؤال  يوسف  داستان درباره   از ايشان
  آه  يا آساني  آتاب  از اهل  احدي  و در مكه

باشند   داشته  اي آگاهي ‡انبيا  از سرگذشت
 خداوند  بود آه  حالي  وجود نداشت، در چنين

 ص حضرت  بر آن  يكباره  را به»  يوسف»  سوره
  فرمود.  نازل

از يهود   مردي  آند آه مي  روايت جابر  همچنين
 ص حضرت  ، نزد آن» يهودي  بستانه« مشهور به 

  آه  محمد! مرا از ستارگاني  آمد و گفت: اي
آنها   نامهاي  آه  ديد خبر ده  درخواب  يوسف
  ساعتي سكوت صخدا  گويد: رسول مي  ؟ راوي چيست
  نگفتند، در اين  چيزي  وي  و در پاسخ  آرده

را از   فرود آمد و ايشان  اثنا جبرئيل
  گاه با خبر ساخت، آن  ستارگان  آن  نامهاي
او   و به  فرستاده يهودي   آن  دنبال  به  ايشان

  آن  تو را از نامهاي  اگر من«فرمودند: 
  بستانه» ؟ آوري مي آنم، ايمان   آگاه  ستارگان

  آنها عبارت  نامهاي«! فرمودند:  گفت: آري



از: جريان، طارق، ذيال، ذوالكنفات،   است
مصبح، ضروح،   وثاب، عمودان، فليق  قابس

  گفت: آري  يهودي». ذوالفرغ، ضياء و نور
برشمرديد.   آه  هاست آنها همين  والله! نامهاي

  بودند، به  تن  نيز يازده  يوسف  برادران
ا، روبيل، شمعون، لاوي، نامهاي: يهوذ

ربالون، يشجر، دينه، دان، نفتالي، جاد و 
  دختر خاله» ليا«تن، از   يازده  اين  آشر آه
» ليا»  بودند و چون  دنيا آمده  به  يعقوب

»  راحيل« با خواهر وي   درگذشت، يعقوب
  را به  و يوسف  آرد و او بنيامين  ازدواج

  دنيا آورد.

   

يوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلِىَ أبَيِناَ مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّ أبَاَناَ لفَيِ ضَلَالٍ إذِْ قاَلوُا لَ 
  ) ٨مُبيِنٍ (

و   گفتند: يوسف«  يوسف  برادران » آه هنگامي«
  نزد پدر ما از ما دوست«  بنيامين » برادرش
  را برادر يوسف  فقط بنيامين »ترند داشتني

  برادران  خود نيز همگي  آه خواندند در حالي
برادر   بنيامين  رو آه  بودند، از آن  وي

  بود، اما ايشان  ) وي (پدر و مادري  اعياني
  آه در حالي«بودند   ) وي (پدري  علاتي  برادران
عصبه:   قولي  به » نيرومند هستيم  ما جمعي

. يعني:  تن نفر تا ده   از يك  بيش  است  جمعي
و نيرومند هستيم،   قوي  عيما جم  آه درحالي

  را آه  دو تن  پدر ما آن  ديگر چگونه
  ما ترجيح  هستند بر همگي  خردسال آودآاني 

 » است آشكاري  ما در خطاي قطعا پدر «دهد  مي
  التفاتي دو بر ما و بي   آن  دادن  با ترجيح

  ما.  به



   

وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْمًا  اقْتلُوُا يوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا يخَْلُ لكَُمْ 
  )٩صَالِحِينَ (

  سرزميني  را بكشيد يا او را به  يوسف«
گفت؛ با   از برادان  يعني: يكي »بيندازيد

دهيد;   از دو آار را بايد انجام  يكي  يوسف
  گمنام  در سرزميني  وي  يا آشتن، يا افگندن

  گرفته  سراغي  ياز و  آه  و دور از آبادي
دادند و   رأي  وي  آشتن  به  نشود. يا برخي

  سرزميني  در چنان  وي  افگندن  ديگر به  برخي
 »گردد  شما معطوف  فقط به  پدرتان  تا توجه«

  از آن  و خالص  صورت، پدر صاف  يعني: در آن
پردازد و شما را  شما مي  شود، فقط به شما مي

 » از آن  و پس«دارد  مي  دوست  و تمام  آمال  به
» درستكار شويد  مردمي«  از يوسف  يعني: پس

. يا  از پدرتان و فرمانبرداري  در امور دين
چرا   شويد در امور دنيايتان  شايسته  مردمي

و صفا و   عشرت  آننده  مخدوش  عامل  آه
  يوسف  شما در دنيا، همانا حسد به  شايستگي

  برطرف  غيبتش با  عامل و قطعا اين   است
  شود. مي

 )وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْمًا صَالحِِينَ (آثير در تفسير:  ابن
  از ارتكاب  قبل گونه، آنان  بدين«گويد:  مي

  ».آردند  توبه  گناه، نيت

   

يَّارَةِ قاَلَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ لَا تقَْتلُوُا يوُسُفَ وَألَْقوُهُ فيِ غَياَبةَِ الْجُبِّ يلَْتقَطِْهُ بعَْ  ضُ السَّ
  ) ١٠إنِْ كُنْتمُْ فاَعِليِنَ (

قولي: او   به»  گفت  از ميانشان  اي گوينده«
او را   را نكشيد بلكه  يوسف«بود » يهوذا«

الجب: در   غيابت »بيندازيد  چاه  در نهانگاه
نيفتد.  بر وي   ديدگان  بيندازيد آه  قعر چاه



تا «د بو  المقدس بيت  در سرزمين  چاه  و اين
او   گاه آن »او را برگيرند  از مسافران  برخي

  وگور ببرند، به گم  سرزميني  را با خود به
  پدر و از ديد آشنايان  از چشم  آه طوري
 »ايد اگر آننده«بماند   و گمنام  پنهان

  من  مشورت  اين  به  يعني: اگر در آار يوسف
  از سوي  توطئه  اين  آنيد. طرح مي  عمل
  آنان  آه  است  بر آن دليل   يوسف  رانبراد

در تأييد   اسحق  اند. محمدبن نبوده»  نبي«
اند،  نبوده  نبي  يوسف برادران   نظر آه  اين
  همداستان  بزرگ  بر آاري  آنان«گويد:  مي

  و نافرماني  رحم، عقوق  قطع  آه  شدند، آاري
و   آوچك  بر طفلي  و رحم  رأفت  پدر، قلت

او و پدر   ميان  افگندن  و جدايي  اهگن بي
يكجا  را همه   رعايتش  و قابل  محبوب، آهنسال

  بر ايشان بود ـ خداوند  گرد آورده
  آه بدان«گويد:  آثير نيز مي ابن». بيامرزد
وجود   دليلي  هيچ  يوسف  برادران  بر نبوت

  ».ندارد

   

  ) ١١لىَ يوُسُفَ وَإنَِّا لهَُ لنَاَصِحُونَ (قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مَا لكََ لَا تأَمَْنَّا عَ 
  همداستان  در چاه  وي  بر افگندن  آه  گاه و آن

پدر!  گفتند: اي «شدند، نزد پدر رفتند و 
  امين  ما را بر يوسف  آه  است  شده  تو را چه

  آه  فراواني خاطر علاقه  به  يعقوب » داني نمي
او را   د آهبو  سنگين  داشت، بر وي  يوسف  به

خود از   بفرستد و شايد اين  با برادرانش
  بر جان  آنان  از جانب  شد آه مي  ناشي  ترسي
  قبلا نيز از يعقوب  آنان . گويي  داشت  وي

  شده  با خودشان  يوسف  آمدن  بيرون  خواهان



حالا با   بود. پس  بودند، اما او نپذيرفته
  تند، اينداش  از موضوع  آه  اي پيشينه  آن

  در حالي«آردند و افزودند:   را از وي  سؤال
و در حفظ و  » او هستيم  ما خيرخواه  آه

و   سلامت  تا او را به  آوشيم مي  اش نگهداري
  ؟. نزد تو برگردانيم  عافيت

   

  )١٢أرَْسِلْهُ مَعَناَ غَدًا يرَْتعَْ وَيلَْعَبْ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ (
و  »تا بگردد  ما بفرست  اهفردا او را همر«

بخورد   شود و ميوه  ها، سرگرم بخرامد در چمن
فقط   آه  مباحي  از بازيهاي »آند  و بازي«

  خوبي  و ما به«  است  و سرگرمي  شادماني  براي
  آسيبي  وي  به  آه از اين » او را نگهبانيم

  برسد.

   

ئْبُ وَأنَْتمُْ عَنْهُ غَافلِوُنَ قاَلَ إنِِّي ليَحَْزُننُيِ أنَْ تذَْھَبوُا بِهِ وَ  أخََافُ أنَْ يأَكُْلهَُ الذِّ
)١٣ (  

مرا   او را ببريد، سخت  آه گفت: اين«  يعقوب
  ايشان  ترتيب، به  اين  به »آند مي  اندوهگين

دارد   يوسف  به  آه  از فرط محبتي  خبر داد آه
  احساس  وي  برجان  آه  اي و نگراني  و از بيم

  ترسم و مي«شود  مي  غمگين  وي  ، از غيبتآند مي
او را بخورد و شما از او  گرگ   آه از آن
  گردش  به  بودنتان  مشغول  سبب به» باشيد  غافل

  و عنايتتان  اهتمام  عدم  سبب و بازي، يا به
  قولي: يعقوب  . به اش داري حفظ و نگه  به
  يهاز ناح  آه  اي و نگراني  را از بيم  سخن اين

  ودر واقع  گفت  داشت  يوسف  بر جان  خود آنان
بخورد)،   او را گرگ  ترسم آه: (مي  جمله  اين
مقصود او   نبود ـ پس بيش  تعبير آنايي  يك
  قولي  بودند. به  ، خود برادران» گرگ«از



  خيز بود پس  گرگ  سرزمين، سرزميني ديگر: آن 
  . خود است  حقيقي  معناي  تعبير به  اين

   

ئْبُ وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّا إذًِا لخََاسِرُونَ (   )١٤قاَلوُا لئَنِْ أكََلهَُ الذِّ
  آه او را بخورد، با اين  گفتند: اگر گرگ«

گرگ   و بر دفع » نيرومند هستيم  ما گروهي
ما قطعا زيانكار   صورت  در آن«  تواناييم 

  ترين لخاسرون: اگر بر ساده »بود  خواهيم
قادر   است  پسربچه  از يك  داري نگه  آار آه

و عجز   صورت، از فرط ضعف  نباشيم، در آن
بود   خواهيم  مقدار و نابود شونده بي  مردمي

است،   مشروط منتفي  انتفاي  سبب لذا شرط به
او   گرگ  آه  نيستيم  عرضه قدر بي  يعني: ما آن

  را از نزد ما بربايد.

   

ا ذَھَبوُا بهِِ وَأَ  جْمَعُوا أنَْ يجَْعَلوُهُ فِي غَياَبةَِ الْجُبِّ وَأوَْحَيْناَ إلِيَْهِ لتَنُبَِّئنََّھُمْ فلَمََّ
  ) ١٥بأِمَْرِھِمْ ھَذَا وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ (

و «  از نزد يعقوب »او را بردند  وقتي  پس«
  جزم  خود را با هم  و عزم »شدند  همداستان
  چاه  او را در نهانگاه  آه«آردند; 
»  الجب  غيابه«آردند. تفسير   چنين» بگذارند
يعني:  »او  سوي  و به«  ) گذشت١٠(  در آيه

  منظور برطرف  به » آرديم  وحي«  يوسف  سوي به
چرا آه   وي  به  دادن  و آرامش  وي  وحشت  آردن

مرد جفاجو   ده  بود آه  خردسالي  او پسر بچه 
  آه  سختي  ـ با دلهاي  از برادرانش  هم  ـ آن

  و مهر و رأفت  شده  بيگانه  و عاطفه  از رحم
  تاخت  بود، بر وي  بربسته  از آنها رخت

او را از سر   شده  بودند تا هر طوري  آورده
  آرديم  او وحي ! به خود بردارند. آري  راه
با خبر   آارشان  را از اين  قطعا آنان  آه«



  نجاتيعني: سرانجام، بعد از  » ساخت  خواهي
  و چند اين  را از چون  برادرانت  خويش
دادند، با   تو سازمان  در حق  آه  اي توطئه

  در آيه  آه نمود. چنان  خواهي  خبر و آگاه
  هنگامي  برادرانش  به  خطاب  يوسف ) سخنان ٨٩(
مصر   به  نزد وي  خريد آذوقه  براي  ايشان  آه
او ديگر   آه شود، بعد از آن مي  روند، مطرح مي

  بلكه  نيست  چاه  در نهانگاه  گشته گم  يوسف
  ! آنان . آري مصر است  هاي گنجينه  تمام  متولي

  آه  در حالي« ساخت   خواهي  را آگاه
گويد:  مي  در تفسير آن  عباس ابن »دانند نمي
با تو   آه  آاري  آنهارا ازاين  زودي  به«

تو را   آه  ساخت  خواهي  آگاه  آردند، درحالي
  آنها هم  خيال  شناسند زيرا اصلا به نمي
  با تو در مسند پادشاهي  روزي  رسد آه نمي

است:   آمده  در روايات». روبرو شوند
  را زدند و به  يوسف  آه بعد از آن  برادران

  بيرون  را از تنش  آردند، پيراهنش اهانت   وي
گذاشتند و   او را در دلو چاه  سپس  آشيده

رسيد، او را   چاه  نيمه  دلو به ون چ
افگندند تا   با دلو در چاه  گونه همان

  اي صخره  به  افتاد، سپس  در آب  بميرد. يوسف
زدند،   بر او بانگ  هنگام  برد، در اين  پناه

  سوخته  وي  حال  به  دلشان  آه اين  گمان  او به
و شفقت   بر سر رحم  وي  به  و نسبت  است

بود   بر عكس  داد، اما قضيه  ند، پاسخا آمده 
  را بروي  اي خواستند تا صخره  زيرا آنان

آند، اما يهوذا   نابودش  پاك  بيندازند آه
. نسفي  آار بازداشت  را از اين  ايشان

  وحي  در آودآي  يوسف  به خداوند«گويد:  مي 



  : در آودآي و عيسي  يحيي  به  آه فرستاد چنان
  .»فرستاد  وحي

   

  ) ١٦وَجَاءُوا أبَاَھُمْ عِشَاءً يبَْكُونَ (
 »نزد پدر خود آمدند  گريان  و شامگاهان«

  ساختگي  هاي با گريه  شب  يعني: در تاريكي
ها را  گريه  آمدند تا اين  نزد يعقوب

  خويش  غدر و نيرنگ  خود ساخته  دروغ  پشتوانه
  آن  از تزوير بر روي  دهند و نقابي  را رونق

از   بعد از آگاهي«گويد:  مي پوشانند. اعمش ب
  گرياني  شخص  ، هيچ يوسف  برادران  داستان
  ». نكن  راتصديق

   

ئْبُ وَمَا أنَْتَ  قاَلوُا ياَ أبَاَناَ إنَِّا ذَھَبْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلهَُ الذِّ
  ) ١٧ادِقيِنَ (بمُِؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَ 

  مسابقه  آه  پدر! ما رفتيم  گفتند: اي«
اسب   دويدن، يا مسابقه  يعني: مسابقه » دهيم

  . ازهري تيراندازي  سواري، يا مسابقه 
»  رهان«تيراندازي، و  مسابقه»  نضال«گويد: مي

»  نستبق« و آلمه   است  سواري  اسب  مسابقه
  هدف  آه  است  . گفتني است  هر دو معني  جامع

  مهارتهاي  و آموزش  مسابقه، تمرين  از آن
خود   آالاي  را پيش  و يوسف« است   بوده  جنگي

آند   تا از آنها حفاظت » بوديم  گذاشته
  تو باوردارنده  او را خورد ولي  گرگ  گاه آن«

  آورديم، به  پيش  آه  عذري  در اين » ما نيستي
و   هستيم  متهم  و نهانت  مادر قلب  آه اين  علت
هر « داري   يوسف  به  آه  وافري  محبت  سبب  به
راستگو «امر   در نزد تو، يا در واقع »چند

  ». باشيم

   



لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِيلٌ  وَجَاءُوا عَلىَ قمَِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوَّ
ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا    ) ١٨تصَِفوُنَ (وَاللهَّ

  دروغين  خوني  به  را آغشته  و پيراهنش«
  پيراهن را آشته   برادران، گوسفندي »آوردند
  آغشتند، اما فراموش  آن  خون  را به  يوسف

  يعقوب  آنند. پس  را پاره  پيراهنش  آردند آه
  ادعايي  گرگ  قدر اين  گفت: چه  آنان  به  خطاب

را   يوسف  آه  است  ودهب  شما هشيار و فرزانه
آند!!  نمي  را پاره  خورد، اما پيراهنش مي
با   آه »بد را  شما آاري  هاي نفس  بلكه نه «

يعني:  »شما  براي«داديد   انجام  برادرتان
آار   پس  است  آراسته«شما   و دل  چشم  در پيش

  است  آمده شريف   در حديث » است  جميل  صبري  من
؟  چيست  پرسيدند: صبر جميل صخدا  از رسول  آه

و   با خود شكايت  آه  صبري«فرمودند:   ايشان
و از خدا ». «باشد  نداشته  همراه  به  اي گلايه

يعني: از او مدد و » شود مي  مدد طلبيده
» آنيد مي  توصيف  بر آنچه»  طلبم مي  ياري

  و برملا ساختن  يعني: از او بر آشكار آردن
. يا از  طلبم ر آرديد، مدد مياظها  آه  دروغي

آنيد، مدد  مي  شما وصف  آه  آنچه  او بر تحمل
  . طلبم مي

   

وهُ  وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدَھُمْ فأَدَْلىَ دَلْوَهُ قاَلَ ياَ بشُْرَى ھَذَا غُلَامٌ وَأسََرُّ
ُ عَليِمٌ بِمَا يعَْمَلوُنَ (   ) ١٩بضَِاعَةً وَاللهَّ

  در قعر چاه  يوسف  از حال  ند متعالخداو  سپس
  يعني: گروه » و آارواني«دهد:  خبر مي
  آمد پس«مصر بود   عازم  از شام  آه  همسفري

  است  وارد: سقايي »وارد خود را فرستادند
  پس«آورد  مي  آشاميدني  آب  گروه  براي  آه

  چاه  را به  يعني: دلوش » را انداخت دلوش 



خود   يوسف  هنگام  كشد، در اينب  افگند تا آب
سقا دلو را بالا   و چون  آويخت  را در ريسمان

  مژده  گفت«را ديد   يوسف  آب  جاي  آشيد، به
  را يا به  مژده  اين » پسر است  يك  باد، اين

و او را «داد  همسفرش   ياران  خود، يا به
يعني:  » دانسته  ساختند، آالايي  پنهان

  از چاه  راآه  موضوع  فر، اينمسا  آاروانيان
و   داشته  اند، پنهان را يافته  پسري  چنين

ما   پسر را به  اين  آب  اين  گفتند: مالكان
  اند تا او را در مصر برايشان داده

  آه  آن آرد، از بيم   سكوت  هم  . يوسف بفروشيم
  قتل  و به  او را گرفته  مبادا برادرانش

وهُ ( در تفسير   اسعب برسانند. اما ابن وَأسََرُّ
  راز آار وي  يوسف  برادران«گويد:  مي )بضَِاعَةً 

نگفتند   آاروانيان  داشتند و به  را پنهان
  نيز از بيم  و يوسف  است  او برادرشان  آه
رسانند، راز   قتل او را به  برادران  آه آن

و خدا دانا «».  داشت  را پنهان  آار خويش
  از اين  با يوسف »آردند مي  آنچه  بود به
ـ   آه  و ابتذالي  بار و از ستم محنت  اعمال
  افگنده  ـ او را در آن  رساندنش  فروش  با به

  الكريم ابن  آريم«او   آه بودند درحالي
 خداوند  بود. البته»  الكريم ابن الكريم  ابن

بلا از   اين  و دفع  وي  حال  ساختن بر دگرگون 
  آار، حكمتي  ا بود، اما در اينتوان وي 

  . داشت  نهفته
   

اھِدِينَ (   ) ٢٠وَشَرَوْهُ بثِمََنٍ بخَْسٍ دَرَاھِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فيِهِ مِنَ الزَّ
چند ـ   ناچيز ـ درهمي  بهايي  و او را به«

و   آاروان  آن  يعني: رئيس »فروختند



  اندك  بهايي  او را در مصر به  همراهانش
آه   است  قولي: مراد اين  ختند. بهفرو

  به )بثِمََنٍ بخَْسٍ ( او را فروختند  يوسف  برادران 
و   در وضع  آه  اي برده  آمتر از بهاي  بهايي
 مسعود او بود. ابن  و وضع  حال  همچون  حالي
». فروختند  درهم بيست  او را به«گويد:  مي
او   يوسف  برادران  را آه  قول  آثير اين ابن

  او اين  دهد و دليل مي را فروختند، ترجيح 
  رغبتان از بي  يوسف  و در باب«است:   عبارت
  و اهميتي  نداشته  وي  به  اي علاقه آه  »بودند

گويد:  آثير مي دادند. ابن نمي  وي  به
  بسيار شادمان  يوسف  از يافتن  آاروانيان«

  ند آهمند شد علاقه  خاطر آن  او به  و به  شده
  اين  بفروشند. پس  مناسب  بهايي او را به 

  ».بودند  برادر يوسف  همان  رغبتان بي

   

وَقاَلَ الَّذِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ ينَْفعََناَ أوَْ نتََّخِذَهُ 
نَّا ليِوُسُفَ فيِ الْأرَْضِ وَ  ُ غَالِبٌ وَلدًَا وَكَذَلكَِ مَكَّ لنِعَُلِّمَهُ مِنْ تأَوِْيلِ الْأحََادِيثِ وَاللهَّ
  ) ٢١عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ (

  را خريده  يوسف  مصر آه  از اهل  آس و آن«
دار امر  عهده  او عزيز مصر بود آه »بود

  همسرش  به«بود   آن  هاي انبارها و گنجينه
او   و به  همسرم  اي »دار را گرامي  گفت: او

  پاآيزه  غذايي  آن، با دادن  رسيدگي  خوبي  به
  حال  شايد به«  وي  نيكو به  لباسي  و پوشاندن

از   يعني: شايد او برخي »ما سود بخشد
  از همچو اويي  ما را آه  آارها و نيازهاي

  يا او را به«آند   است، بر آورده  ساخته
  يعني: او را به » يار آنيماخت  فرزندي
  . گردانيم  و فرزند خويش  برگزيده  فرزندي



  نزد پادشاه  اند: عزيز مصر آه گفته  راويان
  بود و از وي  داشت، عقيم  وزارت  مصر پست
  زبان  آمد. عزيز: به دنيا نمي  به  فرزندي
  نام«گويد:  مي  عباس ابن».  ملك« يعني   عربي
يا » زليخا«همسرش   مو نا» قطفير« وي 

  شخصي  وقت  مصر در آن  بود و شاه»  راعيل«
  از قوم» وليد«فرزند »  ريان»  نام بود به

  ايمان  يوسف  نبوت بعدا به   آه»  عمالقه«
شده   روايت».  درگذشت  يوسف  آورد و در حيات

  اش سالگي  را در هفده  عزيز مصر يوسف  آه  است 
آرد و   زندگي  درمنزلش  لسا  خريد، او سيزده

  او را به  اش سالگي  مصر در سي  پادشاه  ريان
القدر در  پيامبر جليل  برگزيد و آن  وزارت

  . يافت  وفات  سالگي  صدوبيست
گذشت؛ از   آنچه  به  است  اشاره » گونه و بدين«

برادرانش، بيرون  از چنگ   يوسف  دادن  نجات
عزيز   دل  ساختن  نو مهربا  از چاه  وي  آوردن 

  و مكنت  جاه  به  تا بدانجا آه  مصر بر وي
  را در آن  ما يوسف«فرمايد:  مي  آه رسيد چنان

و او را بر امر و  » بخشيديم مكنت   سرزمين
او   به  و تا بياموزيم«  داديم  فرمان  نهي

يعني: تعبير خوابها را  »را احاديث   تأويل
يعني: آارها  » تتواناس  و خدا بر آار خويش«

  سبحان  خداي  دهد آه مي  روي گونه  همان
آن،   خلاف  در جهت  بخواهد، هر چند مردم

  اآثر مردم  ولي«آار بندند  تدبيرها به
بر آار خويش  خداوند  آه »دانند نمي

  را در خلقش  وي  دانند حكمت و نمي  تواناست 
  و منكرانند.  اآثريت، مشرآان  اين  آه

   



  )٢٢ا بلَغََ أشَُدَّهُ آتَيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ (وَلمََّ 
اشد:  »رسيد  جواني  عنفوان  به  يوسف  و چون«

  آه  رشد است و اوج   قوت  آمال  به  رسيدن  وقت
  شروع  بدن  و فرسودگي  روند آاستي  بعد از آن

  و سه  سي  وقت  ندر اي  قولي: يوسف  شود. به مي
  قولي  بود. به  ساله  قولي: هجده  ساله، و به

  رسيده  حد بلوغ  به  وقت  ديگر: او در اين
  و علم  او حكمت  به«  وقت  ! در اين بود. آري

بود از   عبارت  قولي: حكمت  به » عطا آرديم
و  در دين   بود از دانش  عبارت  و علم  نبوت

را   و نيكوآاران«.  تعبير خواب  دانستن
  عملش آه   هر آس  پس » دهيم مي  پاداش  چنين اين

را   پاداشش  هم  عزوجل  را نيكو ساخت، خداي
  گرداند. نيكو مي

   

وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ ھُوَ فيِ بيَْتھَِا عَنْ نفَْسِهِ وَغَلَّقتَِ الْأبَْوَابَ وَقاَلتَْ ھَيْتَ لكََ قاَلَ 
ِ إنَِّهُ    ) ٢٣رَبِّي أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّهُ لَا يفُْلِحُ الظَّالمُِونَ ( مَعَاذَ اللهَّ

بود، با   اش در خانه  يوسف  آه  زني  و آن«
 »گيرد  و شنود آرد تا از او آام  گفت  يوسف

  ـ بنابرآنچه  نامش  عزيز مصر بود آه  او زن
اند ـ زليخا بود. راودته:  آرده  نقل

  به  و طلبيدن  نخواست  معناي  ازمراوده؛ به
  به  مخصوص  و گاهي  است  و مهرباني  نرمي

و درها را «  است  و آامجويي  جماع  درخواست
  در بود آه  قولي: در آنجا هفت  به » بست

و گفت: «  بست  از ديگري  را پس  زليخا يكي
  من  و پيش  ! بشتاب يوسف  يعني: اي » آي  پيش

  او را به  نهگو  ! بدين توام  از آن  بيا آه
معاذ «  يوسف » گفت«فراخواند   خويش  آامجويي

  پناه  به خدا  به  برم مي  يعني: پناه »الله
  سوي تو مرا به  آه  استوار، از آنچه  بردني



مرا   است، جاي  من  او آقاي«  خواني فرامي  آن
  آاري  با تو چنين  يعني: چگونه » نيكو ساخت

عزيز آقا و سرور و   تشوهر  آه در حالي  بكنم
را   داده، جايم  مرا پرورش  آه  است  من  مولاي

  والا بخشيده منزلتي   من  و به  نيكو ساخته
او   تو گفت: جايگاه  به  او بود آه  زيرا هم

  او را در حريم  چگونه  دار! پس  را گرامي
  و تو را در اين  آرده  خيانت  همسرش
 » قطعا ستمكاران«؟  گويم  اجابت  ات خواسته

  پاسخ  را با بدي  نيكي  آه  يعني: آساني
  ».شوند رستگار نمي«دهند  مي

   

وءَ  تْ بهِِ وَھَمَّ بھَِا لوَْلَا أنَْ رَأىَ برُْھَانَ رَبِّهِ كَذَلكَِ لنِصَْرِفَ عَنْهُ السُّ وَلقَدَْ ھَمَّ
  ) ٢٤وَالْفحَْشَاءَ إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُخْلصَِينَ (

  آرد و يوسف  وي  آهنگ  زن  آن  در حقيقت و«
  پروردگارش او آرد ـ اگر برهان   نيز آهنگ
  مقتضاي  آنها به  هر يك  پس »بود  را نديده

  ميل  ديگري  آفرينش، به  و سرشت  بشري  طبيعت
  زليخا آهنگ«گويد:  مي  آردند. ثعلب  و رغبت
مصر بود و   معصيت  آرد و بر ارتكاب  معصيت

  را عملي  قصدش  نيز قصد آرد ولي  سفيو
».  دو قصد بسيار است  ميان  تفاوت  . پس نساخت

زليخا را آرد.   زدن آهنگ   قولي: يوسف  به
  عهد و پيمان  يادآوردن  پروردگار: به  برهان
او   مورد بود آه  در اين  يوسف از سوي خدا

  او را معصيت  آه  عهد گرفته  از بندگانش
  يعقوب  چهره  ديگر: يوسف  قولي  . بهنكنند

  ديد آه  را در برابر خود در هيأتي
و او را از   گزيده  دندان  را به  سرانگشتش

»  آرديم چنين«داد.  فحشا هشدار مي  ارتكاب



را   برهاني  يوسف  خود به  يعني: از جانب
  خود آيد وعهد و پيمان  تا به  داديم  نشان

يعني:  » بدي  ا از ويت«ياد آورد  را به
 »و فحشا«  عزيز در مورد همسرش  به  خيانت

او از   چرا آه  را باز گردانيم«يعني: زنا 
  از آساني  يعني: يوسف » ماست مخلص   بندگان

  خويش رسالت   او را براي  عزوجل  خداي  آه  است
  در چاه  و او را از افتادن  گردانيده  خالص
  . است  اشتهد  نگه  معصوم  معصيت

   

وَاسْتبَقَاَ الْباَبَ وَقدََّتْ قمَِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفيَاَ سَيِّدَھَا لدََى الْباَبِ قاَلتَْ مَا جَزَاءُ 
  ) ٢٥مَنْ أرََادَ بأِھَْلكَِ سُوءًا إلِاَّ أنَْ يسُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

 »آردند  ديگر سبقت در بر يك  سوي دو به  و آن«
در   سوي و زليخا هر دو به  يوسفيعني: 

از   رفتن  قصد فرار و بيرون  شتافتند، يوسف
تا بر   را داشت  و زليخا قصد آن  در را داشت

دارد   بازش  رفتن  و از بيرون  گرفته  سبقت  وي
  پاره  را از پشت  يوسف  پيراهن زن   و آن«

پيراهن   تا با آشيدن  خواست زليخا مي »آرد
  باز دارد آه  رفتن او را از بيرون ،  يوسف 

  سر پاره از پشت   يوسف  اثنا پيراهن  در اين
 »يافتند  دروازه  را نزديك  و شوهر زن«شد 

عزيز شوهر زليخا را   هنگام  يعني: در اين
در » سيد: آقا«در آنجا يافتند. مراد از 

  آسي  جزاي«عزيز  زن  » گفت«  اينجا شوهر است
زليخا  »؟ چيست  تو آرده  زن  به  قصد بدي  آه
تا بر   گفت  مكر و نيرنگ را از روي   سخن  اين

بود   سان آند. بدين  پوشي  قصد بد خود پرده
داد و   نسبت  يوسف  قصد بد را به  اين  آه

تو   زن  به  قصد بدي  آه  آسي  آرد: جزاي  اضافه



يا دچار   زنداني  آه«  نيست » جز اين«  آرده
زليخا   ترتيب  اين  به »شود  دردناك  عذابي
از   يوسف  آه اين  انتقام  تا به  خواست
زندان   آرده، او را به  نافرماني  اش خواسته

در   اندازد ولي  زير تازيانه  افگند يا به 
آه   وانمود ساخت  چنين  شوهرش  ظاهر امر به

  او بوده  چرا آه  آيفر است  سزاوار اين  يوسف 
  . است  تجاوز آرده  وي  به  آه

   

قاَلَ ھِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نفَْسِي وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ أھَْلھَِا إنِْ كَانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِنْ قبُلٍُ 
  ) ٢٦فصََدَقتَْ وَھُوَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ (

و   گفت  با من  او بود آه  گفت: اين  يوسف«
  افلغ  من  نفس  شنود آرد تا مرا از محافظت

با   از من  تو بود آه  زن  يعني: اين »آند
هرگز  و من   خواست  و مهر و نيرنگ، آام  نرمي
از   و شاهدي«  ام نكرده  قصد بدي  وي  به

  است  اين صحيح  »داد  شهادت  زن  آن  خانواده
  به  بود آه  در گهواره  گواه، طفلي  آن  آه
از   باب  در اين  آه  حديثي  دليل  آمد، به  سخن

  از جمله  ايشان  آه  است  شده  نقل صپيامبر
  اند، يكي گفته  سخن  در گهواره  آه  چهار طفلي

وي   اند. و شهادت را ذآر آرده  شاهد يوسف  هم
يعني:  »او  اگر پيراهن«گفت:   بود آه  اين 

  چاك«رو   يعني: از پيش »از جلو«  يوسف
  يوسف  آه » است  گفته  راست  زن  اين  پس  خورده
  در اين »و«  است  داشته  قصد بدي  وي  در حق
  در اين » است  از دروغگويان  يوسف«  صورت
  . است  خواسته  آام  زليخا از وي آه   سخنش

   

ادِقيِنَ (   ) ٢٧وَإنِْ كَانَ قمَِيصُهُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ فكََذَبتَْ وَھُوَ مِنَ الصَّ



  خورده  چاك«  رشس » از پشت  و اگر پيراهنش«
خود   در ادعاي » است  گفته  دروغ  زن  اين  پس

در  » است  گويان از راست  و يوسف«  يوسف  عليه
  . زن آن   عليه  ادعايش

   

ا رَأىَ قمَِيصَهُ قدَُّ مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إنَِّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إنَِّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (   ) ٢٨فلَمََّ
يعني:  » پيراهنش  آه«يز عز »ديد  چون  پس«

  در اين » شده  پاره  از پشت«  يوسف  پيراهن
 » گفت: اين«و   را دريافت  حقيقت  هنگام

  گروه  اي » از آيد شماست«ماجرا   يعني: اين
  شما زنان، بزرگ  همانا نيرنگ  آه«  زنان
  . است  آيد: مكر و نيرنگ » است

   

  )٢٩غْفرِِي لذَِنْبِكِ إنَِّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئيِنَ (يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ ھَذَا وَاسْتَ 
  مردم  خبر ميان  اين  آه آن  براي  شوهرش  گاه آن

! درگذر  يوسف  اي«گفت:   يوسف  نشود، به  شايع
دار و از  را پوشيده   ماجرا و آن » از اين

نشود   شايع  مردم  نگو تا خبر ميان  سخن  آن
از تو   آه »خود  گناه  زن، براي  و تو اي«

 »تو  گمان بخواه، بي  آمرزش« است   داده  روي
  به » اي بوده  از خطاآاران«آار   اين  سبب  به

عزيز با   بود آه  گونه قصد و عمد. بدين
  دليل  برخورد آرد، يا به  نرمي  به  همسرش
  نداشت، يا او را در امري  ديني  غيرت آه  اين
آند، معذور   شكيبايي  آن بر  توانست نمي  آه

  شمرد.

   

وَقاَلَ نسِْوَةٌ فيِ الْمَدِينةَِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ ترَُاوِدُ فتَاَھَا عَنْ نفَْسِهِ قدَْ شَغَفھََا حُباًّ إنَِّا 
  )٣٠لنَرََاھَا فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (

يعني:  »گفتند«مصر  »چند در شهر  و زناني«
ر زبانها عزيز، خبر بر س  خواسته  برخلاف



حاجب،   قولي: زن  به  چند آه  افتاد و زناني
  و زن زندانبان   نانوا، زن  ساقي، زن  زن

  زن«بودند، گفتند:   شاه  چهارپايان  متولي
خواهد تا اورا از  مي  خود آام  عزيز از غلام

او در   آند، همانا محبت  غافل  وي  حفظ نفس
در   وسفي يعني: محبت  » است  گرفته  جاي  دلش
  و او را بيمار ساخته  آرده  جا خوش  دلش
ما   راستي به«  است  آن  قلب: غلاف  . شغاف است

  چرا آه » بينيم مي  آشكاري  او را در گمراهي
و   عقل  رشد و اقتضاي  آار از راه  با اين

  . است  شده  خرد منحرف
   

ا سَمِعَتْ بمَِكْرِھِنَّ أرَْسَلتَْ إلِيَْھِنَّ  ً وَآتَتَْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْھُنَّ  فلَمََّ وَأعَْتدََتْ لھَُنَّ مُتَّكَأ
ِ مَا َّ ِ ا رَأيَْنهَُ أكَْبرَْنهَُ وَقطََّعْنَ أيَْدِيھَُنَّ وَقلُْنَ حَاشَ  يناً وَقاَلتَِ اخْرُجْ عَليَْھِنَّ فلَمََّ  سِكِّ

  ) ٣١ھَذَا بشََرًا إنِْ ھَذَا إلِاَّ مَلكٌَ كَرِيمٌ (

يعني:  »را  مكر آنان«عزيز   زن » چون  پس«
  به »شنيد«را در مورد خود   آنان  غيبت

  به  طريق  خواستند تا از اين  قولي: آنان
  آه  گونه گردند، بدين  نايل  ديدار يوسف

  را به  آورند تا يوسف  زليخا را بر سر خشم
را   آنان  رو سخن دهد، ازاين  نشان  آنان

  مكر به  آنها در اين  ناميد، البته» مكر«
يافتند زيرا همسر عزيز:  مراد خود نيز دست 

را فراخواند   تا ايشان »فرستاد  نزد آنان«
  دامي  بنگرند و در همان  يوسف جمال   به  آه

  و براي«  است  افتاده  او در آن  بيفتند آه
  آنان  يعني: براي » ساخت  آماده  متكايي  آنان
  آرد آه  آماده  گاههاييو جاي  آراست  مجلسي
  از آنان  هر يك  و به«زنند   تكيه  بر آن
برايشان   را آه  هايي تا ميوه »داد  آاردي

آنند;   قطعه  بكنند و قطعه  بود، پوست  آورده 



بر «  يوسف به » و گفت«  و غيره  مانند سيب
زليخا نيز   ريزي  برنامه  اين ». درآي  آنان

  آه  آنچه  د زيرا با وصفبو  شوهرش  از آوتاهي
  داد، باز هم  روي  يوسف  از زليخا در حق

  يكجا باقي  دو را در منزل  (عزيز) آن  شوهرش
او را ديدند   زنان  چون  پس«بود   گذاشته
  و جمال  از حسن  آنان » يافتندش بزرگ 

خود شدند و او را  و بي  مدهوش  مانند يوسف بي
  ند تا بدانجا آهيافت  و شگرف  عجيب  بسي

  و دستانشان«در آمد   لرزه  به  اندامهايشان
را   يوسف  دلرباي  حسن  چون »را بريدند

  خود را از دست  وحواس  هوش  ديدند، چنان
ميوه،   جاي به  شدند آه  زده و هيجان  داده

  درد هم  را بريدند و احساس  دستانشان
  مشغول  يوسف  به  دلهايشان  آه  نكردند، از بس

زاد   آدمي  خدا، اين  است  وگفتند: پاك«بود 
انگيز و   حيرت  زيبايي  زيرا چنان » نيست
  ديده  بشري  در هيچ  دارد آه  شگرفي  جمال
 » بزرگوار نيست  اي جز فرشته  اين«  است  نشده
  هايي ايشان، زيبايي  و طبيعت  در سرشت  آه

  . ستا شده   نهاده  اي العاده برتر و فوق
   

قاَلتَْ فذََلِكُنَّ الَّذِي لمُْتنَُّنيِ فيِهِ وَلقَدَْ رَاوَدْتهُُ عَنْ نفَْسِهِ فاَسْتعَْصَمَ وَلئَنِْ لمَْ يفَْعَلْ 
اغِرِينَ (   ) ٣٢مَا آمَُرُهُ ليَسُْجَننََّ وَليَكَُوننَْ مِنَ الصَّ

  آه  است«  نوجواني » همان  عزيز گفت: اين  زن«
و مرا در » بوديد  آرده  او سرزنشم  درباره

  ايد. اين آرده  ملامت  وي به  و دلباختگي  عشق
و   شگفتي  آه  گفت  آنان به   را هنگامي  سخن

ديد   حاآم  و دلشان  را در چشم  يوسف  دلربايي
  وي  و شيدا و عاشق  مفتون  را جملگي  و آنان



آنها آشكار   تا عذر خود را براي  يافت
  از او آام  ! من آري«زود: باشد و اف  ساخته
يعني:  » داشت  او خود را نگاه  ولي  خواستم
  و پاآدامني  عفت  آرد و راه  نافرماني  از من

امتناع   ام خواسته  از برآوردن  را برگزيده
  نگاه  آار در پناه  آرد تا خود را از اين 

آامخواهي   زليخا به  بود آه  گونه دارد. بدين
داد:   آرد و ادامه  حا اعترافصري  از يوسف 

نكند،  دهم  او دستور مي  را به  و اگر آنچه«
او   يعني: در حق »خواهد شد  قطعا زنداني

  زندانش به   سرانجام  تنيد آه  خواهم  نيرنگي
 »خواهد شد  و حتما از خوارشدگان«در افگند 

شود و  مي  سلب  از وي  نعمت  آه آن  سبب  به
  شود. مي  متو زح  گرفتار رنج

   

ا يدَْعُوننَيِ إلِيَْهِ وَإلِاَّ تصَْرِفْ عَنِّي كَيْدَھُنَّ أصَْبُ  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ قاَلَ رَبِّ السِّ
  )٣٣إلِيَْھِنَّ وَأكَُنْ مِنَ الْجَاھِليِنَ (

  با پروردگار سبحان  آنان مناجات » گفت  يوسف«
  نمرا از آ زن   اين  آه » پروردگارا! زندان«

از   تر است داشتني  دوست  من  براي«دهد  مي  بيم
را   تا آن »خوانند مي آن   سوي مرا به  آنچه
خير دنيا   آه  بزرگي  و در معصيت  دهم  انجام

  . از اين برد، درافتم مي  را از ميان  و آخرت
  آه  زنان  به  پادشاه  سخن  از اين  تعبير و هم

  آام  از يوسف  يوقت«آيد:  مي  بعدي  در آيات
چنين » داشتيد؟  منظوري  خواستيد، چه مي
  در محفل  ديگر نيز آه  زنان  آيد آه برمي 

  سوي را به  بودند، يوسف  آمده  زليخا گرد هم
 »را  آنان  و اگر نيرنگ«بودند   خود خوانده

از من «  تسليم  به  در بر انگيختنم
از   يو سرپيچ  مخالفت  و مرا به » بازنداري 



  البته«  نگرداني  مصمم  آنان  خواسته  اجابت
و   و مشتاق »گرويد  خواهم  آنان  سوي به

و از جمله «  گشت  خواهم  آنان  دلباخته
  خواهم  يعني: از آساني »شد  خواهم  نادانان 

را مرتكب   و نادانان  آار جهال  شد آه
  خداي  سوي به  يوسف  بود آه  گونه شوند. بدين مي 

  بلا بر او گران  آه  گاه التجا آرد، آن  عزوجل
  بزرگ  در فتنه  شد و از در افتادن  و سنگين

و   بخاري  روايت  به شريف   ترسيد. در حديث
اند  آس  هفت«است:   آمده صخدا  از رسول  مسلم
  جاي  خويش  را در سايه  ايشان  عزوجل  خداي آه
او   هجز ساي  اي سايه  آه  دهد، روزي مي

  را نام  مردي  آس  هفت  و از اين...»  نيست
  و جمال  جاه  صاحب  او را زني بردند آه 

  گويد: من خواند، اما او مي خود فرامي  سوي به
  . ترسم مي  عزوجل  از خداي

   

مِيعُ الْعَليِمُ (   )٣٤فاَسْتجََابَ لهَُ رَبُّهُ فصََرَفَ عَنْهُ كَيْدَھُنَّ إنَِّهُ ھُوَ السَّ
آرد و   او را اجابت  دعاي  پروردگارش  پس«

يعني:  »را از او بگردانيد  زنان  نيرنگ
آرد و او را از   او لطف  به  پروردگار يوسف

قرار   عصمت خويش  در پناه  در معصيت  افتادن
  نيرنگشان  عزوجل  خداي  آه  گاه داد زيرا آن

از خواستها و   را از او بازداشت، چيزي
همانا او «در او آارگر نيفتاد   هواهايشان

  به » داناست«را  دعاآنندگان   دعاي » شنواست
  . خويش  سوي  به  التجا آنندگان  احوال

   

  ) ٣٥ثمَُّ بدََا لھَُمْ مِنْ بعَْدِ مَا رَأوَُا الْآيَاَتِ ليَسَْجُننَُّهُ حَتَّى حِينٍ (
  اي و انديشه  رأي »آمد  نظرشان  به  سپس«

ها را  نشانه آه   بعد از آن«  درآار يوسف



بر   دال  را آه  هايي يعني: نشانه »ديدند
او را   البته آه «بود   وي  و پاآدامني  برائت

!  آري »افگنند  زندان  به«  نامعلوم » تا مدتي
  افگندن  زندان در به   عزيز و ديگران  رأي
  رسوايي  خاطر بود تا بساط اين  بدين  يوسف

در   آه  هايي شايعه  و به  آرده  خود را جمع
  بود، پايان  افتاده  مردم  ميان  باره  اين

  زليخا را به  مردم، برائت  دهند و در قضاوت
  دارد آه  احتمال  بنشانند. همچنان  آرسي

  نمودن  باشد تا با زنداني  عزيز خواسته
  ايجاد آند.  مانع  و زنش  وي  ، ميان يوسف

  در اين  آه  يوسف  برائت بر  دال  هاي نشانه
بود   عبارت  قولي  شده، به  بدانها اشاره  آيه

و   طفل  آن  شده، گواهي  چاك  از: پيراهن
  آن  مشاهده  خود را. ولي  دستان  زنان  بريدن
  نكرد بلكه  در آنان  تأثيري  ها هيچ نشانه

پايدار   خويش  بر عشق  عزيز همچنان  زليخا زن
  را آه  استوار بود و هر چه  شخوي  و بر رأي

  آمك  يوسف  به  امر دستيابي  به  از نظر وي
  وي  از اقدامات  داد و يكي مي  آرد، انجام مي

  تهديد قبلي  اجرا گذاشتن  راستا، به  در اين
  بود.  زندان  به  يوسف  فرستادن

   

جْنَ فتَيَاَنِ قاَلَ أحََدُھُمَا إنِِّ  ي أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْرًا وَقاَلَ الْآخََرُ إنِِّي وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
أرََانيِ أحَْمِلُ فوَْقَ رَأْسِي خُبْزًا تأَكُْلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبَِّئْناَ بتِأَوِْيلهِِ إنَِّا نرََاكَ مِنَ 

  ) ٣٦الْمُحْسِنيِنَ (
 »درآمدند  زندان  به  يوسف  همراه  و دو جوان«

  زندان  را به  آنها يوسف  يعني: سرانجام
)  دو برده  (يعني  انداختند و با او دو جوان

  يكي  روايتي  به شدند آه   افگنده  زندان  به



بود،   وي  ساقي  و ديگري  ملك  از آنها نانواي
و   او انس  را ديدند به  يوسف  چون  دو غلام  آن

  دو با همدستي  قولي: آن  يافتند. به  الفت
  ساقي  ريختند، سپس  سمي  ملك  ديگر در غذاي يك

گفت:   پادشاه  شد و به  آار پشيمان  از اين
جرير  . ابن است  مسموم  غذا را نخور آه  اين
  علم  به  راجع  دو از يوسف  گويد: آن مي  طبري

را   تعبير خواب  پرسيدند، گفت: من  و دانشش
  آه  خوابهايي  درباره  از وي  گاه . آن دانم مي

خداوند   آه آردند چنان  بودند، سؤال  ديده
دو گفت:   از آن  يكي«آند:  مي  حكايت  متعال

انگور   آه  ديدم  خواب  را به  خويشتن  من
  براي  آه  ديدم  يعني: در خواب » فشارم مي

 » و ديگري«  فشارم شراب، انگور مي  ساختن
را   خويشتن  گفت: من«نانوا   غلام  يعني: آن

را   ناني  سرم  روي  آه  دمدي  خواب  به
خورند. ما  مي  از آن  پرندگان  آه  ام برداشته

يعني: از تعبير  » آن  آگاه  را از تعبير آن
همانا ما «  آرديم  بر تو حكايت  آه  خوابهايي

يعني: تو را  » بينيم مي  تو را از نيكوآاران
  نيكويي  را به  خواب  آه  يابيم مي  از آساني
با   نند، يا تو را از نيكوآارانآ تعبير مي
  . يابيم مي  زندانيان

   

ا  قاَلَ لَا يأَتْيِكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنهِِ إلِاَّ نبََّأتْكُُمَا بتِأَوِْيلهِِ قبَْلَ أنَْ يأَتِْيكَُمَا ذَلكُِمَا مِمَّ
ِ وَھُ  َّ مْ باِلْآخَِرَةِ ھُمْ كَافرُِونَ عَلَّمَنيِ رَبِّي إنِِّي ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لَا يؤُْمِنوُنَ باِ

)٣٧(  
  شويد براي مي  داده  روزي  را آه  گفت: غذايي«

  روز و روزهاي  در همين »آورند  شما نمي
يعني:  » از تعبير آن  من  آه مگر آن« ديگر
دهم،  شماخبر مي  به«  آن  و آيفيت  ماهيت  بيان



از   يعني: پيش »شما برسد  به  آه از آن  پيش
شما برسد.  به  آن غذا يا چگونگي   آن  آه  آن
است: (و   عيسي  سخن  نظير اين  يوسف  سخن  اين
آل ) « دهم خوريد، خبر مي مي  شما از آنچه به

دو   آن  را به  سخن  اين  يوسف». ۴٩ عمران/ 
  آه  دعوتي  به  تا آنان  خاطر گفت اين  به  جوان

آفر   وترك خداوند  به  بعدا در مورد ايمان
خود،   آند، منقاد گردند و اين مي  از آنان

گردد   در آنان وي   نفوذ دعوت  براي  اي زمينه
و   است  نبوت  بيت  او از اهل  لذا بدانند آه

دهد. مراد  خبر مي از غيب  خداوند  اذن  به
  داده  روزي  آه  :غذايي  ترزقانه«از: 

  سوي از  بود آه  ازغذايي  عبارت»; شويد مي
 » اين«رسيد  آنها مي  به  يا ديگران  پادشاه

  پروردگارم  آه  است  از چيزهايي«  تعبير خواب
.  و الهام  وحي  از راه » است  آموخته  من  به
  و نه  و آاهني  بيني  فال  ازباب  نه  اين  پس

همانا «  است  گويي و غيب  شناسي ستاره  از باب
آورند  نمي  خدا ايمان  به  را آه  قومي آيين  من

و   يعني: آيش »هستند  و منكر آخرت
رها «مصر و غير او را   فرمانرواي آيين
  ». ام آرده

  براي  آه  است  بر آن  دليل  يوسف  بيان  اين
  توصيف  تا از خودش  جايز است  فرد ناشناس

  شود و از او بهره  شناخته  آه اين  آند براي
  شود.  گرفته

   

ِ مِنْ وَاتَّبعَْ  َّ تُ مِلَّةَ آبَاَئيِ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ مَا كَانَ لنَاَ أنَْ نشُْرِكَ باِ
ِ عَليَْناَ وَعَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يشَْكُرُونَ  شَيْءٍ ذَلكَِ مِنْ فضَْلِ اللهَّ

)٣٨ (  



  دو رفيق  منظور ترغيب  به  يوسف  گاه آن
  عزوجل  خداي  به  آوردن  بر ايمان  ندانيشز

و   و اسحق  ابراهيم  پدرانم  و آيين«افزود: 
آنها را پدر   هرسه » ام آرده  را پيروي  يعقوب

  است  نيز پدر انسان  ناميد زيرا پدربزرگ
آيه،   همين  به  با استدلال  عباس ابن  آه چنان
ر پدر د  همچون  سهمي»  جد: پدربزرگ»  براي
  آه  ما سزاوار نيست  براي«بود  قايل   ارث
ما   يعني: براي » خدا گردانيم  را شريك  چيزي

  از آنان  و پدرانم  من  آه ‡انبيا گروه 
ايمان  » اين«  نيست  درست  آوردن  هستيم، شرك

بر «  وي  و از لطف »خدا  از فضل«و توحيد  
  در ما قرار داده  آه  نبوتي  سبب  به » ماست

  است  از معاصي  عصمت  متضمن  آه  است، نبوتي
  و توحيد، از فضل  ايمان  اين  همچنان »و«

خاطر   همين  عموما، به » بر مردم«  خداست
  تا آنان  برانگيخته  سويشان را به ‡ پيامبران

آنند و   راهنمايي  پروردگارشان  سوي را به
  ولي«نمايند   بيان  را برايشان  حق و روش  راه

  خداي »آنند نمي  سپاسگزاري  بيشتر مردم
او   لذا به  را در برابر نعمتهايش سبحان 

  ورزند. مي  شرك

   

ُ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ ( قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ ) مَا تعَْبدُُونَ ٣٩ياَ صَاحِبيَِ السِّ
يْتمُُوھَ  ُ بھَِا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ مِنْ دُونهِِ إلِاَّ أسَْمَاءً سَمَّ ا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

ينُ الْقيَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا  ِ أمََرَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ َّ ِ يعَْلمَُونَ الْحُكْمُ إلِاَّ 
)٤٠(  

  رسيده  آن  وقت  فوق، اينك  و بعد از مقدمه
  دعوت  حق  دين  سوي را به  دو جوان  آن  يوسف  آه

  زندانيم، آيا معبودان  دو رفيق  اي«نمايد: 
 »قهار؟  بهترند يا خداوند يگانه  پراآنده



  در ذات، مختلف  پراآنده  يعني: آيا خدايان
شما   در تعداد، براي  و جداگانه  در صفات

  اتدر ذ  آه  معبود بر حقي  بهترند، يا خداي
  و برايش  است  متفرد و يگانه  خويش  و صفات

  قهار مقتدري  نيست، خداي  همتا و شريكي  هيچ
شود و  نمي  غالب  بر وي  اي آننده غلبه  هيچ  آه
  عناد ورزد؟ به  تواند با وي نمي  معاندي  هيچ

را   الهي  دعوت  اين  يوسف  آه  قولي: هنگامي
آرد، در  مي  عرضه  بند خويش دو هم  آن  به

آنها   آه  قرارداشت  دو، بتاني  برابر آن
  شما به«رو افزود:  پرستيدند، از اين رامي
چند « مسماي  بي » جز نامهاي  تعالي باري  جاي

آنها را   شما و پدرانتان  پرستيد آه را نمي
  آه  از نزد خود، درحالي »ايد آرده  نامگذاري

  و خالي  خشك  نامهاي  آنها بجز همين  براي
زيرا   نيست  از الوهيت  دروغين، چيز ديگري

  نه  هستند آه  اسمي، جماداتي  خدايان  اين
رسانند  مي  سودي  بينند، نه مي شنوند و نه  مي

يعني: بر  »خدا بر آنها«  زياني  و نه
 » برهاني  گونه هيچ«ها  نامگذاري  اين  حقانيت

آنها   بر صحت  آه  و دليلي  يعني: حجت
جز   است، فرمانروايي  نكرده  نازل«آند  دلالت
  ديگري آس  يعني: جز خدا » خدا نيست  براي

جز   آه  دستور داده«  نيست  فرمانروا و حاآم
  پرستش  و فقط خود او مستحق »او را نپرستيد

  به  وي  ساختن  مخصوص » اين«  غير وي  نه  است
و   يممستق  يعني: دين » است  قيم  دين«  پرستش
اين  »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي«  است  درست

  و اين  درست  دين، دين  فقط اين  را آه  حقيقت 
  . است  مستقيم  راه، راه



در   برايش  آه  از فرصتي  يوسف  بود آه  چنين
  براي  شيوه  ترين آمد، با حكيمانه  پيش  زندان
  هآ  سان آرد، بدين  استفاده  دعوتش  آردن  عرضه

  و الزام  در دعوت  تدرج  روش  در برابر آنان
آار گرفت، يعني: اولا برتري  را به  حجت

  را بر تعدد خدايان  توحيد و يكتاپرستي 
شايستگي   آرد، ثانيا: بر عدم  بيان  برايشان

  اقامه  الوهيت، برهان  براي  شان اسمي  خدايان 
  و حقيقت  حق  و خلاصه  نمود و ثالثا: متن

  آنان  و ايجاز به  رسايي  را در آمال  استينر
  آرد.  عرضه

  دو پرداخته  آن  تعبير خواب  به  گاه آن
  فرمود: 

   

ا الْآخََرُ فيَصُْلبَُ فتَأَكُْلُ  ا أحََدُكُمَا فيَسَْقيِ رَبَّهُ خَمْرًا وَأمََّ جْنِ أمََّ ياَ صَاحِبيَِ السِّ
  ) ٤١الَّذِي فيِهِ تسَْتفَْتيِاَنِ (الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قضُِيَ الْأمَْرُ 

  آه »از شما  زندانيم، اما يكي  دو رفيق  اي«
خود باده   مولاي  به«  بوده  پادشاه  ساقي

  گفت: اما تو اي  يوسف  گويي »نوشاند مي 
  خويش سقايي   شغل  همان  ! بار ديگر به ساقي
دربار   تو را مجددا به  و پادشاه  گردي برمي
آند  مي  آزادت  خواند و از زندان راميف  خويش

بود   پادشاه  نانواي  آه »ديگر  و اما آن«
از سر او   شود وپرندگان مي  دار آويخته  به«
بر   آه  تعبير خوابش  است  و اين »خورند مي
  از آن  آند و پرندگان مي  حمل  نان  سرش
از   نقل  از تفاسير به  خورند. در بعضي مي

  يوسف  آه است: بعد از آن  مدهآ مسعود ابن
را تعبير آرد، گفتند: ما اصلا   آنان  خواب

فقط   بلكه  بوديم  نديده  خوابهايي چنين 
  را در تعبير خواب  مهارتت  خواستيم مي



فرمود:   در پاسخشان  . اما يوسف بيازماييم
جويا شديد،   از من  شما دو تن  آه  امري«

از   من  آه  تعبيرييعني:  » است  شده  فيصله
  خواهد يافت  شما آردم، تحقق  فرضي  خوابهاي

  در حديث  آه . چنان خواهد پيوست  واقعيت  و به
  اي پرنده  پاي به  خواب«است:   آمده  شريف

  تعبير نشود پس  آه  گاه تا آن  است  آويخته
  ».شود مي  تعبير شد، محقق  چون

   

ناَجٍ مِنْھُمَا اذْكُرْنيِ عِنْدَ رَبِّكَ فأَنَْسَاهُ الشَّيْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فلَبَثَِ وَقاَلَ للَِّذِي ظنََّ أنََّهُ 
جْنِ بضِْعَ سِنيِنَ (   ) ٤٢فيِ السِّ

آرد  مي  گمان  دو آه  از آن  يكي  به  و يوسف«
خود ياد   يابد گفت: مرا نزد مولاي مي  نجات
زاد آ  شخص  آن  آرد آه مي  فقط گمان  يوسف » آن
زيرا   نداشت  امر يقين  اين  شود و به مي

  آند و گمان مي  فقط گمان  خواب  تعبيرآننده
  شخص  آن  به  ! يوسف . آري اوست داوري   مبناي
خويش   او را نزد مولاي  آرد آه  سفارش

در   آه  آنچه  ياد آورد و به مصر) به  (پادشاه 
 از بر اموري   و آگاهي  او از تعبير خواب

نمايد تا   آرده، توصيفش  مشاهده  غيب  علم
  ستم  به  پادشاه توجه   جلب  يادآوري، سبب  اين

بر   افگندنش  زندان  با به  گردد آه  آشكاري
  پادشاه  آه است، بعد از آن  رفته  وي

است،   وي  بر برائت  دال  را آه  هايي نشانه
  شيطان  ولي«قرار دهد   و تأمل  مورد توجه

  آن »را از ياد او برد  مولايش  به  آوريياد
  آزاد شد و از سوي  از زندان  ساقي  برده

گمارده شد   گري آار ساقي  مجددا به  پادشاه
را از ياد و خاطر   يوسف سفارش   شيطان  ولي
و مجاهد،   عباس از ابن  برد. در روايتي  وي



  گردد، يعني: شيطان برمي  يوسف  به»  ربه«ضمير
برد و در   پروردگار را از خاطر يوسف ياد

ماند. اما   در زندان  او چند سال  نتيجه
چند   يوسف  در نتيجه«  است  تفسير اول  صواب
  سه  سنين: مابين  بضع »ماند  در زندان  سال

  نظرند آه بر اين   . اآثر مفسران سال  تا نه
  ماند.  در زندان  سال  هفت  يوسف

   

كُ إنِِّي أرََى سَبْعَ بقَرََاتٍ سِمَانٍ يأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبلَُاتٍ وَقاَلَ الْمَلِ 
ؤْياَ تعَْبرُُونَ  خُضْرٍ وَأخَُرَ ياَبسَِاتٍ ياَ أيَُّھَا الْمَلَأُ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْياَيَ إنِْ كُنْتمُْ للِرُّ

)٤٣(  
دوران،   مصر در اين  پادشاه » گفت  و پادشاه«

عزيز شوهر زليخا   وليد بود آه  بن  نريا
گاو   هفت«  در خواب » ديدم  من«بود   وزير وي

گاو لاغر   هفت«آنها   دنبال  به » آه  است  فربه
  گاوهاي  لاغر به  گاوهاي »خورند آنها را مي

و «خورند  و آنها را مي  برده  حمله  فربه
آنها   هاي دانه  آه »سبز  خوشه  هفت  ديدم
  آه »ديگر  خشكيده  خوشه  و هفت«  بسته  هشيراز

  هفت  آه  اند. يعني: ديدم حد درو رسيده  به
و بر   سبز رسيده  خوشه  هفت  به  خشك  خوشه

و   شده  اند و بر آنها چيره آنها پيچيده
  ! درباره قوم  سران  اي«اند  ساخته نابودشان 

يعني: مرا از  »نظر دهيد  من  به  من  خواب
اگر تعبير «سازيد   آگاه  خواب اين تعبير
  مصر به  پادشاه  خواب  اين» آنيد مي  خواب
طور   به  شد تا يوسف  سبب  وتقدير الهي  خواست

از زندان   و آرامت  و با عزت  آبرومندانه
  آزاد شود. 

   

   )٤٤قاَلوُا أضَْغَاثُ أحَْلَامٍ وَمَا نحَْنُ بتِأَوِْيلِ الْأحَْلَامِ بعَِالمِِينَ (



مصر در   پادشاه  و درباريان  سران »گفتند«
حلم:  » است پريشان   خوابهايي  اين«  وي  پاسخ
  آه  است  و دروغيني  و درهم  شوريده  خواب
بر   آه  گونه  نيست، همان حقيقتي   هيچ  داراي

شيطان، خيالات   و وسواس  دروني  هاي اثر تشويش
  دست  نسانا  به  اساسي بي  و تصورات  دروغين 

دانا   آشفته  تعبير خوابهاي  و ما به«دهد  مي
  و پريشان  آشفته  و تفسير خوابهاي » نيستيم
  بود آه  اين قولي: قصدشان   . به دانيم را نمي

محو   را از خاطر پادشاه  خواب  تصوير آن
  نباشد.  و مشوش  مشغول  بدان  وي  آنند تا ذهن

   

ةٍ أنَاَ أنُبَِّئكُُمْ بتِأَوِْيلهِِ فأَرَْسِلوُنِ (وَقاَلَ الَّذِي نجََا مِنْ  كَرَ بعَْدَ أمَُّ   )٤٥ھُمَا وَادَّ
  يافته  نجات  آه  دو تن  از آن  آس  آن  و گفت«

بود   زنداني آه   ساقي  جوان  يعني: آن »بود
يعني: بعد از  »يادآورد  به  و بعد از مدتي«

بود،   گذرانده  در زندان  يوسف  آه  سالهايي
تعبير   از علم  در وي  آه  را و آنچه  يوسف
  من«يادآورد   بود، به  آرده مشاهده   خواب

  با سؤال » سازم مي  آگاه  شما را از تعبير آن
دارد   دانشي  در تعبير خواب  آه از آسي  آردن

 »مرا بفرستيد  پس«  نيست  جز يوسف  و او آسي
رار داد و ق  مورد خطاب  را با تعظيم  پادشاه
بفرستد   نزد يوسف  زندان  او را به  آه  خواست

و با   آرده  را بر او حكايت  وي  تا خواب
  برگردد. نزد وي   تعبير آن

   

يقُ أفَْتنِاَ فيِ سَبْعِ بقَرََاتٍ سِمَانٍ يأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ  دِّ يوُسُفُ أيَُّھَا الصِّ
  ) ٤٦ياَبسَِاتٍ لعََلِّي أرَْجِعُ إلِىَ النَّاسِ لعََلَّھُمْ يعَْلمَُونَ ( سُنْبلَُاتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ 



فرستادند و او نزد   زندان  او را به  پس
مرد  ! اي  يوسف اي«آمد و گفت:   يوسف

گاو   هفت  آه  خواب  اين  ! درباره راستگوي
  خورند و هفت گاو لاغر آنها را مي  فربه، هفت

ما   ديگر، به  خشكيده  وشهخ  سبز و هفت  خوشه
تا «  را تعبير آن  خواب  يعني: اين » نظر بده

  پادشاه  سوي يعني: به » بر گردم  مردم  سوي به
  و بزرگان  انداز سران نزد وي   آه  و آساني
  خواب  تعبير اين »بدانند  تا آنان«  برگردم

  تو را در فن  و دانش  را و بدانند فضل
  . تعبير خواب

   

ا قَ  الَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ دَأبَاً فمََا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فيِ سُنْبلُِهِ إلِاَّ قلَيِلًا مِمَّ
ا ٤٧تأَكُْلوُنَ ( مْتمُْ لھَُنَّ إلِاَّ قلَيِلًا مِمَّ ) ثمَُّ يأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَكُْلْنَ مَا قدََّ

ي مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ عَامٌ فيِهِ يغَُاثُ النَّاسُ وَفيِهِ يعَْصِرُونَ ) ثمَُّ يأَتِْ ٤٨تحُْصِنوُنَ (
)٤٩(  

  را از بابت  جوان  آن  آه آن بي  يوسف
  به  حالش در امر يادآوري   اش آاري فراموش
  آوردن  بيرون  آه آن  آند و بي  سرزنش  پادشاه
گفت؛ «شرط قرار دهد:  را پيش  از زندان  خويش
  آاريد پس خود مي  بر عادت  درپي پي  سال  هفت

آنار   اش را درويديد، با خوشه  آنچه
  خوشه  و هفت  گاو فربه  هفت  يوسف »بگذاريد

  خيز، و هفت و حاصل  فراخ  سال  هفت  سبز را به
  سال  هفت  را به  خشك  خوشه  گاو لاغر و هفت

تعبير آرد و گفت:   محصول و قحط و بي  خشك
خيز  حاصل  سالهاي  از اين  هر سالرا در   آنچه

  هايش در خوشه  درويد، همچنان مي  و فراخ
جدا نكنيد   آن  را از خوشه  و گندم  واگذاشته

جز «را نخورند   آن  ها و حشرات تا موريانه
  همان  تغذيه  براي »خوريد مي  از آن  آه اندآي



ها  در خوشه  را همچنان  سالتان، بقيه
  واگذاريد.

  از سالهاي  يعني: پس » از آن  پس  هگا آن«
  يعني: هفت » سخت سال   هفت«  و فراواني  فراخي
  سخت  آنها بر مردم  تحمل  و قحط آه  خشك  سال

  را قبلا براي  آنچه  آيد آه مي«  و دشوار است
  هاي دانه  از اين »ايد آرده  آنها ذخيره

را   خورند، جز اندآي مي«ها  درخوشه  وانهاده
  . حبوبات  از اين »آنيد مي  ذخيره  هآ
  سالي«سال؛   چهارده » از آن  پس  گاه آن«
رسد و در  مي  باران  در آن  مردم  به  آيد آه مي
مانند   هايي از ميوه  چه »گيرند مي  آب  آن

ها و حبوبات،  از ميوه  غير آن  انگور، چه
  سال  در آن  مانند آنجد و غيره، يعني: مردم

  يابند. مراد وي مي  نجات  و گرانياز قحط 
سال، از   هفت  اين  از گذشت  پس  بود آه  اين
پديد   و گشايش  بر آنها فرج خداوند  سوي
شود زيرا  مي  پر از آب  نيل  آيد و رودخانه مي

  نه  است  وابسته  نيل  آب به  و آار مصريان  آشت
و ر  امر از آن  اين  به  . شايد يوسف باران  به
  پايان  به  قحط و خشك  سال  هفت  برد آه  پي

  و حاصلخيز.  فراخ  رسد مگر با سالي نمي

  ساخت  آگاه  را از امري  آنان  در اينجا يوسف
بودند،   نپرسيده چيزي   آن  به  از او راجع  آه

  او را بر آن  وحي  از طريق  عزوجل  خداي  گويي
  آگاهانيد.

   

سُولُ قاَلَ ارْجِعْ إلِىَ رَبِّكَ فاَسْألَْهُ مَا باَلُ وَقاَلَ الْمَلكُِ ائْتُ  ا جَاءَهُ الرَّ ونيِ بهِِ فلَمََّ
تيِ قطََّعْنَ أيَْدِيھَُنَّ إنَِّ رَبِّي بكَِيْدِھِنَّ عَليِمٌ (   ) ٥٠النِّسْوَةِ اللاَّ

بعد  »آوريد  گفت: او را نزد من  و پادشاه«
و   ساقي  غلام  با توصيف  پادشاه  آه از اين



  و شرف  فضل  خويش، به  تعبير خواب  يافتن
  با آن  ديدار و آشنايي  برد، مشتاق  پي  يوسف
نزد   فرستاده  آن  آه  هنگامي  پس«گرديد   حضرت
» خود  گفت: نزد رب«او   به » آمد، يوسف  يوسف

برگرد و از او «خود   يعني: مولا و آقاي
  دستهاي  آه  زناني  آن  حال  است  چگونه  آه بپرس

  به  خود را بريدند؟ همانا پروردگار من
از   گونه، يوسف بدين » است  آگاه  آنان  نيرنگ
سرباز زد و دعوت   از زندان  شدن  خارج

تا   نگفت  اجابت  طور شتابزده  را به  پادشاه 
شود.   روشن  مردم  براي  وي  ساحت  برائت

 و  و صبر در جايگاه  حلم  ترديد اين بي
از تصور   اذهان  عرصه  قرار دارد آه  پايگاهي

  شريف  در حديث  جهت  است، از اين  تنگ  آن
  اگر من«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده
  باقي  در زندان  يوسف  آه  اندازه  آن  به

را   پادشاه  بودم، دعوت مانده   ماند، باقي
ديث ح  اين  البته».  آردم مي  اجابت  درنگ بي
و   امتشان  در حق  رخصت  بيان  براي صخدا  رسول 

از   تا آسي  است امت   اين  به  مهرباني  از روي
  برائت  اثبات  يوسف  بر سنت  با تكيه  امتشان

قرار   از هر مشكلي  خود را شرط رهايي  ذمه
  ندهد.

   

ِ مَا عَلمِْناَ عَليَْهِ مِنْ قاَلَ مَا خَطْبكُُنَّ إذِْ رَاوَدْتنَُّ يوُسُفَ عَنْ نفَْسِهِ قُ  َّ ِ لْنَ حَاشَ 
سُوءٍ قاَلتَِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ الْآنََ حَصْحَصَ الْحَقُّ أنَاَ رَاوَدْتهُُ عَنْ نفَْسِهِ وَإنَِّهُ لمَِنَ 

ادِقيِنَ (   ) ٥١الصَّ
شما   حال«  زنان  آن  به  خطاب  پادشاه » گفت«

داشتيد   منظوري  يعني: چه »بود  حالي  چه
و شنود آرديد تا او   گفت  با يوسف  آه  وقتي«



راودتن:  »بلغزانيد؟ وي  را از حفظ نفس
  و نرمي  با ملايمت  از خواستن  عبارت  مراوده

  خواستن  آام  معني  مخصوصا به و گاهي   است
  شامل  پادشاه  خطاب  آه  آساني  . از جمله است

ز مصر بود عزي  زليخا زن  هم  شد، يكي  حالشان
ما « برخدا  يعني: پناه » الله  گفتند: حاش«

  آه » نداريم  از او سراغ  اي و زشتي  بدي  هيچ
  ساحت  . پس دهيم او نسبت   را به  آن  بتوانيم

عزيز   زن«  مبراست  اتهامي  از هرگونه  يوسف
  آامخواهي  خود به  بر نفس  اقرارآنان » گفت

يعني: بعد  »ار شدآشك  حق  اآنون«  از يوسف
  مانده  خفا باقي  در پرده  مدتي  حق  آه از آن

درخشيد و   و واضح  بسيار روشن  بود، اآنون
  آه  بودم  من«  اين  آه  آنم مي  اعتراف  من  اينك

  گونه او هيچ  و از سوي » خواستم  از او آام
  نداده  از من، روي  اي و آامخواهي  مراوده
در  » است  از راستگويان او  شك و بي« است 
دادن  و نسبت   خويش  در مورد تبرئه  آه  آنچه

  . است  من، گفته  به  و آامخواهي  مراوده 
   

َ لَا يھَْدِي كَيْدَ الْخَائنِيِنَ (   )٥٢ذَلكَِ ليِعَْلمََ أنَِّي لمَْ أخَُنْهُ باِلْغَيْبِ وَأنََّ اللهَّ
و   يتحيث  اعاده  درخواست » اين«  يوسف » گفت«

يعني: عزيز  »تا او  است  آن  براي«  تهمت  نفي
  خيانت  او در نهان  به  من  بداند آه«مصر 
  خائنان  خداوند نيرنگ  و بداند آه  ام نكرده

  أخنه  لم  إني »رساند نمي  جايي  را به
طور   به  عزيز در مورد زنش  به  باالغيب: من

ست، يا ا  غايب  او از من  آه در حالي  پنهاني
  . ام نكرده  غايبم، خيانت  از ديد وي  من

   



وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ  ارَةٌ باِلسُّ ئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لَأمََّ وَمَا أبُرَِّ
   )٥٣رَحِيمٌ (

طور   به » آنم نمي  خود را تبرئه  نفس  و من«
  آه  ستا  يوسف نيز از سخن   . اين و آلي  مطلق

  خود عنوان  تزآيه  و عدم  نفس  هضم  از باب
  آه  است  آثير ترجيحا بر آن آرد. اما ابن

  زن  از سخن  هر دو حكايت  قبل  و آيه  اين
قول،   اين  آند آه مي  و اضافه  عزيز است

.  تر است مناسب  داستان  سياق  مشهورتر و به
از   نگويد ـ اي آثير مي ابن  آه اگر ـ چنان پس

است:  چنين  عزيز مصر باشد، معني  زن  سخنان
  تا يوسف  است  آن  براي  گفتم  را آه  سخن  اين

  خيانت  وي در حق   پنهاني  من  بداند آه
  سؤال  از من  پادشاه  آه  گاه و آن  ام نكرده

  وجود نفس  با اين  ولي  را گفتم  آرد، حقيقت
  زيرا وقتي  آنم نمي  تبرئه  خود را از خيانت

و   آردم  او خيانت  به  گريخت از نزد من   يوسف
قطعا   نفس  چرا آه«  افگندم  زندان  او را به
از   گمان يعني: بي »آند امر مي بدي   بسيار به

است، به   بدي  به  دادن فرمان   بشري  نفس  شأن
و   داشته  گرايش  شهوات  به  نفس  آه اين سبب  

دارد و بازداشتن   أثير طبعيت  در آن  شهوات
  دشوار است  گرايش  از اين  آن  و مهار آردن 

بر  »آند  رحم  پروردگار من  را آه  مگر آسي«
  نگاه  در معصيت  او و او را از افتادن

  رحم پروردگارم   آه  وقت  دارد. يا مگر آن
  ورطه  در اين  را از افتادن  آند و انسان

  آمرزنده  ردگار منهمانا پرو«دارد   نگاه
  ». است  مهربان

 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  به  آه  رفيقي گوييد درباره  مي  چه«فرمودند: 



  اگر او را گرامي  آه  داريد، رفيقي  همراه
آنيد و او را بپوشانيد،   و اطاعتش  داشته

رساند و اگر او  مي  فرجام  بدترين  شما را به
بداريد،   و گرسنه  ازيد و عريانرا خوار س
  رساند؟ اصحاب مي  فرجام  بهترين  شما را به

  رفيقي، بدترين  چنين  الله! اين گفتند: يا رسول
  . فرمودند: سوگند به است  زمين  در روي  رفيق

  اوست، اين  قدرت  در قبضه  جانم آه   خدايي
در ميان   آه  شماست  هاي همانا نفس  رفيق

  ». است  يتانپهلوها 

   

ا كَلَّمَهُ قاَلَ إنَِّكَ الْيوَْمَ لدََيْناَ مَكِينٌ  وَقاَلَ الْمَلكُِ ائْتوُنيِ بهِِ أسَْتخَْلصِْهُ لنِفَْسِي فلَمََّ
  )٥٤أمَِينٌ (

  آوريد تا وي  گفت: او را نزد من  و پادشاه«
  بر آن  شاهان عادت  زيرا » خود آنم  را مخصوص

خود   را مخصوص  نفيس  چيزهاي  آه  است
  هيچ  در آن  ديگران  آه طوری گردانند، به مي

  با او سخن  چون  پس«باشند   نداشته  سهمي
و   گفت  سخن  با يوسف  پادشاه  يعني: چون » گفت
گفت: اي «بهتر آشنا شد   هايش شايستگي  به

و   تو امروز نزد ما با منزلت  گمان يوسف، بي 
و   بزرگ  چنان  يوسف  ن! ارمغا آري » هستي  امين

  او را بر دل  مهر و محبت  ارزشمند بود آه
  او را در اندرون  نشاند و جايگاه  پادشاه

خود   پادشاه  سخن  اين  آرد آه  راسخ  وي  جان
و   جاه  . مكين: صاحب است  محبتي  مظهر چنين

را از   هر چه  آه  نحوي  و امانت، به  جايگاه
يابد، و امين:   دست  انبخواهد، بد  پادشاه
او را بر راز آار   پادشاه  آه  داري امانت

و   از وظايف  وي  به  آه  خود، يا بر آنچه
  بشمارد.  سپرد، امين مي  مناصب



   

  ) ٥٥قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الْأرَْضِ إنِِّي حَفيِظٌ عَليِمٌ (
  سرزمين  اين  هاي گفت: مرا بر خزانه  يوسف«

  امر نگهداري  يعني: مرا متولي »ربگما
  مصر و ذخاير خواروبار آن  سرزمين  هاي خزانه
  را از پادشاه  منصب اين   . يوسف بگردان
نشر   به  جايگاه  آرد تا از اين  مطالبه
  و از اين  يافته توفيق   و محو ستم  عدالت
  اهالي  دعوت  در جهت  اي وسيله  عنوان  به  مقام

  پرستش  و ترك خداوند  به  ايمان  يسو مصر به
  اين  گرفتن  عهده  آند زيرا به  استفاده  بتان

  براي  مطلوبي  را در موقعيت  مقام، يوسف
همانا «داد  قرار مي  اهدافش  اين  تحقق
  با داشتن  يعني: من » دانا هستم  نگهباني من

از   و مانند آن  داني و حساب  سواد نوشتن
  اين  حفظ و نگهباني، نگهبان  آارهاي راه

را در غير   و آن  ها و ذخاير هستم خزانه
و   جمع  وجوه  و به  آنم نمي  صرف  آن  مصارف
  خوبي و درآمد و بر آمد آنها به  تفريق
  . دانايم

   

أُ مِنْھَا حَيْثُ يشََاءُ نصُِيبُ برَِحْمَ  نَّا ليِوُسُفَ فيِ الْأرَْضِ يتَبَوََّ تنِاَ مَنْ وَكَذَلكَِ مَكَّ
  ) ٥٦نشََاءُ وَلَا نضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ (

  تمكن  سرزمين  را در آن  يوسف  گونه و بدين«
  و مقامي  او جايگاه  يعني: به » بخشيديم

مصر   در سرزمين  مهم  و نفوذي  نيكو و قدرت
مصر   فرمانروايي  تا بدانجا آه  عطا آرديم
  آه«شد  مي  بريو امر او ره  رأي  از پايگاه

يعني:  »بخواهد قرار گيرد  هر جا آه  در آن
بخواهد،   مصر آه  تا در هر جا از سرزمين

  تصرف  چنان  گزيند و در آن فرود آيد و سكني 



آند  مي  تصرف  خويش  در منزل  شخص  آند آه
  رحمت«  خويش  از بندگان » خواهيم  هر آه به«

و  با احسان در دنيا   پس » رسانيم خود را مي
و مزد «  آنيم مي  رحم  بر وي  خويش  انعام

  آه گونه  همان » آنيم نمي  را ضايع  نيكوآاران
بر   آه  گاه نكرديم؛ آن  را ضايع  مزد يوسف

ما و حاضر   رضاي جهت   ما صبر آرد و به  بلاي
فتنه،   ما، خود را در هنگام  و ناظر دانستن

  اختيار آرد.  وپاآدامني  و عفت  داشت  نگاه

  عهده  به  آه آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه
ستمگر و  پادشاه   در نظام  ومنصب مقام  گرفتن
در   آه  آسي  آافر جايز است، اما براي  حتي

  خود مطمئن  از ناحيه  و عدل  حق  برپاداشتن
برخوردار   نفسي اعتماد به  و از چنين  بوده

  با مراد و هواي  ارشآ آه  شرط اين  باشد و به
  آريمه  آيه  آه نباشد. چنان  ستمگر موافق  آن

و اظهار   حكومت  طلب  آه  است بر آن   دليل
و مسئوليت،   مقام  دار شدن عهده  براي  آمادگي
  خويش  و علم  و دين  نفس  به  آه آسي  براي
را نيز دارد،   شايستگي  و اين  است  مطمئن

در   امارت  از طلب  وارده  . اما نهي جايز است
  به  خطاب صخدا  رسول  آه  ذيل  شريف  حديث

: الإمارة  لا تسأل«فرمودند:   سمره  بن عبدالرحمن
  ناظر بر آساني...»;  نكن  امارت  درخواست

عامه، بر   ولايت  حق  در برپا داشتن  آه  است
و   ضعف  اعتماد ندارند، نظر به  خويش  نفس

و   از خودستايي  دارند. نهي  هآ  اي ناتواني
وا أنَْفسَُكُمْ (آريمه:   آيه  در اين  نفس  تزآيه : )فلََا تزَُكُّ

نيز ناظر » ٣٢ نجم/» «نكنيد خود را تزآيه «
  بودن  پاك  عدم  به  انسان  آه  است  بر حالتي

  به  با وجود آن  ولي  داشته  خود آگاهي  نفس



ستايش  پردازد و از خود مي  خويش  تزآيه
  از دو حالت  يك  هيچ  آه  است  آند. و روشن مي 

  . نداشت انطباق  پيامبر  فوق، بر يوسف
   

  ) ٥٧وَلَأجَْرُ الْآخَِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ آمََنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ (
  ايمان  آه  آساني  براي  اجر آخرت  و البته«

 » آردند، بهتر است مي  و پرهيزگاري  آورده
  آنچه  دهد آه خبر مي  خداوند متعال  سان بدين
  با تقوي  وديگر مؤمنان  يوسف  پيامبرش  براي

تر و  است، بزرگ  آرده  ذخيره  آخرت  در سراي
  . دنياست  تر از نعمتهاي بيشتر و باشكوه

   

  )٥٨(وَجَاءَ إخِْوَةُ يوُسُفَ فدََخَلوُا عَليَْهِ فعََرَفھَُمْ وَھُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ 
  مصر از سرزمين  به »آمدند  يوسف  و برادران«

  مصر اين سرزمين   به  آمدنشان  . سبب آنعان
گرديد و   دار وزارت عهده  يوسف  چون  بود آه
  شد و در پي  سپري  و حاصلخيزي  فراخ  سالهاي

مصر   سرزمين  در رسيد، قحطي  سختي  سالهاي  آن
رسيد، در   آنعان  سرزمين  و به  را فراگرفت

  به  با احتياط تمام  يوسف  بود آه  مرحله  اين
و خود و   پرداخت مي  غله  عادلانه  توزيع
غذا در   وعده فقط يك   و لشكريانش  پادشاه
  را به  جويي خوردند و صرفه روز مي  ميانه
  عدل  آوازه  آردند. پس مي رعايت   و تمام  آمال

اقطار پيچيد و و   اآناف  مصر به  و داد يوسف
  به  آذوقه  دريافت  ها براي از دور دست  مردم

در آار   يوسف  است؛ روش  آمدند. گفتني مصر مي
  به  سال  يك  در طول  بود آه  چنين  غله  توزيع

داد. در  شتر نمي  نفر بيشتر از بار يك  يك
نيز جزء   يوسف  برادران  بود آه  برهه  اين



  دريافت  براي نعان از آ  بودند آه  آساني
  يوسف  برادران » پس«مصر آمدند   به  آذوقه

 » را شناخت  بر او وارد شدند و او آنان«
  بود آه  جدا شده  از آنان  زيرا او هنگامي

او   آنان  ولي«بودند  سال   تمام  مرداني  آنان
از   اش آودآي  زيرا در هنگام »را نشناختند
وارد   بر وي  آهبودند و حالا   او جدا شده

عيار و با   بود تمام  شده  شدند، او مردي مي
  . پادشاه  يك و ابهت   شوآت

   

ا جَھَّزَھُمْ بجَِھَازِھِمْ قاَلَ ائْتوُنيِ بأِخٍَ لكَُمْ مِنْ أبَيِكُمْ ألََا ترََوْنَ أنَِّي أوُفيِ الْكَيْلَ  وَلمََّ
  ) ٥٩وَأنَاَ خَيْرُ الْمُنْزِليِنَ (

 »مجهز آرد  خواروبارشان  را به  آنان  و چون«
  آنان  بودند به  خواسته  آه  از آذوقه  و آنچه

  آنان  آم وگو شد و آم وارد گفت  داد، با آنان
  وي  را به  خويش آورد تا داستان   حرف  را به
برادر   آردند و گفتند: ما دوازده  روايت
  نيست سربه  در بيابان  از آنان  يكي  آه  بوديم
ما نزد پدر بود   ترين داشته  ! و او دوستشد!

  نزد پدر باقي  ديگري برادر اعياني   و از وي
  خويش  دل  آرامش  سبب پدر او را به  آه  مانده

بود   هنگام  . در اين است  داشته  نزد خود نگه
گفت: «و   ديده  را مناسب  موقعيت  يوسف  آه

: يعني »آوريد  خود را نزد من  برادر پدري
آمديد،  مي  آذوقه  تهيه  براي  بار آه اين

آوريد.   خود را نيز نزد من  برادر پدري
برادر پدرومادري »  بنيامين« منظور وي 

مگر «بود. و افزود:   ) خود وي (اعياني 
 » دهم مي  را تمام  پيمانه  من  بينيد آه نمي
  و من«  است  و پيوسته من  هميشگي  شيوه  واين

  نزد من  آه آسي  براي » هستم  بانانميز  بهترين



  ميهمانداري  نيكويي  شما را به  آه آيد چنان
  وجه  بهترين  به  از آنان  ! يوسف ؟ آري آردم

مجدد   آمدن  را به  آرد تا آنان  پذيرايي
  آند.  برانگيزد و تشويق

   

  ) ٦٠رَبوُنِ (فإَنِْ لمَْ تأَتْوُنيِ بهِِ فلََا كَيْلَ لكَُمْ عِنْدِي وَلَا تقَْ 
را   برادر، آنان  نياوردن  در صورت  سپس

  اگر او را نزد من  پس«تهديد آرد و گفت: 
  اي پيمانه  شما هرگز نزد من  نياورديد، براي

  هرگز درآينده  صورت  يعني: در آن » نيست
  من  و هرگز به«  فروشم شما نمي  را به  چيزي
شما از   صورت در آن   آه »نشويد  نزديك

  بار هم اين   آه چنان  آنم نمي  پذيرايي
  شما تمام را به  پيمانه  و هم  آرده  پذيرايي

  . دادم
   

  ) ٦١قاَلوُا سَنرَُاوِدُ عَنْهُ أبَاَهُ وَإنَِّا لفَاَعِلوُنَ (
تا از او   با پدرش  آنيم وگو مي گفتند: گفت«

  يعني: او را از پدر خواهيم »باز دارد  دست
  خواهيم  و آوشش  سعي  تمام  جديت  هو ب  خواست

  او را به  آورده  دست پدر را به  آرد تا دل
تو را بر   خواهش  و اين  سازيم  راضي  آوردنش
  بود آه  اين  قولي: مرادشان  . به آنيم  آورده

  از پدر باز خواهيم  و فريب  او را با نيرنگ
او   شده  آه  هر تدبير و ترفندي  ستاند و به

  اين  و ما البته«آورد   ا نزد تو خواهيمر
  آوتاهي  هيچ  و در آن »آرد آار را خواهيم 

  ورزيد.  نخواهيم

   

وَقاَلَ لفِتِْياَنهِِ اجْعَلوُا بضَِاعَتھَُمْ فيِ رِحَالھِِمْ لعََلَّھُمْ يعَْرِفوُنھََا إذَِا انْقلَبَوُا إلِىَ 
  ) ٦٢أھَْلھِِمْ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (



را   خود گفت: بضاعتشان  غلامان  به  يوسف و«
  شان يعني: سرمايه »بگذاريد  در بارهايشان

بگذاريد   ظرفهايي  در همان  را نيز پنهاني
  اي گونه  ايد، به را نهاده  خواروبارشان  آه
  نبرند. بضاعه: سرمايه  پي  خود بدان  آه

با   بود آه  اي نقره از درهمهاي   آنان؛ عبارت
  بودند تا با آن  آورده  از ديار خويشخود 
  نزد خانواده  تا وقتي«آنند   خريداري  آذوقه

  را بازيابند، باشد آه  گردند، آن خود برمي
  آن  بدانند آه  يعني: وقتي »باز آيند  آنان

اند، لابد  گرفته  بهايي  هيچ  خواروبار را بي
و   برده خود پي  در حق و احترام   ارج  اين  به

مصر برگردند و   شوند تا مجددا به مي  تشويق
  آنها شده  در باره  آه  احساني اين   به  نسبت

حكمت   آنند. شايد هم  است، سپاسگزاري
  يوسف  آنان، نگراني  آالا به  بهاي  برگرداندن 

پيدا نكنند   آنها بهايي  امر بود آه  از اين
مصر   خريد آذوقه به  تا مجددا براي

او   به  يوسف  و بزرگواري  . يا آرمبرگردند
  را نداد تا از پدر و برادرانش  اجازه  اين
او از برگرداندن   بگيرد. يا انگيزه  پولي

تصور آنند;   برادرانش  بود آه  اين  سرمايه 
شده   نهاده  شان اشتباها در باروبنه  پول  آن
  آه  هم  امانت  برگرداندن  بنابراين، جهت 

  برگردند.  رهشده، دوبا

   

ا رَجَعُوا إلِىَ أبَيِھِمْ قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مُنعَِ مِنَّا الْكَيْلُ فأَرَْسِلْ مَعَناَ أخََاناَ نكَْتلَْ وَإنَِّا  فلَمََّ
  )٦٣لهَُ لحََافظِوُنَ (

  همراه »بازگشتند  پدر خويش  سوي به  چون  پس«
از   پدر! پيمانه  گفتند: اي«  آذوقه  با آن
را در   يوسف  سخن  در آينده، سپس» شد  ما منع



و   گذاشته  در ميان  برادر باوي  مورد آوردن
را «  بنيامين »با ما برادر ما  پس«گفتند: 

  سبب  به  از آذوقه » بگيريم تا پيمانه   بفرست
او. يعني: اگر او را بفرستي،   فرستادن
از   گيريم، در غير آن جديد مي  پيمانه
و همانا او «  گرديم مي  محروم  هپيمان  دريافت

را   بنيامين  يعني: برادرمان »را
يا   او آسيب  به  آه از آن » نگهبانيم«

  برسد.  اي ناراحتي

   

ُ خَيْرٌ حَافظِاً وَھُوَ  َّ قاَلَ ھَلْ آمََنكُُمْ عَليَْهِ إلِاَّ كَمَا أمَِنْتكُُمْ عَلىَ أخَِيهِ مِنْ قبَْلُ فاَ
احِمِ    ) ٦٤ينَ (أرَْحَمُ الرَّ

  او امين  شما را در حق«  يعقوب » گفت«
از اين، شما   پيش  آه  گونه مگر همان  بينم نمي

 » بودم  گردانيده  امين  را بر برادر وي
در مورد   آنان  ترسيد آه  از آن  يعقوب

در   آه آنند چنان  او خيانت  نيز به  بنيامين
  يوسف  آردند و مگر در حق  خيانت  مورد يوسف

همانا ما : «)وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ ( بودند آه:  نگفته  هم
  خدا بهترين  پس«؟! » او هستيم  نگهبان
 » مهربانان  ترين مهربان  و اوست  است  نگهبان

  ام و ناتواني  خاطر پيري به تعالي   يعني: حق
  بر من  ديدار يوسف  به  فراوانم  و اشتياق

 خداوند  آه  اميدوارم  منخواهد آرد و   رحم
  آردم  بر او توآل  برگرداند پس  من  او را به

  . است  مهربانان  و او بهترين
   

ا فتَحَُوا مَتاَعَھُمْ وَجَدُوا بضَِاعَتھَُمْ رُدَّتْ إلِيَْھِمْ قاَلوُا ياَ أبَاَناَ مَا نبَْغِي ھَذِهِ  وَلمََّ
ھْلنَاَ وَنحَْفظَُ أخََاناَ وَنزَْدَادُ كَيْلَ بعَِيرٍ ذَلكَِ كَيْلٌ يسَِيرٌ بضَِاعَتنُاَ رُدَّتْ إلِيَْناَ وَنمَِيرُ أَ 

)٦٥ (  



خودرا باز آردند،   بار و بنه  آه و هنگامي«
بودند تا   مصر برده  به  آه »خود را  سرمايه
  به  شده  بازگردانده«بخرند   آذوقه  با آن

از   ! ديگر بيش خود يافتند، گفتند: پدرجان
پرور   رعيت  پادشاه  از اين » خواهيم مي  چه اين

  احسان با ما چنين   آه نيكو منظر، بعد از آن
  آرده؛ چراآه  بسياري  و شفقت  بزرگ

و ما را در   را برگردانده  مان سرمايه
  گرامي  سخت  ايم بوده  نزد وي  آه  هنگامي
 ﴾ مَا نبَْغِي ﴿قولي:   ؟ به است  آرده  و اآرام  داشته

  ديگر چه  است: بعد از اين  معني  اين  هب
را   بالاتر از اين  توصيفي  و چه  بگوييم
  سرمايه  اين«  بيفزاييم  برايت  آه  بيابيم
  آسي  پس » شده  ما باز گردانده  به  آه  ماست
  چنين  مان  سرمايه  بر ما با بازگرداندن آه 
  راستي  است، به  آرده  و احساني  فضل

پدر!   لذا اي  است  و قدرداني  تايشسزاوارس
و بنيامين را   برويم  آه  بده  ما اجازه  به

خود   خانواده  و براي«  ببريم  نيز با خودمان
  است  و خوراك  ميره: غله » آوريم مي  آذوقه

  نگهباني«را   بنيامين »وبرادر خود«
و «  داري بيم   تو بر وي  آه  از آنچه » آنيم مي

  پيمانه«او   بردن  سبب  به»  آوريم مي  زياده
  شتر ديگر را، افزون  يعني: بار يك »شتر  يك

  و اين«  ايم بار آورده  اين  آه  برآنچه
بار يك   يعني: افزودن » ناچيز است  اي پيمانه

و او   است  و ساده  سهل  شتر بر پادشاه، آاري 
شمرد و  را هرگز بسيار نمي  بار اضافه اين 

  آند. نمي  مضايقه  رآنبر ما د

   



ِ لتَأَتْنَُّنيِ بهِِ إلِاَّ أنَْ يحَُاطَ بِكُمْ فلَمََّ  ا قاَلَ لنَْ أرُْسِلهَُ مَعَكُمْ حَتَّى تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِنَ اللهَّ
ُ عَلىَ مَا نقَوُلُ وَكِيلٌ (   ) ٦٦آتَوَْهُ مَوْثِقھَُمْ قاَلَ اللهَّ

 تا  فرستم گفت: هرگز او را با شما نمي«
يعني:  »بدهيد  من  خدا به  نام  به  عهدي  آه آن

  آن  به  بتوانم  بدهيد آه  چيزي  من  تا به
چيز،   آن  آه  باشم  گرم و پشت  اعتماد آرده

است:   خداوند متعال  نام  فقط سوگند شما به
يعني:  »باز آوريد  حتما او را نزد من  آه«

  سوگند ياد آنيد آه خداوند  نام  بايد به
  آه مگر آن«گردانيد  بر مي  من  را به  بنيامين

آار  چاره   آه يعني: مگر آن »گرفتار شويد
اختيار شما برود، يا در   از آف  وي  درباره

نزد   شود اين  اگر چنين  شويد آه  هلاك  وي  پاي
  چون  پس«شما خواهد بود   براي  موجه  عذري  من

  ني: بهيع »عهد خود را با او استوار آردند
 » گفت«سوگند خوردند  نزد وي  خدا  نام

 » است  وآيل  گوييم مي  خداوند بر آنچه«  يعقوب
امر   زيرا هيچ  و ناظر است  يعني: آگاه

او   ماند. پس نمي  مخفي  بر وي  اي پنهاني
و   آرده  عهدشكني  آه  است  آساني  آيفردهنده

  گذارند. سوگند خود را زير پا مي

   

قةٍَ وَمَا أغُْنيِ  وَقاَلَ  ياَ بنَيَِّ لَا تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ
لُ  لِ الْمُتوََكِّ لْتُ وَعَليَْهِ فلَْيتَوََكَّ ِ عَليَْهِ توََكَّ َّ ِ ِ مِنْ شَيْءٍ إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ  ونَ عَنْكُمْ مِنَ اللهَّ

)٦٧ (  
  دروازه  از يك  ! همه من  پسران  و گفت: اي«
  زيان  از رسيدن  يعقوب »شهر وارد نشويد  به

ترسيد بنابراين،   آنان  به  همگاني  و آفتي
در   اگر ايشان  افتاد آه  انديشه  در اين
  جدا و پراآنده  شهر از هم  ورود به  هنگام

  قول سبكتر خواهد بود. به   باشند، مصيبت



اگر   ترسيد آه  از آن  جمهور مفسران: يعقوب
  چشم  ايشان  يكجا باشند، به  وي  فرزندان

بسيار زيبا و با   برسد زيرا ايشان  زخمي
  اين  بودند و در عين  و با هيبت  ابهت

  يك  فرزندان  و هيبت، همه  و ابهت  زيبايي
و   شگفتي  نيز موجب  اين  مرد بودند آه

  ختلفم  هاي از دروازه  بلكه«  است  زخم چشم
  آن  تر به  شايسته  روش زيرا اين  »وارد شويد

  قصد زيان  آسي  بمانيد; چنانچه  سلامت  آه  است
 » من  و البته«باشد   شما را داشته به  رساندن
خدا   از قضاي  چيزي  توانم نمي«  سفارش  با اين

  با اين  يعني: من » را از شما دور بدارم
  را دفع  ما زيانياز ش  توانم نمي  تدبير خويش

نمايم،   شما جلب  را براي  يا منفعتي  آنم
  به  باشد آه  داشته  اراده  عزوجل  اگر خداي

نرساند   شما نفعي  به  سفارشم  اين  وسيله
  يعني: تصرف » خداوند نيست  حكم، جز از آن«

  در آائنات  و هر چه  اوست  از آن  درآفرينش
اگر بخواهد   ؛ پساوست  فرمان  دهد به مي  روي

گرداند،  مي  را تباه  وران تدبير انديشه
  آارها به وي  آوني  سنن  بر مبناي  هرچند آه

  ها را به او مسبب  يابند آه مي  سامان  اسبابي
  است  آرده  و وابسته  موآول  اسباب  وجود آن

را   آارم  يعني: سروته » آردم  بر او توآل«
  و بر او تكيه  دهنمو او تفويض   به  جملگي
و   مشيت  قبضه  به  را محكم  آارم  و رشته  آردم
  و توآل«  او سپردم  و عنايت رحمت   نفحات  به

توآل:  »آنند  بايد براو توآل  آنندگان
  به  آردن و تكيه  خداوند متعال  آار به  سپردن
  . اوست



 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  پناه  عزوجل  خداي به   خمز از چشم  هميشه

  شيطان  كل  من  الله التامة  أعوذ بكلمات«گفتند:  بردند و مي مي
  خداوند پناه  تامه  آلمات  به لامة:  عين  كل  ومن  وھامة
  و از شر هر حشره  از شر هر شيطاني  برم مي

در   ولي».  بدي  هر چشم  زخم و از چشم  اي موذي
  به  آه آسي   در حق  نندهز  زخم چشم  آه  صورتي

بد   آند، چشم  برآت  زند دعاي بد مي  چشم  وي
است:   دعا اين  رساند، آن نمي  زياني وي  به 

  خدايي  است  : بزرگفيه بارك   الخالقين، اللھم  الله أحسن  تبارك«
است، بار خدايا!   آفرينندگان  نيكوترين  آه

  ». بنه در او برآت 

   

ا دَخَلُ  ِ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ وَلمََّ وا مِنْ حَيْثُ أمََرَھُمْ أبَوُھُمْ مَا كَانَ يغُْنيِ عَنْھُمْ مِنَ اللهَّ
حَاجَةً فيِ نفَْسِ يعَْقوُبَ قضََاھَا وَإنَِّهُ لذَُو عِلْمٍ لمَِا عَلَّمْناَهُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا 

   ) ٦٨يعَْلمَُونَ (
دستور   آنان  به  پدرشان  آه  گونه همان  و چون«

  هاي يعني: از دروازه» بود، وارد شدند  داده
  دروازه  از يك  وارد شدند، نه  مختلف

ورود   اين »آند  دفع  از سر آنان  توانست نمي«
يعني:  »در برابر خدا«  مختلف  هاي از دروازه
  آه  از چيزهايي »را چيزي «  وي  از جانب
  د، از جملهبو  مقدر آرده  بر آنان خداوند

،  يوسف  بود آه  مقدر آرده تعالي   حق  آه  اين
  آه جز اين«دارد   را نزد خود نگه  بنيامين
  آه »بود برآورد  در دلش  را آه  نيازي  يعقوب

  وي  و علاقه  بر فرزندانش  وي  نياز، شفقت  آن
نياز خود را با   اين  بود پس  آنان  سلامتي به 
قولي: درضمير   آرد. به  سفارش، برآورده  آن

  پديد آمد آه  قراري و بي  تشويش  اين  يعقوب



و   شكل  را با آن  مصر آنان  پادشاه  وقتي
در   آه  اي شجاعتمندانه  و سيماي  شمايل

حسد   آنان  يكجا ببيند، به  هويداست  وجودشان
و   ترس  خواهد ورزيد، يا از آنان  و آينه

  به  است  لذا ممكن  خواهد گرفت  در دل  بيم
يعني:  »او  گمان و بي«برساند   گزندي  ايشان
 » بوديم  بدو آموخته  آنچه  از برآت«  يعقوب

احتياط و در   و گرفتن  اسباب  به  از توسل
 » دانشي  داراي«بر ما   وي  توآل  وقت  عين

 »دانند نمي  بيشتر مردم  بود ولي«  فراوان
  دانند آه نميدانست، يا  او مي  آه چنان

  دانايند. حقايق   اين  به ‡ الهي انبياي 

   

ا دَخَلوُا عَلىَ يوُسُفَ آوََى إلِيَْهِ أخََاهُ قاَلَ إنِِّي أنَاَ أخَُوكَ فلََا تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا  وَلمََّ
  )٦٩يعَْمَلوُنَ (

  وارد شدند، برادرش  بر يوسف  آه  و هنگامي«
برادر   يوسفيعني:  »داد  را نزد خود جاي

.  را در آنار خود گرفت  خود بنيامين  اعياني
از   داد تا هر دو تن  فرمان  قولي: يوسف  به

  دهند و چون  جاي  منزل  را در يك  برادرانش
  بنيامين  بود، برادرش  تن  تعداد آنها يازده
  ديگر متوجه  برادران  آه آن فرد ماند لذا بي
  و در آنارش  ساخت  خود ملحق  شوند، او را به

 »برادر تو  گفت: همانا من«او   و به  گرفت
و در   را در خلوت  سخن  او اين » هستم«  يوسف

  را بر آن  ديگرش  و برادران  گفت  وي  خفا به
 » پس، از آنچه«آرد:   و اضافه  نساخت  آگاه

آردند،  مي«با ما   درگذشته  برادران
  ». مباش  اندوهگين



  يوسف  آيد آه برمي  چنين  اتآي  از سياق
راز از   اين  داشتن  پنهان  را به  بنيامين
  توافق  دستور داد و با او به  برادرانش
در نزد   داشتنش نگاه   براي  رسيد آه
  خواهد انديشيد.  اي خود،چاره

   

قاَيةََ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ ثمَُّ  ا جَھَّزَھُمْ بجَِھَازِھِمْ جَعَلَ السِّ نٌ أيََّتھَُا الْعِيرُ  فلَمََّ أذََّنَ مُؤَذِّ
   )٧٠إنَِّكُمْ لسََارِقوُنَ (

  ساز و برگشان  را به  آنان  آه  هنگامي  پس«
  قبلا پادشاه  آه »را  آبخوري  مجهز آرد، جام

  عنوان  به  از آن  نوشيد، سپس مي  آب  با آن
 »در بار برادر خود«شد  مي  استفاده  پيمانه
  در آن  بود آه  رحل: ظرفي »نهاد«  بنيامين

 » سپس«شد  مي  از مصر نهاده  شده  خريداري  غله
در داد   بانگ  اي ندا دهنده«  دستور يوسف  به
قطعا «!  آاروانيان  يعني: اي » آاروان  اي  آه

  آه است  اي عير: شتر سواري »شما دزد هستيد
  . است  شده  نهاده  بر آن  بار و بنه

   

) قاَلوُا نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلكِِ وَلمَِنْ جَاءَ بِهِ ٧١قْبلَوُا عَليَْھِمْ مَاذَا تفَْقدُِونَ (قاَلوُا وَأَ 
  ) ٧٢حِمْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَ بهِِ زَعِيمٌ (

را شنيدند:   سخن  اين  يوسف  برادران  چون  پس
يعني: در »  آنان  به  آه گفتند; در حالي«

  از مأموران  دهدردهن  بانگ  آن  به  آه  حالي
 »ايد؟ گفتند آرده  گم بودند: چه  آرده  روي«

  را گم  پادشاه  پيمانه«  يوسف  مأموران
  هر آس  و براي«  است  صواع: پيمانه » ايم آرده

 »بار شتر خواهد بود  را بياورد، يك  آن  آه
  از وي  آه آن ـ بي  داوطلبانه يعني: هر آس 

را   آيد ـ آن  عمل  به  و تفتيش  بازرسي
دارد. بعير: شتر   بارشتر جايزه  بياورد، يك



  و من«افزود:   منادي  آن  . سپس مذآر است
  آه  ضامنم  يعني: من » هستم  وعده اين   ضامن
  شود.  او داده  بار به  اين

   

ِ لقَدَْ عَلمِْتمُْ مَا جِئْناَ لنِفُْسِدَ فيِ الْأرَْضِ وَمَا كُنَّا  َّ   ) ٧٣سَارِقيِنَ (قاَلوُا تاَ
  دانيد آه مي  خدا سوگند شما خوب  گفتند: به«

و ما   فساد آنيم  تا در زمين  ايم ما نيامده
  يوسف  يعني: برادران » ايم هرگز دزد نبوده

  و يارانش  گفتند: قطعا يوسف  سوگند خوران
  مبراست  اتهام  ما از اين  ساحت  دانند آه مي

  در زمين  سادافروزيف  ما از پليدي  و دامن
  هاي ها و نمونه گونه  از بزرگترين  دزدي  آه
را   حقيقت  و شما اين  است باشد، پاك  مي  آن

  ايد، به دانسته  مصر خوب  به  مان در سفر قبلي
را در   مان سرمايه  نيز بود آه دليل   همين

ما   را به  و آن  نهاده  بارهايمان
  نهايت  يلخود دل  اين  برگردانديد آه

  . ماست  امانتداري
   

  ) ٧٤قاَلوُا فمََا جَزَاؤُهُ إنِْ كُنْتمُْ كَاذِبيِنَ (
  پس«  منادي  ، يا آن يوسف  مأموران »گفتند«

از   آه  در آنچه »اگر دروغگو باشيد
 »؟ چيست  آيفر آن«آنيد  ادعا مي  تان برائت

  سرقت  صورت، نزد شما جزاي  يعني: در آن
  ؟. تچيس  پيمانه

   

  ) ٧٥قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلهِِ فھَُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلكَِ نجَْزِي الظَّالمِِينَ (
  است آسي  همان  آيفرش«  يوسف  برادران »گفتند«
خود   آيفرش  در بار او پيدا شود پس  جام  آه

  پيمانه، گرفتن  يعني: آيفر دزدي » اوست
در بار او پيدا   انهپيم آه   است  آسي  همان



  اين  يعقوب  دزد در آيين  ! جزاي شود. آري
  گشت  مي  آسي  آن  برده  يكسال  مدت به   بود آه

 »را  ما ستمكاران«بود   آرده  دزدي  از وي  آه
آنند  مي  ستم  سرقت  با ار تكاب  بر ديگران  آه
دقيقا   هم  و يوسف » دهيم آيفر مي  گونه اين«

  بود.  سخن  همين  شنيدن در انتظار

   

فبَدََأَ بأِوَْعِيتَھِِمْ قبَْلَ وِعَاءِ أخَِيهِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَھَا مِنْ وِعَاءِ أخَِيهِ كَذَلكَِ كِدْناَ 
ُ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ  ليِوُسُفَ مَا كَانَ ليِأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِينِ الْمَلكِِ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ

  )٧٦وْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ (نشََاءُ وَفَ 
  بارهاي«  بازرسي » به«  يوسف »آرد  شروع  پس«

  پيش«  گانه ده  برادران  يعني: بارهاي » آنان
از خود و   تهمت  دفع  براي » از بار برادرش

بود   انديشيده آه   اي حيله  آردن  پنهان
را   يا پيمانه  جام  يعني: آن »را  آن  گاه آن«
  به  گونه آورد، اين  بيرون  ز بار برادرشا«

او   يعني: به » تدبير و ترفند آموختيم  يوسف
  است  اي . آيد: حيله آرديم  ترفند را وحي  اين
از   خورده  فريب  شخص  افتادن  آن  فرجام  آه

  آند در امر ناخوشايندي نمي احساس   آه  جايي
د ندارد وجو  آن  دفع  براي  راهي  هيچ  آه  است
  رسم  را طبق  برادرش  توانست او نمي چرا آه «

زيرا در آيين  »آند  بازداشت  پادشاه  و آيين
و   مورد ضرب  بود آه  آيفر دزد اين  پادشاه 

  را آه  و دو برابر مالي  قرار گرفته  شتم
ـ   آه اين  بدهد، نه  است، غرامت  دزديده

  برده  سال  يك  مدت  ـ به  يعقوب  مانند شريعت
  يوسف » او را اسير گرفت  ليكن«شود   ساخته

را بدو نمود   راه  اين  آه »خداوند مشيت   به«
 » بريم بالا مي  بخواهيم  را آه  آساني  درجات«

ها و  و عطيه  و معارف  علوم  انواع  با بخشيدن



را با   يوسف  درجه  آه چنان  آنان  ها به آرامت
  هر صاحب  و فوق«  ديمبلند بر  مواهب  اين

را با   ايشان خداوند آه  از آنان » دانشي
  دانشوري«  است  داده  و برتري  علم، رفعت

  علمي، از ايشان  از نظر مرتبه  آه » است
در   بصري  . حسن تر است برتر و بلندمرتبه

  دانشمندي  هيچ«گويد:  مي  جمله  تفسير اين
تا   است  شمنديدان  آن  فوق  آه مگر اين  نيست
شود و  مي  منتهي  عزوجل  خداي  آار به آه اين
  و دانشوران  دانايان  بر فراز همه  آه  اوست

  آل  فوق»  ديگر: معناي  قولي  به». قرار دارد
  اهل  است: برتر از همه  اين»  عليم  علم  ذي
  سبحان  خداي  آه  است  و دانش، دانايي  علم
  باشد. مي

   

ھَا يوُسُفُ فيِ نفَْسِهِ وَلمَْ يبُْدِھَا قاَلوُا إِ  نْ يسَْرِقْ فقَدَْ سَرَقَ أخٌَ لهَُ مِنْ قبَْلُ فأَسََرَّ
ُ أعَْلمَُ بمَِا تصَِفوُنَ (   ) ٧٧لھَُمْ قاَلَ أنَْتمُْ شَرٌّ مَكَاناً وَاللهَّ

 » آرده  اگر او دزدي«  يوسف  برادران »گفتند«
آرده،  دزدي   بار بنيامين يعني: اگر اين 

نيز   از اين  پيش«زيرا   دور از تصور نيست
  منظور آنها يوسف» بود  آرده  دزدي  برادرش

با   مبارزه  انگيزه  به  قولي: يوسف  بود. به
  خويش  را از جد مادري  اي طلايي  منكر، بت

  افگند. به  و در راه  را شكست  و آن  ربوده
  در دل  هنوز هم  يوسف  ديگر: برادران  قولي

  دروغ  بردند لذا در اينجا به حسد مي  بر وي
  آاري  دادند و اصلا چنين  وي  به  دزدي  نسبت

  ـ سابقه  بت  در مورد آن  ـ حتي  يوسف  از سوي
را در ضمير خود   سخن  اين  يوسف  پس«  نداشت
  آزار و صدمه  يعني: يوسف » داشت  پنهان



وارد آرد،   وي  هب  سخنشان  اين  را آه  اي روحي
در   را بروز نداد، ليكن  فروخورد و اصلا آن

 »خود  گفت: شما بدتريد در منزلت«خود   دل
داديد و او   دزدي  او نسبت  به  آه  آسي  از آن

.  و مبراست  آاملا پاك دروغين   نسبت  از اين
  آرديد آنچه  شما بوديد آه  يعني: اين

  گفتن دروغ در چاه،  من   آرديد; از افگندن
و   دنائت  گوياي  آه  ديگري  پدر و افعال  به

از » آنيد مي  وصف  آنچه  وخدا به«  شماست  پستي
و   من  به  دزدي  دادن  و ناروا، با نسبت  باطل

  ». داناتر است«  بنيامين  برادرم

   

حَدَناَ مَكَانهَُ إنَِّا نرََاكَ مِنَ قاَلوُا ياَ أيَُّھَا الْعَزِيزُ إنَِّ لهَُ أبَاً شَيْخًا كَبيِرًا فخَُذْ أَ 
  )٧٨الْمُحْسِنيِنَ (
خود برادران،   اعتراف  اقتضاي  به  و چون
  وقت شد، آن   الزامي  بنيامين  ساختن برده 
  و برانگيختن  يوسف  دلجويي  آردند به  شروع
عزيز! همانا او  گفتند: اي «وي:   عاطفه
تواند  نمي  آه »دارد  پير و سالخورده  پدري

  به  پدرش  آند، از سويي  شكيبايي  وي  بر فراق
خود نزد   آه  قادر نيست  سن  و آهولت  ضعف  علت

  وي  جاي  از ما را به  يكي  پس«پسر آيد 
در   نزد تو بماند زيرا بنيامين  آه »بگير
از ما   يك  هيچ  دارد آه  پدر منزلتي  قلب

از   آه نانبنابراين، او چ  نيستيم  آن  داراي
شود، از  مي  دردمند و نالان بنيامين   فراق
همانا ما تو «شود  از ما نمي  يك  هيچ  فراق

و   مردم  بر آافه » بينيم مي  را از نيكوآاران
اين   با برآوردن  مخصوصا بر خود. پس

و   انجام  را بر ما به  خويش  خواسته، احسان 
  . رسان  اتمام



   

 ِ   ) ٧٩أنَْ نأَخُْذَ إلِاَّ مَنْ وَجَدْناَ مَتاَعَناَ عِنْدَهُ إنَِّا إذًِا لظَاَلمُِونَ ( قاَلَ مَعَاذَ اللهَّ

  جز آسي  آه بر خدا از آن  پناه«  يوسف » گفت«
ايم،  يافته خود را نزد وي   آالاي  را آه

.  نيست  جز بنيامين  و او آسي » آنيم  بازداشت
او   گرفتن  خودتان، برده  بنابر فتواي  پس

زيرا «  بجز وي  فرد ديگري  نه  ما رواست  براي
اگر  »بود  قطعا ستمكار خواهيم  صورت  در آن

  . گيريم  بردگي  به  جايش را به  گناهي بي
   

ا اسْتيَْئسَُوا مِنْهُ خَلصَُوا نجَِياًّ قاَلَ كَبيِرُھُمْ ألَمَْ تعَْلمَُوا أنََّ أبَاَكُمْ قدَْ أخََذَ عَليَْكُمْ   فلَمََّ
طْتمُْ فيِ يوُسُفَ فلَنَْ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتَّى يأَذَْنَ ليِ  ِ وَمِنْ قبَْلُ مَا فرََّ مَوْثقِاً مِنَ اللهَّ

ُ ليِ وَھُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (   )٨٠أبَيِ أوَْ يحَْكُمَ اللهَّ
  وي  و ياري  يعني: از يوسف »از او  چون  پس«

واست؛ درخ اين   مساعد به  پاسخ  در دادن
  خلوت  تنها به  آنان نوميد شدند، مشورت«

با   آشيده  آناري  يعني: خود را به »رفتند
  گفت«آردند   همديگر نجوا و مشورت

  بود. به»  روبيل« نامش آه   در سن » بزرگترشان
  و خرد است  در رأي  قولي: مراد بزرگترشان

او   آه اين  دليل  بود، به»  شمعون»  نامش  آه
از   پدرتان  دانيد آه مگر نمي«بود   شان رئيس

»  است  استوار گرفته  خدا پيماني  نام شما به
  وي  را حفظ آنيد و او را به  پسرش  آه

  يوسف  درباره  هم  از اين  و پيش«برگردانيد 
  تقصير خود در حق  يعني: به »تقصير آرديد

  نگاه  وي  عهد پدر را در باره  آه و اين  يوسف
  پس«نكرديد، نيز داناييد   و رعايت  شتهندا
  بيرون  قدم«مصر  » سرزمين  هرگز از اين  من
  گزينم مي  اقامت  درآن  و پيوسته » گذارم نمي

  ترك  به »دهد  من اجازه  به  پدرم  آه تا وقتي«



  من  يا خدا در حق«  از آن شدن   مصر و خارج
يرا ز » است  داوران  آند و او بهترين  داوري
  آند. در معني مي  حكم  عدالت به   آه  اوست
  آند) سه  داوري  من  (يا خدا در حق  جمله
  است:   آمده وجه

  آه  بر آسي  ام پيروزي  به ـ خداوند ١
آند لذا با وي   حكم  است  را گرفته  برادرم

  . باز گيرم  را از وي  و برادرم  بجنگم 
ماجرا   يقتحق  يعقوب  پدرم  به ـ خداوند ٢

  آند.  را وحي

  . ـ در مصر بميرم ٣
   

ارْجِعُوا إلِىَ أبَيِكُمْ فقَوُلوُا ياَ أبَاَناَ إنَِّ ابْنكََ سَرَقَ وَمَا شَھِدْناَ إلِاَّ بمَِا عَلمِْناَ وَمَا 
  ) ٨١كُنَّا للِْغَيْبِ حَافظِِينَ (

  عذر خويش  دستور داد آه  برادرانش  به  سپس
!  برادران اي«د و گفت: پدر بازگوين  را به

!  بازگرديد و بگوييد: پدرجان  پدرتان  پيش
  در حق  دزدي  به  حكمشان »آرد  دزدي  پسرت

  آردن بيرون  بود آه  آن  سبب  بنيامين، به
  مشاهده  وي را از باردان   پادشاه  پيمانه

  آنچه  جز به  نداديم  و گواهي«آردند 
از  پيمانه   آوردن  از بيرون » دانستيم مي

 » نبوديم  غيب  علم  و ما نگهبان«  وي  باردان
  شود آه  ماجرا بر ما روشن  و باطن  تا آنه

ايم،  ما دانسته  آه  است  امر همان  آيا واقع
  ؟ است  آن  برخلاف  يا واقعيت

  تعبير: (و ما نگهبان  از اين  شايد هدفشان
  بود آه  معني  ) القاء اين نبوديم  غيب  علم

  به  ايشان  آه  آرده  دزدي  در حالي  بنيامين
  شده  دزدي مرتكب   اند، يا در حالي بوده  خواب
  است  بوده  پنهان  از چشمشان  آه  است



داند و  مي را فقط خدا  بنابراين، حقيقت
  ظاهر قضيه  مورد بر اساس  در اين  شان گواهي
  بعواق  بود آه: ما به  اين . يا مرادشان  است

تو عهد   به  آه  وقتي  پس  ايم امور دانا نبوده
  گردانيم، چه را بر مي سپرديم؛ بنيامين 

  آند؟. مي  او دزدي  آه  دانستيم مي

   

  )٨٢وَاسْألَِ الْقرَْيةََ الَّتيِ كُنَّا فيِھَا وَالْعِيرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فيِھَا وَإنَِّا لصََادِقوُنَ (
!  ر بگوييد: پدرجانپد ! به برادران  اي »و«
يعني: از  » بپرس ايم  بوده  در آن  آه  از دهي«

مصر   از قراي  ما آه  بودوباش  محل  ده  مردم
  درآن  آه  و از آارواني«  است، بپرس

  آه  از آاروانياني  يعني: همچنان»  ايم آمده
  ديارمان  به  قافله در يك   با آنان  همراه

آاروانيان،   ولي: آنق  . به ايم، بپرس برگشته
  يعقوب  از همسايگان  شده  شناخته  مردمي

  در آنچه » گوييم  و ما قطعا راست«بودند 
  . گفتيم

   

ُ أنَْ يأَتْيِنَيِ بھِِمْ جَمِيعًا إنَِّهُ  لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْرًا فصََبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهَّ قاَلَ بلَْ سَوَّ
  ) ٨٣مُ (ھُوَ الْعَليِمُ الْحَكِي

را   سخنانشان  آه  از آن  پس  يعقوب » گفت«
شما   را براي شما امري   نفسهاي  بلكه«شنيد: 
  آنها را نظر به  يعقوب » است  آراسته
  داشتند، متهم  در آار يوسف  آه  اي سابقه
گوييد  شما مي  آه  نيست  و گفت: چنين  دانست
  را به شما  تان اماره بار ديگر نفسهاي   بلكه

  سخنتان  لذا اين  است  ديگر افگنده  گردابي
  ديگر است  آرد)، خود ترفندي دزدي   (پسرت  آه

  . به است  نكرده  امر او دزدي  و در واقع



شما   بود آه  اين  سخن  از اين  قولي: مراد وي
  از من  و جدا آردنش  بنيامين  از بردن

صبر   پس«ايد  خود نداشته  طلبي جز منفعت هدفي
  است  صبر جميل: صبري»  جميل  است  من، صبري

بروز   اي و گلايه  از خود شكوه  آن  صاحب  آه
  وإنا إليه  (إنا الله استرجاع   دهد بلكه نمي

خداوند   را به  و آار خويش  ) گفته راجعون
  خداوند همه  اميد آه«آند  مي  تفويض  متعال
و   نيامينب  ، برادرش يعني: يوسف »را  آنان

  است  مانده  در مصر باقي  را آه  فرزند سومم
  يكجا باز آورد، همانا او داناي  من  سوي به«

و   محزون  حال  به  داناست » است با حكمت 
در آارها و قضا   است  ، با حكمت من  پريشان

  به  من  در مبتلا ساختن  و از جمله  وقدر خويش
  . پريشاني  اين

   

تْ عَيْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَُوَ كَظِيمٌ وَتوََلَّى عَ  نْھُمْ وَقاَلَ ياَ أسََفىَ عَلىَ يوُسُفَ وَابْيضََّ
)٨٤ (  
  روي  از آنان«  بعد ازآن، يعقوب »و«

  امتناع  با آنان  گفتن و از سخن »گردانيد
  چرا آه !» بر يوسف  دريغ  و گفت: اي«آرد 
ور  شعله اما هميشه   آهنه  جديد، غم  غم  اين
بود   آرده  زنده  را در نهاد وي  يوسف  فراق

يعني: از  »سپيد شد  از اندوه  و چشمانش«
  سپيدي  به  چشمانش  گريه، سياهي  بسياري
پر   او از غم  پس«  شد و نابينا گشت  تبديل
خورد  خود را فرومي  اندوه  چرا آه »بود  شده
  آرد. را اظهار نمي  و آن

ها،  ها و مصيبت در سختي  ردنخو  اندوه  البته
و خود   شكيبايي اگر به   آه  است  انساني  امري
  نيست  باشد، شرعا مذموم  مقرون  داري نگه



  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
گريستند و   ابراهيم  پسرشان  بر فوت صخدا

  گريد و دل مي  چشم  در حقيقت«فرمودند: 
را   پروردگارمان  آه  نچهگيرد، اما جز آ مي

  ! البته ابراهيم  و اي  گوييم خشنود سازد نمي
  ». تو محزونيم  ما از فراق

   

ِ تفَْتأَُ تذَْكُرُ يوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضًا أوَْ تكَُونَ مِنَ الْھَالكِِينَ ( َّ   ) ٨٥قاَلوُا تاَ
  خدا سوگند آه  به«  يعقوب  فرزندان »گفتند«

و   تأسف  از روي»  آني را ياد مي  وسفي  پيوسته
  فراق  احساس  و از شدت  و اندوه  درد و دريغ

  داري  را بر زبان  نامش  و دلتنگي، پيوسته
  در جسم  حرض: تباهي » تا زار و نزار شوي«

يا مانند   از اثراندوه، يا پيري  يا در عقل
  . و بميري » گردي  شدگان يا از هلاك«  است  آن
  سخن، بازداشتن  از اين  يعقوب  فرزندان  هدف

و   شفقت  انگيزه و اندوه، به   پدر از گريه
  خود سبب  آنان  بود، هرچند آه  بر وي  دلسوزي

  پدر! يوسف  بودند. يعني: اي غمهايش   اين
ادعا   آه است، يا ـ چنان  رفته  ديگر از ميان

 و ديگر  است  خورده  بودند ـ او را گرگ آرده 
ديگر  ديد. پس   هرگز او را نخواهي  تا بميري

  دارد؟.  سودي  چه  حالت  به  و ناله  گريه

   

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ ( ِ وَأعَْلمَُ مِنَ اللهَّ   )٨٦قاَلَ إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللهَّ
  غم  شكايت  من  آه  نيست  جز اين«  يعقوب » گفت«

بث:  » برم خدا مي را پيش خود  سخت  و اندوه
بار  از امور بسيار اندوه  انسان  به  آه  آنچه
و   سخت  چنان  اندوه  آن آه  طوري رسد، به مي

قادر   آن  آردن  او بر پنهان  آه  دشوار است
  و دشوارترين  بزرگترين»  بث« . پس  نيست



شما   را آه  خدا آنچه  و از جانب«  است  اندوه
و   وي  و احسان  از لطف » انمد دانيد مي نمي

قولي: مراد   . به بر مصيبت  دادنش  پاداش
  وحي  از طريق  اش سخن، آگاهي  از اين  يعقوب

ديگر:   قولي  بود.به  يوسف  بودن  بر زنده
  رؤياي  بود آه  حقيقت  اين  به  علمش  مراد وي

و حتما   است  بوده  راستين ، رؤيايي  يوسف
  آند. يپيدا م  تحقق

   

ِ إنَِّهُ لَا  ياَ بنَيَِّ اذْھَبوُا فتَحََسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأخَِيهِ وَلَا تيَْئسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهَّ
ِ إلِاَّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ (   ) ٨٧ييَْئسَُ مِنْ رَوْحِ اللهَّ

  و برادرش  ! برويد و از يوسف من  پسران  اي«
ار خير است، وجودر آ تحسس: جست »آنيد  تحسس

  و از روح«وجو در آار شر  اما تجسس، جست
نوميد «  وي  و فرج  يعني: از گشايش »خدا

  جنبش  به  از آن  انسان  آه  و هر چه »مباشيد
  ناميده»  روح«ببرد،   و نشاط درآيد و لذت

  از رحمت  آسي  آافران  زيرا جز گروه«شود  مي
  قدرت  به  زيرا آافران »شود خدا نوميد نمي

پنهاني   و الطاف  عظيم  و صنع  سبحان  خداي
  ندارند.  وي، علم 

   

رُّ وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ  ناَ وَأھَْلنَاَ الضُّ ا دَخَلوُا عَليَْهِ قاَلوُا ياَ أيَُّھَا الْعَزِيزُ مَسَّ فلَمََّ
َ يجَْزِ  قيِنَ (فأَوَْفِ لنَاَ الْكَيْلَ وَتصََدَّقْ عَليَْناَ إنَِّ اللهَّ   )٨٨ي الْمُتصََدِّ

  يعني »بر او«  بار سوم  برادران » چون  پس«
 »عزيز  وارد شدند، گفتند: اي«  بر يوسف

بر » عزيز« لقب   از اطلاق  از مفسران  برخي
  وقت  او در اين  اند آه فهميده  ، چنين يوسف
  مصر نشسته  در مسند پادشاهي  مولايش  مقام  به

» عزيز« لقب   آه  است  اين  جحرا قول   بود ولي



  بزرگ  و منصبي  مقام  هر صاحب  در مصر براي
  گفتند: اي  ! برادران . آري رفت آار مي به

  رسيده  ما آسيب  ما و خانواده  به«عزيز 
  ما از آمي  ما و خانواده  يعني: به » است

وبيماري،   و نيازمندي، رنج  باران، گرسنگي
  اي و سرمايه«  است  دهرسي  و ناتواني  ضعف

  سبب تجار به آه   اي سرمايه » ايم ناچيز آورده
پذيرند و مسترد  را نمي  مقداري، آن و بي  آمي
  و آمال  تمام  اي ماپيمانه  به  پس«آنند  مي
  آه  آنچه  يا به » آن  و بر ما تصدق  بده

  دهي، يا به ما مي  به  مان بر سرمايه  افزون
  آه  اي سرمايه  بودن ناسره پوشيدن از  چشم

  برگرداندن  . يا مرادشان ايم باخود آورده
  دهندگان خدا صدقه  آه«بود   آنان  برادر به
  زبان  در اينجا او را به »دهد مي  را پاداش

  ساختند.  مخاطب  ايمان

   

  ) ٨٩ونَ (قاَلَ ھَلْ عَلِمْتمُْ مَا فعََلْتمُْ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ إذِْ أنَْتمُْ جَاھِلُ 
  را آه  و روز سختي  حال  يوسف  چون  پس

  قرار داشتند، از زبان  درآن  اش خانواده
را   وي  سخت  شنيد و پدر و اندوه  برادرانش

  به  دو فرزند محبوبش  دادن در از دست 
بر پدر و   و شفقت  و رأفت  يادآورد، رقت

  پا آرد و بيش به او شوري   در جان  برادرانش
گفت: «دارد و   خود را نگاه  نتوانست  اين از

  بوديد با يوسف  نادان  آه  آيا دانستيد وقتي
  گناهي  به  آه  گاه آن» آرديد؟  چه  و برادرش

نداشتيد و   بود، علم  اعمالتان  در آن  آه
  اعمال  آن  فرجام  از درك  معرفتتان  پايه
با   آنچه  آه ذآر است   بود؟ شايان  آوتاه

در   سبحان  خداي  آه  است  آردند، همان  سفيو



آرده، اما   را بيان  آن داستان   سوره  اين
و   آردند، اندوه  بنيامين  با برادرش  آنچه
  در جان  يوسف  برادرش از فراق   بود آه  دردي
  بود آه  ها و تحقيرهايي افگندند و اهانت  وي

ـ   وبـ يعق  ديد. از پدرش مي  ازآنان  بنيامين
و   وي  ها در فراق دردها و اندوه  چه  آه

  سبب نبرد، به  بود ـ نام  آشيده  بنيامين
  . وي  قدر و جايگاه  پدر و والا شمردن  تعظيم

   

ُ عَليَْناَ إنَِّهُ مَنْ يتََّقِ  قاَلوُا أئَنَِّكَ لَأنَْتَ يوُسُفُ قاَلَ أنَاَ يوُسُفُ وَھَذَا أخَِي قدَْ مَنَّ اللهَّ
َ لَا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ (وَيَ    ) ٩٠صْبرِْ فإَنَِّ اللهَّ

تو خود   تحقيق  گفتند: آيا به«  برادران
و   تعجب  از روي  سؤالشان  اين »؟ يوسفي
مجرد   به  قولي: آنان  بود. به  زدگي شگفت
: (با  )مَا فعََلْتمُْ بيِوُسُفَ وَأخَِيهِ ( گفت:  يوسف  آه اين
را   آرديد؟)، يوسف چه  ادرشو بر  يوسف

  سخن، يكباره  اين  شناختند زيرا با شنيدن
  آسي  جز يوسف  خود آمدند و فهميدند آه  به

  با چنين  موقعيت  تواند در اين ديگر نمي
گفت: آري، «بگويد   سخن  باره  در اين  لحني
  همان  ! من او گفت: آري  گويي » يوسفم من 

  را در حق  شما حرام  آه  هستم غريبي   مظلوم
نيست  و سر به  و قصد آشتن  پنداشته  حلال  وي
  مظلوم »برادر و اين «را آرديد   وي  آردن 

ايد  روا داشته  نيز ستم  بر وي  آه » است  من«
با  »نهاد  خداوند بر ما منت  راستي  به«

  و زندان، بالا بردن  از چاه  دادنم  نجات
و   وصل  اسباب  آردن  اهمو فر  و جايگاهم  مقام
  . چنين و پر محنت  سخت  بعد از فراقي  الفت

  و عتاب  سرزنش  به  آه از آن  قبل  يوسف بود آه



شتافت   نعمت  يادآوري  آغاز نمايد، به
آند، خدا   تقوا و صبر پيشه  هر آه  گمان بي« 

  سان بدين »آند نمي را ضايع   نيكوآاران  پاداش
  فضل  بيان  از هر چيز، به  قبل  يوسف  بود آه
  بنيامين  بر خود و بر برادرش خداوند عظيم 
  اقرار آرد.  و بدان  پرداخت

   

ُ عَليَْناَ وَإنِْ كُنَّا لخََاطِئيِنَ ( ِ لقَدَْ آثَرََكَ اللهَّ َّ   ) ٩١قاَلوُا تاَ
  و برتري  فضل  به  برادران  در اينجا بود آه

خدا سوگند  گفتند: به« و  آرده  اعتراف  يوسف
و  » داده  واقعا خدا تو را بر ما برتري  آه
است؛  تو را بر ما برگزيده   آمال  اوصاف  به

  سيرت، پادشاهي  صورت، خوبي  حسن  به  از جمله
خطا   گمان و ما بي«  و غيره  و قدرت، نبوت

تعمدا از   آه  است  خاطي: آسي » ايم آار بوده
  ء: آسي سرزند، اما مخطي  ناشايست  اعمال  وي
را دارد   آار خوبي  دادن  قصد انجام  آه  است
در خطا   آار نيك  آن  به  از رسيدن  ولي

رود. خطا:  مي  غير از آن  راهي  و به  افتاده
  . است  گناه
از   دانستند آه  برادران  بود آه  گونه بدين

  جمله خود; از آن   گذشته  خطاهاي  به  اعتراف
جديد خود;   و خطاهاي  در چاه  يوسف  دنافگن

  سرقت، هيچ  به  وي  آردن  متهم  جمله  از آن
  ندارند.  گريز و گزيري

   

احِمِينَ ( ُ لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ   ) ٩٢قاَلَ لَا تثَْرِيبَ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ يغَْفرُِ اللهَّ
  سرزنشي  گفت: امروز بر شما هيچ  يوسف«

  آنم مي  شما را محكوم  ي: امروز نهيعن » نيست
و   دارم روا مي  و ملامت  شما توبيخ  به  و نه
ايد،  آرده  خود اعتراف  گناه  به  آه  مادام



.  آنم برخورد مي  شما با عفو و گذشت  به  نسبت
است، بر شما   روز سرزنش اگر امروز آه   پس

نيز   در آينده  نباشد، بدانيد آه  سرزنشي
دعا آرد:   چنين  در حقشان  بود. سپسنخواهد 

  ترين آمرزد و او مهربان خداوند شما را مي«
  بينوايي  بنده  يعني: وقتي » است مهربانان 

مانند من، شما را عفو آند، ديگر از 
  چه  نياز آمرزگار، جز عفو و آمرزش بي

  ؟. داشت  توان مي  انتظار ديگري

   

قوُهُ عَلىَ وَجْهِ أبَيِ يأَتِْ بصَِيرًا وَأْتوُنيِ بأِھَْلكُِمْ أجَْمَعِينَ اذْھَبوُا بقِمَِيصِي ھَذَا فأَلَْ 
)٩٣ (  
  را بر روي  مرا ببريد و آن  پيراهن  اين«

  به  و نور ديده »بيفگنيد تا بينا شود  پدرم
تر ـ  صحيح  قول ـ به  پيراهن  برگردد. آن وي 

در  عزوجل   خداي  بود آه  ابراهيم  پيراهن
  او را در آتش  نمروديان  آه  نايياث

  پوشاند، سپس  از حرير بهشت  افگندند، بر وي
بر   ، اسحاق اسحاق  را بر تن  آن  ابراهيم

پوشاند   يوسف  بر تن  و يعقوب  يعقوب  تن
  آه ـ چنان  داشت  بيم  زخم از چشم  زيرا بر وي

  و اهل«  است  شده  نيز روايت صخدا  از رسول
  از زنان »آوريد  يكجا نزد من  را همه  شخوي

  ام تا از آثار پادشاهي  و غيره  و آودآان
  متألم از اخبار هلاآتم   آه گردند چنان  متنعم
  گشتند.

   

ا فصََلتَِ الْعِيرُ قاَلَ أبَوُھُمْ إنِِّي لَأجَِدُ رِيحَ يوُسُفَ لوَْلَا أنَْ تفُنَِّدُونِ (   )٩٤وَلمََّ
  سوي از مصر به »رهسپار شد  آاروان  و چون«

  گرفت  شهر مصر فاصله  و از آباديهاي  شام
از   آساني  به » گفت«  يعقوب » پدرشان«



بودند   نزد وي  در آنعان  آه  اش خانواده
زيرا باد  » يابم را مي  يوسف  بوي  همانا من«

  نواز يوسف روح  رايحه تعالي  باري  اذن  صبا به
  شبانه  سه  قولي  به  ور آهد  فاصله  را از آن
روز يا   شبانه  هشت  قولي  و به  روز راه
  جان  مشام  بود، به » هشتاد فرسخ«بيشتر 
و   و خرم  رساند و او را سرمست  يعقوب

اگر مرا «افزود:   فرحمند گردانيد. يعقوب
  يوسف  بوي  يعني: من »ندهيد  نسبت  خردي آم  به

نكنيد.  متهم   خرفتي  اگر مرا به  يابم را مي
  خاطر زيادي به  عقل  شدن از: آم  عبارت  خرفتي

  . است  سن
   

ِ إنَِّكَ لفَيِ ضَلَالكَِ الْقدَِيمِ ( َّ   )٩٥قاَلوُا تاَ
  در خطاي  تو سخت  خدا آه  گفتند: سوگند به«

  وي  به  خانواده يعني: حاضران  » هستي  ديرينت
  شيوه  همان ! قطعا تو بر يعقوب  گفتند: اي

، از  يوسف  افراط در محبت  سبب خود به  هميشگي
قرار داري، پيوسته   در بيراهه  واقعي  قضاوت

  ياد او هستي، هرگز او را فراموش  به 
و   است  او زنده  آه  پنداري آني، مي نمي

  آه باز گردد در حالي  سويت به  آه  اميدواري
  و را خوردها  سو، گرگ  اين  دور به  از زماني

  باشد. نمي  و او ديگر در قيد حيات

پدر   در جواب  درشتي  اين  به  پاسخي  البته
  دور بود.  به  پير پيامبري، از ادب

   

ا أنَْ جَاءَ الْبشَِيرُ ألَْقاَهُ عَلىَ وَجْھِهِ فاَرْتدََّ بصَِيرًا قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ إنِِّي أعَْلمَُ  فلَمََّ
 ِ   ) ٩٦مَا لَا تعَْلمَُونَ (مِنَ اللهَّ



رسيد   يعقوب  و به »آمد  رسان  مژده  چون  پس«
بينا   پس  او انداخت  را بر چهره  پيراهن  آن«

  با افگندن  يعقوب  يعني: بينايي » گشت
و   برگشت  وي  به  وي  برچهره  يوسف  پيراهن
و   زيرا شادي  خود را بازيافت  سلامتي  چشمانش

را   وي  رفته  از دست  ، تواننشاط و بهجت
  قول  به  رسان  برگردانيد. مژده  وي  مجددا به

  آه اين  بود و دليل  سدي: يهوذا فرزند يعقوب
همو   بود آه  شد، اين  مژده  اين  او حامل

  يوسف  دروغين  خون  به  آغشته  پيراهن  حامل
را   ننگ  تا آن خواست   نزد پدر نيز بود پس

  آيا به«  يعقوب » گفت«بشويد   رنگ  با اين
را   عطر يوسف  شميم  من آه  » بودم  شما نگفته

  گفتيد آنچه  شما در پاسخم  ولي  يابم مي
  آه«بودم:   شما نگفته  گفتيد! و آيا به

  آه  دانم مي  خدا چيزهايي  از جانب  همانا من
  آه  است  سخني  مراد يعقوب »دانيد شما نمي
قاَلَ إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ ( بود:  گفته  آنان  قبلا به

ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ  ِ وَأعَْلمَُ مِنَ اللهَّ   ».٨۶ آيه/« )اللهَّ

   

) قاَلَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لكَُمْ ٩٧قاَلوُا ياَ أبَاَناَ اسْتغَْفرِْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ إنَِّا كُنَّا خَاطِئيِنَ (
حِيمُ (رَبِّي إنَِّ    ) ٩٨هُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

  گناهان  ما درباره  ! براي گفتند: پدرجان«
 » ايم ما خطاآار بوده  آه  بخواه  ما آمرزش
  پيك  بعد از رسيدن  يوسف  برادران  يعني: چون

  نزد پدر رسيدند، اين آنعان   به  رسان مژده
  خويش  گناه  به  گونه را گفتند و اين  سخن

  شان درخواست  اين  به  آردند. يعقوب  فاعترا
از   زودي  گفت: به«مساعد داد و   وعده

آرد،   خواهم  آمرزش  شما طلب  براي  پروردگارم



  زجاج»  است  مهربان  همانا او آمرزنده
نكرد   دعا شتاب  به  در دم  گويد: يعقوب مي

  بود لذا خواست  بسيار بزرگ  آنان  زيرا گناه
در   با خدايش  خويش  در خلوت  گاهانتا در سحر

  ساعت  و جوياي  نموده  خالصانه  دعايي  حقشان
  اجابت  براي  وقت  اين  گردد چرا آه  اجابت

بر   وي  از شفقت  . و اين دعا مساعدتر است
از   بود تا شايد خداوند منان  فرزندانش

  ديگر: يعقوب  قولي  درگذرد. به  تقصيراتشان
  را به  برايشان  خواستن  آمرزشرو   از آن

  آنان  را درباره  يوسف  تأخير افگند تا رأي
را   آنان  توبه  بودن بداند، يا راستين 

  بيازمايد.

   

ُ آمَِنيِنَ  ا دَخَلوُا عَلىَ يوُسُفَ آوََى إلِيَْهِ أبَوََيْهِ وَقاَلَ ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شَاءَ اللهَّ فلَمََّ
)٩٩ (  

  و نزديكانش  آسان  با همه  بيعقو  گاه آن
  گويد: چون آثير مي آرد. ابن  مصر حرآت  سوي به

  شد، به  مصر آگاه  به  شدنشان از نزديك   يوسف
خود   امراي  آمد و پادشاه  بيرون پيشوازشان 

با   داد تا همراه  را فرمان  مردم  و بزرگان
  پيامبر خدا بيرون  پيشواز يعقوب  به  يوسف
در آمدند، پدر و   بر يوسف  چون  پس« آيند

يعني:  » گرفت  مادر خود را در آنار خويش
فرود   خود نزد خودش  قرارگاه  را به  ايشان

گويند: مراد از (مادر  مي  آورد. مفسران
بود   يوسف خاله   آه  است  يعقوب  ) زن يوسف

  برادرش  زايمان  در هنگام  زيرا مادر يوسف
  اين  بود. البته  نيا رفتهاز د  بنيامين
است، اما   آتاب  اهل  از منابع  نقل  به  روايت



  آه  است  اين  آيد، گوياي برمي  از آيه  آنچه
  و گفت: به«باشد  مي  يوسف  مراد، مادر حقيقي

» وارد مصر شويد  و امان  خدا با امن  خواست
  ايمنيد. سبب  از هر امر ناخوشايندي  آه

  يوسف  بود آه  و منزلتي  ايگاهشان، ج ايمني
  در خارج  يوسف  قولي: وقتي  . به در مصر داشت

آمد و   بيرون  پيشواز آنان  از شهر مصر به
  ايستاد و ايشان  در محلي  انتظار آنان  به

وارد شدند، در اينجا بود آه: (پدر   بر وي
  و گفت: به را در آنار خود گرفت   و مادرش

  وارد مصر شويد).  و امان  امنخدا با   خواست

   

دًا وَقاَلَ ياَ أبَتَِ ھَذَا تأَوِْيلُ رُؤْياَيَ مِنْ  وا لهَُ سُجَّ وَرَفعََ أبَوََيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ  قبَْلُ قدَْ جَعَلھََا رَبِّي حَقاًّ وَقدَْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

وِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّيْطاَنُ بيَْنيِ وَبيَْنَ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبِّي لطَِيفٌ لمَِا يشََاءُ إنَِّهُ الْبدَْ 
  ) ١٠٠ھُوَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ (

يعني:  »برنشاند  تخت  را به  و پدر و مادرش«
  اي پادشاهي تخت   را با خود بر همان  آنان

  برآن  رعادتبنا ب  پادشاهان  برنشاند آه
  سجده  او به  در پيشگاه  و آنان«نشينند  مي

  يعني: پدر و مادر و برادران »در افتادند
  درافتادند و اين  سجده  او به  در پيش  همه
  سجده  نه  است  و تكريم  تحيت  سجده  ـ آه  سجده

 » و گفت«جايز بود   ـ در شريعتشان  عبادت
آه   من  بير خوابتع  است  پدر! اين  اي«  يوسف

  وقت  را همان  و آن » بودم  ديده  از اين  پيش 
  آن  پروردگارم يقين  به«  آردم  شما حكايت  به

  تعبير آن  ساختن  با محقق» گردانيد  را راست
  احسان  من  به  و حقا آه«  واقعيت  در عرصه

مرا از   آه  گاه آن«  من  پروردگار بزرگ »آرد
  ». ختسا  خارج  زندان



  اي خود از چاه، اشاره  آوردن  بيرون  به  يوسف
  به  سرزنش  نوعي آن   نكرد زيرا يادآوري

  او خود قبلا به  آه  بود، درحالي  برادران
بر شما   سرزنشي  بود: امروز هيچ  گفته  آنان
يعني: از  » و شما را از بيابان«!  نيست
 اينجا  به«  شام  در سرزمين  آنعان  صحراي
  اهل  يوسف  خانواده  آه  شويم يادآور مي »آورد

و   بودند و از آب  چهارپايان  و صاحب  بيابان
  آوچ  ديگري  و چراگاه  آب  به  چراگاهي

و   من  ميانه  شيطان  آه از آن  پس«آردند  مي
ما خلاف   و ميان »زد  هم را به  برادرانم

ديگر   بعضي  از ما را عليه  بعضي  افگنده 
  از روي  يوسف  بود آه  گونه برشوراند. بدين

خاطر   و رعايت  داشت لحاظ گرامي و به  ادب
  حوالت شيطان   را به  آنان  برادران، گناه

  آنچه  به  نسبت  پروردگار من  گمان بي«آرد 
  يعني: او در برآوردن » است  بخواهد لطيف

  است  و مهرباني  لطف  بخواهد، صاحب  آه  آنچه
گرداند  مي  محقق  شيوه ترين  آسان  را به  آن و

يا   بر هر امر سهل  تعالي  حق  مشيت  چرا آه
  به  است »زيرا او دانا« نافذ است   دشواري
 » است  حكيم«آنها   مصلحت  راههاي  و به  خلقش

  . و قضا و قدر خويش  و افعال در سخنان 
   

مَاوَاتِ رَبِّ قدَْ آتَيَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَ  لَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْيلِ الْأحََادِيثِ فاَطِرَ السَّ
الِحِينَ  نْياَ وَالْآخَِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلِمًا وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ وَالْأرَْضِ أنَْتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

)١٠١ (  
  از پادشاهي  اي بهره  من  پروردگارا! تو به«

  دارايي وزارت   بهره، توليت  آن  آه » دادي
  وي  مصر از سوي  پادشاهي  ) در دولت (ماليه
يعني:  » احاديث از تأويل   من  و به«بود 



آموختي، «و تعبير خوابها   الهي  تفسير آتب
فاطر: يعني:  » فاطر آسمانها وزمين  اي

  تويي«  گر و پديدآورنده آفريننده، ابداع
  امور من  و متولي  دهنده يعني: ياري » من  ولي
در   من  آارساز و پشتيبان » در دنيا و آخرت«

و مرا   بميران  مرا مسلمان«  آنها تو هستي
يعني: مرا در طول  » گردان  ملحق  صالحان  به

  اي گونه  پايدار گردان، به  بر اسلام  ام زندگي 
  تا سرانجام  جدا نشوم  اي لحظه  از اسلام  آه

از   حانو صال  نيكان  و مرا به  بميرم  بر آن
ـ   و غير ايشان  از پدرانم  ـ اعم ‡ پيامبران

و   همانند پاداش  پاداشي  تا به  گردان  ملحق
  . شوم  در نزد تو نايل  آنان  درجات
  احتمال  در اينجا سه«گويد:  آثير مي ابن

دعا را در  اين  يوسف  آه اين  وجود دارد; اول
  آه اين  باشد. دوم  آرده  احتضار خويش  هنگام

  به  و پيوستن  اسلام  از دنيا بر حال  او رحلت
رسد و  فرامي  اجلش  آه  را در هنگامي  صالحان
  باشد، نه  آرده  آيد، مسئلت مي پايان  به  عمرش
باشد. سوم   گرديده  مرگ  خواهان  دردم  آه اين

باشد.   گرديده  مرگ  طالب  او در دم  آه اين 
جايز  در شريعتشان   مرگ  طلب  آه  بايد دانست

  پيامبري  هيچ«گويد:  مي  عباس ابن».  است  بوده
  چنين  البته». نكرد  مرگ آرزوي   از يوسف  قبل

در   چرا آه  ما جايز نيست  در شريعت  آرزويي
  از رسول  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  حديث
خاطر  از شما به  هرگز يكي«است:   آمده صخدا
  فرود آمده، آرزوي  وي  به  آه  اي يو سخت  رنج
نكند زيرا اگر او نيكوآار باشد، با   مرگ

افزايد و  خود مي  بر نيكوآاري  حيات  ادامه
  در ادامه  بسا آه اگر بدآار باشد، چه



آند   بخشودگي  طلب  زندگي، از پروردگار خويش
إذا   توفنيلي، و خيراً   الحياة  ما كانت  أحيني  اللھمبايد بگويد:   پس
  آه  گاه : بارخدايا! مرا تا آن خيراً لي  الوفاة  كانت

بدار و مرا   است، زنده  خير من  به  زندگي
  ». است  خير من  به  مرگ آه   گاه آن  بميران

  استثنا وجود دارد و آن  اما در اينجا يك
  مرگ  طلب  آه  است  ها در دين ظهور فتنه  زمان

  در حديث  آه باشد چنان ميجايز   هنگام  در اين
  رسول  آه  است معاذ آمده   روايت  به  شريف
  به  پروردگارا! چون«... فرمودند: صخدا
در   سويت خواستي، مرا به را مي  اي فتنه  قومي
  درنيفتاده  فتنه  آن  به  آه  آن  قبض  حالي
  ». باشم

يا   در صدوبيست  يوسف  آه  شويم يادآور مي
  در محل  و مصريان  درگذشت  لگيسا  صدوهفت
  اين  آردند، اما نهايتا به  اختلاف  دفنش
از مرمر   او را در صندوقي  رسيدند آه  نتيجه
  آنند تا برآت  دفن  نيل  و در بلنداي  نهاده

  را دربر گيرد، سپس  نيل  هر دو جناح  وي
در   پدرانش  مدفن  پيكر او را به  موسي

  د.دا  انتقال  فلسطين

از روايات؛   برخي  بگوييم: بنابه  از يعقوب
و   بيست مصر، مدت   به  او بعد از آمدن

  در آنجا اقامت  يوسف  با فرزندش  چهارسال
او   بود آه  آرده  و وصيت  درگذشت  آرد، سپس

  آنند. پس  دفن  در شام  را در آنار پدرش
آنجا بردند و در آنار   او را به  جنازه
  آردن  بعد از دفن  آردند، يوسف  دفن  پدرش

  و بعد از آن  مصر برگشت به   پدر در شام
  آرد.  ديگر نيز زندگي  سال  و سه  بيست



   

ذَلكَِ مِنْ أنَْباَءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْھِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَھُمْ وَھُمْ 
  ) ١٠٢يمَْكُرُونَ (

را   آن  آه  است  ز اخبار غيبا  داستان  اين«
  ! در حاليصمحمد  اي » آنيم مي  تو وحي  سوي به
اخبار   از اين  ما، تو چيزي  از وحي  قبل  آه

يعني: نزد  » و تو نزد آنان«  دانستي را نمي
را   آارشان  آه  گاه نبودي، آن«  يوسف  برادران
  و با هم »آردند  را جزم و عزمشان   هماهنگ
شدند   همداستان  در چاه  يوسف  ندنبر افگ

  نيرنگ«  حالت  در اين » آنان آه  درحالي«
تاروپود   و برايش  يوسف  در حق »آردند مي

  رسول  از آنجا آه  تنيدند. پس ها را مي غايله
  رويداد نزد آنان  اين  وقوع  هنگام  به صخدا

  قومي  در ميان  ايشان  نبودند و از آنجا آه
باشد، نيز  آگاه   گذشته  هاي امت  احوالاز   آه

  و معاشرت  آميزش  قومي  با چنان  نبودند و نه
  از اين صپيامبر داشتند بنابراين، آگاهي 

  الهي  جز وحي  ديگري  منبع  داستان، هيچ
  خداي  وحي  فقط از طريق ص حضرت  ندارد لذا آن

اين   شدند. پس  آگاه  داستان  از اين  سبحان
  آافي  منكران  آوردن  ايمان  خود، براي  انبره 

  . است
   

  )١٠٣وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيِنَ (
  آيات  همه  اين  مشاهده  با وصف  ليكن »و«
  و در اين » باشي هر چند مشتاق   بيشتر مردم«

  آاربري به  خود را هم  و تلاش  سعي  نهايت  راه
  متعال؛ جز آسي  خداي  به »آورند نمي ايمان «
آه   جهت  آند; بدان  رحم  او خود بر وي  آه



  خود را از دست  باطني  بينايي  بيشتر مردم 
  اند. مصمم  خويش  و بر آفر پدران  داده

 صخدا  و يهود از رسول  روايتي: قريش  بنا به
  را پرسيدند پس  و برادرانش  يوسف  داستان
  داستان  از اين  وحي  يقاز طر صخدا  رسول
  آنان  به  تمام شيوايي   را به  و آن  آگاه
  امر سبب  اين  آه اميد آن  آردند، به  تشريح

و   نياورده  گردد اما آنها ايمان  ايمانشان
دور از انتظار   گرفتند آه  را درپيش  اي شيوه
را  صخدا  امر رسول  بود واين صخدا  رسول
خداوند   جهت  ، بدينگردانيد  محزون  سخت

  دعوت  صبر و شكيبايي  را به ص حضرت  آن  متعال
  نمود.  آرد و دلجويي

   

  ) ١٠٤وَمَا تسَْألَھُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ (

»  طلبي نمي  مزدي  آن  براي  و تو از آنان«
آن   و تلاوت  قرآن  يعني: تو در برابر تبليغ

. يا از  طلبي نمي  از آنان  برايشان، مزدي 
يا در   آوردنشان  در برابر ايمان  آنان

  حكايت  برايشان  آه  برابر داستانهايي
  آه چنان  طلبي نمي  اي آني، مزد و مقرري مي

و در برابر   آرده  علما واحبار يهود چنين
اغوا   تورات، از مردم  شده  تحريف  آيات  ابلاغ
يعني:  » آن«طلبند  مي  مزد و پاداش  ويشخ  شده

 » نيست  عالميان« عموم  » براي  جز پندي«  قرآن
  ندارد.  اختصاص  قريش  فقط به  پس

   

ونَ عَليَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يمَُرُّ وَكَأيَِّنْ مِنْ آيَةٍَ فيِ السَّ
)١٠٥ (  
  مانها و زمينها در آس بسيار نشانه  و چه«

  دلالت خداوند  يگانگي  را به  آنان  آه » است



ها در  نشانه  از جمله  آند; آه مي  و راهنمايي
و   ستون  آنها بدون  آسمانها; استوار بودن

  اعم  درخشان  ستارگان  آنها به  بودن  آراسته
ها  نشانه  و از جمله  است  و ثوابت  از سيارات

بانها، درياها، ها، بيا در زمين؛ آوه
  يگانگي  بشر را به  سبزيها وجاندارانند آه

اين   همه  او آفريننده  آه و اين  سبحان  خداي
  آنند ولي مي  و راهنمايي  هاست، دلالت پديده 

  يعني: از برابر آن »بر آنها«  بيشتر مردم
 »از آنها  آه  گذرند در حالي مي«ها  نشانه

 »گردانند برمي  روي«در آنها   يعني: از تأمل
  اين  آه  آنچه  به  توجه اعتنا و بي و بي
دربردارند،   و براهين  ها از دلايل نشانه

را انكار   وي  و يگانگي  وجود آفريننده
در آنها  خويش   چشم  به  آنند و اگر هم مي

و   بنگرند، اما قطعا از تفكر و انديشه
ا از آنه  آموختن و درس  گرفتن و عبرت  استدلال

  گردانند. روي

   

ِ إلِاَّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ( َّ   ) ١٠٦وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ
آورند جز  نمي  خدا ايمان  به  و بيشترشان«

  يعني: بيشتر مردم» گيرند مي  شريك  آه اين
  آننده زنده  دهنده روزي  آفريننده  يگانگي

و غير او را با   را انكار نموده  ميراننده
  اهل  آه گردانند چنان مي  شريك  در عبادت  وي

سو  از يك  آردند زيرا آنان مي  چنين  جاهليت
  او آفريننده  آه اين  و به  سبحان  خداي  به

  از سوي  بودند ولي  مقر و معترف  آنهاست
و آنها را   قرارداده  او شرآايي  ديگر براي

ا شرآ  آن  و گمانشان  ظن آردند تا به مي  پرستش
  گردانند.  شان نزديك خداوند  به



  آه  و نصاري  يهوديان  آه  بايد يادآور شويم
  به خود را بجز خدا  هاي و خاخام  آشيشان
گروهند.   گيرند، نيز مانند آن مي  الوهيت
مردگان؛   به  مانند آنانند معتقدان  همچنين
  هيچ  آه  را بر آنچه  مردگان  آه  آساني  يعني
قادر   بر آن  سبحان  جز خداي  گريدي  نيروي

از   بسياري  آه پندارند چنان نيست، توانا مي
  را بر اين  قبور و مزارات  پرستشگران
  خداي  به  از سويي  . اينان بينيم اعتقاد مي

حال، غير   در عين دارند ولي   ايمان  عزوجل
پندارند  مي  و زيان  اختيار نفع  را صاحب  وي

را   و نيايش  از عبادت  بخشيگونه،  و بدين
  شرك  عين  اين  البته  آنند ـ آه مي  آنان  صرف
  . است

  رسول  آه  است  شده  روايت  اشعري از ابوموسي
  اي  هان«فرمودند:  شريف   در حديث صخدا

از   شرك  بپرهيزيد زيرا اين  ! از شرك مردم
  به  ، سپس» تر است پنهان موريانه   خزيدن

را   خفي  پرهيز از شرك  روش  نيارانشا
  أن  من  إنا نعوذ بك  اللھمآردند; بگوييد:  بيان  گونه اين
تو   بار خدايا! به لما لا نعلمه:  ونستغفرك  شيئا نعلمه  بك  نشرك
  را با تو شريك  چيزي  آه از اين  بريم مي  پناه
  آه  آنچه  و از تو براي  دانيم مي  آه  آوريم
  ». خواهيم مي  مرزشدانيم، آ نمي

   

اعَةُ بغَْتةًَ وَھُمْ لَا  ِ أوَْ تأَتْيِھَُمُ السَّ أفَأَمَِنوُا أنَْ تأَتْيِھَُمْ غَاشِيةٌَ مِنْ عَذَابِ اللهَّ
  ) ١٠٧يشَْعُرُونَ (

  فراگير خدا به  عذاب  آه آيا ايمنند از اين«
  گير آه همه است   غاشيه: عذابي» در رسد  آنان
قولي: مراد از   دهد. به  را پوشش  همگان

  قولي  . به است قيامت  برپا شدن  غاشيه، همان



ها و  از صاعقه  عبارت  ديگر: غاشيه
  برآنان ناگهان   يا قيامت«  هاست آوبنده
  آه  در حالي«  گيرانه يعني: غافل »فرارسد

  اگر آار چنين ؟ پس آن  از آمدن »خبر باشند بي
يا   عذاب  آمدن فرود  در ميان  آنان  آه  است

قراردارند، ديگر چرا   قيامت  فرا رسيدن
  خويش  بر شرك  آورند و باز هم نمي  ايمان

  ورزند؟. اصرار مي

   

ِ وَمَا أنَاَ  ِ عَلىَ بصَِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ اللهَّ قلُْ ھَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ
  )١٠٨مِنَ الْمُشْرِكِينَ (

  آه  دعوتي  اين » من  راه  است  بگو: اين«
  آه  و روشي  راه  و اين  خوانم فرامي  آن  سوي به

.  است  من  سنت  است؛ يعني  من  هستم، راه  برآن
با «آند:  تفسير مي  را چنين » راه« اين   سپس

يعني: با  » آنم مي  خدا دعوت  سوي به  بصيرت
  آه  و شناختي  و برهان  آشكار و با يقين  حجت

 خدا سوي خود دارم، به  پيام  و درستي  از صحت
  يعني: آساني » و پيروانم  من«  آنم مي  دعوت
  رهنمون  من  و روش  راه  اند و به پيرو من  آه
آنند.  مي  دعوت  راه  اين  سوي اند نيز به  شده

هر دو بر   و پيروانم  است: من  اين  يا معني
و «  قرارداريم خداوند  آشكار از سوي  حجتي

  يعني: او را از هرگونه » است خدا منزه 
  و من«  آنم مي  و تقديس  تنزيه  و همتايي  شريك

از   سبحان، يعني  خداي  به » از مشرآان
مقرر   او شرآا و همتاياني  به  آه آساني

  ». نيستم«آنند  مي

   



وحِي إلِيَْھِمْ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالًا نُ 
الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلدََارُ الْآخَِرَةِ خَيْرٌ للَِّذِينَ 

  )١٠٩اتَّقوَْا أفَلََا تعَْقلِوُنَ (
شهرها   از اهل  از تو نيز جز مرداني  و پيش«
  وحي  آنان  به  آه  نفرستاديم«  رسالت  به »را
  بشر وحي  رسولان  آن  يعني: به»  فرستاديم مي
و   فرستيم مي  تو وحي  به  آه چنان  فرستاديم مي

  اند پس نبوده  بشر، فرشته  ما در ميان  رسولان
انكار   رسالت  تو را به  آنها فرستادن  چگونه
  پندارند. و بعيد مي  آرده

  آه  است  اين  سنت  اهل  ور علماينظر جمه
  را از مردان  پيامبرانش  خداوند متعال

  برانگيخت  از زنان، از آدميان  نه  برانگيخت
شهرها   و از اهل  و جنيان  از فرشتگان  نه

صحرا و بيابان؛ زيرا   از اهل  نه  برانگيخت
تر  تر، بردبارتر، فاضل شهرها عاقل  مردم

و   دهات  مردم  آه  وداناترند، در حالي
باشند، از  مي  و خشن  مزاج  بيابان، خشك

  اين  اند: از شرايط رسول علما گفته  جهت اين
باشد. بنابراين،   آدمي، مرد و مدني  آه  است

نيز   زنان  در ميان«گويد:  مي  آه  روايتي
اند: حوا،آسيه،  بوده ‡از انبيا  چهار تن

  . است  پايه يب  ، روايتي» و مادر موسي  مريم
  اند تا فرجام سير نكرده  آيا در زمين«

اند،  بوده  از آنان  پيش  را آه  آساني
 خدا  در زمين  يعني: آيا مشرآان »بنگرند؟

  هاي گاه هلاآت اند تا به  سير و سفر نكرده
  عبرت  درس  و از آنان  نگريسته  گذشته  هاي امت

خود   و شرك  از تكذيب بگيرند و در نهايت 
يعني:  » آخرت  و قطعا سراي«بردارند   دست



  از سراي » بهتر است  متقيان  براي«  بهشت
  آنيد؟! نمي  و فهم »انديشيد؟ آيا نمي«دنيا 

   

يَ مَنْ نشََاءُ  سُلُ وَظنَُّوا أنََّھُمْ قدَْ كُذِبوُا جَاءَھُمْ نصَْرُناَ فنَجُِّ حَتَّى إذَِا اسْتيَْئسََ الرُّ
  )١١٠أسُْناَ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ (وَلَا يرَُدُّ بَ 

 »ما نوميد شدند  فرستادگان  چون  آه تا اين«
  پيامبري را به   از تو جز مرداني  يعني: قبل

تأخير   به  ايشان  پيروزي  ولي  برنينگيختيم
و   نااميدشده  از پيروزي  افتاد تا سرانجام

  را عذاب  منكرشان  ما اقوام  پنداشتند آه
  وعده  دروغ  به  و پنداشتند آه«  آنيم نمي
است:   اين  قولي، معني  به »اند شده  داده

تأثير   تحت بر اثر ديرآرد پيروزي  ‡پيامبران
  در وعده  قرارگرفتند آه  القاء دروني  اين

اند و  قرارگرفته وعده   مورد خلف  پيروزي
.  شده  گفته  دروغ  آنان  به  آردند آه  گمان
يعني:   تخفيف بنابر قرائت   آه  معني  ناي

عباس،  است، از ابن  ذال  تخفيف  (آذبوا) به
  قولي  . به شده  روايت  و آسائي  عاصم، حمزه
  است: امتها پنداشتند آه  اين  ديگر معني
  وعده  از پيروزي  آه در آنچه ‡پيامبران

اند.  قرار گرفته  وعده  اند، مورد خلف داده
  قرائت  ديگر آه نابر قرائت ب  يا معني
  از عائشه  قرائت  و اين  است» آذبوا«تشديد: 

از  ‡ است: پيامبران  شده، چنين الله عنها نقل رضي
شده   مأيوس  خويش  قوم  گان پيشه  تكذيب  ايمان

  نيز آنان  هايشان امت  مؤمنان  و پنداشتند آه 
  سمرقندي  اند. ابوالليث گو شناخته را دروغ

تفسير   آند آه: اين مي  نقل  تفسير خويش در
تفسير و   الله عنها نيكوترين رضي  عائشه
.  است  الهي  انبياي  مقام  تر به شايسته



 »در رسيد  آنان  ما به  نصرت  بود آه  گاه آن«
  سبحان  خداي  نصرت  بود آه  يعني: بعد از آن

  پس«در رسيد  ‡پيامبران به  طور ناگهاني  به
  آه »يافتند  خواستيم، نجات مي  را آه  آساني

بودند   همراهشان  و مؤمنان ‡آنان، پيامبران
ما از   و عذاب«شدند   هلاك  آنندگان و تكذيب

فرود   برآنان  آه  در هنگامي » مجرمان  گروه
  ».ندارد  برگشت«آيد  مي

   

انَ حَدِيثاً يفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِيقَ لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لِأوُليِ الْألَْباَبِ مَا كَ 
  )١١١الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ (

يعني: در  » آنان  در سرگذشت  راستي  به«
و امتهايشان، يا   و اقوام ‡پيامبران  سرگذشت

  براي«  و پدرش  و برادران  يوسف  در سرگذشت
  اي عبرت: بينايي » است  خرد عبرتي  صاحبان

رها و مبرا باشد.   و حيرت  از جهل  آه  است
  اند آه سالمي  خردهاي  اولوالالباب: صاحبان

و خرد، پند و عبرت   انديشه  وسيله  به
  مصالح  را آه  گيرند و نهايتا آنچه مي 

بصيرت   چشم  است، به  نهفته  در آن  دينشان
دانند  نگرند و مي مي  دل  بينند و با ديده مي 
 »باشد شده   ساخته  دروغ  به  آه  نيست  سخني«

سرگذشتها و   بر اين  مشتمل  آه  يعني: قرآني
  نيست  و بربافته  دروغ  داستانهاست، سخني

از  » بوده  از آن  پيش  آه  آنچه  تصديق  بلكه«
و   لو انجي  شده، مانند تورات  نازل  آتابهاي
از  » و روشنگر هر چيز است  است«زبور 
و   شرح  به  آه  اي آلي هاي  و برنامه  قوانين
در دنيا  » است  و هدايتي«نياز دارند   تفصيل

  را داشته  هدايتش  اراده خداوند هر آس  آه
 » و رحمتي«يابد  مي  راه  آن  وسيله  باشد، به



  ايمان  آه  مردمي  براي«  در آخرت  است
آنند و  مي را تصديق   يعني: قرآن »آورند مي
، خدا  به  از ايمان  قرآن  آه  آنچه  به

فرشتگان، آتابها، پيامبران، شريعتها و 
باور دارند، اما   است  متضمن  قضا و قدر وي

برد و  نمي  نفع باشد، از آن   هر آه  جز آنان
  شود و بنابراين، مستحق نمي  هدايت  آن  به

  . سزاوار آنند، نيست  ايشان  آه  آنچه
  يوسف  از داستان  آه  عبرتها و اندرزهايي

  جمله  از آن  آه  شود، بسيار است مي  برگرفته
  پردازيم:  مي  طور خلاصه به  چند مورد آن  به

  و راحت  نعمت  به  و محنت، گاهي  ـ نقمت١
با   يوسف داستان   آه  گونه  انجامد، همان مي

  آغاز شد، اما سرانجام  سخت  ثغمها و حواد
  انجاميد. پادشاهي   تخت  به

  چنان  برادران  در ميان  است  ممكن  ـ گاهي٢
را   آنان  پديد آيد آه  هايي ها و عقده آينه
  همديگر بكشاند.  نابود آردن  به

و   نبوت  در خاندان  و رشد يوسف  ـ پيدايش٣
لي، متعا  و اخلاق  از تربيت  وي  برخورداري

  را در تنگناهاي  از نور و نصرت  هايي روزنه
  او گشود.  سوي و محنتها به  حوادث

و استقامت، منشأ هر   داري ـ عفت، امانت۴
  . است از مرد و زن   بشر; اعم  براي  خيري

  بيگانه، برانگيزنده  مرد با زن  ـ خلوت ۵
  را حرام  آن  جهت، اسلام  است، بدين  فتنه

  گردانيد.

و   و سرسختي  حق  و مبادي  اصول  به  ايمانـ  ۶
  روياروي  براي محكم   در عقيده، سپري  صلابت

  يوسف  آه هاست؛ چنان مكايد و توطئه  با هجوم
  . يافت  نجات  سپر، از مهالك  اين  در پناه



  در هنگام خدا  آستان  به  زدن  ـ چنگ ٧
  . است مؤمن   گاه و تكيه  سختي، پشتوانه

را از   و مصيبت، مؤمن  محنتـ  ٨
دارد  باز نمي  دعوت  در قبال  هايش مسؤوليت

  در راه  را از دعوت  زندان، يوسف  آه چنان
  . باز نداشت خدا
  . است  و خسران  خواري  ـ حسد، سبب ٩
  . است  ـ صبر، آليد گشايش ١٠



 ﴾رعد  سوره﴿
 . است  ) آيه۴٣(  و داراي  است  مدنی

   

در   آه آن  سبب  را به  سوره  اين : تسميه  وجه
  وفرود آوردن  و صاعقه  از رعد و برق  آن

  ناميدند.» رعد«،  است  رفته  سخن  باران

  هاي از مقاصد سوره  بخش  از آن» رعد»  سوره
  مكي  هاي مقاصد سوره به   گويد آه مي  سخن  مدني

  از: اثبات  است  عبارت  دارد؛ و آن  شباهت
  . مشرآان  ، معاد و رد شبهات لتتوحيد، رسا

  مكي  سوره  از اين  ، آياتي روايتي  بنا به
  . است

   

المر تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ وَالَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا 
   )١يؤُْمِنوُنَ (

  نو سخ »، راء ، ميم ، لام الف«شود:  مي  خوانده
ها در آغاز  سوره اوايل   مقطعه  حروف  درباره
  اين  : آيات يعني » اين«  گذشت» بقره»  سوره
  از جانب  و آنچه  است آتاب   آيات«  سوره

 » است  ، حق شده  تو نازل  سوي  به  پروردگارت
  به  موصوف  قرآن  ، يعني است قرآن   مراد آل

 » يشتر مردمب  ولي«  است  حق  آه  است  وصف  اين
  ايمان«  آيات  اين  و روشني  باوجود وضوح

را   آن خداوند  آه  حقي  اين  به »آورند نمي
در ستيز و   رو آه  ، از آن آرده  بر تو نازل

  به  برند و در قرآن سر مي به  عناد و نفاق
  آنند. نمي  و انديشه  تأمل  درستي

   



مَاوَاتِ بِ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّ رَ اللهَّ غَيْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ
لُ الْآيَاَتِ لعََلَّكُمْ بلِقِاَءِ  الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي لِأجََلٍ مُسَمًّى يدَُبِّرُ الْأمَْرَ يفُصَِّ

  ) ٢رَبِّكُمْ توُقنِوُنَ (
  آسمانها را بدون  آه  است  خداوند ذاتي«

 » آنها را ببينيد، برافراشت  آه  ييستونها
اتكا   : آسمانها بدون . يعني عمد: ستونهاست

  است  اين  ؛ معني قولي  بر پايند. به  ستون  به
ـ مانند   ستونهايي  : آسمانها داراي آه

شما آنها را   ـ هستند ولي  جاذبه  نيروي
و او »  يافت استوا  بر عرش  سپس«بينيد  نمي

و ما   استوا داناتر است  اين  آيفيت  خود به
،  تشبيه  ، بدون آيفيت  بيان  ـ بدون  آن  به

  آه . و چنان داريم  ـ ايمان  وتعطيل  تأويل
،  نيست  استوا مجهول: « است  گفته : مالك  امام

باشد و  نمي  عقل  در حيطه  آن  آيفيت  اما درك
  بدعت  از آن  آردن و سؤال  واجب  آن  به  ايمان

 »گردانيد  را رام  و خورشيد و ماه«». ستا
  آه  بندگان  ومصالح  خلق  منافع  تأمين  براي

  هر آدام«شود   آنها برآورده  وسيله  بايد به
  : هر يك يعني »آنند سيرمي  معين  مدتي  براي

خود تا   در مدار فلكي  از خورشيد و ماه
  دنيا و برپايي  فناي  وقت  آه  معين  ميعادي

: مراد از  قولي  آنند. به ، سير مي است  امتقي
  آه  است  خورشيد و ماه  ) منازل مسمي  (أجل

  و ماه  سال  يك  را در مدت  منازل  خورشيد اين
خداوند آار «آند  مي  طي  ماه  يك  را در مدت آن

  : او آفرينش يعني »آند را تدبير مي  آفرينش
و «ند آ مي  بخواهد اداره  آه  گونه  را آن
:  يعني »آند مي بيان   روشني  خود را به  آيات
و   قدرت  بر آمال  دال  را آه  هايي نشانه
  آند آه مي  بيان روشني   اند، به وي  ربوبيت



  آسمانها بدون  ؛ از بر افراشتن گذشت  آنچه
  آردن  ، رام رؤيت  قابل  ستون  يا بدون  ستون

آنها تا   سير واداشتن  و به  خورشيد و ماه
. يا  هاست نشانه  اين  ، ازجمله معين  ميعادي
خود را   آرده  نازل  : آتاب است  اين  معني
  لقاي  شما به  باشد آه« آند مي  بيان

و   و در صدق »آنيد  حاصل  يقين  پروردگارتان
  خود راه  به  شكي  ، هيچ ملاقات اين   راستي

  ينا  بر آفريدن  آه  ندهيد و بدانيد؛ ذاتي
آنها توانا   و اداره  دادن  اشيا و سامان

  شما و گرد هم  خلقت  باشد، بر اعاده
و جزا   حساب  براي  در محضر خويش  آوردنتان

  . نيز تواناست
   

وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الْأرَْضَ وَجَعَلَ فيِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِھَا 
  )٣نِ اثْنيَْنِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لِقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ (زَوْجَيْ 
و   در طول »را گسترانيد  زمين  آه آن  و اوست«

  و حرآت  امكان گردش  و حيوان  تا انسان  عرض
را   آن  از منافع  گيري و بهره  آن  بالاي

  بيابند.

  ـ في  زمين  بودن ه گسترد  آه  بايد دانست
  جهت  ، بدان نيست  آن  با آرويت  ـ منافي  نفسه
  دليل و به  است  و گسترده  طولاني  ابعاد آن  آه

  آه  است  ابعاد آن  و دوري  مسافت  طول  همين
  ساآنان  ـ براي  است  آروي  آه  ـ با آن  زمين

  آه آن  اوست »و«. ١شود ظاهر مي خود گسترده 
:  رواسي »ها و نهرها نهاد ، آوه درآن«

  . و استوار است  شامخ هاي  آوه
                                                 

از نظر   زمين  آرويت  با تفسير علمي  آشنايي  براي  ١
جديد از   هاي جلوه»  آتاب  آنيد به  قرآن، نگاه
  ، از مترجم.١٨٣  ص»  آريم  قرآن  اعجاز علمي



  جغرافيا و علم  است؛ آتابهاي  گفتني
  پر هستند آه  حقيقت  اين  از بيان  شناسي زمين

  هولناآي  شكل  به  ها نبود، قشر زمين اگر آوه
ها قرار  ها وزلزله شكافها، لرزه  معرضدر 
  . گرفت مي
و از «را گسترانيد   زمين  تعالي  ! حق آري

قرار   دوگانه  زوجي  در آن  اي ميوه  هرگونه
  تصريحي  . اين ماده  نر و يكي  يكي» داد

جديدا در   آه  است  بر حقيقتي  اعجازگرانه
ها  در ميوه  نر و ماده  مورد وجود دو جنس

  علمي  از آيات  و خود يكي  شده  و شناخته  آشف
  .١است  آريم  معجز قرآن

  : روز را به يعني »پوشاند مي  شب  روز را به«
  لباسي  را همچون  و شب  پوشانيده  شب  ظلمت

  تيره را  نشاند و آن روز مي  بر چهره  قيرگون
  سپيد و روشن  آه گرداند، بعد از آن و تار مي

  امور براي  قطعا در اين«و روشنگر بود 
وجود   هايي آنند، نشانه تفكر مي  آه  مردمي
  تبارك  خداي  بر وجود و وحدانيت  دال» دارد

و   اهداف  آنها با اين  زيرا آفرينش  و تعالي
وجود   ، خود دليل گون متعدد و گونه  منظورهاي
آاروبار آنها را   آه  است  حكيمي  اي آفريننده

  ولي  است داده   سامان  و استحكام  نظم  بدين
  اين  آنند از ديدن تفكر نمي  آه  آساني
  ها آورند. نشانه

   

وَفيِ الْأرَْضِ قطَِعٌ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ 
لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ فيِ الْأكُُلِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ صِ  نْوَانٍ يسُْقىَ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ

  ) ٤لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ (

                                                 
  سابق.  ; مرجع  نگاه   ١



  : آرتهايي يعني » است  هايي قطعه  و در زمين«
  به  و چسبيده  : نزديك يعني » آنار هم«  است
  آنها يكي  و آب  است  آنها يكي  خاك  آه  هم

و   متجانس  ها و آرتهاي قطعه  اين  ولي  است
و   مختلف  ، انواع تجانس  با وجود اين  يكدست
و «رويانند  ها را مي از ميوه  گوني گونه

  از انگور و آشتزارها و درختان  باغهايي
  از غير يك  و چه  ريشه  از يك  خرما، چه

  و اصنافي  انواع  : در زمين يعني»  ريشه
ناهمانند از  و اصنافي   همانند و انواع

  عباس  انگور و خرما وجود دارد. ابن  درختان
دو   آه  است  خرمايي  ، درخت صنوان«گويد:  مي

  آب  با يك  همه  آه«» دارد  تنه  سر و يك
از   برخي«  با وجود اين» گردند، و مي سيراب 

ديگر برتري   بر برخي  آنها را در ميوه
  و طعم  از آنها شيرين  برخي  طعم  پس » دهيم مي 

  در منتهاي يكي   ، اين است  ديگر ترش  برخي
  ديگر در مرتبه  و آن  مزگي و خوش  خوبي
  سرخ  يكي قرار دارد، اين  تر از آن پايين
ديگر زرد... با   سپيد و آن  يكي  ، آن است
  آب  و از يك  روييده زمين   از يك  همه  آه آن

  حقايق  در اين  هر آس  اند! پس شده  سيراب
  اين  ترديد به وتفكر نمايد، بي  عميقا تأمل

صنع   اينها جز ثمره  رسد آه مي  و يقين  قطعيت
  نيست  چيز ديگري  و آگاه  پروردگار حكيم 

  و آرتهاي  بوده  آشتزار يكي  آه  زيرا هنگامي
  آه  باشد و آبي  و چسبيده  متصل  هم  به  زمين
باشد، از   شود نيزيكي مي  آبياري  با آن  زمين

  اختلاف  براي  و سببي  عامل  هيچ  نظر عقل
  بزرگ  قدرت  ـ جز اين  و ميوه  درخت  هاي گونه

ـ باقي   و مثال  مثل بي  صانع  عجيب  صنع  و اين



  روشني  امر دلايل  در اين  گمان بي«ماند  نمي 
و آار  »آنند مي  تعقل  آه  مردمي  براي  است

  اين  درك  موجب  را آه  تفكر و انديشه
پروردگار  و صنع   از قدرت  پر درخشش  هاي جلوه

گذارند لذا  نمي  و مهمل  نكرده  ، ترك تواناست
  آه  ، آنچنان آموز موجودات عبرت هاي  در عرصه

  و از آنها درسهاي  نموده  بايد تأمل
  گيرند. بر مي  آفريني ايمان

  آيه  در سه  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه
  دليل  و شش  آسماني  از ادله  دليل  ، سه فوق

و وجود   و عظمت  را بر قدرت  زميني  از ادله
  آسماني  دلايل  آه  گردآورده  خويش  و يگانگي

  عبارتند از: 

  قابل  ستون  آسمانها بدون  ـ برافراشتن ١
  . رؤيت

  . ـ تسلط بر عرش ٢
  . خورشيد و ماه  نمودن  رام ـ و ٣

  عبارتند از:   زميني  اما دلايل

ـ   بيننده  شخص  به  نسبت  زمين  ـ گسترانيدن ١
  . آن  آرويت  در عين

  زمين  به  بخشيدن  و تعادل  ساختن  ـ آرام ٢
  استوار.  هاي آوه  وسيله  به

  نهرها و شكافتن  انداختن  جريان  ـ به ٣
  ها. چشمه

  ها. در ميوه  زوجيت  ادنـ قرار د ۴

  . شب  وسيله روز به  ـ پوشانيدن ۵
،  و آميت  در آيفيت  زمين  توليدات  ـ تفاوت ۶

  . و آب  خاك  با وجود اتحاد و يگانگي
از   موقف  سه  بيان  به  خداوند متعال  سپس

  پردازد:  آفار مي  گيريهاي و موضع  مواقف



  گيري ضع، مو : انكار روز آخرت اول  گيري موضع
  گيري و موضع عذاب   خواستن  شتاب  : به دوم
  اين  متعال  . خداي است  معجزات  : درخواست سوم
آند  مي  مطرح  را در حالي  هايشان  گيري موضع
  آفرينندگي اصل   ، با تبيين قبل  در آيات  آه

زيرا   آنها پرداخت  رد ضمني  خود، به
  هاي پديده  نآ همه   بر آفرينش  آه  پروردگاري

  آفرينش  بر اعاده  شك توانا باشد، بي  شگرف
  عذاب  و از فرستادن  نيز توانا بوده  انسان
،  حال  ، در عين نيست  ناتوان  هم  دنيوي
  آه  است  بيشتر از آن هايش  و نشانه  معجزات

  خواسته  جديد ديگري  هاي نشانه  باز از وي
  شود.

  از اين  گيري موضع  نخستين  به  بنگريم  اينك
  آفار:   مواضع

   

وَإنِْ تعَْجَبْ فعََجَبٌ قوَْلھُُمْ أئَذَِا كُنَّا ترَُاباً أئَنَِّا لفَيِ خَلْقٍ جَدِيدٍ أوُلئَكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا 
  )٥لدُِونَ (برَِبِّھِمْ وَأوُلئَكَِ الْأغَْلَالُ فيِ أعَْناَقھِِمْ وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فيِھَا خَا

  از تكذيب صمحمد   اي » آني  و اگر تعجب«
در   آه»  تر است عجيب  آنان  سخن  اين  پس«  آنان
،  شديم  خاك  آيا وقتي«معاد گفتند:   تكذيب

 »بود؟  خواهيم  جديدي  در آفرينش  راستي  به
  به  دوباره  مان : آيا از بستر خاآي يعني
حشر   ميدان  بهو   شويم مي  وجود آراسته  خلعت

؟  آييم معاد باز مي  گاه و نشر در عرصه
  را انكار آرده  خويش  حيات  ، اعاده گونه بدين

  آه را بعيد پنداشتند در حالي  و آن
  گونه  هيچ بي  پروردگار توانا بر ايجاد خلق

  بر اعاده  اولي  طريق  ، به سابقي  نمونه
  نهما  اينان«باشد  نيز توانا مي  مجددشان
آفر   پروردگارشان  به  اند آه  آساني



  منكر قدرت  آه  گروهي : اين  يعني» اند ورزيده
  و حشرند، در حقيقت  بر بعث  تعالي  حق

و در   ورزيده  در آفر لجاجت  اند آه آساني
  نهايي  پله  ، به منحط آن  درآات  پيمودن
و   غل  و در گردنهايشان«اند  رسيده

را   و زنجيرها آنان  غل  ينا  پس»  زنجيرهاست
  ، به گرداند و بنابراين بازمي  ايمان  از راه
و   : غل قولي  شوند. به قادر نمي  آوردن  ايمان

  همچون  آه  بدشان  از اعمال  است بندها عبارت
، گريبانگيرشان  برگردن  طوق  گريبانگير بودن

  در قيامت«گويد:  مي  شود. ابوحيان مي 
و   است  قها در گردنهايشانزنجيرها و طو

  دوزخ  سوي زنجيرها به  را با آن  آنان
  ، جاودانه آتش  و ايشانند اهل«» آشانند مي

  ».درآنند

   

يِّئةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ وَقدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِمُ الْمَثلَُاتُ وَإنَِّ رَبَّكَ لذَُو  وَيسَْتعَْجِلوُنكََ بِالسَّ
  ) ٦عَلىَ ظلُْمِھِمْ وَإنَِّ رَبَّكَ لشََدِيدُ الْعِقاَبِ ( مَغْفرَِةٍ للِنَّاسِ 

  بيان  آفار چنين  دوم  گيري موضع  گاه آن
از تو   شتاب ، به از حسنه  و پيش«شود:  مي

:  ، و حسنه مهلك  : عذاب سيئه »طلبند مي  سيئه
از   : آنان . يعني است  و سلامتي  و راحت  عافيت
  و عافيت  از سلامت  را قبل  آفر، عذاب  شدت
عقوبتها   از آنان  پيش  آه آن  حال«طلبند  مي

از   : برامثالشان يعني » است  گذشته
چرا   پس  است  ، عذابها گذشته آنندگان تكذيب

  عبرت  درس  پيشينيانشان  ننگين  از سرگذشتهاي
بر   آه  نظير آنچه  و از فرود آمدن  نگرفته
، خود را بر آنار  است  گذشته  پيشين  امتهاي

بر   پروردگارت  راستي و به«دارند  نمي  نگه
و   گذشت : صاحب  يعني » بخشايشگر است  مردم



با وجود ستمكار «  است  بزرگ  بخشايشي
  در ارتكاب  استمرارشان با وصف   پس » بودنشان

  است  آند و اين نمي  عذابشان  شتاب  ، به گناه
  . برآنان  جلعا  عذاب  فرود آمدن راز عدم 

در   آيه  اميدوارترين  اين«گويد:  مي  عباس ابن
  گويد: چون ؛ مي مسيب سعيدبن». است خدا  آتاب
  در حديث صخدا   شد، رسول  نازل  آيه  اين

 خداوند  اگر عفو و گذشت«فرمودند:  شريف 
  زندگي و خوشي   گوارايي  به  آس بود، هيچ نمي
بود،  نمي  وي  و عذاب  آرد و اگر بيم نمي
، »آرد مي  تكيه بر عفو و آرمش  هر آس  گمان بي

ابا   محظوري  هيچ  : از ارتكاب يعني
آيفر   سخت  پروردگارت گمان و بي«ورزيد.  نمي
  آافر را به  آننده تكذيب  سرآشان  پس » است

اقتضا   وي  مشيت  آنچه  ـ بر وفق  سخت عذابي 
  ، او مهلت جهت  آند، بدين مي  ـ عذاب  آند
گذارد و  نمي  و متروك  دهد اما مهمل مي

  آند. مي  آارها رسيدگي  حساب  به  سرانجام

   

وَيقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْلَا أنُْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌَ مِنْ رَبِّهِ إنَِّمَا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلكُِلِّ قوَْمٍ ھَادٍ 
)٧(  

آفار   جويانه ستيزه  از مواضع  سوم  اما موضع
گويند: چرا بر  مي و آافران «از:   است  عبارت
  آشكار از سوي  اي پيامبر نشانه  اين

: چرا بر  يعني» ؟ است  نشده  نازل  پروردگارش
با خود از   غير از آنچه  ديگري  او معجزه

  ، همچون نگرديده  ، نازل معجز آورده  آيات
  ديگر نازل  بر پيامبران  آه  اي حسي  معجزات

  و امثال  و شتر صالح  موسي  شد، مانند عصاي
اي  حسي  هاي آنها نشانه  آه  است  ؟ عجب آن

  شدن ، تبديل قمر، انقياد درخت  مانند انشقاق 



  انگشتان از بين   آب  شمشير، جوشيدن  عصا به
را ديدند،   از معجزات  آن  و امثال صپيامبر 

  يديجد  هاي نشانه عناد باز هم   اما از روي
آنها   مشكل  آه  بدان  آردند. پس  درخواست
پيامبر! تو   اي«  نيست  ومعجزه  نشانه  نبودن

  را از آتش  آنان  آه » اي فقط هشدار دهنده
  به  و آار معجزات  دهي وهشدار مي  بيم  دوزخ

 ص! رسول خدا  ندارد. آري  ارتباطي  تو هيچ
  دهي انذار و بيم  مسؤوليت  الهي  فرمان  طبق

  شكل نيكوترين  بود، به  شان بر عهده  را آه
  انجام  وجه  ترين بليغ  و به  سر رسانده به

:  يعني » است راهنمايي  هرقومي  و براي«دادند 
  آه  آنچه  سوي را به  آنان  آه  است  پيامبري
و   ، دعوت است در آن  و رشدشان  هدايت

  آند. مي  راهنمايي

   

ُ يعَْلمَُ مَ  ا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْثىَ وَمَا تغَِيضُ الْأرَْحَامُ وَمَا تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اللهَّ
  ) ٨بمِِقْدَارٍ (

  در شكم  هر زني  را آه  داند آنچه خداوند مي«
؛  ، يا مضغه ، يا علقه از نطفه »گيرد بار مي

، از سعيد  ، از زيبا يا زشت از نر يا ماده
  و وضعي  حال  در چه  جنين  آن  آه و اين  يا شقي

  را آه  آنچه«داند  نيز مي »و«قرار دارد 
 »افزايند مي  را آه  آاهند و آنچه رحمها مي

  فزون  با رشد رو به  رحم  حجم  مراد افزايش
  با بيرون  رحم  حجم  شدن  و آم  در آن  حمل
  حجم  . يا مراد، افزوني است  از آن  طفل  آمدن
  زيرا گاهي  است  تعداد بچه وني با افز  رحم
شود. يا  دوقلو يا چند قلو مي  حامل  رحم

  با سقط جنين  آن  ، آاستي رحم مراد از آاستي 
يا   افزوني  آه  است  محتمل  . همچنان است



  نيز بستگي  زايمان  مدت  ، به رحم  حجم آاستي
امور،   از اين  در هر يك  باشد. پس  داشته
  اي نزد او اندازه  و هر چيزي«  است  اي معجزه
،  را با موازين  آن خداوند  آه »دارد  معين

در نزد   و معلومي  ثابت  هاي مقادير و نسبت
  نظام  و بر وفق  و مقدر نموده  مرتب  خويش

  است  درآورده  حرآت  را به  آن  اي شده  محاسبه
هدفدار با   هاي پديده اين   از جمله  آه

و   جنين  نوع  هم  ، يكي و حساب  ظمو ن  برنامه
  آنان  و حيض  حمل  و مدت  زنان هاي  رحم  حجم
  . است
  قرآن  معجز علمي  ديگر از آيات  يكي  اين

  و معارف  علوم  تمام  گستره  آه  است  آريم
هر   آه  طوري  به  را در نورديده  تجربي
  آاوش  هستي  هاي در عرصه  دانشمندان  اندازه

  آورند، در راستاي  ميدان  به  د و هر چهآنن
  . است  آيه  اين شهودي   هاي جلوه  آشف

   

ھَادَةِ الْكَبيِرُ الْمُتعََالِ (    ) ٩عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ
  : خداي يعني » است  و شهادت  غيب  داناي«

و   حس از ميدان   هر امر پنهان  داناي  متعال
. يا  است  ريو حاض  هر آشكار محسوس  داناي
  بزرگ«  است  و هر موجودي  هر معدوم  داناي

  با قدرت  تعالي  : حق يعني » است  بلند مرتبه
، از هر چيز  خويش  قاهرانه  و سلطه  و عظمت

  . و برتر است  بزرگ
   

وَسَارِبٌ  سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أسََرَّ الْقوَْلَ وَمَنْ جَھَرَ بهِِ وَمَنْ ھُوَ مُسْتخَْفٍ باِللَّيْلِ 
  ) ١٠باِلنَّھَارِ (

  از شما سخن  آسي«  وي  در علم » است  يكسان«
  را فاش  آن  آه بدارد و آسي  را پنهان



  انسان  را آه  هر چه  تعالي  حق  پس »گرداند
  وي  علم آه   گونه  داند همان آند، مي  پنهان

او از خير و شر آشكار   آه  آنچه  به
داند  مي »و«دارد   گرداند، نيز احاطه مي
  تعالي  : حق يعني » است  پنهان  در شب  آه آسي«
و از   پنهان  شب  در پرده  آه  موجوداتي  به

دارد   و احاطه  ديد چشمها دورند، علم  عرصه
در روز   آه  آسي«  دارد به نيز احاطه  »و«

  ، موجودات بنابراين »آند  آشكارا حرآت
  ها، همه تاريكي  در پرده  آشكار، يا پنهان

و   دانا يكسان  خداي  علم  در پيشگاه
  برابرند.

  علم  ، آمال آيه  سه  در اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
  و آافي رسا، شافي   نهايت  با بياني  الهي
  همه  به  تعالي  ! حق . آري است  شده  متجلي
مقادير   ، به داناست  هستي  و مفردات  جزئيات

  نهان  موجودات  همه  ، به استو حدود اشيا دان
بر   وي  ، علم آشكار داناست اشياي   همه  و به
  ميان  فرقي  گونه  هيچ  اشيا ـ بي  همه

؛ او ناظر  ها وآشكارها ـ محيط است پنهان
بر   ناظر است  آه ها چنان تاريكي  بر دل  است

  گريها. ها و جلوه درخشش

   

َ لَا يغَُيِّرُ مَا لهَُ مُعَقِّباَتٌ مِنْ بيَْنِ يدََ  ِ إنَِّ اللهَّ يْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ يحَْفظَوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللهَّ
ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فلََا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لھَُمْ مِنْ  بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ اللهَّ

  ) ١١دُونهِِ مِنْ وَالٍ (
  ديگر آينده يك  از پي  ستا او فرشتگاني  براي«
رو و از   خدا از پيش  فرمان  او را به  آه
  : بر هر يك يعني »آنند مي  نگهباني  سرش  پشت

  ، فرشتگاني حالات  از انسانها در همه
  آه  آنچه  او را مطابق  اند آه گماشته



  نگهباني است   داده  فرمان  ايشان  به خداوند
در باشند تا از امر قا  آه اين  آنند، نه مي

  : فرشتگان قولي  آنند. به  سرپيچي  الهي
  نگهباني  جنيان  انسانها را از آسيب

 امر خدا  ديگر: او را به  قولي  آنند. به مي
قضا و   چون  آنند ولي مي  نگهباني  از امر وي

  دارند. اينان برمي  دست  قدر آمد، از وي
  بعضي  اند آه)  حفظه  (ملائكه  نگهبان  فرشتگان
  آيند و او را از همه ديگر مي  بعضي  از پي
  خود دارند.  در نگهباني  و جوانب  جهات

 صفرمود:   آه  است  شده  روايت ك عباس  از ابن
  و اميران  در مورد شاهان  اي آنايه  آيه  اين
سر   رو و پشت  را از پيش  پاسداراني  آه  است

 ، خداوندگمارند خود مي  نگهباني  براي
  در برابر امر من  فرمايد: آيا از آنان مي

  به  من  چون  آه  از آن  آنند؟ غافل مي  نگهباني
  توان  نيرويي  ، هيچ آنم  را اراده  اي بدي  آسي

ندارد و   را از وي  بدي  آن  برگرداندن
  را از او دفع  هرگز چيزي  نگهبانان

  ».توانند آرد نمي

  چهار فرشته  هر انسان  هب  منان  ! خداي بلي
  را در روز اختصاص  و چهار فرشته  را در شب

و دو   نگهبان  از آنان  دو تن  آه  است  داده
  از پي شب   اند و فرشتگان نويسنده  تن

  نگهبان  آيند. فرشتگان روز مي  فرشتگان
  در شب انسان   دارند، مانند نگهباني  وظايفي

و امر و   اذن  به  و حوادث  و روز از مضرات
  اند، يكي دو تن فرشتگان   اين  آه  الهي  رعايت

از   آند و ديگري مي  از جلو او را نگهباني
ديگر، مأمور حفظ و   سر. دو فرشته  پشت

  يكي  خير و شر انسانند آه  اعمال  نگهباني



و   است  گمارده  وي  راست جانب   از آنها به
  ، اعمال دو فرشته  و اين  چپش  جانب  به  ديگري

  نيك  اعمال  راست  دست  نويسند، فرشته رامي  وي
بد او   ، اعمال چپ  دست  او و فرشته

و   گمارده  فرشتگان  مجموع  نويسد. پس رامي
در روز و   ، چهار فرشته هر انسان  براي  موآل

، دو  در هر نوبت  اند آه  در شب  چهار فرشته
  باشند. چنان مي  نويسنده  محافظ و دو تن  تن
بر شما : « است  آمده  شريف  در حديث  آه

  درپي در روز پي  وفرشتگاني  در شب  فرشتگاني
و نماز   در نماز صبح  آيند و هر دو گروه مي

  ديگري  شريف  در حديث». شوند... عصر يكجا مي
هستند آه   همانا با شما آساني: « است  آمده

  مگر در هنگام  شوند هرگز از شما جدا نمي 
  . پس جماع و در هنگام   حاجت  قضاي  به  رفتن

  ».بداريد  شان حيا آنيد و گرامي  از آنان

را تغيير   قومي  خداوند حال  در حقيقت«
آنان   تا وقتي«  و عافيت  از نعمت »دهد نمي

 خدا  از طاعت »دارند  در دلهايشان  آنچه 
بر   آهرا   پروردگار نعمتي  پس »تغيير دهند«

  آند تا آن نمي  ، سلب است  داشته  ارزاني  قومي
  از خير و اعمال در ضميرش   را آه  ، آنچه قوم
  ، تغيير ندهد لذا حفظ و نگهداري است  نيك

در   عزوجل  خداي  آه است   نعمتي  فرشتگان
را   شر، آن  سوي  نفسها به  شدن  دگرگون  هنگام

  قومي  براي خداوند  و چون«آند  مي دگرگون 
و   و نابودي  : آسيب يعني »را بخواهد  اي بدي

 » نيست  آن  براي  برگشتي  هيچ  پس«را   عذابي
  معني  قولي  ندارد. به  برگرداني  : هيچ يعني
  اي بدي  قومي  براي خداوند  : چون است  اين

آند تا بلا  را آور مي  آند، دلهايشان  اراده



آار   بجز او هيچ  نانآ  و براي«را برگزينند 
  سامان  را به آاروبارشان   آه » نيست  سازي

  الهي  برند، عذاب  پناه  سويش  به  آورد و چون
از   ، تحول آند. بنابراين  دفع  را از آنان

، در  وي  معصيت  سوي به  عزوجل  خداي  طاعت
، از  مصيبت  سوي  به  از نعمت ؛ تحول  نهايت
ذلت   سوي  به  و از عزت  رنج  سوي  به  آسايش

  ورطه  ما را از اين  عزوجل  خداي  ـ آه  است 
  دارد.  خود نگاه  در پناه  مهلك

   

  ) ١٢ھُوَ الَّذِي يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَينُْشِئُ السَّحَابَ الثِّقاَلَ (
  و اميد به  بيم  را براي  برق  آه آن  و اوست«

ا بترسيد و اميد بنديد. ت »نماياند شما مي
  با مشاهده  آه  مسافر است  براي  ترس

شود  مي  باران  فرود آمدن  نگران  ، دل رعدوبرق
گردد اما اميد  مي  متأذي  زيرا او از باران

  راببيند، به  برق  چون  آه  است  مقيم  براي
  آه  آن  اوست »و«شود  اميدوار مي  باران  نزول

در   آه  آبي  سبب به  آه »اگرانبار ر  ابرهاي«
  ».آند پديدار مي«، گرانبارند  آنهاست

   

وَاعِقَ فيَصُِيبُ بھَِا مَنْ  عْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلَائكَِةُ مِنْ خِيفتَهِِ وَيرُْسِلُ الصَّ وَيسَُبِّحُ الرَّ
ِ وَھُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (   )١٣يشََاءُ وَھُمْ يجَُادِلوُنَ فيِ اللهَّ

از   مانعي »گويد مي  مد او تسبيحح  رعد به«
  رعد را به  خداوند متعال  وجود ندارد آه  آن
  رعد، شاهد عظمت  مهيب  آورد زيرا صداي  نطق

رعد،   : تسبيح قولي  . به است خداوند  و قدرت
  آه آن ، بي است خداوند  قدرت  به  وي  گواهي
 »او  نيز از بيم  و فرشتگان«آند   نطق

فرستد و  ها را مي و صاعقه«گويند  مي  تسبيحش
مورد «  از خلقش »را بخواهد  با آنها هر آه



او را   گونه و بدين »دهد قرار مي  اصابت
خدا   درباره  آنان  آه  در حالي«آند  نابود مي

 » است  آنند و او شديدالمحال مي  مجادله
  : رساندن. مكر خداوند : مكر است محال

  آن  مستحق  آه  است  آسي هر  به  و بدي  ناخوشي
  باشد.

گويد:  مي  آيه  نزول  سبب  آثير در بيان ابن
  از فراعنه  آسي  سوي را به  مردي صخدا   رسول
برو «فرمودند:   فرستاده  آن  به  فرستاده  عرب

و   مرد رفت  آن». فراخوان  من  سوي و او را به
تو را  صخدا   : رسول او گفت  به

  وي  متكبردر پاسخ  فرعون  نخوانند. آ فرامي
؟ آيا  چيست و خدا  خدا آيست  : مگر رسول گفت

  ؟ آن ، يا از سرب ،يا از نقره او از طلاست
  ايشان  و به  بازگشت صخدا   مرد نزد رسول

او   آه  شما گفتم  به  ا ! من : يارسول گفت
را اجابت   دعوتي  چنين  آه  است  تر از آن سرآش

  و چنان  چنين  و او در پاسخم  گويد، رفتم 
  او رابه  بار دوم  براي صخدا   . رسول گفت
بار نيز از  و اين   فرستادند، او رفت  سويش
  در اثنايي  شنيد. بار سوم  پاسخي  چنين  وي
  در حال  با وي صخدا   رسول  فرستاده  آه
را   ابري  عزوجل  خداي وگو بود، ناگهان  گفت

فرستاد، آن ابر   منش  ونمرد فرع  بر سر آن
  جهيد و بر فرق  اي صاعقه  واز آن  گرفت  غريدن
  بود آه  آرد. همان  فرود آمد و نابودش  سرش
فرمود.   را نازل  آريمه  آيه  اين  عزوجل  خداي

  ديگري ، روايات  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
  . است  نيز آمده



  چون صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
را   صاعقه  شنيدند وبرق رعد را مي  صداي
  ولا تھلكنا بعذابك  لا تقتلنا بغضبك  اللھم«: گفتند ديدند، مي مي

خود   : بار خدايا! ما را با غضب ذلك  وعافنا قبل
از اينها  و قبل   نكن  خود هلاك  ، با عذاب نكش

از   طبراني  همچنان». بخش  ما را عافيت
در  صخدا   رسول  آند آه مي  روايت  عباس ابن

رعد را   صداي  چون«فرمودند:   شريف  حديث
را ياد آنيد زيرا رعد بر  شنيديد، خدا

  اين  لذا خواندن». آند نمي  اصابت ذاآر خدا
.  است  سنت  رعد و برق  رؤيت  در هنگام  دو آيه
  ابوهريره روايت   به  شريف  در حديث  همچنين
رعد را   صداي صخدا   رسول  چون  آه  است  آمده
  من  سبحان«خواندند:  را مي آيه   شنيدند، اين مي
: پاآا  ء قدير شي  كل علىوھو   خيفته  من ئكةوالملا  الرعد بحمده  يسبح

نيز از   و فرشتگان  حمد وي  رعد به  آه  خدايي
چيز   گويند و او بر همه مي  تسبيح  وي  بيم

دعا   اين  اگر آسي«مودند: فر  سپس». تواناست
آرد،   بر او اصابت  را خواند و باز صاعقه

  صاعقه  و از آنجا آه». است  بر من  وي  ديت
  انتقام  با آن  عزوجل  خداي آه است   نقمتي

بسيار   در آخرالزمان  پديده  اين  گيرد پس مي
  آمده  شريف  در حديث  آه شود. چنان مي  واقع
شود،   نزديك  قيامت  آه  هنگامي: « است

  ».شود... ها بسيار مي صاعقه

   

لهَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يسَْتجَِيبوُنَ لھَُمْ بِشَيْءٍ إلِاَّ كَباَسِطِ 
لاَّ فيِ ضَلَالٍ كَفَّيْهِ إلِىَ الْمَاءِ ليِبَْلغَُ فاَهُ وَمَا ھُوَ ببِاَلغِِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافرِِينَ إِ 

)١٤ (  



گويد:  مي  عباس ابن » اوست  براي  حق  دعوت«
». است  الا الله  لا اله يعني   حق  ، آلمه حق  دعوت«

  آه  وي  خلق  بر عهده  است خدا  : براي يعني
را   خويش  بخوانند و دين يگانگي   او را به

در   شوآاني  گردانند. امام  او خالص  براي
از   حق  دعاي  يعني«گويد:  مي» حق عوتد«تفسير 

از   است  عبارت  و آن  است  سبحان  خداي  آن
  ترس  در هنگام  الهي  بارگاه  به  انسان  دعاي

  آسي سبحان   جز خداي  حال  زيرا در اين  و بيم
در   شود چرا آه نمي  خوانده  ياري  ديگر به

  تعالي  ، فقط حق مادي  اسباب  انقطاع  هنگام
.  است  درمانده  انسان  گفتن  اجابت  قادر به

بخواند،   حال  او را در اين  آه  آسي  پس
و «». است  خوانده  حق  او را به  گمان بي

  وجه  هيچ خوانند، به جز خدا را مي  آه  آساني
  آه  : خداياني يعني »دهند نمي  آنان  به  جوابي

انند خو مي  سبحان  آنها را بجز خداي  مشرآان
  هيچ  به  پاسخي  آنند، هيچ مي  و پرستش

  آه  ـ هر چه  هايشان از خواسته  اي خواسته
دو   آه  مگر مانند آسي«دهند  باشد ـ نمي

  دهانش  به  بگشايد تا آب  آب  سوي را به  دستش
او رسنده   به«  آب » هرگز آن  آه  برسد درحالي

در   يشخو  پرستشگران  به  : خدايان يعني » نيست 
دهند مگر مانند  نمي  پاسخي  هيچ  دعاهايشان

را از   دو دوستش  آه  آسي  براي  آب  دادن  پاسخ
  خواهد تا آب و مي  دراز نموده  آن  سوي دور به

او   آند و خود را به  حرآت  دوردست  از همان
  به  پاسخي  هيچ  آب  آه  است  برساند، طبيعي

را  شخص   نياز آن  دهد زيرا آب نمي  شخص  اين
  آه  آند و قادر نيست نمي  خود احساس  به

  : آساني قولي  گويد. به  را اجابت  وي  خواسته



  آسي  خوانند، به را مي  و مردگان  بتان  آه
در آار  را بدون   دستش  اند آه شده  تشبيه
دراز   آب  چاه  سوي ، به و دلوي  ريسمان  بودن

  آافران  و دعاي«لبد ط مي  آب  و از آن  نموده
  آافران  : دعاي يعني » نيست  فايدگي جز در بي

  دعا به  زيرا اين  و نابود است  هدر و باطل
  سودي  حالشان  به  از وجوه  وجهي  هيچ
  بخشد. نمي

   

ِ يسَْجُدُ  َّ ِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ طوَْعًا وَكَرْھًا وَظِلَالھُُمْ باِلْغُدُوِّ  وَ وَالْآصََالِ  مَنْ فيِ السَّ
)١٥ (  
خدا   براي  است  در آسمانها و زمين  و هر آه«

  به »آند مي ـ سجده   و ناخواهان  ـ خواهان
  تعبد و انقياد در برابر امر و حكم  سجده

و   صحت  به  امر وي  پروردگار، چون
و فقر و   و مرگشان  ، زندگي بيماريشان
  رغبترضا و   به  سجده  اين  ، چه توانگريشان

  و چه  و مؤمنان  فرشتگان  باشد؛ مانند سجده
  ؛ مانند سجده آراهيت  و از روي  ناخواسته
ها و تنگناها،  در سختي  و منافقان  آافران

مسلط   هاي سنت آنها به  اجباري  بودن يا تسليم 
  در حالات  طور ناخواسته زيرا آفار به  الهي
  ، به انشمشير مجاهد  و از ترس  و ضرورت  سختي
  آه نهند چنان مي  گردن  عزوجل  خداي  حكم

  خود منقاد اويند و حق  دلخواه به   مؤمنان
دهد،   فرمان  آنان  به  آه  گونه را آن  تعالي

و   صبح  وقت  به  هايشان و سايه«آنند  مي عبادت 
  انسان : سايه  مراد از آن »آنند مي  سجده  شام
  به  سايه  ند و اينآ مي  او را دنبال  آه  است

،  شده  قرار داده  سجده  در هيأت خدا  فرمان
  وي  ايستد، سايه مي  انسان  چون  آه  اي گونه  به



  و شام  افتد. صبح مي بر زمين   سجده  حال  به
در   سايه  بودن  زيرا نمايان  ساخت  را مخصوص

  . غدو: جمع است  ، بيشتر مشخص دو وقت  اين
  آه چنان  روز است  از اول  ت، عبار»غداه«

بعد از   از وقت  ، عبارت»اصيل»  : جمع آصال
  . است  غروب  عصر تا هنگام

   

ُ قلُْ أفَاَتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ لَا يمَْلِكُونَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قلُِ اللهَّ قلُْ مَنْ رَبُّ السَّ
ا قلُْ  ھَلْ يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ أمَْ ھَلْ تسَْتوَِي  لِأنَْفسُِھِمْ نفَْعًا وَلَا ضَرًّ

 ُ ِ شُرَكَاءَ خَلقَوُا كَخَلْقهِِ فتَشََابهََ الْخَلْقُ عَليَْھِمْ قلُِ اللهَّ َّ ِ الظُّلمَُاتُ وَالنُّورُ أمَْ جَعَلوُا 
  ) ١٦خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ (

داد تا   فرمان  پيامبرش  به  سبحان  خداي  سپس
بگو: پروردگار «آند:   از آفار سؤال
خود   درنگ بي  گاه آن» ؟ آيست  آسمانها و زمين

پروردگار از  گويي   پس »بگو: خدا« فرمود:
آرد زيرا   حكايت  و باور خود آنان  پاسخ

  آفريننده خداوند  امر آه  اين  به  آفار مكه
آيا بجز   بگو: پس«، مقر و معتقد بودند  است

  عقيده  : هرگاه يعني »ايد گرفته او سروراني 
شما   پس  است  آفريننده  عزوجل  خداي  داريد آه

و   جز او سروران  آه  است  شده  را چه
  مالك  خود هم  براي  آه«ايد  گرفته  سرپرستاني

  سرورانتان  : آن يعني »نيستند؟  سودو زياني
خود هم   براي  آهعاجز و ناتوانند   چنان

سود برند   را ندارند تا از آن  اختيار سودي 
به   با آن  ندارند آه  را هم  و اختيار زياني

را از   زيان  برسانند، يا آن  زياني  غيرخويش 
  خدايان  شما از اين  چگونه  آنند پس  خود دفع
را داريد در   اميد سود و زيان  ناتوان
  اين  مالك خود هم   براي  حتي  آنان  آه حالي

بگو: آيا برابرند «نيستند؟   سود و زيان



و »  آافراست  انسان  خود آه  در دين »نابينا
؟  موحد است  انسان  خود آه  در دين» بينا

و   واجبات  به  قطعا برابر نيستند زيرا اولي
  اين  به  ، و دومي خود جاهل  هاي مكلفيت
و   يا ظلماتيا آ« داناست   و الزامات  واجبات

هرگز  »برابرند؟«  : آفر و ايمان يعني »نور
مقرر   خدا شريكاني  يا مگر براي«!  نه

اند  خدا آفريده  مانند آفريدن  اند آه آرده
  مشتبه  برآنان  دو آفرينش  ، اين در نتيجه  پس

را   شرآايي خدا  : آيا براي يعني »؟ است  شده
باشند تا   او آفريننده  همچون  اند آه گرفته

شود   مشتبه  بر آنان  ، امر آفرينش در نتيجه
  نيز همچون  گروه  و بناچار بگويند: اين

  ، سزاوار پرستش آفرينشگرند بنابراين خدا
!  ؟ نه است  او سزاوار آن آه  باشند چنان مي

  خداي  آنها براي  بلكه  نيست  هرگز چنين
عاجز و   اند آه گرفته شرآايي   سبحان
خود   انسان  آه  بر آنچه  انند و حتيناتو

  ، توانا نيستند چه قادر است  آن  برانجام
  آن  به  برحق  آفريننده  آه  آنچه  رسد به
  شده  مشتبه  آار برآنان  چگونه  ؛ پس تواناست

  پس » است  هرچيزي  بگو: خدا آفريننده«؟  است
غير از او وجود ندارد   اي آفريننده
  در عبادت  شريكي  تعالي  حق  آه ، اين بنابراين

  شريكي  در آفرينش  آه باشد درحالي  داشته
  نيست  و معقول  با منطقي  وجه  هيچ  ندارد، به

،  هست  و غير او هر چه »قهار  يگانه  و اوست«
  شأن  چنين  هر آس  پس  است  فرمان  مقهور و تحت

  باشد، فقط او سزاوار پرستش  داشته  و عظمتي
  باشد. مي  اطاعتو 



اند بر  آرده  استدلال  آيه  با اين  سنت  اهل
خداوند  مخلوق   همه  بندگان  افعال  آه اين

  نيست  خويش  فعل  خود خالق  و بنده  است  متعال
  خالق  تعالي  و حق است » ء شي«او   زيرا فعل

  انسان  توان  در حوزه  آنچه  پس  است» ء شي«هر 
  آه  است  چيزي  و انتخاب  ، همانا عمل است

بيشتر از   ، نه است  آفريده  برايش خداوند
  . آن

   

ا  يْلُ زَبدًَا رَابيِاً وَمِمَّ مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ بقِدََرِھَا فاَحْتمََلَ السَّ أنَْزَلَ مِنَ السَّ
ُ الْحَقَّ يوُقدُِونَ عَليَْهِ فيِ النَّارِ ابْتغَِاءَ حِلْيةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبَ  دٌ مِثْلهُُ كَذَلكَِ يضَْرِبُ اللهَّ

ا مَا ينَْفعَُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فيِ الْأرَْضِ كَذَلكَِ  بدَُ فيَذَْھَبُ جُفاَءً وَأمََّ ا الزَّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ
ُ الْأمَْثاَلَ (   ) ١٧يضَْرِبُ اللهَّ

  فروفرستاد پس  آبي  از آسمان  همو آه«
يعني: آب  »شدند  روان  هايي رودخانه
  گنجايش  اندازه به «شد   ها روان رودخانه
  آم  بود، آب  آوچك  اگر رودخانه  پس » خودشان

  بسيار در آن  بود، آب  بزرگ  و اگر رودخانه
  قرآن  نزول ، خداوند آيه  . در اين گشت  روان

  نزول  ، به است  و بيان  هدايت  جامع  را آه
  دلها تشبيه  را به ها ، و رودخانه باران
  گنجاندن  از دلها براي  برخي  پس  است  آرده

از   اند و برخي و فراخ  ، بزرگ خير و دانش
  عرصه  بوده  و آوچك  تنگ  آن  آنها برخلاف

ندارند   خير و حكمت  گنجاندن  براي  چنداني
  زبد: آف » خود برداشت  بلند روي  آفي  و سيل«

:  . رابي است  سيل  بر روي  سپيد بالا آمده
در   و از آنچه«  آب  برروي  بلند و بالا آمده

  طلب  به«  معدني  از اجسام »گدازند مي  آتش
  زيورآلاتي  آوردن دست  به  : براي يعني»  پيرايه

  و آرايش  زينت  بدان  آه  طلا و نقره  چون



ظرفها و   چون » آالايي  طلب  يا به«آنند  مي
و سرب   و مس  و برنج  ز آهنا  آه  ابزارهايي

زيرا بر  »آيد بر مي  مانند آن  آفي«سازند  مي 
  نيز، آفي و فلزات   آلات آهن  اين  گداخته  روي

آيد  مي  آنها بيرون  و فضلات  و خاك  از پليدي
  مثل  چنين اين  و باطل  حق  خداوند براي«
  از ميان  افتاده  ، بيرون آف  زند؛ اما آن مي
  زمين  را بر روي  ، آف : سيل يعني »رود مي
از   شده  خشك  آف  آن  افگند و در نتيجه مي

گيرد.  قرار نمي  رود و در زمين مي  ميان
  مذاب  هاي گداخته  صنعتگر، آف  گونه همين
  زيوري  از آن  نه  افگنده بيرون   را به  معادن

  است  همچنين  . پس آالا و ابزاري  سازد و نه مي
  مردم  به  اما آنچه«شود  نابود مي آه   باطل

  خالص  هاي و گداخته  صاف  از آب »رساند سود مي
 »ماند مي  باقي  زمين  بر روي  پس«  معدني
  آه  سان گيرد، بدين قرار مي  : در زمين يعني
  سرازير شده  آن  و بافتهاي  زمين  عروق  به  آب

  مردم  گيري و بهره انتفاع   ، مايه و در نتيجه
نيز در   معدني  اجسام  شود و مواد مذاب مي

  صورت به  گري و ريخته  زرگري  هاي آارگاه
آارآمد و مفيد در   و ابزار آلات  زيورات

  . حق  مثل است   آيند و اين مي
،  ايمان  و منافع  اش و عقيده  مؤمن  مثل  پس

  در روياندن  از آن  آه  است  آبي  مانند مثل
  و طراوت  حيات  و آسب  زمين  درختان و  گياهان
  شود و منفعت مي  برداري بهره زنده   موجودات

و ساير جواهر   طلا و نقره  همانند منفعت  آن
  مردم  گيري بهره  در معرض  آه  است و فلزاتي 
،  آافر و آفرش  گيرند. اما مثل قرار مي

  رود و بسان برباد مي  آه  است  همانند آفي



  آتش  آه  است  ديگري  و پليديهاي  آهن  پليدي
  افگند و به مي  بيرون  به  از جوهر طلا و نقره

  رود و به مي  از بين  نخورده  دردي  هيچ
خداوند مثلها «شود  مي  دانها افگنده زباله

  مانند اين  : به يعني »زند مي  چنين را اين 
مثلها   در هر بابي ، خداوند عجيب  زدن مثل 

  براي» بقره»  در سوره  آه ند. چنانز مي
  براي» نور»  و در سوره  زده  دو مثل  منافقان

آيد ـ  مي آن   بيان  ـ آه  زده  آفار دو مثل
  ديگر.  هاي در سوره  همچنين

نور   آلام  ـ اين  آريم  قرآن  مثل  آه اين  خلاصه
  آردن  ـ در زنده  و ايمان  حقيقت  گاه و تجلي

از   را پس  زمين  آه  است  آبيدلها، مانند 
و   خالص  آند و مانند معدن مي  زنده  آن  مردن
  را براي  بسياري  منافع  آه  است  آلايشي بي

  باطل  آند. اما آفر و عقيده مي  تأمين  مردم
  و پليدي  يا غش  آب  روي  ، همانند آف مشرآان

  . است  از معادن  سود و ثمر برآمده بي
.  است  آمده  مشابهي  مثلهاي نيز  در سنت

  از سنت گيران  بهره  حال صخدا   رسول  آه چنان
  زميني  مختلف  نمونه  سه  حال  خود را به

آيد؛  بر آنها فرودمي  آب  اند آه آرده  تشبيه
از   اشعري  ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث

  آنچه  مثل  در حقيقت: « است آمده  صخدا   رسول
مرا بر آن  خداوند  ـ آه  و علم  هدايت ـ از

بر   آه  است  باراني  ، مانند مثل آرده  مبعوث 
  ، آب زمين از آن   بخشي  آيد پس فرود مي  زمين

و   گياه  آند و درنتيجه مي  و جذب  را پذيرفته
و   ، خشك از آن  روياند و بخشي مي  فراوان  علف
خود   بر روي و  نكرده  را جذب  آب  آه  است  سخت
  از آن  مردم  دارد و در نتيجه مي  نگه



  حيوانات  نوشند و به شوند؛ مي مند مي بهره
آنند  وآار مي و آشت  و آبياري  خودنوشانده

  آيد آه فرودمي  بر زميني  آب  از آن  بخشي  ولي
را در   آبي  نه  آه  طوري ، به است  و هامون  دشت

روياند.  را مي  يگياه  دارد و نه مي  خود نگه
  فقيه خدا  در دين  آه  آسي  مثل  است  اين  پس
مرا   آه  او را از آنچه  عزوجل  و خداي  شده
مند  ، بهره مند ساخته و بهره  برانگيخته  بدان

  داند و به خود مي  آسي  . چنين است گردانيده 
  مثل است   اين  آموزاند. همچنين مي  هم  ديگران

  و هدايت  برنيفراشته  آن  براي  سري  آه  آسي
،  ام شده  فرستاده  بدان  را آه  عزوجل  خداي
  ».پذيرد نمي

   

للَِّذِينَ اسْتجََابوُا لرَِبِّھِمُ الْحُسْنىَ وَالَّذِينَ لمَْ يسَْتجَِيبوُا لهَُ لوَْ أنََّ لھَُمْ مَا فيِ 
ولئَكَِ لھَُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ الْأرَْضِ جَمِيعًا وَمِثْلهَُ مَعَهُ لَافْتدََوْا بهِِ أُ 

  )١٨وَبئِْسَ الْمِھَادُ (
  را اجابت  پروردگارشان  آه  آساني  براي«

  يگانگي سوي  را به  ايشان  آه  گاه آن »اند آرده
  هايش برنامه  به  انبيا و عمل  خود و تصديق
  بس  : پاداشي يعني » است  حسني«فراخواند 

و «  است  برين  همانا بهشت  آه  يكو استن
:  يعني »اند نكرده را اجابت   وي  آه  آساني
اند  را رد آرده  تعالي  حق  دعوت  آه  آساني

و   از انواع » است  در زمين  اگر سراسر آنچه«
  را با خود داشته  و مانند آن«  اموال  اصناف
  در زمين  : مانند سراسر آنچه يعني »باشند

باشد   شود و از آنان  ضميمه  آن  ، نيز به تاس
  : براي يعني »بازخريد خود  را براي قطعا آن«

روز   عظيم  و هول  بزرگ  عذاب  آردن برطرف 
 »خواهند داد«قرار دارند   در آن  آه  قيامت



باشد  در توانشان   هم  اگر اين  اما ـ برفرض
  نخواهدشد بلكه  هرگز پذيرفته  ـ از آنان

نداي   آه  : آساني يعني » گروه  نآ«
و او را   گرفته  را نشنيده  پروردگارشان 

حساب   سختي  آنان  براي«اند  نكرده  اجابت
  آه  است  آن  حساب  . سختي آخرت  در سراي » است 

  مورد محاسبه گناهانش   در برابر آل  شخص
  آمرزيده  چيز از گناهانش  قرار گيرد و هيچ

  : دوزخ يعني » است در دوزخ   انو جايش«نشود 
  بدجايگاهي  و چه«  است  و مأوايشان  مسكن
  شوند. مستقر مي  در آن آه   دوزخ » است

   

رُ أوُلوُ الْألَْباَ بِ أفَمََنْ يعَْلمَُ أنََّمَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ ھُوَ أعَْمَى إنَِّمَا يتَذََكَّ
)١٩ (  

  از سوي  داند آنچه مي  آه  آيا آسي«
و  » است  حق  شده  تو نازل  به  پروردگارت

  مانند آسي«  نيست  در آن  اي و شبهه  شك هيچ
  حقيقت لذا اين   و آوردل » نابيناست  آه  است

:  يعني »فقط خردمندانند«داند؟  را نمي
 »پذيرند پند مي  آه«برترند   خردهاي  صاحبان

اند، پند  بهره بي  سالم  دياز خر  آه  اما آنان
،  پند نپذيرفت  پذيرند و هر آس نمي

  . نابيناست
را   هر دو گروه  هاي ويژگي  سبحان خداي  سپس
و   اوصاف آند و در آغاز به  مي  بيان
  فرمايد:  مي  پرداخته  حق  اهل  هاي ويژگي

   

ِ وَلَا ينَْقضُُونَ الْمِيثَ    )٢٠اقَ (الَّذِينَ يوُفوُنَ بعَِھْدِ اللهَّ
  : به يعني »عهد خدا  به  آه  آساني  همان«

،  خود و پروردگار خويش  ميان  آه  پيمانهايي
 خدا  نام ـ به  خود و ديگر بندگان  يا ميان



  آه» او را آنند و پيمان  وفا مي«اند  ـ بسته
را با سوگند و   و آن  آرده  بر خود الزام

و  تأآيد، مؤآد  هاي از صيغه  آن  امثال
را   و هرآنچه» شكنند نمي«اند  ساخته  مستحكم

  گردن  گرداند يا به  بر خود واجب  بنده  آه
  نيز شامل  نذر و مانند آن  بگيرد، چون

:  حق  اهل  وصف  نخستين شود. پس  مي» ميثاق«
  . عهد است  وفا به

   

ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَيخَْشَ  وْنَ رَبَّھُمْ وَيخََافوُنَ سُوءَ وَالَّذِينَ يصَِلوُنَ مَا أمََرَ اللهَّ
  ) ٢١الْحِسَابِ (
  آه  و آنان«:  است  اين  حق  اهل  وصف  دومين
،  داده فرمان   پيوستنش  را خدا به  آنچه
  شريف  . در حديث رحم  صله  همچون »پيوندند مي
 صخدا   رسول  آه است  آمده  انس  روايت  به

  ا در رزقشدارد ت  دوست  آه  آسي«فرمودند: 
  طولاني  عمرش  مانده شودو باقي  داده  توسعه

  ».خود را بپيوندد  شود، بايد رحم

و از «:  است  اين  حق  اهل  وصف  سومين
را   آنان آه   ترسي »ترسند مي  پروردگار خويش

  از محرمات  و اجتناب  تكاليفشان  بر انجام
  با شناخت  آه است   : ترسي دارد. خشيه وامي
  باشد.  ترسد، همراه از او مي  انسان  آه  يآس

  و از سختي« : است  اين  حق  اهل  وصف  چهارمين
  همراه  است  : حسابي سخت  حساب »ترسند مي  حساب

و   جوانب  در همه  و تجسس  و دقت  با بررسي
لذا   در آن  جويي و پي  و مناقشه  قضيه اطراف 

قرار  آاوش و   جويي مورد پي  در حساب  آه  آسي
  برآيد و لذا به  آن  تواند از پس گيرد، نمي

از   ، يكي شود. بنابراين آيفر روبرو مي
  آه  از آن  قبل  آه  است  اين  حق  اهل  اوصاف



قرار گيرند، با خود   اي محاسبه  مورد چنين
  آنند. مي  محاسبه

   

ا وَالَّذِينَ صَبرَُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّھِمْ وَأقَاَمُ  ا رَزَقْناَھُمْ سِرًّ لَاةَ وَأنَْفقَوُا مِمَّ وا الصَّ
ارِ ( يِّئةََ أوُلئَكَِ لھَُمْ عُقْبىَ الدَّ   ) ٢٢وَعَلَانيِةًَ وَيدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السَّ

  آه  و آساني«:  است  اين  حق  اهل  وصف  پنجمين
  شكيبايي  پروردگارشان خشنودي   طلب  براي

، خدا  بر طاعت  ييمراد: شكيبا »آردند
بر   و شكيبايي  وي  از محرمات  شكيبايي
  . است  وي  دردآور و المناك  مقدرات
و نماز را «:  است  اين  حق  اهل  وصف  ششمين

  مخصوص  را در اوقات  : آن يعني» برپا داشتند
  آن خداوند  آه  و ارآاني  آداب  بر وفق  آن

ادا   و اخلاص  با خشوع  ، همراه آرده  را مشروع
  آنند. مي

  و از آنچه«:  است  اين  حق  اهل  وصف  هفتمين
  لذا زآات »آردند  ، انفاق داديم  روزيشان
  واجب  آه  و در جايي  را ادا آرده  اموالشان
در «اند  آرده و انفاق   ، بذل است  يا مستحب

 »و آشكارا«  و پنهاني  طور خفيه به » نهان
اقتدا   ايشان  نيز به  انتا ديگر  طور علني به

  افضل  نفل  در صدقات  صدقه  دادن  آنند. پنهان
  . فرض  در زآات آن   و آشكار دادن  است

را با   و بدي«:  است  اين  حق  اهل  وصف  هشتمين
  به  را آه  آسي  : بدي يعني »آنند مي  دفع  نيكي
  به  و نيكي  ، با احسان است  بد آرده  ايشان

  صالح  بد را با عمل آنند، يا عمل  مي  دفع  وي
  دفع  را با توبه  دهند، يا گناه مي  پاسخ

  ياد شده  صفات  به  موصوف » گروه آن «آنند  مي
:  يعني » سراي  آن  خوش  فرجام  راست  ايشان«

و   آخرت  سراي  سرانجامي نيك  راست  ايشان



  سراي نيك   و نيز فرجام  بهشت  دربرگرفتن
  . زمين  بردن  ميراث  و بهدنيا 

   

يَّاتھِِمْ وَالْمَلَائكَِةُ  جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنھََا وَمَنْ صَلحََ مِنْ آبَاَئھِِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ وَذُرِّ
  ) ٢٣يدَْخُلوُنَ عَليَْھِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ (

» شوند وارد مي  درآن  آه  عدن  بهشتهاي  همان«
  هميشگي  اقامت ر آن د  آن  اهل  آه  بهشتهايي

:  شوند. عدن نمي  اصلا آوچانده  و از آن  داشته
. در تفسير  است  اقامت معناي   لغتا به

  بهشتهاي»  به »عدن  جنات«الاسرار،  آشف
شود در  وارد مي »و«  است  شده معني » پايندگي

 »نيكوآار باشد  آه  از پدرانشان  هر آه«  آن
  اند و اين شده ذآر  تغليب  از باب پدران 
  و زنانشان«شود  نيز مي  مادران  شامل  عبارت

  به  خودشان  : هم يعني » و فرزندانشان
  براي  شوند و هم وارد مي  عدن  بهشتهاي

و   و زنان  و مادران  ، پدران آنان  گراميداشت
شوند  مي ساخته   ملحق  ايشان  به  فرزندانشان

و   انس ، و عزيزان  تا با ديدار دوستان
آسايش   و از آمال  يافته  تمام  آرامش

  برخوردار گردند. 

و   با شفاعت  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  علو و برتري  انسان  ، درجه نيكان  نزديكي

نيكوآار باشد   : (هرآه جمله  آه يابد چنان مي
از   آه  است بر آن   و...) دليل  از پدران
  وارد بهشت  ط آساني، فق گروه  اين  نزديكان

  آه اين  نيكوآار باشند و صرف  شوند آه مي
  گروه  از آن  يا فرزند آسي  ، پدر يا زن شخص

  نيست  باشد ـ آافي  خود صالح  آنكه باشد ـ بي
، شرط  ايشان  به  بودن  با نزديك  همراه  بلكه
  شريف  . در حديث است  الزامي  نيز شرطي  صلاح



در بيماري  صخدا   سولر  آه  است  آمده
  اي«الله عنها فرمودند:  رضي  فاطمه  به  وفاتشان
  خواهي مي  هرچه  من  دختر محمد! از مال  فاطمه

چيز از   هيچ  توانم نمي  زيرا من  آن  درخواست
  و فرشتگان«». آنم  را از تو دفع خدا  جانب

:  يعني »شوند وارد مي  برآنان  از هر دري
  اين  آه  منازلي  درهاي  ماماز ت  فرشتگان

گزينند، وارد  مي  در آنها سكونت  بهشتي  گروه
  ايشان  به  شادباش  رسم  به  گاه آن شده   بهشت
  گويند:  مي

   

ارِ (   )٢٤سَلَامٌ عَليَْكُمْ بمَِا صَبرَْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّ
  سلامت  به  آفات  : از تمام يعني »بر شما  سلام«

:  يعني» صبر آرديد  آنچه  پاداش ه ب«مانيد 
  الهي  صبر شما بر تقواي  سبب  به  پاداش  اين

  نيكوست  چه  راستي«  است  اوامر وي  و رعايت
.  بهشت  سراي  : فرجام يعني!»  سراي  آن  فرجام
  خداي  آه  برآنچه  است  و ستايشي  مدح  اين

 آرده  عنايت  فرجامي از نيك  ايشان  به  عزوجل
  . است 

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
از   آساني  دانيد اولين آيا مي«فرمودند: 

شوند آيستند؟  مي  وارد بهشت  آه خدا  خلق
داناترند.   و رسولش گفتند: خدا  ياران

  آه خدا  از خلق  آساني  فرمودند: اولين
هستند   مهاجراني  شوند، فقراي مي  وارد بهشت

شود،  مي  نگهباني  ايشان  وسيله  مرزها به  آه
  ايشان  وسيله  به  و تهاجمات  ناملايمات  سيل

  ميرد در حالي مي  از ايشان  گردد و يكي سد مي
  و توانايي  مانده  باقي  اش در سينه  نيازش آه



  . پس است  نداشته  اش را در زندگي  آن  برآوردن
بخواهد   آه  از فرشتگانش  آساني  به خداوند

درود و   برويد و بر آنان  گويد: نزد آنان مي
گويند: ما  مي  بگوييد. فرشتگان  شادباش
  خلقت  از ميان  و برگزيدگان  آسمانت  ساآنان
  نزد آنان  آه  فرمايي ، آيا ما را مي هستيم
؟  بگوييم  درود وسلام و بر آنان   رفته

  نيبندگا  فرمايد: ايشان مي  پروردگار عزوجل
  و چيزي  فقط مرا پرستيده  بودند آه  من  براي

  وسيله  آوردند، مرزها به نمي  شريك  را با من
  وسيله  ها به و بديها و سختي  نگهباني ايشان 
مرد  مي  از ايشان  شد و يكي مي  دفع  ايشان

را   بود و آن  اش در سينه  نياز وي  آه  درحالي
  فرشتگان  گاه آند. آن  برآورده  توانست نمي

  بر ايشان  و از هر دري  رفته  نزد ايشان
بما   عليكم گويند: سلام  شوند و مي وارد مي

  در حديث  همچنين». الدار  عقبي  فنعم  صبرتم
  هر سال  در رأس صخدا   : رسول است  آمده  شريف
  به  خطاب  گاه آن  قبور شهدا رفته  زيارت  به

سَلَامٌ عَليَْكُمْ بمَِا ( اندند:خو را مي  آيه  اين ايشان 
  .)صَبرَْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّارِ 

   

ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ  ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ وَالَّذِينَ ينَْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ
ارِ (وَيفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلئَكَِ لھَُمُ اللَّعْنةَُ وَلھَُمْ سُو   ) ٢٥ءُ الدَّ

  آوردلاني  صفات  بيان  به  خداوند متعال  سپس
  راه  شناسند و بدان را نمي  حق  پردازد آه مي
  خدا را پس  پيمان  آه  و آساني«يابند:  نمي

  را خدا به  شكنند و آنچه مي  آن  از بستن
  گسلند و در زمين مي  داده  فرمان  پيوستنش
و   معاصي ارتكاب با آفر،  »آنند فساد مي

بر «.  مردم  جانها و مالهاي  به  رساندن  زيان



  لعنت«  فسادافروزيشان اين   سبب به » گروه  آن
 خداوند  از رحمت  : طرد و دوري يعني » است
 » است  سراي  آن  بدفرجامي  آنان  و براي«  است
  دوزخ عذاب   آه  دنياست  سراي  : بدفرجامي يعني
  باشد. مي

   

 ُ نْياَ فِي اللهَّ نْياَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيقَْدِرُ وَفرَِحُوا باِلْحَياَةِ الدُّ  يبَْسُطُ الرِّ
  ) ٢٦الْآخَِرَةِ إلِاَّ مَتاَعٌ (

و   را گشاده  بخواهد، روزي  هرآه  خدا براي«
را   روزي گاهي   تعالي  حق  پس »گرداند مي  تنگ
ـ   را بر مؤمن  و آن  داده  آافر گشايش  براي

گرداند  مي  ـ تنگ  وي  ابتلا و امتحان  از روي
و   آرامت  دليل  در روزي  گشايش  لذا نه
و   رزق  تنگي  و نه  است انسان   بزرگواري

  به  و آافران«  وي  و اهانت  ذلت  ، دليل روزي
  آه  آنچه  به  و نسبت »دنيا شاد شدند  زندگي

و «ماندند   و جاهل  ، غافل است نزد خدا
  اي جز بهره  دنيا در برابر آخرت  زندگي

:  است  آمده  شريف  در حديث » ناچيز نيست
  يكي  آه جز مانند اين  دنيا در برابر آخرت«

را در دريا فرو برد،   انگشتش  از شما اين
  اشاره  خويش  سبابه  انگشت  ـ و به  نيست

چيز   چه  با آن  بايد بنگرد آه  آردند ـ پس
  ».آورد! مي  را از دريا بيرون

   

َ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ  وَيقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْلَا أنُْزِلَ عَليَْهِ آيَةٌَ مِنْ رَبِّهِ قلُْ إنَِّ اللهَّ
  ) ٢٧وَيھَْدِي إلِيَْهِ مَنْ أنَاَبَ (

  گويند: چرا از جانب مي  و آافران«
 »؟ است نشده   او نازلبر  اي معجزه  پروردگارش

!! در  است  و ناآافي  ناقص  ايمان  ادله  گويي
  الهي  معجزه  ، بزرگترين عظيم  قرآن  آه حالي



  و آيات  آيه  در اين باشد. لذا خداوند مي
  مشرآان  درخواست  اين  به بعد، در پاسخ 

بگو: در «آند  مي  را عنوان  رديه  چندين
  را بخواهد گمراه  هرآه  آه  خداست  حقيقت

گويند:  مي  را آه  گروهي  اين  آه چنان »آند مي
نمود   ، گمراه نشده  نازل  اي چرا بر او معجزه

و با » او بازگردد  سوي به  را آه  و هر آس«
  بوده  بر آن  آه  از گناهي  آشيدن و دست  توبه
آورد؛   او روي  سوي به  خويش  قلب  ، به است
، فرود  بنابراين »نمايد مي  خود راه  سوي به«

  را در امر هدايت  ها و معجزات نشانه  آوردن
و   هدايت  بلكه  نيست  تأثيري  هيچ  و گمراهي

را   هر آس  . پس است خدا دست  به  همه  گمراهي
نمايد، در غير  مي  بداند راه  سزاوار هدايت

  آند. رها مي  گمراهي  او رادر سراشيبي  آن

  آيستند؟:  هدايت  راه  شايستگان  پس

   

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ( ِ ألََا بذِِكْرِ اللهَّ   )٢٨الَّذِينَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ اللهَّ
:  يعني »اند  آورده  ايمان  آه  آساني  همان«

 خدا هستند آه   آساني  همان  يافتگان راه
اند و  زگشتهاو با  سوي لذا به  آرده  هدايتشان

ياد خدا  به  و دلهايشان«اند  آورده  ايمان
  با ذآر خداي  : دلهايشان يعني »گيرد مي  آرام
،  ، تسبيح قرآن تلاوت   ؛ چون زبان  به  سبحان

  توحيد، يا با شنيدن  تمجيد، تكبير و آلمه
  و آرامش  گرفته  ، انس اذآار از ديگران  اين
با   نه »اد خدابا ي  آه  باش  آگاه«يابد  مي

و هرچند  »يابد مي  دلها آرامش«  ياد ديگران
  هاي و شگفتي  سبحان  خداي  در مخلوقات  نگرش

  بخش آرام  الجمله ، في و معجزاتش  وي  آفرينش
  اينها، همچون  دادن  آرامش  ولي  دلهاست



ايجاد   در انسان ياد خدا  آه  آرامشي
  . آند، نيست مي

   

الِحَاتِ طوُبىَ لھَُمْ وَحُسْنُ مَآبٍَ (الَّذِينَ آمََنُ     )٢٩وا وَعَمِلوُا الصَّ

  داده  را مژده  ايمان  اهل  تعالي  حق  سپس
و   آورده  ايمان  آه  آساني«فرمايد:  مي

 » حالشان  اند، خوشا به آرده  شايسته  آارهاي
،  روح  وآرامش  ؛ از شادي است  خوش  : حال طوبي

  . به فراوان  و نعمت گوارا و خير  زندگاني
در   آه چنان  است  در بهشت  درختي  : طوبي قولي
آه   است  آمده سعد بن سهل  روايت  به  شريف  حديث

در   است  درختي  طوبي«فرمودند:  صخدا   رسول 
  راه  صدسال  آن  سوار در سايه  آه  بهشت
  تواند طي را نمي  پيمايد، اما هنوز آن مي
  زيرا چنان  نيست هم   شگفتي  ايج  و هيچ». آند
  در بهشت: « است  آمده  شريف  در حديث  آه

و   ديده  آنها را چشمي نه   آه  است  چيزهايي
خطور   بشري  هيچ  بر قلب  و نه  شنيده  گوشي  نه

تر  را صحيح  قول  اين  قرطبي».است  آرده
وخوش  »دارند  سرانجامي  و خوش«.  است  دانسته

  . است  بهشت  سراي  همان  آه  جايگاهي 
   

ةٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھَِا أمَُمٌ لتِتَْلوَُ عَليَْھِمُ الَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ  كَذَلكَِ أرَْسَلْناَكَ فيِ أمَُّ
لْتُ وَإلِيَْهِ  حْمَنِ قلُْ ھُوَ رَبِّي لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ عَليَْهِ توََكَّ مَتاَبِ وَھُمْ يكَْفرُُونَ باِلرَّ

)٣٠ (  
از   پيش  آه  امتي  تو را در ميان  گونه بدين«
 » اند فرستاديم گذشته  بسياري  امتهاي  آن

  از مردم  گروهي  : تو را در ميان يعني
  بسياري هاي  گروه  از آن  پيش  آه  فرستاديم

نيز   آنان  سوي به  آه  هايي اند، گروه گذشته
،  بنابراين بوديم   را فرستاده  پيامبراني



  و تو نيز خاتم  امتهاست  آخرين  امت  اين
  تو وحي  سوي را به  تا آنچه«  هستي ‡ پيامبران

: تو را در  يعني » بخواني  بر آنان  آرديم
و ساير   تاقرآن  فرستاديم  امت  اين  ميان

  در حالي«  بخواني  ما را بر آنان  وحيانيات
:  يعني »ورزند آفرمي  رحمان  به  آنان  آه

  اسمي خداوند  منكر آنند آه  مكه  مشرآان
گفتند: ما   آه باشد چنان  داشته  رحمان  نام به
  اي »بگو«؟  آيست  و رحيم  رحمان  آه  دانيم نمي

 » است  او پروردگار من«آنها   محمد درپاسخ
جز او «  است  من  آفريننده  : رحمان يعني
چيز   و هيچ  آس  : جز او هيچ يعني » نيست خدايي

بر «باشد  نمي  و پرستش  ديگر سزاوار عبادت
و «  امور خويش  در تمام » ام آرده  او توآل

 » من  بازگشت« غير وي   سوي به  نه » اوست  سوي به
  مرجع  آه  نيست  آن  جز او شايسته  زيرا آسي

  قرار گيرد.

   

ِ وَلوَْ أنََّ قرُْآنَاً سُيِّرَتْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ  َّ ِ قطُِّعَتْ بهِِ الْأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بهِِ الْمَوْتىَ بلَْ 
ُ لھََدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا  الْأمَْرُ جَمِيعًا أفَلَمَْ ييَْئسَِ الَّذِينَ آمََنوُا أنَْ لوَْ يشََاءُ اللهَّ

قرَِيباً مِنْ دَارِھِمْ حَتَّى  يزََالُ الَّذِينَ كَفرَُوا تصُِيبھُُمْ بمَِا صَنعَُوا قاَرِعَةٌ أوَْ تحَُلُّ 
َ لَا يخُْلفُِ الْمِيعَادَ ( ِ إنَِّ اللهَّ   ) ٣١يأَتْيَِ وَعْدُ اللهَّ

  روان  آوهها بدان  بود آه  و اگر قرآني«
  اين جواب   به  متصل  آيه  : اين قولي  به »شد مي
  گفتند: (چرا از جانب  آه  است  مشرآان  سخن

؟)  است  نشده  نازل ر ويب  اي معجزه  پروردگارش
  تفكر آنند، به  : اگر آنان يعني». ٢٧ آيه/«

خود   قرآن  برند آه مي  پي  حقيقت  اين
  زيرا اگر در عرصه  است  معجزه  بزرگترين

شد،  مي  خوانده  وقتي بود آه  مي  آلامي  هستي
  و از محل  گشته  روان  آن  سبب آوهها به



يا «آمدند؛  يدر م  حرآت  استقرار خود به
و با  »گرديد مي  قطعه  قطعه  بدان  زمين

  ها و انهار جاري چشمه  از آن  آن  خواندن
  در هنگام خدا  از خشيت  شد، يا زمين مي

  آن  شد، يا خواننده مي  شكافته آن   قرائت
پيمود.  مي  آن  وسيله  را به  زمين  مسافتهاي

  گانيا مرد«دارد.   وجه  سه  جمله  اين  پس
  : يا مردگان يعني »آمدند در مي  سخن  به  بدان

،  شدند و در نتيجه مي  زنده  آن  با قرائت
را   ، آن قرآن  به  قرارگرفتن  مخاطب  هنگام
  ! اگر تحقق فهميدند، آري مي  زندگان  همچون
منظور و  و قرائتي   با آلام  معجزات  اين  همه

  آلام  آن بود، مي  سبحان  خداي  ملحوظ اراده
  معجزات  بود زيرا در عرصه  قرآن  شك  بدون
تر و مؤثرتر از  بليغ  اي و معجزه  ، حجت الهي
ها، روانها  بر انديشه  در تأثيرگذاري  قرآن

اگر   آه  ، قرآني است  نشده  و ضماير نازل
آورد،  فرود مي  را بر آوهي  آن  عزوجل  خداي

 خرد و خدا  از ترس  آوه  يقينا آن
  شد. مي  و فروتن  آوفته درهم

امور را   اين  همه  اما اگر پروردگار متعال
  آن  رساند، باز هم مي  انجام  به  با قرآن
  آوردند. نمي  ايمان  مشرآان

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
گفتند: اگر  صخدا   رسول  به  گويد؛ مشرآان مي

پيامبر   ستيرا  به  آني ادعا مي  آه  چنان
  ما را آه  نخستين  و بزرگان  پدران  ؛ پس هستي
گردان) تا   (زنده  ما بنمايان  اند، به مرده

  آوههاي  اين  ، همچنين بگوييم  سخن  با آنان
آنها قرار   در تنگناي  سختي به   را آه  مكه



  بود آه  . همان گردان  ما فراخ  براي  داريم
  شد.  نازل  آريمه آيه

:  يعني » خداست  يكجا از آن  آار همه  كهبل«
با   درخواستهايشان  همه  بود آه مي  اگر قرآني

بود،   قرآن  همين  شد، يقينا آن مي  محقق  آن
وجود دارد   در آن  اعجازي چنان   از آنجا آه

  گرد آيند، نظير آن  و جن  انس  اگر همه  آه
  قرآن  توانند بياورند و از آنجا آه را نمي

  آن  و پيش  از پس  باطل  آه  است  آتابي  چنان
  شود. وارد نمي  بر آن

را با   درخواستهايشان  آن  خداوند متعال  ولي
  را بر همين  قرآن  نكرد بلكه  محقق  قرآن  اين

قرار   اش آنوني  و معنوي  تأثير و اعجاز لفظي
  هايشان خواسته در برآوردن   داد؛ چرا آه

نبود و اگر در   نهفته  و مصلحتي  حكمت
  نهفته  و مصلحتي  حكمت هايشان خواسته  برآوردن

  را برآورده  آن بود، قطعا خداوند مي
قهرا   آنان  آه  خواست ! اگر او مي .آري ساخت مي

آوردند، اما  مي  آورند، يقينا ايمان  ايمان
  است  نرفته  آنان  همه  او بر ايمان  مشيت

آوهها در آنها   افتادن اه ر به  ، نه بنابراين
ديگر   تحقق  گذارد و نه مي  تأثيري

ها هر  نشانه  اگر از اين  . پس پيشنهاداتشان
بر آفر   ببينند، باز هم  بيايد و هر چه  چه

فرمود:   جهت  همين  فشرند، به مي  پاي  خويش
  اند، ندانسته آورده  ايمان  آه  آياآساني«

اگر   آه«  است  نشده  روشن  و برايشان »اند
يكجا   را همه  ، قطعا مردمان خواست خدا مي
هارا  و نشانه  معجزات  آه آن بي »آرد مي  هدايت
را   جز آساني  تعالي  حق  آنند؟ ولي  مشاهده

  در حقشان وي   اند و عنايت هدايت  شايسته  آه



  آريمه آند. در آيه نمي  ، هدايت گرفته  پيشي
  زيرا يأس  آار رفت  به  علم  معني  به» يأس«

  . است  آن  به  علم  چيز، متضمن  از يك
  شريف  در حديث صخدا   رسول  آه  است  روايت
فرمودند:   قرآن معجزه   عظمت  پيرامون  ذيل
او از   به  آه مگر اين  نيست  پيامبري  هيچ«

  مانند آن  بشر به آه   شده  داده  هايي نشانه
  آورد، اما آنچه مي  انايم  ها و معجزات نشانه

 خداوند  آه  است  ، وحيي شده  داده  من  به  آه
  اميدوارم  . پس است  آرده  وحي  من  را به  آن
  آنان  از همه  در روز قيامت  من  پيروان  آه

 صپيامبر   فرموده  اين  معناي». بيشتر باشند
  آن  با فوت  هر پيامبري  : معجزه آه است  اين

و   معجزه  قرآن  آه در حالي  شده  تمپيامبر خ
  آن  هاي شگفتي  آه  است  و ابدي  جاودانه  حجتي

و   آيد و دانشمندان نمي  پايان  هرگز به
شوند و  سير نمي  هرگز از آن  حقيقت  شيفتگان

خرد و   صاحبان را براي   آن  تعالي  حق
  گردانيده  تام  اي و نشانه  ، معجزه انديشه

  اند، پيوسته آافر شده  آه  انيو آس«  است
  به  اي آوبنده  اند، مصيبت آرده  آنچه  سزاي به

  است  آفار مكه  به  هشداري  اين »رسد مي  آنان
 صپيامبر   از آفر و تكذيب  آنچه  سبب به  آه

:  يعني  آوبنده  اند، مصيبتي گرديده مرتكب 
رسد؛  مي  آنان  به  و سخت  بسيار بزرگ  بلايي
.  و قحطي  ، جنگ درآمدن  اسارت ، به ند آشتنمان

يا فرود «  است و بلا و مصيبت   : رنج قارعه
  نزديك«  آوبنده  ضربه  اين »آيد مي

قطعا از فرود   آه  و شهرشان » هايشان خانه
  قولي  شوند. به مي  و متوحش  ترسناك  آن  آمدن
  مكه  پيامبر! در فتح  : تو اي است  اين  معني



  تا وعده«  آيي فرود مي  هايشان خانه  كنزدي
، يا با  مرگشان  با فرارسيدن »خدا فرا رسد

  قول  ـ به  مكه  ، يا با فتح قيامت  برپايي
خداوند   هرآينه«ديگر ـ   وجمعي ك عباس  ابن
قطعا   اش و وعده »آند نمي  خود را خلاف  وعده

  . است  رسيدني
در   فرانآا  و شبهه  سؤال  پاسخ  گونه بدين

  مطرح» ٢٧ آيه/«در   آه  معجزه  مورد درخواست
شد.   داده  و منطقي  مستدل  اي شيوه  گرديد، به
شود، از  مي  عنوان  ديگري  هاي پاسخ  و بازهم

  رسول  آن  ضمن  آه  رد بر آافران  سومين  جمله
قرار   مورد دلجويي  گونه اين  صخدا 

  گيرند: مي

   

برُِسُلٍ مِنْ قبَْلكَِ فأَمَْليَْتُ للَِّذِينَ كَفرَُوا ثمَُّ أخََذْتھُُمْ فكََيْفَ كَانَ عِقاَبِ  وَلقَدَِ اسْتھُْزِئَ 
)٣٢ (  
از تو نيز مورد   پيش  پيامبران  گمان و بي«

  لذا تو تنها پيامبري »تمسخر قرارگرفتند
  و استهزا روبرو شده  با تكذيب  آه  نيستي
املاء: مهلت  » ادمد  مهلت  آافران  به  پس«  است

آيفر   پس  را فروگرفتم  آنان  سپس«  است  دادن 
  به  آه  آفاري هاي  بر گروه »بود  چگونه  من

  استهزا آردند؟!  پيامبران

  آه و اين  خويش  از قيوميت  تعالي  حق  سپس
  خويش  هستند و از سنت  سزاوار عذاب  مشرآان

ارد، را د  شان گمراهي  اراده  آه  در آساني
  فرمايد: مي  خبر داده

   

وھُمْ أمَْ  ِ شُرَكَاءَ قلُْ سَمُّ َّ ِ أفَمََنْ ھُوَ قاَئِمٌ عَلىَ كُلِّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ وَجَعَلوُا 
تنُبَِّئوُنهَُ بمَِا لَا يعَْلمَُ فيِ الْأرَْضِ أمَْ بظِاَھِرٍ مِنَ الْقوَْلِ بلَْ زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا مَكْرُھُمْ 

ُ فمََا لهَُ مِنْ ھَادٍ ( بيِلِ وَمَنْ يضُْلِلِ اللهَّ وا عَنِ السَّ   ) ٣٣وَصُدُّ



،  است  آرده  بدانچه  بر هر شخصي  آه  آيا آسي«
جا   از همه آه   است  مانند آسي » است  مراقب

  متولي  آه  : آيا خدايي باشد؟ يعني خبر مي بي
و   آجال  و تعيين  خلق  امور و مدبر احوال

و   اعمال  تمام  و ناظر و مراقب  زاقشانار
و   جان بي  باشد، همانند بتان آنها مي  احوال

  مشرآان  آه  است  شعور و همانند مردگاني بي
  و پرستش  خدايي ـ به  آنها را ـ بجز وي

ناظر و   بر چيزي  نه  آه  اند؟ بتاني گرفته
از امور را   تدبير امري  هستند و نه  مراقب

  نيست  دارند؟ قطعا او همانند آنان  برعهده
:  يعني »قرار دادند خدا شريكاني   و براي«

و   سبحان  خداي  ميان  توان هرگز نمي  آه با آن
  ، اين هم  ديد، با آن  هماننديي  جان بي  بتان

قرار   شريكاني  سبحان  خداي  براي  آافران
  را بيان  نامهايشان«محمد!   اي »بگو«دادند 

  خداي براي  آه  شريكاني  : از اين يعني »آنيد
آنها   ايد، نام ببريد آه قرار داده  سبحان

آنها حقيرتر از آنند   آيستند؟ بدانيد آه
  الله دهلوي ولي  شوند. شاه  ناميده »خدايان«  آه
را ذآر آنيد تا   آنان : اوصاف يعني«گويد:  مي

  مماثلت  شود و فن  مقابله خداوند  با اوصاف
 »يا مگر او را«». آشكارگردد ـ والله اعلم

او در زمين   آنچه  به«را  : خداوند يعني
از  »دهيد خبر مي«شناسد  و نمي »داند نمي 

دانا با   خداي  پرستيد؟ يعني مي  آه  شرآايي
  در آسمانها و زمين  آنچه  به  آه  وجود آن

  چيز بر او پنهان  باشد و هيچ مي  آگاه  است
را   شرآايي  چنين  زمين  اما در روي،  نيست
شرآا را   شما اين  ندارد پس  خود سراغ  براي

  تعالي  حق  آه اين  ايد؟ دليل از آجا آورده



  آه  است  ، اين ساخت را مخصوص  فقط زمين
ادعا   برايش  را فقط در زمين  شرآايي  مشرآان

  سرسري  سخني  يا به«  درآسمان  آردند نه
  حقيقتي  آن  براي  آه آن بي »شويد مي  فريفته

  اصل بي  در سخني  : يا از پدرانتان باشد؟يعني
آنيد؟  تقليد مي  تهي و ميان  و سطحي  و اساس

 » شده  آراسته  مكرشان  آافران  براي  بلكه«
،  و شياطين  سردمداران  آه  است  : آفري مكرشان

  وسيله فريبند تا به  مي  آن  را به  پيروانشان
  بازداشته  و از راه«سازند  گمراهشان   آن
  عنوان به  سبحان  : خداي يعني »اند شده

خود   را از راه  ، آنان بر شرآشان  مجازاتي
  حق  را از راه  آنان  ، يا شيطان بازداشته
 »آند  را خدا گمراه  و هر آه« است   بازداشته
را اقتضا نمايد   ساختنش  گمراه  وي  و مشيت

خير   سوي به  آه » نيست  راهبري  ا هيچاو ر«
  آند.  اش رهنموني

  اقامه  ، از طريق دو آيه  در اين  تعالي  حق
  بر آن  مشرآان  آه  و روشي  راه  بر بطلان  حجت

  آنان  از سوي  معجزات  قرار دارند، درخواست
  . است  رد آرده طور ضمني  را نيز به

  مطرح هشدار  ، اين حجت  و بعد از اقامه
  شود: مي

   

ِ مِنْ وَاقٍ  نْياَ وَلعََذَابُ الْآخَِرَةِ أشََقُّ وَمَا لھَُمْ مِنَ اللهَّ لھَُمْ عَذَابٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
)٣٤(  
با  » است  دنيا عذابي  در زندگي  برايشان«

  و مصيبتهاي  درآمدن  اسارت  ، به شدن آشته 
 از » تر است سخت  آخرت  و قطعا عذاب«ديگر 
شود در  مي  دنيا سپري  دنيا زيرا عذاب  عذاب
،  است  و ابدي  هميشگي  آخرت  عذاب  آه حالي



دنيا هفتاد   آتش  به  نسبت  دوزخ آتش   همچنين
در   و برايشان«  تر است تر و سخت برابر سوزان

  آنان  آه » نيست  اي نگهدارنده  برابر خدا هيچ
  هيچ  دارد و نه  نگه  را از عذابش

  دهد.  پناهشان  وي  از عذاب  آه  اي دهنده پناه

  اهل  و هشدار به  تقوي  اهل  به  بشارت  سپس
  آيد: مي  آيه  آفر در يك

   

مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ أكُُلھَُا دَائمٌِ وَظِلُّھَا تلِْكَ 
  ) ٣٥قوَْا وَعُقْبىَ الْكَافِرِينَ النَّارُ (عُقْبىَ الَّذِينَ اتَّ 

  داده  وعده  پرهيزگاران  به  آه  بهشتي  مثل«
  بهشت  والاي  آسا و شأن شگفت  : وصف يعني » شده
  از فرودست  جويباران«:  آه  است  اين  برين
  آن  و منازل  درختان : از فرودست  يعني » آن
  آه » است  گيهميش  آن  هاي ، ميوه است  جاري«

  هاي ميوه  آه  گونه  ندارد، آن هرگز انقطاعي 
شود  مي  رسد و تمام مي  پايان دنيا به  درختان

  ، آوتاه است  هميشگي » همچنين  آن و سايه«
برد  نمي  را از بين  شود و خورشيد آن نمي
  آافران  و فرجام  متقيان  سرانجام  است  اين«

  و عاقبت  ، فرجام جز اين  و آنان » است  آتش
  ندارند.  ديگري

:  است  آمده جابر  روايت  به  شريف  در حديث
  آه  نماز ظهر بوديم  خواندن  مشغول  روزي«

جلو رفتند و ما  صخدا   رسول  ديديم  ناگهان
  . سپس جلو رفتيم از ايشان   پيروي  نيز به

  واپس  گاه را بگيرند، آن  بردند تا چيزي  دست
  به  آعب  بن شد، ابي  نماز تمام  چونآمدند. 

نماز   الله! امروز در حال : يا رسول گفت  ايشان
را   آن  آه  ايم نديده  تاآنون  آرديد آه آاري 
!  فرمودند: آري صخدا   دهيد؟ رسول  انجام



  آن  هاي ، طراوتها، گلها و ميوه امروز بهشت
  يها از ميوه  شد پس  عرضه  نماز بر من  در حال

  تا براي  گرفتم  دست انگور را به  اي خوشه  آن
  مانع  خوشه  وآن  من  ، اما ميان شما بياورم

و   آوردم شما مي  را به  ايجاد شد و اگر آن
و آسمانند از   زمين در ميان   آه  آساني  تمام
  از آن  خوردند، قطعا چيزي مي  آن
  ».آاستند نمي

   

كِتاَبَ يفَْرَحُونَ بمَِا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمِنَ الْأحَْزَابِ مَنْ ينُْكِرُ بعَْضَهُ وَالَّذِينَ آتَيَْناَھُمُ الْ 
َ وَلَا أشُْرِكَ بهِِ إلِيَْهِ أدَْعُو وَإلِيَْهِ مَآبَِ (   )٣٦قلُْ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ

و   تورات » آتاب  ايشان  به  آه  و آساني«
  آتابشان مقتضاي   و به » ايم داده«را   انجيل
،  شده  تو نازل  سوي به  از آنچه«آنند  مي  عمل

،  دو آتاب  آن  راستين  اهل  پس »شوند شاد مي
  قرآن  شوند زيرا آنان شاد مي  قرآن  از نزول

يابند. يا  مي  آتابهايشان  و مصدق  را موافق
  عبدالله بن  آتابند؛ چون  اهل  مراد: مسلمانان

  از يهود و مانند اسلام  اهانشوهمر  سلام
  هشتاد مرد بودند، چهل  آه  نصاري  آوردگان

  ودو تن و سي  در يمن  تن  ، هشت در نجران  تن
  بخشي هستند آه   آساني  و از احزاب«  در حبشه
و   : از احزاب يعني »آنند را انكار مي  از آن
بر   هستند آه آساني   يهود و نصاري  هاي دسته

  آنند زيرا منكر آنند آه مي  عمل  دين  ضد اين
  هاي برنامه  ، ناسخ قرآن هاي  و برنامه  احكام

  اي عده  ، شادماني . بنابراين است  اديانشان
از   بخش  آن  ، فقط به قرآن نزول   به  از آنان

  موافق  با آتابهايشان  گردد آه برمي  قرآن
از   يبخش  ، متوجه هم  و انكار منكرانشان  است
باشد. در  مي  آتابهايشان  مخالف  آه  است  قرآن



  آتاب  اهل  و مستشرقان  عصر حاضر نيز مبشران
  من  آه نيست  بگو: جزاين«اند.  گونه  همين

  او شرك  و به  تا خدا را بپرستم  مأمورم
در آتاب   آه  نيست  : جز اين يعني » نورزم

و   عزوجل  خداي  عبادت  بر خود، به  شده  نازل 
  اصلي  و اين  ام مأمور گرديده  اش يكتاپرستي

  متفق  بر آن  آسماني  آتابهاي  همه  آه  است
 ‡پيامبران به  اقتدا آننده  ملل  و تمام  بوده

دارند   آامل  وحدت  انكار آن  نيز بر عدم
 » آنم مي  دعوت« الله  سوي : به يعني »او  سوي به«

 » اوست  سوي به   ازگشتمو ب«  غير وي  سوي به  نه
  چنين اين  دعوتي  چگونه  پس  غير وي سوي  به  نه

  گيرد؟! مورد آفر و انكار قرار مي

   

وَكَذَلكَِ أنَْزَلْناَهُ حُكْمًا عَرَبيِاًّ وَلئَنِِ اتَّبعَْتَ أھَْوَاءَھُمْ بعَْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ 
ِ مِنْ وَليٍِّ وَلَا    )٣٧ وَاقٍ (مِنَ اللهَّ

  عربي  را حكمي  قرآن  سان و بدين«
  اي گونه  را به  : قرآن يعني » فروفرستاديم

  و فروع  اصول  دربرگيرنده  آه  آرديم نازل 
  بيان  روشني  عربي  زبان  و به  بوده  شريعت
  و قضايا به  در وقايع  مردم  و ميان  است شده 

  آتابهاي  آه آند چنان مي  حكم  حكمت  مقتضاي
  زبانهاي  را به ‡ديگر بر پيامبران  آسماني
و اگر از هوا و «  آرديم  نازل  خودشان

: از هوا و  يعني » آني  پيروي  هوسهايشان
،  آتاب و اهل  از مشرآان  آفار؛ اعم  هوسهاي

  و همراهي  موافقت  آنان  آه  هوا و هوسهايي
طلبند، مثلا از تو  تو را بر آنها مي

  از منسوخ  ـ پس  آنان  بند تا بر قبلهطل مي
  به  آه از دانشي   پس«  ـ نماز بخواني  آن  شدن

  تو تعليم  را به  آن و خداوند » تو رسيده



  بودن  منسوخ  به  علمت  ؛ از جمله داده
  ، در آن آني  ! اگر چنان ، آري هايشان برنامه
  و حمايتگري  دوست در برابر خدا هيچ«  صورت
و آارساز امر تو   متولي  آه»  داشت اهينخو

حفظ   وي  دهد و از عذاب تو را ياري   گرديده
  آند.

  اهل  هاي طمع  نهايي  قطع  براي  الهي  بيان  اين
  مؤمنان تحريك   و نيز براي  و مشرآان  آتاب

  : مؤمن ، يعني است  خويش  در دين  بر ثبات
،  است  هزد  چنگ حجت   به  آه نبايد بعد از آن

  ، متزلزل با شبهات  روبرو شدن  در هنگام
  گردد.

  بر درخواست  رد قران  ، سومين آيه  با اين
  رسد. مي  پايان  ، به مشرآان  از سوي  معجزات

  : رد چهارم  و اينك
   

يَّةً وَمَا كَ  انَ لرَِسُولٍ أنَْ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قبَْلكَِ وَجَعَلْناَ لھَُمْ أزَْوَاجًا وَذُرِّ
ِ لكُِلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ (   ) ٣٨يأَتْيَِ بآِيَةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

  از تو نيز پيامبراني  پيش  و هرآينه«
و فرزنداني   زنان  و برايشان  فرستاديم

  نيز از جنس ‡: پيامبران يعني » قرارداديم 
دارند و فرزنداني   بشرند و طبيعتا زناني

اند  دنيا آمده  به  و زنانشان  شاناز اي  آه 
ـ آه   فرشتگان  را از جنس ‡زيرا ما پيامبران

  توالد و تناسلي  آنند و نه مي  ازدواج  نه
! تو صمحمد   اي  . پس ايم دارند ـ نفرستاده

  از پيامبران  جدابافته  امر تافته  در اين
  شده  ! چه معاندان  . اما شما اي ديگر نيستي

را ناجايز   چيزي صپيامبر ما   در حق  آه  است
  نيزآن  از وي  قبل  پيامبران  پنداريد آه مي

  اند؟  را داشته



گويد:  مي  آريمه آيه  نزول  سبب  در بيان  آلبي
  را مورد طعن صخدا   ، رسول يهوديان

مرد جز   اين  و گفتند: ما براي  قرارداده
و   يابيم نمي  و غمي ديگر هم   و نكاح  زنان

پيامبر   راستي پندارد او به مي  آه  اگر طوري
بازش   از زنان  بود بايد آار نبوت مي

  اين  عزوجل  خداي  بود آه  ! همان داشت مي 
  شريف  فرمود. در حديث  را نازل  آريمه آيه
  پيامبران  چهار چيز از سنن: « است  آمده
، حنا و عقد  عطر، مسواك  : استعمال است
  هيچ  را نرسد آه  پيامبري  يچو ه«». نكاح
آفار   آه  ، آنچه از جمله »بياورد  اي معجزه

  اذن مگر به«آنند  مي  درخواست صاز پيامبر 
  آتابي  هر قضايي  براي«  وي  حكم  و به »خدا
  آن خداوند  آه  هر امري  : براي يعني » است

  است  ، آتابي آورده  خويش  و قضاي  را در حكم
  آن  را با ميعاد موقت  حكم  آن  تعالي  حق  آه

  محفوظ است  : لوح آتاب  و آن  است نوشته  در آن
هر   : براي است  اين . يا معني ـ والله اعلم

  آه  است  و محدودي  معين  و زمان  ، وقت رخدادي
  آه  حكمتي  ها نيز بر اساس وبرنامه  احكام

و   وقت  در همان  داناست  آن  به  خداوند متعال
،  شوند بنابراين مي  خود مشروع  معين  زمان

  بر مفاد و مصالحي  مبتني  الهي  هاي برنامه
  مختلف  و اوقات  احوال  با اختلاف  آه  است
، ‡انبيا  همه  ،شرايع جهت  شوند، بدين مي

.  است  خود آمده  و زمان  با وقت  متناسب
  و اعمال  عمرها، ارزاق  ، براي گونه همين
ميعاد   آن  آه  است  معيني  و زمان  ، وقت مردم
رسد  خود سر مي  درموعد مقرر و مكتوب  زماني

مربوط  خاصي   زمانهاي  به  و انجيل  لذا تورات



  بخش  اين  به  هم  عظيم  قرآن  اند و اين بوده
. از  از عمر دنيا مربوط است  مانده  باقي
  فرمود: خداوند  جهت  اين

   

 ُ   )٣٩ مَا يشََاءُ وَيثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتاَبِ (يمَْحُوا اللهَّ
محو «ها  از آتاب »را بخواهد  خداوند آنچه«
  آتابهاي  آه گرداند چنان مي  و منسوخ »آند مي

  منسوخ  آريم  قرآن  را با نزول  پيشين  آسماني
 »آند مي  رابخواهد، اثبات  و آنچه«گردانيد 
و شريعت   آريم قرآن  ونآند، چ نمي  و منسوخ

 : خداوند است  اين  معني  قولي  . بهص  محمدي 
آند؛  مي  را بخواهد، نابودش  هر چه  نابودي

، عمر، خير يا شر،  ، رزق ، سعادت از شقاوت
را   آند و آن مي  تبديل آن  را به  : اين يعني
:  يعني » الكتاب  و ام«نشاند  مي  اين  جاي به
  و نه  است  را تبديلي  آن نه  آه  آتاب  اصل

  : محو و اثبات قولي  به » نزد اوست«  تغييري
قرار   فرشتگان  دست  به  آه  است هايي  در نامه

  ) را نه الكتاب محفوظ (ام  دارد، اما لوح
و   ناسخ  آيات  بلكه  تبديلي  و نه  است محوي 
شود و  مي  محو يا تبديل  آه  و آنچه  منسوخ
  از بين  آن  ماند و حكم مي  باقي  آه  آنچه
  . پس و محفوظ است  ثبت  در آن  رود، همه نمي
  بانك  معاصر ـ حكم  اصطلاح  محفوظ ـ به  لوح

چيز   هرگز هيچ  را دارد آه اي  اطلاعاتي  مرآزي
  شود. محو نمي  از آن

  به  همانا انسان: « است  آمده  شريف  در حديث
  محروم  شود، از رزق مي  مرتكب  آه  گناهي  سبب
گرداند و در  گردد و قضا را جز دعا برنمي مي

  ».افزايد نمي عمر جز نيكوآاري 

  : آه  است  ما اين  : عقيده خلاصه



و   ، دگرگوني خداوند متعال  قضاي  ـ براي ١
  . نيست  تبديلي

  اموري  نيز از جمله  احكام  ـ محو و اثبات ٢
  . است  رفته  بر آنسابقا  خدا  قضاي  آه  است
شود و  مي  حتما واقع  الهي  از قضاي  ـ بخشي ٣

  و تغيير ناپذير است  ثابت  آه  است  قضايي  آن
شود و  مي  برگردانده  اسباب  به  از آن  و بخشي

محو و   اسباب  وسيله  به آه   است  اموري  آن
  آنها يا به  شوند و محو شدن نابود مي

با   و نيكوآاري  رحم  صله  ، يا به دعاست
  . نزديكان

  اسباب  به  آه  الهي  از قضاي  بخش  ـ محو آن ۴
ها نيز  شريعت نسخ   شود، شامل مي  برگردانده

  ما قبل  ، شريعت شريعتي  : گاهي گردد، يعني مي
  آتابهاي  آند، مانند نسخ مي  خود را منسوخ

قضا   اينها به  . و همه قرآن  ديگر به  آسماني
  . مربوط است قدر خداوندو 
  خود وابسته  اوقات  به  ـ امور همه ۵
  باشند. مي

  همه  ، به شريف  و احاديث  آيات  نص  البته  آه
  . است  مواد ناطق  اين

   

الْحِسَابُ وَإنِْ مَا نرُِينََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُھُمْ أوَْ نتَوََفَّينََّكَ فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلََاغُ وَعَليَْناَ 
)٤٠ (  
  آنان  به  را آه  از آنچه  اي و اگر پاره«

 » تو بنمايانيم  به«  از عذاب » دهيم مي  وعده
  از آن  تو را پيش  يا روح«  از درگذشتت  قبل

را   عذابشان  آه از آن  و تو را قبل » بگيريم
  آه  نيست  جز اين  هرحال به«  ، بميرانيم ببيني

تو   : برعهده يعني » است  مپيا  بر تو رساندن
  و بر ماست«  نيست  رسالت  احكام  جز تبليغ



در برابر   آنان  : محاسبه يعني » حساب
  اعمال  در برابر اين  و مجازاتشان  اعمالشان
  آه  نيستي  آن  و تو متكفل  ما است  برعهده

يا تعذيبشان   آوردن با ايمان   آار در حياتت
  برسد.  پايان به 

  را دلجويي  پيامبرش  عزوجل  ، خداي گونه نبدي
در امر  شتابزدگي   عدم  و او را به  آرده
  نمودنشان  يا عذاب  آوردن  ايمان
  خواند. فرامي

  يكي  سوي  نظر آفار را به  خداوند متعال  سپس
  اين  آند و آن مي  ها جلب و نشانه  از معجزات

  : است  نشانه
   

ُ يحَْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لحُِكْمِهِ  أوََلمَْ يرََوْا أنََّا نأَتْيِ الْأرَْضَ ننَْقصُُھَا مِنْ أطَْرَافھَِا وَاللهَّ
  )٤١وَھُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (

ما قصد   آه«  مكه  مردم »بينند آيا نمي«
و «آفر   سرزمين  : به يعني » زمين  به  آنيم مي

: ما با  يعني »؟ آاهيم مي  آن  از اطراف
  سرزمين و جوانب   از اطراف  مسلمين  فتوحات

  با فتح  تا سرانجام  آاهيم مي  اندك آفر اندك
  بود، پايگاه  زمان  در آن  مرآز شرك  آه  مكه

رسيد.   اتمام  و آار به  ريخته  آفر درهم
جديد، آيه   علم  با قرائت  آه  ذآر است  شايان

 و  زمين  بودن و گسترده  بودن بر بيضوي   آريمه 
  مدور دلالت  طور تمام به  آن  بودن آروي  عدم 
خود  از اطراف   زمين  آند آه مي  و اثبات  آرده
  . نيست  و تماما آروي  است  آاسته

  او هيچ  حكم  آند، براي مي  حكم  آه  و خداست«
  آنچه : خداوند يعني » نيست  اي بازدارنده

را   يكي  اين  آند پس مي  حكم  بخواهد در خلقش
  آشد، اين زير مي را به  يكي  و آن  بالا برده



ميراند  را مي  يكي  آند و آن مي  را زنده  يكي
بر   آن  و برتري  اسلام  عزت و قطعا او به 

   �لَا مُعَقِّبَ لحُِكْمِهِ)( . است  آرده  ديگر حكم  اديان
تواند  را نمي  سبحان  خداي  حكم  آس هيچ

و «  آن  يير دادنيا تغ  برگرداند با آاستن
نيكوآار و بدآار   پس » است  الحساب او سريع

او   آنان  دهد و حسابرسي جزا مي  سرعت  را به
  محاسبه  آه اندازد چنان نمي  دشواري  را به

  به  ديگري او را از محاسبه   از آنان  يكي
  مردم  او تمام  گرداند بلكه نمي  خود مشغول
  آند. مي  اسبهمح  و زمان  وقت  را در يك

  فتح  به  بشارت  ، متضمن آيات  سياق  البته
  . آفر است  سرزمينهاي

آفار   ما از نيرنگ  به  خداوند متعال  سپس
  گويد: مي  سخن

   

وَقدَْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فلَلَِّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعَْلمَُ مَا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ وَسَيعَْلمَُ 
ارِ (الْكُ     )٤٢فَّارُ لمَِنْ عُقْبىَ الدَّ

بودند،   از آنان  پيش  آه  آساني  يقين و به«
از آفار   پيش  آه  : آفاري يعني »آردند  نيرنگ
  ايشان خداوند  آه  بودند با پيامبراني  مكه

و   آرده  بود،نيرنگ  آنها فرستاده  سوي را به
اثر  ها بي نيرنگ  آن  آافر شدند ولي  ايشان  به

  يكجا از آن  زيرا تدبير همه«  و نابود گشت
  نداشته  اهميتي  هيچ  ديگران  و نيرنگ » خداست

،  با مكرآنندگان مكر خداوند و در مقابل 
  آنها مترتب  بر نيرنگ  و اثري  ارزش  هيچ
  مكر همه  امر آه  در تفسير اين  . سپس نيست

هر   را آه  آنچه«فرمايد:  ، مي اوست  از آن
  آنچه  هر آس  پس »داند آورد، مي مي  عمل به آسي 

آورند بداند و براي   عمل  به  همه  را آه



آند،   را آماده  آن  مناسب  جزاي  اعمالشان 
ومكر   اوست  مكر و تدبير از آن  يقينا تمام

و «  اثر است بي  در برابر مكرش  ديگران
  يسرا آن   فرجام  بدانند آه  آافران  زودي به

  فرجام  دانند آه زودي مي  : به يعني » از آيست
  دنيا يا سراي سراي   خوش  و عاقبت  پسنديده

، از  است  از دو گروه  يك  آدام  ، از آن آخرت
  ؟. يا غير ايشان  مؤمنان  آن

   

ِ شَھِيدًا بيَْنيِ وَبيَْ  َّ نكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ وَيقَوُلُ الَّذِينَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلًا قلُْ كَفىَ باِ
   )٤٣عِلْمُ الْكِتاَبِ (

 » گويند: تو پيامبر نيستي مي  و آافران«
  سوي به خدا محمد! فرستاده  : تو اي يعني
  خدا در ميان  است  بگو: آافي«  نيستي  مردم
  براي  تعالي  لذا حق »باشد  و شما گواه  من
  يگواه  دعوتم  و صدق  رسالت  در مورد صحت  من
اجرا   به  دستم  به  آه  دهد ـ با معجزاتي مي

  آافي  برايم  گواهي  ـ و اين  است  گذاشته
  و روش  راه  و بطلان  آذب  او به  ، همچنين است

  اش باگواهي  و مقابله  من  شما در مورد تكذيب
نزد   آه  آسي  است  و بس«  است  ، آگاه من  در حق

  گواهي  است  بس:  يعني » است آتاب   او علم
را   اوصافم  آه  من  در حق  آتاب  اهل  علماي

  آيه  اين  قولي  يابند. به مي  درآتابهايشان
:  است  اين  معني  صورت  و در اين  است  مدني
  اسلام  آه  آتاب  از اهل  آساني  گواهي
بس   ـ برايم  سلام  اند ـ مانند عبدالله بن آورده

  رسالت  بر صدق  آتاب  اهل  زيرا مسلمانان  است 
  ديگر: مراد آسي قولي  دهند. به مي  گواهي  من
و او خود   محفوظ نزد اوست  لوح  علم  آه  است

  . است خداوند



 ﴾ابراهيم  سوره﴿
 . است  ) آيه۵٢(  و داراي  است  مکی

   

  نام  به  سوره  اين  نامگذاري  سبب : تسميه  وجه
پيامبر  اين   داستان  ، بيان» ابراهيم«

  آه  است، داستاني  در آن  الهي  العزم اولي
باشد،  مي  اعتقادي  فراوان  يادآور حقايق

  غفلت  از آن  و مشرآان  قريش  آه  حقايقي  همان
  آردند.

، » ابراهيم»  سوره  اساسي  و مضمون  اصلي  پيام
نور   سوي  ها به از تاريكي  مردم  آوردن  بيرون
  است.

   

ابٌ أنَْزَلْناَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّھِمْ إلِىَ الر كِتَ 
   )١صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (

  و سخن »الف، لام، راء«شود:  مي  خوانده
ها، در آغاز  سوره  اوايل  مقطعه  حروف  درباره
را   آن  آه  است  آتابي«  گذشت»  بقره»  سوره
! صمحمد   : اي يعني » تو فروفرستاديم  سوي به

را بر تو   ما آن  آه  است  آتابي  قرآن  اين
با  » آوري  را بيرون  تا مردم«  آرديم نازل 

  نمودنشان و تربيت   قرآن  اين  سوي به  دعوتشان
  سوي ها به از تاريكي«  قرآن  اين  براساس
و   آفر وشهوت  هاي ي: از تاريك يعني » روشنايي

نور   سوي و گمراهي، به  و جهل  و شك  شرك
  اذن به«  ورهايي  و هدايت  و علم  ايمان

و   حكم  اين  وسيله : به يعني » پروردگار شان
آنها را   تو آه  به  پروردگار متعال  فرمان

و   و احكام  آني  دعوت  ايمان  سوي به
  آنان  را به  حق  روشنگر دين  هاي برنامه
از   : احدي است  اين  دهي. يا معني  تعليم



مگر   رود نمي نور بيرون   سوي به  از ظلمت  آنان
  از آن  وي  بيرون رفتن  به خداوند  آه  آسي
نور   سوي به  از آنان  است، يا احدي  داده  حكم

  حق  امر و توفيق  مگر به  رود نمي  بيرون
 » ناپذير ستوده  شكست  آن  راه سوي  به«  تعالي
و قاهر،   چيز غالب  بر همه  آه  خداوندي  راه

و امر و   و شرع  و اقوال  افعال و در همه 
و روش   راه  همان  آن  آه  است  ستوده  خويش  نهي

  آرده  مشروع  بندگانش  او براي  آه  است  روشني 
  است.

گويد:  مي»  الاساس«در تفسير  :سعيد حوي  شيخ
ةٍ إلِاَّ خَلَا فيِھَا نذَِيرٌ (  و آيه  يهآ  از اين« : (و )وَإنِْ مِنْ أمَُّ

  در آن  آه مگر اين  نبوده  امتي  هيچ
  چنين» ٢۴فاطر/) « است  گذشته  اي هشداردهنده

  از مردم  برخي  فهم  : اين شود آه مي  دانسته
و بلاد   عربي  جز در منطقه الهي   پيامبران  آه
  است  نادرستي  اند، فهم هنشد  برانگيخته  شام

با هر   هر امتي  در ميان  الهي و پيامبران 
  ».اند گرديده  مبعوث  زباني

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَوَيْلٌ للِْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ اللهَّ
)٢ (  
در   در آسمانها و آنچه  آنچه  آه  خدايي«

و در   در آفرينش » اوست  است، از آن  زمين
  از عذابي  بر آافران  و ويل«  فرمانروايي

و  عذاب   معناي  به  است  اي : آلمه ويل » سخت
  سبحان  خداي  آلمه، حكم  هلاآت. لذا با اين

  وسيله  به  آه بر آفاري »  و هلاآت  عذاب»  به
آفر و   هاي از تاريكي صخدا   رسول  راهنمايي

  روند، ثابت نمي  بيرون  نور هدايت  سوي به  شرك
بر   (ويل  : معني قولي  است. به  گرديده  و لازم



: آفار از  است  ) اين سخت  آنها از عذابي
اند، داد و  شده  گرفتار آن  آه  سختي  عذاب

  دهند. به سر مي  و ناله  و شيون  واويلا و ضجه
  است.  ديگر: ويل، خود عذاب  قولي

   

ِ وَيبَْغُونھََا الَّ  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ نْياَ عَلىَ الْآخَِرَةِ وَيصَُدُّ ذِينَ يسَْتحَِبُّونَ الْحَياَةَ الدُّ
  ) ٣عِوَجًا أوُلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ بعَِيدٍ (

  همانان«فرمايد:  آفار مي  صفات  در بيان  سپس
  آن  به  آه محبتي   سبب به »دنيا را  زندگي  آه

  جاودان  : بر زندگي يعني » آخرتبر «دارند 
 »دهند مي  ترجيح« آن   ابدي  و نعمتهاي  آخرت

  و مردم«ندارند   ايمان  آخرت  به  رو آه از آن
  با برگرداندن »دارند خدا بازمي  را از راه
و در «  راه  آن  به  از رفتن  آنان  و بازداشتن

 خدا راه  : براي يعني »طلبند مي اي  آجي  آن
  طلبند تا با هوي مي  و اشتباه  و انحراف  يآج

و نيازها و   سازگار گشته  و هوسهايشان
را آج   آند. يا آن  را برآورده  اهدافشان

و ايراد وارد آنند   طعن  طلبند تا در آن مي 
 »هستند دورودرازي   در گمراهي  آنانند آه«

شد   وصف  دوري  به  و صواب. گمراهي  حق  از راه
را از   خويش  صاحب  آه است   گمراهي  ينزيرا ا

  آند. دور مي  حق  راه

را بر   وصف  آفار سه  براي  آيات  اين  پس
  شمارد: مي

  دنيا بر آخرت.  زندگاني  ـ برگزيدن ١

  .خدا  از راه  ـ بازداشتن ٢
  .خدا  راه  براي  و عيب  آجي  ـ طلب ٣

  شريكند.  وصف  سه  در اين  آفار همه  البته

   



ُ مَنْ يشََاءُ وَيھَْدِي  وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قوَْمِهِ ليِبُيَِّنَ لھَُمْ فيَضُِلُّ اللهَّ
  ) ٤مَنْ يشََاءُ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (

  قومش  زبان  را جز به  پيامبري  و ما هيچ«
گويد، به  مي  را آه  تا آنچه » نفرستاديم

  زباني  ريابند زيرا اگر پيامبر بهد  آساني 
  گفت، قطعا آنان مي  سخن  قومش  غيراز زبان

او را   آردند و خطاب نمي  او را درك  سخنان
  بسيار بزرگ  است لطفي  اين  يافتند. پس در نمي

  تا بيان«  بر بندگانش  منان  خداي  از جانب
  خداوند متعال  را آه  شريعتي»  آند برايشان

  آن  و باز قوم  است  آرده  مشروع  نبرايشا
  آه  ديگري  اقوام  را به شريعتش  پيامبرند آه

و   آنند، بيان مي  ديگر تكلم  زبانهاي  به
 نيز اوامر خداوند آنند تا آنان  مي  تبليغ

  پيامبر و اهل  آن  قوم  را همچون  وي  و شريعت
را   خدا هرآه  پس«بفهمند ودريابند   زبانش
  تعالي  : حق يعني» آند مي  د گمراهبخواه
اند،  را برگزيده  گمراهي  اسباب را آه  آساني
را بخواهد هدايت   و هرآه«آند  مي  گمراه

را   هدايت  اسباب  را آه  : آساني يعني »آند مي 
  غالب  و اوست«آند  مي  اند، هدايت برگزيده
خود   است؛ زيرا در خواسته  غالب » باحكمت
  در افعال  است  شود و باحكمت ينم  مغلوب

است،   هدايت  شايسته  را آه  هرآه  خويش؛ پس
است،   سزاوار گمراهي  را آه  و هرآه  هدايت
  آند. مي  گمراه

پيامبر   آه  گاه : آن است  اين  معني  حاصل
  زبان  به  قومش  را به  عزوجل  خداي  مرسل، شرع

يت آرد، ديگر او را بر هدا  بيان  خودشان
زيرا هدايتگر و   نيست قدرتي   هيچ  آسي  آردن 

  است. يا معني  عزوجل  خود خداي  آننده گمراه



را   آافراني  عزوجل  خداي  : درحقيقت است  چنين
گويد و  مي  ما سخن  زبان  گفتند: محمد به  آه

از   برايش  نبوت  اين  پس  از خود ماست  او يكي
  است.  آرده  ؟ گمراه آجا آمده

   

رْھُمْ  وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاَتنِاَ أنَْ أخَْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَذَكِّ
ِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (   )٥بأِيََّامِ اللهَّ

خود   هاي را با نشانه  موسي  و هرآينه«
تو را   آه نانمحمد! چ  : اي يعني » فرستاديم

  نازل  و بر تو آتاب  فرستاده  پيامبري  به
نور   سوي ها به را از تاريكي  تا مردم  آرديم
ديگر و از   پيامبران  آني، همچنان  رهبري
فرستاديم.  هدف   را نيز با همين  موسي  جمله

،  بر موسي  شده  نازل  هاي مراد از نشانه
شد.   داده  وي  به  آه  است  اي گانه نه  معجزات

  آه«:  پيام  با اين  را فرستاديم  ! موسي آري
  تحت  آه »را« اسرائيل  بني »خود  قوم

فرعونند   و در قيد بندگي  فرمانروايي
: از  يعني »ها آور از تاريكي  بيرون«

  به  آن  سبب  به  آه  آفر يا جهلي  هاي تاريكي
  قرار ده  ما خدايي  گفتند: براي  موسي
  سوي به«دارند   خدايي  پرستان بت  اين  آه چنان
علم،   سوي ايمان، يا به  سوي : به يعني »نور

  الله را به و ايام«  و آزادگي  حريت  سوي يا به
  آه  است  الله: وقايعي ايام » آن  يادآوري آنان 
  پديد آورد، چون  آنان  رهايي  براي خداوند
فرعون،   ر اسارتاز زي  آوردنشان بيرون  واقعه
ابر،  ساختن   دريا، سايبان  شكافتن

بر   و ديگر نعمتهايش  و سلوي  من  فرودآوردن
در   تعالي  حق مجازاتهاي   آنان. همچنان



و   نوح  در آنها از قوم  آه  وي  بزرگ  روزهاي
الله اند.  ايام  گرفت، شامل  عاد و ثمود انتقام

  و هم  است  عمتن  روزهاي  شامل  الله هم ايام  پس
 » قطعا در اين«  و نكبت  نقمت  روزهاي  شامل

:  يعني » هاست نشانه«الله  از ايام  يادآوري
انسانها را بر   آه  است  بزرگي  دلالتهاي

نمايد  مي  راه  الهي قدرت   توحيد و آمال
صبار: بسيار شكيبا  » هر صبار شكوري  براي«

ر در محنتها و مصيبتهاست. شكور: بسيا
  خداوند متعال  سپاسگزار در برابر نعمتهاي

  شريف  در حديث صخدا   رسول  آه است. چنان
و   شگرف  همه  آار مؤمن  گمان بي«فرمودند: 

  وي  را در حق  قضايي  هيچ است؛ خداوند  شگفت
خير   قضا به  آن  آه مگر اين  سازد نمي  مبرم

برسد،   و رنجي  او آفت  اگر به  اوست، چه
و اگر   خير اوست  به  آند و اين مي  كيباييش
گزارد  برسد، شكر مي  و نعمتي  او خوشي  به  هم

  ». خير اوست  نيز به  و اين

  است  مفيد آن )إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( : جمله
در   گيرد آه مي  الله عبرت از ايام  : فقط آسي آه

  باشد.  ر وجود داشتهصبر و شك  او دو وصف

   

ِ عَليَْكُمْ إذِْ أنَْجَاكُمْ مِنْ آلَِ فِرْعَوْنَ  وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ
يسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيذَُبِّحُونَ أبَْناَءَكُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلِكُمْ بلََاءٌ 

    )٦عَظِيمٌ (مِنْ رَبِّكُمْ 

در   موسي  از سخنان  خداوند متعال  سپس
  حكايت  قومش، چنين  الله براي از ايام  يادآوري

  به  موسي  را آه  هنگامي  و ياد آن«آند:  مي
ياد  خدا را بر خود به  : نعمت خود گفت  قوم

  شما را از فرعونيان  آه  گاه آوريد آن
  ز سرزمينشما را ا  من  آه  گاه آن »رهانيد



دريا را   عزوجل  و خداي  مصر آوچاندم
  را درآن  و لشكريانش  گشود و فرعون  برايتان

سخت   بر شما عذاب  آه  آساني  همان«  ساخت  غرق
بود   عبارت  سخت  عذاب  آن  آه »چشانيدند مي 

آار  و به  اسرائيل بني  آردن  از: برده
را   و پسرانتان«  شاقه  در اعمال  گرفتنشان
  را زنده  بريدند و دخترانتان سر مي

سازند   مقدارشان تا خوار و بي »گذاشتند مي
ذآر شد از افعال   آه »امر  و در اين«
از   رهانيدنتان  شما و سپس  عليه  فرعونيان 

شما از جانب   براي«  آنان  چنگال
تا در  »بود  بزرگ  آزمايشي  پروردگارتان 

نعمتها   شما اين  دارد آه  ظهور معلوم  عرصه
:  است  اين  داريد! يا معني مي  پاس  را چگونه

  حق  از جانب  عظيم  نعمتي  دادنتان نجات 
  عاجزيد.  آن  شما از شكرگزاري  بود آه  تعالي

   

  )٧( وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنَّكُمْ وَلئَنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ 
  به »آرد  اعلام  پروردگارتان  آه  گاه و آن«

او را   تا سخن  و همگاني  عام  اعلامي  شما به
  آه«دريابيد:   درستي را به   بشنويد و آن
  يادشده  هاي : اگر نعمت يعني »اگر شكر آنيد

بر «آنيد   مرا بر خود واقعا سپاسگزاري
  متبر نع  : نعمتي يعني » افزايم شما مي  نعمت

از   بخششي  عنوان افزايم، به ديگر بر شما مي
: قطعا  است اين   معني  قولي  خود. و به  جانب

و شما را   افزايم خود بر شما مي  از طاعت
و «  سازم مي  حق راه  بيشتر از پيش، گرويده

  را و آن  نعمتهايم  اين »آنيد  اگر ناسپاسي
 » تاس  سخت  من  قطعا عذاب«را انكار نماييد 

  ناگزير آنچه  نعمتها. پس  اين  آردن  با سلب



  بر شما رسيدني  سخت  عذاب بايد، از اين   آه
  ندارد.  برگشتي  و هيچ  است

گويد:  شكر مي  در تعريف  از صوفيه  قشيري
  به  تحقيق، مقر بودن  شكر نزد اهل  حقيقت«

  شبلي».  است  فروتني  بر وجه  منعم  نعمت
  ديدن  بود، نه  منعم  ديدن شكر،«گويد:  مي

  ». نعمت

   

َ لغََنيٌِّ حَمِيدٌ (   ) ٨وَقاَلَ مُوسَى إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا فإَنَِّ اللهَّ
  زمين  در روي  : اگر شما و هرآه گفت  و موسي«

: اگر شما و  يعني »آفر ورزيد  همگي  است
را   تعالي  حق  هاييكجا نعمت  همه  خلق  تمام

  شكرو سپاس  را هيچ  آنيد و آن  ناسپاسي
از  » نياز است خدا بي  گمان بي«نگزاريد 
  ناسپاسي از اين   شما و بدانيد آه  شكرگزاري
شود  نمي  دامنگير وي  هم  نقصي  شما هيچ

است؛   : سزاوار ستايش يعني » است  ستوده«
  خاطر بسيار بودن خود، به  خاطر ذات به

  از شكرگزاري  آه خاطر منافعي  و به  نعمتهايش
خود شما عايد   به  وي  براي  و ستايشتان

  شكرگزاري  با اين تعالي   حق  گردد چرا آه مي
خود   و بخشايش  فضل  و به  شده  از شما راضي

  افزايد. بر شما مي

   

وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِھِمْ لَا يعَْلمَُھُمْ  ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ 
وا أيَْدِيھَُمْ فيِ أفَْوَاھِھِمْ وَقاَلوُا إنَِّا كَفرَْناَ بمَِ  ُ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ فرََدُّ ا إلِاَّ اللهَّ

ا تدَْعُوننَاَ إلَِ    ) ٩يْهِ مُرِيبٍ (أرُْسِلْتمُْ بهِِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ مِمَّ
  از شما بودند; قوم  پيش  آه  آيا خبر آساني«

بعد از   آه  و عاد و ثمود و آساني  نوح
  ذآر شده  : بعد از اقوام يعني » آنان

جز خدا   ؟ آسي است  شما نرسيده  آمدند، به«



  جز خداي  : آسي يعني »ندارد  آگاهي  از آنان
  آنان داند و بر شمار آنها را نمي  سبحان

  ندارد. مفسران  علمي  احاطه  شان آثرت  سبب به
  شناخت اند آه  فهميده  تعبير چنين  از اين

از   آه  است  بشر امري  زندگي  تاريخ  دقيق
  بنابراين، به است   بشر خارج  توان  حيطه
اند،  نوشته  باره  در اين  مورخان  آنچه
  آرد.  اعتماد مطلق  توان نمي

  دنباله  نيز حكايت  آيه  اين  آه  است  محتمل
  باشد بنابراين، اين  قومش  به  موسي  سخنان
  الله براي از ايام  يادآوري  در مضمون  آيه

  دارد آه  احتمال است. همچنين   آنها، داخل
  مستقل  اي آيه ١،»استطراد»  بر سبيل  آيه  اين

  خطاب  سبحان  خداي  از آلام اي  مستأنفه  و جمله
  را از مخالفت  آنان  باشد آه صمحمد   امت  به

آثير  دهد. ابن هشدار مي  متعال  ذات  با آن
  آه اين  دليل  داده، به  را ترجيح  دوم  احتمال
  است.  نيامده  عاد و ثمود در تورات  داستان

  : حجتها و دلايل يعني » بينات  انپيامبرانش«
  آوردند ولي  برايشان«را   و معجزات  روشن
» نهادند  را در دهانهايشان  دستهايشان  آنان

 ‡پيامبران  آه  ازآنچه  غيظ و خشم  تا از روي
  دندان  به  دست  اند، پشت آورده  برايشان

و   خردي بر بي  درواقع ‡ بگزند زيراپيامبران
  بتانشان  اعتبار ساختن و بر بي  سفاهتشان
  مراد اين  قولي  آوردند. به  آوبنده حجتهاي 

را بر دهان   ها دستانشان امت  : آن آه  است
  را خاموش  نهادند تا ايشان ‡پيامبران 

  رد و اعتراض  انگيزه  گردانند; به
                                                 

ـ   است  ديگري  موضوع  به  از موضوعي  د: انتقالاستطرا  ١
  مناسبت.  آوچكترين  دنبال به



  شما به  آنچه  و گفتند: ما به«  برسخنانشان
و همانا از   فريمايد، آا شده  فرستاده  آن

  به  از ايمان »خوانيد مي  ما را بدان  آنچه
 » درشكيم  سخت«  آن  ماسواي  و ترك  يگانه  خداي
  شما برايمان  آه  آنچه  : حقيقت يعني
  و اضطراب  سخت اي  و شبهه  شك  ايد، موجب آورده

  پيام  اين  هرگاه  . پس بسيار است  و نگراني
است،   و غير يقيني  وكمشك شما امري   توحيدي

  ايمان  خواهيد تا بدان از ما مي  ديگر چگونه
شما   نبوت  صحت  ما در اصل  آه در حالي  آوريم

  عليه آنان   آه  است  محتمل  ؟ همچنان داريم  شك
باشند   آرده  مضمون  بدين  ادعايي ‡پيامبران

  داريد، نيات اظهار مي  : شما غير از آنچه آه
  عبارت  داريد آه  ديگري  نشده  علاما  و اهداف

در   و حاآميت  قدرت  آوردن دست   از به  است
و   اموال  آوردن دست  اقوامتان، به  ميان

  آلان.  ثروتهاي  به  دستيابي

گفتند   خاطر آن  را به  سخن  آنها اين  البته
  حق  سوي به را در آار دعوت  ‡پيامبران  تا عزم

  آنند.  را متزلزل  ايشان  و اراده  ساخته  سست

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يدَْعُوكُمْ ليِغَْفرَِ لكَُمْ مِنْ  ِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّ قاَلتَْ رُسُلھُُمْ أفَيِ اللهَّ
رَكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى قاَلوُا إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنُاَ ترُِيدُونَ أنَْ  ذُنوُبكُِمْ وَيؤَُخِّ

و ا كَانَ يعَْبدُُ آبَاَؤُناَ فأَتْوُناَ بسُِلْطَانٍ مُبيِنٍ (تصَُدُّ   )١٠ناَ عَمَّ
خدا ـ   گفتند: مگر در باره  پيامبرانشان«

» ؟ هست  ـ شكي  آسمانها و زمين  آفريننده
ـ   تعالي  حق  : آيا در وجود و يگانگي يعني
و ايجادگر آسمانها و   آننده اختراع  آه  ذاتي
  و ترديدي  ـ شك  آنهاست  بعد از عدم  زمين
او در   وجود و وحدانيت  آه ؟ در حالي هست

  و فطرتها گواه  بوده  و وضوح  روشني  منتهاي



است،   انكاري  باشند؟ استفهام وجود او مي
او «وجود ندارد   شكي  هيچ  باره : در اين يعني

وجود   به  ايمان  سوي به »آند مي  شما را دعوت
  بر شما از گناهانتان تا«خود   و يگانگي
از   اي پاره  تعالي  : تا حق يعني »بيامرزد
را بخواهد، بر   آن  آمرزش  را آه  گناهاني

  شما را مهلت  معين  و تا مدتي«شما بيامرزد 
مهلت،   نكند. آن  و در دنيا عذابتان »دهد
  از امتهاي  هر يك »گفتند«  شماست  مرگ  وقت

شما جز « ‡ برانشانپيام  درپاسخ  آننده تكذيب
  و صورت  و شمايل  در شكل »مانند ما  بشري
  آه آشاميد چنان خوريد و مي مي »نيستيد«خود 

  و شما فرشته  آشاميم و مي  خوريم ما مي
  ما را از آنچه  خواهيد آه مي«نيستيد 
و مانند   از بتان »پرستيدند مي  پدرانمان

عا اد  اگر شما در اين » بازداريد پس«آنها 
ايد، صادقيد  شده  فرستاده از نزد خدا  آه
  بر صحت  آه »آشكار بياوريد  ما حجتي  براي«

را  درخواست   آند. اين  دلالت  ادعايتان
  برايشان ‡پيامبران  آردند آه  مطرح  درحالي
  گونه اين  بودند.پس  آشكار آورده  حجتهاي

  تعصب  ، نمايانگر نوعي‡برخورد با پيامبران
  بود.  در عقايد فاسدشان  سختيو سر

   

َ يمَُنُّ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ  قاَلتَْ لھَُمْ رُسُلھُُمْ إنِْ نحَْنُ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلكُُمْ وَلكَِنَّ اللهَّ
ِ فلَْيتَوََكَّلِ  ِ وَعَلىَ اللهَّ الْمُؤْمِنوُنَ  عِباَدِهِ وَمَا كَانَ لنَاَ أنَْ نأَتْيِكَُمْ بسُِلْطاَنٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ

)١١ (  

  آه چنان » گفتند: آري  آنان  به  پيامبرانشان«
 » مانند شما نيستيم  ما جز بشري«شما گفتيد 

خدا   ولي«خود   حقيقي  و خلقت  و هيأت  در شكل
  بخواهد منت آه   از بندگانش  بر هر آس



او   پس  نبوت  به  با برگزيدنش »گذارد مي
نبوت، بر  ما به   خابتا با انت  است خواسته 
  و ما را نرسد آه«گذارد   و منت  ما فضل

ما   : براي يعني » بياوريم  شما سلطاني  براي
از حجتها را   شما حجتي  به  آه  مقدور نيست

  مشيت  : به يعني »خدا اذن  جز به«  بياوريم
در اينجا، »  سلطان«: مراد از  قولي  وي. به
و   سرسختي  سبيل آفار بر  آه است   معجزاتي
و «طلبيدند  مي ‡از پيامبران  و تعصب  لجاجت

  نه» آنند  بايد تنها بر خدا توآل  مؤمنان
  دربيان ‡پيامبران  سخن  بر چيز ديگري. گويي

ناظر   اول  مؤمنان، در قدم  براي  ويژگي  اين
خود را مدنظر   بود و ايشان  بر خودشان

بايد فقط ‡ما پيامبران  : توآل داشتند. يعني
  شما به  بر گرايش  باشد، نه  عزوجل  بر خداي

  از ما.  تان و پشتيباني  ايمان

   

ِ وَقدَْ ھَدَاناَ سُبلُنَاَ وَلنَصَْبِرَنَّ عَلىَ مَا آذََيْتمُُوناَ وَعَلىَ  لَ عَلىَ اللهَّ وَمَا لنَاَ ألَاَّ نتَوََكَّ
لوُنَ ( لِ الْمُتوََكِّ ِ فلَْيتَوََكَّ   ) ١٢اللهَّ

  ادامه  خود چنين  سخن  به ‡پيامبران  سسپ
:  يعني » نكنيم و چرا بر خدا توآل «دادند: 
  توآل  تعالي  بر حق  آه  داريم  عذري  ما چه
  راههايمان  ما را به  آه آن  و حال«  نكنيم
  حق  آه آن  : حال يعني »؟ است  آرده  هدايت
  آه  است  آرده عمل   اي گونه با ما به  تعالي
گرداند،  مي  و لازم  ما را بر او واجب  توآل

  راهي  سوي ما به  نمودن جمله، هدايت  از آن
و «رساند  مي  رحمتش  سرمنزل  ما را به  آه  است

 »آرد  ما بر آزار شما صبر خواهيم البته 
در   آه  بر اين  خوريم : ما سوگند مي يعني
  و طرح  ما از تكذيب  شما عليه  از سوي  آنچه



  جاروي بي  هاي و سرسختي  باطل  درخواستهاي
و «بود   دهد، صابر و شكيبا خواهيم مي

 »آنند بايد تنها بر خدا توآل   آنندگان توآل
جمله، مفيد   بر غير وي. تكرار اين  نه

  است. توآل   در مقام ‡پيامبران  پايداري

   

مِنْ أرَْضِناَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاَ فأَوَْحَى  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لِرُسُلھِِمْ لنَخُْرِجَنَّكُمْ 
) وَلنَسُْكِننََّكُمُ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِھِمْ ذَلكَِ لمَِنْ ١٣إلِيَْھِمْ رَبُّھُمْ لنَھُْلكَِنَّ الظَّالمِِينَ (

  ) ١٤خَافَ مَقاَمِي وَخَافَ وَعِيدِ (
تهديد   به  سرآش  اقوام  آن  در اينجا بود آه

  به«  متمرد و سرآش » و آافران«شدند:   وسلمت
شما را از   گفتند: البته  پيامبرانشان

  آيش به  آه آنيم، يا اين مي  خود اخراج  سرزمين
 ‡ پيامبران  آنان  بود آه  چنين »ما بازگرديد

خود يا   از سرزمين  رفتن  بيرون  را ميان
:  آفر مخير ساختند، يعني  آيين  به  بازگشتن

دو امر را بر   از اين  ار آردند تا يكياصر
و   ظلم  اين  نمايند. البته  تحميل ‡پيامبران

  بود آه  آنان  آشكار از سوي  تجاوزي
 خداوند  دعوت  آه اين  صرف  را به ‡پيامبران

  و سرزمين  اند، از خانه آورده  را برايشان
  و نزديكانشان  آسان  و از ميان  خودشان
 » آنان  به  پروردگارشان  پس« نمايند  اخراج
خطير   حالت  در اين  خويش  پيامبران  : به يعني

  : همين يعني »را  حتما ستمگران آرد آه   وحي«
  ».آرد  خواهيم  هلاك«آافر متمرد را   گروه

از   : پس يعني » از آنان  و قطعا شما را پس«
  سكونت سرزمين   در آن«  نابود آردنشان

  آافراني  اين  : در سرزمين يعني» داد  خواهيم
  به  از آن، يا بازگشت  اخراج  شما را به  آه

  آه  اي وعده » اين«اند  خود تهديد آرده  دين



  و سكونت  ستمگران  رساندن هلاآت   گذشت؛ از به
  براي« آنان   و مساآن  در منازل  مؤمنان  دادن
در  » در حضور من  از ايستادن  آه  است  آسي
ديگر   قولي  به »بترسد«  ز حشر و حسابرو

  گذشت؛ از به  آه  اي وعده  : اين است  اين  معني
  مؤمنان  دادن  و سكونت  ستمگران  رساندن هلاآت 

از   آه  است  آسي  و مساآنشان، براي  در منازل
  من  و نظارت  سر خود و مراقبت  بالاي  حضور من

  اعمال  بر همه  من  بر خود بترسد چرا آه
  و از هشدار من«  حاضر و ناظر هستم  بندگان
عذاب،   به  : از تهديد و هشدارم يعني »بترسد
: مراد از هشدار،  قولي  باشد. به  داشته  بيم

  بترسد.  من  : از عذاب است. يعني  خود عذاب

   

  )١٥وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ (
از  ‡: پيامبران يعني »آردند  فتح  و طلب«

و   و گشايش فتح   دشمنانشان  عليه  عزوجل  خداي
  : آفار به است  اين  خواستند. يا معني  نصرت
خواستند  از خدا  با آنهاست  حق  آه اين  گمان

نموده،   داوري ‡و پيامبران  آنان  تا ميان
  را ياري  و مظلوم  را نابود ساخته  ظالم

  داوري  ميانشان  جلعزو  خداي  چون  نمايد پس
و «داد   را نصرت  و مؤمنان ‡آرد، پيامبران

جبار:  »شد  ناآام  هر جبار عنيدي  سرانجام
بر   آس هيچ  براي  آه  است  متكبر و زورگويي

شناسد. عنيد:  نمي  رسميت  را به  خود حقي
  در برابر حق  آه  است  جويي معاند و ستيزه

جويد،  مي ناره آ  و از آن  آرده  پيشه  ستيزه
  آلمه  از اقرار به  آه  است  : آسي يعني

  زند. سربازمي» الا الله  لا اله«توحيد: 

   



  ) ١٦مِنْ وَرَائهِِ جَھَنَّمُ وَيسُْقىَ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (
  : دوزخ يعني » اوست  روي  پيش  دوزخ  آه  آس  آن«

  زودي  و به  است  ستيزنده گردنكش   آن  در طلب
  به  چرآين  و از آبي«  درخواهد يافت او را

  از چرك  است  صديد: آبي »شود مي او نوشانده 
  شود. سرازير مي  دوزخيان  از پوست  آه  و خون

در روز   دوزخ: « است  آمده  شريف  در حديث
را   خلايق  گاه شود، آن مي  حاضر ساخته  قيامت

بر هر   گويد: همانا من و مي  ندا آرده
  ».ام... شده  گمارده  اي ستيزنده  گردنكش

   

عُهُ وَلَا يكََادُ يسُِيغُهُ وَيأَتْيِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ھُوَ بمَِيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ  يتَجََرَّ
  ) ١٧عَذَابٌ غَليِظٌ (

  جرعه  جرعه«را   چرآين  آب  : آن يعني »را  آن«
  سبب  بهيكباره،  به  دفعات، نه   به »نوشد مي
و «  است  و داغ  بسيار تلخ  چرآاب  آن  آه اين

 »فروبرد  سهولت  را به آن  آه  نيست  نزديك
  شود. پس گلوگير او مي  زهرآگين  آب  آن  چراآه
  آشد; باري درازا مي  جبار عنيد به  آن  عذاب

  اين  و بار ديگر با نوشيدن  سخت  با تشنگي
:  يعني » و مرگ«مرگبار   حال  در اين  زردآب
  آيد ولي او مي  سراغ از هر سو به«  مرگ  اسباب

  هاي دردها و سختي  تا از آن »ميرد نمي
  و سنگين  سخت  و عذابي«شود   فرسا راحت جان

او بعد   : براي يعني »خود دارد  در پيشاپيش
  ديگري  و سنگين  سخت  اينها، عذاب  از همه

تر و  تلخبسيار   قبلي  از عذاب  آه  است
  تر است. دردناك

   

يحُ فيِ يوَْمٍ عَاصِفٍ لَا  مَثلَُ الَّذِينَ كَفرَُوا بِرَبِّھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ بهِِ الرِّ
لَالُ الْبعَِيدُ ( ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ    )١٨يقَْدِرُونَ مِمَّ



  ليآفار مث  تمام  اعمال  براي خداوند  سپس
پروردگار   به  آه  آساني  مثل«فرمايد:  مي  زده

  مانند خاآستري  آنان  خود آافر شدند، اعمال
  بر آن طوفاني   تند در روزي  بادي  آه  است
  آفار ـ مانند صله  نيك  : اعمال يعني »بوزد

  با والدين فقرا، نيكي   به  صدقه  رحم، دادن
 و خداوند  و مردود است  ـ تباه  آن  و امثال

باد تند   آه آند چنان را محو و نابود مي  آن
  خاآستر را برداشته  سرعت  به  در روز طوفاني

  آن  آه  طوري پراآند، به جا مي همه  را به  و آن
  خالي  چنان  آن  و جاي  خاآستر آلا نابود شده

  نبوده  چيزي  در آنجا هيچ  گويي  ماند آه مي
بودند،   آرده  آسب  آنچهچيز از   بر هيچ«  است
  به  اعمال  : آفار از اين يعني »ندارند  قدرت

  در آخرت  نشاني  اثر، هيچ و بي  هدر رفته
  و ثوابي  پاداش  بينند تا در برابر آن نمي

بر   اعمالشان  دارند زيرا اين  دريافت
  تا باقي  استوار نبوده  ايمان  زيربناي
» دور و دراز  يگمراه  همان  است  اين«بماند 
  و صواب.  حق از راه 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ إنِْ يشََأْ يذُْھِبْكُمْ وَيأَتِْ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ  َ خَلقََ السَّ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
)١٩(   

خدا   آه«!  انسان  اي » اي آيا درنيافته«
:  يعني »آفريد؟  حق را به  آسمانها و زمين

آفريد   و تدبير محكمي  درست  وجهآنها را بر 
  گونه آنها را اين  بود آه  اين  هم  و حق

  متين، بر آمال  آفرينش  بيافريند تا با اين
اگر بخواهد شما را «شود   استدلال  وي  قدرت

:  يعني »آورد مي  ميان به  جديدي  برد و خلق مي
را از   دارد تا نافرمانان  او توانايي



  را ـ از نوع  از خلقش  انيو آس  برده ميان
از   آورد آه  ميان  ـ به  ديگري  يا نوع  انسان

  برند.  او فرمان

   

ِ بِعَزِيزٍ (   )٢٠وَمَا ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
  و ممتنع »آار بر خداوند دشوار  و اين«
بر هر چيز قادر   تعالي  زيرا حق » نيست«

  از تابلوهاي  جهت، تابلويي  همين  است. به
تصوير   به  گونه را در برابر ما اين  تقيام
  آشد: مي

   

عَفاَءُ للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تبَعًَا فھََلْ أنَْتمُْ  ِ جَمِيعًا فقَاَلَ الضُّ َّ ِ وَبرََزُوا 
ُ لھََدَيْنَ  ِ مِنْ شَيْءٍ قاَلوُا لوَْ ھَدَاناَ اللهَّ اكُمْ سَوَاءٌ عَليَْناَ مُغْنوُنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهَّ

  ) ٢١أجََزِعْناَ أمَْ صَبرَْناَ مَا لنَاَ مِنْ مَحِيصٍ (
 »شوند خداوند ظاهر مي  در پيشگاه  و همگي«

خود   از قبرهاي  در روز قيامت  : همگي يعني
  عرصه  آيند و آن مي  بيرون »براز«  سوي به

و   و نمايان  فراخ است   جايي  آه  محشر است
از نيكوآار و بدآار ـ يكجا در   اعم ـ  همگي
و   در انديشه » ناتوانان  پس«آيند  گرد مي  آن

در   آه  متكبري  و رؤساي » گردنكشان  به«خرد 
اند  بوده  و سردمدارشان  دنيا رئيس

در  » ايم گويند: همانا ما پيرو شما بوده مي«
را  ‡ از شما، پيامبران  پيروي دنيا و به

آفر   سبحان  خداي  هو ب  آرده  تكذيب
خدا   از عذاب  آيا شما چيزي  پس«  ايم ورزيده

همانا   از چيزها را آه  : بعضي يعني »را
 خدا  عذاب  از اين  است، يا بعضي خدا عذاب 
  آننده  از ما دفع«  قرار داريم  در آن  را آه

  در پاسخشان  گردنكشان  آن »گويند هستيد؟ مي
  سوي به »بود  آرده  يتاگر خداوند ما را هدا«



  ما نيز قطعا شما را هدايت«  ايمان
است،   ما يكسان براي «  آن  سوي به » آرديم مي
ورزيم، ما   شكيبايي  و چه  آنيم  تابي بي  چه

و   قراري : بي يعني » نيست گريزگاهي  را هيچ
ما   هر دو براي  و صبر و شكيبايي  اضطراب
دهد  تغيير نمي آار را  و نتيجه است   يكسان

  نداريم.  خلاصي  از عذاب  وجه هيچ  زيرا ما به

   

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلفَْتكُُمْ  ا قضُِيَ الْأمَْرُ إنَِّ اللهَّ يْطاَنُ لمََّ وَقاَلَ الشَّ
بْتمُْ ليِ فلََا تلَوُمُونيِ وَمَا كَانَ ليِ عَليَْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََ 

وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بمُِصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بِمُصْرِخِيَّ إنِِّي كَفرَْتُ بِمَا أشَْرَكْتمُُونِ 
  ) ٢٢مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالمِِينَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

  داوري  : چون يعني »شد  آار يكسويه  و چون«
  و دوزخيان  بهشت به   و بهشتيان  فتگر  صورت
: همانا  گفت  شيطان«درآمدند   دوزخ  به

در  » راست  داد، وعده  شما وعده  خداوند به
نيكوآار   دادن و پاداش   امر رستاخيز و حساب
بدآار در   و مجازات  اش دربرابر نيكوآاري

 » دادم  شما وعده  به  و من«  اش برابر بدآاري
و   و بهشت  رستاخيز و حساب  ؛ آهنادرست  وعده
»  آردم  با شما خلاف  پس«  در آار نيست  دوزخي
  من  زيرا وعده  بودم  داده  وعده  را آه  آنچه
  تسلطي  و مرا بر شما هيچ«نبود  بيش   دروغي
خواستيد،  و اگر شما خود نمي »نبود
آفر   زور و اجبار شما را به به  توانستم نمي

و شما   آردم  شما را دعوت  آه نجز اي«  درآورم
بود،   آنچه  : ليكن يعني »مرا پذيرفتيد  دعوت

آفر دعوت   سوي شما را به  من  بود آه  فقط اين
و شما   را دربرابر شما آراستم  و آن  آرده 

الزام   گفتيد لذا هيچ  مرا اجابت  شتابان  هم
مرا   پس«بر شما نبود   من  از سوي  و اجباري 



  وعده سبب  به  آه  در آنچه »نكنيد  ملامت
ايد  در افتاده  آن  به  من  اساس و بي  نادرست

  دعوتم  به آه در اين »آنيد  و خود را ملامت«
  وي  و دعوت خدا  راستين  و وعده  گفته  لبيك
را فروگذاشتيد، با وجود   سلامتي  سراي  سوي به
  هيچبر   آه  برپا، و برهانهايش  حق  حجت  آه آن

  بود و آن  در ميان  نيست  پنهان عاقلي
  تن  ماند آه  پوشيده  برهانها فقط بر آساني

  و ذلت  و خفت  سپرده  و رسوايي خواري   به
شما   فريادرس  من«مرا خريدار شدند;   پيروي
تا  »نيستيد  من  فريادرس  و شما هم  نيستم

  گرفتار آن  آه  عذابي  شما در اين  به  بتوانم
بكنم، يا شما   و آمكي  ايد، ياري  شده

رسواگر نجات   عذاب  بتوانيد مرا از اين
  به  حالت  خود در اين  : شيطان دهيد. يعني 

گرفتار آنند و   آنان  آه  مبتلاست  عذابي  همان
  فريادش به  است آه  فريادرسي  او خود محتاج

بار برهاند.  خفت  عذاب  برسد و او را از آن
  آسي  و فريادرسي  ياري  به  طمع  ونهچگ  پس
و   او خود نيازمند ياريگري  بندند آه مي

  پيش  آه  آنچه  به  من  هرآينه«  است  فريادرسي
دانستيد،  مي  مرا در آار خدا شريك  از اين
  آه  آنم مي  شما تصريح امروز به  اينك » آافرم

  در ربوبيت  آوردنم  آار شما در شريك  به
  آه  است  گونه سبحان، آافرم. بدين  خداي
  در برابر پيروانش  در روز قيامت  شيطان
را   پشتشان  گيرد آه مي  در پيش  و موقفي  موضع
هر «درد  مي  را از هم  شكند و دلهايشان مي

دردناك   عذابي  ستمكاران، برايشان  آينه
  ». است 



  سخن  اخير از تتمه  جمله  آيا اين  آه در اين
ما   را به  آن  عزوجل  خداي  آه  است  سابلي
  ؟ مفسران است  مستقلي  آند، يا سخن مي  حكايت

  سخنراني  آيا اين  آه اند و در اين بر دو قول
  به  از ورودشان  قبل  پيروانش  براي  ابليس
  است  ؟ نيز دو قول يا بعد از آن  است  دوزخ
  يداده. ول  را ترجيح  دوم  آثير قول ابن  آه

  نقل  حديثي اول   در تأييد قول  مفسران
  آيد آه بر مي  چنين  اند و از آن آرده

  آار حساب شدن   بعد از فيصله  ابليس  سخنراني
  خواهد بود.  دوزخ  از ورود به  و قبل

   

الحَِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْ  ھَارُ خَالِدِينَ وَأدُْخِلَ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  )٢٣فيِھَا بإِذِْنِ رَبِّھِمْ تحَِيَّتھُُمْ فيِھَا سَلَامٌ (

  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  و آساني«
  شوند آه مي  درآورده  هايي بهشت  اند، به آرده

است،   جويبارها روان  آن  از زير درختان
در آنجا جاودانند و   پروردگار خويش  حكم به

: درود  يعني » است  در آنجا سلام  خيرشان  دعاي
  گفتن در بهشت، سلام  بهشتيان  به  فرشتگان
است. يا درود   پروردگارشان  حكم به  برايشان

  ديگر در بهشت  بر برخي  از بهشتيان  برخي
  است.  گفتن  سلام

   

ُ مَثلًَا كَلِمَةً طيَِّبةًَ كَشَجَرَةٍ  طيَِّبةٍَ أصَْلھَُا ثاَبتٌِ وَفرَْعُھَا فِي  ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللهَّ
مَاءِ (   )٢٤السَّ

  آه«  : آيا ندانستي يعني » آيا نديدي«
را   پاآيزه  زد; سخن  مثلي  خداوند چگونه

پاك، همانا   سخن » ساخت  پاآيزه  مانند درخت
  يا هرسخني» الا الله  لا اله»  اسلام؛ يعني  آلمه
آند.   يا از منكر نهيامر   معروف  به  آه  است



را   پاآيزه  وسخن  طيبه  آلمه  تعالي  : حق يعني
  اش ريشه  آه«  آرده  تشبيه  اي پاآيزه  درخت  به

و پايدار   بيخ، محكم و گشن  » استوار است
»  است  در آسمان  اش و شاخه«  در زمين  است

  از درختان  خرما و غير آن  مانند درخت
در   توحيد آه  آلمه  تاس  همچنين  مثمر. پس

در   در دنيا و هم  استوار است، هم مؤمن   قلب
  آخرت.

  آه  است  آمده  انس  روايت  به  شريف  در حديث
  داستان  درحقيقت«فرمودند:  صخدا   رسول
استوار است،   درختي  مانند داستان  ايمان
آن،   آن، نماز ريشه  عروق  ايمان  آه  درختي
آن، آزار   هاي شاخه  آن، روزه  هاي بيخچه  زآات
  خلق  آن، حسن  سبزه خدا  در راه  ديدن

 خدا  خود از محرمات  و بازداشتن  آن  برگهاي
  ». است  آن  ميوه

   

ُ الْأمَْثاَلَ للِنَّاسِ لعََلَّھُمْ يتَذََكَّرُونَ  تؤُْتيِ أكُُلھََا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبِّھَا وَيضَْرِبُ اللهَّ
)٢٥ (  

  لحظه به را لحظه  اش ميوه«درخت؛   ! آن آري  
  و مشيت اراده   : به يعني » پروردگارش  اذن به
  درخت  : مراد از اين قولي  به »دهد مي«  وي

  در تمام  آه  است خرمايي   پاآيزه، درخت
و   زمستان  ميان  فرق  روز، بدون  شبانه  اوقات

  آلمه  تاس  همچنين  دهد. پس ميوه مي  تابستان
  خير داده  ميوه  هميشه  خير آه  توحيد و آلمه

  نيك  عمل  سوي به  را در هر زماني  خويش  وحامل
وارد   آن  سبب به مؤمن   افگند و انسان مي  پيش
  فوق  مؤيد قول  ذيل  شريف  شود. حديث مي  بهشت
  اصحاب  به  خطاب صخدا   رسول آه   است



  خبر دهيد آه  تياز درخ  من  به«فرمودند: 
  آن  است، از برگهاي  مسلمان  همانند انسان

  خود را در هر زماني  ريزد و ميوه نمي  هيچ
  درخت، درخت  خود فرمودند: اين  دهد؟ سپس مي

زند تا  مثلها مي  مردم  و خدا براي«»  خرماست
مثلها،   زدن  چراآه »متذآر شوند  بود آه

و   را تسريع  يادآوري، تفهيم وتصوير معاني
  آند. مي  شاياني  آمك  آن  به

   

وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الْأرَْضِ مَا لھََا مِنْ قرََارٍ 
)٢٦ (  
آفر   از آلمه  عبارت  آه » ناپاك  سخني  و مثل«

فراخواند   شر وبدي  سوي به  آه  است  و هر سخني
  زمين  از روي  آه  است  ناپاك  يدرخت  چون«

  لذا باد آن  شده  آن : ريشه يعني » شده  آنده
  آن  پايد آه نمي  تكاند و ديري مي  را در هم

  : مراد از اين قولي  رود. به مي  از بين  درخت
قراري   را هيچ  آن«  است»  حنظل»  درخت، درخت

  هيچ  زمين  بر روي  درخت  : آن يعني » نيست 
آفر   آلمه است   همچنين  ندارد. پس  استقراري
  مردم  در ميان  اگر چندي  و شر آه  و باطل

  راه  افتاده از رمق   زودي به  گيرد ولي  رونق
آفر   آلمه  گيرد و از آنجا آه مي  فنا درپيش

مند  بهره  حجتي  آافر اساسا از هيچ  و شخص
ز از هرگ  است، نه  ثباتي  در آن  نه  پس  نيست

يا   سخن  از آن  آيد و نه مي دست  به  خيري  آن
  حق  آلمه  آه شود در حالي پديدار مي  پاك  عملي

  وبرگ شاخ  اعلي  در ملكوت  هم  مؤمن  و انسان
وصعود   اوج  در دنيا پيوسته  دارد و هم

مند  از او بهره  يابد و مردم مي  اي تازه
  شوند. مي



   

ُ الَّذِ  ُ يثُبَِّتُ اللهَّ نْياَ وَفيِ الْآخَِرَةِ وَيضُِلُّ اللهَّ ينَ آمََنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
ُ مَا يشََاءُ (   ) ٢٧الظَّالمِِينَ وَيفَْعَلُ اللهَّ

همانا   آه »استوار  را با سخن  خدا مؤمنان«
و أن   إلا الله  لا إله  أشهد أن: « طيبه  آلمه

  ثابت«  است  حق  و ساير سخنان» الله محمدا رسول  
استوار،   سخن اين  زيرا گويندگان »گرداند مي

  برآن  و پيوسته  استمرار ورزيده  بر آن
چرا  »دنيا  در زندگي«  مانند، هم پايدار مي

را   در دنيا ايشان خدا  دشمنان  هرگاه  آه
و   انسي  زير فشار قرار دهند، يا شيطانهاي

  درافگنند، ايشان  وسوسه  را به  ايشان  جني
مانند  مي  و پايدار باقي  ثابت  حق  بر آلمه

  عزوجل  : خداي يعني » در آخرت«  هم »و«
نكير و منكر در   پرسش  را در وقت  مؤمنان

استوار   نيز، با سخن  قبر و در روز قيامت
  گرداند. مي  ثابت

  مراد از استواري  برآنند آه  جمهور مفسران
  در گفتن  وي آخرت، استواري   دگيدر زن  مؤمن
  مؤمنان  : وقتي در قبر است، يعني  حق  آلمه

  خود در قبر موردپرسش  و معتقدات  از دين
ثابت، استوار   را با سخنان  قرار گيرند، آن

  اي و تردد و يا ناداني  لكنت هيچ  و روشن، بي
  مقابل، آسي  در جانب  آه آنند چنان مي  بيان
  است، در پاسخ  بهره بي  توفيق ن از اي  آه

. !» دانم نمي«گويد:  نكير و منكر مي  سؤال
  و نه  دانستي  نه«شود:  مي  گفته  وي به  گاه آن
  به«گويد:  نيز مي  رازي  امام ». خواندي  هم

  دو فرشته  پرسش  درباره  آيه  مشهور، اين قول 
  آلمه خداوند  آه نكير و منكر در قبر و اين

و او را بر   نموده  تلقين  را بر مؤمن  قح



و «».  است  گرداند، آمده استوار مي  حق  گفتن
:  يعني »آند مي  را گمراه  خدا ستمگران

در   آند. پس وگور مي گم  را از نزدشان  حجتشان
روز حشر،   حساب  و در هنگامه  قبرهايشان
  شوند. نمي  آن  بيان قادر به 

  آمده  عفان  بن عثمان  ايترو  به  شريف  در حديث
  فارغ  ميت  از دفن صخدا   رسول  چون: « است
ايستادند و  مي  شدند، بر سر قبر وي مي
بخواهيد   آمرزش  برادرتان فرمودند: براي  مي

  آنيد زيرا او همين  مسئلت  پايداري  و برايش
و خدا هر «». گيرد قرار مي  حالا مورد پرسش

مرگ   : در وقت يعني »دهد مي  بخواهد انجام  چه
  دهد و در وقت مي  شهادت  آلمه  اداي  توفيق 

گويا   حق  قول  را به  نكير و منكر مؤمن  سؤال
  و از آنچه  است  مطلق  وي  آند لذا مشيت مي
  گيرد. قرارنمي  آند مورد پرسش مي

  چون«فرمود:   آه  است  شده  روايت  عباس از ابن
نزد او حاضر   فرشتگانفرارسد،   مؤمن  مرگ
او   به  گاه گويند، آن مي  و بر او سلام  شده
  بميرد با جنازه  دهند و چون مي بهشت   مژده
بر او   مردم  همراه  شوند، سپس مي  همراه  وي

شود، در   دفن  چون  گاه گزارند، آن نماز مي
او گفته   شود و به مي  نشانده  قبر خويش

گويد:  ؟ مي تآيس  شود: پروردگارت مي 
  اوگفته  به  است. سپس خداوند  پروردگارم

  گويد: پيامبرم ؟ مي آيست  شود: پيامبرت مي
شود:  مي  او گفته  به  است. سپس صمحمد 
إلا   لا إله  أشهد أن«گويد:  ؟ مي چيست  شهادتت

  هنگام  در اين». الله محمدا رسول  و أشهد أن   الله
  بر وي  ديدش  ساحهامتداد   اندازه به   قبرش
  وي  حكايت  شود. اما آافر; پس مي ساخته   فراخ



بر وي   مرگ  در هنگام  فرشتگان  آه  است  چنين
زنند و  مي  و پشتش  آيند و بر چهره فرود مي 

نشانند،  شود، او را مي  قبر درآورده  به  چون
؟  آيست  شود: پروردگارت مي  او گفته  به  گاه آن

 دهد زيرا خداوند نمي جوابي   اما او هيچ
  گرداند و چون مي  وي  را فراموش  حقيقت  اين
  مبعوث  سويت به  آه  شود: پيامبري گفته  وي   به

  پاسخي ماند و هيچ  درمي  ؟ باز هم آيست  شده
  گمراه  چنين  را اين  دهد. و خدا ستمگران نمي
  ».آند مي

   

لوُ ِ كُفْرًا وَأحََلُّوا قوَْمَھُمْ دَارَ الْبوََارِ (ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ بدََّ ) جَھَنَّمَ ٢٨ا نعِْمَةَ اللهَّ
  )٢٩يصَْلوَْنھََا وَبئِْسَ الْقرََارُ (

  خدا را به  شكر نعمت  آه  آساني  آيا به«
خداوند  »؟ آردند، ننگريستي  بدل  ناسپاسي

  به  آفار مكه  را از حال ص  متعال، پيامبرش
با  آنان   خواند، از آنجا آه يفرا م  تعجب
را از   ايشان  بعثت  عظماي  وي؛ نعمت  تكذيب
قرار   پيامبري، مورد ناسپاسي  خود به  ميان

از  ص  حضرت  آن  گزينش  آه  دادند، در حالي
  مانند بر آنان و بي  بزرگ ميانشان، انعامي 

 »و«بودند  شكرگزار مي  بايد برآن مي  بود آه
  هلاآت  سراي  خود را به  قوم«  سيناسپا  با اين

است. بوار: هلاآت   جهنم  آه »فرود آوردند
  گروه، سران  : مراد از اين قولي  است. به 

را  خويش   در روز بدر، قوم  بودند آه  قريش
  سراي  به  لشكر اسلام  دست به  شدنشان با آشته 

فرود   است  آخرت  نابود آننده  عذاب  آه  نيستي
  د.آوردن



  معرفي  گونه (دارالبوار) را اين  گاه آن
است، در  جهنم   آه  هلاآت  سراي  در آن«آند:  مي
  !». است  بد قرارگاهي  شوند و چه وارد مي  آن

   

ِ أنَْدَادًا ليِضُِلُّوا عَنْ سَبيِلهِِ قلُْ تمََتَّعُوا فإَنَِّ مَصِيرَكُمْ إلِىَ النَّارِ ( َّ ِ   ) ٣٠وَجَعَلوُا 
آيند  در مي  جهنم  به  آه  گروهي  ينا »و«
در   : شرآايي يعني » خداوند همتاياني  براي«

  او گمراه  قرار دادند تا از راه«  ربوبيت
 خدا  را از راه  خويش  : تا قوم يعني »آنند
  آار سران  است  در افگنند و اين  بيراهه  به
و ديگر   بتان  و آفر; از متوليان  شرك

  مردم  از سوي  آه  اي ضاله  ذاهبم  سردمداران
بگو: «گيرند  قرار مي  مورد پيروي  گمراه

هستيد   در آن  آه  آنچه  به »برخوردار شويد
  و بدانيد آه«  مردم  سازي و گمراه  از شهوات

:  يعني » است  آتش  سوي شما به  قطعا بازگشت
و   دوزخ  شما آتش  نهايي  و مقام قطعا مرجع 

شد: اگر   گفته  است. گويي» بواردارال»  همان
حتما   دهيد، بدانيد آه  ادامه  شيوه  بر اين
  است.  دوزخ  سوي شما به  بازگشت

   

ا وَعَلَانيِةًَ مِنْ  ا رَزَقْناَھُمْ سِرًّ لَاةَ وَينُْفقِوُا مِمَّ قلُْ لِعِباَدِيَ الَّذِينَ آمََنوُا يقُيِمُوا الصَّ
  )٣١بيَْعٌ فيِهِ وَلَا خِلَالٌ (قبَْلِ أنَْ يأَتْيَِ يوَْمٌ لَا 

 »اند، بگو آورده  ايمان  آه  بندگانم  آن  به«
و گراميداشت،   تشريف  از باب  خداوند متعال

!  داده. آري  نسبت  خودش  بندگي  را به  مؤمنان
با  »نماز را برپا دارند«بگو:   ايشان  به

  ارآان  و رعايت  آن  مخصوص  در اوقات  آن  اداي
ما   از آنچه«بگو:   ايشان  به »و« آن   ابو آد

و آشكارا   ايم، پنهان داده  روزي  آنان  به
در   فرارسد آه  روزي  آه از آن آنند پيش  انفاق



 » اي دوستي  باشد و نه  خريد و فروشي  نه  آن
  تا آسي  نيست  دادوستدي  : در روز قيامت يعني
و   عوض  آرده، با دادن  آوتاهي  در عمل  آه

بازخريد  خداوند  خود را از عذاب  اي جريمه
و   دوستي روز پيوندهاي   در آن  آند همچنين

  دوستش  براي  نيز وجود ندارد تا دوست  رفاقت
  او را از عذاب  آرده و شفاعت   ميانجيگري

  نجات  بايد براي  برهاند بنابراين، بنده
  آرده  آسب  ايماني  وزادوبرگ  خويش، خود توشه

  روي  شايسته  و ديگر اعمال  نماز و انفاق  به
  آورد.

و   نافله  پنهاني، در صدقات  : انفاق قولي  به
  آشكار در زآات  و انفاق  بهتر است  اختياري

  فرض.

   

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ ُ الَّذِي خَلقََ السَّ اللهَّ
رَ لكَُمُ الْأنَْھَارَ الثَّ  رَ لكَُمُ الْفلُْكَ لتِجَْرِيَ فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ مَرَاتِ رِزْقاً لكَُمْ وَسَخَّ
)٣٢ (  

  و اوصاف  احوال خداوند  آه  بعد از آن
  ساخت، اينك  را روشن  و بدبختان  نيكبختان

  و آمال  بر وجود و يگانگي  را آه  اي ادله
آند تا  مي  آند، بيان مي دلالت   شو قدرت  علم

  آه  محرز شود و آفاري  بر بندگان  شكرش  وجوب
  آنند، در معرض مي  نعمتها را ناسپاسي اين 
  ذاتي  خدا آن«بيشتر قرار گيرند:   توبيخ
را آفريد و از   آسمانها و زمين  آه است

آب،   آن  وسيله به  فروفرستاد پس  آبي  آسمان
 »آورد  بيرون  اي شما روزي  ايها بر از ميوه

  گوناگون  هاي و ميوه  : از محصولات يعني
  به  آورد آه  بيرون  آدم بني  براي اي  روزي
چنين  اين  آه  آسي  آنند. پس  زندگي  آن  وسيله



  است  سزاوار آن  شك باشد، بي  داشته  جايگاهي 
  وي  و در راه  قرار گرفته  مورد پرستش  آه

  شما رام  را براي  و آشتي«ود ش  انفاق
شما   خواسته  طبق »او  فرمان  گردانيد تا به

و   را در مصالح  و آن» شود  در دريا روان«
  و رودها را براي«آار گيريد  خود به  منافع

  آه  تا آنها را در هرجايي »شما مسخر آرد
اندازيد و نيز بر   جريان  خواهيد به مي

  آه  خدايي  نيد. پسآ  ها آشتيراني رودخانه
سزاوار   شك نهاد، بي  بر شما منت  همه  اين

  و شكر است.  پرستش

   

رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ ( رَ لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَائبِيَْنِ وَسَخَّ   )٣٣وَسَخَّ
  پيوسته  را ـ آه  شما خورشيد و ماه  و براي«

  روشني تا از نور و »گردانيد  روانند ـ رام
آنيد، خورشيد   آنها استفاده  و ساير منافع

انسان،   حيات فعالند و به  پيوسته  آه  و ماهي
نيرو و مدد   ها و غيره حيوان، رستني

: خورشيد و  است  اين  رسانند. يا معني مي
در  خدا  از فرمان  پيروي  به  ماه، هميشه

باز   و جريانند و هرگز از سير و حرآت  حرآت
و روز   شما شب  براي  ساخت  و رام«مانند  نمي
  روز براي  آيند. پس يكديگر مي از پي   آه »را
هم   و شب  است  در امور معاش  و تلاشتان  سعي

،  همه  و اين  و استراحتتان  گرفتن آرام  براي 
  طلبند. او را مي  شكر و سپاس

   

نْسَانَ لظَلَوُمٌ وَآتَاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِْ تعَُ  ِ لَا تحُْصُوھَا إنَِّ الْإِ وا نعِْمَةَ اللهَّ دُّ
  ) ٣٤كَفَّارٌ (

شما عطا   از او خواستيد به  آه  و از هر چه«
نخواستيد، اما   آه  هم  و از هر چه »آرد



شويد،  مند مي بهره  و از آن  مورد نياز شماست
خدا را   و اگر نعمت«شما عطا آرد   نيز به
شمار  را به  توانيد آن آنيد، نمي  شماره

، توان  از وجوه  وجهي  هيچ : به يعني »درآوريد
را   تعالي  حق  نعمتهاي  و احاطه  شمارش 

از افراد بشر بخواهد   نداريد و اگر فردي
را بر خود در   عزوجل  خداي  تا نعمتهاي

  از حواسش  از اعضا يا حسي  عضوي  آفرينش
  آار قادر نيست  اينشمار آورد، هرگز بر  به
  ديگر نعمتهايي  خواهد بود شمارش  چگونه  پس
  آفريده  وجودش  اعضاي  در آل  تعالي  حق  آه
  از خارج  آه  و نيز ساير نعمتهايي  است

و   و با اجناس  آرده  بر او احاطه  وجودش
خود، او را در هر   و متنوع مختلف   الوان
خويش   ير پوششز  جهت  از همه  و هر زمان  وقت

  است.  قرارداده 

گويد:  مي» تفسير آبير«در   فخر رازي  امام
  دهان  و به  برگيري  ناني  لقمه  خواهي  چون«

  اين  آه  آن  تأمل  امر نيك  بري... در اين
  اين  آه مگر آن  رسد نمي  سامان به  نان  لقمه
  فعال  وجه  ترين بر درست  وآمال تمام  به  عالم
از روند   و آافي  شافي او شرحي   ، سپس»باشد
  و در پايان  آرده  امر ارائه  اين  يابي شكل
ياد آرديم، آشكار شد  گويد: لذا با آنچه  مي
لقمه، جز   يك  همين  سود و منافع  شناخت  آه

  مقدور نيست  بسيار ديگري  جزئيات با شناخت 
  مباحث  از اين  اي ذره  ها از درك و عقل
  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث». دقاصرن
  خويش  دردعاي ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده
  عنه  ولا مستغني  ولا مودع  الحمد غير مكفي  لك  اللھم«گفتند:  مي
توست،   براي  : بارخدايا! شكر و سپاسربنا



  ما نيازي  شكر و سپاس  تو به  آه آن بي
  و با آن  آنيم  را ترك  باشي، يا آن داشته
  نياز باشيم بي  گوييم، يا از آن  وداع

بارخدايا! ما تو را بر هر   پس». پروردگارا
  آس و جز تو هيچ  اي ما داده  به  آه  نعمتي

داند،  را نمي  ديگر، حد ومرز و مقدار آن
  إنا نشكرك  اللهم«:  گوييم مي  شكر و سپاس

  هبها علينا مما لا يعلم  أنعمت نعمة آل   علي
بر  » است  پيشه  ستم  همانا انسان« » إلا أنت

 » است  ناسپاس«  از شكر نعمت  خود با غفلت
 خداوند  نعمتهاي  است  آفار: بسيار ناسپاس

  آه و چنان  نعمتهاست  را بر خود و منكر آن
  بايد شكرگزار آنها نيست.

   

  ) ٣٥مِناً وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَْ نعَْبدَُ الْأصَْناَمَ (وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبلَدََ آَ 
 » گفت  ابراهيم  را آه  هنگامي  و ياد آن«

ذآر داستان   برآنند آه  از مفسران  بعضي
  آلمه  براي  مثالي  در اينجا همچون  ابراهيم 

 ١دهد مي  پاك اي  ميوه  در هر وقت  آه  است  پاآي
الگو و   عزوجل  خداي  در عبادت  لذا ابراهيم

او اقتدا   به  و بايد موحدان  است  نمونه
  بر آيين  پايداري  دعاي  ! ابراهيم آنند. آري

 »شهر را  پروردگارا، اين«:  توحيد آرد وگفت
و مرا و   بگردان  امن  جايي«را   : مكه يعني

  به »دور دار  بتان  را از پرستيدن  فرزندانم
  قولي  اش، و به صلبي  فرزندان  : مراد وي قولي

بود.   و تبارش  ذريه  تمام  ديگر: مراد وي
و   از سنگ  جاهليت  اهل  بود آه  : تمثالي صنم

                                                 
  سوره.  از همين» ٢۵ آيه/»  آنيد به  نگاه  ١



  را پرستش  ساختند و آن مي  مانند آن
  آردند. مي

سالار توحيد و  لهقاف  ـ اين  ابراهيم  وقتي
 خدا به  بتان  ـ از عبادت ‡پدر پيامبران

او را   تعالي  حق  آند آه و دعا مي  برده  پناه
از   ترس به  ديگران  دور بدارد پس  از آن
سزاوارترند زيرا هر   ورطه  در اين  افتادن
خود   به  مخصوص و اصنام   بتان  داراي  عصري
  عصر هم  آن  انبر تيزبين  حتي  گاهي  آه  است

  هوش مانند لذا بايد به مي  و ناشناخته  پنهان
  را شناخت.  خويش  زمان  بود و بتان

   

رَبِّ إنَِّھُنَّ أضَْللَْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فمََنْ تبَعَِنيِ فإَنَِّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانيِ فإَنَِّكَ 
  ) ٣٦غَفوُرٌ رَحِيمٌ (

را   ز مردما  پروردگارا، آنها بسياري«
بتان   اين  آه : با آن يعني »آردند  گمراه

نيستند، اما   و شعور بيش  درك بي  جماداتي 
  اند پس شده  از مردم  بسياري  گمراهي  سبب
از   هرآه  پس«اند  آرده  را گمراه  مردم  گويي
موحد  و مسلماني   در دينم »آند  پيروي  من

  : از اهل يعني » است  او از من  گمان بي«شود 
و  »آند  مرا نافرماني  و هر آه«  است  من  دين

در نيايد   من  و در آيين  نكرده  پيروي  از من
هر چند  » مهرباني  تو آمرزنده  يقين  به  پس«

  باشد.  بزرگ  هم  وي  گناه

  : اهل شود آه مي  خاطر نشان  مناسبت  اين  به
  يوجايز شرع  جايز عقلي  ميان  و جماعت  سنت

  گذارند، يعني مي  فرق  خداوند متعال  در حق
خداوند   آه  عقلا جايز است  در نزد آنان

خود   چون  را بيامرزد ولي  هر گناهي  متعال
  آمرزد پس را نمي  شرك آه   او خود خبر داده



  الوقوع مستحيل   شرك  آمرزش  آه اين  به  عقيده
ند . هرچ است  باشد، نيز واجب ) مي (غيرممكن

در اينجا از   : مراد ابراهيم قولي  به
  در غير شرك  از وي  نافرماني، نافرماني

  است.

   

مِ رَبَّناَ ليِقُيِمُوا  يَّتيِ بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتكَِ الْمُحَرَّ رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
لَاةَ فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِنَ النَّاسِ تھَْ  وِي إلِيَْھِمْ وَارْزُقْھُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّھُمْ الصَّ

  ) ٣٧يشَْكُرُونَ (
  از فرزندانم  بعضي  من  پروردگارا! هرآينه«
  در واديي« است   اسماعيل  مراد فرزندش» را
  است  مكه  وادي  آه  و علف  آب و بي » آشت بي
:  قولي  به » دادم  تو سكونت  محرم  نزد خانه«
  ناميدند آه»  محرم«رو   را از آن  آعبه  نهخا

  حرام  آن  حرمت  ستمگر هتك  بر متجاوزان
  و استخفاف  احترامي بي  و نيز هر نوع  گرديده

پروردگارا! تا «  است  حرام  آن  به  و اهانت
را در   : ايشان يعني »نماز را برپا دارند

نماز را بر   تا در آن  دادم  اسكان  وادي اين 
  را به  از مردم  برخي  دلهاي  پس«پا دارند 

خود و   محبت  سبب  به » ده  گرايش  آنان سوي 
  ات خانه مجاوران   محبت  آن  تبع  و به  ات خانه

 عباس دهند. ابن  انجام  و عبادت  حج  تا در آن
  برخي  دلهاي»  جاي به  گويد: اگر ابراهيم مي

گفت، قطعا  مي » مردم  همه  دلهاي«، » از مردم
  آعبه  به  مردم  و تمام  و روم فارس   دلهاي
مورد   را از محصولات  و آنان«شد.  مي  مشتاق

  در آن  آه  محصولاتي » ده روزي  نيازشان
ديگر جلب   از جاهاي  آن  سوي روياني، يا به مي

  نعمتهاي »آنند  سپاسگزاري  باشد آه«  آني مي 
  تو را.



آرد و   را اجابت  ابراهيم  دعاي خداوند  پس
  محصولات  تمام گردانيد آه   امني  را حرم  آعبه
  انسان  شود تا بدانجا آه مي  آورده  آن  سوي به

و   و پاييزي  و تابستاني  بهاري  ميوه
  يابد. مي  روز واحد در آن  را در يك  زمستاني

   

ِ مِنْ شَيْءٍ فيِ الْأرَْضِ وَلَا رَبَّناَ إنَِّكَ تعَْلمَُ مَا نخُْفيِ وَمَا نعُْلنُِ  وَمَا يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ
مَاءِ (   ) ٣٨فيِ السَّ

  پنهان  را آه  تو آنچه  گمان پروردگارا! بي«
آنيم،  آشكار مي  را آه  و آنچه  داريم مي
بر خدا   و در آسمان  در زمين  و چيزي  داني مي

  ومصالح  احوال  ! تو به آري »ماند نمي  پوشيده
خود   و از خود ما به  ما از خود ما داناتري

ما   وجود ندارد آه  نيازي  پس  تري ما مهربان
اظهار   ما تو را براي  آنيم، ليكن  طلب

  رحمتت سوي  و ابراز فقر خود به  عبوديت
  ما به  آه  جهت  بدان  خوانيم؛ همچنين مي

  داريم.  شتاب  برآات  اين  دريافت

و   در تضرع  مبالغه  براي» ربنا»  تكرار نداي
  است.  تعالي  حق  بارگاه  به  زاري

   

عَاءِ  ِ الَّذِي وَھَبَ ليِ عَلىَ الْكِبرَِ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبِّي لسََمِيعُ الدُّ َّ ِ الْحَمْدُ 
)٣٩ (  
 » با وجود سالخوردگي  را آه  خداوندي  سپاس«
  من هرا ب  و اسحاق  اسماعيل«  و زنم  من

دعاء   پروردگار، شنواي  راستي بخشيد. به
  سالگي در نود و نه   : اسماعيل قولي  به » است

  ابراهيم  سالگي  در صد و دوازده  و اسحاق
  دنيا آمدند. به

   

يَّتيِ رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دُعَاءِ ( لَاةِ وَمِنْ ذُرِّ   )٤٠رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقيِمَ الصَّ



نماز قرار   برپا دارنده پروردگارا! مرا«
از   : برخي يعني »نيز  من  و از فرزندان  ده
نماز قرار   را نيز برپادارنده  و تبارم  نسل

شامل   خويش  را در دعاي  همه  ده. ابراهيم
از   از آنان  بعضي  آه  دانست زيرا مي  نساخت 

آفار خواهند بود و نماز را برپا   جمله
خود او را از   عزوجل  و خداي  نخواهند داشت

  پروردگارا! ودعاي«بود   آرده  امر آگاه  اين
آن، يا   را اجابت  : دعايم يعني »مرا بپذير

  را بپذير.  عبادتم

   

  ) ٤١رَبَّناَ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنيِنَ يوَْمَ يقَوُمُ الْحِسَابُ (
 »شود برپا مي  حساب  آه  پروردگارا! روزي«

در محشر و   بر مكلفان  حساب  : روز ثبوت ييعن
شود: بازار  مي  گفته  آه  است  تعبير چنان  اين

 »بيامرز  و بر پدر و مادرم  بر من«برپا شد 
بداند پدر و   آه از آن  : او قبل قولي  به

  آنها طلب  سبحانند، براي  خداي  دشمن  مادرش
نيز بيامرز. از  » و بر مؤمنان«آرد   مغفرت

  دعاي  را به  مؤمنان خدا بندگان   يانم
  در حق  مغفرت  زيرا دعاي  ساخت  مخصوص  مغفرت

  آفار جايز نيست.

   

رُھُمْ ليِوَْمٍ تشَْخَصُ فيِهِ  ا يعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا يؤَُخِّ َ غَافلًِا عَمَّ وَلَا تحَْسَبنََّ اللهَّ
  )٤٢الْأبَْصَارُ (

  آنند، غافل مي  رانستمكا  و خدا را از آنچه«
و   را در سلامتي  ستمگران  : چون يعني »مپندار
و   پندار بر ذهن  ديدي، اين  و نعمت  امنيت
از سزاوار   سبحان  خداي  نشود آه  غالب  ضميرت
  جز اين«  است  غافل  عذاب  آنها براي  بودن
را در   آنان  : مجازات يعني »را آنان  آه  نيست



  چشمها در آن  آه  روزي  براي«  برابر ستمشان
: آنها  يعني »اندازد تأخير مي شود به  خيره

  آيفر آنان  آند بلكه نمي  مجازات  را در دم
  چشمهاي  اندازد آه تأخير مي به  روزي  را براي
شود;  نمي  و بسته  باز مانده  در آن  محشريان
بينند و از  روز مي  در اين  آه  آنچه  از هول

  شود. مي بر آنها چيره   آه  و دهشتي  تحير  شدت

   

   )٤٣مُھْطِعِينَ مُقْنعِِي رُءُوسِھِمْ لَا يرَْتدَُّ إلِيَْھِمْ طَرْفھُُمْ وَأفَْئدَِتھُُمْ ھَوَاءٌٌ◌ (

از   برخاستنشان  آيفيت  خداوند متعال  سپس
حشر را  ميدان   سوي  به  شان قبرها و شتافتن

  سوي به »ندشتابان«فرمايد:  مي  آرده  بيان
بالا   سربه«دعوتگر   نداي  محشر در پي

  آنندگان و نگاه  آسمان  سوي به » برداشتگان
و   و هراس  پر از هول  هاي آن؛ با نگاه  سوي به

  آسمان  سر به  همه  آه طوري و ذلت، به  بيچارگي
  چشمشان«نگرد  نمي  ديگري به  دارند و آسي

  : چشمهايشان يعني »گردد باز نمي  سويشان به
و «ماند  مي  باقي  باز و مبهوت همچنان 
و جرأت،   و فهم  از عقل » است  خالي  دلهايشان

  آه  و دهشتي  و حيرت  و هراس  پريشاني  سبب به
  اند. در افتاده  آن  به

   

رْناَ إلِىَ أجََلٍ قرَِيبٍ وَأنَْذِرِ النَّاسَ يوَْمَ يأَتْيِھِمُ الْعَذَابُ فيَقَوُلُ الَّذِينَ ظلَمَُوا رَبَّناَ أَ  خِّ
سُلَ أوََلمَْ تكَُونوُا أقَْسَمْتمُْ مِنْ قبَْلُ مَا لكَُمْ مِنْ زَوَالٍ (   ) ٤٤نجُِبْ دَعْوَتكََ وَنتََّبعِِ الرُّ

را از   مردم« صپيامبر!   اي » و بترسان«
روز،  آن   آه »آيد مي  بر آنان  عذاب  آه  روزي

اند،  آرده  ستم  آه  آنان  پس«  است  روز قيامت
روز  در آن   : آافران يعني »گويند مي
  مهلت  پروردگارا! ما را تا چندي«گويند:  مي
دور نيست،   آه  معين  ما را تا زماني » بخش



تو   تا دعوت«  دنيا برگردان  و به  ده  مهلت
  اي آرده مطرح   پيامبرانت  بر زبان  آه »را
 » آنيم  پيروي  و از پيامبران  آنيم  اجابت«

  ما ابلاغ  به  آه  ها و تكاليفي برنامه  در آن
در   را آه  مهلت، آنچه  اند و در اين آرده
  ايم، جبران آرده  و اهمال  آوتاهي  آن  قبال

  آنيم.

  در پاسخشان  توبيخ  شيوه  به  آه  در اينجاست
  قسم  از اين  مگر شما پيش«شود:  مي  گفته
 »؟ نيست  زوالي  را هيچشما   خورديد آه نمي

در دنياسوگند   شما نبوديد آه  آيا اين
  فنا ناپذيريد و هرگز در پي  خورديد آه مي
  ؟! نيست  و معادي  دنيا قيامت  آن

   

وَسَكَنْتمُْ فيِ مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ وَتبَيََّنَ لكَُمْ كَيْفَ فعََلْناَ بھِِمْ وَضَرَبْناَ 
  ) ٤٥الْأمَْثاَلَ ( لكَُمُ 
در «: مستقر شديد  يعني »گزيديد  و سكونت«

  آن» آردند بر خود ستم  آه  آساني  منازل
  ثمود و مانند آن  از: شهرهاي  عبارت  منازل

  خداي  باآفر به  آه  است  آفاري  از اماآن
آردند   ستم  بر خويشتن  وي  و نافرماني  سبحان

آثار   مشاهدهبا  »شما آشكار شد  و براي«
 » آرديم  معامله  چگونه  با آنان  آه«  عذابشان

  در برابر جرايم  سختي  و عذاب  مجازات  و چه
  آنان  به  هايشان و نافرماني  و گناهان

آثار،   اين  رسانديم، اما با وجود مشاهده
شما   و مثلها براي«نگرفتيد   عبرت  درس
  مبرانپيا  خود و بر زبان  درآتابهاي » زديم
  بيشتر و اتمام  و بيان  توضيح  جهت به ‡خويش

را   حجت  همه  چرا آن  : پس حجت. يعني  واآمال



  و از آنها درس  مورد انكار قرار داده
  نگرفتيد؟!

   

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لتِزَُولَ مِنْهُ الْجِباَلُ (    )٤٦وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ اللهَّ
آار  خود را به  نيرنگ  آنان  يقين و به«

  بزرگي  باطل  و اثبات  در انكار حق »بردند
  آن  خود را در راه  و توان  توش  تمام  آه

: با  يعني » نزد خداست  و مكرشان«اند  نهاده
  آه ورزند در حالي مكر مي  سبحان  خداي  دوستان

بيند و بر  مي مكرورزي   را در حال  او آنان
را   و آن  داشته  احاطه  مكر و نيرنگشان

آوهها از   هرچند از مكرشان«داند  دقيقا مي
تا   آنان  : هرچند نيرنگ يعني »برآيند  جاي
  ازجا آنده  به  نيرومند باشد آه  پايه  بدان
  نيرنگ  آوهها بينجامد، اما باوجود آن  شدن

دهد.  مي  را نصرت  خويش دين  عزوجل  بزرگ، خداي
از  : خداوند است  اين  ديگر معني  قولي  به

  را چنان  و او نيرنگشان  است  آگاه نيرنگشان 
از جاي   آوهها بر اثر آن  داند آه نمي  بزرگ

  . پس است  بسيار ضعيف  نيرنگشان  برآيند بلكه 
بر   بزرگي آوهها با آن   آفرينش  آه در حالي

اثر  بي  است، چگونه  آسان  بس  عزوجل  خداي
  باشد؟ به دشوار مي بر وي   نيرنگشان  ساختن
  ايمان  اهل  آيه  در اين ديگر: خداوند  قولي

  است.  آرده ها تشبيه  آوه  را به

   

َ عَزِيزٌ ذُو انْتقِاَمٍ ( َ مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلهَُ إنَِّ اللهَّ   ) ٤٧فلََا تحَْسَبنََّ اللهَّ
  هخود ب  خداوند وعده  مپندار آه  پس«

  خداي  مراد، وعده »آند مي  را خلاف  پيامبرانش
  وي  فرموده  با اين  پيامبرانش  به  سبحان
خود   : (ما قطعا پيامبران)إنَِّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ...( : است



 : وي  و فرموده» ۵١غافر/) « دهيم مي  را نصرت
ُ لَأغَْلبِنََّ أنَاَ وَرُسُليِ(   است  آرده  يصله: (خداوند ف )كَتبََ اللهَّ

)  شويم پيروز مي  و پيامبرانم  قطعا من  آه
  است » خداوند غالب  گمان بي«». ٢١مجادله/«
  صاحب«آند   تواند بر او غلبه نمي  آس  هيچ  پس

  براي  قطعا از دشمنانش  پس » است  انتقام
  گيرد. مي  انتقام  دوستانش

   

لُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْ  ِ الْوَاحِدِ الْقھََّارِ (يوَْمَ تبُدََّ َّ ِ مَوَاتُ وَبرََزُوا    ) ٤٨ضِ وَالسَّ
  مبدل  زمين  غير اين  به  زمين  آه  روزي«

اآثر مفسران، مراد   در رأي »شود  گردانيده
است. اما   زمين  اوصاف  : تغيير دادن از آن

زمين   ذات  : مراد تغيير دادن قولي  به
آسمانها   ر اينغي  و آسمانها به«باشد  مي 

آسمانها   تغيير دادن »شود  گردانيده  مبدل
ـ   مفسران  در ميان  فوق  نيز ـ بنا بر اختلاف

  يا تغيير دادن  اوصاف  تغيير دادن  معناي به
  آنهاست.  ذات

  در روز قيامت  زمين  اوصاف  تغيير دادن
تلها و   از: هموار آردن  است  عبارت

  و هموار آردن  دنآوبي آن، درهم   بلنديهاي
  ساختن سطح  و هم   و گستراندن  آن  آوههاي

  اوصاف  آردن آن. و تبديل   نابرابريهاي
و   ساختن  از: متلاشي  است  آسمانها عبارت

  پيچاندن  ستارگان، درهم  شكافتن  درهم
  شريف  ماه. در حديث  آردن خورشيد و تاريك 

  زمينبر   در روز قيامت  مردم: « است  آمده
  همانند قرص  شوند آه حشر مي  نشاني سفيد بي

  آس  از هيچ  و در آن  است ١و صافي  پاك  نان
                                                 

  ناني  النقي است، قرصه»  النقي قرصه»  شريف  حديث  عبارت  ١
  باشد. شده  بار غربال  چندين  آرد آن  آه  است



  در روايت». وجود ندارد  و نشاني  علامت
است   محشر، زميني  زمين: « است  آمده  ديگري

بر   و نه  است  ريخته  خوني  بر آن  نه  سفيد آه 
از  همچنين ».  است  گرفته  انجام  گناهي  آن

فرمود:   آه  است  شده  الله عنها روايت رضي  عائشه
لُ الْأرَْضُ غَيْرَ ( : آيه  درباره صخدا   از رسول يوَْمَ تبُدََّ

الله! در  : يا رسول  و گفتم  آردم  سؤال )الْأرَْضِ...
  تبديل  ديگري  زمين  به  زمين روز آه   آن
بر «آجا هستند؟ فرمودند:   شود، مردم مي

حضور خداوند   به  و مردم«». صراط بالاي 
از   : مردم يعني »قهار ظاهر شوند  يگانه
  خود ظاهر و آشكار شوند، يا آنچه  قبرهاي
  خود آتمان  در دنيا از اعمال  را آه

  حق  آردند، آشكار شود. ذآر وحدانيت مي
  آه  است  ، مفيد آن وي  در آنار قهاريت  تعالي

  است.  و سنگين  سخت  روز، نهايت  آار در آن

   

نيِنَ فيِ الْأصَْفاَدِ (   ) ٤٩وَترََى الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئذٍِ مُقرََّ
  هم و پا به   روز دست  را در آن  و مجرمان«

را  : مشرآان  يعني » بيني در زنجيرها مي  بسته
  هم  در زنجيرها به  آه  بيني مي  روز قيامتدر 
  بسته هم  به  اند، يا با شياطين شده  بسته
در زنجيرها و بندها   اند، يا دستهايشان شده
در   آه است.چنان  شده  بسته  پاهايشان  به

  است.  آمده :دهلوي  الله ولي  شاه  ترجمه

   

  ) ٥٠ھُمُ النَّارُ (سَرَابيِلھُُمْ مِنْ قطَِرَانٍ وَتغَْشَى وُجُوھَ 
:  يعني » است  از قطران  پوشهايشان  تن«

»  قطران»  از ماده  لباسها و پيراهنهايشان
  ماليده  بدنشان  بر پوست  از آن  آه  است
؟  است  شده  انتخاب  ماده  شود. و چرا اين مي



  مشتعل  سرعت  به  ماده  در اين  زيرا آتش
دارد.   اي گنديده بوي   ماده  شود و نيز اين مي

  است  و سياهرنگ  رقيق، چسبنده  : صمغي قطران
  به  يا مانند آن  و زغال  چوب از جوشاندن   آه
باشد.  مي  اشتعال  قابل  آيد و سخت مي  دست
».  است  گداخته  مس  قطران«گويد:  مي  عباس ابن

» قير»  به»  قطران«ها  از ترجمه  در بعضي
را   هايشان چهره  تشو آ«  است  شده  معني
  هايشان چهره  بر روي  : آتش يعني »پوشاند مي

دهد.  مي  را عذاب  آشد و آنان مي  زبانه
ذآر شد   هايشان بر چهره  آتش  مخصوصا پوشش

  قرار دارد وچهره  در چهره  مدرآه  زيرا حواس
  قلب  آه چنان  است  بدن  ظاهري  بخش  ترين گرامي
  باشد. مي  بدن ي عضو باطن  ترين گرامي

   

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( ُ كُلَّ نفَْسٍ مَا كَسَبتَْ إنَِّ اللهَّ   ) ٥١ليِجَْزِيَ اللهَّ
  آرده  آنچه  را، بر وفق  تا خداوند هر آسي«

جزا دهد، همانا «از خير يا شر  » است
او را از   چيزي » گر است خداوند زود حساب

  مچنينسازد ه نمي  خود مشغول  به  آار حساب
  ديگران  او را از حساب  از آنان  يكي  حساب
را   حساب  سازد لذا او اين نمي  خود مشغول  به

  دهد. مي  انجام  خلايق  با تمام  همزمان

   

رَ أوُلوُ الْألَْباَ كَّ بِ ھَذَا بلََاغٌ للِنَّاسِ وَليِنُْذَرُوا بهِِ وَليِعَْلمَُوا أنََّمَا ھُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَليِذََّ
)٥٢(  
  قرآن، يا آنچه  : اين يعني » است  بلاغي  اين«
  آه  است  ابلاغي است   آمده  سوره  در اين  آه

  براي«است؛   آافي  پند و اندرز گرفتن  براي
  آامل  شان؛ زيرا با قرآن، حجت همگي » مردم

  بيم  و تا بدان«شود  مي  اقامه  بر آنان



خود   به ابلاغ،  : تا با اين يعني »يابند
او   و تا بدانند آه«گرايند   راه  آيند و به

  : تا با ادله يعني » است  يگانه  معبودي
  قرآني  قبلا ذآر شد و با آيات  آه  اي تكويني
  خداي  وحدانيت سوره، به   در اين  شده  تلاوت
  برده  او پي  براي  وجود شريكي  و عدم  سبحان
و تا «گردند  امر دانا اين   به  خوبي  و به

ابلاغ، از   و با اين »خرد پند گيرند  صاحبان
  آيند.  نور بيرون سوي   ها به تاريكي

  مقاصد اين  آريمه  آيه  ترتيب، اين  اين  به
  وحدانيت  ، انذار، اعلام را در ابلاغ  سوره

  خلاصه  مردم  و پند و تذآر براي خداوند
 است.  آرده



 ﴾حجر  سوره﴿
 . است  ) آيه٩٩(  ارايو د  است  مکی

   

  بيان  سبب  به  مبارآه  سوره  اين : تسميه  وجه
گرفت.   نام» حجر«حجر در آن،   اصحاب  داستان

و   و شام  مدينه  در ميان  است  اي وادي» حجر«
  ثمود اند.  حجر، قوم  اصحاب

  مكي  هاي سوره  خود اهداف  در موضوع  سوره  اين
  : اثبات محور آن آند، يعني  مي  را دنبال

  باشد. و معاد مي  توحيد، نبوت

   

    )١الر تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ وَقرُْآنٍَ مُبِينٍ (

بر   و بحث »الف، لام، راء«شود:  مي  خوانده
  گذشت»  بقره»  ، در آغاز سوره مقطعه  سر حروف

است؛   آن  حجر متضمن  سوره  آه  آياتي » اين«
مراد از  » است  مبين  و قرآن  آتاب  آيات«

  و در اينجا هر دو اسم  است  نيز قرآن  آتاب
روشنگر   : يعني ذآر شد. مبين با هم   آن  براي

  روشنگر و اثبات  ! قرآن و مفيد بيان. آري
  الهي، بيانگر دين  و سنن  وجود، صفات  آننده

  هاي و ويژگي  طبيعت  آننده  و شريعت، تبيين
او و   و درمانهايدردها   انسان، گوياي

  باشد. او مي  نيازهاي  نهايتا روشنگر تمام

   

   )٢رُبمََا يوََدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْ كَانوُا مُسْلمِِينَ (

  آافر شدند، آرزو آنند آه  آه  بسا آساني چه«
  چون  آه  است  مراد اين »بودند  مسلمان  آاش

  مادي  دنياي  ظلماني  هاي پرده  در روز قيامت
آنار رود   انسانها به  و ديده  از برابر دل

  شيوه  بطلان  بر آفار آشكار گشته  و حقيقت



  امر بر آنان  گردد و اين  روشن  آافريشان
  سبحان  نزد خداي  حق  دين  هويدا شود آه

  غير از آن حقي   و دين  است  اسلام  همانا دين
  آنان  آه  است  هنگام  وجود نداشته، در اين

  مسلمان  آاش افتند آه  آرزو مي  در اين
  فقط از روي  آرزويشان  اين  بودند ولي مي

از   هايشان نفس  آردن و ملامت  و ندامت  حسرت
سود و   و هيچ  است خداوند  قصور در پيشگاه

: آفار  قولي در بر ندارد. به  برايشان  ثمري
آنند  آرزو را مي  اين  آندن  جان  در وقت

  آنار زده  ها از برابر آنان حجاب  آه  گاه آن
آرزو را   اين  ديگر: هنگامي  قولي شود. به مي
شوند  وارد مي  بهشت  به  مسلمانان  آنند آه مي

  روايت به  شريف  در حديث  آه چنان
  آه  است  آمده صخدا   از رسول  اشعري ابوموسي

  از اهل  و آساني  دوزخيان چون «فرمودند: 
  يعني»  است  خواسته خداوند  آه  قبله

جا شوند،  يك  با هم  در دوزخ»  گنهكارانشان
گويند: آيا شما  مي  مسلمانان  آفار به
  گويند: چرا; مسلمان ايد؟ مي نبوده مسلمان 

  بلايي  شما هيچ  گويند: اما اسلام ايم. مي بوده
  با ما در دوزخ  نكرد و اينك  را از شما دفع

در پاسخشان   مسلمانان ايد؟ گشته  همدم
بدانها   آه  ايم داشته  گويند: ما گناهاني مي 

  خداي  گاه ! آن ايم قرار گرفته  مورد مؤاخذه
است، دستور   آنان  وگوي گفت  شنواي  آه  عزوجل

در   را آه  قبله از اهل   دهد تا آساني مي
  چون  آورند. پس  بيرون  هستند از آن  دوزخ

  گويند: اي بينند، مي را ميرويداد   آفار اين
  آنان  آه تا چنان  بوديم  مسلمان  ما هم  آاش



  شدند، ما نيز از آن  آورده  بيرون  از دوزخ
  ». شديم مي  آورده  بيرون

  (ربما) آه  آفار به  از آرزوي  آه اين  دليل
در  آه  است، تعبير شد در حالي   مفيد تقليل

بسيار باشد،   آرزويي  بايد چنين  مقامي  چنان
  دوزخ  وهراس  در هول  : آفار چنان آه  است  اين

و   هول  اين  شوند آه گرفتار مي  و قيامت
  را به  اموري  در چنين  فكر آردن  ، مجال هراس
  دهد. نمي  آنان

   

  ) ٣ذَرْھُمْ يأَكُْلوُا وَيتَمََتَّعُوا وَيلُْھِھِمُ الْأمََلُ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ (
مورد   آفار را چنين  اوند متعالخد  سپس

پيامبر  اي  » بگذارشان«دهد:  تهديد قرار مي
  تا بخورند و برخوردار شوند و آرزوي«! ص

خواهند   زودي به  آند پس  دراز سرگرمشان
  دنياي  تا سرگرم  آن  : رهايشان يعني » دانست
خود نيايند و  بوده، هرگز به  خودشان  دون
نسپرند،   ره  حق  سوي به  از باطل  گاه هيچ

شان؛  و بيهوده  باطل در فرورويهاي   بگذارشان
از   مندشدن و بهره  ، خوابيدن مانند خوردن
  دنيا زيرا آنان  هاي گذاراني لذايذ و خوش

ديگر   جز اين  هستند آه  همانند چهارپاياني
  در اين  ! بگذارشان ندارند. آري و غمي   هم

تا »;  أمل  طول«و   طولاني  آرزوهاي
را از   دنيوي، آنان  پرپهناي آرزوهاي
  زودي سازد اما به  خود سرگرم  به  ات پيروي
عبرتبار آار   عملكرد و فرجام  وپليدي  زشتي
  را خواهند دانست.  خويش

ـ   » أمل»  طول  در نكوهش  آه  ذآر است  شايان
  ـ احاديث  و دنيوي  مادي  طويل  آرزوهاي  يعني
  شريف  حديث  اين  است؛ از جمله  دهآم  زيادي



شود اما دو چيز  پير مي فرزند آدم : « است
».  و أمل  گردد: حرص مي  در او جوان  همچنان
چهار چيز : « است  آمده  ديگري  شريف  درحديث

قلب،   چشم، قساوت بودن   : خشك است  از بدبختي
  ».بر دنيا  آرزو و حرص  طول

از  صپيامبر   ساختنآريمه، نوميد   آيه  هدف
خود آيند و از   آفار به  آه  امر است  اين

  به  واقعيت  اين  آفر بازايستند و اعلام
اند  و خفت  خواري  اهل  آنان  آه  است  ايشان

  در بر ندارد.  سودي  هيچ  لذا نصيحتشان

   

  ) ٤وَمَا أھَْلكَْناَ مِنْ قرَْيةٍَ إلِاَّ وَلھََا كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ (
  را به ص  پيامبرش خداوند  آه د از آنبع

داد،  از آفار فرمان   گروه  اين  آردن  ترك
  بيان  چنين  ذيل  را در آيات  فرمان  اين  علل
  آند: مي

  آه مگر آن  را نابود نكرديم  شهري  و ما هيچ«
نزد   اجل آن   آه » داشت  معيني  مكتوب  اجل
. لذا  است  محفوظ نوشته  در لوح  عزوجل  خداي

افتد  مي  موعد پيش از آن   نه  مجرمان  نابودي
  نه  تعالي  موعد نزد حق  و اين  پس  و نه
  شده.  فراموش و نه   است  مجهول

   

ةٍ أجََلھََا وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ (   ) ٥مَا تسَْبقُِ مِنْ أمَُّ

 »افتد مي  پيش  نه  خويش  از اجل  امتي  هيچ«
خود نابود   اجل  يدناز فرارس  : قبل يعني
لذا   خويش  از اجل »ماند مي  پس  و نه«شود  نمي

شود، نبايد  مي  ها داده امت  به  آه  مهلتي
  خود گرداند.  را فريفته  عاقلان

در  خداوند  و قانونمندي  بنابراين، سنت
  : او مردم آه است   اين  و آن  است  ها يكي امت



مگر بعد از   آند نمي  را هلاك  سرزميني  هيچ
  اجل  رسيدن  نهايت و به   بر آنان  حجت  اقامه

  وقتي  محفوظ. پس  در لوح  مقرر و موعودشان
  اجل  محمد! آه  اي  است، بدان اين   الهي  سنت

  درپيش  با تو ستيزه  آه  آفاري  محتوم
  جهت، آنان  رسد، بدين اند نيز فرامي گرفته

  فروگذار.  نبارشا و روزگار تأسف  را در حال

   

كْرُ إنَِّكَ لمََجْنوُنٌ ( لَ عَليَْهِ الذِّ ) لوَْ مَا تأَتْيِناَ باِلْمَلَائِكَةِ إنِْ ٦وَقاَلوُا ياَ أيَُّھَا الَّذِي نزُِّ
ادِقيِنَ (   ) ٧كُنْتَ مِنَ الصَّ

  از روي صخدا   رسول  به  آفار مكه »و گفتند«
  بر او نازل قرآن   آه آن  اي«و استهزا   تهكم
و   زعم  به  آه  آسي  : اي يعني » است  شده

  يقين  به«  است شده   نازل  بر او قرآن  ادعايش
ادعا   اين  سبب  : تو به يعني » اي تو ديوانه

  احكام  خدا و مأمور تبليغ  رسول  گويي مي  آه
نظر ما   زيرا به  اي هستي، يقينا ديوانه  وي
  بزرگي  ادعاي  باشد، چنين  عاقل  آه آسي
  بايد آفار مكه  آه  ديگري  ! علت آند. آري نمي

  است.  سخنان  گونه  اين  واگذاري حالشان  را به

اگر از «افزودند:   آفار مكه  گاه  آن
ما   ها را پيش هستي، چرا فرشته  گويان راست
دهند؟   گواهي  ات تا بر راستگويي » آوري نمي
  گويان ت: اگر از راس است  اين  معني  قولي به

  آوري را بر سر ما نمي  هستي، چرا فرشتگان
  آنند؟.  تو مجازات تكذيب   سبب  تا ما را به

   

لُ الْمَلَائكَِةَ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَمَا كَانوُا إذًِا مُنْظَرِينَ (   )٨مَا ننُزَِّ
  را رد آرده  سخنانشان  اين  خداوند متعال

: جز  نييع » حق را جز به  فرشتگان«فرمايد:  مي
ما اقتضا   رباني  و مشيت  حكمت  آه  آنچه  براي



حق، يا   مناسبت  و آن » فرستيم فرو نمي«آند 
است، يا در   و وحي  پيام  در فرود آوردن

  شما از آن  درخواست  پس  عذاب  آردن  نازل
  لازم در آن   فرشتگان  فرستادن  آه  نيست  اموري

نگام، ديگر ه  و در آن«باشد   حكمت  و قرين
را   : اگر ما فرشتگان يعني »نيابند  مهلت

مورد   هنگام  فرودآوريم، قطعا آفار در آن
  گيرند و نابود ساخته قرار مي  سخت  مجازات

  اگر طبق  آه  است  ما اين  شوند زيرا سنت مي
اما   آنيم  نازل  حسي  معجزه  مردم درخواست 

ند، نياور  ايمان  آن  آنها بعد از مشاهده
بر   آننده  آن ريشه  عذاب  درنگ بي آن   دنبال به

فرشتگان   لذا فرودآوردن  آنيم مي  آنها نازل
و   سودشان  به  نه  آنهاست  زيان  مسلما به 

  عذابشان  شتاب  به  آه  نيست  ما بر اين  حكمت
  ما سبقت ازلي   امر در علم  زيرا اين  آنيم
  ز فرزندانشانو ا  از آنان  برخي  آه  گرفته

  آورند. مي  ايمان  زودي  به

   

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظوُنَ ( لْناَ الذِّ   )٩إنَِّا نحَْنُ نزََّ
  رسول  به  جنون  در رد اتهام  تعالي  حق  سپس

برايشان،   قرآن  نزول  سبب  به صخدا 
  را نازل  قرآن  ترديد ما اين بي«فرمايد:  مي

آنها   را آه  قرآني  : اين يعني » ايم آرده
  ديوانگي  به  آن  سبب  منكر آنند و تو را به

و قطعا « ايم  آنند، ما فرود آورده مي  متهم
و   و تحريف  از اشتباه » آنيم  ما خود نگهبان

  آه  و مانند اينها; ازآنچه  و آاستن  افزودن
  قرآن  مهم  ويژگي  ! اين نيست. آري  سزاوار آن

تا   در گذر زمان تعالي   قح  آه  است  آريم
  آن  دار حفظ و نگهداشت  ابدالدهر عهده



علما و   آه  پيشين  هاي آتاب گرديده، بر خلاف 
  امانت  مأمور حفظ آنها بودند ولي  روحانيون

و   آتابها را تبديل  و آن  نكرده را رعايت 
آار را بدانجا   حتي  نمودند بلكه  تحريف

ابها نابود و ناپديد آت  آن  اصل  رساندند آه
  از آنها بر جاي  شد و امروز ديگر اثري

  نيست.

   

ليِنَ (   ) ١٠وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ فيِ شِيعَِ الْأوََّ
و   تسليت  از باب  خداوند متعال  گاه آن

فرمايد:  مي  ايشان  به  خطاب  پيامبرش  دلجويي
  هاي از تو نيز در گروه  پيش  يقين و به«

ها و  ها، فرقه : در امت يعني » پيشينيان
  پيامبراني«  آنان  و آيندگان  نخستين  طوائف

  آه  ! تنها تو نيستيصمحمد اي   پس » فرستاديم
  سرآش  امواج  رسالت، با اين  در ميدان

و   است  شيعه  : جمع اي. شيع روبرو شده  مخالفت
 در عقيده، يا  آه  است  يا گروهي  : فرقه شيعه

  متفق  رأي  بر يك  در مذهب، يا در انديشه
  باشد.

   

   )١١وَمَا يأَتْيِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ كَانوُا بِهِ يسَْتھَْزِئوُنَ (

او   آه نيامد جز آن  بر آنان  پيامبري  و هيچ«
! صمحمد اي   آه چنان »گرفتند مي  مسخره  را به

 در پيش  اي رويه  آفار با تو چنين  گروه  اين
  گرفتند. 

   

  ) ١٢كَذَلكَِ نسَْلكُُهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِينَ (
  راه  مجرمان  را در دل  آن  گونه بدين«
و  مجرمان   را در دل  : گمراهي يعني » دهيم مي

را   آن  آه چنان  دهيم مي  جديد راه  بزهكاران



  قولي داديم. به  راه  پيشين  مجرمان  در دل
  را در دل  قرآن  گونه ين: بد است  اين  معني
آنند  مي  را تكذيب  آن  پس  دهيم مي  راه  آنان
  ما را تكذيب  پيامهاي  پيشينيان  آه چنان

  آردند.

   

ليِنَ (   ) ١٣لَا يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَقدَْ خَلتَْ سُنَّةُ الْأوََّ
  : به يعني »آورند نمي  ايمان  آن  به  آه«

، ايمان  را فرود آورديم  آن  آه  قرآني
 » گذشت  پيشينيان  سنت  و هرآينه«آورند  نمي 

  چنين  پيوسته  پيشينيان  و رسم  : راه يعني
در  خداوند  آه  سنتي  . همچنين است  بوده

  ـ آنجا آه  گذاشته بنيان   نابود آردنشان
ـ   گيرند  و استهزا را در پيش  تكذيب  روش

! صمحمد   اي  جهت  تغيير ناپذير است، بدين
مبند و آنها را   طمع  شدنشان  مسلمان  به

  ها و آرزوهاي انديشه  فروگذار تا در باتلاق
  خود فرو روند.  پست

   

مَاءِ فظَلَُّوا فِيهِ يعَْرُجُونَ ( رَتْ ١٤وَلوَْ فتَحَْناَ عَليَْھِمْ باَباً مِنَ السَّ ) لقَاَلوُا إنَِّمَا سُكِّ
  )١٥حُورُونَ (أبَْصَارُناَ بلَْ نحَْنُ قوَْمٌ مَسْ 

معاند   گروه  : بر اين يعني»  و اگر بر آنان«
از   دري«ص محمد  استهزاگر به  آننده تكذيب 
  داديم مي  امكان  آنان  و به»  گشوديم مي  آسمان

بالا   در آن  همواره  پس«صعود آنند   تا بر آن
فضايي،   ابزار و تجهيزات  وسيله به »رفتند مي

از   را در آسمان  نچهابزار تا آ  يا بدون
! اگر  آنند، آري  است، مشاهده  ملكوت  عجايب
آفار   اين »گفتند قطعا مي« آرديم  مي  چنين

  شان و لجاجت  نابكار; از فرط عناد و سرآشي
و  » ايم شده  بندي ما چشم  آه  نيست جز اين «



است.   شده  بسته  حقيقت  ما از دريافت  چشمان
پديد   : اختلال است  اين  انسخنش  معناي  قولي به

  است  شراب  ما بر اثر مستي  در ديدگان  آمده
 » ايم شده  افسون  آه  هستيم  ما مردمي  بلكه«

  حقيقتي  هيچ بينيم  مي  بنابراين، آنچه
  ندارد.

زيرا   از عنادشان  واقعي  است  تصويري  اين
، خدا  به ايمان   آه  اي حسي  معجزه  آنان  وقتي
  را بر آنان  و آتبش ‡تگان، پيامبرانفرش

خود   بينايي به   آند ببينند ولي مي  الزام
  سبب  به  آن  ادراك  را بدهند آه  نسبت  اين

زدگي،  يا جادو و افسون  سكر و مستي  عارضه
در   پس  نيست  با واقع  و منطبق  حقيقي  ادراآي
ديگر   و وضعي، جز فروگذاشتنشان  حال  چنين
  ماند؟ مگر پند و موعظه مي  باقي  هيرا  چه

  دارد؟!  حالشان  به سودي 

   

مَاءِ برُُوجًا وَزَيَّنَّاھَا للِنَّاظِرِينَ (   ) ١٦وَلقَدَْ جَعَلْناَ فيِ السَّ

 » آفريديم  برجهايي  در آسمان  گمان و بي«
  گانه سيار دوازده  مراد از برجها: ستارگان

از:   است  آنها عبارت  نامهاي  مشهورند آه
حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، 
  ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو و حوت. گفتني

  ستارگان  منازل  و شناخت  نجوم  دانش  آه  است
از   انديشمندان  آه  است  علوم  از بزگترين

  راه  متعال  خالق  عظمت  در آنها به  تعمق
 بشر از فوايد  آه اين  علاوه يابند، به مي

گردد;  نيز برخوردار مي  شناخت  اين  ومنافع
و   خشكي راههاي   يافتن  در جهت  زيرا از آن
  و امور بسيار ديگري  اوقات  دريا، شناخت

را   : آسمان يعني» را  و آن«برد  مي  بهره



  ستارگان  و نقش » آراستيم  بينندگان  براي«
نيست،   پوشيده  آس بر هيچ  آسمان  در زيباسازي

  ديده  در آنها به  آه  بر انديشمنداني  ويژهب
  آه  نگرند و بر دانشمنداني مي و تأمل   عبرت
از   گيري و بهره  نجوم  اندر آار علم دست

  وجود و قدرت  به  و از آن  بوده فوايد آن
  برند. مي  راه  آفريدگار بزرگ

   

مْعَ فأَتَْبعََهُ شِھَابٌ ) إلِاَّ ١٧وَحَفظِْناَھَا مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ ( مَنِ اسْترََقَ السَّ
  ) ١٨مُبيِنٌ (

  از هر شيطان«را   : آسمان يعني »را  و آن«
  شياطين  آه  طوري به » حفظ آرديم  اي شده  رانده
از   و چيزي  دستبرد زده  آن  توانند به نمي
  آه  مگر آسي«را بشنوند   يا غير آن  وحي

  در پي  روشن  شهابي  فرادهد آه  گوش  دزديده
يا   آرده  او را دنبال درنگ  و بي »افتد او مي

و   حال رساند، يا او را آشفته مي  قتلش  به
از   در هر حال  آه گرداند چنان مي  درمانده
  دارد. مي  بازش  سمع  استراق

  از تولد عيسي  قبل«گويد:  مي  عباس ابن
ا نبودند لذ از آسمانها بازداشته   شياطين

را از   اخبار غيب  آسمانها وارد شده  به
و   منجمان  را به آن  شنيدند و سپس مي  فرشتگان
متولد   عيسي  دادند و چون مي  انتقال  آاهنان

شدند و   بازداشته  آسمان  از سه  شد، شياطين
متولد شدند، آنها  صخدا   رسول  آه بعد از آن
  هتج  شدند، از اين  آسمانها ممنوع از همه 

  از رونق صخدا   رسول  با بعثت  آار آاهني
  ».افتاد

   



وَالْأرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقيَْناَ فيِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَْناَ فيِھَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ 
)١٩ (  
را   : آن يعني » را گسترانيديم  و زمين«

تا براي   هموار گردانيديم  مانند فرشي
باشد.   آماده  و حيوان  انسان  آردن زندگي  

  با آرويت  زمين  بودن  گسترده  آه  است  گفتني
  از دلايل  خود يكي  ندارد بلكه  منافاتي  آن

از   انديشمندان باشد آه  مي  آن  آرويت  علمي
  راه  آفريدگار متعال  عظمت  به  در آن  تأمل
 » استوار افگنديم  آوههاي  و در آن« ١برند مي

  نشده  دچار اضطراب  آن  بر سطح  تا انسان
و   ندهد و با آرامش  را از دست  تعادلش
طور  و از هر چيز، به«نمايد   زندگي  آسايش
  : در زمين يعني » رويانيديم  در آن  سنجيده

و   ندازها  و به  معين  در حدي  از هر چيزي
  دانشمندان  آه رويانيديم. چنان سنجش 

است، با   در زمين  آه  اند: هرچيزي گفته
مقدر   حد حاجت  و به  سنجيده  حكمت  ترازوي

  است.  شده

  اآتشافات  در روشني  آه  است  يادآوري  بايسته
  آيات  از اين  بزرگي  بس  جديد، معجزات  علمي
  است.  شده  متجلي

   

  ) ٢٠ا لكَُمْ فيِھَا مَعَايِشَ وَمَنْ لسَْتمُْ لهَُ برَِازِقيِنَ (وَجَعَلْنَ 

                                                 
  الله) در آتاب (رحمه الشعراوي  محمد متولي  شيخ  ١
  را از اين  زمين  آرويت»  الكريم القرآن  معجزة«

را   مستدلا آن  علم  و در روشني  استنباط آرده آيه
  را در آتاب  مبحث  آن  مترجم  ، آه  گرفته  بررسي  به
  نقل»  آريم  قرآن  جديد از اعجاز علمي هايي جلوه«

  .آنيد  مراجعه  آتاب  آن  به  پس  است  آرده



قرار   معيشت  اسباب  شما در زمين  و براي«
ها،  ها، آشاميدني از خوردني » داديم

  آنها زندگي  وسيله به  ها و غيره، آه پوشيدني
در   ازتصرف  عبارت»  معايش: « قولي آنيد. به مي

و «  است  زندگاني  مدت در  و روزي  رزق  اسباب
آنها   دهنده  شما روزي  آه  آساني  براي

  معيشت  و وسايل  اسباب  نيز در زمين »نيستيد
ديگر غير از شما   مردم آنان   آه  قرار داديم

ديگر ـ با   و جانوران  و نيز چهارپايان
  باشند. خود ـ مي  واجناس  انواع  اختلاف

   

لهُُ إلِاَّ بقِدََرٍ مَعْلوُمٍ (وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ عِ    ) ٢١نْدَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا ننُزَِّ
  آن  هاي گنجينه  آه مگر آن  چيز نيست  و هيچ«

و   ممكنات، مملوك  : همه يعني » نزد ماست
هر   و آنها را به  است  تعالي  حق  مقدور قدرت

  عرصه  به  بخواهد، از عدم  آه  و آيفي  آم
  را جز به«اشياء  » و ما آن«آورد  وجود مي
  از آسمان » آوريم مقرر فرود نمي  اندازه

  و حكمت  مشيت  را برحسب  زمين. يا آن  سوي به
  خويش، به  خلق  خود به  آران بي  و رحمت  بالغه

  آوريم. پديد مي  مقدار نياز آنان

  عظيم  نيز اعجازهاي  مبارآه  آيه  در اين
جديد   علوم  است، آه  نشسته  تجلي  به  علمي
  اندرآار آنهاست.  دست

   

مَاءِ مَاءً فأَسَْقيَْناَكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لهَُ  ياَحَ لوََاقِحَ فأَنَْزَلْناَ مِنَ السَّ وَأرَْسَلْناَ الرِّ
  ) ٢٢بخَِازِنيِنَ (

  آه » فرستاديم  و بادها را باردارآننده«
سازند و در  بارور مي  ابرها را با بخار آب

شوند.  گرانبار مي  ابرها از آب  تيجهن
درختان   باردار شدن  بادها را سبب  همچنين



نر و   گرده  دادن  گردانيديم، با انتقال 
  اين  تا در نتيجه  ماده  با گرده  آن  تلقيح

  گيرند و متولد شوند.  ها شكل پيوند، ميوه

  آريم  قرآن  علمي  ديگر از معجزات  بخشي  اين
بهتر   آن ر عصر جديد تجليات د  آه  است

ـ   قديم  مفسران  شده، هرچند آه  شناخته
هر چند  اند با فهم آثير ـ توانسته مانند ابن

محدود آن، از عصر خود جلوتر باشند مثلا 
  تلقح  أي«گويد:  مي آثير در تفسير آن ابن

  پس« ١...». الشجر  فتدر ماء وتلقح  السحاب
  آب  : آن يعني » نموديم  سيراب شما را بدان

و   شما و حيواناتتان  نوشيدن  را براي  باران
  و مهيا آرديم  آماده  تان اراضي  ساختن سيراب 

در » نيستيد  آننده را خزينه  و شما آن«
ها و آلا در  گيرها، چشمه ابرها، چاهها، آب

  رانگه  آن  آه  ما هستيم  اين  بلكه  زمين  دل
  تا شما و همه  بريم نمي  و از بين  داشته

  بهره  از آن  و نباتي  حيواني  زنده  موجودات
  بريد.

   

  ) ٢٣وَإنَِّا لنَحَْنُ نحُْييِ وَنمُِيتُ وَنحَْنُ الْوَارِثوُنَ (
و   آنيم مي  زنده  آه  ماييم  ترديد، اين و بي«
و   ساختن  زنده  پديده  پس » مميراني مي

  طور قطع، بر وجود و وحدانيت  به  ميراندن
و   زمين»  هستيم و ما وارث «آند  مي  ما دلالت

  زيرا اين  است  آن  برروي  را آه  چيزهايي  همه
نيز   خويش  خلق  بعد از فناي  آه  فقط ماييم

                                                 
سازند و در  : بادها ابرها را بارور مي  ترجمه  ١

  ريزاند و نيز همين را فرو مي  ابر باران  نتيجه
 .سازند را بارور مي  درختان  تلقيح  بادها باعمل

  



!  هستيم. آري  و قيوم  و پايدار و حي  باقي
  زنده  آه  است  جاويداني بازمانده   يتعال  حق

  ميرد. و هرگز نمي  است  لايزال

   

  )٢٤وَلقَدَْ عَلمِْناَ الْمُسْتقَْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلقَدَْ عَلمِْناَ الْمُسْتأَخِْرِينَ (
و   ايم شمارا دانسته  پيشينيان  گمان و بي«

 » ايم  شما را نيز دانسته  قطعا پسينيان
يا   متقدم  در تولد و مرگ  آهاند  مراد آساني
  آساني همه  ايم : دانسته باشند. يعني متأخر مي

اند و  و مرده  شده  زنده  آدم  از زمان  را آه
اند يا  زنده اآنون  هم  را آه  آساني  همچنين

ميرند  شوند و مي مي  زنده  بعدا تا روز قيامت
آنها   امورو احوال  همه  محيط ما به  و علم
گويد:  مي  در تفسير آن :ر است. حسنفراگي

ـ   خويش  در اطاعت پيشاهنگان   ايم دانسته«
و   صف  و اول  وقت  در اول  نمازگزاران  همچون

  در آن  آمدگان  جهاد ـ و پس  جبهه  پيشاهنگان
ترديد  امور، بي  در اين  را زيرا پيشاهنگي

  ». برخوردار است  ازفضيلت

   

  ) ٢٥حْشُرُھُمْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ (وَإنَِّ رَبَّكَ ھُوَ يَ 
را محشور   آنان  آه  و مسلما پروردگار توست«
  نيكوآار را در برابر نيكوآاري  پس »آند مي

و   پاداش  اش بدآرداري  و بدآار را در قبال
  است  ازحشر و نشر همين  دهد زيرا هدف جزا مي

ا آار توان  بر اين  ديگري  آس  تعالي  و جز حق
  از حكمت » داناست  او حكيم هرآينه «  نيست

قرار   آن  مناسب  خود هر چيز را در جاي
چيز فراگير   او نيز بر همه  دهد و دانش مي
  ورزند؟! او آفر مي  به  آافران  چگونه  پس  است

   



نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ (   )٢٦وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
  لاي  از نوع  خشك  را از گل  انسان  گمان و بي«

  آدم  مراد آفرينش » آفريديم  گرفته  بوي  سياه
  داده  حرآت  چون  آه  است  خشك  : گل است. صلصال

  چون  خشك  گل  دهد و همين شود صدا و آواز مي
(فخار)   سفال  به  شود تبديل  پخته  در آتش

:  ونشده. مسن  دگرگون  سياه  شود. حمأ: گل مي
  شود، به  خيس خاك   وقتي  بدبو و گنديده. پس

بدبو و   گل  آن  گردد و چون مي  تبديل  گل
گردد  مي  تبديل»  حمأ مسنون« شود به   گنديده
  گردد. مي  تبديل»  صلصال»  شود، به  خشك  و چون

   

  )٢٧وَالْجَانَّ خَلقَْناَهُ مِنْ قبَْلُ مِنْ ناَرِ السَّمُومِ (
را   جن«  از آدم  : پيش يعني » آناز   و پيش«

  مراد پدر جنيان » آرديم  خلق  سموم  از آتش
يا   و او را جن  است  اللعنه  عليه  ابليس

ازچشمها   آه آن  سبب  ناميدند، به»  جان«
در   آه  است  : باد سوزاني است. سموم  پنهان
و در منافذ جلد   پديدار گشته  گرم  روزهاي

بر   است  اي تعبير اشاره  ينآند. ا نفوذ مي
  و تنبيهي  جن  طبع و حرارت   انسان  طبع  برودت
  بر جن.  آدم  و برتري  بر شرف  است

   

  )٢٨وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّي خَالِقٌ بشََرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ (
  پروردگار تو به  را آه  هنگامي  و يادآن«
را از گل   بشري  من  : هرآينه گفت  شتگانفر

  خواهم  گرفته  بوي  سياه  لاي  از قسم  خشك 
فرشتگان،   امر به  اين  اعلام »آفريد

  بندگان  براي  و تعليمي  از آنان  گراميداشتي
  خود آگاه  را از آارهاي  تا شايستگان  است



  و خرد را در جريان  خبره  و اهل  ساخته
  قرار دهند.  يشخو  تصاميم

   

يْتهُُ وَنفَخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقَعَُوا لهَُ سَاجِدِينَ (   ) ٢٩فإَذَِا سَوَّ
  صورت  : وقتي يعني » را آفريدم  آن  وقتي  پس«

و   آورده سامان   را برابر و به  آن  انساني
از   و در آن«  آردم  را آامل  وجودش  اجزاي
 »درافتيد  سجده بهاو   پيش  پس  خود دميدم  روح
داشت،  و گرامي  شادباش  سجده  ! به فرشتگان  اي
گويد:  مي  و نيايش. قرطبي عبادت   سجده  نه
  برآن   خداوند  عادت  آه  لطيف  است  جسمي  روح«

  لطيف  جسم  با اين  را در بدن  تا حيات  رفته
  را از باب  روح خداوند  البته». بيافريند

  خودش  آفريدگار، به  به  يدهآفر  دادن نسبت 
  آه  دميدم  از روحي  : در آن داد، يعني  نسبت

  است. در عين  من  از آفريدگان  عجيبي  آفريده
و   پروردگار، تشريف  سوي به  روح حال، اضافت 

  نيز هست.   آدم  براي  تكريمي

از   هر آس  عزوجل  خداي  آه  بايد دانست
  آه  هر آيفيتي  به بخواهد،  را آه  مخلوقاتش

بخواهد،   آه  هر چيزي  وسيله  بخواهد و به
دهد;  قرار مي  خويش داشت  و گرامي  مورد اآرام

  آسي  آه  است  تعالي  حق  از مواهب  و اين
  آند.  اعتراض تواند بر آن  نمي

   

  ) ٣٠فسََجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعُونَ (
در  »آردند  سجده  رهيكبا  همگي  فرشتگان  پس«

تأخير   گونه هيچ  الهي؛ بي  صدور فرمان  هنگام
  و درنگي.

   

اجِدِينَ (   )٣١إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ أنَْ يكَُونَ مَعَ السَّ



با   آه سر باز زد از اين  آه  جز ابليس«
از جنس   : ابليس قولي به »باشد  آنندگان سجده

  حسد بهاستكبار و   از روي  بود ولي  فرشتگان 
  سر باز زد و در نتيجه  آردن  آدم، از سجده
ديگر: او از   قولي شد. به  الهي  سزاوار عذاب

بود،  آنان   همراه  نبود ولي  فرشتگان
و   يافت  غلبه  بر وي  فرشتگان  نام  جهت بدين
  بدان آنان   مأمور شد آه  امري  همان  به

  رد و انكار سجده  مأمور شدند اما از روي
  نكرد.

   

اجِدِينَ (    )٣٢قاَلَ ياَ إبِْليِسُ مَا لكََ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّ

  شده  ! تو را چه ابليس  خداوند فرمود: اي«
: از  يعني »؟ نيستي آنندگان  با سجده  آه  است

  را دنبال  هدفي  چه  آدم  براي  نكردن سجده 
  ؟. آني مي

   

  ) ٣٣رٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ (قاَلَ لمَْ أكَُنْ لِأسَْجُدَ لبِشََ 
او را   آه  بشري  براي  آه  نيستم  آن  : من گفت«

بد بو   سياه  لاي  خشك، از قسم  از گل
بود   اين  پندار ابليس » آنم  اي، سجده آفريده

  او برتر از عنصر آفرينش  عنصر آفرينش  آه
  است.  آدم

   

  ) ٣٤مِنْھَا فإَنَِّكَ رَجِيمٌ (قاَلَ فاَخْرُجْ 

  : از بهشت يعني » مقام  از اين  فرمود: پس«
در آن   آه  بزرگي  و مقام  يا از آسمان

  تو رانده  گمان شو، بي  بيرون«  قرارداري 
  من  و از رحمت  هستي  : تو ملعون يعني » اي شده

  : سنگباران رجيم«او را   تعالي  مطرودي. حق



  طرد شود، با سنگ  آه زيرا آسي ناميد»  شده
  شود. مي  زده

   

ينِ (   ) ٣٥وَإنَِّ عَليَْكَ اللَّعْنةََ إلِىَ يوَْمِ الدِّ
 » است  بر تو لعنت  تا روز قيامت  و هرآينه«

تا   من  از رحمت  و راندن  : طرد و دوري يعني
و   طور مستمر گريبانگير توست روز جزا به
  نداري. جدايي   هرگز از آن

   

  )٣٦قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ (
 » ده  مرا مهلت  پروردگارا! پس«  ابليس » گفت«

تأخير انداز و مرا   را به  : اجلم يعني
  آدم »شوند  برانگيخته  آه  تا روزي«  نميران
آرد تا هرگز   او درخواست  وي. گويي  و نسل

  رستاخيز بهتا روز   مرگش  نميرد زيرا هرگاه
چرا   در آار نيست  ديگر مرگي  تأخير افتد پس

  حيات  در آن  آه  است  روز رستاخيز روزي  آه
  مكلفان  براي  شود ودر آن مي  از نو اعاده

نكرد   درخواست  : ابليس قولي نيست. به  مرگي
تا   عذابش  آرد آه  درخواست  نميرد بلكه  آه

  ر دنيا معذبتأخير افتد و د  به  روز قيامت
  نشود.

  آه  آنيم مي  ديگر ملاحظه  و آيات  آيه  در اين
  دليل  گويد: (پروردگارا!) و اين مي  ابليس
  وجود و ربوبيت  او به  آه  است  بر آن
  تعبير چنين از اين   . پس است  معترف خداوند
  وجود و ربوبيت  به  هر آس  آيد آه بر مي
  و مسلمان  مؤمن بود، لزوما  معترف خداوند
بايد   اعتراف  اين  بلكه  نيست  يابنده  و نجات

و   چون بي  اطاعت  خود ـ از جمله  با ملزومات
  باشد.  ـ همراه  تعالي  چرا از حق



   

  ) ٣٨) إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ (٣٧قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (
 » شدگاني هداد  تو از مهلت  فرمود: هرآينه«

  را پذيرفت  ابليس  درخواست  پروردگار متعال
  آن  او از جمله  او خبر داد آه  و به

  تا روزوقت«را   اجلهايشان  آه  است  مخلوقاتي
تأخير   به  : تا روز قيامت يعني » معلوم

  ابليس آه   روز است  و در اين  است  انداخته
  يرد.م مي  اول  با نفخه  ساير خلايق  همراه

او تا   براي  بنابراين، خداوند متعال
نداد بلكه   مهلت  مجدد خلق  شدن برانگيخته 

و فنا در   خود در خلايقش، مرگ  سنت  براساس 
  گردانيد.  حتمي  دنيا را بر وي

   

  )٣٩( قاَلَ رَبِّ بِمَا أغَْوَيْتنَيِ لَأزَُيِّننََّ لھَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَلَأغُْوِينََّھُمْ أجَْمَعِينَ 
  مرا گمراه  آه آن  سبب  : پروردگارا! به گفت«

  مي در زمين   برايشان  هم  من  ساختي، البته
  گمراه  : به را. يعني  گناهانشان » آرايم
  گاه تا آن  البته  آه  خورم سوگند مي  ساختنت

را   در دنيا باشند، گناهانشان  بندگانت  آه
اين   آه  است  بيارايم. گفتني  برايشان

  آراستن  ابليس، يا به  از جانب  آراستن 
  و افگندنشان  آدميان  و نفس  در چشم  گناهان

  به  ساختنشان است، يا با مشغول   آن  در ورطه
  تا از پرداختن  دنياست  ها و آرايشهاي زينت
در   آه طوري  شوند، به  غافل  اوامر الهي  به

  هيچ و  بوده سرگرم   خويش  شهوات  مشغله
  ابليس  نكنند. سپس  غير آن  به  التفاتي
  را همه، يكجا گمراه  آنان  و البته«افزود: 

  راه  را به  و آنان  هدايت  از راه » سازم مي
  افگنم. درمي  اغوا و گمراهي



   

  ) ٤٠إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِينَ (
» را  آنان  تو از ميان  خالص  مگر بندگان

  مردم  تو از ميان  را آه  جز آساني : يعني
ها  و از شائبه  ساخته  خالص  خويش  عبادت  براي

ديگر:   اي. درقرائتي ساخته  ها پاآشان و آلايش
  شده، آه  نيز خوانده  آسر لام  ) به (المخلصين

  عبادت  آه  شود: مگر بندگاني مي  چنين  معني
  تو از ريا يا فساد خالص  خود را براي

  را از آن  سخن اين   لعين  اند. ابليس ختهسا
  در مخلصان  دانست؛ آيد وي مي  آه  گفت  روي

  : اللهم آنيم دعا مي  آارگر نيست. پس  واقعي
: خدايا! ما را از  المخلصين  اجعلنا من

  قرار ده.  خويش  شدگان  خالص

   

  ) ٤١قاَلَ ھَذَا صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتقَيِمٌ (
  به  آه  راست  است  راهي  : اينخداوند فرمود«
  و واجب بر خود حق   : من يعني »رسد مي  من

  خالصم  تو را بر بندگان  آه  ام گردانيده
  آه  است چنان   : معني قولي نباشد. به  اي سلطه
:  گويي او مي  آني، به را تهديد مي  آسي  چون
است.   من  سوي به هم   و بازگشتت  تو بر من  راه
  است  راست  راهي  اخلاص  : راه است  اين  معنييا 
  شود. مي  منتهي  من  سوي رأسا به  آه

   

  ) ٤٢إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْھِمْ سُلْطَانٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ (
  تسلطي  من  در حقيقت، تو را بر بندگان«

 در اينجا، بندگان  مراد از بندگان » نيست
از   مگر آساني«اند  خداوند  بااخلاص 

  پس »آنند  از تو پيروي  آه  گمراهان
آنند تا  مي  از تو پيروي  گمراهانند آه اين



دهند تا  مي  دستت  خود را به  زمام  بدانجا آه
  به  و سرانجام  گمراهي  هاي  وادي  آنها را به

تو را   همانانند آه  . پس رهسپار آني  دوزخ
  است.  اي و غلبه  سلطه بر آنها

   

) لھََا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لكُِلِّ باَبٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ ٤٣وَإنَِّ جَھَنَّمَ لمََوْعِدُھُمْ أجَْمَعِينَ (
  )٤٤مَقْسُومٌ (

  گاه : وعده يعني » آنان  همه  گاه و قطعا وعده«
  ». است دوزخ «تو   گمراه  پيروان  همه

در   هفت«  دوزخ  : براي يعني » آن  براي  آه«
شوند.  مي از آنها داخل   دوزخيان  آه » است
  در دارد، بسياري  هفت  دوزخ  آه اين  علت

هر دري، از   براي«  است  دوزخ  تعداد اهل
  بخشي«  شيطان  گمراه  : از پيروان يعني » آنان
ديگر متمايز   هاي از بخش  آه » است  معين
  باشد. مي

از   د ـ و ترمذيخو  ـ در تاريخ  بخاري
  رسول  اند آه آرده  الله عنهما روايت عمر رضي ابن

  جهنم«فرمودند:   شريف  حديث  دراين صخدا 
  است  آساني  مخصوص  از آن  در دارد و دري  هفت
». اند شمشير آشيده  من  امت  بر روي  آه

فرمود:   آه  است  شده  روايت ازعلي  همچنين
ديگرقرار   بعضي  بالاي بر  بعضي  جهنم  درهاي«

در دوم،   گاه شود آن پر مي  در اول  دارد پس
پر   آن  درهاي همه   آه تا آن  در سوم  سپس
  دوزخ  درهاي«گويد:  مي  جريج ابن». شود مي

  جهنم، در دوم  دارد: در اول  نامي  هرآدام
سعير، در   حطمه، در چهارم  لظي، در سوم

  هاويه  در هفتمو   جحيم  سقر، درششم  پنجم
  شده  روايت  نيز مانند آن  عباس از ابن».  است

  است.



   

  )٤٦) ادْخُلوُھَا بسَِلَامٍ آمَِنيِنَ (٤٥إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ (
در باغها و   گمان، پرهيزگاران بي«

  به  آه از آن  قبل  ايشان  و به» سارانند چشمه
در آنجا با «شود:  يم  وارد شوند، گفته آن 
از   : با سلامت يعني »درآييد  و ايمني  سلامت
و   خوف  اسباب  آه  از هر آنچه  و ايمني  آفات
  : درآييد همراه است  اين  است. يا معني  هراس

و از   عزوجل  خداي  بر شما از جانب  با سلامي
  آه  گاه : آن است  اين  فرشتگان. يا معني  سوي

از   شوند، چون مي  بهشت  باغهاي وارد  بهشتيان
  گفته  آنان  روند، به مي  ديگري  باغ به   باغي
وارد   و ايمني  سلامتي  به  شود: در آن مي

  شويد.

   

  ) ٤٧وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِيِنَ (
بود،   از غل  آنان  هاي در سينه  و آنچه«

:  است. يعني  و دشمني  : آينه غل » آشيم  بيرون
  در دنيا بر ديگري  از بهشتيان  اگر يكي

را   آينه  آن عزوجل   است، خداي  داشته  اي آينه
را   و دلهايشان  آشيده  بيرون  وي  از قلب

گرداند  مي و صاف   همديگر پاك  به  نسبت
  باهم  : آنها چنان يعني » ديگر شده برادر يك«

و   و دوستي  در دين  شوند آه مي  و صميمي  صاف
خود   اند و اين گشته  هم  مهرباني، برادران

  با هم»  غل«و »  اخوت»  آه دارد بر اين  دلالت
بايد   مسلمان  قرار دارند. پس  در منافات

  دل  با مؤمنان  اش در رابطه  باشد آه مشتاق 
بر «سازد   و حسد پاك  و آينه  خود را از غل
:  يعني » ديگر آرده يك  روي تختها، روبه

بر تختها   برادروار و صميمي  بهشتيان



ديگر  يك  هاي چهره  به  ها نشسته گاه وتكيه
ومهر   عاطفه  صهباي  آنند، از جام مي  نظاره
سرسبز   هاي آشند و بر چمن سر مي  برادري

را   وهمزباني  همدلي  آساي دل  بهشت، شميم
  است  بلندي  آنند. سرير: جايگاه مي  استشمام

  شود. مي  ساخته  آماده شادماني   محفل  براي  آه

بعد   علي  آه  است  شده  روايت  طريق  از چندين
  آه زبير بن فرزند طلحه  به  جمل  از واقعه

:  بود، گفت  شده  آشته  واقعه  در آن  پدرش
از   و پدرت  من  آه اميدوارم   حقيقتا من

  آنان  در شأن خداوند  آه  باشيم  آساني
وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ (:  است  فرموده

از   مؤمنان: « است  آمده  شريف  . در حديث)مُتقَاَبلِيِنَ 
در   آه  پلي  بر روي  گاه آن  يافته  رهايي  آتش
شوند،  مي  داشته  نگه است   و دوزخ  بهشت  ميان
ديگر در   برخي  براي  از آنان  از برخي  سپس

است،   در دنيا بوده  ميانشان  آه  مظالمي
و   پاك  همه  آه  گاه شود و آن مي  گرفته  قصاص

  بهشت  ورود به  اذن  ايشان  شدند، به مهذب 
  ».شود مي  داده

   

ھُمْ فيِھَا نصََبٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بمُِخْرَ    )٤٨جِينَ (لَا يمََسُّ
  هيچ  آنان  به«  : در بهشت يعني »در آنجا«

  اي و ماندگي  خستگي  : هيچ يعني » رنجي
  شدني  از آنجا بيرون  رسد و آنان نمي«

  نعمت  آمال  دليل  بزرگترين  اين  آه »نيستند
از   نعمت  ! آدام است. آري  بر ايشان
  باشد؟. بزرگتر مي  در نعمت  جاودانگي

   

حِيمُ ( نبَِّئْ    )٤٩عِباَدِي أنَِّي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ



  آه«! صمحمد   اي » خبر ده  من  بندگان  به«
بسيار  : من  يعني » مهربان  آمرزنده  منم

بسيار   و برايشان  هستم  گناهانشان  آمرزنده
:  است آمده   نزول  سبب  مهربانم. در بيان

ـ   از يارانشان  بر جمعي صخدا   رسول«
بودند ـ وارد شدند  خندان   آنان  آه حاليدر
ياد   را به  بهشت«فرمودند:   ايشان  به  پس

». ياد آوريد  را نيز به  دوزخ  آوريد ولي
  رسول  به  شد و جبرئيل  نازل  آيه  اين  گاه آن

  پروردگار عزوجل  داد آه  پيغام صخدا
را نوميد   محمد! چرا بندگانم  فرمايد: اي مي
  ».؟ آني مي

   

  ) ٥٠وَأنََّ عَذَابيِ ھُوَ الْعَذَابُ الْألَيِمُ (
  همانا عذاب  آه«  خبر ده  من  بندگان  به »و«

  ». دردناك  است  من، عذابي

و   خوف  در آنار هم، بر دو مقام  دو آيه  اين
:  است  آمده شريف   آند. در حديث مي  رجا دلالت

را  عفو خداوند  اندازه  اگر بنده«
آرد  پرهيز نمي حرامي   نست، هرگز از هيچدا مي

  گمان ، بي دانست او را مي  و اگر مقدار عذاب
  : از بسياري يعني».  ساخت خود را نابود مي

  و غصه.  غم

  عنوان  فوق، به  دو آيه  آه  است  گفتني
  بعد از آن  آه  است  بر داستانهايي  اي مقدمه

  ز مصاديقداستانها ا  از اين  بخشي  آيد آه مي
  خبر عذاب  از مصاديق  هم  و برخي  خبر رحمت

  است.

   

  )٥١وَنبَِّئْھُمْ عَنْ ضَيْفِ إبِْرَاھِيمَ (



  خويش  امت  : به يعني » خبر ده  آنان  و به«
  فرشتگاني ايشان  » ابراهيم  از ميهمانان«

  آمدند. آلمه  بشر نزد وي  صورت  به  بودند آه
و   يه، جمع، مؤنثمفرد، تثن  براي»  ضيف«

  امت  به  رود. يعني آار مي لفظ به  يك  مذآر به
افتاد   اتفاق  ابراهيم  براي  آه  خود از آنچه

بود،   شده  و رجا هر دو جمع  خوف  و در آن
  پند بگيرند و به  داستان  تا از اين  خبر ده

  برند.  پي  در مورد بندگانش  سبحان  خداي  سنت

   

   )٥٢عَليَْهِ فقَاَلوُا سَلَامًا قاَلَ إنَِّا مِنْكُمْ وَجِلوُنَ (إذِْ دَخَلوُا 

گفتند.   براو وارد شدند و سلام  آه هنگامي«
 » : همانا ما از شما هراسانيم گفت  ابراهيم
  آه  گفت  را بعد از آن  سخن  اين  ابراهيم
آرد تا   نزديك آنان   را به  بريان  گوساله

نخوردند.   از آن  بخورند اما آنها چيزي
  گذشت.» هود»  در سوره  آه چنان

   

رُكَ بغُِلَامٍ عَليِمٍ (   ) ٥٣قاَلوُا لَا توَْجَلْ إنَِّا نبُشَِّ
و از  » نترس«  ابراهيم  به  فرشتگان »گفتند«

همانا ما تو «  نده  راه  دل به  هراسي  ما هيچ
  مژده«  است  اسحاق  آه »دانا  پسري  را به

  مورد بشارت  و حتي : تو ايمن  عنيي » دهيم مي
وجود   و هراست  ترس  براي  دليلي  هيچ  پس  هستي

  ندارد.

   

رُونَ ( نيَِ الْكِبرَُ فبَمَِ تبُشَِّ رْتمُُونيِ عَلىَ أنَْ مَسَّ   )٥٤قاَلَ أبَشََّ
  مژده  از اين  آنان ; تعجب ابراهيم » گفت«

  دهرسي من   به  پيري  آه آيا با وجود آن«  آنان
  حالت  و اين  : من يعني »داديد  است، بشارتم



  چه  پس«؟  چه و فرزند؟ يعني  سالخوردگي
از   در شگفتم  من »دهيد؟ مي  من  به  بشارتي

  و سالخوردگي پيري   با وجود اين  آه اين
  دنيا آيد و اساسا بشارت  به  فرزندي  برايم
  ممكن  آن  عادتا وقوع  آه  آنچه  به  دادن

  ندارد.  يست، موضوعيتين

   

رْناَكَ باِلْحَقِّ فلََا تكَُنْ مِنَ الْقاَنطِِينَ (   )٥٥قاَلوُا بشََّ
  امري  : به يعني » حق  گفتند: ما تو را به«

  مژده«  نيست  در آن  خلافي  هيچ  آه  يقيني
  تو را به  در آنچه » از نا اميدان  پس  داديم

  ». مباش«  ايم داده  بشارت  آن

   

الُّونَ (   ) ٥٦قاَلَ وَمَنْ يقَْنطَُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلِاَّ الضَّ
  ـ از رحمت  ـ جز گمراهان  آسي  : چه گفت«

پديد   : من يعني »شود؟ نوميد مي  پروردگارش
نااميد   سبب  به  خود نه  فرزند را براي  آمدن
  جهت  از آن  بلكه  پرودگارم  از رحمت  بودن

  ام. سالخورده  هآ  بعيد پنداشتم

   

  ) ٥٧قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أيَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ (
 »؟ فرستادگان  خبر شما اي  چيست  : پس گفت«

  و بجز اين چيست   ديگرتان  : مأموريت يعني
با   خبري  داديد، ديگر چه  من  به  آه  اي مژده

  ايد؟. خود آورده

   

  ) ٥٨مٍ مُجْرِمِينَ (قاَلوُا إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْ 
  مجرمان  گروه  سوي گفتند: همانا ما به«

  لوط بود.  مرادشان، قوم » ايم شده  فرستاده

   

وھُمْ أجَْمَعِينَ (   ) ٥٩إلِاَّ آلََ لوُطٍ إنَِّا لمَُنجَُّ



و   و پيروان  : آسان يعني »لوط  مگر آل«
  را نجات  آنان  ما قطعا همه  آه«  اش خانواده

  و پيروان  : ما يقينا خانواده يعني » دهيم مي
نيستند، از   مجرم  را آه لوط  دين  و اهل
  دهيم. مي  نجات  عذاب

   

رْناَ إنَِّھَا لمَِنَ الْغَابِرِينَ (   ) ٦٠إلِاَّ امْرَأتَهَُ قدََّ
او از   ايم مقدر آرده  را آه  جز زنش«

  آه  ايم آرده  : حكم يعني »باشد  بازماندگان
در   ماندگان از باقي  با آافران  او همراه

خود   را به  حكم  اين  باشد. فرشتگان  عذاب
  از خداي  حكم  اين  آه دادند در حالي  نسبت
  حق  به  آه  واختصاصي  قرب  سبب  است، به  سبحان
  دارند.  تعالي

   

ا جَاءَ آلََ لوُطٍ الْمُرْسَلوُنَ (   )٦٢ونَ () قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ مُنْكَرُ ٦١فلَمََّ
نزد «  : فرشتگان يعني » فرستادگان  چون  پس«

: همانا شما  لوط آمدند، لوط گفت  خاندان
  : شما مردمي يعني »ناآشنا هستيد  گروهي
  شناسم. شما را نمي  هستيد و من  ناشناس

   

  ) ٦٣قاَلوُا بلَْ جِئْناَكَ بمَِا كَانوُا فيِهِ يمَْترَُونَ (
  ايم آورده  تو چيزي  براي  بلكه«  نه »گفتند«
را  : عذابي  يعني »آردند ترديد مي  در آن  آه

در   قومت  آه  ايم آورده  همراه  به  بر دشمنانت
  هستيم  چيزي  ، حامل آردند بنابراين مي  شك  آن
  سازد. تو را خشنود مي  آه

   

  )٦٤وَأتَيَْناَكَ باِلْحَقِّ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ (
همانا   را آه  راستين  وعده:  يعني »را  و حق«

  براي«  توست بر قوم   فرودآينده  قطعي  عذاب



در  » و قطعا ما راستگويانيم  ايم تو آورده
  تو داديم.  به  آه  خبري  اين

   

يْثُ فأَسَْرِ بأِھَْلكَِ بقِطِْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبعِْ أدَْباَرَھُمْ وَلَا يلَْتفَِتْ مِنْكُمْ أحََدٌ وَامْضُوا حَ 
  ) ٦٥تؤُْمَرُونَ (

را   ات گذشته، خانواده  از شب  پاسي  پس«
  در سوره  عبارت  تفسير نظير اين »ببر  همراه
  آنان  دنبال  به  و خودت«  گذشت» ٨١ آيه/«هود 
تا از   باش آنان   : تو از پي يعني »برو

  از ايشان  مبادا يكي  آه  آني  مراقبت  ايشان
شود.   گرفتار عذاب  جهبماند و درنتي  عقب

 صپيامبر ما  هميشگي  گويند: سنت مي  مفسران
را   خويش  در راه، ياران  بود آه  نيز اين

را   سرم  پشت«فرمودند:  انداختند و مي مي  پيش
از شما   يك  و هيچ«». بگذاريد  فرشتگان  براي

  تو و نه  : نه يعني» بنگرد  عقب  به  نبايد آه
  خويش  عقب  به  نبايد آه  ازآنان  يك  هيچ

بر   را آه  عذابي  صورت  بنگرد زيرا در آن
  مشغول  آن  بينيد و به مي  شده نازل   آنان
شود و باز  آند مي  تان حرآت  شويد لذا سرعت مي
  سهمگينشان  و عذاب  مانيد. يا بر احوال مي

را  هولناآي   هاي صحنه  و چنان  شده  آگاه
و «آوريد  نمي  آنها را تاب  ديدن  بينيد آه مي

 »شود، برويد مي  شما دستور داده  به  آنجا آه
شما را   سبحان  خداي  آه  سمتي  همان  : به يعني

:  قولي دستور داده، برويد. به  آن  رفتن  به
  ابراهيم  رفتند، سرزمين بايد مي  آه  جايي
  بود.  خليل

   

  ) ٦٦نَّ دَابرَِ ھَؤُلَاءِ مَقْطوُعٌ مُصْبِحِينَ (وَقضََيْناَ إلِيَْهِ ذَلكَِ الْأمَْرَ أَ 



  سوي : به يعني » فرستاديم  او وحي  سوي  و به«
را.   قومش  : نابودي يعني »امر را  اين« لوط
تفسير   اش فرموده  را با اين» امر»  سپس
  بريده  گروه، صبحگاهان  آن  ريشه  آه«آند:  مي
  باقي  از آنان  آه  آسي  : آخرين يعني »شود مي

  شود. مي  هلاك  مانده، نيز صبحگاهان

   

  ) ٦٧وَجَاءَ أھَْلُ الْمَدِينةَِ يسَْتبَْشِرُونَ (
  روي  آنان شهر شادي  مردم«ديگر   از سوي »و«

شهر   آه»  سدوم«شهر   : مردم يعني »آوردند
  ميهمانان  از قدوم  آه لوط بود، درحالي  قوم

در   طمع  انگيزه  هلوط شاد و مسرور بودند، ب
لوط   خانه  سوي فحشا با آنان، به  عمل  ارتكاب
  آوردند. روي 

   

  )٦٨قاَلَ إنَِّ ھَؤُلَاءِ ضَيْفيِ فلََا تفَْضَحُونِ (
  مهمانان  اينان  هرآينه«  قومش  به لوط » گفت«

  مهمانان  هيأت را به   فرشتگان لوط »منند
از   ابتلايي  عنوان  ـ به  قومش  آه ديد، درحالي

  نيكوروي  را امرداني  ـ ايشان  تعالي حق  سوي
آردند.   طمع  در آنان  جهت  ديدند، از اين

  با تعرض »مرا رسوا نكنيد  پس«افزود:  لوط
  فحشا زيرا در آن  منظور ارتكاب  به  آنان  به

  به  از حمايتشان  من  دانند آه آنها مي  صورت
  نزدم  ميهمان ه مثاب  به  آه  آساني  عنوان

  اي رسوايي  و اين  اند، ناتوانم فرود آمده
  است.  من  براي

   

َ وَلَا تخُْزُونِ (   ) ٦٩وَاتَّقوُا اللهَّ



و مرا «  در آارشان »و از خدا پروا آنيد«
 است. لوط و خواري   : ذلت خزي »خوار نسازيد

  ميهمانانش  اگر از حمايت  ترسيد آه  از آن
  مقدار خواهد شد. وبي  عاجز شود، ذليل

  قومش  را به  سخن  اين لوط«گويد:  آثير مي ابن
  فرستادگان  بداند; آنان  آه  گفت  از آن  قبل

  آمده» هود»  در سوره  آه اند ـ چنان خداوند
  مقتضي  آيات  ـ و در اينجا نيز سياق   است

ترتيب،   اين  برخلاف  نيست، چرا آه  ترتيب
  است.  آمده دليل 

   

  )٧٠قاَلوُا أوََلمَْ ننَْھَكَ عَنِ الْعَالمَِينَ (
  نكرده  منع  گفتند: آيا تو را از جهانيان«

و   : آيا قبلا نزد تو نيامديم يعني »؟ بوديم
  با ما درباره  آه از اين  نكرديم  تو را منع

بر او قصد ارتكاب   ـ چون  از مردم  احدي
  آنان  آه  تاس  ؟ نقل نگويي  ـ سخن  فحشا آرديم 

  به  هم آردند و لوط مي تعرض  غريبي  بر هر شخص
تجاوز و   را از اين  خود آنان  قدر توان

او را  لوط  : قوم قولي آرد. به مي منع   تعرض
  آرده  منع  بيگانه  مردم  آردن  از ميهمان

  بودند.

   

   )٧١قاَلَ ھَؤُلَاءِ بنَاَتيِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِليِنَ (

  شان نكاح  به  پس »منند  دختران  : اينان گفت«
 »دهيد  انجام خواهيد آاري  اگر مي«درآوريد 

  مرتكب  من  خواهيد با ميهمانان : اگر مي يعني
  خواهيد از خود دفع فحشا شويد، يا اگر مي

منند،   دختران  اينان  اينك  آنيد پس  شهوت
  حرام  بگيريد و مرتكب  حلال نكاح   را به  آنان



  : مراد او از دخترانش، زنان قولي نشويد. به
پدر   قوم، حكم  بودند زيرا پيامبر يك قومش 

  را دارد.  قوم  آن

   

  ) ٧٢لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَيِ سَكْرَتھِِمْ يعَْمَھُونَ (
نظر   تفسير اتفاق  اهل »عمر تو  سوگند به«

  ازسوي  ، سوگندي عبارت  اين  آه دارند براين
 صمحمد  حضرت  پيامبرش  حيات  بر مدت خداوند

و   هر چه  به  سبحان  خداي  آه است   است. گفتني
بخواهد سوگند ياد   آه  از مخلوقاتش  هر آه

  ستاره، به  به  آند، مانند سوگند خوردنش مي
و مانند   شب  خورشيد، به  چاشت، به  وقت

  آه  ام نشنيده«گويد:  مي عباس اينها. ابن
 صمحمد   جز حيات  آسي  حيات  به  وجلعز  خداي

را   باشد زيرا او آسي  سوگند ياد آرده
».  است  نيافريده صتر نزد خود ازمحمد  گرامي
  آه«; صمحمد   تو اي  جان  ! سوگند به آري
: در  سكره »بودند  خود سرگشته  در مستي  آنان

  حرام  شهوت  طغيان  معناي  اينجا به
  شان و سرمستي  گمراهي در  : آنان است.يعني

  طغيان  بودند آه  و مستغرق  سرگردان  چنان
و   نفس، عقل  گسيختگي و لجام  حرام  شهوت
بود.  گريزانده   را از سر و نهادشان  بصيرت

  سرگشته  شان را در گمراهي  آنان  تعالي  حق
  خواند زيرا گمراهي، خرد را از سر صاحب

اب، خرد را از شر  مستي  آه برد چنان خود مي
  برد. مي  بين

   

يْحَةُ مُشْرِقيِنَ (   ) ٧٣فأَخََذَتْھُمُ الصَّ



و مرگبار، يا  » را فرياد هولناك  آنان  پس«
  به«  آه در حالي » فروگرفت«  فرياد جبرئيل

:  قرار داشتند. يعني » آفتاب  طلوع  هنگام
  بود.  درآمده  برآنان  آفتاب طلوع   وقت

   

يلٍ (فجََعَلْناَ عَا   ) ٧٤ليِھََا سَافلِھََا وَأمَْطَرْناَ عَليَْھِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
:  يعني » شهر را زير و زبر آرديم  آن  پس«

  در آن  آه  از مردم  را با آساني  شهر آنان
بودند، زيروزبر و نگونسار آرديم، 

آسمان   را به  آن  جبرئيل  آه  گونه بدين
را بر   آن  معكوس  حالت  به  و سپس  برداشت 

  در زير آن  همه  آه طوري آرد به  واژگون  زمين
از   سنگهايي  و برآنان«و نابود شدند   دفن
  پخته : از گل  يعني » بارانديم  گل  سنگ

  سنگواره.

   

مِينَ (   ) ٧٥إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ للِْمُتوََسِّ
ذآر شد; از   آه  بياني » در اين  گمان بي«

  براي«  عبرتبار آنان  و سرگذشت  داستان
  : متفكراني يعني » هاست نشانه  گيرندگان عبرت
آنند،  مي نگرند و تأمل مي  هوشيارانه  درآن  آه
شوند.  مي  راهياب  حقيقت  به  آن  وسيله  به

  سر تا قدم  از فرق  آه  است  : آسي واسم
  آه  است  آمده  شريف  نگرد. در حديث مي  سويت به
  مؤمن  از فراست«فرمودند:  صخدا   ولرس

  سپس» نگرد بپرهيزيد زيرا او با نور خدا مي
  آردند.  را تلاوت  آريمه  آيه  اين

   

  ) ٧٦وَإنَِّھَا لبَسَِبيِلٍ مُقيِمٍ (
داير   شهر بر سر راهي  آن  و هرآينه«

لوط بر سر راهي   : شهر قوم يعني » برجاست



دارد   جريان  ر آنو آمد د  رفت  هميشه  آه  است 
وآثار   است  شام  سوي به  مدينه  راه  و آن
لوط هنوز   قوم  هاي از خرابه  مانده  برجاي

  را مشاهده  آن  و عابران  محو نگرديده
  عبرت  درس  آن  آيا از ديدن  آنند پس مي
  گيرند؟! نمي

   

  ) ٧٧إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ للِْمُؤْمِنيِنَ (
ذآر شد; از   آه  بياني » يندر ا  گمان بي«

  شهر لوط و عذاب  عبرتبار مردم  سرگذشت
و   تكذيب  سبب  به  برآنان  آه  باري خفت

لواط،   فحشاي پيامبرشان، ارتكاب   نافرماني
ديگر   منكرات  بر ارتكاب  و اصرارشان  راهزني

  مؤمنان  براي«شد   فرود آورده  طور علني به
  گيرند. مي  عبرت  انبد  آه » است  اي نشانه

   

  ) ٧٨وَإنِْ كَانَ أصَْحَابُ الْأيَْكَةِ لظَاَلمِِينَ (
  و ابليس  آدم  از داستان  پس  سوم  داستان  اين

  در اين  آه  است و لوط  ابراهيم  و داستان
  شود. مي  بيان  سوره

:  أيكه »ستمگر بودند  أيكه  اهل  و هرآينه«
است.  از درخت   انبوهي  توده  بيشه، يعني

  اهل  آه  است  اي قريه  نام  : أيكه قولي به
بردند.  سر مي به  در آن  شعيب  قوم  أيكه، يعني

  آه  مدين  با اهل  أيكه نبايد اهل   البته
  شد يكي  نيز فرستاده  آنان  سوي  به  شعيب

  روايت  به  شريف  در حديث  آه تصور شوند چنان
  آه  است  آمده صخدا  از رسول عمرو عبدا بن

اند   دو امت  أيكه  و اصحاب  مدين«فرمودند: 



  ] آنان [هر دوي  سوي را به  شعيب خداوند آه
  ».فرستاد

   

  ) ٧٩فاَنْتقَمَْناَ مِنْھُمْ وَإنَِّھُمَا لبَإِمَِامٍ مُبيِنٍ (
  و هلاآشان » گرفتيم  انتقام  پس، از آنان«

  روزه  هفت يه سا  بي  سوزان  ساختيم، با گرمي
دو شهر   و آن«  بر آنان  آتشي  فرستادن  و سپس

لوط   : شهر قوم يعني » آشكار است  بر سر راهي
  هر دو بر سر راه  أيكه  أهل  زيست  و محل
از   آه  آيا آساني  قرار دارند پس  آشكاري

آثار و   آنند، از مشاهده آنار آنها عبور مي
گيرند؟ و آيا  نمي  عبرت  آنها درس  هاي ويرانه
عبرتبار تأمل   فرجام  در اين  آگاهان

  آنند؟. نمي 

   

  ) ٨٠وَلقَدَْ كَذَّبَ أصَْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَليِنَ (
  ما را تكذيب  حجر پيامبران  اهل  گمان و بي«

  قوم  ثمود ـ يعني شهر قوم   حجر: نام »آردند
و   مكه  در ميان  آه  ـ است  پيامبر خدا صالح

  به  را آه  هر مكاني  قرار دارد. اعراب  تبوك
باشد، حجر   ها محاط شده سنگها و صخره

  آنها پيامبر خويش  نامند. و از آنجا آه مي
  يكي  آردند و هر آس  را تكذيب  صالح

  همه  آند، در واقع  را تكذيب ‡ازپيامبران
رو، از  است، از اين  آرده  را تكذيب  ايشان
) خبر  (مرسلين  جمع  صيغه  به آنها  تكذيب
  شد.  داده

   

  ) ٨١وَآتَيَْناَھُمْ آيَاَتنِاَ فكََانوُا عَنْھَا مُعْرِضِينَ (
فرو   بر پيامبرشان  آه »خود را  و آيات«

از   آه » داديم  آنان  به«بود   شده  فرستاده



شتر   آن  هم  و معجزات، يكي  آيات  اين  جمله
 »شدند  رويگردان از آنها  ولي«بود   معروف

و در آنها   نداده  اهميتي  ما هيچ  آيات  به
  شتر را پي  جهت  همين  نكردند به  انديشه
  را ناديده  پيامبرشان  و دستورهاي  آرده

  گرفتند.

   

  ) ٨٢وَكَانوُا ينَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً آمَِنيِنَ (
 : يعني »تراشيدند مي  هايي و از آوهها خانه«

شكافتند و در  آوهها را مي  درون  صالح  قوم
در   آه«تراشيدند  ها مي خود خانه  براي  آن

بر   از عذاب، با تكيه »بمانند  امان
  ها. يا در امان خانه  آن  و محكمي  نيرومندي

  ويران  ها برسرشان خانه  آه بمانند از اين
  بزند.  شود، يا دزد بر آنها نقب

   

يْحَةُ مُصْبحِِينَ (فأَخََذَتْھُمُ ا   ) ٨٣لصَّ
 » را فروگرفت  مرگبار آنان  بانگ  صبحدم  پس«

بود   روزي از آن   صبحگاه  در چهارمين  و آن
  بود.  تهديد آرده  عذاب  را به  آنان  صالح  آه

   

  ) ٨٤فمََا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (
 »نكرد  دفع  آردند از آنان مي  آسب  آنچه  پس«

  آورده دست   به  آه  از اموال  : آنچه يعني
  مستحكم  هاي ها و قلعه از خانه  بودند و آنچه

  از عذاب  تراشيدند، چيزي در آوهها مي  آه
از   نكرد بلكه  دفع  را از آنان  سبحان  خداي
  و از سويي  را فروگرفت  آنان  سو زلزله يك

  داد آه مرگبار در  بانگي  بر آنان  جبرئيل
در   خداوند متعال  سنت  شدند. پس  هلاك  همه

را   پيامبرانش  آه  هايي امت  نابود ساختن



هر چيز نزد او   ولي  است  آنند، جاري  تكذيب
  دارد.  ميعادي

حجر   اهل  تفسير داستان  آه  شويم يادآور مي
  با تفصيلي» هود»  ) سوره٨٢ـ  ٨٣  در (آيات

  بيشتر از اينجا گذشت.

   

اعَةَ لَآتَيِةٌَ فاَصْفحَِ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّ وَمَا خَلقَْناَ السَّ
فْحَ الْجَمِيلَ (   ) ٨٥الصَّ

در   را آه  و آنچه  و ما آسمانها و زمين«
 » ايم نيافريده حق   جز به  دو است  آن  ميان
  و با هدف  حق  يآفرينش  : آنها را به يعني

و بيهوده. يا مراد   باطل  به  ايم، نه آفريده
در   آه  است  حق، فوايد و مصالحي  از اين

  آنها وجود دارد. يا مراد از حق، پاداش
  و مجازات  نيكوآاريش  نيكوآار در قبال  دادن

و يقينا «  است  وي  بدآاري بدآار در قبال 
در هنگام  خداوند  پس » است  آمدني  قيامت

سزاوار عذابند   آه  آن، از آساني  فرارسيدن 
سزاوار   آه  آساني  و به  گرفته  انتقام

  درگذشتي  به  پس«آند  مي  احسانند، احسان
و با عفو   آنان  هاي ادبي از بي »نيكو درگذر

  به  و با آنان  آن  نيكو عفوشان  و گذشتي
:  ليقو رفتار نما. به  و حلم  و گذشت  بردباري

  گرديد.  منسوخ  قتال  با آيه  حكم  اين

   

قُ الْعَليِمُ (   ) ٨٦إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الْخَلاَّ
  آفريننده  پرودگار تو همان  هرآينه«

است   خلق  تمام  : او آفريننده يعني » داناست
  آساني  و به  آنان  تو و احوال  احوال  لذا به 

ا نيكوآار يا بدآارند، دان  آه  از آنان
  باشد. مي



   

  )٨٧وَلقَدَْ آتَيَْناَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنََ الْعَظِيمَ (
را عطا   المثاني تو سبع  راستي، به  و به«

مراد از   برآنند آه  اآثر مفسران » آرديم
»  فاتحه»  سوره  گانه هفت  ، آيات» المثاني سبع«

  آه  جهت  ناميدند، بدان  است. آنها را مثاني
ديگر:   قولي شوند. به تكرار مي  در هر نمازي

بلند   سوره  ، هفت» المثاني سبع «مراد از 
: بقره،  هاي عبارتند از سوره  آه  است  قرآن
و   عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف آل

 » را عطا آرديم  بزرگ  تو قرآن  و به«  انفال
  را.  قرآن  : تمام يعني

  عظماي  نعمت  اين  تعالي  حق  آه بعد از آن
آرد،   يادآوري ص  گراميش  رسول  را به  ديني

دنيا   زودگذر و فاني  هاي را از لذت  ايشان
  فرمايد: و مي  متنفر ساخته

   

لَا تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ وَلَا تحَْزَنْ عَليَْھِمْ وَاخْفضِْ جَناَحَكَ 
  ) ٨٨للِْمُؤْمِنيِنَ (

  را بدان  از آنان  هايي دسته  آنچه  سوي و به«
  سوي : به يعني »مدوز  چشم  ايم مند ساخته بهره
  چشم  گونه  دنيا آن  هاي ها و پيرايش آرايش

آنها   مفرط به  و ميل  با گرايش  مدوز آه
  اصناف»  ازواج«باشد. مراد از   همراه

  پيوسته نگريستن   آه  است  توانگرانند. گفتني
  مادي  هاي بهره  سوي به  مداوم  دوختن و چشم 
و آرزو   و توانگران، بر نيكوشمردن  متمكنان

  و بر آنان«آند  مي  ها دلالت بهره  آن  بردن
اند و  نياورده  ايمان  آه از اين »مخور  اندوه

و «اند  مانده  باقي  بر آفر و عناد خود مصمم
 »فروگستر  مؤمنان  برايرا   خويش  بال



  خويي و نرم  از تواضع  بال؛ آنايه  گستراندن
از   در برابر مؤمنان، اعم  و فروتني
  است.  و فقرايشان  توانگران

   

  ) ٨٩وَقلُْ إنِِّي أنَاَ النَّذِيرُ الْمُبيِنُ (
  همان  من«  مردم  تمام  به »و بگو«

هشدار  : من  يعني » آشكارم  هشداردهنده
  آنان  را به  آنچه  قومش  به  آه  هستم  اي هدهند

  خواهد رسيد آشكارا بيان خداوند  از عذاب
و   بر تكذيب  آه  دارد ـ در صورتي و اظهار مي
  استمرار دهند. انكار خويش 

   

  )٩٠كَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ الْمُقْتسَِمِينَ (
  آنندگان را بر تقسيم  عذاب  آه  گونه همان«

آه   : شما را از عذابي يعني » يمفرود آورد
دهم.  مي  فرود آورديم، بيم  آنندگان بر تقسيم 

  بودند آه  تن  شانزده  : آنان قولي  به
بر سر   حج  آنها را در ايام  مغيره وليدبن

و آنها   گماشت برمي  مكه  هاي راهها و گلوگاه
وارد   آه هر آسي  به  شده  راهها تقسيم  بر آن

  آسي اين  گفتند: مبادا فريفته ، ميشد مي  مكه
  نبوت  ادعاي  ما به  از ميان  آه  گردي

است. و بسا   زيرا او ديوانه  است  برخاسته
گفتند: او  گفتند: او ساحر است. و بسا مي مي

است.  گفتند: او آاهن  شاعر است. و بسا مي
شدند.   ناميده»  مقتسمين»  جهت  همين  به  پس
  آتابند آه ) اهل (مقتسمينديگر:   قولي به

  به  آرده  تقسيم  بخشها و اجزايي  را به  قرآن
ديگر   بعضي  و به  آورده  ايمان  از آن  بعضي

بر   بعدي  از آيه  آه آفر ورزيدند چنان
  آيد: مي



   

  ) ٩١الَّذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنََ عِضِينَ (
:  يعني »آردند  بخش  را بخش  قرآن  آه  همانان«
  اي و پراآنده  گون گونه  اجزاي  را به  نآ

از   را شعر، بعضي  از آن  بعضي  آرده  تقسيم
  و مانند اين  را آهانت  را سحر، بعضي  آن

  ايمان»  عضين»  : معناي قولي شمردند. به
  به  و آفرشان  از قرآن  بعضي  به  آوردنشان

  آفت  اين  آه  است. با تأسف  ديگر از آن  بعضي
ـ اما در عمل،   در عقيده  ـ اگر نه  اآنون هم

  است.  ما نيز شده  گير امت دامن

   

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (٩٢فوََرَبِّكَ لنَسَْألَنََّھُمْ أجَْمَعِينَ (   )٩٣) عَمَّ
  از آنان  البته  آه  پرودگارت  سوگند به  پس«

  گروه : يقينا از اين  يعني»  پرسيم مي  همگي
  ـ در روز قيامت  آنان  آفار ـ همگي

در دنيا; از  »آردند مي  از آنچه«پرسيم؛  مي
و   مورد سؤال  در برابر آن  آه  اعمالي
  گيرند. قرار مي  محاسبه

  آه  است  آمده انس  روايت  به  شريف  در حديث
 )فوََرَبِّكَ لنَسَْألَنََّھُمْ أجَْمَعِينَ (در تفسير  صخدا   رسول

قرار   مورد پرسش  الا الله  از لا اله«فرمودند: 
  ».گيرند مي

   

  ) ٩٤فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (
 » شوي، آشكار آن مأمور مي  را بدان  آنچه  پس«

  سوي به  از آنان  نمودن  : با دعوت يعني
و آلمه   را آشكار و جمع  حق  توحيد، دين

بعداز   نزيرا آنا  آن  آنها را پراآنده 
  اين  شوند، به مي  متفرق  دعوتت  آشكار شدن

  تو ايمان  به  از آنان  گروهي  آه  ترتيب



و «ورزند  تو آفر مي  ديگر به  و گروهي  آورده
تو را بر   : چون يعني » برتاب  روي  از مشرآان

  آنان  آردند، به  سرزنش دعوتت  آشكار ساختن
  كن.ن  و التفاتي  نده  اهميتي  هيچ

  رسول  آه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
داشتند  مي  را مخفي  دعوتشان  پيوسته صخدا 

  شد و بعد از نزول  نازل  آريمه  آيه  تا اين
آمدند   ميدان  علنا به آن، خود و اصحابشان 

  را آشكار آردند.  خويش  و دعوت

   

  ) ٩٥إنَِّا كَفيَْناَكَ الْمُسْتھَْزِئيِنَ (
  ما تو را از شر تمسخرآنندگان  هرآينه«

و   از سران  آنان  آه با آن » ايم آننده  آفايت
و   قدرت  از اهل  آفار و در ميانشان  بزرگان
شر آنها  خداوند آه   بدان  اند، ليكن  شوآت

  را از تو باز خواهد داشت.

و   از رؤساي  تن  تمسخرآننده، پنج  گروه  اين
مغيره،  : وليد بن  امهاين  به  مكه  بزرگان
  مطلب، اسود بن وائل، اسود بن  بن  عاص 

  خداي  بودند آه طلاطله  بن   و حرث  عبديغوث
را   را نابود آرد و شر آنان  شان همگي  عزوجل
  برداشت.  روز واحد، از سر پيامبرش  در يك

  روزي«آند:  مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  انس
  گذشتند پس مي گروه   بر آناز برا صخدا   رسول
  آرده  اشاره ص  حضرت آن  سوي از آنها به  بعضي

پندارد  مي  آه  آسي  همان  است و گفتند: اين 
  با رسول  اثنا جبرئيل  !! در اين پيامبر است

آنها   سوي  به  با انگشتش  بود پس صخدا 
  بسان  در اجسامشان  آرد و در اثر آن  اشاره

  به  مواضع  آن  افتاد، سپس  شانن  اثر ناخني
  حدي آنها به  شد و بر اثر آن، تن  تبديل  زخم



  از فرط بدبويي  توانست نمي  آسي  فاسد شد آه
  بدان  همه  شود و سرانجام نزديك   آنان  به
  ».مردند  علت

   

ِ إلِھًَا آخََرَ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ (   )٩٦الَّذِينَ يجَْعَلوُنَ مَعَ اللهَّ
ديگر مقرر   با خدا معبودي  آه  همانان«
تنها استهزا و تمسخر   جرمشان  پس »آنند مي
  هم  ديگري  جرم  بلكه  نيست صخدا   رسول  به

  سبحان  خداي به  از شرك  عبارت  دارند آه
  آه » خواهند دانست  زودي  به  پس«باشد  مي

  خواهد بود!.  چگونه  درآخرت  آارشان  عاقبت

   

  )٩٧نعَْلمَُ أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يقَوُلوُنَ ( وَلقَدَْ 
شود  مي  تو تنگ  سينه  آه  دانيم مي  خوبي و به«
  به  ساختنت از متهم  »گويند مي  آنچه  سبب  به

  سبب  و دروغ، يا به  و آهانت  سحر و جنون
  خداي  يا درباره  قرآن  درباره  آه  آنچه
  گويند. مي  سبحان

   

اجِدِينَ (فسََ    )٩٨بِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّ
  او تسبيح  پروردگار خود را با ستايش  پس«

: از  يعني » باش  آنندگان و از سجده  گوي
آردي،   چنين  زيرا وقتي  باش  نمازگزاران

  را برطرف  و نگرانيت  اندوه  عزوجل  خداي
  دهرا از تو دور آر  و پريشاني  سازد و غم مي

  آند. مي  را باز و گشاده  ات و سينه

تنگي،  دل  علاج  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
و   الهي همانا تسبيح، تحميد، تقديس 

  بسيار است.  نمازگزاردن

   

  )٩٩وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يأَتْيِكََ الْيقَيِنُ (



  يقين  آه تا وقتي  آن  را پرستش  و پروردگارت«
  مرگ معني   : در اينجا به قيني »تو فرارسد
تا   هميشه  را براي  : پروردگارت است. يعني

  آن. عبادت   هستي  زنده  آه  گاه آن

  پرستش  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
ـ همچون   عبادات  و انجام  پروردگار متعال

  تا وقتي  است  فرض  ـ بر انسان  نماز گزاردن 
بايد درهر   مؤمن  آار آند. پس  وي  عقل  آه

  حالش  حسب  قرار دارد به  آه  اي جسمي  وضعيت
  آمده  شريف  درحديث  آه نماز بگزارد چنان

نماز بگزار و اگر   ايستاده: « است
  به  توانستي و اگر نمي  نشسته  توانستي نمي
  ».پهلو

  برخي  قول  صحت  بر عدم  دليل  آيه  اين  همچنين
گويند: مراد از  مي  آه  است  از ملحداني

لذا از   است»  معرفت»  آيه  در اين»  يقين«
را تا   : پروردگارت است  اين  نظر آنها معني

  رسي مي  و يقين  سر حد معرفت  به  آه  وقتي
ـ   از آنان  يكي  بنابراين، وقتي  آن  عبادت

  رسيد، تكليف  حد معرفت  پندار خود ـ به  به
ـ   رأي  اين  آه  نيست  شود. شكي ساقط مي  از وي
و   ـ آفر و گمراهي  آثير گفته ابن  آه چنان
و  ‡انبيا  آه زيرا با وجود آن  است جهل

  و داناترين  مردم  ترين خداشناس   اصحابشان
اند، در  بوده  الهي  و اوصاف  حقوق  به  آنان
آنها بر   ترين  و مواظب  عابدترين  حال  عين

  ها تا دم خوبي  دادن  و انجام خداوند  عبادت
  اند و هرگز آمال نيز بوده  خويش  مرگ

را از   پروردگار متعال، ايشان  به  معرفتشان
  بلكه  بازنداشته  و عباداتشان  تكاليف  انجام



  و شكر و رياضتشان  و نيايش  و خضوع  بر خشوع
  است.  افزوده

  



 ﴾نحل  سوره﴿
 . است  ) آيه١٢٨(  و داراي  است  مکی

   

  در آن  آه اين  سبب  به  سوره  : اينتسميه  وجه
است،   آمده يا زنبور عسل»  نحل»  داستان

  را به  سوره  اين  . همچنين شده  ناميده»  نحل«
بر   در آن  خداوند متعال آه  هايي نعمت  سبب

نيز »  نعم»  است، سوره  برشمرده  بندگانش
  اند. ناميده

مكي،   هاي سوره  عموم  همچون  سوره  محور اين
  دلايل  توحيد، معاد و نبوت، بيان  اثبات

  و طرح  تعالي  حق  و عظمت  يگانگي، قدرت
  . آنهاست و دفع   منكران  شبهات

   

ا يشُْرِكُونَ ( ِ فلََا تسَْتعَْجِلوُهُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ   ) ١أتَىَ أمَْرُ اللهَّ

  جمهور مفسران »هان، امر خدا در رسيد«
آيه،  در اين » امر خدا«مراد از   برآنند آه
  روز قيامت  . يعني است  روز قيامت

  . خاطرنشان است  آمدني  زودي  به  ناخواه خواه
  وقوعش  آه  امري  عادتا به  شود؛ اعراب مي

  و از آن» امر آمد  آن«گويند:  است، مي  حتمي
آنند.  ) تعبير مي (ماضي  گذشته  زمان  به

  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس بنا  روايت
  از مفسران  گروه  اين  نيز مؤيد قول  آريمه
ِ  أتَىَ أمَْرُ (جمله   چون«است:    شد، اصحاب  نازل )اللهَّ
از جا برخاستند، همان   سراسيمه صخدا   رسول

  طلب  شتاب  رابه  (آن  :)فلََا تسَْتعَْجِلوُهُ ( بود آه: 
  اصحاب هنگام   شد، در اين  نكنيد) نازل

قولي: مراد از  به». گرفتند  نشستند و آرام
  قولي . به است صمحمد  حضرت   ، بعثت»امر خدا«

  عذاب  ديگر: مراد از آن، فرودآوردن



  شتاب را به  آن  پس«  است  برمشرآان خداوند
  يا عذاب  قيامت  يعني: فرارسيدن »نكنيد  طلب

نكنيد.   تدرخواس  مقرر آن  از وقت  را قبل
هشدارها و   تمسخر و تكذيب  انگيزه  آفار به

  يا نزول  قيامت  در برپايي  الهي  هاي وعده
او «طلبيدند  مي  شتاب  عذاب، آنها را به

  شريك  با وي  از آنچه  و فراتر است  منزه
و   منزه  سبحان  يعني: خداي »آنند مقرر مي
  هآ آنان، يا از اين  آوري از شرك  برتر است

در   آنان شتابزدگي  باشد. البته  داشته  شريكي
از استهزا و   برخاسته  آه  عذاب  نزول

  اين  داردآه  برآن  است، نيز دلالت  تكذيبشان
  زيرا اگر آنها خداي  است  از شرك  آارشان
شناختند، تماما  مي  يگانگي  را به  عزوجل
را از سر انكار و   شدند و عذاب مي  وي  تسليم

  طلبيدند. نمي شتاب  ستهزاء بها

   

وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ أنَْ أنَْذِرُوا أنََّهُ لَا إلِهََ  لُ الْمَلَائِكَةَ باِلرُّ ينُزَِّ
  )٢إلِاَّ أنَاَ فاَتَّقوُنِ (

، يا با  يعني: با وحي » را با روح  فرشتگان«
بر هر   يشامر خو  به«  است  از وحي  آه  قرآن
 »آورد بخواهد فرود مي  آه  از بندگانش  آس

  خويش  وحي  خود را به  انبياي يعني: خداوند
فرود   ايشان  را به  آن  فرشتگانش  آه
  به  . از وحي است  ساخته آورند، مخصوص مي
را   مرده  دلهاي  تعبير نمود زيرا وحي » روح«

  ردهم  روح، بدنهاي  آه گرداند چنان مي زنده 
اين   الهي  وحي  اين  آند. مضمون مي  را زنده

  را آگاه  يعني: مردم »دهيد  بيم  آه«است:  
جز  معبودي  آه«آنيد   اعلام  آنان  آنيد و به

توحيد و   را به  يعني: آنان » نيست  من



وحدانيتم   دستور دهيد و اين  ام يكتاپرستي
نيد. آ  اعلام  آنان  به  دهي با بيم  را همراه 

  است ‡پيامبران همه   توحيد، محور دعوت  پس
  ! اين من  بندگان  اي »پروا آنيد  پس، از من«

  شرك  وي  مبادا به  آه  آنان به  است  هشداري
  آورند.

   

ا يشُْرِكُونَ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ تعََالىَ عَمَّ   ) ٣خَلقََ السَّ
يعني:  »آفريد  حق  را به  آسمانها و زمين«

و   مستحكم ، نظامي  درست  تدبيري  آنها را به
  آفريد تا بر قدرت  از حكمت  متيني  زيربناي

آنند لذا خداوند  دلالت   وي  و وحدانيت
 »گردانند مي  شريك  با وي  از آنچه«؛  متعال

  با وي  آنان، يا از آنچه آوري  يعني: از شرك
عني: ي » بلند قدر است«آنند  مقرر مي  شريك

  آه  ؛ زيرا اوست تر و فراتر است برتر، مقدس
را   و انفراد آسمانها و زمين  استقلال به

  سزاوار پرستش  آه  فقط اوست  آفريد پس
را با او شريك   غير وي  باشد لذا چگونه مي

  .!آورند ؟ مي 
   

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ فإَذَِا ھُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ (   )٤خَلقََ الْإِ
  يعني: از جماد پست » اي را از نطفه  نسانا«   

  خارج  وي  از بدن  آه  مني  آب  چون  ارزشي و بي
را در روند   مني  آب  آن  سپس »آفريد«شود  مي

شد   آامل  آن  انساني  تطور قرار داد تا صورت
او را از   دميد و سرانجام  روح  در آن  گاه آن
ودآورد تا دنيا فر  سراي  اين  به  مادرش  شكم

بعد از  »او  گاه آن«آند   زندگي  در آن
از   آوردنش و بيرون   وصف  با اين  آفرينشش

  و بعد ازطي  آمال  همه  با اين  آارگاه  اين



آشكار   جويي ستيزه«  پيچيده  مراحل  همه  آن
  با خداي  است اي  ستيزنده  يعني: همچون » است

و   واضح  ستيز و خصومتش  در قدرتش، آه  سبحان
تا   شده  او آفريده  آه درحالي آشكار است 

  . ستيزنده  باشد نه  بنده
  آريمه  است: آيه  آمده  نزول  سبب  در بيان
او  آه   گاه شد آن  نازل  خلف بن ابي  درباره
آورد  صخدا   را نزد رسول  اي پوسيده  استخوان

خداوند   آه  پنداري محمد! آيا مي  و گفت: اي
  است، زنده  پوسيده  آه ا بعد از آنر  اين
  آند؟! مي

   

  ) ٥وَالْأنَْعَامَ خَلقَھََا لكَُمْ فيِھَا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ (
  آه» شما آفريد  را براي  و چهارپايان«

در آنها «عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند 
  . دف: آنچه گرمابخش » است  شما پوششي  براي
و   و آرك  ؛ ازپشم است  گرمابخشي  وسيله  آه
  هاي منفعت«شما در آنها   براي »و«آنها   موي

بر   از: شير، سواري  است  عبارت آه » ديگر است
آنها   وسيله  به  آنها، زاد و ولد، آشاورزي

و از «بسيار ديگر   از منافع  و مانند آن
آنها   و چربي  يعني: از گوشت »آنها

  ».خوريد مي«

   

  )٦وَلكَُمْ فيِھَا جَمَالٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينَ تسَْرَحُونَ (
شما   در آنها براي«  گذشت  برآنچه  افزون »و«

شما   براي  يعني: در چهارپايان » است  تجملي
  شامگاهان  آه  گاه آن«  است  و زينتي  زيبايي

  گردانيد و هنگامي برمي  آنها را از چراگاه
 »بريد مي  چراگاه  ها را بهآن  بامدادان  آه

صحرا   خود به  وبرگشت  رفت  هنگام  چهارپايان



و دلنواز   چشم  و چراگاه، شما را با منظري
  نيز نعمتي  نگاه  آورند ـ و لذت مي بهجت   به
را   دو وقت  مخصوصا اين . خداوند بزرگ  است

  به  و دامداران  مواشي  ياد آرد زيرا صاحبان
و   اهتمام دو وقت   ود در اينخ  چهارپايان

آنها از   برگشت  ورزند. وقت مي  بيشتري  عنايت
گردانيد   آنها مقدم رفتن   را بر وقت  چراگاه

برگشت، سير و   در وقت  حيوانات  زيرا اين
پر از شير از   هايي و بامايه  و خرم  سيراب

آيند، ظرفها را پر از شير، دلها  صحرا مي
  مها را پر از بهجترا پر از سرور وچش

  شوند. نواز مي آرا و چشم دل  سازند و سخت مي

   

وَتحَْمِلُ أثَْقاَلكَُمْ إلِىَ بلَدٍَ لمَْ تكَُونوُا باَلِغِيهِ إلِاَّ بشِِقِّ الْأنَْفسُِ إنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ 
    )٧رَحِيمٌ (

  يعني: آالاهاي »برند شمارا مي  و بارهاي«
  ند خواروبار و غيره؛ مان مسافران  سنگين
آه: خود شما را   است  مراد اين  قولي را. به
  جز با مشقت  آه شهري  به«برند  خود مي  بر دوش

يعني: اگر  »توانستيد برسيد نمي  بدنها بدان
شما   بارهاي  بود آه نمي اي  با شما شتر سواري

  آه  و مشقتي  را بردارد، جز با دشواري
  سخت  و گدازي رنج   را به  بدنهايتان

شهر برسيد،   آن  توانستيد به داشت، نمي وامي
  بارهايتان  ناچار بوديد آه صورت   در آن  چه

! تصور آنيد  آنيد. آري  حمل  خويش  را بر دوش
تاجر ناگزير باشد   يا يك  حاجي  اگر يك  آه
از اين   خويش  خود را بردوش  بار و بنه  آه
  پيش  وضعي  آند، چه  لحم  طرف  آن  دنيا به  طرف 

و   قطعا پروردگارشما رئوف«خواهد آمد؟! 



  اين  شما، از آنجا آه  به  نسبت»  است  مهربان
  آفريد. را برايتان   چهارپايان

   

  ) ٨وَالْخَيْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيرَ لتِرَْكَبوُھَا وَزِينةًَ وَيخَْلقُُ مَا لَا تعَْلمَُونَ (
 »را آفريد  و خران  و استران  و اسبان«

را   از چهارپايان  گانه سه  اصناف  يعني: اين
و  »تا بر آنها سوار شويد«شما آفريد   براي
؛  است معلوم   هم  آنها در غير سواري  منافع
  دگر....  هاي آالا بر آنها و بهره  بردن  چون

  و نيز حديث  آيه  با اين : ابوحنيفه  امام
  آه وليد خالدبن روايت   به صخدا   رسول  شريف
و   اسبان  گوشت  از خوردن  در آن ص  حضرت  آن

جواز   آردند، بر عدم  نهي  و خران  قاطران
  زيرا اسب  است  آرده  استدلال  اسب  گوشت  خوردن
  رأي  . ولي خوردن  براي  نه  است  سواري  براي

  . است  اسب  گوشت  جمهور فقها بر جواز خوردن
  تجمل  مايه«شما   براي  هارپايانچ  اين »و«

و جهاز و   جل  زيرا آنها را به » نيز هست
شويد و  مي  سوارشان  آرده  زينت  و غيره  زين

وانبساط در   وجد و شادي  آار به  از اين
» آفريند دانيد، مي را نمي  و آنچه«آييد  مي

شما   در اينجا براي  آه  يعني: جز آنچه
و   را در خشكي  يگريد  برشمرديم، مخلوقات

  علمي  شما بدانها احاطه  آه  آفرينيم دريا مي
  ايد و نه  شنيده  از آنها چيزي  نداريد، نه

  ايد. آنها را ديده

  پيوسته  تعالي  حق  باشد آه  شايد مراد اين
را   چيزهايي  زينت  و اسباب  نقليه  از وسايل

  آنها نسبت  از اختراع  بشر قبل  آفريند آه مي
  هاي ، آشتي ماشين آه  ندارد چنان  آنها علم  به

را   مدرن  بخار، هواپيما و ديگر وسايل



  اشياي  آيه، هنوز هم اين  آفريد و بر مبناي
  و اين  آفريند... را مي  ديگري  ناشناخته

  دارد. ادامه   روند پيوسته

  علمي  معجزات  از بزرگترين  يكي  آيه  اين
را   و زمان  مكان  مرزهاي  هآ  است  آريم  قرآن
  . است  سر گذاشته  پشت

   

بيِلِ وَمِنْھَا جَائرٌِ وَلوَْ شَاءَ لھََدَاكُمْ أجَْمَعِينَ ( ِ قصَْدُ السَّ   ) ٩وَعَلىَ اللهَّ
  هاي از نعمت  بحث  در ميانه خداوند  سپس
  معنوي راههاي   بر انسان، به  خويش  مادي
  و نمودن«رمايد: ف و مي  داده  نيز توجه  ديني
  يعني: نمودن » بر خداوند است  ميانه  راه
و   آساني  را به  مؤمن  انسان  آه  راستي  راه

 خداوند  رساند، برعهده مي  مطلوب  به  سهولت
  يعني: برخي » است  از آنها آج  و برخي«  است

  و راست  چپ  به  ميانه  راهها، از راه  از آن
يهوديت،   و روش  اهاست، مانند ر  متمايل
  : برخي است  اين  . يا معني و مجوسيت  نصرانيت
سواري،   و وسايل  و اسبان  چهارپايان  از اين
  راههاي  و شما را به  آرده  ميل  راست  از راه

  را بر شما طولاني  برند بنابراين، راه مي  آج
  جاهايي  به  سازند و در نتيجه، از رسيدن مي
بدانها برسيد، در   موقع  د بهخواستي مي  آه

از   و راهنمايي  افتيد اما هدايت تأخير مي
خواست،  و اگرخدا مي«  استخداوند   سوي

  راه  سوي به »نمود مي  شما را راه  مسلما همه
  سنت  بر اساس  بلكه او نخواست   ولي  درست

  را گمراه  و برخي  را هدايت  خويش، برخي
  آند. مي

گفتيم، مراد از   آيه  در مقدمه  آه اما چنان
  آيه، ترجيحا راههاي  در اين»  ميانه  راه«



آثير  . ابن مادي  هاي راه  نه  است  معنوي
ِ قصَْدُ السَّبيِلِ ( مراد از آيه:«گويد:  مي   راه  )وَعَلىَ اللهَّ

با   آه  است  عزوجل  . يعني: خداي است  معنوي
  را به  سترا  ادله، راه و اقامه   آتب  انزال
و خير   حق  و او را به  نموده  روشن  انسان

راهها مانند   يعني: بعضي )وَمِنْھَا جَائِرٌ ( رساند. مي
  و غيره، آج  يهوديت، نصرانيت، مجوسيت

  راه  پس  است  گمراهي  سوي به  و منتهي  ومعوج
از   غير آن  آج  و راه  اسلام  همانا دين  راست
در «آند:  مي  ر اضافهآثي . ابن است  اديان
امور   به  آريم، گذر از امور حسي  قرآن
در   تعالي  حق  و چون  شده  بسيار واقع  معنوي
ذآر   حسي  وراههاي  سواري  از وسايل  قبل  آيات

  بيان  به  آيه  در اين  آن  دنبال  آرد، به
  ». پرداخت  معنوي  راههاي

   

  ) ١٠مَاءً لكَُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ ( ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ 
فرود   شما آبي  براي  از آسمان  آه آن  اوست«

 » است شما از آن   آشاميدني  آب  آورد آه
  گردانيد نه  و زلال  را شيرين  آب  يعني: آن
  از آن و چهارپايان   تا مردم  شور و تلخ
خود   هاي رمه  آه  هايي و روييدني«بياشامند 
يعني: »  است چرانيد، نيز از آن  مي  را در آن

  ها با آن رستني  آه  است  آب، آبي  از آن  بخشي
خود را در   رويد و در نتيجه، چهارپايان مي

  آه  است  چرانيد. گفتني مي  ها و مراتع بيشه
  در اصل  ها همه ها و رودخانه چاهها، چشمه  آب

  . است  آسمان  آب  از همان
   

يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأعَْناَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ  رْعَ وَالزَّ ينُْبتُِ لكَُمْ بِهِ الزَّ
  )١١لَآيَةًَ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ (



  و درختان  و زيتون  آب، آشت  آن  وسيله به«
 »ديگر محصولات   خرما و انگور و از هر گونه

ها و  ميوه  و اصناف  انواع  يعني: تمام
روياند،  شمامي  را براي«ديگر   نافع  محصولات

  و روياندن  آب  فرودآوردن » قطعا دراين
  بزرگ، دال » است اي نشانه«  و گياهان  درختان
در   تعالي  حق  و يگانگي  قدرت  بر آمال
 »آنند مي  تعقل  آه  مردمي براي «  وي  ربوبيت
لذا   خداوند متعال  و مصنوعات  لوقاتدر مخ
و از   را فرونگذاشته  وي  در مصنوعات  نگرش

  گذرند. نمي  تفاوت برابر آنها بي

   

رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنَِّ فيِ  رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ وَسَخَّ
 ُ   ) ١٢ونَ (ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِ

شما   را براي  و روز و خورشيد و ماه  و شب«
مردم،  آنها براي   ساختن  رام »گردانيد  رام

  اقتضاي  برحسب  آنها برايشان  گردانيدن نافع 
آوني،   هاي پديده ! اين . آري است  مصالحشان

  خويش  مولاي  براي  برداري فرمان  مانند بنده
و از   نكرده  فتمخال  وي هرگز از فرمان   آه
  مخلوقات  به  رساندن نفع   در راه  و تلاش  سعي
و «آيند  مي  درپي پي  ايستند، هميشه بازنمي  وي

  آه »اند او مسخر شده  فرمان  به  ستارگان
  پاشند و مردم نور مي  ظلماني  درشبهاي
سوي  و دريا را به  بيابان  و مسافران  سرگشته

از   ردند و هر يكگ مي  راهنمون  مقاصدشان 
و حرآتي   دقيق  آنها با نظامي  سيارات

مسلما در «  شناور است  در مدار خويش  سنجيده 
 »آنند مي  تعقل  آه  مردمي  براي«امور  » اين

  آه  را در آثاري  ها و خردهايشان يعني: عقل
وجود   و عدم  وي  و يگانگي  بر وجود صانع  دال



اندازند؛  ميآار  اوست، به  براي  شريكي
از   انسان  آه  است  لذا آافي » هاست نشانه«

  خداي معرفت   نمايد تا به  استفاده  خويش  عقل
  گردد.  نايل  عزوجل

   

كَّرُونَ (   ) ١٣وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الْأرَْضِ مُخْتلَفِاً ألَْوَانهُُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لقِوَْمٍ يذََّ
  به  شما در زمين  ايبر  آنچه«  همچنين »و«

  يعني: مخلوقات »آفريد  گوناگون  رنگهاي
شما   براي  متنوع  رنگهاي  به  آه  اي زميني

و   عظيم  اي گردانيد، خود نشانه  آفريد و رام
  وي  و يگانگي  بر وجود آفريننده  بزرگ  آيتي
  . است

ها  پديده  اين خداوند  آه در اين  حكمت  البته
  آفريده، رعايت  گون گونه  رنگهاي  را به
زيرا   بشر است  مصلحت  و در نظر داشت  منفعت
  معارف  توسعه  براي  عظيمي  ها، منبع رنگ  تنوع

  شادي  براي  اي پرگستره  گاه ها و جلوه و شناخت
و اگر اشيا و   وانبساط جانها و روانهاست

  بود، اين مي  واحدي  رنگ  به  ها همه پديده
  پيموده  آمال  ها راه ناختو ش  منافع

  چنداني  بهره  و از جامعيت  نتوانسته
»  الوان  علم»  آه  ذآر است  برد.شايان نمي

  آريمه آيه  از اعجاز اين  فرازهايي  امروزه
  . است  گذاشته  نمايش را به 

  روشن » است  اي نشانه«امور  » در اين  گمان بي«
  هاي نعمت »ندآور ياد مي  به  آه  مردمي  براي«

  گزارده  را بر خود لذا آنها را سپاس  الهي
گيرند  آنها پند و اندرز مي  و از مشاهده

گيرد و  مي  پند پذيرفت، عبرت  آه  زيرا آسي
  خود راهياب  مطلوب  گرفت، به  عبرت  آه  آسي
  شود. مي



) را با ١١(  آيه  خداوند متعال  آه اين  سبب
) و  ا با (يعقلون) ر١٢(  ) و آيه (يتفكرون

  پايان  ) به را با (يتذآرون  آنوني  آيه
) ادله ١٢(  آه: در آيه  است  آورد، اين

  آن  دلالت  شد و از آنجا آه  مطرح  آسماني 
پروردگارآشكار   و وحدانيت  بر قدرت  ادله
در آنها ـ هرچند با   مجرد تعقل  پس  است

  راينباشد ـ ب نيز همراه   عميق  تفكر و تأمل
  آيه  آن  جهت  است، بدين  آافي  هدف  به  رسيدن

از   آورد. ولي  پايان ) به را با (يعقلون
  خود بر اثبات  در دلالت  زميني  ادله  آنجا آه

و تدبر   تفكر و تأمل  به وجود خداوند
) را با ١١(  بيشتر نياز دارند، آيه

را   آنوني  آورد. وآيه  پايان  ) به (يتفكرون
آورد تا   پايان  ) به با (يتذآرون  جهت  نبدا
  اين  در همه  باشد آه  داده  امر توجه  اين  به

مختار   زميني، تأثيرگذار و فاعل  هاي پديده
  لذا بندگان  و بس  اوست ذوالجلال   حكيم، ذات
  خاطر داشته به  را هميشه  حقيقت  بايد اين

  باشند.

   

رَ الْبحَْ  رَ لتِأَكُْلوُا مِنْهُ لحَْمًا طَرِياًّ وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيةًَ تلَْبسَُونھََا وَھُوَ الَّذِي سَخَّ
  )١٤وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (

  براي »دريا را مسخر گردانيد  آه آن  و اوست«
و   آن  امواج بر  سواري  امكان  شما، با دادن

  و منافع  صيد و جواهر و معادن  آوردن بيرون 
 » تازه  گوشت  تا از آن« است   در آن  آه  ديگري

  ماهي  گوشت  وصف »بخوريد«  ماهي  يعني: گوشت
  به  دادن  توجه  و طراوت، براي  تازگي  به

آبزي،  حيوانات   زيرا گوشت  است  آن  لطافت
و تا «  را داراست  و طراوت  لطافت  بيشترين



  بيرون  پوشيد از آن را مي  آن  آه  اي پيرايه
  پوشيدن  آه  مانند مرواريد و مرجان »آوريد

جايز  زنان   نيز همچون  مردان  آنها براي
آنها   زنان  آه  است  قولي: مراد اين . به است

  را بدان» تلبسونها« خطاب   پوشند ولي را مي
  اين  زنان  رد، آهمذآر آو  صيغه  به  جهت

و «پوشند  مي  خاطر مردان را به  زيورآلات
 » بيني مي  آب  شكافنده  ها را در آن آشتي

بيني،  در دريا مي  ها را رونده يعني: آشتي
خود   هاي را با سينه  آن  امواج  آه درحالي

شما دريا را   مسخر آرد براي »و«شكافند  مي
يعني: تا  »آنيد  معيشت  او طلب  تا از فضل«

  سبحان  خداي  آنيد و از فضل تجارت   در آن
 »شما شكر گزاريد  و باشد آه«سود بريد 
را بر خود سرازير   تعالي  حق  فضل يعني: چون 
  گاه آنيد آن مي  اعتراف  وي  نعمت  يافتيد، به

را   وي  و اعضا، شكر و سپاس  و قلب  با زبان
  آوريد. جا مي به

   

  ) ١٥رْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بكُِمْ وَأنَْھَارًا وَسُبلًُا لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ (وَألَْقىَ فيِ الْأَ 

  و مستحكم »استوار  آوههاي  و در زمين«
و نلرزاند.  »افگند تا شما را نجنباند پي«

  پرداخته  حقيقت  اين  به  بيولوژي  علم  امروزه
ها و  اگر آوهها نبودند، گسل  آه  است
ها  و آتشفشانها و زلزله  قشر زمين  هاي شكاف
  را بر روي  زندگي  شد آه بسيار مي  حدي  به

و رودها و راهها را «  ساخت مي  ناممكن  زمين
خودرا پيدا   تا شما راه«  در زمين »آفريد
  . آنها در سفرهايتان  وسيله  به »آنيد

   

  ) ١٦وَعَلَامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ ھُمْ يھَْتدَُونَ (



در راهها  »ديگر نيز آفريد  هايي نشانه و«
  راهنما و هر علامت  اند از: علايم عبارت  آه

  ستارگان  وسيله  به  و آنان«  ديگري  فارقه
مخصوصا با   يعني: مردم »آنند مي  يابي راه

آنند و  مي  يابي راه  مختلف  ستارگان  انواع
  جهت  و از جمله  اربعه  آنها جهات  وسيله به
  شبانه  شناسند و در سفرهاي را مي  هقبل

  ستارگان به  و بري، با نگريستن  دريايي
در   قولي: مراد از نجم شوند. به مي  ياب راه

  . است»  قطبي»  يا ستاره»  جدي»  اينجا، ستاره
   

  ) ١٧أفَمََنْ يخَْلقُُ كَمَنْ لَا يخَْلقُُ أفَلََا تذََكَّرُونَ (
  مصنوعات  اين »دآفرين مي  آه  آيا آسي  پس«

و   را سامان  شگفت  آارهاي  را و اين  بزرگ
  آه  است  مانند آسي«دهد  مي  سرانجام

از آنها را و بر ايجاد   چيزي» آفريند نمي
  ؟ آه ها قادر نيست پديده  از آن  يكي  حتي

 »گيريد؟ آيا پند نمي«جانند  بي  مراد بتان
  روشتانو   راه  فساد اين  ! تا به مشرآان  اي
  ذات  پرستش، جز براي  و بدانيد آه  برده  پي

  ؟. سزاوار نيست  آفريننده

   

َ لغََفوُرٌ رَحِيمٌ ( ِ لَا تحُْصُوھَا إنَِّ اللهَّ وا نعِْمَةَ اللهَّ   )١٨وَإنِْ تعَُدُّ
ها  نعمت  و فراواني  بسياري  به  تعالي  حق  سپس

و «فرمايد:  مي داده   توجه  خويش  و احسانهاي
آنيد،   خداوند را شماره  هاي اگر نعمت

وبرشماريد،  »آنيد  را احاطه  توانيد آن نمي
  ورزيده  آنها قيام  حق  به  آه اين  رسد به  چه

؛  طور مثال و شكر آنها را ادا نماييد! به
  خلل  آوچكترين  انسان  از اجزاي  اگر در جزئي

پديدار شود، يقينا   نقصي  ترين و ساده



شوند و او  مي  بر او ناگوار و تلخها  نعمت
  در مالكيت  دنيا هم  آند تا اگرهمه آرزو مي

  از وي  خلل  را بدهد تا اين  باشد، آن  وي
  مهربان  قطعا خدا آمرزنده«گردد   برطرف
در شكر   تان آوتاهي  و شما را به » است
  مؤمن  انسان  آند. پس نمي  مؤاخذه  هايش نعمت

  أشكرك  إني  اللهمويد: (بگ  بايد خاشعانه
  آل  في  لسان بكل  الشاآرون عدد ما شكرك 

  به  گزارم تو را شكر مي  بارخدايا! من زمان:
و در   هر زباني  به  شكرگزاران  آه شمار آنچه
  ».اند شكر گزارده  هر زماني

   

ونَ وَمَا تعُْلنِوُنَ ( ُ يعَْلمَُ مَا تسُِرُّ   ) ١٩وَاللهَّ
از  »داريد مي  پنهان  ا آهر  و خدا آنچه«

سازيد،  آشكار مي  را آه  و آنچه«امور 
  آه  مشرآان  به  است  هشداري  اين »داند مي

  حتما در برابراعمالشان  بدانند؛ روز قيامت
  شوند. مي  جزا داده

   

ِ لَا يخَْلقُوُنَ شَيْئاً وَھُمْ يخُْلقَوُنَ (   ) ٢٠وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
 »پرستند جز خدا مي  آافران  را آه  و آساني«

آفار  دروغين   و معبودان  يعني: خدايان
 »آفرينند نمي«را اصلا   از مخلوقات » چيزي«
حقير   ارزشمند و نه آوچك، نه   و نه  بزرگ  نه
و  »شوند مي  خود آفريده  آه  در حالي«را 

  باشد، او عبد است  چنين  هر آس  مخلوقند پس
را از   است: آفار بتان  اين  . يا معني رب  نه
در   سازند لذا بتان مي  و غيره يا سنگ   چوب
خدا   آه خود نيازمند آفرينشند، درحالي  هستي

  الوجود باشد. بايد واجب

   



  ) ٢١أمَْوَاتٌ غَيْرُ أحَْياَءٍ وَمَا يشَْعُرُونَ أيََّانَ يبُْعَثوُنَ (
و  » زندگان  نه«  روح بي  بتان  اين »مردگانند«

بودند، ديگر  مي حقيقي   خداي  راستي  اگر به
  اين »دانند و نمي«آنها جايز نبود   مردن
خواهند   برانگيخته آي «  روح جامد و بي  بتان
  است: اين  اين  . يا معني پرستشگرانشان »شد

  برانگيخته  خود آي  دانند آه نمي جان  بي  بتان
آنها را مورد   ليدلي  چه  به  شوند پس مي

  فقط آسي  آه  دهيد؟ در حالي قرار مي پرستش 
،  آفريننده  زنده  آه  است  سزاوار خداوندي

  باشد.  و عقاب  پاداش  و دهنده  غيب  داناي

   

ونَ إلِھَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَلَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ قلُوُبھُُمْ مُنْكِرَةٌ وَھُمْ مُسْتكَْبرُِ 
)٢٢ (  

بايد اظهار شود و   آه  لذا تنها حقيقتي
  است حقيقت   شود، اين مي  تصريح  بدان  اينك
!  آري » يگانه  است  معبود شما، معبودي«آه: 
  رقيب بي  سبحان، حقيقتي  خداي وحدانيت   حقيقت
پس «رسيد   اثبات  به  گذشته  با آيات  آه  است

  ارند، دلهايشانند  ايمان  آخرت  به  آه آساني 
را لذا هيچ   حق  وحدانيت » انكارگر است

پند و   و هيچ  در آنها تأثير نكرده  اي موعظه 
و «شود  نمي  در آنها سودمند واقع  اندرزي
  حق  به  جهت  همين  به  و سرآش »مستكبرند  آنان
  پذيرند. را نمي  و آن  نداده  تن

   

َ يعَْلمَُ مَ  ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْتكَْبرِِينَ (لَا جَرَمَ أنََّ اللهَّ   ) ٢٣ا يسُِرُّ
  را پنهان  خداوند آنچه  آه  نيست  شكي«
از  »سازند را آشكار مي  دارند و آنچه مي

آنها را   پس »داند مي«  گفتار يا آردار خويش
او  هرآينه «آند  مي  مجازات  در برابر آن



  از آن  آه »دارد نمي  را دوست  مستكبران
  يگانگي از اقرار به  آه  گروهي  اند اين  جمله

  ورزند. استكبار مي الله

   

ليِنَ (   ) ٢٤وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا أسََاطِيرُ الْأوََّ
  شبهه  بعد از آن، چندين  و آيات  آيه  در اين

  شود. شبهه مي مطرح   مشرك  منكران  از شبهات
  زدن  شده، طعن  مطرح  آيه  در اين  آه  اول

  گفته  آنان  به  و چون«:  ١است قرآن  به  مشرآان
 »؟ است  آرده  چيز نازل  چه  شود: پروردگارتان

  مسلمانانند آه  آنندگان قولي:سؤال   به
منكر مستكبر در پاسخشان:   انمشرآ

يعني:  » است  پيشينيان  هاي گويند:افسانه مي«
آن   فرود آمدن  مدعي  شما مسلمانان  آه  چيزي

و   هستيد، اباطيل، ترهات  از آسمان 
  پيشين  از قرنهاي  مردم  آه  است  هايي افسانه

گويند. اساطير:  مي  سو از آنها سخن اين به 
  اين . البته  است  خرافه  معني  به  اسطوره  جمع
  و منطق  تا آنون، شيوه  الايام  از قديم  شيوه
  را مشتي حق   آه  است  بوده  مستكبران  پايه بي

  دلهاي  اند. پس پنداشته مي  و افسانه  خرافه
قرنها همانند و   در طول  مستكبران
  در اين  هست  آه  است، فرقي  يكي  بيماريشان

  خود از اين  مخصوص  شيوه  به  نسلي هر  آه  است
  گويد. مي  سخن  ماهيت

   

ليِحَْمِلوُا أوَْزَارَھُمْ كَامِلةًَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ يضُِلُّونھَُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألََا 
  ) ٢٥سَاءَ مَا يزَِرُونَ (

  خود را تمام  بار گناهان  تا روز قيامت«
  به  شان تكذيب  و فرجام  عني: مآلي »بردارند

                                                 
  . است  شده  ) مطرح٤٣و  ٣٨، ٣٥، ٣٣(  ديگر در آيات  شبهات  ١



  هايي افسانه  قرآن  آه  ادعايشان  و اين  قرآن
  ؛ از جمله آه: گناهانشان  است  است، اين  محض
آنها   بر دوش  از سخنان  و غير آن  سخن  اين

  اين  ماند و همه مي باقي   تا روز قيامت
با   و آمال  تمام  را گرانبار؛ به  گناهان
  چيز از اين  هيچ آه  آورند درحالي خود مي
  علت  است، به  نشده  بر آنها بخشيده  گناهان

  است  اسلام  اند زيرا اين نشده  مسلمان  آه اين
  و نيز بخشي«شود  مي  گناهان  آفاره  سبب  آه

  را گمراه  آنان  را آه  آساني  از بار گناهان
 » ناداني  از روي«دارند  بر مي »آنند مي
از   آنان  بر ذمه  از آنچه  آه  ي: درحالييعن

گيرد،  مي  تعلق  گمراهشان  پيروان  گناهان
  هايشان دروغ  آه  آساني همان   خبرند؛ گناه بي

اند زيرا هر  آرده  را تصديق  در مورد قرآن
  سنت  آن  گذارد، گناه  را بنيان بدي   سنت  آس

ز آنند، ني  عمل  بدان  آه  آساني  بد و گناه
  مرتكبان  از گناه  آه آن اوست، بي بر دوش 

  شريف  در حديث  آه شود. چنان  آاسته  چيزي
آند،   دعوت  هدايتي  سوي به  هر آس«است:  آمده 
  است  آساني همانند پاداش  او از پاداش  براي
  وي  پاداش  اين  اند، آه آرده  از او پيروي  آه

  و هر آس آند نمي آم   چيزي  آنان  از پاداش
او از   فراخواند، بر ذمه  اي گمراهي  سوي به

از او   آه  است  آساني مانند گناهان   گناه
  از گناهان  وي  گناه  اند، اين آرده  پيروي
  باشيد، چه  آگاه«». آند نمي آم   چيزي  آنان

بار   يعني: اين »آشند مي  را بر دوش  بد باري
  !. است  بدباري چه   گناهشان

   



ُ بنُْياَنھَُمْ مِنَ الْقوََاعِدِ فخََرَّ عَليَْھِمُ السَّقْفُ مِنْ  قدَْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فأَتَىَ اللهَّ
  )٢٦فوَْقھِِمْ وَأتَاَھُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يشَْعُرُونَ (

مكر   بودند آه  از آنان  پيش  آساني  هرآينه«
  ترتيب آنچه  دادند  يعني: ترتيب »آردند

  آردن  و آماده  اسباب  دادند؛ از تهيه
و   پيام  تكذيب  را به  تا مردم  مقدمات

بر   خدا از پايه  ولي«وادارند   حق  پيامبران
از جهت  خداوند  فرمان »زد  بنيانشان

را   آن  هاي بنا در رسيد، پايه  آن  هاي پايه 
 را فرو غلتاند. يا  درآورد و آن  لرزه  به

خود   ها و تفكرات فلسفه  است: آنان  اين  معني
  خداي بنا آردند پس   باطلي  را بر زيربناي

  را در هم  شان فكري  باطل  بناي  اين  عزوجل
  آه  بينيم در عصر حاضر مي  آه . چنان فرو ريخت

  ديگري  از پي  يكي  باطل، چگونه  هاي فلسفه
و  »فتادبرا  سقف  بر آنان  پس«آنند  سقوط مي
شدند و   لذا هلاك » سرشان  از بالاي«  فرو ريخت

بر سر «  هلاك » و عذاب«گريز نيافتند   امكان
را   فكرش  شد آه  نازل  از جايي  آنان
  بودند آه  واهي  گمان  براين  بلكه »آردند نمي

  از آنجا آاملا در امانند.

  مراد از پيشينيان  برآنند آه  بيشتر مفسران
زيرا او   است  آنعان آيه، نمرودبن  در اين

هزار گز در   پنج  ارتفاع  به  بزرگي  بس  آاخ
  به  خود از آن  ظن  بود تا به  بنا آرده  بابل
  بجنگد. پس  آسمان  و با اهل  بالا رفته  آسمان
  داد وباد آن  باد فرمان  به  عزوجل  خداي
فروغلتاند   را بر او و بر قومش  عظيم  بناي
  است  هشداري اين   شدند. البته  هلاك  جملگي  آه
مكر و   آه ص  حضرت  آفار معاصر آن  به



برخواهد   خودشان  به  زودي  نيز به  نيرنگشان
  . گشت

، اما  در دنياست  عبرتبارشان  سرانجام  و اين
  در آخرت:

   

ذِينَ كُنْتمُْ تشَُاقُّونَ فيِھِمْ قاَلَ الَّذِينَ ثمَُّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ يخُْزِيھِمْ وَيقَوُلُ أيَْنَ شُرَكَائيَِ الَّ 
وءَ عَلىَ الْكَافرِِينَ (   ) ٢٧أوُتوُا الْعِلْمَ إنَِّ الْخِزْيَ الْيوَْمَ وَالسُّ

با  »آند را رسوا مي  آنان  روز قيامت  سپس«
  هنگام در آن  »و«  در دوزخ  وارد نمودنشان
  به  و سرآوب  توبيخ  از روي  پروردگار عزوجل

  پنداري » شريكان گويد: آجايند آن  مي«  آنان
  آنها مخالفت  درباره  آه  من«  و ادعايي

  و با ايشان  ومؤمنان ‡با پيامبران »آرديد مي
 »گويند مي  علم  اهل«و دعوا داشتيد؟   جدال
و  ‡علم، پيامبران : مراد از اهل قولي  به

را   در دنيا مشرآان  اند آه رباني  علماي
با   خواندند ولي و توحيد فرامي  حق  سوي هب

!  شدند. آري روبرو مي  انكار و استهزايشان
  و سرزنش  شماتت  از باب  در روز قيامت  اينان

رسوايي   هرآينه«گويند:  مي  هايشان امت  به
 » و سختي«  روز قيامت  يعني: رسوايي »امروز 

  يعني: مخصوص » است بر آافران «  آن  عذاب
  . است  نآنا

   

لمََ مَا كُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلَىَ  الَّذِينَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلَائكَِةُ ظاَلمِِي أنَْفسُِھِمْ فأَلَْقوَُا السَّ
َ عَلِيمٌ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (   ) ٢٨إنَِّ اللهَّ

  را قبض  ارواحشان  فرشتگان  آه  همانان«
 »اند مكار بودهبر خود ست  آه آردند درحالي مي
  آن  پس«  الهي  منزل  وحي  به  آفرشان  سبب  به

  فرشتگان  احتضار و ديدن  در هنگام » آافران
در   از در تسليم«مرگ، يا در روز رستاخيز 



  اقرار آرده  تعالي  حق  ربوبيت  و به »آيند مي
گذارند و  را فرومي  با حق  ستيز و جدال

 » آرديم نمي  بدي آار  ما هرگز هيچ«گويند:  مي
گويند. يا: آنها ـ  مي  دروغ  را به  سخن  اين
بودند. اما   نكرده  بدي  پندار خود ـ عمل  به
  پاسخ  چنين  آنان  به  ، يا فرشتگان علم  اهل
  آنچه  خدا به  گمان ! بي آري«دهند: مي
  آه  نيست  يعني: چنان » آرديد، داناست مي
  آرديد لذا اين مي بد  شما عمل  گوييد بلكه مي

شما هيچ   هنگام و بي  باطل  و ادعاي  دروغ
گويد:  مي  ندارد. آلبي  حالتان  به  سودي 
بودند   مكه  از مردم  مراد از آنان: گروهي«
  فشار مشرآان  داشتند و تحت  ايمان  ادعاي  آه

  قلت  چون  بدر شدند ولي  جنگ  با آنها عازم
و   برگشته  شرك  را ديدند، به  شمار مؤمنان

  ».شدند  آشته  جنگ  در آن

   

  )٢٩فاَدْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالدِِينَ فيِھَا فلَبَئِْسَ مَثْوَى الْمُتكََبِّرِينَ (
  يعني: اين» درآييد  دوزخ  هاي دروازه  به  پس«

  مرگ، يا در روز رستاخيز به  در هنگام  سخن
را   دوم  آثير قول شود. ابن مي  گفته  آنان
بمانيد و   جاودان  در آن«  است  داده  ترجيح
  و عبادت  از ايمان»  متكبران  جايگاه  حقا آه

  ». بد است  چه«باشد؛  مي  سوزان  جهنم  آه

   

نْياَ  وَقيِلَ للَِّذِينَ اتَّقوَْا مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُا خَيْرًا للَِّذِينَ أحَْسَنوُا فيِ ھَذِهِ الدُّ
  ) ٣٠حَسَنةٌَ وَلدََارُ الْآخَِرَةِ خَيْرٌ وَلنَِعْمَ دَارُ الْمُتَّقيِنَ (

  در برابر آيات  مستكبران  موضع  بعد از بيان
  مؤمنان  از موضع  تعالي  حق  الهي، اينك  منزل

  پرهيزگاران  و به«گويد:  مي  سخن  باتقوي
  باتقوا سؤال  يعني: از مؤمنان »شود  گفته



آرد؟   نازل  چه  پروردگارتان«: شود آه مي
و   يعني: او خير و رحمت »گويند: خير مي

آرد   را نازل  پيام  آرد، او اين  نازل  برآت
  دنيا نيكي  در اين  نيكوآاران  براي«آه: 
را در   اعمالشان  آه آساني  يعني: براي » است

ـ هر   اند، در دنيا و آخرت دنيا نيكو آرده
از   جمله  قولي: اين . به است  نيك  دو ـ پاداش

ديگر: اينها   قولي  . به است  سبحان  خداي  سخن
  . است  مؤمنان  از سخن  حكايت  همه

  وسيله  به  از مؤمنان  سؤال  ؛ اين است  گفتني
از   آعبه منظور زيارت   به  شد آه مي  زائراني
از   آمدند و چون مي  مكه  به  و اآناف  اطراف
  پيامي  چه صمحمد   رسيدند آهپ مي  مشرآان

گفتند:  مي  در پاسخشان  دارد؟ مشرآان
  هاي خرافه  او همان پيام   (اساطير الاولين:

  مسلمانان  به  )! و چون است  پيشينيان
 صمحمد   پرسيدند آه مي رسيدند و از ايشان  مي
  شنيدند: پيام مي  پاسخ  دارد؟ چنين  پيامي  چه

  . است  و برآت  حمتخير و ر  همه صمحمد 
  يعني: پاداش » بهتر است  آخرت  و قطعا سراي«
  ايشان  در دنيا به  آه  است  بهتر از چيزي  آن

  يعني: سراي » پرهيزگاران  و سراي«  شده  داده
  آمده  شريف  . در حديث» نيكوست  چه«  آخرت
  بهشت  از اهل  هايي سر گروه  از بالاي«است: 
  شراب  بر بزم  آنان  آه اليگذرد در ح ابر مي
  چيزي از ايشان   آس  هيچ  اند پس نشسته  خويش

  ابر همان  آن  آه آند مگر اين را اشتها نمي
از  باراند تا بدانجا آه  مي  چيز را بر وي

ابر! بر ما   گويد: اي مي  آه  است  آسي  آنان
. و  بباران برجسته  پستان  همسال  دوشيزگان
».  است  او خواسته  باراند آه ميرا   ابر همان



  پرهيزگاران  سراي در وصف   تعالي  حق  آه چنان
  فرمايد: مي

   

جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنھََا تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ لھَُمْ فيِھَا مَا يشََاءُونَ كَذَلكَِ 
ُ الْمُتَّقيِنَ (   ) ٣١يجَْزِي اللهَّ

  برين، داراي  شتيعني: به » عدن  بهشتهاي«
  در آن  آه« است   هميشگي  اقامت  بوستانهاي

  بايد بر تقوي  پس  متقيان »شوند مي  داخل
  هميشگي  اقامت بوستانهاي   بود تا به  حريص

يعني: از زير  »رودها از زير آنها«درآمد 
است، در آنجا   روان«آنها   و منازل  درختان
 » است  مفراه  آنان  بخواهند براي  هر چه

خواستها و   ماندگار، همه هاي  يعني: در بهشت
واحد   آن  در يك  تكلف و بي  آرزوهايشان، خالص

و مهيا   آماده  برايشان  مجرد اشتهايشان به 
  پاداش  گونه را اين  خدا متقيان«گردد  مي
  از شرك  هستند آه  آساني  همه  متقيان »دهد مي

است،   دوزخ ورود به  موجب  آه  و گناهاني
  پرهيزند. مي

  در هنگام  متقيان  از حال  تعالي  حق  سپس
  فرمايد: مي  خبر داده  احتضارشان

   

الَّذِينَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلَائكَِةُ طيَِّبيِنَ يقَوُلوُنَ سَلَامٌ عَليَْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ 
  ) ٣٢تعَْمَلوُنَ (

را   جانشان  گانفرشت  آه  آساني  همان«
از شرك، يا  »پاآند  آه گيرند درحالي مي

  پاك  نيكوآارند، يا آردارها و گفتارهايشان
  دريافت  به  آه آن  سبب  است، يا شادمانند به

دارند.   و اعتماد راسخي  يقين  الهي  پاداش
  است»  طيبين« از مصاديق   همه  معاني  اين  آه
يعني:  »بر شما باد  گويند: سلام مي  آنان  به«



گويند،  مي  سلام  نيكوآاران بر آن   فرشتگان
  به«افزايند:  و مي  است  مظهر امان  آه  سلامي
  سبب  يعني: به »داديد مي  انجام  آنچه پاداش
  بايد دانست »درآييد  بهشت  به«  عملتان

وارد   بهشت  به  وي  بعد از مرگ  مؤمن  روح آه
  به  و روح  با جسم  يو  شود و ورود آامل مي

  شريف  . در حديث بهشت، بعد از رستاخيز است
آنيد اما   پيشه  ودرستي  راستي«است:   آمده

  بهشت  به  خويش  با عمل  هرگز آسي  بدانيد آه
شما يا   شد: حتي  گفته». وارد نخواهد شد

آه  ؛ مگر اين من  حتي«الله؟ فرمودند:  رسول
  ».ود درپوشاندخ  رحمت  مرا به خداوند 

   

مْ ھَلْ ينَْظرُُونَ إلِاَّ أنَْ تأَتْيِھَُمُ الْمَلَائِكَةُ أوَْ يأَتْيَِ أمَْرُ رَبِّكَ كَذَلكَِ فعََلَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِ 
ُ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ (   ) ٣٣وَمَا ظلَمََھُمُ اللهَّ

يگر از د  يكي  طرح  به  تعالي  حق  آيه  در اين
از پيشنهاد   عبارت  آه  نبوت  منكران  شبهات

  گواهي  براي  از آسمان  اي فرشته  فرودآمدن
است،  ص  حضرت آن  نبوت  ادعاي  بر صدق  دادن
در  »آشند انتظار نمي  آافران«پردازد:  مي

جز «  نبوتت  خود در تصديق  معناي بي  درنگ
  آه يدرحال »آيند  سويشان به  فرشتگان  آه اين

  يا فرمان«دهند   گواهي  بر صدق نبوت
در دنيا،   بر عذابشان »در رسد  پروردگارت

  پيش  آه  آساني«  است  آنان  آننده آن  ريشه  آه
 »رفتار آردند  گونه بودند نيز اين  از آنان

  و استهزا پس  در اصرار بر آفر و تكذيب
نابود   در رسيد و يكسره  آنان  به  الهي  عذاب

  با درهم »نكرد  ستم  آنان  وخدا به«دند ش
با   تعالي  زيرا حق  عذاب  به  آوبيدنشان

  آتابهاي  و فرود آوردن ‡پيامبران ارسال 



  بلكه«آرد   تمام  را بر آنان  خويش، حجت
 خداوند  چراآه »آردند مي  خود ستم  به آنان
  سبب آنها به  فرود آورد آه  را برآنان  چيزي

  بودند.  ر آنآفر سزاوا

   

  )٣٤فأَصََابھَُمْ سَيِّئاَتُ مَا عَمِلوُا وَحَاقَ بھِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ (
 »رسيد  آنان  آردند به  آه  گناهاني  پس«

و «رسيد   آنان  به  بدشان  يعني: آيفر اعمال
طور فراگير  به  و بر آنان » را فراگرفت  آنان
 »آردند استهزا مي  آن  به  آنچه«شد   نازل

  آردند و آن استهزا مي  بدان  آه  يعني: عذابي
  فرود آمد.  پنداشتند، بر آنان مي  را مسخره

   

ُ مَا عَبدَْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَلَا آبَاَؤُناَ  وَقاَلَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ
مْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْ  سُلِ إلِاَّ وَلَا حَرَّ ءٍ كَذَلكَِ فعََلَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فھََلْ عَلىَ الرُّ

  ) ٣٥الْبلََاغُ الْمُبيِنُ (

  نظريه  بر صحت  تكيه  نبوت  ديگر منكران  شبهه
و «است:  در نبوت   ايراد طعن  براي» جبر«

خواست،  گفتند: اگر خدا مي«  مكه » مشرآان
 » پرستيديم يرا نم  چيزي  غير از او هيچ

غير او   تا ما چيزي  خواست يعني: اگر او مي
  پرستيديم چيز را نمي  را نپرستيم، هرگز آن

و   شيوه  بر اين  آه » مان  پدران  ما و نه  نه«
  او هيچ  فرمان  و بدون«اند  بوده  شرك  آيين

  مانند حيوانات » شمرديم نمي  چيز را حرام
  .١د آنها را و مانن  سائبه، بحيره، وصيله

در   سخن، ايراد طعن  از اين  هدفشان  البته
  بدان صپيامبر  بود. يعني: اگر آنچه  نبوت
و  غير خدا  پرستش  خواند ـ از منع فرامي

                                                 
  ».١٠٣ مائده/»  سوره  آنيد به  نگاه  ١



  است  نساخته او حرام   آه  چيزهايي  تحريم  منع
  آه  آنچه  خلاف  بود، يقينا از ما هم مي  ـ حق
  زد زيرا در آن بود، سر نمي  خواسته خدا
ما   بود آه  رفته  بر آن  تعالي  حق  مشيت  صورت

  او را حرام  و حلال  نكرده  غير او راپرستش
  او بخواهد تحقق  و قطعا آنچه  نشمريم

  يابد. پس نمي  نخواهد تحقق  آه  يابد وآنچه مي
  ما مورد پرستش  غير او از جانب  وقتي

شده،   گردانيده  او حرام  و حلال  قرارگرفته
عملكرد ما   اين  آه  است  بر آن  خود دليل  اين

  باشد. او مي  با مشيت  مراد و موافق  مطابق

را در   آنها وجود شرك  بود آه  گونه بدين
شمردند   آن به  سبحان  خداي  رضاي  خود، دليل

  راضي  آفر بندگانش  به  سبحان  خداي  آه درحالي
  . يعني است  فرق  و رضايش مشيت  و ميان  نيست
در   اوست  مشيت  به  هستي  چيز در دايره  همه
  پس  او نيست  امر و رضاي  چيز به  همه آه حالي

آه  دارد، درحالي  تلازم  با هم  امر و رضايش
ارد. وجود ند  تلازمي  هيچ  رضا و مشيتش  ميان 

  انسان  با مسؤوليت خداوند  بنابراين، مشيت
  ندارد زيرا قدرت  منافاتي  هيچ  و اختيار وي

او   و اراده  اوست اراده   بر وفق  تعالي  حق
  نه  است  آننده آشف  و علم  علمش  بر وفق

  در ازل  عزوجل  ! خداي . باري اجبارآننده
و   ينچن  آس  ـ مثلا ـ فلان  آه  است  دانسته
  علم  به  وي  اراده  خواهد آرد، سپس  چنان
  را به  آن  گيرد و با قدرتش مي  تعلق  اش ازلي
  از اينها به  يك هيچ  آورد ولي مي  فعليت عرصه 
آار   آن  بر انجام  آسي  مجبور آردن  معني
  . نيست



  شدن مترتب  در باره  آنچه  آه  است  گفتني
ذآر آرديم، فقط   وي  بر علم  الهي  اراده
  هيچ  در ازل  بود و گرنه  قضيه  تفهيم  براي
ما وجود   مانند مقياسهاي  اي زماني  ترتيب

  علم  در ازل  هم  تعالي  ، حق ندارد بنابراين
  . است آرده   اراده  در آن  و هم  داشته

 »بودند  از آنان  پيش  آه آردند آساني  چنين«
  نيز به  آنان آفر زيرا  ها و طوايف از گروه

  او را حرام  حلال  آورده  شريك  عزوجل  خداي
ناروا   به ‡وي  گردانيدند و با پيامبران

را مورد استهزا   ايشان  آرده  ستيز و مجادله
آشكار چيز   آيا جز ابلاغ  ولي«قرار دادند 

يعني: آفار  »؟ است  پيامبران  برعهده  ديگري
باهند زيرا در اشت خويش   باطل  در پندارهاي

و آفر و   شرك  خداوند متعال  آه  نيست  چنان
  رامورد انكار قرار نداده  هايشان بدآرداري
  ها را به و روش  اعمال  گونه اين  باشد بلكه

و انكار قرار   مورد نكوهش وجه   ترين سخت
را   حقايق، پيامبراني  تفهيم  و براي  داده

  مبرانشو پيا  گردانيده  مبعوث  در هر امتي
  انجام  و آمال  تمام  خود را به  مأموريت

  است بر خدا  هايشان امت  اند اما حساب داده
  ندارند آه  وظيفه  و پيامبران  بر آنان  نه

  مجبور گردانند.  را بر ايمان  مردم

دو امر مرتبط   به  و عقاب  آه: ثواب اين  خلاصه
  سوي به  بنده  و حرآت خداوند  ؛ مشيت است
نيز بر  خداوند  . و هدايت يا نابودي  نجات

  ارشاد و رهنموني، آه  ؛ هدايت است  دو نوع
  توفيق  آنند و هدايت مي  قيام  بدان ‡پيامبران

رفتار   به  وابسته  اين  تعالي، آه  حق  وياري
  . است  خود بنده



   

ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبدُُوا َ وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ فمَِنْھُمْ مَنْ  وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ اللهَّ
لَالةَُ فسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ  ُ وَمِنْھُمْ مَنْ حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ ھَدَى اللهَّ

بيِنَ (   ) ٣٦عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ
را   پيامبري  هر امتي  در ميان  و هرآينه«

بر آنان،   حجت  داشتنبرپا  براي » برانگيختيم
خداوند را بپرستيد و از   آه«پيام:   با اين
 بجز الله يعني: هر معبودي  »بپرهيزيد  طاغوت

  را آه  و هر آسي  ـ مانند شيطان، آاهن، بت
  آنيد.  آند ـ ترك مي دعوت   گمراهي  سوي به

  را در چارچوب  مشيت  موضوع  تعالي  حق  سپس
پس، از «فرمايد:  يم قرار داده   آن  درست
 خداوند  آه  هايي امت  يعني: از آن » آنان

بود   آسي«فرستاد   سويشان را به  پيامبرانش
و   حق  دين  سوي به »آرد  خدا او را هدايت  آه

  سبب  از طاغوت، به  و اجتناب  توحيد خويش
  وي را و شايستگي   هدايت  اين  خود وي  انتخاب
  بود آه  آسي  ز آنانو ا«  هدايت  اين  براي

  و لازم يعني: واجب  »شد  ثابت  بر وي  گمراهي
بر آفر و عناد و   اصرار وي  سبب  شد، به
  وي  استحقاق و نهايتا  و روش  راه  اين  انتخاب
  آنها اين  ذمه  واجب  آه در حالي  گمراهي  براي

و   آرده  را اطاعت  عزوجل  خداي  فرمان  بود آه
ستيز   به  آه اين  گويند، نه  لبيك او را  دعوت

ـ   اي پايه بي  هاي و حجت  رو آورده  و جدال
آشند.   ـ را پيش  ياد شده  مانند حجت

  ايمان  را به  همگي  بنابراين، خداوند متعال
  بعضي را فقط براي   آند اما هدايت امر مي
زيرا اگر او   همه  براي  آند نه مي  اراده
داشت، ديگر  مي اراده   همگان  را براي  هدايت
  شد. آافر نمي  آسي



  حق  آفر در حق»  تشريعي  مشيت«آه:  اين  خلاصه
  هرگز مراد حق  است، يعني  منتفي  تعالي
  باشد زيرا او بر زبان بر آفر نمي  تعالي

.  است  آرده را از آفر نهي  مردم  پيامبرانش
  بعضي  دادن  بر تمكين  وي»  آوني  مشيت«اما 

  به  برايشان  آن  بر آفر ومقدر آردن  از مردم
  امري  اين  ولي  است  ثابت  خودشان  اراده  محض
  آنها بر آفر نيست  اجبارآننده آه   است

و   حجت  آنان  براي  آوني  بنابراين، مشيت
  تواند. نمي  بوده دستاويزي 

آميز  عبرت  سيري  به »سير آنيد  در زمين  پس«
از  » آنندگان تكذيب  فرجام  هو بنگريد آ«

  چگونه«مانند عاد و ثمود   پيشين  هاي امت
  هاي ويرانه  آه  است  هنگام در آن  » است  بوده
آنيد و  مي  را مشاهده  از آنان  مانده برجاي
  نابودي  به  آخر آارشان  يابيد آه در مي
  انجاميده  دار و ديارشان  و خرابي  خودشان

  . است
   

َ لَا يھَْدِي مَنْ يضُِلُّ وَمَا لھَُمْ مِنْ ناَصِرِينَ (إنِْ تَ    ) ٣٧حْرِصْ عَلىَ ھُدَاھُمْ فإَنَِّ اللهَّ
  دهد آه خبر مي ص  پيامبرش  به خداوند  سپس

  داشته  را اراده  شان او گمراهي  چنانچه
  هيچ  آنان  بر هدايت  وي  و اشتياق  باشد، حرص

  گر بر هدايتا«ندارد:  حالشان   به  سودي
  و آوشش  و با تلاش » باشي  حريص  آنان

سود   را بخواهي، چه  ات، هدايتشان مجدانه
  شود، هدايت مي  گمراه  را آه  خداوند آسي  آه«

را   آسي  سبحان  يعني: مسلما خداي »آند نمي
  تعالي  حق و حكم   آرده  را انتخاب  گمراهي  آه
  است، هدايت  گذشته  از پيش  اش گمراهي  به
  متواتري  معني، قرائت  اين  آند. دليل نمي



داند.  مي  ) را مفتوح ياء (يضل  آه  است
را   است: هرآه اين   ديگر معني  قولي به

  دانسته  آه آن  سبب  آند ـ به  گمراه خداوند
  آس  ـ هيچ  است  گمراهي  او از اهل  است
را   و آنان«آورد   راه  تواند او را به نمي
  بر هدايت  آه » نيست آنندگاني   ياري  هيچ

  شان ياري  است  آرده  گمراهشان خدا  آه آساني
  نصرت  عذاب  آردن  دهند، يا آنها را با دفع

  دهند.

   

ُ مَنْ يمَُوتُ بلَىَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقاًّ وَلكَِ  ِ جَھْدَ أيَْمَانھِِمْ لَا يبَْعَثُ اللهَّ َّ نَّ وَأقَْسَمُوا باِ
  ) ٣٨أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ (

بود:   اين  نبوت  منكران  ديگر از شبهات  يكي
يعني: با  » سوگندهايشان  ترين و با محكم«

  ترين  خود با سخت  آوشش  و تمام  قوت  تمام
خدا   خدا سوگند ياد آردند آه  به«سوگندها 

  از بندگانش »ميرد مي  را آه  آسي
ـ خدا   آنان  آه در حالي »زدانگي برنمي«

خود بر دروغگو   سوگندهاي  ـ با اين  بكشدشان
خورند! و هر  سوگند مي  خداوند متعال  بودن
سوگند ياد آند، قطعا با  خدا  نام به  آس

  . است  سوگندهايش، سوگند ياد آرده  ترين محكم
  را با اين  شان پندار باطل  اين  تعالي  حق  پس

  آه  است چنان   نه«آند:  مي رد  اش فرموده
را   آنان  طور حتم  يعني: او به »گويند مي

  حق  به آه   اي وعده  است  اين«انگيزد  برمي
  پس  نيست  در آن  خلافي  و هيچ » اوست  برعهده

  ولي«رساند  مي  انجام  را به  او قطعا آن
  را آه  حقيقت  اين »دانند نمي  بيشتر مردم

  مجدد، بر حق و برانگيختن   حيات  اعاده
ندارد   و دشواريي  است  و ساده  سهل  تعالي



خود   اوليه  حيات  از معجزه  اآثريت  زيرا اين
از   آنان  آه  طوري  اند... همان آرده  غفلت
هرگز با   قدرت  اين  آه و اين  الهي  قدرت

تواند  نمي  بشري  و با نيروهاي  بشري  تصورات
  اند. آرده  ز غفلتشود، ني مقايسه 

   

  ) ٣٩ليِبُيَِّنَ لھَُمُ الَّذِي يخَْتلَفِوُنَ فيِهِ وَليِعَْلمََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّھُمْ كَانوُا كَاذِبيِنَ (
در معاد و   خويش  حكمت  تعالي  حق  سپس

  را يادآوري  رستاخيز اجساد در روز قيامت
 »آند  بيان  آنان  تا براي«فرمايد:  آرده، مي

  تا برايشان  انگيزدشان يعني: قطعا برمي
  اختلاف  را در مورد آن  آنچه«آند   روشن
  اختلافشان  . آه حق  امر دين  از حقيقت »دارند
  و تا آساني«  است  امر، با مؤمنان  در اين

و منكر   سبحان  خداي به »اند آافر شده  آه
  بدانند آه«اند  گشته  بعد از مرگ  زندگي

و   در جدال »اند دروغگو بوده آنها خود
آه:   سخنشان  با اين  بعد از مرگ  انكار بعث

انگيزد)  ميرند برنمي مي  راآه  (خداوند آساني
  آه  مشرآي  شخص  در مكه  آه ]. چنان قبل [آيه 

  بود و به  را خواسته  وامش  از وي مسلماني 
  اميدوارم«بود:   گفته  سخنانش  او در ميانه

، » از تو بازستانم  ا بعد از مرگمر آن  آه
را آه   خداوند آساني«سوگند ياد آرد آه: 

  نزول  سبب». انگيزد ميرند مجددا برنمي مي 
  بود.  واقعه  ) نيز همين٣٨(  آيه

   

  ) ٤٠إنَِّمَا قوَْلنُاَ لِشَيْءٍ إذَِا أرََدْناَهُ أنَْ نقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (
  اعاده  سهولت  بيانبعد از   تعالي  حق  سپس
  قدرت بيان   به  مجدد بر وي  و بعث  حيات
ايجاد   آيفيت  چيز و بيان  خود بر همه  مطلقه



ما   فرمان«فرمايد:  و مي  پرداخته  ابتدايي
جز   ايم را آرده  اش اراده  آه  چيزي  درباره

  گوييم: موجود شو پس مي  آن  به  آه  نيست  اين
  ».ودش موجود مي  درنگ بي

   

نْياَ حَسَنةًَ وَلَأجَْرُ  ئنََّھُمْ فيِ الدُّ ِ مِنْ بعَْدِ مَا ظلُمُِوا لنَبُوَِّ وَالَّذِينَ ھَاجَرُوا فيِ اللهَّ
  ) ٤١الْآخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ (

  سوي به  از مكه »آردند  هجرت  آه و آساني«
  ياري  يعني: در راه »خدا  در راه«  مدينه

ديار و   . هجرت: ترك و طاعتش  وي  دين  ادند
  ستم  بر آنان  آه بعد از آن«  است  خانواده

مورد  خدا  در راه  آه يعني: بعد از آن» شد
  مكه  قرار گرفتند زيرا اهل  و اهانت  شكنجه
و آزار   را شكنجه  از مسلمانان  گروهي

ـ   از آنان  تعدادي  دادند تا بدانجا آه مي
از   مشرآان  را آه  سخني  ـ همان  هناخواست

از   آوردند و چون  خواستند، بر زبان مي  آنان
آردند   هجرت  برداشتند، از مكه  دست  ايشان

  جاي  نيك  سرايي  را در دنيا به  آنان  البته«
  مؤمنان  مراد: فرود آوردن  قولي  به » دهيم مي
  هايي بر سرزمين  استيلايشان  وسپس  مدينه  به

و   شهرهاست  قلمروها و گشودن  ديگر با فتح
  بعد از آن  آه  است  و ثنايي  ستايش  علاوه به

  است ماند و افتخار و شرفي  مي  باقي  برايشان
  و قطعا پاداش«شود  مي  فرزندانشان  نصيب  آه

  در آخرت  اعمالشان يعني: پاداش »  آخرت
از   مهاجران  آه  از آنچه » بزرگتر است«

  دست در دنيا به  يادشده نيكوي   هاي بهره
  يعني: اگر آن »دانستند اگر مي«آوردند 

  دانستند آه را مي  حقيقت ستمگر اين  گروه



دارند،   بزرگي  و مرتبه  مقام  چه  مهاجران
  ورزيدند. مي  مبادرت هجرت   قطعا به

در   هجرت  زير فشار را به  مؤمنان  آيه  اين
بود   آند زيرا با هجرت مي  ترغيب خدا  راه
  نيرومند شد.  اسلام  آه

  گويد: اين مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
  شد آه  نازل  از صحابه  تن  شش  درباره  آيه

بودند از: صهيب، بلال، عمار، خباب،   عبارت
  قريش  آزاد شده  بردگان  و جبير آه  عابس

قرار   جهمورد شكن  شان خاطر عقيده بودند و به
  آردند. اما قتاده  هجرت  گرفتند تا سرانجام

  حبشه  به  مهاجران  درباره  آيه  گويد: اين مي
  هشتاد تن  به  نزديك  گروهي  شد آه نازل 

را در سراي   ايشان  عزوجل  خداي  بودند و سپس
  عطيه داد. ابن  ـ جاي  در مدينه  نيكو ـ يعني 

  نزول سبب   ياندر ب  قتاده  گويد: روايت مي
  . است  صحيح  آيه

   

لوُنَ (   )٤٢الَّذِينَ صَبرَُوا وَعَلىَ رَبِّھِمْ يتَوََكَّ
  مشرآان  بر آزارهاي »صبر آردند  آه  همانان«

مخصوصا  »و« هجرت   و دشواريهاي  و بر تلخي
  در تمام »آنند مي  توآل  بر پروردگارشان«

هر   صبر و توآل  از آنجا آه  . پس امور خويش
  ايشان  عزوجل  شد لذا خداي  جمع  دو در آنان

  خير گردانيد.  به  عاقبت  را در دنيا و آخرت

   

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لَا  وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ إلِاَّ رِجَالًا نوُحِي إلِيَْھِمْ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ
  ) ٤٣تعَْلمَُونَ (

  وحي  بديشان  را آه  از تو جز مرداني  و پيش«
  نزول  سبب  در بيان » آرديم، نفرستاديم مي

  پندار قريش  در رد اين  آيه  است: اين  آمده



بزرگتر و   سبحان  گفتند: خداي مي  شد آه  نازل
  بشر پيامبري  از جنس  آه  است  والاتر از آن

  ذآر سؤال  دانيد از اهل اگر نمي پس «بفرستد 
دانيد  ! اگر خود نمي مشرآان  يعني: اي »آنيد

  آنيد زيرا آنان  سؤال  آتاب  اهل از مؤمنان 
  پيامبران  تمام  شما خبر خواهند داد آه  به

  اند و شما نظر به بشر بوده  از جنس  الهي
داريد،   آتاب  با اهل  آه  اي روابط دوستانه

را   آنيد. آتاب مي  را زودتر تصديق  سخنشان
  براي  پند و اندرزي  ناميد زيرا آتاب» ذآر«

  . است  غافلان
   

لَ إلِيَْھِمْ وَلعََلَّھُمْ يتَفََ  كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ برُِ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الذِّ كَّرُونَ باِلْبيَِّناَتِ وَالزُّ
)٤٤ (  

 »و زبر  با بينات«را   پيامبران  آن
ها و برهانها، و  . بينات: حجت فرستاديم
تو فرود   سوي و ذآر را به«  تابهاستزبر: آ
  هم  قرآن  را. البته  يعني: قرآن » آورديم
تا «  است  حال، معجزه  در عين  و هم  آتاب
  با سخنان » آني  بيان«  شان همگي » مردم  براي

  ات پاآيزه  و سيرت  سنت  و مجموعه  و افعال
  در اين » است شده  نازل  آنان  سوي را به  آنچه«
  ها و هشدارها. و مژده  شرعي  از احكام  تابآ

از   آتاب  تبيين  آه  يابيم درمي  آيه  از اين
  است، بدين صپيامبر   هاي مأموريت  مهمترين

  آن  و احوال  افعال، اقوال  تمام  آه  است  سبب
باشد و  مي  الهي و تفسير آتاب   بيان ص  حضرت

  فهم  دونآتاب، ب  فهم  آه  است  سبب  نيز بدين
تفكر   آنان  و تا باشد آه«  نيست  آامل  سنت
و   تأمل  قرآن  يعني: در هشدارهاي »آنند

آار اندازند   را به  وافكارشان  آرده  انديشه



  و در نتيجه، پند و اندرز بگيرند. اين
  قرآن  خواننده  تفكر براي جمله، بر لزوم 

  آند. مي  دلالت

   

ُ بھِِمُ الْأرَْضَ أوَْ يأَتِْيھَُمُ الْعَذَابُ مِنْ أفَأَمَِنَ الَّذِينَ مَكَ  يِّئاَتِ أنَْ يخَْسِفَ اللهَّ رُوا السَّ
) أوَْ ٤٦) أوَْ يأَخُْذَھُمْ فيِ تقَلَُّبھِِمْ فمََا ھُمْ بمُِعْجِزِينَ (٤٥حَيْثُ لَا يشَْعُرُونَ (

فٍ فإَنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ    ) ٤٧(يأَخُْذَھُمْ عَلىَ تخََوُّ
با  »بد انديشيدند  مكرهاي  آه  آيا آساني«

خدا   رسول  ايذاي  در جهت  پنهاني  و تلاش  سعي
اثر  در بي  گري اصحابشان، حيله  ، ايذايص

  براي  و توطئه  با اهلش  و دشمني  اسلام  آردن
. مكر: صپيامبر   از تصديق  مردم  آردن  منحرف
  و اين  است  طور پنهاني فساد به به  آردن سعي

! آيا  بودند. آري  مكه  مكرآنندگان، مردم
 » آه اند از اين شده  ايمن«  مكرآنندگان اين 
  را فرو گيرد:  چهار چيز آنان  از اين  يكي

 »فرو برد  را در زمين  خدا آنان«اول: 
  را فرو برد؟  قارون  آه چنان

يعني:  »دانند نمي  آه  جايي  يا از آن«دوم: 
  عذاب«غافلند   ند و آاملا از آنزن نمي  حدس

لوط   با قوم خداوند  آه چنان »بيايد  برآنان
  آرد؟  انگار چنين  دروغ  هاي و ديگر امت

در سفرها  » و آمدشان  رفت  يا در حال«سوم: 
و روز   در شب  شان و برگشت  ها و رفت و تجارت

 »نيستند  عاجزآننده  را بگيرد؟ پس  آنان«
  نيروي  هيچ  وسيله به ند آه يعني: بايد بدان

يا   گريزنده  و پشتيباني، از عذاب  مدافع
  نيستند.  شده  بازداشته

  زده  وحشت  آه  را در حالي  يا آنان«چهارم: 
  اند آه  شده  يعني: آيا ايمن »اند فروگيرد

نابودي، يا بعد   قرائن  بعد از پديدارشدن



  مرگيا   شدن آنها بر اثر آشته  آردن  از آم
  آه طوري  فروگيرد به  عذاب  را به  آنان
شوند   فروگرفته  و نواحي  از اطراف  اندك اندك
بر   يكباره  سرانجام  آه گردند تا اين  و آم
  فرود آيد؟  عذاب  شان همگي

بر منبر از  عمر  روزي  آه  است  شده  روايت
 )خَوُّفٍ أوَْ يأَخُْذَھُمْ عَلىَ تَ ( آرد: در تفسير  سؤال  اصحاب

  ماندند. در اين  ساآت  گوييد؟ اصحاب مي  چه
و   برخاست»  هذيل»  از قبيله  اثنا پيرمردي

شده   ما نازل  و گويش  لهجه  به  آيه  گفت: اين
.  تدريجي  شدن و آم   تنقص  يعني  ؛ تخوف است 
 » است و مهربان   همانا پروردگار شما رئوف«

  آند بلكه نمي  بشتا  عذاب  لذا بر فرودآوردن
  دهد پس مي  تان مهلت و مهرباني   رأفت  از روي

و   شما نيز از مكر و توطئه  آه  سزاوار است
  برداريد.  دست  از شيطان  پيروي

   

دًا  مَائلِِ سُجَّ ُ مِنْ شَيْءٍ يتَفَيََّأُ ظِلَالهُُ عَنِ الْيمَِينِ وَالشَّ أوََلمَْ يرََوْا إلِىَ مَا خَلقََ اللهَّ
 ِ َّ   ) ٤٨ وَھُمْ دَاخِرُونَ (ِ
و   آوهها و درختان  چون » چيزهايي  آيا به«

است   خدا آفريده  آه«مانند آنها 
آنها   هاي سايه  چگونه  اند آه ننگريسته 

  جانب  آنها از يك  هاي يعني: سايه »گردد مي
روز بر   آند، در اول مي  ديگر ميل  جانب به
آند،  مي  حرآت  رامآ  آرام  آه  است  حالت  اين
گردد  ديگر باز مي  حالتي  در آخر روز به  سپس

يعني: از هر  » چپ و از جانب  راست  از جانب«
  براي  آنان سجده«  و چپ  راست  دو جانب
 الله  براي  سايه  آه يعني:درحالي »خداوند
  آه  . بنابراين، بايد دانست است  آننده سجده
قرار   تعالي  حق  چيزها بر طاعت  همه سرشت 



  گونه همان  هستي  هاي زيرا پديده  شده  داده
.  است  آرده  اراده  خداوند متعال  هستند آه
خورشيد   زوال  گويد: در هنگام مجاهد مي

آند  مي  سجده  عزوجل  خداي  چيز براي همه
  آه آنند درحالي مي يعني: سجده  » فروتنانه«

اند و سر  شدهو خوار   فروتن  تعالي  حق  براي
  است  اند. گفتني نهاده  وتذلل  تواضع  بر خاك

از   تعالي  حق  است، سپس  جمادات  سجده  اين  آه
  گويد: مي  سخن  جانداران  سجده

   

ِ يسَْجُدُ  َّ ِ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَھُمْ لَا  وَ مَا فيِ السَّ
  ) ٤٩(يسَْتكَْبرُِونَ 

در   و آنچه«  همگي » در آسمانهاست  و آنچه«
  آن بر روي   آه » از جنبندگان  است  زمين
يعني:  »آنند مي  خدا سجده  براي«جنبند  مي

و  فروتني   يكتا و يگانه  اوي  فقط براي
  . غيرش  براي  آنند نه انقياد مي

در   شود آه مي  فهميده  چنين  از ظاهر آيه
  اي زنده موجودات   زمين  وننيز همچ  آسمان

  در عصر ما، سخن  آه  است  وجود دارند. گفتني
ديگر   در اجرام  وجود حيات  از احتمالات
  اي زنده  موجودات  آشف  رود و بر فرض بسيار مي

  را در راستاي  آشف  اين  توان در آنها، مي
  . دانست  آريمه  آيه  تفسير اين

  نند و آنانآ مي  نيز سجده  و فرشتگان«
و  پروردگارشان   از عبادت »آنند نمي  گردنكشي
  او.  براي  آردن  از سجده

   

  ) ٥٠يخََافوُنَ رَبَّھُمْ مِنْ فوَْقھِِمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ (
  من »ترسند مي  خويش  از فوق  از پروردگارشان«

  از پروردگارشان  فرشتگان  فوقهم: يعني



و   با سلطه  او بر ايشان  آه ترسند در حالي مي
  و انجام«  مسلط است  خويش  مطلق  غلبه
ذآر   آه چيزهايي  فرشتگان، يا تمام »دهند مي
  از اطاعت »شوند مأمور مي  بدان  آه  آنچه«شد 
اشياء براي   همه  هرگاه  . پس عزوجل  خداي

  آنند، ديگر چرا اين مي  سجده  عزوجل  خداي 
  آيند؟! درنمي  يعانمط  در سلك  مشرآان

   

ُ لَا تتََّخِذُوا إلِھََيْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا ھُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ فإَيَِّايَ فاَرْھَبوُنِ (   )٥١وَقاَلَ اللهَّ
خود   و خداوند فرمود: دو معبود براي«

پندار خود دو   ها به ثنوي  آه چنان »نگيريد
نور و   گيرند؛ خداي مي  عبوديت  خدا را به

  او خدايي  آه  نيست  جز اين«را   ظلمت  خداي
  به  الوهيت  آند آه تأآيد مي  سپس » است  يگانه

باشد:  منحصر مي الله به  واحد يعني  خداي  يك
يعني: اگر شما از  »بترسيد  تنها از من  پس«

  هستم  چيز فقط من  بايد بترسيد، آن مي  چيزي
  . غير من  نه

  آه  آنيم مي  برداشت  چنين  آريمه  از مفاد آيه
از   و هراسي  ترس  انسان  در قلب  جايز نيست
  باشد و هرگاه  وجود داشته  عزوجل  غير خداي

در   ترسي  چنين  بشري و سرشت   طبيعت  حكم  به
  را از خود دفع  نهاد او پديد آمد، بايد آن

  آند.

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلهَُ الدِّينُ  ِ تتََّقوُنَ ( وَلهَُ مَا فيِ السَّ   )٥٢وَاصِباً أفَغََيْرَ اللهَّ
  است، از آن  در آسمانها و زمين  و آنچه«

و «  و در بندگي  در ملك، در آفرينش » اوست
و انقياد   دين  واصبا: يعني »پايدار  دين

شود  نمي  هرگز زايل  آه  و دايم  خالص، ثابت
و   طاعت  معني  دين: به » اوست  نيز ازآن«



  مرجع  . بنابراين، هيچ و انقياد است  اخلاص
  اين  آه مگر اين  نيست  و فرمانروايي  مطاع
شود؛ يا با  مي  قطع  در زماني  از وي  اطاعت
  چرا آه اش، بجز خداوند يا با ناآامي  زوال
  ناپذيري طور زوال و انقياد به  و اخلاص  طاعت
آيا از غير   پس«دارد   دوام  برايش  هميشه
غير   يعني: آيا از آساني »ترسيد؟ مي خدا
  نهاده  خدا و معبود نام  نام  به  آه الله

قرار   و نابودي  زوال  اند و در سراشيب شده
فقط   نكنيد بلكه  ترسيد؟ چنين دارند، مي
  الوهيت و ربوبيت  پروا آنيد آه  ازخدايي

استمرار  آه   اوست  و اطاعت  اوست  تنها از آن
  دارد.

   

رُّ فإَلِيَْهِ تجَْأرَُونَ (وَمَ  كُمُ الضُّ ِ ثمَُّ إذَِا مَسَّ   ) ٥٣ا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ اللهَّ
  با انواع » با شماست  از نعمت  و آنچه«

  ؛ يا نعمت نعمت » از خداست«  آن  گون گونه
  تعالي  حق  از معرفت  است  عبارت  آه  است  ديني

.  آن  به  ر عملمنظو به  خير و نيكي  و معرفت
روحي، يا   از نعمت  ؛ اعم است  دنيوي  يا نعمت

  مالي  و رفاه  توانگري  ـ چون  بدني، ياخارجي
  خداي اينها از جانب   همه  ... آه و غيره
  منعم  آه  است  لازم  بر عاقل  . پس است  سبحان

و   ها شكر گزارده نعمت  اين  را در برابر همه
  سپس«بپرهيزد   سبحان  خداي  به  آوردن از شرك 

 »ناليد او مي  سوي رسد، به  شما سختي  به  چون
و سختي   آسيب  آن  آنيد آه مي  و تضرع  و زاري

  غير وي  سوي به  آند، نه  را از شما برطرف 
بر   تعالي  فقط حق  دانيد آه زيرا فطرتا مي

. ضر:  بلا از شما تواناست  آن  دور ساختن



  و هر چيزي  نيازمندي، قحطيبيماري، بلا، 
  شود. متضرر مي  از آن  انسان  آه  است

   

رَّ عَنْكُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِنْكُمْ برَِبِّھِمْ يشُْرِكُونَ (   )٥٤ثمَُّ إذَِا كَشَفَ الضُّ
  را از شما برداشت، آن  سختي  آن  چون  سپس«

  شرك پروردگارشان   از شما به  گروهي  گاه
اند   پرست ها يگانه سختيلذا در  »ورزند مي

با برطرف   آه  خدايي  ها به اما در آساني
نهاد،   انعام  بر آنان  و سختي  رنج  آن  آردن 

شكر   را جانشين  ورزند و شرك مي  شرك
  او سزاوار شكرورزي  آه نمايند، درحالي مي

  . ورزي  شرك  است، نه
   

  ) ٥٥فسََوْفَ تعَْلمَُونَ ( ليِكَْفرُُوا بمَِا آتَيَْناَھُمْ فتَمََتَّعُوا

 » داديم  آنان  را به  آنند آنچه  تا ناسپاسي«
  و استغاثه  وزاري ناله   همه  آن  يعني: عاقبت

  نيست، گويي  آفر و ناسپاسي  جز اين  چيزي
و   نعمت  خود، درصدد آفران  ورزي با شرك  آنان

  اآنون«اند   نعمت  آن  بودن  انكار الهي
  از عبادت  در آن  آه  از آنچه »يدمند شو بهره

  دلتان  هر چه  قرار داريد پس  تعالي  غير حق
و   سخت  است  تهديدي  خواهد بكنيد. و اين مي

و   عاقبت » خواهيد دانست  زودي به  پس«  سنگين
بر شما در   را آه  آار خود و عذابي  فرجام
  فرود خواهد آمد.  آخرت  سرا و در سراي  اين

   

ا كُنْتمُْ تفَْترَُونَ وَيجَْ  ِ لتَسُْألَنَُّ عَمَّ َّ ا رَزَقْناَھُمْ تاَ عَلوُنَ لِمَا لَا يعَْلمَُونَ نصَِيباً مِمَّ
)٥٦ (  
  آه  آنچه  براي«  مشرآان »آنند مي  و تعيين«

شعور و  بي خدايان   يعني: براي »دانند نمي
نيستند، يا   بيش  جماداتي  خود آه  نادان



آنها   دانند آه نمي  مشرآان  آه  آنچه  براي
  توانند شفاعتي نمي  رسانند ولي مي  زيان

روزي   آنان  به  از آنچه  نصيبي«بكنند 
و   زاري  همه  يعني: بعد از آن » ايم داده 

اند  آرده  سبحان  خداي  بارگاه  به  آه  اي ناله
سازد،   برطرف  را از آنان  و آسيب  تا رنج

آنها  حقيقت   آه  و شياطيني  جمادات  باز براي
را قرار   از اموالي  اي دانند، بهره را نمي

  است  آرده  روزيشان  خداوند متعال  دهند آه مي
  آنند، به مي  بتان  نذر آن  آه  تا با اموالي

  به«جويند   تقرب عزوجل   خداي  خود به  زعم
  دروغ  به  از آنچه  البته  خداسوگند آه

  سان بدين »خواهيد شد  پرسيدهبافتيد،  برمي
خود سوگند ياد   عظيم  ذات  به  تعالي  حق
افترا مورد سؤال  آنها را از اين   آند آه مي

  قرار خواهد داد.  و پرسش

   

ِ الْبنَاَتِ سُبْحَانهَُ وَلھَُمْ مَا يشَْتھَُونَ ( َّ ِ   ) ٥٧وَيجَْعَلوُنَ 
  آه چنان »شوند مي  قائل  خدا دختراني  و براي«

  گفتند: فرشتگان مي  و آنانه  خزاعه  قبايل
  آه  از آنچه »او  است  منزه«خدايند   دختران

و «دهند  مي او نسبت   جفاآار به  گروه  اين
دارند، قرار   را ميل  آنچه  خودشان  براي
را   آنچه  سبحان  خداي يعني: براي  »دهند مي
  ترا ـ نسب  دختران  دارند ـ يعني  ناخوش  آه
فرزند   از داشتن  تعالي  حق  آه دهند درحالي مي

  را آه  خود پسران  اما براي  است  منزه
دارند  دارند، مقرر مي  بدانها علاقه

پندار خويش،   بر اساس  آه  است  گونه بدين
  دهند. مي  خود اختصاص  ها را به برترين

   



رَ أحََدُھُمْ باِلْأنُْثىَ ظلََّ وَجْھُ  ا وَھُوَ كَظِيمٌ (وَإذَِا بشُِّ   )٥٨هُ مُسْوَدًّ
  تولد دختر بشارت  به  از آنان  يكي  و چون«

  يعني: چهره »گردد مي  سياه  اش شود چهره  داده
از   است  دنيا آمده  به  برايش  دختري  آه  آسي

  و افسوس، در هم  اندوه  اثر ظهور علائم
او پر   آه درحالي«شود  مي  و دگرگون  فرورفته

  و شدت  از اثر خشم » است  ندوهاز ا
  را پنهان  و اندوهش  خشم  سرخوردگي، ليكن

سازد. بشارت:  را آشكار نمي  و آن  داشته
شود اما در  مي  آور گفته خبر شادي  عرفا به

  آردن در دگرگون  آه  است خبري   معناي به  اصل
  سبب  ) تأثيرگذار باشد؛ يا به (بشره  چهره
  . اندوه  سبب يا به  شادي

   

رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلىَ ھُونٍ أمَْ يدَُسُّهُ فيِ التُّرَابِ  يتَوََارَى مِنَ الْقوَْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِّ
  ) ٥٩ألََا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ (

  آسي  يعني: آن »شود مي  خود پنهان  از قوم«
  از قوم  است  دنيا آمده  به  برايش  دختري  آه

  روي  شود و از آنان مي  غايب خود  و قبيله
  بدو بشارت  آنچه از ناگواري «پوشاند؛  مي

و عار   و اندوه  يعني: از ناخوشي » شده  داده
  پيش  تولد دختر برايش  سبب  به  آه  و ننگي
 »دارد  نگاه  آيا او را با خواري«  است  آمده

دو   ميان  رود و پيوسته فرومي  تأمل  يعني: به
دختر،   داشتن  نگاه  ؛ يكي ديد استامر در تر

  با خواري  دارد، البته  اگر او را نگاه  آه
يا در «دارد  مي  و انكسار نگاه  و انفعال

وه، «  گور آردن به با زنده »آند پنهانش   خاك
  دختران  آه در اين »آنند مي  بد داوري  چه

  نسبت  سبحان  خداي  خود را به  مورد نفرت
  خود نسبت  را به  دلخواه  نو پسرا  داده



  دختران  گور آردن به زنده  بد است دهند، چه  مي
  . و معصوم  گناه بي

  دختري  هر آس«است:   آمده  شريف  در حديث
  نيكي  به آموخته   را ادب  باشد و وي  داشته
دهد و   تعليمش  وجه  نيكوترين  آند، به  تربيت

ر او فرو ب  عزوجل  خداي  آه  هايي از نعمت
و   حجاب  دختر برايش  بريزد، آن  بروي  ريخته
  ».شود مي  دوزخ  ازآتش  اي پرده

   

ِ الْمَثلَُ الْأعَْلىَ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  َّ ِ وْءِ وَ للَِّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ مَثلَُ السَّ
)٦٠ (  
ندارند،   ايمان  آخرت  به  آه  آساني  براي«

در رد بر   است ديگري   وجه  اين » است  زشت  وصف
خدايند!!   دختران  گفتند: فرشتگان  آه  آساني

  دو جنس  ترين ضعيف يعني: آنها با انتخاب 
  مثال  سبحان، خواستند تا اين  خداي  براي

او باشد زيرا   براي  و مثالي  اضعف، وصف
  نيست  ! چنين . نه است  فرزند مانند پدر خويش

و   از جهل  عبارت  آه  زشت  و مثال وصف   كهبل
است   گروهي  است، از آن  سبحان  خداي  آفر به

  و وصف«آنند  مي  ها وصف زشتي  را به  وي  آه 
از:   است  عبارت  وصف  اين » خداست  والا از آن

  از فرزند و تعلقات، سخاي  وي  آامل  نيازي بي
و   جلال  و ديگر اوصاف وسيع   فراگير، علم

يعني: قدرتمند در  »عزيز  و اوست«  آمالش
  يگانه  قدرتش  و مطلقيت  در آمال ملكش، آه 

و  در صنع   حكمت  آمال  و به  است » حكيم«  است
  به  روي  باشد، از اين مي  موصوف  آفرينش
  دهد. مي مهلت   و ستمگر خويش  گمراه  بندگان

   



ُ النَّاسَ  رُھُمْ إلِىَ أجََلٍ وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللهَّ بظِلُْمِھِمْ مَا ترََكَ عَليَْھَا مِنْ دَابَّةٍ وَلكَِنْ يؤَُخِّ
  ) ٦١مُسَمًّى فإَذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ لَا يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلَا يسَْتقَْدِمُونَ (

  آنان  ستم  سبب  را به  و اگر خداوند مردم«
در اينجا،   مراد از مردم »آرد گرفتار مي

  ستم  گنهكارانند. از جمله  آفار يا تمام
بتان   آه  است  ادعايشان  اين  هم  آفار، يكي

  مردم  سبحان  ! اگر خداي خدايند. آري  دختران 
  هيچ«آرد:  مي مؤاخذه   ستمشان  سبب  را به
 » گذاشت نمي  باقي  زمين  بر روي  اي جنبنده
  حنو  در زمان  سبحان  خداي«گويد:  مي  قتاده
  در روي  را آه  جانداراني  آرد و تمام  چنين

  شده  حمل  در آشتي  بودند ـ جز آنچه زمين 
نقل   بيهقي».  ساخت  را هلاك  بود ـ همه

  شنيد آه  از مردي  ابوهريره«آند:  مي 
رساند.  نمي زيان   خودش  گويد؛ ستمگر جز به مي
سوگند  خدا  فرمود: به  وي  در رد قول  پس
  مرغان  حتي  بلكه  گويي تو مي  آه  نيست  انچن

  ظالم  ظلم  سبب  خود به  هاي در آشيانه
  چون«است:   آمده  شريف  درحديث». ميرند مي

  آند، به  را اراده  عذاب  قومي  به خداوند
  هستند (اعم  قوم  آن  در ميان  آه  آساني همه 

  رسد، ليكن درمي  از بدآار و نيكوآار) عذاب
  يا بر وفق  نيت  براساس  از آن، آنان  پس

  ».شوند مي  خود برانگيخته  اعمال

  و هيچ  و غير وي  ظالم  تعالي  حق  آه اين  دليل
  باقي زمين   را بر روي  ديگري  جنبنده

صادر   فقط از بعضي  ستم  آه گذاشت، درحالي نمي
با   آه: ظالم  است ؛ اين  از همه  شود نه مي

  هم  و ديگران  انتقام  در چنبره  نگرفتار شد
  وسيله  شوند؛ به نابود مي  ظلمش  از شومي
  ها. از بلايا و آوبنده  يا غير آن  خشكسالي



  آه » معين  را تا وقتي  آنان«آيفر  » ليكن«
عمرشان، يا  سررسيدن   و به  حيات  انتهاي  وقت

  است  شان، يا روز قيامت عذاب  ميعاد سررسيدن
فرارسد،   اجلشان  چون  اندازد پس مي  بازپس«
تفسير  »افتند  پيش  ساعتي  و نه  پس  ساعتي  نه

  ) از سوره٣۴ جمله، در (آيه نظير اين
  . گذشت»  اعراف«

عمر  خداوند«است:   آمده  شريف  در حديث
تأخير  فرارسد، به   اجلش  را آه  چيزي
بر   افزودن  آه  نيست  اندازد و جز اين نمي
  آه  است اي  شايسته  فرزندان  وسيله  ، بهعمر

دارد  مي  ارزاني  اش بنده  را به  آنان خداوند
آنند  دعا مي  برايش بعد از مرگش   زيرا آنان
  وي  به  وي، در قبرش  در حق  و دعايشان

در   افزودن  معني  است اين   پيوندد. پس مي
  ».عمر

   

ِ مَا يكَْرَھُونَ  َّ ِ وَتصَِفُ ألَْسِنتَھُُمُ الْكَذِبَ أنََّ لھَُمُ الْحُسْنىَ لَا جَرَمَ أنََّ  وَيجَْعَلوُنَ 
  ) ٦٢لھَُمُ النَّارَ وَأنََّھُمْ مُفْرَطوُنَ (

  دادن نسبت  »دارند نمي  خوش  را آه  و چيزي«
 »دهند خدا قرار مي  براي«خود   سوي را به  آن

  به  است  نفرتشان  محل  را آه  يعني: دختران
در   شريك  دهند، داشتن مي نسبت   سبحان  دايخ

خود ناپسند   براي  را آه  و مال  ملك
دهند و اگر  مي  نسبت  سبحان  خداي دارند، به مي
آند، ناخشنود   آنها اهانت  فرستاده  به  آسي
  سبحان  خداي  فرستادگان  به  آه شوند درحالي مي

  دروغ  و زبانشان«دارند  روا مي  اهانت
 » است  ايشان  از آن  نيكويي  آند آه مي  ازيپرد

ـ   نيك  خصلت پندارند آه  مي  دروغ  يعني: به
  ـ يا پاداش  اولاد ذآور است  ظنشان  به  آه



  آه  نيست  شكي«  است  ايشان  بهشت، از آن  نيك
  آه  چيزي  است  و اين » است  آنان  براي  آتش

و «اند  پنداشته  آه  آنچه  نه  تآنهاس شايسته 
يعني: آنها  »رها شدگانند  راه  در اين  آنان

در   شوند. قتاده مي  رها و فراموش  در دوزخ
  آتش  سوي آنها به«گويد:  ) مي (مفرطون  معني
  شتاب  آن  به  پيشتازند و در وارد شدن  دوزخ
  ».آنند مي

   

ِ لقَدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُ  َّ مٍ مِنْ قبَْلكَِ فزََيَّنَ لھَُمُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالھَُمْ فھَُوَ وَليُِّھُمُ الْيوَْمَ تاَ
  ) ٦٣وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

را   همانا پيامبران  خدا آه  سوگند به«
پس   از تو فرستاديم  پيش  هاي امت  سوي به

  را برايشان  شان«پليد  » آردارهاي  شيطان 
و استهزا را   آفر و تكذيبمانند  » آراست

 » است  آافران  همو يار اين  امروز هم  پس«
و   حاضر نيز قرين  در حال  يعني: شيطان

  آه  است  قولي: مراد اين . به است  همدمشان
نيز يار و   و در دوزخ  در روز قيامت  شيطان

را   دادن  ياري  اگر ياراي  . پس است  ياورشان
و «بخواهند!!   دارد، بايد از او ياري

  . در روز قيامت » است  دردناك  عذابي  برايشان
   

وَمَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ إلِاَّ لتِبُيَِّنَ لھَُمُ الَّذِي اخْتلَفَوُا فيِهِ وَھُدًى وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ 
  )٦٤يؤُْمِنوُنَ (

مگر    نكرديم  را بر تو نازل  آتاب  و ما اين«
را   آنچه  آنان  براي  آني  بيان  آه اين  براي
از توحيد، معاد و  »اند آرده  اختلاف  در آن

براي   آتاب  و آن«  شرعي  ساير عقايد و احكام
  سبحان  خداي  به »آورند مي  ايمان  آه  قومي 

  آتابهاي  و مضامين ‡پيامبران  لذا پيامهاي



  رهنمود و رحمتي«آنند  مي  را تصديق  آسماني
  ». است

   

مَاءِ مَاءً فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لقِوَْمٍ  ُ أنَْزَلَ مِنَ السَّ وَاللهَّ
  ) ٦٥يسَْمَعُونَ (

فروفرستاد و با آن،   آبي  و خدا از آسمان«
يعني:  » ساخت  زنده  آن  از مرگ  را پس  زمين
بود، با   انج و بي  خشك  آه را بعد از آن  زمين

در   هرآينه«  ساخت زنده   گياهان  روياندن
  اي نشانه«  ساختن و زنده  فرود آوردن » اين
  وي  و قدرت خداوند  بر وحدانيت  روشن » است

براي «  و بر مجازاتشان  خلق  بر برانگيختن
فهمند  را و مي خدا  آلام »شنوند مي  آه  گروهي 

  متضمن  الهي  آلام  را آه  ها و اندرزهايي عبرت
  . است  آن

   

  
ا فيِ بطُوُنهِِ مِنْ بيَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لبَنَاً خَالصًِا  وَإنَِّ لكَُمْ فيِ الْأنَْعَامِ لعَِبْرَةً نسُْقيِكُمْ مِمَّ

ارِبيِنَ (      )٦٦سَائغًِا للِشَّ

 » است  شما عبرتي  براي  و قطعا در انعام«
  عبرت.  انعام: شتر و گاو و گوسفند است

  آنها براي  آردن  موجود در چهارپايان، رام
  . همچنان از آنهاست  و اطاعتشان  صاحبانشان

  حق  فرموده  اين  آه  است در مضموني   عبرت  اين
در   شما از آنچه  به«است:   آن  متضمن  تعالي

و خون،   سرگين  است، از ميان  شكمهايشان
  وشندگانن  براي  آه  نوشانيم مي  ناب  شيري

  نوشيدن  و لذيذ زيرا در هنگام » گواراست
و گوارا فرو   سهل  شود بلكه نمي  گلوگير آنان

از آن   و نوشنده  بوده  آسان  آن  رود و هضم مي
  به  آه  است  اي شود. فرث: فضله مند مي بهره 



  بيرون از شكمبه   آيد و چون فرود مي  شكمبه
در زير شير   عنيگويند. ي نمي  فرث  آن  رود به
  آن  و بر بالاي نوشيد، سرگين  شما مي  آه  نابي
از   شده  تصفيه  قراردارد و شير ناب  خون
دو   اين  در ميان  سرگين و پليدي  خون  سرخي
و شير و   خون  آه بعد از آن  است  جاري  مجري
  اند. بوده  آميخته  هم  جا به در يك  همه  سرگين

از   يكي  هرگاه«است:   آمده  شريف  در حديث
  لنا فيه  بارك  اللھم«خورد، بايد بگويد:   شما غذايي
  برآت  ما در آن  : بارخدايا! برايوأطعمنا خيرا منه

  اطعام  بهتر از آن  غذايي و ما را به   بنه
  اللھمنوشد، بايد بگويد:  شير مي  . اما چون آن
  ما در آن  : بارخدايا! برايوزدنا منه  لنا فيه  بارك

زيرا   فزونتر بخش  و ما را از آن  بنه  برآت
  غذا و هم  جاي  جز شير، هم  چيز ديگري  هيچ
  ».گيرد را نمي  نوشيدني  جاي

  نهفته  علمي  بزرگ  معجزه  آريمه  آيه  در اين
  تشكيل  عمليه از چگونگي   آيه  زيرا اين  است

  اي علمي  دقت  با چنان  حيوانات  شير در پستان
  چند قرن  بشر بعد از گذشت  گويد آه مي  سخن

  يافته  توفيق  آن  شناخت  به  قرآن  از نزول
  . است

   

وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ 
  ) ٦٧لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ (

خرما و   درختان  هاي وهاز مي«نيز  »و«
خود   آور براي مستي  انگور شرابي  درختان

آورد  مي  مستي  آه  است  سكر: شرابي »گيريد مي
نيكو؛   روزي »گيريد نيكو مي  روزي  و از آن«

بر   دو درخت  از اين  آه  است  چيزهايي  تمام
و   آيد؛ مانند خرما، شيره، آشمش، سرآه مي



  مردمي  براي  در اين قطعا«ها  ديگر فرآورده
پروردگار   تكويني  در آيات »آنند مي تعقل   آه
  . وي بر وجود و يگانگي   روشن » است  اي نشانه«

از   قبل  آيه  اين  نزول  آه  شويم يادآور مي
  آه  است  اي آيه  اولين  بود و اين  شراب  تحريم

  آند. در حديث ياد مي  شراب  آور بودن از مستي
  در هنگام صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف
همانا «فرمودند:   آيه  اين  نزول

  چيني  مقدمه  شراب تحريم   براي  پروردگارتان
  اين  چيني  اند: مقدمه علما گفته». آند مي
  آه  است  نهفته  ظريف اشاره   در اين  آيه

  شراب  نيكو را به  رزق  در آن  خداوند متعال
  اين  . پس تغاير است  مقتضي  طفو ع  آرده  عطف
شراب   آند آه مي  امر دلالت  خود بر اين  عطف

  . نيكو نيست  از رزق 
   

ا يعَْرِشُونَ  جَرِ وَمِمَّ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً وَمِنَ الشَّ
)٦٨ (  
 »آرد  وحي  زنبور عسل  و پروردگار تو به«

. يعني:  است  غريزي  وحي، الهام  مراد از اين
آرد و   الهام  زنبور عسل  پروردگار تو به

  بشر از آن عقلاي   را آه  آسايي شگفت  اعمال
قرار داد زيرا   آن  و غريزه  عاجزند، در طبع

و   اجتماعي  نظام  از چنان  زنبور عسل  زندگي
  آه  برخوردار است  آوري  و حيرت  دقيق  تعاوني

تا   است  واداشته  و اعجاب شگفتي   بشر را به
و   آتابها نوشته  باره  در اين  بدانجا آه

  زنبور عسل  ! به اند.آري دفترها انباشته
و   از آوهها و از درختان  آه«؛  آرديم  الهام

و   و چوب  از گل »آنند بنا مي  مردم  از آنچه
 »زها بسا خود خانه  براي«  مصنوعات  غيره



  درختان  آوهها، در جوف  هاي يعني: در روزنه
از   آدم  فرزندان  آه  و در ساختمانهايي

  هايي سازند، خانه مي  و غيره  ديوار و چوب
خود بساز. تعبير   و همساز با طبع  موافق

آار  به  بناهايي  ) اآثرا در آن (يعرشون
  شوند. مي  ساخته  از چوب  رود آه مي

   

نْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَبِّكِ ذُللًُا يخَْرُجُ مِنْ بطُوُنھَِا شَرَابٌ ثمَُّ كُليِ مِ 
  )٦٩مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ فيِهِ شِفاَءٌ للِنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ (

از «  آه  آرديم  الهام  زنبور عسل  به » سپس«
  راههاي گاه  بخور آن« ها و گل »ها ميوه  همه

  را آه  يعني: راههايي »را برو  پروردگارت
  داده  وآموزش  تو شناسانده  به  پروردگارت

  بپوي، يا آنچه  درختان  در آوهها و جوف  است
ـ   پروردگارت  در راههاي  اي خورده  را آه
  هايت خوردني  ـ بريز آه  اي مجاري  در آن  يعني

ما ـ از   مثال بي  قدرت  ـ به  مجاري در آن 
در   آه  گاه شود. يا آن مي  تبديل  عسل  به  شيره

  سوي ها را خوردي، به دور ميوه  مكانهايي
  به  آه شو، درحالي  روان  ات و آشيانه  خانه

  و هرگز آن  باز گشته  پروردگارت  راههاي
طور  آنها را به  بلكه  آني نمي  راهها را گم

  يعني: به » شده  رام«  يماييپ مي  شده  رهبري
  وفرمانبردارانه  شده رام   پروردگارت  راههاي
دشوار   در آنها برايت  رفتن  آه آن برو، بي

  باشد.

  براي  زنبور عسل  اند: گاهي گفته  دانشمندان
  و دو آيلومتر راه خود تا بيست   غذاي  تأمين

آند،   را گم  راه  آه آن بي  پيمايد، سپس مي
  گردد. خود برمي  آشيانه  به  استيكر



مراد   آه » آن، شرابي  شكم  از درون  گاه آن«
  بيرون  گوناگون رنگهاي   به«  است  از آن: عسل

  سفيد است، نوعي  از عسل  نوعي  پس »آيد مي
  براي  در آن«  آبي  زرد ونوعي  قرمز، نوعي

شفا   اند: اين گفته  جمعي » است  شفايي  مردم
  از اين  است، هم  از امراض  بعضي به   مخصوص
  شد. درحديث  بيان  نكره  صيغه  به» شفاء»  روي
  دو شفا را بر خود لازم«است:   آمده  شريف

عصر جديد  اطباي ». را  و قرآن  گيريد، عسل
از گلوآز،   مرآب  آه  عسل  شيميايي  از ترآيب

  آوري اعجاب  نتايج  باشد، به مي  ليفيلوز و آب
را مغذي، مقوي، ضد   اند و آن يافته  دست
  از امراض  از مواد سمي، ضد تسمم  تسمم

و   مخ  قلب، احتقان  بيماريهاي  عضوي، شفاي
در   گمان بي« ١دانند مي  حاد آليوي  التهابات

  انگيز آن تشگف و دنياي  زنبور عسل»  اين
  و افكارشان »آنند تفكر مي  آه  مردمي  براي«

  و عجايب  سبحان  خداي  درصنع  را در امر نگرش
اي  نشانه«اندازند  آار مي به   وي  مخلوقات

ترين،  از شگفت  زنبور عسل  زيرا زندگي » است 
و   ترين ترين، دقيق آورترين، پيچيده حيرت
اما   است  قاتمخلو  زندگي  اشكال  ترين محكم
  گرفتن و الفت  آنند، عادت تفكر نمي  آه  آساني

  اين  موجودات، از ديدن  اين  ديدن  آنها به
  سازد. مي  آورشان نشانه 

   

                                                 
  و فوايد اين  ، زنبور آن عسل  درباره  حويسعيد   علامه  ١

دارد.   وآافي شافي  بحثي  ) صفحه١۶، در ( حياتي  ماده
ـ   ، دارالسلام سوم  ، طبع٢٩۶٧/۶  ؛ تفسير الاساس نگاه

 . قاهره
  



ُ خَلقَكَُمْ ثمَُّ يتَوََفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يرَُدُّ إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْ لَا يعَْلمََ بعَْدَ عِلْمٍ  وَاللهَّ
َ عَليِمٌ قدَِيرٌ (شَ    ) ٧٠يْئاً إنَِّ اللهَّ
را بر   نعمت  اين  پس »و خدا شما را آفريد«

 »ميراند باز شما را مي«ياد آوريد  خود به
  ميراننده  آننده  زنده  وصف  او را به  پس

  دوره  از شما تا خوارترين  و بعضي«بشناسيد 
  است  هنگامي  و آن »شود مي  عمر بازگردانده

  و خرفتي  فرتوتي  به از اثر آبر سن  انسان  آه
گردد.  تميز مي بي  آودآي  منزله رسد و به مي

  بخواند، آارش  قرآن  هر آس«گويد:  مي  عكرمه
  سن  آه  است  گفتني». رسد اينجا نمي  به

  و يكنواخت  يكسان  امري  حالات  خرفتي، در همه
 و  شرايط اجتماعي، اقتصادي  و نظر به  نيست
  شده  روايت  آند، هرچند از علي مي  فرق  غيره
هفتاد و   عمر، سن  خوارترين«فرمود:   آه  است
 » از دانستن  پس  آه  چندان«».  است  سالگي  پنج

  داده  روي  در زندگي  برايش  چيزها آه  بسياري
  بسيار و نه  نه »داند نمي چيزي «بود، ديگر 
  روايت  به  فشري  در حديث  جهت  آم، از اين

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  از انس  بخاري
  والھرم  والكسل  البخل  من  أعوذ بك«آردند:  دعا مي  چنين
خدايا!  :المحيا والممات  وفتنة  الدجال  القبر وفتنة  العمر وعذاب  وأرذل
  از بخل، تنبلي، فرتوتي  برم مي  تو پناه  به

و  دجال   فتنه قبر،  عمر، عذاب  و خوارترين
  قطعا خدا داناي«».  و مرگ  زندگي  فتنه

  برگرداندن هاي  حكمت  به  داناست » تواناست
مال،   خوارترين  به  حال  از آاملترين  انسان

بر   فنا، تواناست  حال  به  زندگي  يا از حال
  آه  گونه  بخواهد، آن  آه  آنچه  تبديل

  بخواهد.

   



لَ بعَْ  ُ فضََّ لوُا برَِادِّي رِزْقھِِمْ عَلىَ وَاللهَّ زْقِ فمََا الَّذِينَ فضُِّ ضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ فيِ الرِّ
ِ يجَْحَدُونَ (   ) ٧١مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُُمْ فھَُمْ فيِهِ سَوَاءٌ أفَبَنِعِْمَةِ اللهَّ

  بر بعضي  از شما را در روزي  و خدا بعضي«
بر  را  : روزي يعني » است  داده  ديگر برتري

  و بر برخي  گشاد و فراخ  از بندگانش  برخي
و   لايموت قوت   آه  گردانيده  تنگ  ديگر چنان

را   يكي  اين  يابد پس روز خود را نمي  طعمه
از   و اين  را مملوك يكي  و آن  گردانيده  مالك
  . است  وي  بالغه  حكمت

»  القرآن  ظلال  في«در تفسير   شهيد سيد قطب
در   دادن برتري «گويد:  امر مي  ينا  پيرامون

و   اسباب  اين  دارد آه  و عللي  رزق، اسباب
  است  ممكن  گاهي  پس  است الهي   سنت  تابع  علل
  خرد بوده  متفكر، دانشمند و اهل  انسان  آه

  محدود و اندك  روزي  در آسب  اما موهبتش
ديگر  او در ميدانهاي   آه  روي  باشد، از آن

  يك  بر عكس  . گاهي است  ديگري  مواهب  داراي
  و ثروتي مال   به  و نادان  آودن  انسان
  اين  يابد اما بدانيد آه مي  دست  گسترده
  ، ازموهبت بعد خاص  قطعا در اين  انسان

اگر   است  لوحانه ساده  . پس برخوردار است
  توانمندي  ، به وروزي  رزق  وسعت  آه  بپنداريم
  ندارد. البته  ارتباطي  د انسانو استعدا

از   در رزق، ابتلايي  وتنگي  گشايش  هم  گاهي
  هرحال، براساس  . به است  سبحان  خداي  جانب

  بر تفاوت  علاوه  آه  است  بالغه  هاي همين حكمت
و دارايي، در ساير ابعاد زندگي   در مال

  شده  قرار داده  انسانها نيز تفاوتهايي 
در هوش، زيبايي، خرد،   د تفاوت؛ مانن است

...».  زيبا و غيره  اسم  سلامتي، داشتن
به   سبحان  است: خداي  اين  آيه  معني  قولي به



  روزي  بهتر از بردگانشان  بردگان  مالكان 
  آساني پس«اش:  فرموده  اين  دليل است، به  داده
  روزي  شدند، بازگرداننده  داده  فزوني  آه

  يعني: صاحبان» خود نيستند  آانخود بر مملو
  خود را به  و دارايي  اموال، مال  و مالكان
يعني: »  آنان  تا همه«دهند  خود نمي  بردگان
  يعني: در روزي » در آن«  و مملوآان  مالكان
  اي  پس »برابر باشند«  و دارايي  و مال
  را با من  بندگانم  ! شما چگونه مشرآان
  وآنها را پرستش  داده برابر قرار  شرآايي

را شريك   خود بردگانتان  آه آنيد، درحالي مي
  آيا نعمت  پس«گردانيد؟  نمي خويش   مال 

  آوردن  با شرك »ورزند خداوند را انكار مي
  وي؟!  به

   

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَيِنَ وَ  حَفدََةً وَرَزَقكَُمْ وَاللهَّ
ِ ھُمْ يكَْفرُُونَ (   )٧٢مِنَ الطَّيِّباَتِ أفَبَاِلْباَطِلِ يؤُْمِنوُنَ وَبنِعِْمَةِ اللهَّ

  همسراني  خودتان  شما از جنس  و خدا براي«
گيريد و  مي و الفت   انس  با آنان  آه »آفريد

  ديگر آفريده  از نوعي  اگر همسرانتان
شما و   ميان  ومحبت  الفتو   انس  شدند، آن مي

  حق  از رحمت  اين  شد. پس برقرار نمي  آنان
  شما از زنانتان  و براي« بر شماست   تعالي

حفده: نوادگان،  »آفريد  اي و حفده  فرزندان
  قولي: حفده فرزندانند. به فرزندان   يعني

و «آنند  پدر را مي  خدمت  اند آه فرزنداني
از آنها   آه »داد  زيها رو شما را از پاآيزه

بريد  مي  خوريد و لذت مي  تمام  گوارايي  به
 »آورند مي  ايمان  باطل  به«  بازهم »آيا«

  درباره  آنان  عقيده  مراد از باطل: اين
و «رسانند  مي  و زيان  نفع  آه است   بتانشان



غير   را به  و آن »ورزند خدا آفر مي  نعمت  به
و   او را در بخشندگي  يگانگي  داده نسبت   وي

  گذارند؟. نمي  ارج  نعمت

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ شَيْئاً وَلَا  ِ مَا لَا يمَْلكُِ لھَُمْ رِزْقاً مِنَ السَّ وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٧٣يسَْتطَِيعُونَ (

يعني:  »را  خداوند چيزهايي  جاي و به«
  وجه  هيچ  به  پرستند آه مي«را   معبوداتي

  از آسمانها و زمين  آنان  دادن  روزي  مالك
  آن  آه در اين »ندارند  نيستند و توانايي

آنند   تصرف  و در آن  گشته  را مالك روزي 
شعور   از جماداتند و هيچ  معبودات  زيرا اين
  گونه  اين  آه  آسي  ندارند. پس  و تواني
مورد   آه  است  آن  لايق  باشد، چگونه  بيچاره
  قرار گيرد؟.  پرستش

   

َ يعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ ( ِ الْأمَْثاَلَ إنَِّ اللهَّ َّ ِ   )٧٤فلََا تضَْرِبوُا 
  سبحان  غير خداي  پرستشگران  و از آنجا آه

  اساس بي  هاي بافي خود را با فلسفه  پرستش  اين
زنند،  مي  مثل  باره  و در اين  آرده  توجيه
  خدا مثل  براي  پس«فرمود:  ن سبحا  خداي
قرار   و مانندي  او مثل  يعني: براي »نزنيد

  و مانندي  و مثل  است  ندهيد زيرا او يگانه
  ندارد.

بزرگتر و   عالم  گفتند: خداي مي  مشرآان
از ما   يكي  آه  است  تر از آن بلندمرتبه

  به  روي نمايد، از اين  مستقيما او را پرستش
  آنها را وسيله  جسته  توسل  رگانو ستا  بتان
  آه شناختند چنان مي  تعالي  حق  خود به  قرب
  خدمت  بزرگان به  مرتبه و پايين  زيردست  مردم
  شاه  خدمت  به  بزرگان  آنند و باز آن مي



داند و شما  خداوند مي  هرآينه«پردازند  مي
ندارد اما   همتايي  داند آه او مي» دانيد نمي

  شويد. مي  همتا قائل  برايش  تان جهلشما با 

   

ُ مَثلًَا عَبْدًا مَمْلوُكًا لَا يقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً  ضَرَبَ اللهَّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْلمَُونَ  َّ ِ ا وَجَھْرًا ھَلْ يسَْتوَُونَ الْحَمْدُ    ) ٧٥( فھَُوَ ينُْفقُِ مِنْهُ سِرًّ

دو   شان شرك  رد و ابطال  براي خداوند  سپس
خداوند «است:  اين   اول  زند؛ مثل مي  مثل
  بر هيچ  آه  مملوك  اي برده  زند بين مي  مثلي
دهد   را انجام آن  آه »ندارد  قدرت  آاري

  آسي  و بين«  نيست  هم  چيزي  مالك  بنابراين
كو ني  روزي وي   به  خويش  از سوي  آه

  اموال  مالك  هم  آه  از آزادگاني » ايم بخشيده
  باشد در اموال  خواسته  آه  هرگونه  و هم  است
  خرج  روزي  او از آن  پس«آند  مي  تصرف  خويش
امور   خير و انواع  در راههاي »آند مي

يعني: در هر  »و آشكارا  پنهان«  پسنديده
و  اختيار  باشد، با تمام  خواسته  آه  وقتي
يعني:  »دو برابرند؟  آيا اين«خود   اراده
  به  آزاد آه  شخص  و اين  برده  شخص  آيا آن
و   است، يكسان  موصوف  ذآر شده  اوصاف

  همچنين  برابرند؟ مسلما برابر نيستند. پس
دهنده،  روزي  پروردگار آفريننده  بدانيد آه
و زياني   نفع  هيچ  مالك  آه  جامدي  با بتان
باشند، برابر  مي  موجودات و عاجزترين   نبوده
؛  خداست  ها مخصوص سپاس  همه » الحمد الله«  نيست

  بيشترشان  بلكه«  در برابر آمالاتش
  ذاتي  را تا فقط آن  حقيقت  اين »دانند نمي

  و تا آن  اوست  شايسته  پرستش  را بپرستند آه
  هاي نعمت  آنان  به  را بشناسند آه  منعمي
  . است  آرده  ارزاني  بزرگي



   

ُ مَثلًَا رَجُليَْنِ أحََدُھُمَا أبَْكَمُ لَا يقَْدِرُ عَلىَ شَيْءٍ وَھُوَ كَلٌّ عَلىَ مَوْلَاهُ  وَضَرَبَ اللهَّ
ھْهُ لَا يأَتِْ بخَِيْرٍ ھَلْ يسَْتوَِي ھُوَ وَمَنْ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَھُوَ عَلىَ صِرَاطٍ  أيَْنمََا يوَُجِّ

  ) ٧٦مٍ (مُسْتقَيِ
 »زند ديگر مي  و خدا مثلي«دوم:   اما مثل

قبلي   از مثل  آه  بتان  خود و براي  براي
  دو مرد هستند آه«  روشنتر و آشكارتر است 

  گفتن ابكم: ازسخن  » است  از آنها گنگ  يكي
  قولي: ابكم . به است  و ناتوان  آاملا درمانده

  ويد و بهگ مي  سخن  بريده بريده  آه  است  آسي
  آاري  و هيچ«  نيست  گفتن  سخن  قادر به  خوبي

  و عدم  فهم  عدم  سبب  به »آيد از او برنمي
بر   و او سربار است«  و بيان  بر نطق  قدرتش
  و نزديكان  سرپرست  و بار دوش » خويش  سرپرست
  فرستد، هيچ او را مي  هر جا آه«  است  خويش
زيرا او از  »آورد نمي  همراه  به  خيري

و   عاجز است و آارآرد نيكي   تصرف  هرگونه
آيا «وجود ندارد   هم  گفتن  سخن  امكان  برايش
  با آسي«دارد   آه  اوصافي با اين  » شخص  اين
و   هوش  و داراي »دهد مي  فرمان  عدل  به  آه

  بر راه«شخصا  »و او خود«  است  سالم حواسي
و پايدار   ستقيمم  يعني: بر دين » است  راست

» ؟ برابر است«  نيكو است  و روشي  و بر سيرت
نيز،  مثل   از اين  . هدف قطعا برابر نيست

  و ميان  سبحان  خداي  ميان  برابري  امتناع
  آه است   اختيار و ناتواني زبان، بي بي  بتان

قرار   سبحان  خداي  آنها را شريك  مشرآان
  دهند. مي

   

ِ غَيْبُ  َّ ِ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا أمَْرُ السَّاعَةِ إلِاَّ كَلمَْحِ الْبصََرِ أوَْ ھُوَ أقَْرَبُ وَ السَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (   ) ٧٧إنَِّ اللهَّ



 » خداست  از آن  آسمانها و زمين  غيب  و علم«
ديگر با او در  آس   و هيچ  اوست  يعني: مختص

  آه  ور غيبياز ام »و«ندارد   مشارآت  آن
در   آه  است » آار قيامت«  اوست  به  مختص

  چشم  جز مانند يك«  اش برپايي  و سرعت  نزديكي
  اين  پس » نيست  يانزديكتر از آن  زدن برهم 
بر آوردن   تعالي  حق  قدرت  سرعت  وصف  است

در   قيامت  . يعني: آار برپا ساختن قيامت 
  تعالي  حق خود، در پيشگاه  و سهولت  سرعت
  و حتي  زدن  برهم  چشم  جز مانند يك  چيزي

  به  آه  همين  تعالي  زيراحق  نيست  آمتر از آن
  درنگ چيز بي  ، آن»موجود شو«چيز بگويد:   يك

  خدا بر هر چيزي  گمان بي«شود  موجود مي
از   قيامت  سريع  و برپا آردن » تواناست

  . اوست  هاي توانايي جمله
  هاي نعمت  برشمردن  مجددا به  آيات  قسيا  سپس
  گردد: بر مي  تعالي  حق

   

مْعَ وَالْأبَْصَارَ  ھَاتِكُمْ لَا تعَْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّ وَاللهَّ
  ) ٧٨وَالْأفَْئدَِةَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (

ـ   مادرانتان  و خدا شما را از شكم«
يعني:  »دانستيد چيز نمي هيچ  آه درحالي
  چيز علم  هيچ  به  بوديد آه  ناداني  آودآان

و   شما گوش  آورد و براي  بيرون«نداشتيد 
آنها   وسيله تا به» چشمها و دلها قرار داد

از   آمدن  بيرون  در هنگام  را آه  علمي
آوريد و   دست نداشتيد، به  مادرانتان  شكمهاي
و شكر  »شكر آنيد  باشد آه«نماييد   حاصل

را   و ابزاري  هر حاسه  آه  است  اين  آنها به
  آن  براي  آار اندازيد آه به  چيزي  در همان
  آه  است  راه  و از اين  است  شده  آفريده



داريد و شكر  مي  را پاس  عزوجل  خداي  هاي نعمت
  آوريد. جا مي او را به  و سپاس

   

ُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ  ألَمَْ يرََوْا مَاءِ مَا يمُْسِكُھُنَّ إلِاَّ اللهَّ رَاتٍ فيِ جَوِّ السَّ إلِىَ الطَّيْرِ مُسَخَّ
  )٧٩لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ (

  ننگريسته  شده رام  پرندگان  سوي آيا به«
بالها و ساير   وسيله به  آه  پرندگاني »اند؟
  آفريده  برايشان خداوند  آه  لازمي  اسباب

  اند، وسايل شده  ساخته  پرواز رام  است، براي
  هوا، الهام  قوام  نازآي  چون  و اسبابي

خود را  بالهاي   آنها آه  امر به  اين  نمودن
  براي  لازم  آنند و ديگر خصوصيات  باز و بسته
شنا   در آب  شناآننده آه  همچنان  پرواز پس

  ر هوايد » آسمان  در فضاي«آند، آنها  مي
را   آنان«آنند  بالا شنا مي  سمت  آزاد به

  به »جز خداوند«در فضا  »دارد نمي  نگاه
  اجسام  زيرا سنگيني  خويش  مثال بي  قدرت

  اند آه هوا، دو عاملي  قوام  و رقت  پرندگان
  باشند، چرا آه مي  زمين  سقوط آنها به  مقتضي

  اي رشته  سر خود به  از بالاي  نه  پرندگان
  چيزي  خود به  پاي  از پايين اند و نه  آويخته
 » در اين  هرآينه«سقوط نكنند   اند آه متكي
بر   آه » هاست نشانه«پروردگار   از صنع  نمونه

آند  مي دلالت  وي  و قدرت  سبحان  خداي  وحدانيت
  آه«  است » گروهي  براي«ها  نشانه  اما اين
  و به  بحانس  خداي  به »آورند مي  ايمان
  اند. آورده ‡پيامبرانش  آه  وي  هاي شريعت

   

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بيُوُتكُِمْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الْأنَْعَامِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونھََا  وَاللهَّ
ارِھَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا إلِىَ يوَْمَ ظَعْنِكُمْ وَيوَْمَ إقِاَمَتكُِمْ وَمِنْ أصَْوَافھَِا وَأوَْباَرِھَا وَأشَْعَ 

  ) ٨٠حِينٍ (



  مايه  هايتان شما از خانه  و خدا براي«
در آنها آرامش   آه »پديد آورد  آرامش

و   و رنج  از حرآت  و جسمتان  يابيد و روح مي 
خاطر  و امنيت   و راحتي  سكون  به  خستگي

  چهارپايان  شما از پوست  و براي«پيوندد  مي
  هاي عبارتند ازخانه  آه» نهاد  ييها خانه

ها و  و مسافران، مانند خيمه  چادرنشينان
يعني: » يابيد مي آنها را سبك   آه«ها  قبه
در روز جابجا «  است  آنها بر شما سبك  حمل

  براي  ظعن: سير وسفر صحرانشينان » شدنتان
  جاشدن و جابه  و چراگاه  و گياه  آب  جستجوي

آنها را  »و«  ديگر است  ضعيمو به   از موضعي
ها  خيمه  آن  آه » تان روز اقامت«يابيد  مي  سبك

و از «داريد  بر پا مي  سادگي  را مجددا به
قرار   آنها اثاثيه  پشمها و آرآها و موهاي

  از آن  گوسفند است، آرك  از آن  پشم »داد
از   است بز. اثاثيه: عبارت   شتر و مو از آن

گسترده   در منازل  آه  فرشي  خانه، چون  متاع
شود. و  مي  آراسته  ها بدان شود و خانه مي

  تا وقتي«؛  اثاثيه  از اين  گيريتان بهره
نياز   آه  است  هنگام تا آن   است، يعني » معين
  سازيد. يا تا آن  را از آنها برآورده  خويش
  شوند و از آار بيفتند.  آهنه  آه  است  زمان

   

ُ جَ  ا خَلقََ ظِلَالًا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْجِباَلِ أكَْناَناً وَجَعَلَ لكَُمْ سَرَابيِلَ وَاللهَّ عَلَ لكَُمْ مِمَّ
  ) ٨١تقَيِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابيِلَ تقَيِكُمْ بأَسَْكُمْ كَذَلكَِ يتُِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تسُْلمُِونَ (

ود شما س  آفريده، به  و خدا از آنچه«
  چون  يعني: اشيايي »سارها پديد آورد سايه

  از گرماي  ها را پديد آورد آه و سقف  درختان
و از «بريد  مي  آنها پناه  سايه  خورشيد به
  آه » شما غارها پديد آورده  آوهها براي



مانيد.  مي  در امان  بدانها از باران
ها  دژها و قلعه  را به»  أآنان«آثير  ابن
تر  تر و عام دقيق  معني  اين  موده، آهن  معني
  آه » ساخت  پوشهايي شما تن  و براي«  است

ديگرساخته   هاي و جامه  عبارتند از: پيراهن
شما   آه«  و غيره  از پشم، پنبه، آتان  شده 

ازسرما.   و همچنين »آند را از گرما حفظ مي
  از سرما، به  مخصوصا از گرما ياد شد نه

از ذآر   از ضدين  ذآر يكي  هاآتفا ب  سبب
  گرما امري  از زيان  داري نگه  ديگري، چرا آه

  شود پس نمي  آن  متوجه  گاهي  انسان  آه  است
  عدم  آه  است  محتمل  بود. همچنان  لازم  ذآر آن

آريمه   آيه  باشد آه  اين سبب   ذآر سرما به
  آه  است  چيزي  آن  به  نهادن  فقط در مورد منت
شما   براي »و«آند  مي  از گرمامحافظت

شما را از آسيب   آه«آفريد  » پوشهايي تن«
عبارتند از:   آه »آند مي  حمايت  جنگتان 

پوشند  مي در جنگ   مردم  آه  هايي ها و جوشن زره
و   و طعن  آنها خود را از ضرب  وسيله و به

  نعمتش  وي  گونه اين«دارند  مي  نگه  تير دشمن
و   با انواع »گرداند مي  شما تمامرا بر 
در اينجا ذآر شد و با   آه  هايي نعمت  اصناف
منقاد   تا باشد آه«ها  از نعمت  غير آن
  آه نهيد زيرا آسي گردن   فرمانش  و به »شويد
  درخور در اين  نظر و تأملي  امعان  به

  و گردن  شدن ها بنگرد، جز مسلمان  نعمت
او   روي  در پيش  يگريد  حق، راه  به  نهادن
  ماند. نمي  باقي

   

  ) ٨٢فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَليَْكَ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ (



  تمام  از پذيرش »شدند  اگر رويگردان  پس«
و   بر تو ابلاغ  آه  نيست  جز اين«  اسلام

  و جز اين، چيز ديگري»  آشكار است  رساندن
تو را   ند متعالزيرا خداو  تو نيست  بر عهده
  آنها را هر طوري  آه  نساخته  مكلف  بر آن
  . وادار آني  ايمان  به  شده

   

ِ ثمَُّ ينُْكِرُونھََا وَأكَْثرَُھُمُ الْكَافرُِونَ (   ) ٨٣يعَْرِفوُنَ نِعْمَةَ اللهَّ
  دانند آه يعني: مي» شناسند خدا را مي  نعمت«

  و منت  فضل بر آنان   آه  است  تعالي  حق  اين
با  »شوند مي  منكر آن  باز هم«اما   نهاده
غير   با پرستش  خود؛ از جمله  وقيحانه  اعمال

و بيهوده، مانند   باطل  سخنان  و گفتن الله
و   ها بر اثر شفاعت نعمت  آه: اين  سخن  اين

و   است  شده  ما ارزاني  به  بتان  ميانجيگري
  به  نمانها را از پدرا نعمت  آه: ما اين اين
ها  نعمت  اين  هرحال، آنان ! به ايم برده  ارث

  رضاي  آورنده فراهم  آه   را در راهي
و «گيرند  آار نمي باشد، به  پروردگار سبحان

و منكر   يعني: ناسپاس» آافرند  شان بيشترين
  منانند.  خداي  هاي نعمت

  اي گويد: اعرابي مي  نزول  سبب  مجاهد در بيان
  به  راجع آمد و از ايشان  صخدا   نزد رسول

  اين صخدا   آرد، رسول  سؤال  آار دعوتشان
ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بيُوُتكُِمْ ( آردند:  قرائت  را بر وي  آيه وَاللهَّ
  مايه  هايتان شما از خانه  : (و خدا براي)سَكَناً

!  گفت: آري  قرار داد )، اعرابي  آرامشي
وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ (ردند: آ  . باز قرائت است  چنين

شما   براي  حيوانات  : (و از پوست)الْأنَْعَامِ بيُوُتاً
!  گفت: آري قرار داد )، اعرابي   هايي خانه



كَذَلكَِ يتُِمُّ نِعْمَتهَُ (رسيدند به:   آه . تا اين است  چنين
ا بر ر  او نعمتش  گونه : (اين )عَليَْكُمْ لعََلَّكُمْ تسُْلمُِونَ 

  فرمانش  به  گرداند، باشد آه مي  شما تمام
  روي  اعرابي  آن هنگام   نهيد). در اين  گردن

ِ ثمَُّ ينُْكِرُونھََا(شد:   نازل  گردانيد پس   .  ...)يعَْرِفوُنَ نِعْمَةَ اللهَّ
   

ةٍ شَھِيدًا ثمَُّ لَا يؤُْذَنُ للَِّذِينَ كَفرَُ  وا وَلَا ھُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ وَيوَْمَ نبَْعَثُ مِنْ كُلِّ أمَُّ
)٨٤ (  
را   گواهي  از هر امتي  روز آه  و آن«

  است  هر امت، پيامبر آن  گواه » برانگيزيم
  به  آن  و عليه  و تصديق  ايمان  به  در حقش آه 

  دهد و آن مي  گواهي  آفر و انكار و تكذيب
  اجازه  آافران  به  سپس«  است  روز، روز قيامت

  آنند زيرا نه عذرخواهي   آه »شود نمي  داده
  اجازه  آنان  عذري، يا به  دارند و نه  حجتي
دار دنيا برگردند  سوي  به  شود آه نمي  داده

  طلب »شود مي  آرده  طلب  عتاب  از آنان  و نه«
.  الهي  مرضيات  به  بازگشت طلب   عتاب، يعني
  اآنون هم  شود آه نمي  گفته  آنان  يعني: به

  امر بدان  آنيد. اين  را راضي  پروردگارتان
دار   آخرت  شود آه نمي  از آنها مطالبه  جهت

عذر و   پذيرش  پس  و عمل  دار تكليف  نه جزاست 
  آه  مفيد است  مافات، وقتي  جبران  درخواست

هموار   سبحان  خداي  رضاي  به  برگشت  راه
  باشد.

   

  )٨٥وا الْعَذَابَ فلََا يخَُفَّفُ عَنْھُمْ وَلَا ھُمْ ينُْظَرُونَ (وَإذَِا رَأىَ الَّذِينَ ظلَمَُ 
  و مشرآان  يعني: آافران » پيشگان ستم  و چون«
  به  آه  جهنم عذاب   يعني »را ببينند  عذاب«

  اند، در اين شده  سزاوار آن  آوردن  شرك  سبب
  دست  قراري و بي  اضطراب  آنان  به  هنگام



  اين »نشود  آرده  سبك  ز آنانا  پس«دهد  مي
  داده  و مهلت«  لحظه  يك  حتي  مدت به  عذاب
  آنند.  تا توبه» شوند نمي

   

وَإذَِا رَأىَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا شُرَكَاءَھُمْ قاَلوُا رَبَّناَ ھَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُناَ الَّذِينَ كُنَّا ندَْعُوا 
  ) ٨٦وْلَ إنَِّكُمْ لكََاذِبوُنَ (مِنْ دُونكَِ فأَلَْقوَْا إلِيَْھِمُ الْقَ 

  اند، شريكان ورزيده  شرك  آه  آساني  و چون«
را   و معبوداني  يعني: بتان »خود را ببينند

و   اند زيرا بتان آرده  در دنيا عبادت  آه
  برانگيخته نيز با مشرآان   باطل  معبودان

گويند: پروردگارا! اينانند  مي«شوند  مي
 » پرستيديم ما بجز تو مي  ما آه  شريكان
  بار گناه  تمام  انداختن  سخن  از اين  هدفشان
  ولي«  است  باطل و معبودان   بتان  بر گردن
يعني:  »آنند را رد مي  آنان  سخن  اين  شريكان
  را ناطق  و شياطين  بتان آن   عزوجل  خداي
و   را رد آرده  مشرآان  گرداند و آنها سخن مي
 »شما جدا دروغگوييد  آه«گويند:  آنها مي  به

  دوش  را تماما به  گناهتان  پندار آه  در اين
.  خود شماست  گناه، گناه  افگنيد بلكه ما مي

ومعبودان،   بتان  آه  است  قولي: مراد اين به
  شريكان  آنان  آه  سخنشان  را در اين  مشرآان
  و شريك  آرده  اند، تكذيب بوده  سبحان  خداي
آنند  مي  را نفي  سبحان  خداي  خود براي  بودن

  ندارد.  شريكي  عزوجل  زيرا خداي

   

لمََ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ ( ِ يوَْمَئذٍِ السَّ   )٨٧وَألَْقوَْا إلِىَ اللهَّ
انقياد را   خداوند پيغام  سوي روز به  و آن«

  روز آفار از در تسليم  يعني: آن »بيفگنند
  و عزت  و جبروت  و در برابر جلال  دهدرآم

  تسليم  وي  عذاب  گردند و به الهي، منقاد مي



  گم  آردند از آنان افترا مي  و آنچه«شوند  مي
  ناروا مورد پرستش  به  آه  يعني: آساني »شود
شوند  و ناپديد مي  گرفتند، گم قرار مي  آنان

  خود هيچ  پرستشگران  توانند براي و لذا نمي
  بكنند.  آاري

   

ِ زِدْناَھُمْ عَذَاباً فوَْقَ الْعَذَابِ بمَِا كَانوُا  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ
  ) ٨٨يفُْسِدُونَ (

  ميان  را آه  آساني  جزاي  عزوجل  خداي  سپس
اند  آرده  جمع خدا از راه   آفر و بازداشتن

خود  » هآ آساني«فرمايد:  و مي  آرده  بيان
را نيز   غير خود از مردم »آفر ورزيدند و«
  است  اسلام  راه  آه »خدا  از راه«
،  آفر برايشان  و با آراستن »بازداشتند«

بر   عذابي«آفر وادار ساختند   آنها را به
؛  آفرشان  سبب  به  عذابي » افزاييم مي عذابشان 
از   بازداشتنشان  سبب  به  ديگر هم  و عذابي

  سبب به  آه  عذابي  بر آن  لذا افزون  حق  يپيرو
  بودند، سزاوار عذاب  آن  خود مستحق  گمراهي
 »آردند فساد مي  آه آن  سبب  به«شوند  مي  ديگري

  بيراهه  به  حق  را از راه  يعني: ديگران
  آشانيدند. مي

از   چون  دوزخ  اهل«است:   آمده  شريف  در حديث
آيند،  وفرياد در مي  غانف  به  آن  گرماي  جوشش
برند  مي  پناه  دوزخ  از آتش  عمق آم  محلي  به
  به  رسند، عقربهايي مي  آن  به  چون  پس

بزرگند و   استراني  گويي  آيند آه مي  سراغشان
و   قوي  شتراني  گويي آه   هايي افعي

  زنند و اين مي  آنها را نيش  درازگردنند پس
  ». شانعذاب فزوني   معني  است

   



ةٍ شَھِيدًا عَليَْھِمْ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَجِئْناَ بكَِ شَھِيدًا عَلىَ ھَؤُلَاءِ  وَيوَْمَ نبَْعَثُ فيِ كُلِّ أمَُّ
لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِينَ (   ) ٨٩وَنزََّ

  در هر امتي  ا آهر  روزي«يادآور   به »و«
يعني:  » ازخودشان«  يعني: پيامبري » گواهي

  براي » برانگيزيم  بر آنان«  از جنسشان
بر   و تو را هم« معذرت   و قطع  حجت  اتمام
  شان يا عليه  بر له  آه » آوريم  گواه  اينان
  نفع  است: به اين   معني  قولي . به دهي  گواهي
در   آيه  ير اين. نظ دهي مي  گواهي  امتت
  نيز گذشت» ٣٣نساء/«و » ١۴٣ بقره/»  هاي سوره

  تبياني«را   يعني: قرآن »را  و بر تو آتاب«
  يعني: قرآن » هر چيز فرود آورديم  براي
  روشنگري  و دنيايتان  امور دين  همه  براي
از   ايد آه شده  دستور داده و در آن   است
آند،  مي  ابلاغ  آه  در احكامي صما   رسول
  آنيد.  پيروي

  روايت مسعود از ابن  حاتم ابي جرير و ابن ابن
  اين  عزوجل  همانا خداي«فرمود:   اند آه آرده
  ولي  فرموده  چيز نازل  را روشنگر همه  آتاب
ما در   براي  آه  ما از آنچه  و دانش  علم
بنابراين، ».  است  شده، آوتاه  تبيين  قرآن

و   فردي  از قضاياي  اي قضيه هيچ   در اسلام
  فروگزار نشده  مورد نياز انسان  اجتماعي

و «  بندگان  براي  قرآن » است  و رهنمودي«  است
  براي است   و بشارتي«  آنان  براي  است » رحمتي

زيرا   غير آنان  براي  مخصوصا نه » مسلمانان
  آافي بهره   از قرآن  مسلمانانند آه  اين
  برند. مي

   

حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَينَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ إنَِّ اللهَّ
  ) ٩٠وَالْبغَْيِ يعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ (



امر   و احسان  عدل  در حقيقت، خدا به«
در   آه است   روي و ميانه  عدل: انصاف »آند مي
افراط و تفريط قرار دارد و ـ   دو طرف  انمي

هر امر   ـ شامل  است گفته   عطيه ابن  آه چنان
از عقايد، احكام،   شود؛ اعم مي  واجبي
  ستم  امانات، ترك  در اداي  با مردم  معامله

. اما  و انصاف  دادگري  شيوه  گرفتن و در پيش 
  به  و نيكي  از تفضل  است  احسان: عبارت

دادن   ؛ چون نيست  واجب  آه  در آنچه  نديگرا
و   نافله  عبادات  دادن  نافله، انجام  صدقه 

  بر انسان  عزوجل  خداي  آه  نيكي  ديگر اعمال
  آه ـ چنان  در عبادت  . احسان نگردانيده  فرض

ـ   است  آمده عمر روايت   به  شريف  در حديث
  ونهگ را آن خداوند  آه  است  از آن  عبارت«

زيرا اگر   بيني او را مي  گويي  آه آني  عبادت
». بيند بيني، او تو را مي تو او را نمي

  احسان، احسان  نوع  و بهترين  برترين  البته
آند  مي  بدي  انسان  نسبت به  آه  است  آسي  به

خدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  زيرا در حديث
آرده،   ديتو ب  به  آه  آسي  به«فرمودند:  ص

  ». گردي  راستين  تا مسلماني  آن  احسان

  بخشش«  آند به شما را امر مي  تعالي  حق »و«
  را آه  و نزديكان، آنچه » خويشاوندان  به

  شامل  معني  و اين  است  محسوس  بدان  نيازشان
آند از  مي  و نهي«شود  نيز مي  رحم  صله

  هآ  است  از خصلتي  فحشاء: عبارت »فحشاء
از گفتار يا   باشد ـ اعم  و قبيح  بسيار زشت

شما  »و«  ـ مانند زنا و بخل  آردار ناشايست
  است  منكر: چيزي »منكر«آند از  مي  را منع

  و از آن  را ناپسند شمرده  آن  شريف  شرع  آه
  تمام  شامل  معني  اين  است، آه  آرده  نهي



از آند  مي  شما را منع »و«شود  مي  گناهان
و   از آبر، ستم  است  بغي: عبارت » بغي«

  . درحديث بر مردم  يا معنوي  تجاوز مادي
  و قطع  بغي  چون  گناهي  هيچ«است:   آمده  شريف
 خداوند  آه  نيست آن   سزاوارتر به  رحم  صله

  شتابان  صاحبش  را در دنيا براي  مجازاتش
  تدر آخر  برايش  آه  آنچه همراه  بفرستد، به

با  »دهد شما اندرز مي  به«». آند مي  ذخيره
  از اوامر و نواهي  آيه  در اين  آه  آنچه
از  »پند گيريد  باشد آه«  است  آرده  بيان
  اندرزها.  اين

  آيه  ترين جامع  آيه  اين«گويد:  مي مسعود ابن
] خير و شر  [مفاهيم  براي خداوند  در آتاب

آريمه،   آيه  همين  آه  شويم يادآور مي».  است
گرديد   عرب  از عقلاي  بسياري  آوردن اسلام  سبب 
  بود. جمله   از آن  مظعون بن عثمان  آه

   

 َ ِ إذَِا عَاھَدْتمُْ وَلَا تنَْقضُُوا الْأيَْمَانَ بعَْدَ توَْكِيدِھَا وَقدَْ جَعَلْتمُُ اللهَّ وَأوَْفوُا بِعَھْدِ اللهَّ
َ يعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ (عَليَْكُمْ كَفيِلًا إنَِّ    )٩١اللهَّ

عهد خدا   بستيد، به  با خدا پيمان  و چون«
هر عهد و   معني، شامل  اين» وفا آنيد
بندد، مانند عهد  مي  انسان  آه  است  پيماني
  سبب در بيان   . بريده و غيره  با خليفه  بيعت
با   بيعت  درباره  آيه  گويد: اين مي  نزول
  خود را پس و سوگندهاي«شد.   نازل صخدا  رسول

يعني:  »آنها نشكنيد  از استوار آردن
پيمانها و ميثاقها را   مربوط به  سوگندهاي

آنها   و استوار نمودن  بعد از مؤآد ساختن
  خدا را بر خود آفيل  آه آن  حال«نشكنيد 
  گرفته  يعني: او را بر خود گواه »ايد گرفته



است: او را بر خود   ينا  معني  قولي  ايد. به
  خدا از آنچه  گمان بي«ايد   گرفته  ضامن
  آن  شما را در قبال  پس » است  آنيد، آگاه مي

  دهد. جزا مي

   

ةٍ أنَْكَاثاً تتََّخِذُونَ أيَْمَانكَُمْ دَخَلًا بيَْنكَُمْ  وَلَا تكَُونوُا كَالَّتيِ نقَضََتْ غَزْلھََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ
ُ بهِِ وَليَبُيَِّننََّ لكَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ مَا أنَْ تكَُونَ  ةٍ إنَِّمَا يبَْلوُكُمُ اللهَّ أمَُّةٌ ھِيَ أرَْبىَ مِنْ أمَُّ

  ) ٩٢كُنْتمُْ فيِهِ تخَْتلَفِوُنَ (
پيمانها   سوگندها و گسستن  در شكستن »و«
 »خود را  رشته  نباشيد آه  زني  مانند آن«

  از محكم  پس«بود   بافته  را آه  يعني: آنچه
  و به  از استوارساختن  يعني: پس » آن  بافتن
  يكي«  شده  بافته  پارچه  آن  رساندن  انجام
يعني: اگر سوگندها و  » گسست از هم   يكي

  زني  را بشكنيد، همانند آن  پيمانهايتان
  آن  بافت، سپس مي  را محكم  اي تكه  هستيد آه
اول   حال  و به  سستگ مي  از هم  رشته را رشته

  سبب  آثير در بيان گرداند. ابن بر مي  آن 
و ابله   احمق  زني  در مكه«گويد:  مي  نزول

را از   بافت، آن را مي  اي رشته  چون  بود آه 
و   رشت رامي  آرد و ديگر بار آن باز مي  هم

  تا سوگندهاي«».  گسست مي  را از هم  باز آن
 »سازيد  تقلب  يلهخود وس  خود را در ميان

 » آه«  است  و دغلي  دخل: نيرنگ، فريب، تقلب
  آه  است  اين  خيال  به  و دغل  نيرنگ  اين

از نظر تعداد  »ترند افزون  از گروهي  گروهي«
ـ   مردم  . يعني: شما براي و منال  و مال
بيشتر   و منال  از شما در تعداد و مال  وقتي

  شما اطمينان  بهخوريد تا  باشند ـ سوگند مي
  غدر و خيانت  امكان  بر آنان  چون  آنند ولي

  آنيد. غدر مي  آنان  يافتيد، به



  آفر به  به  از بازگشتن  آريمه، نهي  آيه  هدف
  آفار و آثرت  آثرت  به  شدن  فريفته  سبب

  است  هشداري  قولي: اين  . به است  اموالشان
  بسياري مبادا به   آه از اين  مؤمنان  به

  فريفته  اموالشان  و فراواني  تعداد قريش
  نقض صخدا   خود را با رسول  و بيعت  شده

  با حليفان  اعراب«گويد:  آنند. مجاهد مي
ديگر   گروهي  بستند اما چون مي  پيمان  خويش

ديدند،  افزونتر و نيرومندتر مي  را از آنان
  گروه  و با اين  را شكسته  پيمان  آن

آار   شدند لذا از اين مي  پيمان ندتر همنيروم
خدا شما را   آه  نيست  جز اين«». شدند  منع
يعني: شما را » آزمايد مي  افزوني  آن  به

  وفا چنگ  ريسمان  آيا به  آند آه مي  امتحان
  و شمار ديگران  مال  فزوني  زنيد، يا به مي

و «شكنيد  را مي  تان عهد و بيعت شده   فريفته
را در   آنچه  شما در روز قيامت  براي  هالبت
  در آن  پس »آند مي  آرديد، بيان مي اختلاف   آن

  و درجات  ساخته  را نمايان  حق روز، خداوند
مقابل،   برد و در جانب را بالا مي  باوران حق

  و عريان را نمايان   پرستان و باطل  باطل
سزاوار آنند بر آنها   را آه  عذابي  آرده

  آورد. رود ميف

   

ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيھَْدِي مَنْ يشََاءُ  وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
ا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (   )٩٣وَلتَسُْألَنَُّ عَمَّ

  خواست، قطعا شما را امتي و اگر خدا مي«
و   سرشت مقتضاي   به  آه »داد واحد قرار مي

و   بر مدار طاعت  همانند فرشتگان غريزه،
سر   تمام با وفاق   و همه  انقياد قرار گرفته

  و حقيقت  داشتيد و بر حق مي  راه  در اين



  الهي  حكمت » ولي«بوديد  مي  و همداستان  متفق
اعتقاد و   اقتضا آرد تا شما را در عرصه

و   سنت  اين  مختار بگذارد لذا بر اساس  عمل
  را بخواهد گمراه  هر آه«  آه  است  حكمت
  علم  را آه  هرآه يعني: خداوند »آند مي

  گمراهي  او آزادانه  آه  رفته  بر آن  وي  ازلي
آند و او را  مي  آند، گمراه مي را انتخاب 
  حكمي  گرداند و اين مقدار مي خوار و بي

  است  آنان  درباره  وي  از سوي  عادلانه
  شكني ثر گمراهي، پيمانبر ا  بنابراين، آنان

و «پندارند  مي  و ساده  را سهل  وسوگندشكني
يعني:  »آند مي  را بخواهد هدايت  هر آه
  بر آن  وي  ازلي  علم  را آه  هر آه خداوند
آند، با  مي  را انتخاب  او هدايت  آه  رفته
  فضلي  عنوان ـ به  هدايت  راه  به  دادنش  توفيق
  گمراه  آند پس مي  يتـ هدا  خويش  از سوي
  آردن و هدايت   است  وي  تعالي، عدل  حق  ساختن

  و چند آنچه  از چون و البته «  وي، فضلش
از شما «در دنيا   از اعمال» آرديد مي

و در   در روز قيامت »خواهد شد  پرسيده
  . جزا خواهيد يافت  برابر آن

  
وءَ بمَِا صَدَدْتمُْ وَلَا تتََّخِذُوا أيَْمَانكَُمْ دَخَلًا بيَْنَ  كُمْ فتَزَِلَّ قدََمٌ بعَْدَ ثبُوُتھَِا وَتذَُوقوُا السُّ

ِ وَلكَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (   ) ٩٤عَنْ سَبيِلِ اللهَّ

را مجددا تكرار   از سوگندشكني  نهي  سپس
را دستاويز   و زنهار، سوگندهايتان«آند:  مي

  مراد از اين »خود قرار ندهيد  ميان  تقلب
و  صخدا   با رسول  ندها؛ سوگند بيعتسوگ

  عزوجل  سان، خداي . بدين ديگر سوگندها است
اند،  آرده  بيعت ص  وي  با رسول  را آه  آساني

حق،   دين  دادن  و ياري  عهد اسلام  از شكستن



  اش از استواري  پس  قدمي  تا لغزش«آند  مي نهي 
شكند،  مي پيمان   آه  يعني: آسي »آيد  پيش
  اين  بسا آه  و چه  شده  مرتكب  بزرگي  ايخط

گرداند؛ بعد   هلاك او را رهسپار ورطه   لغزش
بر پيمان،   و پايداري  در ثبات  آه از آن

  سزاي و به«  است بوده   قدم استوار و ثابت
ايد،  خدا بازداشته  از راه«را   مردم » آه آن

زيرا   از آخرت  در دنيا قبل »را بچشيد  عذاب
  را بشكند و مرتد شود، ديگران  بيعت  آه يآس

او   آنند پس او اقتدا مي آار به   نيز در اين
باز  خدا  را نيز از راه  ديگران  در واقع
  بدي  آار خود سنت  با اين چرا آه   است  داشته

  آسي  و گناه  آن  لذا گناه  ساخته  را مرسوم
  است  وي  آند، بر ذمه  الگوبرداري  از آن  آه
  در آينده »باشد  بزرگ  شما عذابي  و براي«
  . است  آخرت  همانا عذاب  آه

است:   شده  روايت  از آلبي  نزول  سبب  در بيان
  نام به  از حضرموت  مردي  در باره  آريمه  آيه

 صخدا   نزد رسول  شد آه  نازل  أشوع  بن  عبدان
آرد و گفت: او   شكايت  آندي از امرأالقيس 

از   دارد و بخشي  زميني  من  آنار زمين در
پيوند   خودش  زمين  به  را بريده من   زمين
خدا   . رسول است  ربوده  را از من  و آن  داده

  گويي مي  آيا برآنچه«فرمودند:   وي به ص
  همه  الله! قوم  گفت: يارسول». ؟ داري  هم  گواهي

  ولي  صادقم  گويم مي  در آنچه  من  دانند آه مي
 ص  حضرت  دارند.آن تر مي گرامي  او را از من

  چه  رفيقت«فرمودند:   امرأالقيس  به
گويد.  مي  و باطل او گفت: دروغ ». گويد؟ مي
سوگند بخورد. اما   دستور دادند آه  پس

و   فاجر است  مردي  گفت: امرأالقيس  عبدان



 صخدا   ندارد. رسول  از سوگند خوردن  پروايي
نداري، سوگند   گواهاني  آه  حال« فرمودند:

  گفت: جز پذيرفتن  عبدان». او را بپذير
؟ فرمودند:  ندارم  راهي  ديگر هيچ  سوگندش

  دستور دادند آه  امرأالقيس  به  سپس». خير!«
تا سوگند   برخاست  آه  سوگند بخورد اما همين

زدند و   او را عقب ص  حضرت  بخورد، آن
  از نزد ايشان  چون  پس». برگرد«گفتند: 

  شد. نازل   آيه  برگشت، اين

   

ِ ھُوَ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ  ِ ثمََناً قلَيِلًا إنَِّمَا عِنْدَ اللهَّ وَلَا تشَْترَُوا بعَِھْدِ اللهَّ
ِ باَقٍ وَلنَجَْزِينََّ الَّذِينَ صَبرَُ ٩٥( وا أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ ) مَا عِنْدَكُمْ ينَْفدَُ وَمَا عِنْدَ اللهَّ

  ) ٩٦مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (
  ناچيزي  بهاي  را به  الهي  و پيمان«

است،   اي دنيوي  متاع  هر گونه  و آن »نفروشيد
  بسيار و با ارزش  ظاهري  در شكل  هرچند آه

از پيروزي،  » نزد خداست  زيرا آنچه«باشد 
نزد   در دنيا و آنچه  فراخ  جنگ، رزق  غنايم

  همان«  است  بهشت هاي  از نعمت  در آخرت  وي
يعني:  »شما بهتر است، اگر بدانيد  براي

  آنچه«و تميز باشيد زيرا   علم  اگر از اهل
 »شود مي  فاني«دنيا   هاي از بهره » نزد شماست

و تصور   و بالاتر از حد توقع  هرچند فراوان
از  » نزد خداست  و آنچه«باشد   شما هم

و  » است  باقي«  وي  رحمت هاي  جينهگن
و   هرگز گسست  فناناپذير و پاينده، آه

  را بر حسب  صابران  و البته«ندارد   انقطاعي
  آردند، پاداش مي  عمل  آنچه  نيكوترين

  سبب  به  آنان  يعني: قطعا به » دهيم مي
بر عهد با   و پايداري  در ثبات  شان شكيبايي

در   بر ايستادگي  شان، استمرارصخدا  رسول



و   با آافران  تكليف، جهادشان  ميثاق  پاي
بر آزارها و   و پايداريشان نيز شكيبايي 

  پاداش  و اين  دهيم مي  دشمن، پاداش  هاي شكنجه
  آه  است  طاعاتي  نيكوترين  و مزد برحسب

و   بر گناهان  آه  معني  آردند، بدين مي
عفو   اند، قلم آرده  در گذشته  آه هايي  بدي
  . آشيم مي

   

مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنََّهُ حَياَةً طيَِّبةًَ وَلنَجَْزِينََّھُمْ 
  ) ٩٧أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (

دو   گويد: چون مي  نزول  سبب  در بيان  آلبي
!  ؛ آري گفت  د، امرأالقيسش  نازل  فوق  آيه

نابود   است  نزد من  آنچه  آه  است  اين  حقيقت
  نيكوترين  ) برحسب (عبدان  رفيقم  شود ولي مي

يابد. بارخدايا!  مي  آند، پاداش مي  عمل  آنچه
  صادق  ادعا آرده  من عليه   آه  او در آنچه

خود   زمين  و به  او را بريدم  زمين  است، من
  دانم نمي  خدا سوگند آه  اما به  آردم  ضميمه

  من  خواهد از زمين مي  هر چه  ؟ پس اندازه  چه
  آن، به  را نيز همراه  بگيرد و مانند آن

  ! همان ام خورده  آن  از محصول  آنچه  اضافه
  آه  از مرد يا زن  هر آس«شد:   نازل  بود آه
با آتاب   آار نيك: آار موافق» آند  آار نيك

  و او مؤمن«  استص پيامبر وي  و سنت داخ 
و   ارزش آافر هيچ   نيك  زيرا عمل »باشد

و   پاك  زندگي  به  گمان بي«ندارد   اعتباري
در دنيا؛ با  » داريم مي  اش زنده  اي پسنديده
  او و توفيق  به  حلال  و روزي  رزق  بخشيدن
  و با آماده  طاعت حلاوت   دريافت  به  بخشيدنش

  . ابن وي  و آسايش  راحت  وجوه  تمام  ختنسا
  ساختن  ؛ فراهم مراد از آن«گويد:  مي  عباس



وي   براي  شايسته  و عمل  آار پاآيزه  زمينه
  ديگر: مراد از زندگي  قولي به».  است 

  و مسلما به«  است  در بهشت  پاآيزه، زندگي
  آنچه  نيكوترين  بر حسب«  در آخرت » آنان
  تفسير نظير اين » دهيم مي  ند، پاداشآرد مي

  شريف  . در حديث گذشت  قبل  جمله، در آيه
  يافت  راه  اسلام  به  قطعا هر آس«است:   آمده

بود و   در حد آفاف  اش زندگي  مادي  و معيشت
  ». ورزيد، رستگار گشت  حد قناعت  آن  به

   

 ِ َّ جِيمِ (فإَذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنََ فاَسْتعَِذْ باِ يْطَانِ الرَّ   ) ٩٨ مِنَ الشَّ
بخواني، از   قرآن  خواهي مي  آه  گاه  آن  پس«

يعني:  »ببر  خدا پناه  به  شده  رانده  شيطان
تا تو را از   بخواه  سبحان  از خداي
و ملعون، در   شده رانده  شيطان  هاي وسوسه
أعوذ (  قرائت  آه  خود بدارد. بايد دانست  پناه
  فكري  را از آشفتگي  خواننده) ن الشيطان الرجيمبا م

  او امكان  و به  باز داشته  تلاوت  در هنگام
تدبر و تفكر آند.  قرآن   دهد تا در آيات مي

  به  خطاب ص  اآرم نبي  به  خطاب  آه  است  گفتني
  در اولويت  امت  به  خطاب  بلكه است   شان امت

  هاي وسوسه از صخدا   قرار دارد زيرا رسول
  اند. بوده  معصوم  شيطان

  تلاوت  در هنگام» ڃ ڃ ڃ چ چ  »  خواندن  امر به
.  است  علما مفيد استحباب  اجماع  قرآن، به
  مستحب  جمهور علما بر آنند آه  همچنين
  نه  است  قرآن  از تلاوت  قبل» ڃڃ ڃ چ چ  »  خواندن

  . بعد از آن
   

  ) ٩٩عَلىَ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَلىَ رَبِّھِمْ يتَوََكَّلوُنَ ( إنَِّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ 



يعني: او  » نيست  را سلطاني  شيطان  هرآينه«
  آساني«  اغواي »بر«ندارد   اي تسلط و غلبه

  توآل  اند و بر پروردگارشان آورده  ايمان  آه
  را ـ در هر سخن يعني: امور خويش  »آنند مي

  آنند زيرا ايمان مي  فويضاو ت  ـ به  و عملي
را از وسوسه   وي، شيطان به  و توآل خدا  به

  او در يكي  دارد و اگر هم باز مي  آنان  آردن 
  اش القاء نمايد، وسوسه  اي وسوسه  از آنان
  ندارد.  تأثيري

   

  )١٠٠ونَ (إنَِّمَا سُلْطاَنهُُ عَلىَ الَّذِينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ ھُمْ بهِِ مُشْرِكُ 
اغوا و   به »او  سلطه  آه  نيست  جز اين«

را به   وي  آه  است  فقط بر آساني«  فريفتن
  را به  يعني: شيطان »گيرند برمي  سرپرستي 

  هايش گرفته، از او در وسوسه  و دوستي  ولايت
آنند  مي  را نافرماني و خداوند  آرده  اطاعت

  است » يبر آسان«  شيطان  سلطه  همچنين »و«
» آنند مقرر مي  خدا شريك  براي  آنان  آه«
  . وي  وسوسه  سبب  و به خاطر شيطان  به
  و رد دو شبهه  طرح  به  خداوند متعال  سپس

در   اول  پردازد؛ شبهه مي  قرآن  آفار پيرامون
مورد   در اين  دوم  و شبهه»  نسخ»  مورد قضيه

  شأ بشريآنان، من باطل   ظن  به  قرآن  آه  است
  دارد:

   

لُ قاَلوُا إنَِّمَا أنَْتَ مُفْترٍَ بلَْ أكَْثرَُھُمْ  ُ أعَْلمَُ بمَِا ينُزَِّ لْناَ آيَةًَ مَكَانَ آيَةٍَ وَاللهَّ  لَا وَإذَِا بدََّ
  ) ١٠١يعَْلمَُونَ (

 » آنيم  بدل  آيتي  جاي را به  آيتي  و چون«
  با آوردن ١ آنيم  را منسوخ  اي آيه  يعني: چون

                                                 
  . گذشت» ١٠۶ بقره/»  ، در سوره» نسخ« درباره   سخن  ١



  آنچه  و خدا به«؛  آن  جاي ديگر به  اي آيه
آفار  »گويند آند داناتر است، مي مي  نازل
جز «باشند  خبر مي بي  نسخ  از حكمت  آه  قريش
»  اي افتراآننده«محمد!   اي »تو آه   نيست  اين

و   بندي و افترا مي  وغيعني: تو بر خدا در
سازي،  بر مي  او نگفته، بر وي  را آه  آنچه

  خداوند تو را به  پنداري مي  از آنجا آه
  مجددا تو را برخلاف  داده، سپس  فرمان امري 

  در رد اين  متعال  ! خداي است  دستور داده  آن
  اآثر آنان  بلكه«گويد:  پندار آفار مي

در  آه  را و اين  در نسخ  حكمت »دانند نمي
و   موقت  شده، مصلحتي  منسوخ  حكم  ساختن مشروع
  وقت  آن  بعد از گذشت  آه  در آار بوده  مقطعي

  ديگري  حكم  آه  است  در آن  معين، قطعا مصلحت
  گردد.  مشروع

   

لهَُ رُوحُ الْقدُُسِ مِنْ رَبِّكَ باِلْحَقِّ ليِثُبَِّتَ الَّذِينَ آمََنوُا وَھُدًى وَبشُْرَى  قلُْ نزََّ
  )١٠٢للِْمُسْلمِِينَ (

 » القدس  روح«را   يعني: قرآن »را  بگو: آن«
  پاك  بشري از پليديهاي   آه  يعني: جبرئيل

  وي  فرمان  و به » پروردگارت  از جانب«  است
  خطايي  هيچ  آه  حقي » است فرود آورده   حق  به«

  اي لغهبا  هاي بر حكمت  و مبتني  نيست  در آن
  تا آساني«  است  در آنها نهفته  خلق  صلاح  آه

بر  »اند، استوار گرداند آورده  ايمان  را آه
  و براي«  قرآن  اين  وسيله  ايمان، به
  زيرا آنان » است  و بشارتي  هدايت  مسلمانان

آند و  مي  هدايت  ناسخ  احكام  سوي را به
از   نو غير آ  و منسوخ  ناسخ  به  باورمندان

  بشارت  عظيم  پاداش  را به خداوند  آتاب
  پايدار سازنده جهت   از يك  قرآن  دهد. پس مي



ديگر،   و از جهتي  است  بر ايمان  مؤمنان
  . آنهاست بخش   هدايتگر و مژده

   

نَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَھَذَا وَلقَدَْ نعَْلمَُ أنََّھُمْ يقَوُلوُنَ إنَِّمَا يعَُلِّمُهُ بشََرٌ لسَِانُ الَّذِي يلُْحِدُو
    )١٠٣لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبيِنٌ (

  گونه را اين  آافران  دوم  شبهه  تعالي  حق  سپس
  دانيم مي  و نيك«نمايد:  و رد مي  نموده  مطرح
  بشري  آه  نيست  گويند: جز اين مي  آافران  آه
 صمحمد   گمان يعني: بي »دهد مي  او آموزش  به

از   آموزد نه مي  آدم از بني  را از بشري  قرآن
  اين  آه  شود؛ بشري مي  . خاطرنشان اي فرشته
در   روايتي  او بستند ـ بنا به  را به  گمان

  نام به  مغيره بن فاآه  ـ غلام   نزول  سبب بيان 
  داشت  نصراني  در آغاز عقيده  بود آه» جبر«

  ر پايد  غلام  گرويد. اين  اسلام  و بعدا به
بود   مشغول  فروشندگي  شغل  صفا به  آوه
نشستند و چند  با او مي صخدا   رسول  گاهي وگه
غلام،   اين گفتند، زبان  مي  با او سخن  اي آلمه
را فقط   عربي  ) بود و او زبان (رومي  عجمي

را ـ بسيار   طرف  پاسخ آه   دانست مي  در حدي
  دادهـ   در حد ضرورت  هم  آن  مشكل  به
  . توانست مي

زيرا:   است  اساس بي  پندارشان  قطعا اين
دهند،  او مي  را به  نسبت  اين  آه  آسي  زبان«

  در برابر زبان  عجمي  و زبان » است  عجمي
  از فصاحت چنداني   و بهره  بوده  الكن  عربي

  زبان  به«  قرآن » اين  آه در حالي«ندارد 
و   عربي  و از بلاغت » است  شيوا و روشن  عربي
باشد  برخوردار مي  و اعجازگونه  روشن  بياني

  اين  از عجم  بشري  پنداريد آه مي چگونه   پس
شما خود   آه آموزد، درحالي او مي  را به  قرآن



  بلاغت  و علمداران  فصاحت  سردمداران  آه
عاجز  از قرآن   اي با سوره  هستيد، از معارضه

  از عقل  اي بهره  آمترين  آه  آسي  ايد؟ پس گشته
  بندد و چنين نمي اتهامي   باشد، چنين  داشته
  گويد. نمي  سخني

   

ُ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( ِ لَا يھَْدِيھِمُ اللهَّ   )١٠٤إنَِّ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِآيَاَتِ اللهَّ
  خدا ايمان  آيات  به  آه  آساني  در حقيقت«

آنند  نمي را تصديق   قرآن يعني: »آورند نمي
و   حق  سوي به »آند نمي  را هدايت  خدا آنان«

  ازلي  او در علم آه   آنچه  دليل نجات، به  راه
  و برايشان«  است  دانسته  خود از شقاوتشان

  . آفر و تكذيبشان  سبب به » است  دردناك  عذابي
   

ِ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ (إنَِّمَا يفَْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يؤُْمِ    ) ١٠٥نوُنَ بآِيَاَتِ اللهَّ
  پردازي دروغ  فقط آساني  آه  نيست  جز اين«
  پس »ندارند خدا ايمان   آيات  به  آنند آه مي

دهد  مي  روي  پردازي دروغ صاز پيامبر   چگونه
 الله  آيات  به  مؤمنان  او در رأس  آه در حالي

  وصف  اين  به  آه » نانو آ«قرار دارد؟ 
  گمان يعني: بي »خود دروغگويانند«موصوفند 

از  و عادتي   خود آنان  براي  لازم  دروغ، وصفي
  . است  خودشان  هميشگي  عادات
آفار؛   ياد شده  بر هر دو شبهه  ردي  آيه  اين
  آنان  باطل  شبهه  و اين»  نسخ»  قضيه  يعني
  ارد.د  منشأ بشري  قرآن  آه  است

   

يمَانِ وَلكَِنْ مَنْ  ِ مِنْ بعَْدِ إيِمَانهِِ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلْإِ َّ مَنْ كَفرََ باِ
ِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (   )١٠٦شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََليَْھِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهَّ

 خدا  خود، به  آوردن از ايمان   پس  هر آس«
  در پيش و دردناك   سخت  او عذابي »آفر ورزد



  مگر آن«گردد  مي خدا  خشم  دارد و مستوجب
  آرام  ايمان  به  قلبش ولي   مجبور شده  آه  آس

  است  ناظر بر آساني  آيه  اين » و استوار است
آفر،   عمل  آفر يا با ارتكاب  سخن  با نطق  آه

  در آمده  لاماس  به  آه شوند بعد از آن مرتد مي
  بودند.

  آفر يا ارتكاب  سخن  گفتن  آه  بايد دانست
  آه اين  است: يكي  دو حالت  آفر داراي  عمل
  از وي  رضا و اختيار انسان  به  چيزي  چنين

  ديگر او را به  آسي  آه اين  صادر شود. دوم
  و اجبار نمايد آه  بر آفر اآراه  اي گونه
  در اين  ور باشد پسمتص  وي  شدن  آشته  بيم

  آلمه  زبان  فقط به  ناچاري  از روي  هنگام
  ايمان  به  قلبش  آه آفر را بگويد درحالي

  يكسان  دو حالت  اين  . لذا حكم است  مطمئن
  و اجبار بر آفر مستوجب  زيرا اآراه  نيست

زور وادار   به  و اگر آسي  نبوده  سزا و گناه
آفرآميز بگويد، يا   سخني  شود آه مي  ساخته
غير   براي  آردن  سجده  همچون  اي آفري  فعل
  نيست، به  دهد، بر او گناهي  را انجام خدا

يا   قول  صدور اين  در حال  قلبش  آه شرط اين
باشد بنابراين،   مطمئن  ايمان  آفري، به  فعل

شود. اما حسن،  نمي  آفر حكم  به  آسي  بر چنين
  الله برآنند آه رحمهم  نونو سح  اوزاعي، شافعي

در   آفر است، نه  سخن  فقط درگفتن  رخصت  اين
  فعل  دادن  در انجام  آفر پس  فعل  دادن انجام 

  . نيست  رخصتي آفر هيچ 
  آسي  ولي«آفر:   به  ديگر گرايش  اما حالت

  و به«اختيار و عمد مرتد شود   از روي » آه
  آفر راضي  يعني: به »آند  گشاده  آفر سينه
آند   وپايداري  يافته  اطمينان  آن  باشد و به



و   است  خدا بر آنان  از جانب  غضبي  پس«
  لذا چنين »خواهد بود  بزرگ  عذابي  برايشان
قرار   الهي  و عذاب  خشم  در معرض  آساني
  دارند.

  سبب  جرير در بيان سعد و ابن عبدالرزاق، ابن
  مشرآان«اند:  ردهآ  روايت  آريمه  آيه  نزول

  و آزارش  شكنجه  و سخت  ياسر را گرفته عماربن
را  صخدا   نكردند تا رسول  دادند و رهايش

ياد   نيكي  را به  و خدايانشان  داده  دشنام
  او در زير فشار شكنجه، به  آند. سرانجام

و   آشفته  گاه وادار شد آن  سخن  اين  گفتن
 ص  حضرت  د، آنآم صخدا   نزد رسول  اندوهناك

شر   ؟ گفت: حكايت چيست  گفتند: حكايت  وي  به
  آردند تا به  شكنجه  ؛ مرا چنان و شرمساري
و   شما آلودم  دشنام  به  اجبار زبان
  ! فرمودند: اما قلبت را ستودم  خدايانشان
.  ايمان  به  ؟ گفت: مطمئن يابي مي  را چگونه

  ز بهنيست، اگر دگربار ني  فرمودند: باآي
و از تو خواستند تا  روبرو شدي   همچو حالي
  بر تو حرج  ؛ بگو، آه را بگويي  سخن  نظير آن
  آريمه  آيه  اين  بود آه  . همان نيست  و گناهي

  ».شد  نازل

  بر دينش  مؤمن  آه  است  اين  اما بهتر و اولي
  وي  قتل  امر به  آند، هرچند اين  پايداري

دارند   علما اجماع  روي بينجامد، از همين 
شود و  بر آفر اجبار مي  آه: اگر آسي بر اين

  آشته  به  تن  آرده  را انتخاب  عزيمت  به  عمل
  آه  از آسي  عزوجل  دهد، نزد خداي مي  شدن
  بزرگتري  آرده، پاداش  را انتخاب  رخصت

  به صخدا   دارد. بنابراين، دستور رسول
  آفر در صورت  آلمه  گفتن  به  در بازگشت عمار



  شكنجه، مفيد اباحت  عمل  آفار به  بازگشت
  آه اين  دليل و وجوب، به  مفيد ندب  نه  است
  تقيه  به  تن  قريش  در برابر فشارهاي  خبيب

رساندند و   شهادت او را به  نداد تا سرانجام
خدا   نزد رسول  و مرتبتش  مقام  آه  نيست  شكي
  داده  تقيه  به  تن  ود آهب بهتر از عمار ص

  بود.

   

َ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِينَ  نْياَ عَلىَ الْآخَِرَةِ وَأنََّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّھُمُ اسْتحََبُّوا الْحَياَةَ الدُّ
)١٠٧ (  
  است  آن  سبب  به«  آفر بعد از ايمان » اين«
 »داشتند دنيا را دوست   زندگاني  آنان  آه

  است  آنان  دادن برتري   سبب  بهيعني: 
  است  آن سبب  و به  بر آخرت«دنيا را   زندگاني

 »آند نمي  را هدايت  آافران  خدا گروه  آه
  دهنده  آنها ترجيح  آه  ؛ مادامي ايمان  سوي به

  تعالي  حق  سنت  باشند و اين  آفر بر ايمان
  . در خلقش  است

   

 ُ  عَلىَ قلُوُبِھِمْ وَسَمْعِھِمْ وَأبَْصَارِھِمْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْغَافلِوُنَ أوُلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ
)١٠٨ (  
دنيا بر   دهنده برتري  يعني: مرتدان » آنان«

  وي  به  و ايمان  و عزوجل  امر خداي
و   خدا بر دلها و بر گوش  اند آه آساني«

اندرزها را   پس » است  مهر نهاده  ديدگانشان
فهمند و  شنوند و نمي نمي  قبول  معس به

  حق  آنها به  وسيله به  را آه  هايي نشانه
  و آنان«بينند  شود، نيز نمي مي يافته  راه

عزوجل   خداي  آه  بدي  از فرجام »خود غافلانند
  غفلتي  و هيچ  است  آرده  اراده  آنان  درباره 

  . نيست  غفلت  همانند اين



دو   در اين  اوند متعالخد  شود آه مي  ملاحظه
  صادر آرده مرتدان   را عليه  حكم  آيه، شش

  . است
   

  ) ١٠٩لَا جَرَمَ أنََّھُمْ فيِ الْآخَِرَةِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ (
  همان  آنها در آخرت  آه در اين  نيست  شك«

  آامل و زيان   يعني: در خسران »آارانند زيان
  اند آه فرورفته  درآن  حدي  قراردارند و به

  . متصور نيست  ديگر حد و مرزي  آن  فوق
   

ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ ھَاجَرُوا مِنْ بعَْدِ مَا فتُنِوُا ثمَُّ جَاھَدُوا وَصَبرَُوا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ 
  )١١٠بعَْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِيمٌ (

  آه  آساني  به  نسبت  ديگر، پرودگارت  از سوي«
  دار اسلام سوي  دار آفر به از »آردند  هجرت

» قرار گرفتند  مورد شكنجه  آه بعد از آن«
  را با شكنجه  آفار آنان  آه يعني: بعد از آن

درافگندند و آنها در زير   فتنه  و آزار به
آفر مجبور   آلمه  گفتن  و فشار به  شكنجه
و « خدا  در راه »جهاد آردند  سپس«شدند 

  تكليف  هاي ختيبر جهاد و برس »صبر آردند
  افتادنشان » بعد از آن  پروردگارت  گمان بي«

  و مهربان  قطعا آمرزنده«آفار   در فتنه
اجبار و   آفر را به  زيرا آنها آلمه » است

ها و  اند و سينه آفار گفته  در زير شكنجه
  قولي . به است  آفر نگرديده  پذيراي  دلهايشان

مورد   آه  آسانيبر   تعالي  است: حق  اين  معني
  از دست  و از بيم  قرارگرفته  و شكنجه  فتنه
آوردند   آفر را بر زبان  خود آلمه جان   رفتن

  هم  هايشان سينه  و آار بدانجا انجاميد آه
است،   آفر شد، آمرزگار مهربان  پذيراي
دار   و به  آار شده او توبه  سوي به  چنانچه



  با وي  همراهآنند و   هجرت  پيامبرش  الهجره
  جهاد نمايند.  و دعوت  دين  دشمنان  عليه

  ناظر بر گروه  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن
سر  به  در مكه  آه  است  از مسلمانان  ديگري

  در ميان  بوده  مستضعفان  بردند و از زمره مي
نداشتند، آنها  و مقامي   ارج  خود هيچ  قوم

آفار در زير فشار زبونساز و زجرآور 
پيوستند اما آخرالامر   فتنه  به  سرانجام
  آنان  خود را از چنگ  يافته  هجرت  امكان

الهي،   وآمرزش  خشنودي  طلب  و به  رهانيده
  خود را ترك  و اموال  و خانواده  سرزمين

با آفار   در آمده  مؤمنان  سلك  آردند و به
پروردگار   نمودند، آه  پايدارانه  جهادي
  آمرزش  وعده آنان   به  آيه  در اين  متعال
  ».داد

   

يوَْمَ تأَتْيِ كُلُّ نفَْسٍ تجَُادِلُ عَنْ نفَْسِھَا وَتوَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ وَھُمْ لَا 
  ) ١١١يظُْلمَُونَ (

  شخص  از طرف  آنان دفاع  هر آس  روز آه  آن«
دهد.   نجات تا خود را از عذاب  »آيد خود مي
  فقط براي  در روز قيامت  هر انسانييعني: 
آورد و  مي  و عذر پيش  حجت خودش   و خلاصي  نجات

  ديگر برايش  انديشد و آسي خود مي  فقط به
  آنچه  جزاي  به  و هر آس«ندارد  اهميتي 

  پاداش  و آاست  آم  بي«از خير يا شر  » آرده
  يعني: نه »رود نمي  ستم  يابد و بر آنان مي

بر آيفر   شود و نه مي  خير آاسته  اشاز پاد
  گردد. مي شر افزوده 

   

ُ مَثلًَا قرَْيةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً يأَتْيِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ  وَضَرَبَ اللهَّ
ُ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا ِ فأَذََاقھََا اللهَّ   ) ١١٢كَانوُا يصَْنعَُونَ ( فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهَّ



  مثلي  اين » است  زده  را مثل  و خدا شهري«
  است  زده  مكه مردم   براي  عزوجل  خداي  آه  است

خود آيد و بر   بيدار شود، به  تا قريش
  استمرار نورزد.  اش گمراهي

در اينجا خود شهر »  قريه«مراد از   قولي به
از   غير آن اي را بر  آن خداوند  آه  است  مكه

  در زماني  و اين  است  زده  ستمگر مثل  شهرهاي
بد   دعاي  مكيان  در حق صخدا   رسول  بود آه

مضر واجعلھا عليھم   على  اشدد وطأتك  اللھم«آردند و گفتند: 
  را بر مضر سخت  : بارالها! فشارتيوسف  كسني  سنين 

  قحطي  چون  اي قحطي فشار را برآنان   و آن  آن
 صخدا   رسول  دعاي  پس»  بگردان  عهد يوسف
مبتلا شدند   سختي  قحطي  به  شد و آنان  مستجاب

را  پوسيده   استخوانهاي  تا بدانجا آه
مثل، اندرز و   اين  خوردند. همچنين مي

از مانند   آه  است  غير مكيان  به  هشداري
  بپرهيزند.  فرجامي  چنين

و   امن  آه«شهر:   آن  آنيد در مثل  ! تأمل آري
  داشتند، نه  ترسي  نه  آن  و مردم» بود  امان

از   روزيش«  اي حالي و پريشان  و هراس  نگراني
يعني:  »رسيد مي و فراواني   خوشي  هر سو به
خود را   هاي دور و نزديك، نعمت  هاي  سرزمين

 »آافر شدند  پس«  داشت مي  گسيل مكه   سوي به
و   و پيامبرانش  سبحان  خداي  شهر به  آن  مردم

  نهاده  منت  برآنان  آه »خداوند  هاي نعمت  به«
  سزاي خداوند به  پس«آردند   بود ناسپاسي

را بر   و ترس  گرسنگي  آردند، لباس مي  آنچه
و  »چشانيد«شهر   آن  يعني: بر مردم » آن
  لاغر و رمق  را چنان  آنان  عذاب  اين  وسيله به

  حال  اين  گويي  آه  ساخت زده  آتو فلا  باخته
  شده  پوشانده  آنان  برتن  آه  است  بد، لباسي



دو   خداوند متعال  بود آه  گونه . اين است
نمود؛ يعني   ضد آنها تبديل  را به  اول  حالت

  و گشايش، و ترس  فراواني  جاي را به  گرسنگي 
  . امنيت  جاي را به  و هراس

   

  ) ١١٣مْ رَسُولٌ مِنْھُمْ فكََذَّبوُهُ فأَخََذَھُمُ الْعَذَابُ وَھُمْ ظاَلمُِونَ (وَلقَدَْ جَاءَھُ 
  مردم  سوي يعني: به » آنان  سوي يقين، به و به«

  شده  زده  مثل آن   به  آه  شهري  سوي مكه، يا به
يعني: از  »آمد  از خودشان  پيامبري«  است

  را نيك  آنها او و نسبش  آه  جنسشان
در  »آردند  اما او را تكذيب«شناختند  مي

  عذاب  پس«بود   آورده  همراه  به  آه  پيامي
  خداي  يعني: از سوي » را فروگرفت  آنان
  آه در حالي«فرود آمد  عذاب   بر آنان  سبحان

خود، با   هاي بر نفس »ستمكار بودند
  بار. خفت  عذاب  در اين  خويش  درافگندن

   

ا رَ  ِ إنِْ كُنْتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ فكَُلوُا مِمَّ ُ حَلَالًا طيَِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهَّ زَقكَُمُ اللهَّ
)١١٤ (  
  است، حلال  داده  خدا روزيتان  پس، از آنچه«

را   و پاآيزه  يعني: حلال »بخوريد  و پاآيزه
  آنيد، آه  ها را ترك بخوريد و پليدي

  )، خون ودمردهمردار (خ  عبارتند از: گوشت
  در شريعت  شده  بيان  و ديگر محرمات  ريخته

  داشته  بر شما ارزاني  آه »خدا را  و نعمت«
و سپاسگزار   و حقشناس »شكر گزاريد«

  نه »پرستيد اگر تنها او را مي«بشناسيد 
پرستش، شكر   غير او را زيرا از مقتضيات

  . اوست  نعمت
  را با حرمان  عبادت  آه  از دين  اما قرائتي
  از آنها همراه  جويي ها و آناره از پاآيزگي



با   آه  است  اشتباهي  و برداشت  آند، قرائت مي
و   همخواني  موضوع در اين   اسلامي  ديدگاه
  ندارد.  هماوايي

   

مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِيْرِ  مَ عَليَْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّ ِ بِهِ فمََنِ اضْطرَُّ  إنَِّمَا حَرَّ اللهَّ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (   ) ١١٥غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فإَنَِّ اللهَّ

  پرداخته  محرمات  بيان  به خداوند  سپس
خدا مردار و   آه  نيست  جز اين«فرمايد:  مي
غير خدا   نام  را آه  و آنچه  خوك  و گوشت  خون

  است  انيدهگرد  بر شما حرام  شده  برده  بر آن
آنها ناگزير و مضطر   خوردن  به  اما اگر آسي

نباشد، قطعا   خواه شود و تجاوزآار و زياده
  تفسير نظير اين » است  مهربان  خدا آمرزنده

  . گذشت» ١٧٣ بقره/»  در سوره  آيه
   

ِ  وَلَا تقَوُلوُا لمَِا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَلَالٌ وَھَذَا حَرَامٌ  لتِفَْترَُوا عَلىَ اللهَّ
ِ الْكَذِبَ لَا يفُْلحُِونَ (   )١١٦الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللهَّ

در   فروافتادگان  همه  ! و اي مشرآان  اي» و«
  شما به زبان   آه  آنچه  براي«!  حرام  ورطه
نداريد   حجتي  هيچ  و برآن »پردازد مي  دروغ

تا بر   حرام و آن   است  حلال  اين  نگوييد آه«
را   و تحريم  يعني: تحليل »بنديد  خدا دروغ

باشد ـ   وي  از جانب  آه آن  ـ بي  تعالي  حق  به
بنديد   بر او دروغ  گونه ندهيد تا بدين  نسبت
  ساختن و مشروع  و تحريم  تحليل  بدانيد آه  پس

و   است  خداوند متعال  دين، تنها حق  احكام
  حكم  از بشر را نسزد آه  بنابراين، احدي

گزارد و اگر   خود بنيان  را از جانب  اي ديني
را از نزد   اي ديني  آرد و حكم  چنين بشري 

 خداوند را به  آن  ساخت، سپس  خود مرسوم
  بر گناه  ـ مضاف  آار وي  داد، اين  نسبت



افترا و   گناه  ـ متضمن  سازي و حلال  حرام
  نيز هست  بر خداوند متعال  ستنب دروغ 

بندند،  مي  بر خدا دروغ  آه  آساني گمان بي«
  در دنيا و نه  نه »شوند نمي  رستگار و مفلح

  . است  مطلوب  به  يافتن . فلاح: دست  درآخرت
  چون«گفت:   آه  است  شده  روايت  نضره از ابي

  را خواندم، از آن  نحل  از سوره  آيه  اين
».  ترسم مي  از فتوا دادن  بعد هميشه  به  زمان
با   آيه  گويد زيرا اين مي راست   نضره ابي

  آساني  همه  فتاواي  دارد، شامل  آه  عموميتي
فتوا  ص  رسولش  و سنت خدا  آتاب برخلاف   آه
از   بسياري  آه  گونه  شود همان دهند، مي مي

بر   رأي  دارندگان  و مقدم  دهندگان ترجيح
در  و سنت   آتاب  علم  به  يت، يا جاهلانروا
  است  اين  شايسته  افتند. پس درمي  ورطه  اين
  بازداشته  از فتوا دادن  آساني  چنين  آه

گردند زيرا   منع  هايشان شوند و از جهالت
تعالي، يا   حق  از سوي  علمي  داشتن  بي  آنان

  به  دهند پس مي  فتوي  روشن  رهنمود و حجتي
را   شوند، ديگران مي  خود گمراه  آه اين  وهعلا

  ائمه  بود آه  جهت سازند. بدين مي  نيز گمراه
آردند  احتياط مي  سخت  در فتوا دادن  فقه
اگر اداي «گويد:  مي :ابوحنيفه  امام  آه چنان

  زيرا چه  دادم بود، فتوا نمي نمي  مسئوليت 
  راناز ديگ  آن  هاي گوارايي  آه  سود از امري

  ».ما باشد  از آن  آن  و مظلمه

   

  ) ١١٧مَتاَعٌ قلَيِلٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (
بر   آه يعني: اين » است  اندآي  برخورداري«

يا   را حرام چيزهايي   خويش  نفس  هواي  اساس
  و برخورداري  بهره  گردانند، برايشان مي  حلال



در  » تاس  دردناك  عذابشان و سپس «  است  اندآي
  . آخرت
و   حرام  آه آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه

نفس، آفر   هوي  اشياء بر اساس  آردن حلال 
  . است

   

مْناَ مَا قصََصْناَ عَليَْكَ مِنْ قبَْلُ وَمَا ظلَمَْناَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا  وَعَلىَ الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ
  )١١٨أنَْفسَُھُمْ يظَْلمُِونَ (
ها و  ها، حرام حلال خداوند  آه نبعد از آ

  آرد، اينك  را بيان صمحمد   ها بر امت رخصت
  از نسخ  بر يهود ـ قبل  محرمات  بيان  به

  آن  پردازد تا مسلمانان ـ مي  شريعتشان
و   آرده  مقايسه  سختي  را با اين  آساني

و «برخود باشند:   تعالي  حق  شكرگزار نعمت
يعني: مخصوصا  » ردانيديمگ  حرام  بر يهوديان

  بر غيرشان  نه  گردانيديم  حرام  برآنان
  با اين»  ايم را پيشتر بر تو خوانده  آنچه«

مْناَ كُلَّ ذِي ظفُرٍُ وَمِنَ الْبقَرَِ (خويش:   فرموده وَعَلىَ الَّذِينَ ھَادُوا حَرَّ
مْناَ عَليَْھِمْ شُحُومَھُمَا   هر حيوان  : و بر يهوديان)وَالْغَنمَِ حَرَّ

و از گاو و   گردانيديم  را حرام  داري چنگال 
  حرام  دو را بر آنان  آن  گوسفند پيه

  بر پشت  آه  هايي پيه  استثناي  گردانيديم، به
با   هاست، يا آنچه دو يا بر روده  آن

». ١۴۶ انعام/) « است  درآميخته  استخوان
  ها آه وخوراآي  از اغذيه  محرمات  يعني: تمام

بر   و در تورات  آنها را در قرآن خداوند
  يا مخصوصا بر يهود حرام  مردم  همه

  ) اين١١۵(  در آيه  آه  است  گردانيده، همان
شما   براي»  انعام»  ) سوره١۴۶(  و آيه  سوره
بجز   را آه  آنچه  حرمت  حكم  پس  ايم آرده  بيان

ايد؟  ايد، از آجا آورده گردانيده اينها حرام



ستم «  يعني: بر يهوديان » و ما بر آنان«
  جزاي  زيرا اين  تحريم  با اين » نكرديم 

خود ستم   آنها به  بلكه«بود   خودشان  سرآشي
و   اسباب  خودشان  از آنجا آه »آردند مي 

  آردند و ما هم  را فراهم  تحريم  اين  مقدمات
  مجازاتي، برآنان  عنوان  چيزها را به  اين
  . ردانيديمگ  حرام

   

وءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ  ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّذِينَ عَمِلوُا السُّ
  ) ١١٩مِنْ بعَْدِھَا لغََفوُرٌ رَحِيمٌ (

  آساني  به  پروردگار تو نسبت  همه  با اين«
و   وتشه  غلبه  يعني: از روي » ناداني  به  آه
  مرتكب«  مولي  عصيان  نه  هوي  لذت  انگيزه  به

يعني: بعد  » بعد از آن  اند، سپس  شده  گناه
  و اصلاح  آرده  توبه«  گناه  عمل  از ارتكاب

  به  را آه  از اعمالشان  بخش  آن »اند آرده
پروردگار   گمان بي«  است  بوده  آلوده  فسادي

آمرزگار «  و اصلاح  توبه » تو بعد از اين
  در سوره  آيه  تفسير نظير اين » است  مهربان

  . گذشت»  ١٧نساء/«
   

ِ حَنيِفاً وَلمَْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( َّ ِ   )١٢٠إنَِّ إبِْرَاھِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتِاً 
  تنهايي  به »بود  امت  يك  ابراهيم  راستي  به«

. يعني: خير  در اوصاف  وي  آمال  سبب  خود، به
  بود آه  مطيع  بزرگوار و پيشوايي  او امامي

  امت  معني  اين شود. يا او به  بدو اقتدا مي
از   اي راهنما و مناره  نشانه  بود آه
بود.   و هدايت  و آمال  خير و خوبي  هاي مناره
خير بود.   هاي خصلت  جامع  آه  معني  اين  يا به

از   برايش  خداوند متعال  آه  آنچه  يا او به
  براي«بود   بود، عالم  ها آموخته شريعت



  انسان  يعني: ابراهيم »بود خداوند قانت 
بر اعضا و  الله  و خشيت  بيم  بود آه  مطيعي

 »بود  حنيف«بود   شده  حاآم  وجودش اندامهاي 
  گرايش حق  دين  سوي به  باطل  يعني: از اديان

  خداي  به »نبود  و از مشرآان«بود   يابنده
  آه  آفار قريش  ادعاي  سبحان، بر خلاف

  . است  بوده  باطلشان  پندارند او بر دين مي
   

  ) ١٢١شَاكِرًا لِأنَْعُمِهِ اجْتبَاَهُ وَھَدَاهُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (
  آه »خداوند را  هاي نعمت«  ابراهيم  همچنين

شكرگزار بود، خدا «بود   نهاده  بر او منت
  راست  راهي  و به«  نبوت  به »را برگزيد او

  . است  حق  و دين  اسلام  آيين  آه »آرد  هدايتش
   

الِحِينَ ( نْياَ حَسَنةًَ وَإنَِّهُ فيِ الْآخَِرَةِ لمَِنَ الصَّ   )١٢٢وَآتَيَْناَهُ فيِ الدُّ
 » عطا آرديم  او حسنه  دنيا به  و در اين«

از  رت قولي: عبا به  حسنه، آه  يعني: خصلت
؛ و  از نبوت  قولي: عبارت ؛ به فرزند صالح

  اهل  تمام  آه  است  از اين  قولي: عبارت به
نازند و  مي  وي  و دوستي  ولايت  به  اديان

  يعني«گويد:  آثير مي اند. ابن  هوادار وي
  آنچه  خير دنيا را از تمام  ابراهيم  براي
  بدان  اش پاآيزه زندگي   در اآمال  مؤمن  آه

  اين  و همه».  نيازمند است، گرد آورديم
نيز  » او در آخرت  وهرآينه«  است  صحيح  اقوال

  ». است  از شايستگان«

  آيه، ابراهيم  در سه خداوند  سان بدين
  آرد. شكي و ستايش   مدح  وصف  را با نه  خليلش
انسان،   در يك  اوصاف  اين  گرد آمدن  آه  نيست

  آامل  مسلمان  از يك الگويي  و  از او نمونه



  ابراهيم  خداوند متعال  جهت  سازد، بدين مي
مقتدا قرار داد  ص  پيامبر خاتم  را براي

  فرمايد: مي  آه چنان

   

  ) ١٢٣ثمَُّ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِْرَاھِيمَ حَنيِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (
! با صمحمد   اي » فرستاديم  و وحيت  به  سپس«

  حنيف  از آيين  آه«  و مقامت  وجود علو درجه
  سوي به  در توحيد و دعوت » آن  پيروي  ابراهيم

  و معبودات  از بتان جستن   آن، در بيزاري
  و در تمام  اسلام  دين  به  باطل، در تدين

  منسوخ  آه  از شريعتش  مگر در آنچه   وي  شريعت
  پاك  موحدي  پس »نبود  و از مشرآان«  است  شده

  شايسته  حق  ، به ابراهيم  گرا چون نهاد و حق
  باشد. مي  پيروي

   

بْتُ عَلىَ الَّذِينَ اخْتلَفَوُا فيِهِ وَإنَِّ رَبَّكَ ليَحَْكُمُ بيَْنھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  إنَِّمَا جُعِلَ السَّ
  )١٢٤ونَ (فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفُِ 

  روز شنبه  بزرگداشت  پنداشتند آه مي  يهوديان
  اين  سبحان  خداي پس   است  ابراهيم  از شريعت
خبر   واقعيت  و از اين  را رد آرده  ادعايشان
را فقط بر   روز شنبه  او بزرگداشت  داد آه
  اختلاف  در آن  آه  است  مقرر آرده  آساني
جزو   آن  تعظيم  به  اند لذا پايبندي ورزيده
  نبوده  و فرزندانش  ابراهيم  ديني  فرايض
  است:

مقرر   فقط بر آساني  شنبه  آه  نيست  جز اين«
و   يعني: وبال »آردند  اختلاف  در آن  شد آه
  صوري  همانا مسخ  آه  بد روز شنبه  فرجام
مقرر   از يهود بود، فقط بر آساني  اي طائفه
و   آردند. يا تعظيم  فاختلا  آن  درباره  شد آه



مقرر شد   فقط بر آساني روز شنبه   بزرگداشت
يهود و   آردند و آنان  اختلاف  آن  درباره  آه

روز   بزرگداشت بودند؛ زيرا خداوند  نصاري
  بود پس، از آن  مقرر آرده  را بر آنان  جمعه
را   و يكشنبه  و روز شنبه  آرده عدول 

را   يهوديان  موسيآه:   است  برگزيدند. نقل
روز   را ـ آه  روز از هفته  امر آرد تا يك

اختصاص   متعال  خداي  عبادت  باشد ـ به  جمعه
و   آار و آسب  روز ديگر را به  دهند و شش 

  بپردازند. اما آنها از پذيرش  زندگي  مشاغل
را   و روز شنبه  سر باز زده  روز جمعه

  رسالت  نيز در دوره  عيسي  برگزيدند. سپس
  به  روز عبادت  عنوان را به   خود روز جمعه

  پيشنهاد آرد اما آنها نيز از پذيرش  نصاري
را   و روز يكشنبه  سر باز زده  روز جمعه

است:   آمده  شريف  درحديث  آه برگزيدند. چنان
از   در روز قيامت  ولي  ما در دنيا آخرين«

روز  همانا  روز جمعه  ... اين پيشتازيم  همه
  آن  ما را به  خداوند متعال  بود آه  آنان

ديگر) در   هاي (امت  مردم  فرمود پس  راهنمايي
رو ما هستند، روز يهود فردا، و   دنباله  آن

يعني: يهود و ».  فرداست  پس  روز نصاري
برايشان   آه  روز جمعه  از بزرگداشت  نصاري

 خداوند  نبود، سرباز زدند پس  الزامي  امري 
  گردانيد زيرا اين صمحمد  امت  را ويژه  آن

  آه  است  آفرينش  روز در برنامه  روز، ششمين
  اآمال  به  را در آن  آفرينش  خداوند متعال
گردانيد   آامل  خود را در آن  رساند و نعمت

  روز رستاخيز در ميان پروردگارت   گمان و بي«
  در آن  آنندگان اختلاف   يعني: در ميان » آنان

  اختلاف  در مورد آن  آه  آنچه  در باره«



  آنچه  را به  هر يك  پس »آند مي  آردند، حكم مي
جزا   است  يا عقاب  سزاوار او از ثواب  آه
  دهد. مي

   

 ادْعُ إلِىَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ 
  ) ١٢٥رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِينَ (

  وارث  را آه ص  خاتم  رسول  تعالي  حق  سپس
فرمايد:  مي  ساخته مخاطب   است  ابراهيم  آيين

پروردگار   راه  سوي به«را   مردم » آن  دعوت«
يعني:  » حكمت  به«  است  همانا اسلام  آه » خويش

قولي: مراد  و استوار. به   محكم  با بياني
  است  آور و باور رسان يقين  هاي ازحكمت، حجت

و  اندرز نيكو، بيان »و اندرز نيكو«
را نيكو   آن  شنونده  آه  است  اي موعظه

  جان اندرون   گردد و به  آن  و مجذوب  پنداشته
پيدا آند   محكم  و نفوذي  رسوخ  چنان  و خردش

مفاد و   و به  آمده  فراهم  بدان  قناعتش  آه
  اندرز نيكويي  نمايد، چنين  عمل  آن  مضمون

مند  بهره  از آن  شنونده  آه اعتبار اين  به
»  حسنه  موعظه«قولي:  . به است»  حسنه«شود،  مي

  آه  است  اي اقناعي  ظني  هاي ازحجت  عبارت
  را در پي  ليقبو  قابل  مقدمات  به  تصديق
نيكوتر   آه  اي شيوه  به  و با آنان«آورد 

  اي و طريقه  روش  يعني: به » آن  است، مجادله
  طرق  نيكوترين  آه  آن  مناظره با آنان 
  از:   است  عبارت  و آن  است  مناظره

  ترين روشها و محكم  ترين ساده  ـ برگزيدن
  . دلايل
  وگو. گفتدر   خوش  بياني  آار گرفتن ـ به

  وگو. در گفت  و نرمي  ملايمت  گرفتن  ـ در پيش

  . با نيكي  و بيان  در آلام  بدي  ـ مقابله



  وگو و دشنام صدا در گفت  ـ بلند نكردن
اينها   . آه خصم  به  و آزار نرساندن  ندادن
  . است  در اسلام  بياني  و جدال  مناظره  اصول

از   آه يآس  حال  پروردگار تو به  در حقيقت«
با  خداوند » داناتر است  شده  گمراه  حق  راه
  آند آه مي  را اعلام  حقيقت  جمله، اين  اين

  آه  نيست صاو   در اختيار رسول  رشد و هدايت
  اين  بخواهد ببخشد بلكه  هر آس  را به  آن

  و او به«  است  امر در اختيار خود وي
را   حق  آه  آساني  يعني: به » يافتگان راه
  اي عناد و سرسختي  هيچ و بي  و دريافته  ديده
  ». داناتر است«آنند  مي  توجه  آن  به

 ص  اآرم  رسول  طيبه  و سنت  سيرت  با مطالعه
  به  در دعوت ص  حضرت  آن  آه  آنيم مي  ملاحظه
آار  را به  و ملايمت  رفق  آمال  حق  سوي
  روايت  هب  شريف  در حديث  آه  گرفتند، چنان مي

  نزد رسول  پسر جواني  آه  است  آمده  ابوامامه
  من  الله! آيا به آمد و گفت: يا رسول صخدا 
  لحن  از اين  دهيد؟ مردم مي  زنا آردن  اجازه

داد   و بر سر وي  برآشفته  وي  جسورانه
از   فرمودند: دست صخدا   آشيدند اما رسول

گردانيد!   نزديك  من  بداريد و او را به  وي
  شد و در پيش  نزديك  ايشان به   جوان  آن  پس
  فرمودند: اي  وي  به  گاه آن  نشست  ايشان  روي
زنا   با مادرت  آه  داري  ! آيا دوست جوان

  يا رسول  شوم  ! فدايت آنند؟ گفت: نه
  را براي  آن  مردم  گونه  الله.فرمودند: همين

با   داري  پسندند؟ آيا دوست نمي  مادرانشان
يا   شوم  ! فدايت زنا آنند؟ گفت: نه  دخترت
  را براي  آن مردم   الله. فرمودند: همچنين  رسول

ندارند. فرمودند: آيا   دوست  دخترانشان



!  زناآنند؟ گفت: نه  با خواهرت  داري  دوست
  الله. فرمودند: همچنين  يا رسول  شوم  فدايت
ندارند.   دوست  خواهرانشان را براي   آن  مردم
خود را   مبارك  دست ص  حضرت  آن  گاه آن

گذاشتند و فرمودند: بارخدايا!   اش برسينه
را بيامرز   گردان، گناهش  را پاك  دلش

پس،   دار. از آن  نگه  را از حرام  وشرمگاهش
زنا   نفرتبار از عمل  جوان  نزد آن  عملي  هيچ
  ».نبود

   

ابرِِينَ وَإنِْ عَاقبَْتمُْ فعََاقبِوُ ا بِمِثْلِ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَلئَنِْ صَبرَْتمُْ لھَُوَ خَيْرٌ لِلصَّ
)١٢٦ (  

از   در بسياري الله  سوي به  دعوت  از آنجا آه
شود،  با رد و انكار و ايذا روبرو مي  اوقات

  و اگر عقوبت«فرمايد:  مي  خداوند متعال
  را مجازات  يعني: اگر خواستيد آسي »آرديد
قرار   مورد عقوبت  آه  نظير آنچه  پس«آنيد 
  به  يعني: مقابله »آنيد  ايد، عقوبت گرفته
و «حد تجاوز ننمائيد   آنيد و از اين  مثل

از   حقتان  در باز گرفتن »اگر صبر آرديد
بر   آه  گاه ؛ آن است  آرده  بر شما ستم  آه  آسي
  صبر براي  آن  البته«يابيد  مي  دست  وي

  . گرفتن  انتقام  به  نسبت » بهتر است  نصابرا
و   است  مدني  جمهور مفسران  در رأي  آيه  اين
است،  آمده   نزول  سبب  در بيان  آه چنان

شد. زيرا   نازل حمزه  حضرت  آردن مثله  درباره
  در هنگام صخدا   رسول آه   است  شده  روايت
  مشرآان  از سوي  سختي  به  آه  حمزه  شهادت
و بر سر   بود، بسيار متأثر شده شده  مثله
قطعا «ايستادند و فرمودند:   مطهر وي  جنازه

  را مثله  از مشرآان  تو هفتاد تن  انتقام  به



 صخدا   رسول  آه  حال  در همان  پس» آرد  خواهم
  سه  بودند، جبرئيل  ايستاده  وي  بر سر جنازه

و   ..را فرودآورد.»  نحل»  اخير سوره  آيه
پرهيز   مشرآان  آردن  از مثله صخدا   رسول

  آردند.

   

ا يمَْكُرُونَ  ِ وَلَا تحَْزَنْ عَليَْھِمْ وَلَا تكَُ فيِ ضَيْقٍ مِمَّ َّ وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ باِ
)١٢٧ (  
  تو از انواع  به  آه  بر آنچه » و صبر آن«

 »خدا  توفيق  و صبر تو جز به«رسد  آزارها مي
 » . و بر آنان نيست«  وي  و پايدار ساختن
چرا از  آه  »مخور  اندوه«  يعني: بر آافران

يعني:  » در تنگي  و نباش«آنند  مي  تو اعراض
  در حق »آنند مي نيرنگ   از آنچه«  تنگي در دل

  . تو در آينده
   

َ مَعَ الَّذِينَ اتَّقوَْا وَالَّذِينَ ھُمْ مُحْسِنوُنَ (   )١٢٨إنَِّ اللهَّ
يعني: با  » است  خدا با پرهيزگاران  گمان بي«

پرهيزند  مي  و معاصي  از شرك  آه  است  آساني
با  »آنها نيكوآارند  آه  است  و با آساني«

  اين  اوامر پس و اجراي   طاعات  دادن انجام 
دهد.  مي  ياريشان  عزوجل  خداي  هستند آه  گروه
  خداي  اهيو همر  معيت اين   آه  است  گفتني

  مراد از آن  آه  است  مخصوصي  عزوجل، معيت
از   است، هدايتي  وي  و تأييد و هدايت  ياري
  باشد. مي  تعالي  حق  مخصوص  آه  ويژه  نوعي

  سوره، قانون  اخير اين  آيات  آه  بايد دانست
  پس  است خدا راه   و دعوتگران  دعوت  اساسي

  توجه  آيات  اين  عميقا به  بايد دعوتگران
 نمايند.



 ﴾اسراء   سوره ﴿
 . است  ) آيه١١١(  و داراي  است  مکی

   

» اسراء»  جهت  بدان  سوره  : اين تسميه  وجه
  اخبار از رويداد عظيم  متضمن  شد آه  ناميده

  خاتم  شبانگاهي  سيردادن  بزرگ  و معجزه
  سوي به  از مكه صمحمد حضرت   انبياء و مرسلين

اي  ، معجزه است  شب  از يك  در جزئي  قصيمسجدالا
و   عزوجل  خداي  قدرت  روشن  خود دليل  آه 

.  است  وي ص معظم رسول   براي  بزرگي  داشت گرامي
  داستان  بيان  سبب  به  سوره  اين  آه  چنان

  علت  به  در زمين  يهوديان شدن  دوبار آواره 
  ميدهنيز نا»  اسرائيل بني»  ، سوره فسادشان

  شود. مي

از   سوره  اين  فضيلت  در بيان : آن  فضيلت
فرمود:   آه  است شده  الله عنها روايت رضي  عائشه

و   اسرائيل بني  هاي سوره  هر شب صخدا  رسول«
  ».آردند مي زمر را تلاوت 

   

مَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ الْ 
مِيعُ الْبصَِيرُ (   ) ١باَرَكْناَ حَوْلهَُ لنِرُِيهَُ مِنْ آيَاَتنِاَ إنَِّه ھُوَ السَّ

  به  است  علم  : اسم سبحان » است  و منزه  پاك«
  تعالي  حق  از تنزيه  عبارت  آه  تسبيح  معني

  آه  باشد، صفاتي مي  عجز و نقص  صفات  از تمام
.  سزاوار نيست  وي  اقدس ذات  و آمال  جلال  به

بنده   آه  خدايي  آن«  است  و منزه  ! پاك آري
  ».را سير داد« صمحمد »خود 

  و تشريف  داشت منظور گرامي  به  عزوجل  خداي
  عبوديت  عظيم  مقام  را به  ايشان ص حضرت  آن
نمود و   ، منتسب است  مقامات  ترين از شريف  آه



پيامبر «خود را) و نفرمود:  (بندهفرمود: 
» محمد را«، يا »خود را  نبي«، يا »خود را

  وحي  را در مقام ص حضرت  آن  تعالي  حق  آه چنان
  وفرموده  آرده  توصيف  وصف  اين  عين  نيز به

  آرد به  وحي  : (پس)فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى(:  است
». ١٠ نجم/« آرد)  راوحي  خود آنچه  بنده

  را به  نيز ايشان  دعوت  در مقام  همچنان
ا قاَمَ ( : است  و فرموده  آرده توصيف  وصف  همين وَأنََّهُ لمََّ

ِ يدَْعُوهُ  خدا  آه  خدا برخاست  بنده  : (و چون)عَبْدُ اللهَّ
  ».١٩ جن/«را بخواند) 

را  صخود محمد  گرامي  ! سير داد بنده آري
  سوي به  لحراماز مسجدا  شبانگاهي«

ـ و   حرم  : از سرزمين يعني » مسجدالاقصي
در   دختر ابوطالب  هاني ام  دقيقا از منزل

. از  مسجدالاقصي  سوي ـ به  جوار مسجدالحرام
تعبير شد »  مسجدالحرام»  به  حرم  سرزمين

نيز   يا بر حرم  بر مكه  زيرا گاهي
هر   آه آن  سبب  شود، به مي  اطلاق  مسجدالحرام

دارند.   احاطه  مسجدالحرام  دو به  از آن  يك
مسجد   حرم  ، همه فرموده  عباس ابن آه و چنان

  علما همان  اتفاق  به  . اما مسجد الاقصي است
» : دور اقصي«را   و آن  است  المقدس مسجد بيت

و   آن  ميان  بعد مسافت  سبب  ناميدند، به
  به  متا شا  مكه  زيرا فاصله  مسجدالحرام

  . است  راه  شب  ، چهل قديم نقليه  وسايل  مقياس
با  » ايم داده  را برآت  آن  پيرامون  آه«

منازل   ها، قراردادن مثمر، رودخانه  درختان
  فراوان  و برآات  در آن  و صالحان ‡انبيا 

 »خود هاي تا از نشانه«ديگر   و دنيوي  ديني
  ماست  قدرتو   بر وحدانيت  دال  آه  هايي نشانه

ها:  مراد ازنشانه » او بنمايانيم  به«



در   سبحان  خداي  آه  است  ها و عجايبي شگفتي
ترتيب   داد و حكمت  نشان ص حضرت آن  به  شب  اين

  نيز نماياندن  سفر اسراء برايشان  دادن 
  آه  هايي نشانه  ها بود. از جمله نشانه همين
،  دوزخ ، بهشت  ديدند، مشاهده ص حضرت  آن

با   و ملاقات  و آرسي  آسمانها و عرش  احوال
هر  » شنواست«  تعالي »او گمان  بي«بود  ‡انبيا

؛ از  اي هر ديدني  به » بيناست«را   اي شنيدني
در سفر   خويش  رسول  و افعال  اقوال به  جمله

ملاء أعلي   او را به  آه  گاه ـ آن  معراج
  ود شنيد.او را با خ  فراخواند و مناجات 

  وارده  روايات  آثير در تفسير خويش ابن
طي   آن  را با تفصيل» اسراء« درباره 

  اين«گويد:  مي  سپس  آرده  نقل  صفحه  ويك بيست 
  شده  حد تواتر نقل  به ‡از صحابه  روايات

  اجماع  بر آن  مسلمانان  آه  طوري ، به است
ا آنها ر  آسي  وملحدين  دارند و بجز زنادقه

  اين  بر مجموع  آند... و چون انكار نمي
  آه  آنچه  شود، مضمون  حاصل آگاهي   احاديث

»  اسراء و معراج« در موضوع   مسلمانان
  دست نظر دارند، به  اتفاق  آن پيرامون 

گويد:  مي  از زهري  نقل  به  گاه آيد. آن مي
در  صخدا  رسول  از هجرت  قبل  سال اسراء يك 

در  وارده   داد و روايت  روي  الاول ربيع  ماه
  رجب  و هفتم  بيست  اسراء در شب  آه  باره اين
  ندارد. سپس  ، سند صحيحي داده  روي
در  ص حضرت  آن  آه  است  اين  افزايد: حق مي

  اآثر علماي  قول و به   در خواب  نه  بيداري
سيروسفر   اين  خود به  و روح  با بدن  مسلمين

  برده  داشت  وآسماني  زميني  حلهدو مر  آه
  ».شدند



  به  اسراء از مكه  آه  است  آمده  در احاديث
»  براق»  نام  به  بر مرآبي  المقدس بيت  سوي

  دروازه  به صخدا  رسول  و چون  گرفت  انجام
  را بر آستان»  براق«رسيدند،   مسجد الاقصي

  دو رآعت  مسجد در آمده  آردند و به  در بسته
گزاردند،   آن  مسجد را در قبله  نماز تحيه

  رفتند و معراجشان  معراج  به  با جبرئيل  سپس
  از يك  بود آه  پله  به  پله  مانند نردباني

  آردند، در اين صعود مي  ديگر آن  پله  به  پله
  بقيه  به  دنيا و سپس  آسمان  ابتدا به عروج 

  از عجايبصعود آردند و   گانه هفت  آسمانهاي
  همان  گاه ديدند و آن  ديدند آنچه  و آيات

  بار ديگر به  مسير را برگشته
  نماز جماعت ‡آمدند و با انبيا مسجدالاقصي

  گاه شدند آن  ايشان  و در نماز امام  گزارده
  مكه  به  مجددا سوار بر براق  شب  در همان

 ص حضرت  آن  عروج  داستان  تفصيل  برگشتند. آه
  آيد. مي»  نجم»  آسمانها در سوره  به

  شدن  فرض  در موضوع  شود آه مي  خاطر نشان
ـ   اسراء و معراج  ـ در شب  نماز در مكه

  . نيست  اختلافي  علما هيچ  ميان
  چون  بود آه  اين» اسراء»  آيه  نزول  سبب
از سفر اسراء و معراج  صخدا  رسول

را   ريشرفتند و ق  مسجدالحرام  بازگشتند، به 
  وقوع آه  آردند اما قريشيان  از ماجرا آگاه

را   پنداشتند، آن مي  را محال  رخدادي  چنين
  به  آه  از آساني  گروهي  انكار آردند و حتي

بودند، مرتد   نيز آورده  ايمان صخدا  رسول
  به  چند از آنان تني   ميان  شدند. در اين

خبر   اينو او را از   آمده نزد ابوبكر  شتاب



  فرمود: اگر رسول آردند، ابوبكر  آگاه
  باشند، قطعا راست  داده  خبري  چنين صخدا

اند. آنها گفتند: آيا تو او را بر  گفته
او   : من گفت ؟ ابوبكر آني مي  تصديق  خبرش  اين

؛ او  آنم مي  خبر تصديق  را در بزرگتر از اين
  ماناز آس  برايش  آه در اين  و شام  را صبح

روز   از آن  . پس آنم مي  آيد، تصديق مي  وحي
شد. بعد از   ملقب»  صديق»  ابوبكر به  بود آه

سفر   المقدس بيت  به  آه  از قريش  ، آساني آن
خواستند تا  صخدا  بودند از رسول  آرده
  نمايند، در اين  بيان  را برايشان  آن  اوصاف

در   عزوجل  خداي  فرمان  به  المقدس بيت هنگام 
و   گشت  نمايان صخدا  رسول  برابر ديدگان

و   آن  سوي به  نگريستن  آردند به  شروع  ايشان
  اوصاف  مشرآان چون   . پس آن  اوصاف  بازگويي

شنيدند، گفتند: اما   ايشان  را از زبان  آن
.  گفت  واقعا درست  آه المقدس بيت  در توصيف

  در راه  آه  نما ما از قافله  گفتند: به  سپس
حتما   ، چرا آه خبر ده  است  مكه  سوي به  شام

  رسول  . پس اي برخورد آرده  با آن  در راه
و   اوصاف  و تمام  قافله  آن  شمار شتران صخدا

افزودند:   و سپس  آرده  را بيان  آن  احوال
  روز به  خورشيد فلان  طلوع  شما هنگام  آاروان

  پيشاپيش  ابلق شتري   هآ رسد، درحالي مي  مكه
  روز معين  بامداد همان  قريشيان  . پس است  آن

  فراز آمده  مكه  بيرون  از بلنديهاي  بر يكي
در   ديدند آه  شدند و ناگهان  منتظر قافله

رسيد و   از گرد راه قافله   معين  وقت  همان
با   . ولي است  آن  پيشاپيش  شتر ابلق  همان

  ها را مشاهده نشانه اين  همه  آه وجود آن
نياوردند و گفتند:   ايمان  آردند، باز هم



  عزوجل  خداي  پس».  آشكارنيست  جز سحري  اين«
  را نازل  آيه  اين ص پيامبر خويش  تصديق  براي

  فرمود.

   

وَكِيلًا  مِنْ دُونيِ وَآتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَجَعَلْناَهُ ھُدًى لبِنَيِ إسِْرَائيِلَ ألَاَّ تتََّخِذُوا 
)٢ (  

» اسراء»  از واقعه خداوند  آه بعد از آن
ـ را نيز   خويش ـ آليم   ، ذآر موسي گفت  سخن
در   نمايد زيرا خداوند متعال مي  عطف  بدان

و محمد   ، موسي آريم  قرآن از جاهاي   بسياري
  را با هم  و قرآن  عليهما السلام و تورات

  موسي  و به«آند:  يادمي  و پيوسته  مقرون
 »را  و آن«را   : تورات يعني»  را داديم  آتاب
  هدايتي  اسرائيل بني  براي«را  آتاب  : آن يعني

و   حق  سوي به  آن  وسيله  به  آه » گردانيديم
  داديم  فرمان  ايشان  يابند و به راه   حقيقت

:  وآيل »نگيريد  وآيلي  : زنهار، بجز من آه«
  . امور است  ومتولي  سرپرست

   

يَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (   ) ٣ذُرِّ
  با نوح  را همراه  آنان  آه  آساني  فرزندان«

و تبار   نسل  : اي يعني » آرديم  سوار آشتي
  در آشتي  با نوح  را همراه  آنان  آه  آساني
آنيد و   دنبال را  پدرتان  ! راه داديم  نجات

يا   قرار دهيد. خطاب  خويش  او را الگوي
  ما نيز به  امت  آه  است  اسرائيل بني  متوجه
  خطاب  آه گيرد، يا اين قرار مي  مخاطب  آن  تبع

  همانا نوح«  است صمحمد  امت  مستقيما متوجه
  و غم  در شادي »بسيار شكرگزار بود  اي بنده

را   نوح  تعالي  حق  انس . بدين و آساني  و سختي



  وي  آرد تا ذريه  بسيار توصيف  شكرگزاري  به
برانگيزد. شكر   خويش  را بر شكر و سپاس

  و عمل  در عقيده  منعم  از: ثناي  است  عبارت
در   آه چنان  حال  و زبان  قال  زبان  و به

را در  عزوجل   خداي  : نوح است  آمده  روايات
و در   پوشيدن  ، لباس يدن، نوش خوردن  هنگام
عبد « جهت   آرد، از اين شكر مي  حالات  همه
  شد.  ناميده» شكور

از   عزوجل  خداي: « است  آمده  شريف  در حديث
خورد  مي  غذايي  چون  شود آه خشنود مي  اي بنده

او را   نوشد، حمد و سپاس  مي  اي يا نوشيدني
  ».آورد جا مي به  بر آن

   

ا وَقضََيْناَ إِ  تيَْنِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوًُّ لىَ بنَيِ إسْرائيِلَ فيِ الْكِتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ الْأرَْضِ مَرَّ
  ) ٤كَبيِرًا (

خبر «  تورات » در آتاب  اسرائيل بني  و به«
دوبار فساد   در زمين  البته  آه  داديم

  است  المقدس بيت  مراد سرزمين »خواهيد آرد
:  قولي قرار دارد. به  ندر آ  مسجدالاقصي  آه

اشعيا،   ، آشتن در بار اول  اسرائيل فساد بني
با   ارميا، يا مخالفت  آردن  يا زنداني

:  در بار دوم  بود و فسادشان  تورات  احكام
  بر آشتن  فرزند زآريا وعزمشان  يحيي  آشتن
در بار   ديگر: فسادشان  قولي : بود. به عيسي
هنوز   فسادشان  وميناما د  يافته  تحقق  اول
خواهيد آرد   طغيان  و البته«  است  نشده  واقع
  : شما در اين يعني » بسيار بزرگي  طغيان  به

  و استكبار منشي  جويي برتري  هردو بار، پرچم
  و دولت  را بر خواهيد افراشت  خود برمردم

، تجاوز و از  ، سرآشي ستم  شما بر مبناي



  نمايش  خود را به  و صولت  ، قدرت حدگذري
  . خواهد گذاشت

   

فإَذَِا جَاءَ وَعْدُ أوُلَاھُمَا بعََثْناَ عَليَْكُمْ عِباَدًا لنَاَ أوُليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلَالَ 
ياَرِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (   ) ٥الدِّ

  دو باري  از آن »بار  نخستين  وعده  چون  پس«
  از خود را آه  نيفرارسد، بندگا«ذآر شد   آه
:  يعني » گماريم نيرومندند بر شما مي  سخت

  و ستيز نيرويي  در جنگ  را آه  بندگاني
.  آنيم دارند، بر شما مسلط مي  سهمگين

  ، بختنصر ولشكريانش آيه  : مراد اين قولي به
ارميا يا   در زمان  بابلند آه  از اهل

از آنها   يكي  اشعياء عليهماالسلام آه
  اسرائيل شد، بر بني  آشته  اسرائيل بني دست به

و آنها را تارومار آردند   برده  يورش
:  يعني »وجو درآيند جست  ها به خانه  ميان پس«
را  هايتان  خانه  جنگجو اندرون  زورآوران  آن
  به  جا خانه و در همه  آرده  وجو و بازرسي جست

  هو ب  شما را يافته  گشته  دنبالتان به  خانه
  يافتني  تحقق«تهديد  » و اين«رسانند  مي  قتل
  يابد. مي انجام   نخواه  و خواه » است

با   وعده  اين«گويد:  مي :الله دهلوي ولي  شاه
  بر بني  عمالقه  پادشاه  جالوت  مسلط ساختن

  ». يافت  ، تحقق اسرائيل

   

ةَ عَليَْھِمْ وَأمَْدَدْنَ    ) ٦اكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَيِنَ وَجَعَلْناَكُمْ أكَْثرََ نفَيِرًا (ثمَُّ رَدَدْناَ لكَُمُ الْكَرَّ
  چيره  شما را برآنان  دوباره  از چندي  پس«
شما را بر   و قدرت  دولت  و پرچم » آنيم مي
  توبه  آه  است  در هنگامي  و اين  افرازيم مي
مدد   وفرزندان  و شما را با اموال«آنيد  مي
و   چپاول  اموالتان  آه ز آنبعد ا » رسانيم مي



  وتعداد نفرات«اند  اسير گشته  فرزندانتان
  از تعداد دشمنان » گردانيم شما را بيشتر مي

  ميدان  به  آه  اي جنگي  شما، از نظر مردان
 : الله دهلوي ولي  روند. شاه مي  نبرد بيرون

 داوود  حضرت  در جانشيني  معني اين«گويد: مي
  ». گشت  محقق

   

إنِْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لِأنَْفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتْمُْ فلَھََا فإَذَِا جَاءَ وَعْدُ الْآخَِرَةِ ليِسَُوءُوا 
ةٍ وَليِتُبَِّرُوا مَا عَلوَْا تتَْبيِرًا ( لَ مَرَّ   )٧وُجُوھَكُمْ وَليِدَْخُلوُا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلوُهُ أوََّ

را بر   آردارتان و  سخنان »اگر نيكو آنيد«
  خود نيكويي به«  شده  از شما خواسته  آه  وجهي
خود   به  نيكوآاري  اين  زيرا پاداش »ايد آرده

در رفتار و  »آنيد و اگر بدي«گردد  شما برمي
  به  نه »ايد  خود بد آرده  به  پس«  گفتارتان
  خودتان به  بدآرداري  اين  زيرا فرجام  ديگران
  : چون يعني »ديگر  وعده  چون  پس«گردد  برمي
ايد؛  تهديد شده  آن  به  آه  مقرر دوم  وقت
تا   خود را بفرستيم  فرارسد، باز بندگان«

: آنها را  يعني »سازند  شما را ناخوش  روي
تا   گردانيم مي  نيرومند و غالب  بر شما چنان
  و پريشاني  فلاآت  نشان  آنند آه  با شماآاري
بگستراند و بعد   وجودتان  جاي  را بر همه

تكبر و غرور و افتخار   سرمست  آه ازآن
را   و پريشاني  و خواري  بوديد، غبار شكست

مسجد   و تا به«بنشانند   هايتان بر چهره
 »بودند  درآمده  بار اول  آه درآيند چنان
و تا از پا «  و فاتحانه  پيروزمندانه

د و نابو  ويران  آلي  : به يعني »بيفگنند
در   از بلادتان »يافتند  دست  بر هر چه«آنند 

 » از پاافگندني  به«  شان و برتري  حاآميت  مدت
  نابود آنند و براندازند. شاه  : يكسره يعني



شد   محقق  وعده  اين«گويد:  ؛ مي الله دهلوي ولي
  را آشتند و بعد از آن  يحيي  حضرت  آه  گاه آن
». مسلط آرد  نبختنصر را بر آنا تعالي   حق
  آه  بابل  بار، شاه  دومين  : در اين قولي به

مسلط   بود برآنان»  خردوس«يا » گودرز»  اسمش
  برپا آرد و همه  از آنان  عظيم  شد و آشتاري

  را نابود آرد.  چيزشان

مراد از   از علما برآننند آه  اما بعضي
  عصر حاضر است  ، اين در بار دوم  شان نابودي

ظهور   به  اسرائيل بني  و غلبه  طهسل  آه
  پس  فرارسيده  شان نابودي  و نوبت  انجاميده

شوند و از  نابود مي  بار نيز پاك يقينا اين
  مدرن  وسايلي  به  شان آيند و نابودي پا در مي

خواهد شد و   محقق  ها و غيرآن افگن بمب  همچون
  . باشد. والله اعلم مي )مَا عَلوَْا تتَْبيِرًا( تفسير  همان  اين

   

  ) ٨عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يرَْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ وَجَعَلْناَ جَھَنَّمَ للِْكَافِرِينَ حَصِيرًا (

  بر شما رحم  پروردگارتان  آه  است  نزديك«
  به  ! در تورات اسرائيل بني  : اي يعني »آند

شما از   گرفتن  بعد از انتقام  آه  شما گفتيم
  برشما رحم  آه  است  ، نزديك در بار دوم

اگر باز   ولي«آنيد   توبه  ؛ چنانچه آنيم
ما «  بار سوم  براي  فساد افروزي  به »گرديد

و آيفر   مجازات  سوي به » گرديم نيز باز مي
  در اين  تفسيري از وجوه   شما. بنابر يكي

فساد   به صمحمد  با تكذيب  اسرائيل ، بني باب
را بر   پيامبرش  عزوجل  خداي زگشتند پسبا

  طايفه ص حضرت  مسلط گردانيد و آن  آنان
نضير را  بني  را نابود و طايفه  قريظه بني

مقرر نمودند   جزيه  تبعيد آردند و برآنان
  اسرائيل بني  آه  در هنگامي خداوند  آه چنان



آيند،  مي  ميدان  به  با لشكر دجال  همراه
  را براي  و دوزخ«خواهد آرد   چنين  باآنان
محصور  در آن  پس » قرار داديم  زندان  آافران

  رهايي  گردند و هرگز از آن مي  و محبوس
  دنيا، اين مجازات   علاوه : به ندارند. يعني

  . است  در انتظارشان  هم  اخروي  ننگين  سزاي
  مختلف  نظرات  آه بعد از آن :سعيد حوي  شيخ

رادر تفسير   آيات  اين  مونپيرا  تفسيري
  نهايي  گيري آند، در نتيجه مي  نقل»  الاساس«
: (و  )وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ( ؛ عبارت هر حال  به«گويد:  مي

)  گرديم اگر شما باز گرديد، ما نيز باز مي
  براي  عظيم  بشارتي  ، حامل آيات در اين 
امر   بر اين  بشارت  ، اين است  مسلمانان

  هر بار يهود بر مسجدالاقصي  دارد آه احت صر
 فساد آنند، خداوند  مسلط گردند و در زمين

  خواهد ساخت  و منكوب  را مغلوب  آنان
  توجه  حقيقت  اين  به  است  ، لازم بنابراين

يهود بر   آنوني  غلبه  آه  باشيم  داشته
  و تا قيام  وهميشگي  قطعا ابدي  مسجدالاقصي

از   برخي  آه  آنچه  ـ بر عكس   نيست  قيامت
يهود را   گويد: مسيح مي آه  علما از رواياتي 

  قتل  به  از آسمان  خويش  نزول  در هنگام
ـ زيرا   اند استنباط آرده  رساند؛ چنين مي

  به  مسيح  دست  به  هنگام  در آن  آه  يهودياني
  همراه  با دجال  اند آه رسند، آساني مي  قتل

امر   بر اين  و روايات  اند و نصوص هگرديد
  به  وقت  در آن  مسجدالاقصي  دارد آه  صراحت

خلافت   پايتخت  و قدس  است  مسلمانان  دست
  با وضع  ها همه نشانه  باشد و اين مي  اسلامي 



مسلط اند،   ديار مقدس  يهود بر آن  آه  آنوني
  .١»دارد  منافات

   

الحَِاتِ  رُ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنََ يھَْدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ وَيبُشَِّ
  ) ٩أنََّ لھَُمْ أجَْرًا كَبيِرًا (

  ايمان  قرآن  ! چرا به اسرائيل بني  اي  پس
  به  قرآن قطعا اين«:  آه آوريد، درحالي نمي

  اين »نمايد مي  راه  پايدارتر است  آه  آييني
  است  اسلام حنيف   پايدارتر، همانا آيين  آيين
،  هاست آيين  ترين و درست  استوارترين  آه

و   تعالي  توحيد حق  آن  مبناي  آه  آييني
  سوي و به  بوده  پيامبرانش  همه  به  ايمان

  و خير دنيا و آخرت  و عدل  قح  والاي  ارزشهاي
  را بشارت  و مؤمنان«گردد  مي  راهنمون

  اما نه  نيك  هاي ها و مژده با وعده »دهد مي
  آه«را   فقط آساني  را بلكه  مؤمنان  همه

  به  قرآن  آه  آارهايي »آنند مي شايسته  آارهاي
  ، اين است  داده  آنها فرمان  دادن انجام

  بزرگ  پاداشي  آه«  از اين  تاس  عبارت بشارت 
اين   ، آه در آخرت »خواهد بود  برايشان

  . است  برين  بهشت  پاداش 
   

  )١٠وَأنََّ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ أعَْتدَْناَ لھَُمْ عَذَاباً ألَيِمًا (
  ايمان  آخرت  به  آه  آساني  براي  آه و اين«

را   آن مربوط به  مو اخبار و احكا »آورند نمي
دارند  باور نمي  شده بيان   در قرآن  آه
همانا   آه » ايم آرده  آماده  دردناك  عذابي«

: خداوند  آه اين  معني  . حاصل است  دوزخ  عذاب
                                                 

  يهعل  فلسطينيان  آنوني  انتفاضه  آه اللهشاء  ان  ١
يهود   و اضمحلال  مسلمين  پيروزي  يهود، طليعه

  باشد.



  مژده  از بشارت  دو نوع  را به  مؤمنان  متعال
  و ديگري  خودشان  دادن  پاداش  به  دهد؛ يكي مي
  . دشمنانشان  آردن  عذاب  به

   

نْسَانُ عَجُولًا ( رِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وَكَانَ الْإِ نْسَانُ باِلشَّ   )١١وَيدَْعُ الْإِ
  نفرين  و آن »آند دعا مي  بدي  به  و آدمي«

  دوست  آه  آنچه  به  خود و فرزندانش  عليه  شخص
  قرارگيرد؛ در هنگام  ندارد مورد اجابت

  براي »خير  به  وي  عايهمانند د«  است  دلي تنگ
و   و روزي  عافيت  طلب  ، چون اش خود و خانواده

را   بدش  دعاي اگر خداوند . پس  مانند آن
  نمايد، يقينا او هلاك  اجابت  خودش  عليه

  و رحمت  فضل  از روي  تعالي  حق  شود ولي مي
  و فرزندانش  خودش  را در حق  بد وي  دعاي
:  يعني » شتابكار است  دميو آ«آند  نمي  اجابت
و از   شده  سرشته بر شتابكاري   وي  طبيعت

را   شر و بدي  آه  اوست  آاري و عجله  شتابزدگي
آند.  مي  خود درخواست  براي  خير وخوبي  همچون

  از رسول جابر  روايت  به  شريف  در حديث
بر خود و «فرمودند:   آه  است  آمده صخدا

  مبادا از جانب نفرستيد آه  خود نفرين  اموال
دعا   شويد آه  و موافق  همراه  خدا با ساعتي

  ».گيرد قرار مي  مورد اجابت  در آن

گويد:  مي»  الاساس«در تفسير  :سعيد حوي  شيخ
در   گفتن  بعد از سخن  بيان  اين  مناسبت«

  آه  است  اين  اسرائيل و بني  مورد مسجدالاقصي
  دادن  در پايان  دماز مر بسياري   شتابزدگي

را بر   ، آنان قدس  يهود بر سرزمين  اشغال  به
  بردارند و راه  دست  از اسلام آه   واداشته  آن

آنند آنها  مي  گمان  را آه  ديگري  هاي و روش
بگيرند   رساند در پيش مقصد مي  را زودتر به



  ها آنان و روش  راه  اين  گمان اما بي
  است  تر ساخته ا مستحكمتر و يهود ر رابيچاره

از   بحث  در ميانه  دو آيه  اين  نزول  پس
  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين  ، به اسرائيل بني
و   قرآن به  زدن در چنگ   فلسطين  قضيه  حل  راه

  ». و بس  است  شايسته  و عمل  ايمان

   

ةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْناَ آيَةََ النَّھَارِ مُبْصِرَةً لتِبَْتغَُوا وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ آيَتَيَْنِ فمََحَوْناَ آيََ 
لْناَهُ تفَْصِيلًا  نيِنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ فضَْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ

)١٢ (  
بر  » قرارداديم  و روز را دو نشانه  و شب«

  آه  عجايبي  سبب  ، به خويش  وجود و آفرينندگي
آنها،   آمدن پياپي   در آنها وجود دارد؛ چون

  آه طوري  به  ـ  وآوتاهي  آنها در درازي  اختلاف
تا روز ديگر   از روزي  سال  و روز در طول  شب

  ديگر اختلاف  تا مكان  در زمين  و از مكاني
آنها در گرما   آنند ـ و نيز اختلاف پيدا مي

،  . بنابراين وشنيو ر  و سرما و در تاريكي
در آفرينش   آه آساني  و روز براي  شب
  و دليلي  آنها تفكر آنند، نشانه  آساي شگفت 

  مثال بي  و قدرت  بر وجود آفريننده  روشن
:  يعني » را محو ساختيم  شب  نشانه  پس«اند  وي
  ، تاريك است  شب را آه   دو نشانه  از آن  يكي

: مراد از  قولي ه. ب آفريديم  و فاقد روشني
روز را   و نشانه«  است ، مهتاب  شب  نشانه
: روز را  يعني » گردانيديم  بخش روشني
  اشيا در آن  آه طوري ، به گردانيديم  بخش روشني
فضلي را از   تا در آن«شود  مي  ديده

  : تا در روشني يعني »بجوييد پرودگارتان 
  هايراه  امور و پيشبردن  و فتق  رتق  روز به
  سبب  را به  يابيد اما شب  دسترسي تان  معيشت



گيريد   آرام  تا در آن  گردانيديم  تاريك  آن
عمرها و  » و تا عدد سالها و حساب«

  شماره  زيرا شناخت »را بدانيد«رويدادها 
  ماهها و روزها، جز با اختلاف  سالها وحساب

  . و روز ميسر نيست  شب
  آه»  شب  نشانه«سير در تف  اول  بنابر قول  پس

، مراد  مهتاب  نه  است  خود شب  مراد از آن
  آه  دوم  بنابر قول  ولي  است  شمسي  سالهاي

  ، سالها به است  مهتاب»  شب  نشانه«مراد از 
  . است  قمري  حساب
:  آه  است  اين»  حساب«و » عدد»  در ميان  فرق

  است  چيزي  همانندهاي  از شمارش  عدد عبارت
چيزند اما   آن  دهنده  تشكيل  در مجموع  آه

  است  معيني  دسته  يك  از شمارش  : عبارت حساب
  سال شود. پس مي  چيز از آنها ساخته  يك  آه

) ٣۶۵، ( است  از روزها متشكل  آه اين  نظر به
  اما نظر به عدد است   باشد و اين روز مي

  يافته  تشكيل  ماه  از دوازده  سال  يك  آه اين
،  ) ساعت٢۴(  و هرروزي  روز است سي  و هر ماهي

  . است  نظر حساب  از اين
 » ايم آرده  بيان  تفصيل  را به  و هر چيزي«

آنها  قصد بيان   را آه  چيزهايي  : همه يعني
و   ـ از آار دين  ايم داشته  را برايتان

بيان   برايتان  تمام  روشني  ـ به  دنيايتان
  . ايم آرده 

   

وَكُلَّ إنِْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طاَئرَِهُ فيِ عُنقُهِِ وَنخُْرِجُ لهَُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كِتاَباً يلَْقاَهُ مَنْشُورًا 
)١٣ (  
  او متصل  را به  هر انساني  و آارنامه«

طائر: نزد  »او  در گردن  بسته  ايم ساخته
آن   و به  است  و قسمت  از نصيب  عبارت اعراب 



  اي آلمه  شود و هر چند بخت مي  گفته  هم»  ختب« 
آار  را به  اما عربها نيز آن  است  فارسي

  به  اعراب آه   است  اين» طائر« برند. اصل  مي
  سر خود فال  از بالاي  عبور پرندگان

خير و  پرندگان   پنداشتند آه گرفتند و مي مي
  در اين  خداوند متعال  دانند پس شر را مي

خود   همراه  انسان  بهره  آرد آه  روشن  آيه
  و استواري  صلاح  به  و بهره  نصيب  و اين  اوست
دارد و   دو بستگي  فساد آن  يا به  و فعلش  دل

ندارند.   آگاهي  امور هيچ  از اين  پرندگان
  روزي  هيچ  عمل: « است آمده  شريف  در حديث

  آن روز] بر  آن  [در پايان  آه مگر اين  نيست
بيمار شود،   مؤمن  شود و چون مي  مهر زده
  خويش  گويند: پروردگارا! بنده مي  فرشتگان

! پروردگار  اي بازداشته  را از عمل»  فلان«
  آه مانند عملي  به  فرمايد: برايش مي  عزوجل

داد، مهر زنيد تا  مي  انجام  سلامتي  در حال
  و روز قيامت«». شفا يابد يا بميرد  آه آن

بيند،  مي  را گشاده  آن  آه  اي او نامه  براي
  ، اعمال نامه  در آن  آه » آوريم مي  بيرون
تا   است  ذآر شده  پليد وي  و اعمال  شايسته

  خود شادمان هاي  ثوابها و نيكي  از مشاهده
  خويش  ها و گناهان بدي  و از ملاحظه  شده

  گردد.  و سرزنش  توبيخ

   

  )١٤كَفىَ بنِفَْسِكَ الْيوَْمَ عَليَْكَ حَسِيباً ( اقْرَأْ كِتاَبكََ 
؛  گوييم او مي  : به يعني » را بخوان  ات نامه«

  نامه : اين قولي  . به را بخوان  اعمالت  نامه
خوانايند و   آه آنان  خوانند، چه مي  را همگان

  است  آافي«سواد و ناخوانند  بي  آه  آنان  چه
  : به حسيب » ود باشيخ  حسيب  امروز خودت  آه



  : هر انساني ، يعني است  آننده  محاسبه  معني
  نتيجه  تواند آه مي  نامه  اين  به  با نگريستن

را   آار خود را بشناسد و آن  و حاصل
او را در   آه  آسي  نياز به  آند پس  حسابرسي

  نمايد، ندارد. آار آمك   اين

   

لنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّمَا يضَِلُّ عَليَْھَا وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ  مَنِ اھْتدََى فإَنَِّمَا يھَْتدَِي
بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولًا (   ) ١٥وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

  به  آه  نيست  آمد، جز اين  راه  به  هر آس«
: ثواب  يعني » است  شده  خود راهياب  نفع

  به  مجدانه  و آوشش  لاشبا ت  آه  آسي  راهيابي 
  تعلق خودش   ، به است  يافته  دست  هدايت

  نيست  جز اين  شد پس  گمراه  و هرآه«گيرد  مي
  : فرجام يعني »شود مي خود گمراه   زيان  به  آه

و «  هست  خودش  مربوط به  وي  و گمراهي  گناه
را   ديگري  بار گناه  اي بردارنده هيچ 
را   بار گناهش  هر انساني  بلكه »دارد برنمي
  اين  جايش به  ديگري  آس  دارد و هيچ برمي  خودش

  دارد. وزر: بار و سنگيني بار را برنمي
  . است  در اينجا گناه  مراد از آن  ، آه است
  و فردي  شخصي  مسئوليت  بيانگر اصل  آيه  اين
و   عدل  از روي  پروردگار متعال  آه  است

  . است  آرده  ضعرا و  آن  رحمتش
  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن

درباره   آيه  فرمود: اين  آه  است
  مردم  به  آه  گاه شد آن  نازل  مغيره وليدبن 

  همگي محمد آافر شويد و گناه   : به گفت  مكه
    نيستيم  آننده و ما عذاب«!  من  شما بر دوش

  حقيقت  اين » تيمرا بفرس  پيامبري  آه مگر آن
  دهد. خبر مي  تعالي  حق  نيز از عدل



  انقطاع  در زمان  آه  اند: آساني علما گفته
  ـ قبل  ) يا در طفوليت (عهد فترت  پيامبران

اند،  برسند ـ مرده  تكليف  سن  به  آه از آن
و   مورد آزمايش قيامت   در عرصات  آساني  چنين

  گيرند. قرار مي  امتحان

  را عذاب  بندگانش  عزوجل  ، خداي ينبنابرا
با فرستادن   آه مگر بعد از آن  آند نمي

را   ، حجت آتابهايش  و فرود آوردن  پيامبران 
آنان   و عذر را به  آرده  بر آنها تمام

از   رو، قبل باشد، از اين  نمايانده 
در   اي مؤاخذه  ، هيچ بر آنان  حجت  برپاداشتن
  . آارنيست

  فترت  اهل  توحيد درباره  علماي  آه  بايد گفت
اند:  ) بر دو رأي پيامبران  انقطاع  (دوران
  و نه  در اصول  آنها ـ نه  برآنند آه  أشاعره

  شرع  و تكاليف  احكام  ـ مخاطب  در فروع
: آنها  ها بر آنند آه نيستند اما ماتريدي

در   اند نه شرعي تكاليف   مخاطب  در اصول
و   گويند: آنها در اصول مي  ه. معتزل فروع
آند،   آنها حكم  نيكويي به  عقل  آه  فروعي
با   معتزله  سخن  آه  است  اند. گفتني  مخاطب
  . ، مردود است باب  در اين  وارده نصوص 

  قول  بر سه  مشرآان  اطفال  علما درباره
  نظر دارند:  اختلاف

  اند.  در بهشت  ـ آنان ١

  اند. در دوزخ  انبا پدرانش  ـ آنان ٢

  بايد آرد. يعني  توقف  آنان  ـ درباره ٣
  چه با آنان   آه  خود داناتر است  عزوجل  خداي
اخير،   قول  اين«گويد:  آثير مي آند. ابن مي
مورد  را آه   بحث  در اين  وارده  ادله  همه

  ».آورد گرد مي  با هم  علماء است  اختلاف



   

ھْلكَِ قرَْيةًَ أمََرْناَ مُتْرَفيِھَا ففَسََقوُا فيِھَا فحََقَّ عَليَْھَا الْقوَْلُ وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نُ 
رْناَھَا تدَْمِيرًا (   ) ١٦فدََمَّ

بعد   عذاب  وقوع  از چگونگي  متعال  خداي  سپس
و «دهد:  خبر مي  چنين ‡پيامبران  از فرستادن

را   : شهري يعني »را  اي قريه  آه  بخواهيم  چون
 » دهيم مي  را فرمان  آن  ، سرآشان آنيم  كهلا«
و   آرده  عصيان  و خير اما آنان  طاعت  به

 : معني قولي گردند. به مي  شر و جنايت  مرتكب
و نافرمانانشان   : فساق است  اين )أمََرْناَ مُتْرَفيِھَا(
» أمر«و » آمر«زيرا   گردانيم را بسيار مي 

  معناي ، به ربع  هاي و لهجه  از لغات  در يكي
و   : متنعمان . مترفين است  بسيار گردانيدن

و   و رفاه  نعمت  اند آه توانگراني
و   ، آنها را مغرور و سرمست نازپروردگي

و عمدتا از جباران   گردانيده  گردنكش
بيدادگر و   گر و مستبد، شاهان سلطه 

!  اند. آري شده  تشكيل  فاجر و فاسق  توانگران
،  آنيم  را هلاك  شهري  مردم  مبخواهي  چون

يا بسيار   داريم را وامي  خوشگذرانانش
  نافرماني«شهر  » در آن  پس«؛  گردانيم مي
  و در نتيجه«  مترف  خوشگذرانان  آن »آنند مي

  را يكسره  آن  گردد پس  شهر ثابت  بر آن  عذاب
شهر را با   : آن يعني » زير و زبر آنيم

نابود و   آلي  به  آن  مردم  نابود ساختن
  . آنيم مي  ويران
  آه  است  حقيقت  اين  دهنده نشان  آريمه  آيه

و   شيوع  اي جامعه در يك   و معصيت  گناه  هرگاه
  امر به  سبب به  جامعه  و در آن  تكثر يافت

  روي  مثبتي  از منكر دگرگوني  و نهي  معروف



،  فساد و گناه  و گستردگي  شيوع  نداد، اين
  گردد. مي  جامعه  آن آل   نابودي  عامل

   

وَكَمْ أھَْلكَْناَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ بعَْدِ نوُحٍ وَكَفىَ برَِبِّكَ بِذُنوُبِ عِباَدِهِ خَبيِرًا بصَِيرًا 
)١٧(  
  به  از نوح  ما پس  بسيار نسلها را آه  و چه«

عاد و ثمود   هاي مانند امت » رسانديم  هلاآت
  بس  بندگانش  گناهان  ار تو بهو پروردگ«را 
را در   گناهان  هرچند آن » است  آگاه

هر  » بيناست  و بس«دارند   پنهان  اندرونشان
دارند  ها فروهشته  پرده  چند بر گناهانشان

  مخفي  تعالي  بر حق  اي امر پنهاني  زيرا هيچ
  ماند. نمي

   

لْناَ لهَُ  فيِھَا مَا نشََاءُ لمَِنْ نرُِيدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَھَنَّمَ مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعَاجِلةََ عَجَّ
   )١٨يصَْلَاھَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (

:  يعني » زودگذر است  دنياي  خواهان  هر آس«
،  خويش  آخرت يا اعمال   نيك  با اعمال  هر آس
را   آن  و رفاه  زودگذر دنيا و آسايش  بهره

  : در دنياي يعني » رآنرا د  وي«باشد   خواسته
 » دهيم  شتاب  به  بخواهيم  آه  هر چه«زودگذر 

  براي«مريد دنيا بخواهد  آن   آه  هر چه  نه
  شتابان  بهره  : اين يعني » بخواهيم  آه  هر آس

  دهيم مي  بخواهيم  آه  از آنان  هرآس  را براي
،  خود بخواهد بنابراين  آه  آسي  براي  نه

  به  رسيدن  و تكاپوي  ر تلاشد  آه آساني
  مطلوب  زودگذر دنيا هستند، به  هاي بهره

 خداوند  آه  گاه رسند مگر آن نمي  شان وخواسته
  چه  باشد پس  آرده  اراده  را برايشان  آن

  تشنه  و تكاپوگران  بسيارند دوندگان
و  خسته   و روحي  با تن  دنيا آه  به  دستيابي



را   آن  ميرند و حسرت يم  آن  فگار در عشق
برند  گور مي  با خود به  در دل  همچنان

  به » داريم او مقرر مي  را براي  جهنم  گاه آن«
براي   اوامر ما در مورد عمل  آه اين  سبب

ها و  از آلودگي  آن  ساختن و خالص  آخرت 
 » آن درآيد به «  است  ها را فروگذاشته شائبه
  شده : سرزنش يعني » هنكوهيد«  جهنم  : به يعني

الله ،  از رحمت : طردشده  يعني » شده رانده«
  دنياي  برگزيدن  سبب  ؛ به از آن  دورگردانده

  . باقي  بر جهان  فاني
   

وَمَنْ أرََادَ الْآخَِرَةَ وَسَعَى لھََا سَعْيھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْيھُُمْ مَشْكُورًا 
)١٩ (  
با   : هر آس يعني »را بخواهد  آخرت  و هر آس«

  آه و چنان«باشد  آخرت   سراي  خواهان  اعمالش
  سراي  : سزاوار طالب يعني » است  سزاوار آن

قرار   با مبني »آند  سعي  آن براي «  است  آخرت
و   گذاري دور از بدعت  ، به شرع  قانون  دادن
  ايماني  به »باشد  و او مؤمن« نفس   هواي
مشكور   شان سعي  گروه  اين  پس«  و راستين  ستدر

  است  مقبول  شان : سعي . يعنينزد خدا » است
  شناسي قطعا مورد حق  شان مردود لذا سعي  نه

  خواهد شد.  واقع

   

  ) ٢٠كُلّاً نمُِدُّ ھَؤُلَاءِ وَھَؤُلَاءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَءُ رَبِّكَ مَحْظوُرًا (
  را؛ اين«  ياد شده  از دو دسته » يك هر«

پروردگارت   را از عطاي  گروه  و آن  گروه
  و هم  مؤمنان  : هم يعني » دهيم مي  درپي پي 

را  معصيت   اهل  و هم  طاعت  اهل  آفار، هم
و   از روزي  انقطاع و بي  درپي ، پي پيوسته
  خويش و بخشش   فضل  محض  دنيا به  مواهب



گنهكار در   و نافرماني  و معصيت  بخشيم مي
  و بخشش«ندارد  تأثيري   وي  دنيوي  روزي  قطع

از   از آسي » نيست  شده  بازداشته  پروردگارت
  مؤمن  را در دنيا از هيچ  لذا آن  وي  بندگان

  دارد. باز نمي  و آافري

   

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَللَْآخَِرَةُ أَ  كْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِيلًا انْظرُْ كَيْفَ فضََّ
)٢١ (  
  از آنان  بعضي  چگونه«  عبرت  ديده  به » ببين«

  در روزي » ايم داده ديگر برتري   را بر بعضي
اغنيا   هم  مردم  دنيا! لذا در ميان  و جاه
اقويا را   فقرا را، هم  يابيد هم را مي

را   تندرستان  ضعفا را، هم  يابيد هم مي
  اين  را و البته  بيماران  يابيد هم مي

  آه  است  اي بالغه  حكمت  سبب  تفاوتها به
  و قطعا آخرت«قاصرند   آن  ها از ادراك عقل

در   و بيشتر است  درجات  در رفعت  بزرگتر است
  و برتريهاي  آخرت  : درجات يعني » برتري
ها و  برتري  بر آفار، فوق  در آن  مؤمنان

  و درجات  موجود در دنيا ومراتب  تفاوتهاي
  است  و مانند آن  و نداري  در دارايي  آن  اهل

و   آن  و درجات  با بهشت  در آخرت  زيرا تفاوت
به   عاقل  انسان  پس  است  آن  و درآات  با آتش

  دنيا. در حديث  به  ورزد نه مي  عنايت  آخرت 
 : است آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف

  ، اهل برتر در بهشت  درجات  قطعا صاحبان«
  شما ستاره  بينند آه مي  را چنان  عليين

  ».بينيد را مي  آسمان  در افق  فرورفته

   

ِ إلِھًَا آخََرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (   )٢٢لَا تجَْعَلْ مَعَ اللهَّ



 » را با خدا قرار نده  معبود ديگري«
امر، مكلفان   اين  خاطبم«گويد:  آثير مي ابن

! در  مكلف  : اي يعني». اند صمحمد  از امت 
  اوقرار نده  براي  پروردگار شريكي  پرستش

يار و ياور  و بي  نكوهيده  گاه آن  آه«
، دو چيز را  صورت  : در آن يعني » بنشيني

  ؛ يكي اي خود گرد آورده  براي  يكجا با هم
  بندگان و  وي  ، فرشتگانخداوند  نكوهش
از   ات پناهي و بي  ؛ خوار ساختن و دوم  صالحش
با او معبود   زيرا تو آه  سبحان  خداي  سوي

  تو را به  ، او هم اي ساخته  را شريك  ديگري
  گذارد. وا مي ات  معبود بيچاره  همان

   

ا يبَْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبرََ وَقضََى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانً  ا إمَِّ
  )٢٣أحََدُھُمَا أوَْ كِلَاھُمَا فلََا تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلَا تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلًا كَرِيمًا (

داد   : فرمان يعني »آرد  و پروردگار تو حكم«
جز او را نپرستيد و   آه«  قاطع  فرماني  به
  : همچنين يعني »آنيد  نپدر و مادر احسا  به

نيكي   به  با والدين  آه اين  داد به  فرمان
  آه رفتار آنيد زيرا بعد از خداوند  تمام 

  سبب ، والدين  است  وجود انسان  حقيقي  سبب
از   آآنده  در فضايي  وي  وجود و تربيت  ظاهري

  باشند. و ايثار مي  مهر و عطوفت

را   والدين  يسالمند  حالت  تعالي  حق  سپس
  حالت  در اين  آند زيرا ايشان مخصوصا ذآر مي

فرزند   نيكي  ديگر به  حالات  به  نسبت
از   اگر يكي«فرمايد:  مي  نيازمندترند پس

  : در پناه يعني »يا هر دو نزد تو  آنان
  پس »برسند سالخوردگي   به«تو   و تكفل  حمايت

فتار با دستور را در ر  پنج  اين  آه  بر توست
  : آني  رعايت  ايشان



  آنان  : به يعني »مگو  اف  آنان  به  پس«:  اول
وجود  بار ايذايي  آمترين  در آن  نگو آه  سخني

  ايشان  رابه»  اف»  آلمه  باشد و حتي  داشته
از   آه  است يا صدايي   آلمه  نگو زيرا اين

  ايشان  و گرانبار يافتن  آزاري و دل  تنگدلي
  سبحان  ،خداي گونه دهد. بدين خبر مي  تدر قلب

پدر و   به  نسبت  تنگي و دل  فرزند را از ملال
بر خود،   ايشان مادر، يا گرانبار يافتن 

  آند. مي  نهي

نهر:  » مزن  بانگ  و بر آنان«:  دوم
  : با آنان . يعني است  خويي و درشت  آردن پرخاش

  رويو بر   مگوي  سخن  و درشتي  از سر پرخاش
  . آنها داد مزن

و فرياد   گفتن  اف  جاي به » و با آنان«:  سوم
آميز  ولطف  : نرم يعني » شايسته  سخني«  آشيدن

  از يك  توان مي  آه  وجهي  نيكوترين  به »بگو«
تعبير آرد،   و مهرآميز ومحترمانه  نرم  سخن
.  ، حيا، وقار و سنگيني ادب  با رعايت  توأم

  پدر و مادر را رودررو به  آه است   و از ادب
! مادر  : پدر جان بگويي  بلكه  نخواني  شان نام
  ! جان

   

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّياَنيِ صَغِيرًا  لِّ مِنَ الرَّ وَاخْفضِْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّ
)٢٤(  

بر   فروتني  ، بال و از سر مهرباني«:  چهارم
  پرنده  چون  آه  است  اين  آن  اصل »بگستر  آنان

آند و   ابراز محبت  اش جوجه  باشد به  خواسته
  خود بچسباند، بال او را به  پرورشش  براي
  حق  گويي  گستراند پس را بر او مي  خويش
  و سرپرستي  گويد: تكفل فرزند مي  به  تعالي

  بگير آه  بر دوش  اي گونه را به  والدينت



  و به  بگيري  رعايتت  لرا در زير با  ايشان
  ات در خردسالي  آنان  آه چنان  آني  ضميمه  خودت

  اند. آار را آرده  با تو همين

آنها و بعد از   در بزرگسالي »و بگو«:  پنجم
  دو را مورد مرحمت  پروردگارا! آن«  وفاتشان
 »پروردند  مرا در خردي  آه چنان  قرارده
  دادن پرورش همانند   و بخشايشي  : رحمت يعني
مرا،   آنان  دادن پرورش  سبب مرا، يا به  آنان
»  رحمت«لفظ  . البته  آن  عنايت  ايشان  به

  . و دنياست  دين  هاي خوبي  همه  جامع
پدر و   به  نيكي  درباره  آه  شويم يادآور مي

  جمله  ؛ ازآن است  آمده  بسياري  مادر احاديث
  و انس  وهريرهاب  روايت  به  ذيل  شريف  حديث
بر منبر  صخدا  رسول: « الله عنهما است رضي

!  ! آمين فرمودند: آمين  گاه برآمدند آن
  آمين  چه  الله! براي شد:يا رسول  ! گفته آمين

آمد و   نزدم  گوييد؟ فرمودند: جبرئيل مي
  نامت  آه  آسي  بر بيني  محمد! خاك : اي گفت

د نگويد، شود و او بر تو درو  برده  نزد وي
:  گفت  گاه ! آن : آمين گفتم  ! من بگو: آمين

درآيد   بر وي رمضان   ماه  آه آسي  بر بيني  خاك
  آمرزيده  شود اما بر وي  سپري  ماه  و آن

  ! سپس : آمين گفتم ! من  نشود، بگو: آمين
يا   پدر و مادرش  آه  آسي  بر بيني  : خاك گفت
  او را به  اناز آنها را دريابد اما آن  يكي
:  گفتم  ! و من وارد نكنند، بگو: آمين  بهشت
  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين!»  آمين
فرمود:   آه  آمده است  ربيعه بن مالك

  نشسته صخدا  نزد رسول  من  آه  دراثنايي«
  مشرف حضور ايشان   از انصار به  ، مردي بودم

  مرگ از  الله! آيا پس : يا رسول شد و گفت



  ام با آنها بر ذمه  از نيكي  چيزي  والدينم
بجا   را در حقشان  تا آن  است  مانده  باقي
و   ! چهارچيز: دعاآردن آري«؟ فرمودند:  آورم
  اجرا گذاشتن  آنها، به  براي  خواستن آمرزش

  آنها و پيوستن  دوست  داشتن عهد آنها، گرامي
جز از   برايت  آه  رحمي  صله  و بجا آوردن

  ات بر ذمه  آه  اينهاست  . پس نيست  ايشان  جانب
  باقي با آنها بعد از مرگشان   از نيكويي

  ». است  مانده

   

ابيِنَ غَفوُرًا (   ) ٢٥رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِا فيِ نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِحِينَ فإَنَِّهُ كَانَ للِْأوََّ
 » است  يتاندر نفسها  آنچه  به  پروردگارتان«

  است  در ضماير و نهادهايتان  آنچه  : به يعني
  و عدم  در طاعات  مانند اخلاص » داناتر است«
يا   والدين  به  تان نيكي ؛ از جمله  آن

  اگر شايسته«آنها   به  نسبت  تان نافرماني
  : براي يعني » اوابين باشيد قطعا او براي 

  توبه  سوي به  از گناهان  آنندگان رجوع
  توبه  دل  از صدق  آه آسي پس » است  آمرزنده«

پذيرد لذا  را مي  وي  توبه  عزوجل  آند، خداي
شما   ايد، به آرده  توبه  از آن آه   گناهي
  رساند. نمي  زياني

ناظر بر   آريمه  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن
جا در برخورد  بي  از او حرآتي  آه  است  آسي

  او از آن  آه زند، درحالي ر ميس  با والدينش
از آنها را   و نافرماني  قصد سرپيچي  حرآت

  لذا خداي  خير است  وي  نيت  ندارد بلكه
  آند و ندامتش نمي  مؤاخذه او را بدان   عزوجل
  ».پذيرد را مي

   

رْ تبَْ  بِيلِ وَلَا تبُذَِّ   )٢٦ذِيرًا (وَآتَِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ



با   نيكي  به  خداوند متعال  آه بعد از آن
  با نزديكان  نيكي  آرد، اينك  سفارش  والدين

  رابطه  با هم  را آه  رحم  و پيوندان
عطف   با ايشان  نيكي  دارند به  تنگاتنگي

 » او را بده  حق  قرابت  صاحب  و به«آند:  مي 
و   را بده  حقشان  ات نسبي  نزديكان  : به يعني
  آه  رحمي  صله  از: رعايت  است  عبارت  حقشان

در   و بايد انسان  امر آرده  بدان خداوند
  ، آن حال  اقتضاي  دارد و برحسب  توان  آه  حدي

:  است  آمده  شريف  را بجا آورد. درحديث
».  نزديكتر و نزديكترت  ، سپس مادر و پدرت«

  هاي و پله  متفاوت  مراتب  رحم  : صله يعني
  روايت  دارد. ابوسعيد خدري  و ادنايي  اولي
 صخدا  شد، رسول  نازل  آيه  اين  چون«آند:  مي

و   الله عنها را فراخوانده رضي فاطمه  دخترشان
آثير بر  اما ابن». دادند  وي  را به  فدك  باغ
:  است  و گفته  وارد آرده  اشكال روايت   اين
آه  ، درحالي است  هور مكيمش  قول  به  آيه  اين«
  مدني  آيه  آند آه اقتضا مي  چنين  فوق  روايت 

فقير و  : به يعني » مسكين  و نيز به«». باشد
، نيز  و آار عاجز است  از آسب  آه  مستمندي

 » السبيل ابن« نيز به  »و«  را بده  وي  حق
سفر   در راه  آه  است  : آسي السبيل ابن

  ادامه  راهش  به  ندارد آه  اي و توشه  وامانده
  و در راه  مساآين  به  دادن دهد. مراد صدقه 

و «  است  فرض  يا صدقه  نفل  از صدقه  ماندگان
:  مراد از آن » آردني  اسراف  به  نكن  اسراف
  هاي و ناپسند در راه  رويه بي  و خرج  اسراف
تجاوز از حد شرعي   اسرافي  چنين  آه  است  حلال

در   مال  آردن ؛ صرف مراد از آن  . همچنين است 



  ، هرچند اندك است حرام   هاي و در راه  غير حق
  باشد.

   

ياَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفوُرًا ( رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّ   )٢٧إنَِّ الْمُبذَِّ
و  »اند شياطين  برادران  آاران همانا اسراف«

  پس است   از شيطان  الم  در انفاق  اسراف
  اطاعت  آرد، از شيطان  اسراف  آسي  هرگاه
  . اما به است  اقتدا نموده  وي  و به  آرده
  نيست  خير اسرافي  جمهور فقها، در عمل  قول
  تبذير، انفاق«گويد:  مي مسعود ابن  آه چنان

  به  نسبت  و شيطان«».  است  در غير حق
شر را   لذا جز عمل » است  ناسپاس پروردگارش 

دهد  نمي  آار شر فرمان  و جز به  نداده  انجام
  پروردگار بزرگ  به  نيز نسبت  آاران اسراف پس

  شيطان  و همدم  قرين  ناسپاسند، از آنجا آه
  باشند. مي

   

ا تعُْرِضَنَّ عَنْھُمُ ابْتغَِاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ ترَْجُوھَا فقَلُْ لھَُمْ قوَْ  لًا مَيْسُورًا وَإمَِّ
)٢٨ (  

و   قرابت  : از صاحبان يعني » و اگر از آنان«
انتظار  به«  در راه  و درمانده  از مسكين

،  اميدواري  بدان  از پروردگار خود آه  رحمتي
از   ات : اگررويگرداني يعني » گرداني مي  روي

  از جانب  رزقي  آه  است  آن  سبب  آنها به
  آنان  به  آه  نداريدر اختيار   پروردگارت

تو در   به خداوند  آه  اميدواري  ولي  بدهي
با   پس«دارد؛   ارزاني گشايشي   باره  اين
 »بگو«  و دلجويانه  و نرم » ملايم  سخني  آنان

  به  سخن  اين  ، مانند گفتن بده نيك  اي و وعده
در رسيد،  خدا  رزق  : وقتي آه  آنان



برد. يا   د نخواهيمشاءالله شما را از يا ان
  . افگن پيش  ديگري  عذر مقبول

  آيه«گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان  ضحاك
  شد آه  نازل  مستمنداني  همه  درباره  آريمه

  ».آردند مي  آمك  درخواست صخدا  از رسول

   

فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَحْسُورًا  وَلَا تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ وَلَا تبَْسُطْھَا كُلَّ الْبسَْطِ 
)٢٩ (  

در امور   روي  ميانه  به  خداوند متعال  سپس
و   را نكوهش  بخل  دستور داده  و معيشتي  مادي

خود   و دست«آند:  مي  و تبذير نهي  از اسراف
  دستي  گشاده نبند و بسيار هم  را بر گردنت

  است  آسي  همانند حال  بخيل  : حال يعني » نكن
  تصرف  باشد و توان  بسته  برگردنش  وي  دست  آه

را بر   دستت  نه  باشد؛ پس  را نداشته  در آن
  و اسراف  دستي بسيار گشاده  ببند و نه گردنت 

زده   و حسرت  شده  ملامت  گاه آن  آه«  آن  پيشه
  سبب  ، يا به بخل  سبب  به » بنشيني  برجاي 

و   آردن ر خرج . لذا د دستي و گشاده   اسراف
. محسورا:  را برگزين  روي ميانه  ، حالت انفاق
  آردن  ازدنبال  و جدا افتاده  وامانده  يعني

  فقر.  سبب  مقاصد خود به

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان مسعود ابن
آمد و  صخدا  نزد رسول  اي گويد: پسربچه مي

... را  و اين  از شما اين  : مادرم گفت
فرمودند: امروز نزد ما  ص حضرت هد، آن خوا مي

خواهد  از شما مي  : پس گفت  . آودك نيست  چيزي
 ص حضرت  بپوشانيد. آن  پيراهني  بر وي  آه

  بيرون  خويش  مبارك خود را از تن   پيراهن
در   او دادند و خود درمانده  و به  آورده
  شد.  نازل  آيه  اين نشستند. پس   خانه



  آه  است  آساني  بر قول  يرد  آريمه آيه
را   مالش  بايد تمام  مؤمن  گويند: انسان مي

  فردايش  چيز را براي  و هيچ  آرده  انفاق
:  است  آمده  شريف  نكند. در حديث  ذخيره

  ».آرد، فقير نشد  پيشه  روي ميانه  آه آسي«

   

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيقَْدِرُ إِ    )٣٠نَّهُ كَانَ بِعِباَدِهِ خَبيِرًا بصَِيرًا (إنَِّ رَبَّكَ يبَْسُطُ الرِّ
بخواهد،   پروردگار تو بر هرآه  گمان بي«

: او  يعني »گرداند مي  و تنگ  را گشاده  روزي
را بر   دارد، روزي  آه  اي بالغه  حكمت  سبب  به

گرداند  مي ديگر تنگ   و بر بعضي  گشاده  بعضي
  تو نيست  متوجه  سرزنشي  پيامبر! هيچ  اي  پس
خود دانا و  بندگان   او به  در حقيقت«

  . نيست  چيز بر او پنهان  و هيچ » بيناست
  در تنگدستي صخدا  رسول  بخش  تسلي  آريمه  آيه

  از روي  ، نه تنگدستي اين   آه  است  ايشان
  به  بلكه  ايشان  به  پروردگار نسبت  مهري بي

  آمده  سيقد  شريف  . در حديث است خاطر حكمتي 
هستند   آساني  مؤمنم  همانا از بندگان: « است
دهد و  نمي  را جز فقر سامان  ايمانشان آه 

  دينشان  گمان ، بي را توانگر سازم  اگر ايشان
و همانا از   ام ساخته  تباه  رابر ايشان

را جز   ايمانشان  هستند آه  آساني  من  بندگان
را فقير   انآند و اگر ايش نمي  درست  توانگري

  تباه  را بر ايشان  ، محققا دينشان سازم
  در حق  غنا و توانگري  اما گاهي».  ام ساخته
  ، و فقيرساختنشان» استدراج« از مردم   بعضي
از   ؛ هم سبحان  بر خداي  ـ پناه   است  عذاب
  . از آن  و هم  اين

   



حْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإيَِّاكُمْ إنَِّ قتَْلھَُمْ كَانَ خِطْئاً كَبيِرًا وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إمِْلَاقٍ نَ 
)٣١ (  
» خود را نكشيد  فرزندان  تنگدستي  و از بيم«

  مرتكب  در جاهليت  از اعراب  برخي  آه چنان
  و هم  آنان  هم  آه  ماييم«شدند  مي  جنايت  اين

  دهنده و شما روزي » دهيم مي  شما را روزي
  جنايتي  چنين  آنان  در حق  نيستيد آه  آنان

  بزرگ  گناهي  آنان  آشتن گمان بي«داريد  روا مي
  دلالت  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن » است
خود از   بندگان  به خداوند آه  آند بر اين مي

  ». تر است مهربان  فرزندش  به  پدر نسبت

   

ناَ إنَِّهُ كَانَ فَ    ) ٣٢احِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًا (وَلَا تقَْرَبوُا الزِّ
  دادن  با انجام »نشويد  زنا نزديك  و به«

  و آنار و حرآات  ؛ مانند بوسه آن  مقدمات
  زنا به  به  از نزديكي  نهي  ديگر. البته

از خود زنا را نيز   نهي  اولي  طريق
:  يعني » است  فاحشه  آن  هرآينه«شود  مي شامل

  وعقل  وز از حد شرع، و تجا زنا بسيار زشت
  زيرا به » است  بد راهي  و آن«باشد  مي

  دوزخ انجامد و به ها مي نسب  شدن  آميخته
بعد از : « است  آمده  شريف  آشاند. در حديث مي
  بزرگتر از آن نزدخداوند  گناهي  ، هيچ شرك

قرار دهد   را در رحمي  اي نطفه  مردي  آه  نيست
  «. نيست  حلال  برايش  آه

   

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ  مَ اللهَّ وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
  ) ٣٣سُلْطاَناً فلََا يسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُورًا (

 » است  آرده  خداوند حرام  را آه  و نفسي«
او را با پناه   تعالي  حق  هرا آ  : آسي يعني

،  يا عهد امان  عهد ذمه  ، يا با پناه دين 



حق   جز به«  است  قرار داده  محفوظ و محترم
  آه  است  مواردي  ، شامل حق به  آشتن »نكشيد 

؛ مانند ارتداد،  است  در آنها مباح  نفس  قتل
  گرفتن همسر) و قصاص   داراي  (شخص  محصن  زناي

  به  و هر آس«عمد وتجاوز   در قتل  از قاتل
  شرعا مجوزي  آه  سببي  به  نه »شود  آشته  ستم
  وي  ولي  به  گمان بي  پس«  است وي   آشتن  براي
  از ورثه  آسي  : به يعني » ايم داده  اي سلطه
،  است  امر وي  و متولي  سرپرست  آه  مقتول
د اگر بخواه  آه  ايم داده  قاتل  عليه  قدرتي

او رابكشد، اگر بخواهد عفو آند و اگر 
  : ولي يعني »او  پس«بگيرد   بخواهد ديه

  به »آند  روي زياده  نبايد در قتل« مقتول 
آند، يا او را   را مثله  مثلا قاتل  آه اين

  يا اشخاص  شخص  جاي قاتل نمايد، يا به شكنجه 
او ياري   گمان بي«رساند   قتل  را به  ديگري

از   مقتول  : قطعا ولي يعني » است  شده  داده 
  است  شده  داده  مؤيد و ياري خداوند  سوي

  اسلامي  امور جامعه  متوليان  تعالي  زيرا حق
  احقاق  براي  و بپاخاستن  دادنش  ياري  را به

  وي  را بگيرند و به  تا حقش  داده  فرمان  حقش
نا هما: « است  آمده  شريف  باز دهند. درحديث

تر  آسان دنيا در نزد خداوند  رفتن از بين
  ». است  مسلماني از آشتن 

گويد:  مي  در تفسيرش  است  از احناف  آه  نسفي
در   آند آه مي امر دلالت   بر اين  ظاهر آيه«

و   مسلمان  و در ميان  آزاد و برده  شخص  ميان
  ».شود مي  جاري  قصاص  حكم  ذمي

   

هُ وَأوَْفوُا باِلْعَھْدِ إنَِّ وَلَا تقَْرَبوُا مَا لَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ
  ) ٣٤الْعَھْدَ كَانَ مَسْئوُلًا (



نيكوتر   آه  اي شيوه  ـ جز به  يتيم  مال  و به«
  به  شدن از نزديك   نهي »نشويد  ـ نزديك  است
از   و هدف  است  مبالغه  ، از باب يتيم  مال
باشد؛  مي  يتيم  مال به  بردن از دست   ، نهي آن
  تباه  آه  اي شيوه  ، يا به آن  آردن تلف  به

  مال  آار انداختن اما به  است  وي  مال  آننده
،  نيكوتر است  آه  اي شيوه  به  ولي  ازسوي  يتيم

از:   است  عبارت  شيوه  ندارد اين  مانعي
در   با آن  گذاري ، سرمايه ميتي  مال  داري نگه

  در آن  يتيم  و منفعت  سودآور است  آه  اموري
بدون   از آن  بر يتيم  باشد و انفاق مي  نهفته

  پس »رشد خود برسد  به  آه  گاه تا آن«  اسراف 
  خود دست  عقلي  رشد و بلوغ  به  يتيم  چون
  حسي  رسيد و قواي  آمال  به  عقلش  ، يعني يافت
امور   به  آه طوري شد، به  آامل  وي  رآتيو ح
  آند، در اين  رسيدگي  توانست مي  خويش  مالي
  وي  را به  شما بايد مالش آه   است  حالت

آنيد.   تصرف  اش با اجازه  بسپاريد، يا در آن
  آافي  عقلي  بلوغ  بدون  جنسي  بلوغ  البته
عهد   : به يعني »عهد وفا آنيد  و به«  نيست

  قيام  آن  شرعي  خود بر وجه  ود با خدايخ
اوامر و   و رعايت  داشت با نگه  آنيد و اين

مورد پسند   قانون  و تطبيق  تعالي  حق نواهي
عهد و   . همچنين انور ميسر است  شرع

  آه داريد؛ مگر آن  را نگه  خود با مردم پيمان
خصوصي  به  دليل  با آنان  بر جواز عهدشكني

  از عهد پرسش  زيرا آه«باشد   هوجود داشت 
خود   عهد وپيمان  به  ، آه در آخرت »خواهد شد

  ايد؟. آرده  چه  و مردم با خدا

   



وَأوَْفوُا الْكَيْلَ إذَِا كِلْتمُْ وَزِنوُا باِلْقسِْطاَسِ الْمُسْتقَيِمِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا 
)٣٥(  
  را تمام  آنيد، پيمانه مي  پيمانه  و چون«

  مستقيم و با قسطاس «نكاهيد   و از آن »دهيد
  ، آه آالا است  : ابزار سنجش قسطاس »آنيد  وزن

از   طلا و غير آن سنجش   ، ترازوهاي قپان
  گيرد. قسطاس را در بر مي  سنجش  ابزارهاي
  آه  است  ترازو و ابزار سنجشي  : آن مستقيم
  برآن  و نهآند   آم  چيزي  نه  حقيقي  از وزن

  وزن  آن  طور درست  اشيا را به  بيفزايد بلكه
،  رومي  زبان  به»  قسطاس: « قولي نمايد. به

  پيمانه  دادن  تمام » اين«  است پيمانه   همان
و  شما در نزد خدا  براي » بهتر است«  و وزن

  ، پاداش نيك  نام  آن  نتيجه  ، آه در نزد مردم
  است با آسي   معامله  به  مردم  و گرايش  نيك
 »و«باشد   آار و با انصاف درست  گونه  اين  آه
تر  فرجام  خوش« و وزن   پيمانه  دادن  تمام  اين
  دارد.  بهتري  و عاقبت  : انجام يعني » است

  بر انجام  آسي: « است  آمده  شريف  در حديث
  را ترك  آن شود و سپس  قادر نمي  حرام  دادن
  انگيزه  هيچ  آن  از ترك  آه حاليآند در نمي

مگر   ندارد  خداوند متعال جز ترس   ديگري
از   در دنيا قبل  طور عاجل  خداوند به  آه اين

او   به  است  بهتر از آن  را آه  چيزي آخرت 
  ».دهد مي  عوض

   

مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُ  ادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ وَلَا تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ
  )٣٦مَسْئوُلًا (

 » نكن  دنبال  نداري  علم  بدان  را آه  و چيزي«
آند از  مي نهي   متعال  ، خداي ترتيب  اين  به

  عمل  چيزي  بگويد يا به  چيزي  انسان  آه اين



  ندارد، مانند نكوهش  علم  آن  به  آند آه
  و پيروي  علم  بدون  ساختنشان و متهم   مردم

،  معني  اين  از حدسها و گمانها. همچنين
، افترا و  دروغ  ، سخن دروغ  گواهي  شامل
،  مردم  عيوب  وجوي ، جست ديگران  به  زدن طعن

اخبار وغير   ، جعل علمي  حقايق  آردن  دگرگون
  مبتني  ها و اعمال ها، تقلب از دغلبازي  اين

شود.  ينيزم  و گمان  و تخمين  بر حدس
  و ايمان  دين  بر اثر ضعف  امروزه  بدبختانه
  مسلمانان  ناپسند در ميان  روش  ، اين و اخلاق

  آمده  شريف  . در حديث است  پيدا آرده  شيوع
  گمان  برحذر باشيد چراآه  از گمان: « است
و   و چشم  زيرا گوش«».  هاست سخن  ترين دروغ
 »هند شدخوا  واقع  مورد پرسش ، همه  قلب
  اين  شود آه مي  آنها پرسيده  : از صاحب يعني
  است  آار گرفته به  راهي  خود را در چه  حواس

اگر   اند آه  وابزاري آلات  انسان  زيرا حواس
آار گيرد، سزاوار  او آنها را در خير به

و اگر آنها را در شر   است  پاداش  دريافت
:  قولي هباشد. ب مي  آار گيرد، سزاوار عقاب به

از   پرسش  اعضا را در هنگام  اين خداوند
  آه  آورد و آنها از آنچه مي  نطق  آنها به
دهند.  خبرمي  است  داده  انجام  صاحبشان

  حقيقت  اين  گواه  و احاديث  آيات  آه چنان
  . است

   

  ) ٣٧بْلغَُ الْجِباَلَ طوُلًا (وَلَا تمَْشِ فيِ الْأرَْضِ مَرَحًا إنَِّكَ لنَْ تخَْرِقَ الْأرَْضَ وَلنَْ تَ 
،  : نخوت مرح »نرو  راه  نخوت  به  و در زمين«

  چراآه«  است بودن   و خرامان  فخر، خودبيني
  با راه » شكافت  تواني را نمي  هرگز زمين

  تعبير متضمن  . اين بر آن  متكبرانه  رفتن



  و نه«  است  منش نخوت  و تحقير مستكبران  تهكم
  : نه يعني »رسيد آوهها تواني   به  يدر دراز

،  بيني و فخر و خودبزرگ  هرگز با خودنگري
با آوهها   رسد آه آنجاها مي  به  قدرتت
تو را   ات و جثه  هيكل  تا بزرگي  آني  برابري

  آمده  شريف  وادارد. در حديث آبر و نخوت  به
آند، خدا او   خدا تواضع  براي  هر آس: « است

او نزد خود حقير اما   بخشد پس يم  رارفعت
  درحديث  همچنين».  است  نزد خداوند بزرگ

از   مردي  آه  در اثنايي: « است  آمده  شريف
  راه  خرامان از شما خرامان   قبل  هاي امت
و   پوشيده  قيمت گران   و دو جامه  رفت مي
او را فروبرد  زمين  باليد، ناگهان آنها مي به

  يعني». جنبد مي  در آن  متو او تا روز قيا
  رود. فرومي  در آن  همچنان

   

  )٣٨كُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيِّئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوھًا (
نزد پروردگار تو   ها، بدش خصلت  اين  همه«

  آه  هايي از خصلت  بخش  : آن يعني » ناپسند است
  آمد، نزد حق  عمل  به  فوقا از آنها نهي

  و او از آنها نفرت  بوده ناپسند  تعالي
بايد   پس  نيست  دارد و هرگز بدانها راضي

  آرد.  آنها را ترك

   

ِ إلِھًَا آخََرَ فتَلُْقىَ فيِ  ا أوَْحَى إلِيَْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تجَْعَلْ مَعَ اللهَّ ذَلكَِ مِمَّ
  ) ٣٩جَھَنَّمَ مَلوُمًا مَدْحُورًا (

  قبل  ذآر آنها در آيات  آه  سفارشهايي » اين«
ِ إلِھًَا آخََرَ ( : و از آيه  گذشت از   نهي  آه )وَلَا تجَْعَلْ مَعَ اللهَّ
با   باز هم  آه  آيه  اين  و به  شروع  است  شرك
ِ إلِھًَا((:  از شرك  نهي شود و  مي  ختم )...وَلَا تجَْعَلْ مَعَ اللهَّ

را از اوامر   تكليف  وپنج بيست  در مجموع



  چيزهايي  آن  از جمله«گيرد؛  دربر مي  نواهيو
  وحي  سويت به  از حكمت  پروردگارت  آه  است

  وپنج بيست  مجموعه  : اين يعني » است  فرستاده
) ٣٩(  آيه  و به ) شروع ٢٣(  از آيه  آه  حكمي
ـ آغاز و   گفتيم  آه شود و ـ چنان مي  ختم

  كاز شر  توحيد ونهي  آنها امر به  انجام
  آه  است  و محكمي  متقن  احكام  ، از جمله است

  عباس . ابن نيست  هرگز فساد را بدانها راهي
  آيه  در پانزده  تورات  آتاب  همه«گويد:  مي

  ». است  شده  خلاصه  اسرائيل بني از سوره 

 » ديگر قرار نده  ، معبودي يگانه  و با خداي«
يد و تأآ  براي  ، خداوند متعال سان بدين
  هاي خصلت  توحيد رأس  آه  حقيقت  اين  تثبيت
را در آخر   از شرك  ، نهي است  آن  و ستون  دين
و   زده  حسرت  وگرنه«تكرار نمود   احكام  اين

  و هم  آني  تو خود را ملامت  هم  آه »مطرود
از   آه آنند در حالي  تو را ملامت  و خلق خدا
  در دوزخ«  هستي  زده و حسرت  رانده  حق  رحمت

  ».شد  خواهي  افگنده

   

أفَأَصَْفاَكُمْ رَبُّكُمْ باِلْبنَيِنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائكَِةِ إنِاَثاً إنَِّكُمْ لتَقَوُلوُنَ قوَْلًا عَظِيمًا 
)٤٠ (  

اوامر و   در ميدان  وسيع  گلگشت  بعد از اين
  آنها اثر و ثمر عقيده  به  تمسك  آه  نواهي

  از مواقف  موقفي  عزوجل  ، خداي ستتوحيد ا
  آيا پروردگارتان«آند:  مي  را بيان  شرك  اهل

و   داده  اختصاص  پسران«  داشتن » شما را به
 »؟ است  برگرفته  دختراني خود از فرشتگان 

پندارند؛  مي  آه  آفاري  به  است  خطابي  اين
  : آيا حق خدايند. يعني  دختران فرشتگان 

  شما را بر خود برتري  پندارتان  هب  تعالي



پسر   فرزندان  داشتن  لذا شما را به  داده
خود   را براي  و دختران  داده  اختصاص
  بزرگ  بس  شما سخني  هرآينه«؟  است  برگرفته

  بر خداي  و جسارت  در جرأت  آه »گوييد مي
  آه  است  اي پايه  به  و وقاحت  و زشتي  عزوجل

  توان نمي اي  حد و پايه  هيچ  فروتر از آن
  تصور آرد.

   

كَّرُوا وَمَا يزَِيدُھُمْ إلِاَّ نفُوُرًا ( فْناَ فيِ ھَذَا الْقرُْآنَِ ليِذََّ   ) ٤١وَلقَدَْ صَرَّ
را   حقايق » قرآن  ، ما در اين راستي  و به«
امثال   از بيان » ايم آرده  بيان  گون گونه«
.  دار و غيره، هش ، مژده وعده  تا طرح  گرفته 

را در  ها و معاني  : ما سخن است  اين  يا معني
و   ديگر و آهنگ  روشي  ، هر بار به قرآن
  بشر از آوردن  جديد آه  و تمثيلي  ترتيب

تا پند «  ايم ، تكرار آرده عاجز است  نظير آن
  ، راه خردهايشان آار انداختن و با به »گيرند

آنند تا را اختيار   تدبر و تفكر در قرآن
  ولي«شوند   گويند، آگاه مي  آه  آنچه  بر بطلان

  : قرآن يعني »افزايد نمي  آنان  جز بر رميدن
  از حق  آفار و ستمگران  و دوري جز بر نفرت 

و   درست  در راه  آنها از انديشيدن  و غفلت
  سبب  جز به  نيست  افزايد و اين نمي صواب 
  . شانها و روانهاي دلها، عقل  بيماري

   

  ) ٤٢قلُْ لوَْ كَانَ مَعَهُ آلَھَِةٌ كَمَا يقَوُلوُنَ إذًِا لَابْتغََوْا إلِىَ ذِي الْعَرْشِ سَبيِلًا (
ديگر بود   بگو: اگر با او خداياني«

  صورت  گويند، در آن مي«  مشرآان » آه چنان
  خداوند صاحب  سوي به  راهي  حتما در صدد جستن

  ، آن صورت در آن:  يعني »آمدند برمي  عرش
  جستند تا با حق مي  راهي  ادعايي  خدايان



نمايند   و بر او غلبه  آرده  آشمكش  تعالي
  ديگر چنين با يك  و قدرتمندان  شاهان  آه چنان
  راه پيكارها به  ، بر سر قدرت آرده
آنند. يا  پا مي اندازند و آشتارها به مي

  ايانخد  ، آن صورت : در آن است  اين  معني
  ديده  آنها به  شما به  آه  اي ادعايي
  يگانه  خود نزد خداي  براي  هايي واسطه

و   را پرستش  تعالي  حق  نگريد، خودشان مي
او   به  و نزديكي  و در صدد قرب  آرده  نيايش
  نزديكي  شما ديگر چرا براي  آمدند. پس بر مي

زنيد، در  مي  آنها چنگ  آستان به خدا  به
شما و   ميان  آه  نيست  اين  به  نيازي  آه ي حال

  باشد.  وجود داشته  اي او واسطه

   

ا كَبيِرًا ( ا يقَوُلوُنَ عُلوًُّ   ) ٤٣سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

  معناي  : به تسبيح » است  و منزه  او پاك«
وبرتر  »والاتر  و بسي«  است  و پاآي  تنزيه

؛ از  ستمگران  اين »گويند مي  از آنچه  است«
  اي برتري به «  عظيم  و بهتانهاي  زشت  سخنان
و در   بزرگي  در نهايت : خداوند يعني » بزرگ
و در   بوده  پندارهايشان از اين  دوري  نهايت
وجود قرار دارد زيرا او   مراتب  برترين
،  است  باالذات الوجود و باقي  واجب 
وجود   اتبمر  از ادني  فرزند گرفتن  آه درحالي

و   و غني  و حادث  قديم در ميان   باشد چه مي
  وجود دارد.  تام  ، منافاتي محتاج

   

بْعُ وَالْأرَْضُ وَمَنْ فيِھِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ  مَوَاتُ السَّ تسَُبِّحُ لهَُ السَّ
  )٤٤ليِمًا غَفوُرًا (وَلكَِنْ لَا تفَْقھَُونَ تسَْبيِحَھُمْ إنَِّهُ كَانَ حَ 

در   و هرآه  و زمين  گانه هفت  آسمانهاي«
وخردند   عقل  داراي  آه  از مخلوقاتي » آنهاست



ـ و نيز غير   و جن  و انس  ـ مانند فرشتگان
نيستند   عقل داراي   آه  از موجوداتي  آنان

مگر   چيز نيست  گويند و هيچ مي  او را تسبيح«
 »گويد مي  تسبيح ستايش  او را در حال  آه اين
  معني  اين  . پس حال  زبان  يا به  قال  زبان  به

  ناميده»  شي« شود آه  مي مخلوقاتي  همه  شامل
  ! تمام باشند ـ آري  آه  شوند ـ هر چه مي

 خداوند  آه اين  دهند به مي  گواهي مخلوقات
آنها   شما تسبيح  ولي«  و تواناست  آفريننده
از   جمادات  را آه  و آنچه »يدياب را درنمي

فهميد.  گويند، نمي مي  تعالي  حق  تسبيح
از   آه  است  آفاري  متوجه  : خطاب قولي به

ها و از  نشانه  و تدبر دراين  انديشه
  گمان بي«تابند  برمي  از آنها روي  گرفتن عبرت

  وي  از بردباري » او بردبار آمرزگار است
  دهد و از آمرزگاري يم  شما را مهلت  آه  است
  شما رامؤاخذه  آاران توبه  آه  است  وي
  آند. نمي

  تمام  گفتن اند: تسبيح گفته  از مفسران  جمعي
خود   بنابر حقيقت خداوند  اشيا براي

طور  اشيا به  : تمام آه اين  باشد، يعني مي
خداوند  گفتن  تسبيح  به  مجازي  نه  حقيقي
آنها را   تسبيح  ر اينبش  اند ولي ناطق  متعال
  روايت  به  شريف  فهمد. درحديث شنود و نمي نمي

  آه  است  آمده  هريره از ابي  و مسلم  بخاري
از   يكي  بدن  موري«فرمودند: صخدا  رسول
پيامبر امر آرد تا   آن  را گزيد پس ‡انبيا
 خداوند  گاه زدند آن  را آتش  مورچگان لانه 

  خاطر آزار يك : به آهفرستاد   او وحي  به
  تسبيح  من  براي  ها را آه از امت  مور، امتي



 مسعود ابن». ؟! زدي  گفتند، آتش مي
  گفتن  غذا، تسبيح  خوردن  ما در حال«گويد: مي

:  آند آه مي  روايت ابوذر».  شنيديم غذا را مي
گرفتند   دست را به  هايي سنگريزه صخدا  رسول«
آنها همانند آواز   نگفت  تسبيح  صداي پس

  آه است  همچنين نقل». شد مي  شنيده  زنبور عسل
ابوبكر و   ها در دست سنگريزه  تسبيح  صداي

شد. نيز  مي شنيده   الله عنهم رضي  عمر و عثمان
  آمده  سعيد خدري ابي  روايت  به  شريف  در حديث

و   و انس  جن«فرمودند:  صخدا  رسول آه   است
  چيز ديگر صداي  و هيچ  و آلوخ  و سنگ  درخت
در روز   برايش  آه مگر اين  شنوند را نمي  مؤذن
  ».دهند مي  گواهي  قيامت

و ديگر   روايات  اين  به  با نگاهي  پس
،  آنها در اينجا ميسر نيست  نقل  آه  رواياتي
بر   از مفسران  گروه  اين  قول  آه  يابيم در مي

گويند:  مي  آه  از ايشان  آساني  قول
  حال  زبان  و به  مجازي  جمادات  گفتن تسبيح
آثير  دارد. ابن  ، ترجيح قال  زبان  به  نه  است

  . است  داده  را ترجيح  اول  نيز قول
   

وَإذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنََ جَعَلْناَ بيَْنكََ وَبيَْنَ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ حِجَاباً مَسْتوُرًا 
)٤٥(  
  آه  تو و آساني  ، ميان بخواني  قرآن  و چون«
  پوشيده  اي ندارند، پرده  ايمان  آخرت  به

  سبب  به  : آافران يعني » دهيم قرار مي
تو، همانند   از قرائت  و تغافل  روگرداني

  حجابي  تو و آنان  ميان  اند آه آساني
  آنها را از شنيدن  قراردارد آه  پوشاننده
:  است  اين  معني  قولي دارد. به بازمي  قرائتت
تو   آه  دهيم قرار مي  اي پرده  تو و آنان  ميان



،  ماني مي  ايمن  بينند و از آزارشان را نمي
شنوند  تو را نمي  قرائت  آه درحالي 

  نيز رواياتي  قول  تأييد اين  فهمند. به ونمي
آثير از  ابن  روايت  جمله  ؛ از آن است  آمده
  چون«فرمود:   آه  است ماء دختر ابوبكراس

  جميل  شد، ام  ) نازل لهب يدا ابي  (تبت  سوره
و   داشت  بر دست  سنگ  آه درحالي  ابولهب  زن

را  صپيامبر خدا آنان  خواند، ولوله رجز مي
را   آند اما ايشان  حمله  ايشان  تا به  جست مي
  ».ددي بودند، نمي  نشسته در آنار ابوبكر  آه

  آخرت  منكران  آيد آه بر مي  چنين  آيه  از اين
  را ندارند.  الهي  آيات  شنيدن  تحمل

   

وَجَعَلْناَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ أكَِنَّةً أنَْ يفَْقھَُوهُ وَفيِ آذََانھِِمْ وَقْرًا وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فيِ 
  ) ٤٦رًا (الْقرُْآنَِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلىَ أدَْباَرِھِمْ نفُوُ

را   تا آن  نهيم مي  پوششهايي  و بر دلهايشان«
  ها همان پوشش  آيا مراد از اين »نفهمند
، يا مراد  است  قبل  در آيه  ذآر شده  حجاب
باشد؟  مي  قبل بر حجاب   ديگر افزون  حجابي
  مراد از آن  دهد آه مي  ترجيح  جرير طبري ابن

و در «  پوششهاست  برآن  ديگر افزون  حجابي
  اي و گراني  : آري يعني » اي سنگيني  گوشهايشان
پروردگار   در قرآن  و چون«.  دهيم قرار مي

  آه آن  بي » ياد آني  يگانگي  خود را به
  با نفرت«  آوري  را نزد او شفيع خدايانشان 

  را نشنوند.  تا قرآن »آنند مي  پشت

از   : جمعي است  آمده  نزول  سبب  در بيان
آمدند، در  ديدار ابوطالب   به  قريش  رافاش
  شدند و به  وارد خانه صخدا  اثنا رسول  اين

توحيد را مرور  آيات   پرداخته  قرآن  قرائت
!  قريش  گروه  اي«فرمودند:   آردند، سپس



از   عرب  آلمه  الاالله) بگوييد تا با اين (لااله
گردد.   شما مطيع  براي  شما شود و عجم  آن
  اين  بود آه  آنها رو برگرداندند. همان اما
  شد.  نازل  آريمه آيه

   

نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا يسَْتمَِعُونَ بهِِ إذِْ يسَْتمَِعُونَ إلِيَْكَ وَإذِْ ھُمْ نجَْوَى إذِْ يقَوُلُ الظَّالِمُونَ 
  ) ٤٧إنِْ تتََّبعُِونَ إلِاَّ رَجُلًا مَسْحُورًا (

دارند، ما  فرامي  تو گوش  سوي به  آه  هنگامي«
 »دهند مي منظور گوش   چه به  آه  دانيم بهتر مي

تو   به  دادن از گوش   : منظور آنان يعني
تا   است قرآن   تو و به  به  استهزا و استخفاف

در   سر و صدا و همهمه  انداختن  راه  با به
ياد   يگانگي را به  تو پروردگارت  آه  هنگامي

  آسي  ايجاد آنند آه  اي غلغله  ، چنان آني مي
و نيز «را نفهمد  را نشنود و پيامت   صدايت

: ما  يعني »پردازند نجوا مي  به  آه  گاه آن
  مطرح  خويش در ميان   آه  آنچه  به  داناتريم

  و استهزاي  تكذيب  پيرامون  آه  گاه آنند آن مي
  وقتي«آنند؛  ونجوا مي  راز گفته  تو با هم

  گويند: جز مردي مي  انستمگر  اين  آه
بر اثر   آه »آنيد نمي را پيروي   شده افسون

و از حد   گشته  و برهم  درهم  جادو عقلش
  . است  شده  خارج  اعتدال

   

  ) ٤٨انْظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْأمَْثاَلَ فضََلُّوا فلََا يسَْتطَِيعُونَ سَبيِلًا (
  باري »تو مثلها زدند  براي  چگونه  بنگر آه«

  گفتند آه  ، باري تو آاهني  گفتند آه
  و باري  شاعري  گفتند آه  ، باري جادوگري

از » شدند گمراه   پس«  اي ديوانه  گفتند آه
و در «خود   پندارهاي  اين  در تمام  صواب  راه

  سوي : به يعني »برند نمي جايي   به  راه  نتيجه



انند تو توانند برد، يا نمي نمي  راه  هدايت
ببرند   بر تو راه  و تمسخري  طعن  چنان  سوي به
  را بپذيرد و باورها بدان  عقلها آن  آه

  شود.  منفعل

   

  )٤٩وَقاَلوُا أئَذَِا كُنَّا عِظاَمًا وَرُفاَتاً أئَِنَّا لمََبْعُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيدًا (
چند و   استخواني  و گفتند: آيا وقتي«

 » شديم  پاشيده  و از هم  پوسيده  اعضايي
  و پاشان  شكند و آهنه  در هم  آه  : آنچه رفات

بعد از   آه  گاه : آن اشيا. يعني  گردد از همه
شود.   پاشيده  در هم  و اجسادمان  بپوسيم  مرگ
  خاك  آه  : وقتي ، يعني است  خاك : رفات  قولي به

جديد برانگيخته   آفرينشي  آيا به«  شويم
استبعاد و انكار   براي  اماستفه »؟ شويم مي 

را بسيار بعيد و   چيزي  : چنين ، يعني است
  . دانيم مي  قبول  غيرقابل

   

  ) ٥٠قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أوَْ حَدِيدًا (

  : اگر سنگ يعني»  باشيد يا آهن  بگو: سنگ«
شما   باشيد، يقينا خداوند متعال  هم  يا آهن

ابتداء   آه  آفريند، چنان را از نو باز مي
ميراند  شما را آفريد و يقينا شما را مي

بار شما را   اولين  آه آند چنان مي  زنده  سپس
  پديد آورد.

   

ةٍ  لَ مَرَّ ا يكَْبرُُ فيِ صُدُورِكُمْ فسََيقَوُلوُنَ مَنْ يعُِيدُناَ قلُِ الَّذِي فطََرَكُمْ أوََّ أوَْ خَلْقاً مِمَّ
  ) ٥١وَيقَوُلوُنَ مَتىَ ھُوَ قلُْ عَسَى أنَْ يكَُونَ قرَِيباً ( فسََينُْغِضُونَ إلِيَْكَ رُءُوسَھُمْ 

  در دلهاي  آه  ديگر شويد از آنچه  يا نوعي«
شويد  : يا از نوعي  يعني »نمايد مي  شما بزرگ

، بزرگتر  و تضاد با حيات  در امر تباين  آه
  هرچه  اند اما بدانيد آه  و آهن  از سنگ



  پس«شويد  مي  نگيختهبرا  نخواه  بشويد، خواه
» گرداند ما را بازمي  آسي  : چه خواهند گفت

  يا سنگ  شديم  خاك  آه ، بعد از آن حيات  سوي به
؟  تر از آنها گرديديم سخت يا چيزي  يا آهن

بار شما را   نخستين  آه  آسي  بگو: همان«
شما را باز   آسي  : همان يعني »آفريد

آغاز   هنگام بار در  نخستين  آفريند آه مي
  و شكل  يا تمثال  سابق  نمونه  بي  آفرينشتان

آرد   شما را پديد آورد و اختراع  متقدمي
  تو تكان  طرف  خود را به  سرهاي  گاه آن«

و خواهند «استهزا   علامت  به »خواهند داد
  برانگيختن  : آن يعني »خواهدبود  آي  : آن گفت

بگو: «؟ خواهد بود  وقت  مجدد چه  و اعاده
اعاده مجدد   : آن يعني »باشد  نزديك  شايد آه

باشد   آمدني  آه  زيرا هر چه  است  نزديك
  باشيد.  هوش  به  پس  است  نزديك

   

  ) ٥٢يوَْمَ يدَْعُوكُمْ فتَسَْتجَِيبوُنَ بحَِمْدِهِ وَتظَنُُّونَ إنِْ لبَثِْتمُْ إلِاَّ قلَيِلًا (
  سوي به خداوند »شما را بخواند  آه  روزي«

  او را اجابت  دعوت  حمدگويان  پس«محشر 
  به  و ستايشگرانه  : منقادانه يعني »آنيد مي

  درنگ  پنداريد آه ومي«گوييد  مي  لبيك  دعوتش
  در دنيا يا در قبرهايتان »بوديد  نكرده

  هاي صحنه  : چون يعني » اندآي«  زمان »مگر«
  رتانرا ببينيد، دنيا در نظ  قيامت  هولناك
  نمايد. و ناچيز مي  آوچك

   

يْطَانَ كَانَ  وَقلُْ لِعِباَدِي يقَوُلوُا الَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ الشَّيْطاَنَ ينَْزَغُ بيَْنھَُمْ إنَِّ الشَّ
ا مُبيِناً ( نْسَانِ عَدُوًّ   ) ٥٣للِْإِ

  بهتر است  را آه  بگو: سخني  بندگانم  و به«
  مؤمنم  بندگان  ! بهصمحمد  : اي يعني »بگويند



  بگو: در هنگام  ايشان  به  فرماندهي  در مقام
  وگو با مشرآان ديگر يا گفت يك  وگو ميان گفت
  خوبتر و بهتر است  آار بريد آه را به  سخني

  سخنان  و گفتن  در آلام  و درشتي  زيرا خشونت
در   ساز نفوذ شيطان بسا زمينه ، چه بدوبيراه
آفار   و رميدن  از نفرتس و انگيزه  ميانتان

  شيطان  چرا آه«گردد   حقتان  دعوت  از اجابت
با   : شيطان يعني »زند مي  هم را به  ميانشان

  مؤمنان و تحريك   دشمني  ، القاي فسادافگني
افگند  مي  نزاع  ايشان  ديگر، در ميان يك  عليه

  دشمني  آدمي براي   همواره  همانا شيطان«
، برملا  : او آشكارآننده ييعن » آشكار است

  خود با انسان  دشمني  آننده  و اعلان  سازنده
  است  آمده  شريف  در حديث  سبب  همين  ، به است
  سوي را به  سلاحي  شخص  آه از اين صخدا  رسول آه 

  آند، نهي  گيري نشانه خويش   برادر مسلمان
آند و  مي  او را وسوسه  آردند زيرا شيطان

بسا  چه  انگيزد پس برمي  روي نشانه ا بهر  دستش
  گاه قرار دهد آن  هدف  سلاح  او را با آن  آه

  درافتد.  از دوزخ  درگودالي

   

بْكُمْ وَمَا أرَْسَلْناَكَ عَليَْھِمْ وَكِيلًا  رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بكُِمْ إنِْ يشََأْ يرَْحَمْكُمْ أوَْ إنِْ يشََأْ يعَُذِّ
)٥٤ (  
  اي » شما داناتر است  حال  هپروردگار شما ب«

از شما   آساني  به  او داناتر است  ! پس مردم
  اين  آه  آساني  سزاوار هدايتند و به  آه

  شما رحم اگر بخواهد به«را ندارند   شايستگي
 »آند مي  آند و اگر بخواهد شما را عقوبت مي
لذا   است  مشرآان متوجه   خطاب  : اين قولي  به

شما   بخواهد به : اگر خدا است  چنين  معني
شما   به  سان دهد و بدين مي آوردن  اسلام  توفيق



را برگزيديد،   عذاب  آند، يا اگر راه مي  رحم
آند  مي  ميراند و عذابتان مي  شما را بر شرك

  نگهبان  بر آنان«محمد!   اي» و تو را«
  : ما تو را به يعني » ايم نفرستاده

  بر ايمان  ر و اجبارشاناز آف  بازداشتنشان
و   است  تو بلاغ  وظيفه  بلكه  ايم برنگمارده

  . بس
   

لْناَ بعَْضَ النَّبيِِّينَ عَلىَ بعَْضٍ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلقَدَْ فضََّ وَرَبُّكَ أعَْلمَُ بمَِنْ فيِ السَّ
  ) ٥٥وَآتَيَْناَ دَاوُودَ زَبوُرًا (

  و زميندر آسمانها   هرآه  به  و پروردگارت«
هستند،  و آه   ذاتا چه  آه » داناتر است  است

و   استحقاق  و به  حالشان  به  داناتر است
در   مراتبشان به  و داناتر است  شان شايستگي

از انبيا   ، بعضي و در حقيقت«  و معصيت  طاعت
  اثري  و اين » ايم بخشيده برتري   را بر بعضي
را   ابراهيم  آه چنان  محيط ماست  از آثار علم

،  خويش  را آليم  ، موسي خوانديم  خويش  خليل
  سليمان ، به خويش  و آلمه  را روح  عيسي

 صو بر محمد  بخشيديم  عظيمي  فرمانروايي
  را آمرزيديم و بعد از بعثتش  قبل  گناهان

  ».٢ فتح/«

و   در بخاري  شده  نقل  شريف  با حديث  آيه  اين
انبيا را بر «فرمودند:  صداخ  رسول  آه  مسلم
ندارد زيرا   ، منافاتي»ندهيد  ديگر برتري يك

از   دادن ، برتري  حديث در آن صخدا  مراد رسول
  و به«  دليل  مقتضاي  به  نه  است  عصبيت  روي

  نام به  آه » زبور را داديم« آتاب  »داوود
  آن  شود و همه مي  مزامير داوود ناميده

ما «گويد:  مي  . قتاده ستو اذآارا  موعظه
  : زبور دعايي گفتيم خود مي  علما در ميان



  شد و شامل  داده  تعليم داوود به  آه  است
  بود و در آن  عزوجل  تحميد و تمجيد خداي

وجود   و حدودي  و احكام  و حرام  حلال  بيان
  ». نداشت

   

رِّ عَنْكُمْ وَلَا تحَْوِيلًا قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلََا  يمَْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ
)٥٦ (  
 » را بخوانيد آه  آساني«آفار   به »بگو«

مانند » پنداشتيد«خدا  »او  جاي به«را   آنان
  دروغ  به  آه  ، عزير و جن ، عيسي فرشتگان

گويد:  مي  عباس آنها را خدا پنداشتيد. ابن
)  (زعم  آلمه  آه خدا  از آتاب  در هر جايي«

 » پس«» باشد مي  دروغ  معني ، به است  آمده
  دارند آه اختياري  نه«آنها   خواهيد ديد آه

را تغيير   آن  آنند و نه  زيان  از شما دفع
  خدايان  آن  : خواهيد ديد آه يعني »دهند

از   زياني  آردن دفع  قادر به  شما نه  پنداري
و  اندن برگرد  قادر به  شما هستند و نه

ديگر؛   حالي به  از حالي  زيان  آن  تغييردادن
آار عاجز باشد، قطعا   از اين  و هر آس

  . نيست  سزاوار الوهيت
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان مسعود ابن
  گروهي  پرستش از انسانها به  گويد: گروهي مي

  مسلمان  جنيان  آن  پرداختند پس مي  از جنيان
  به  همچنان  انسيان آن   آه شدند درحالي

  خداي  بود آه  بودند، همان  متمسك  عبادتشان
  فرمود.  را نازل  آيه  اين  سبحان

   

أوُلئَكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّھِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّھُمْ أقَْرَبُ وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ 
  ) ٥٧رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ( وَيخََافوُنَ عَذَابهَُ إنَِّ عَذَابَ 



پرستند،  را مي  آنان  آافران  آه  آساني  آن«
تا  »جويند مي  تقرب  پروردگارشان  سوي خود به

او   به  از آنان  يك آدام  آه«بدانند 
شما   آه  معبوداني  : آن يعني »نزديكترند

  خدايي  به  لاشريك  يگانه  بجز خداي  مشرآان
از   ، برخي ، مسيح از فرشتگان  خوانيد، اعم مي

  آه  آنچه  در طلب  و... خود مشتاقانه  جنيان
او   سوي گرداند، به  شان نزديك تعالي   حق  به
او تقرب   سوي  به  صالح  آورند، با عمل مي  روي

  رقابت  ميدان  ديگر در اين جويند و با يك مي 
  به از آنان   يك  آدام  آنند تا بدانند آه مي
نزديكترند   و عبادت  طاعت  وسيله به  تعالي  قح
  اميدوارند و از عذابش  وي  رحمت  و به«
  وي  رحمت  به  غير آنان  آه چنان »ترسند مي

  چرا آه«ترسند  مي اميدوارند و از عذابش 
 » در خور پرهيز است  همواره  پروردگارت  عذاب
  ، اعم همه  بندگان  آه  است  او درخور آن  عذاب

از آن   ، همه و غير آنان ‡، انبيا از فرشتگان
  باشند.  برحذر و بيمناك 

   

بوُھَا عَذَاباً شَدِيدًا كَانَ  وَإنِْ مِنْ قرَْيةٍَ إلِاَّ نحَْنُ مُھْلكُِوھَا قبَْلَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ أوَْ مُعَذِّ
  )٥٨ذَلكَِ فيِ الْكِتاَبِ مَسْطوُرًا (

  را پيش  ما آن  آه مگر اين   نيست  شهري  و هيچ«
:  يعني » رسانيم مي هلاآت   به  از روز قيامت

  آه مگر اين   آفار نيست  از شهرهاي  شهري  هيچ
  شود؛ يا به مي  نابود گردانيده  زودي به

  به  آنيم  آننده يا عذاب«و   طبيعي  مرگ  وسيله
  ، آتش ، غرق مانند شمشير، زلزله » سخت عذابي 

از روز   قبل  آه  و...  رانبا  ، سنگ سوزي
  هشداري » اين«آند  مي  آن را ريشه  آنان  قيامت

در «  و تعذيب  رساندن هلاآت   ذآر شد از به  آه



  شده  نوشته«محفوظ   : در لوح يعني » آتاب
  برگشتي  هيچ  پس  است  رفته  قلم  و به » است

  ندارد.

   

لوُنَ وَآتَيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ مُبْصِرَةً  وَمَا مَنعََناَ أنَْ نرُْسِلَ باِلْآيَاَتِ  إلِاَّ أنَْ كَذَّبَ بھَِا الْأوََّ
  ) ٥٩فظَلَمَُوا بھَِا وَمَا نرُْسِلُ باِلْآيَاَتِ إلِاَّ تخَْوِيفاً (

  آند آه  را مطرح  سؤال  اين  آسي  است  ممكن
آند، آيا  مي  آفار را عذاب  عزوجل  چرا خداي
وجود ندارد؟ آيا   ديگري  يلبد  هيچ  جز عذاب

بيشتر آنها   معجزات  با فرستادن  نيست  ممكن
فرمايد:  مي خداوند  ؟ پس ساخت  را منقاد حق

:  يعني »ها نشانه  ما را از فرستادن  وچيزي«
  پيشينيان  آه ، جز اين بازنداشت«  معجزات

  شمرده  دروغ«را   : معجزات يعني »را آن
  عاجل  عذاب  سبب  شمردن  دروغ  و همين »بودند
  نيز پيرو سنت  اينان  گرديد پس  آنان

بيشتر،   معجزات  پيشينيانشانند لذا از نزول
  برند. نمي  سودي  هيچ

از   مكه  : مردم است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  صفا را برايشان  خواستند تا آوه صخدا  رسول

ور د  را از آنان  مكه  و آوههاي  طلا گردانيده
  در فضايي  رهيده آن   سازد تا از تنگناي

  نزد آن  جبرئيل  آنند. پس  زندگي  فراخ
  درخواستهاي  خواهي : اگر مي آمد وگفت ص حضرت
اگر با وجود آن   شود ولي مي  برآورده  قومت

  داده  نياورند، ديگر مهلت  ايمان  باز هم 
  از درمهلت  با آنان  خواهي شوند و اگر مي نمي

  اين  گاه . آن ، نيز اختيار با توست درآيي
  پيشنهادي  : اگر معجزات شد. يعني  نازل  آيه
  را تكذيب  آن  و باز هم  را بفرستيم  آنان

  قرار گرفته  مورد عذاب  شتاب  آنند، ديگر به



  سنت  آه شوند چنان نمي  داده  و هرگز مهلت
  بوده  نيز همين  در پيشينيان  سبحان  خداي
  . است
را   سنت  اين  از اجراي  عيني  اي نمونه  سپس

قبيله  » و به«فرمايد:  ، مي آرده  ارائه
بر اثر  » داديم  شتري  ثمود ماده« 

بر   دال »باشد  اي تا نشانه«  پيشنهادشان
  به  ولي«  چشمانشان  در پيش  صالح راستگويي 

و ما «شدند   : منكر آن يعني »آردند  ستم  آن
 » فرستيم نمي  دادن  بيم  ها را جز براي نشانه
  اي مقدمه عنوان   را جز به  : ما معجزات يعني

  آنندگان تكذيب  دادن بيم   براي  عذاب  پيشاپيش
اگر   آورند پس تا شايد ايمان   فرستيم نمي

فرود   بر آنان  نياوردند، قطعا عذاب  ايمان
  عوقو»  آيات«مراد از  است   آيد. يا ممكن مي

ها و توفانها باشد  زلزله  چون  حوادثي
  ما حكايت  به«گويد:  آثير مي ابن  آه چنان
  آوفه  زلزله مسعود ابن  در زمان  اند آه آرده

! در  مردم  اي  : هان را لرزاند، او گفت
  آند پس مي  پروردگار شما عتابتان  حقيقت
». خود آييد  او را دريابيد و به  عتاب

 در عهد عمر  آه  است  شده  ترواي  همچنين
  مردم  به  او خطاب  چند بار لرزيد پس  مدينه

خدا   آورديد! به  بدعت  خدا آه  به«فرمود: 
تكرار شد، با شما   لرزه اگر زمين  سوگند آه

  ».آرد!  خواهم  وچنان چنين

   

ؤْياَ الَّتيِ أرََيْناَكَ إلِاَّ فتِْنةًَ للِنَّاسِ وَإذِْ قلُْناَ لكََ إنَِّ رَبَّكَ أحََاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْناَ ال رُّ
فھُُمْ فمََا يزَِيدُھُمْ إلِاَّ طغُْياَناً كَبيِرًا (   )٦٠وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقرُْآنَِ وَنخَُوِّ

  : به تو گفتيم به  را آه  هنگامي  و ياد آن«
آرده   را احاطه  مردم  همه  پروردگارت  راستي



  و تحت  وي  در قبضه  همه  : مردم يعني » ستا 
  آنان  اعتنا از روگرداني بي  اند پس وي  قدرت
:  قولي . به بده  ادامه  خويش  دعوت  راه  به

  اين  اند و معني مكه  ، مردم مراد از مردم
و   تواناست  بر آنان  : خداوند متعال است
  مسلط خواهد آرد پس تو را بر آنان   زودي به

را   رؤيايي  و آن«  مكن  شتاب  آردنشان بر عذاب
  مردم  آزمايش  ، جز براي تو نمايانديم  به  آه

رؤيا: چشمديد   مراد از آن » قرار نداديم
بود » اسراء»  در سفر شبانه صخدا  رسول عيني
را   آن ذآر شد وخداوند  سوره  در ابتداي  آه
د داد. مرا  روي  ناميد زيرا در شب» رؤيا«

  بود آه  ): ارتداد گروهي (فتنه  از آزمايش
  رسول  آه  هنگامي  بودند ولي  آورده  قبلا اسلام

خبر   خويش  آنهارا از سفر اسراي صخدا
و   شده  ناآام  آزمايش  دادند، آنها در اين

  ديگر: خداي  قولي ارتداد گراييدند. به  به
 ص حضرت  آن  در بدر را به  آشتار قريش  سبحان

  درخت  آن«نيز  »و«داد.   نشان  در خواب
  براي  جز آزمايشي »را  در قرآن  شده لعنت
در   آه  درخت  ، اين قرار نداديم  مردم

در  ، يعني تعالي  حق  از رحمت  مكان  دورترين
از: درخت   است  قرار دارد عبارت  قعر دوزخ

  قرار است  از اين  در آن  ، و آزمايش» زقوم« 
گفتند:   مسلمانان  به  و غير وي  هلابوج  آه
  جهنم  آتش  آه  پنداراست  اين  شما به  رفيق«

گويد:  مي  حال  سوزاند اما در عين را مي  سنگ
  چنين  رويد، آخر چگونه مي  درخت در جهنم 

  است شده   روايت  همچنين». ؟ است  ممكن  چيزي
در   زقوم  از وجود درخت  سبحان  خداي  چون  آه
إنَِّا جَعَلْناَھَا فتِْنةًَ للِظَّالِمِينَ ( فرمود: خبر داد و نازل   هنمج



ـ  ۶٣/   صافات« ))٦٤(إنَِّھَا شَجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِيمِ  )٦٣(
  شدند پس  هراسان  سخت  از آن  ، قريش»۶۴

را دستور داد تا مقداري   دخترآي  ابوجهل
  پيش  آميخته  هم) را در  (قيماق  خرما و خامه 

  : زقوم گفت  يارانش  به  گاه او بياورد آن
  و هراسان  است  همين  زقوم  بخوريد، يعني

  نباشيد.

جز بر   ولي  دهيم مي  را بيم  و ما آنان«
: ما با  يعني »افزايد شديد آنها نمي  طغيان
  ولي  دهيم مي  را بيم  آنان  آيات  نزول

  هيچ  بر آفرشان  جز افزودن  آيات  فرستادن
  آند. نمي  حالشان  به  اي فايده

   

وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ قاَلَ أأَسَْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِيناً 
)٦١ (  
  آدم  : براي گفتيم  فرشتگان  به  آه  و هنگامي«

آردند،  سجده   جز ابليس  همه  آنيد پس  سجده
  اي آفريده  از گل  آه  آسي  : آيا براي گفت
هاي  درسوره  آيه  تفسير نظير اين »؟ آنم  سجده

  . گذشت»  اعراف«و »  بقره« 
   

يَّتهَُ  رْتنَِ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ لَأحَْتنَكَِنَّ ذُرِّ مْتَ عَليََّ لئَنِْ أخََّ إلِاَّ قاَلَ أرََأيَْتكََ ھَذَا الَّذِي كَرَّ
  ) ٦٢قلَيِلًا (

پروردگارا!  » خبر ده  من  به«  شيطان » گفت«
اي  داده  برتري  را برمن  چرا آدم  آه

و او را از   اي آفريده  مرا از آتش  آه درحالي 
، قطعا  دهي  مهلتم  اگر تا روز قيامت«؟  گل

:  يعني » آنم بر مي  را از ريشه  فرزندانش
سازي   ـ با اغوا و گمراه   قطعا بر آنان

بر   ـ چون  اسب  آه ؛ چنان شوم ـ مسلط مي  خويش 
  زير استيلا آشيده  زنند ـ به  و لگام  رسن  وي



  روي سوگند را از آن  اين  ملعون  شود. آن مي
خود در   نفوذ نيرنگ از نيرومندي   خورد آه

تواند  مي  بود آه  بود و آگاه  آگاه  آدم بني
جز «درآيد.   آدم  فرزندان خون   در مجاري

  در آنان  نيرنگم  را آه » از آنان  اندآي
  خداي  اند آه آساني  . ايشان آارگر نيست

  و ايشان  آرده  حفظشان  از شر شيطان  عزوجل
  آه چنان  است  داشته  نگاه  خويش  را در پناه

  گمان : (بي)...إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْھِمْ سُلْطاَنٌ (فرمايد:  مي
مگر    نيست  تسلطي  من  مخصوص  تو را بر بندگان

آنند)   از تو پيروي  آه  از گمراهان  آساني
  ) از همين۶۵(  ، و نيز در آيه»۴٢حجر/«

  . است پرداخته   حقيقت  اين  به  سوره
   

  )٦٣قاَلَ اذْھَبْ فمََنْ تبَعَِكَ مِنْھُمْ فإَنَِّ جَھَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفوُرًا (
را   و راهي »برو«  ابليس  به »خداوند فرمود«
  هر آس  آه«بگير   در پيش  اي آرده  انتخاب  آه

نمايد   و اطاعت »آند  تو را پيروي  از آنان
  : دوزخ يعني » شماست  همه  سزاي  مسلما جهنم«

  تمام  آيفري  آه«  هست  و پيروانش  ابليس  سزاي
  براي  و آامل  تمام  آيفري  : جهنم يعني » است

  شود. نمي آاسته   از آيفرتان  هيچ  آه  شماست

   

وَاسْتفَْزِزْ مَنِ اسْتطَعَْتَ مِنْھُمْ بصَِوْتكَِ وَأجَْلبِْ عَليَْھِمْ بخَِيْلكَِ وَرَجِلكَِ وَشَارِكْھُمْ 
  )٦٤ا (فيِ الْأمَْوَالِ وَالْأوَلَادِ وَعِدْھُمْ وَمَا يعَِدُھُمُ الشَّيْطاَنُ إلِاَّ غُرُورً 

با آواز خود   را توانستي  هر آه  و از آنان«
  و آواي  را با وسوسه  : آنان يعني » آن  تحريك
و از جا   گردان سبك   برانگيز خويش  عصيان
. آواز  من  معصيت  سوي به  آنان ؛ دعوت  بلغزان
  است  تعالي  حق  معصيت  سوي او به  : دعوت شيطان

  سبحان  خداي  فرمانينا  سوي  به  آه و هر آسي



  است  شيطان  منادي  آند، او در واقع  دعوت
  باشد. مي  شيطان  او صداي  وصداي

را   نوازي آواز ني عمر ابن  آه  است  شده  روايت
خود را بر   انگشتان پس   نواخت مي  ني  شنيد آه
  خود را از راه  نهاد و مرآب  خويش  گوشهاي

  : اي گفت  نافع  شخادم  آشيد وبه  آناري  به
  ؟ نافع شنوي ! آيا هنوز آواز او را مي نافع
  انگشتانش  همچنان  ! پس ، آري گويد: گفتم مي

پرسيد و من  بود، باز مي  در گوشهايش
! ديگر  : نه گفتم  آه ! تا آن : آري گفتم مي 

را از   دستانش  گاه . آن شنوم را نمي  آواز وي
باز   راه  را به  و مرآبش  برداشت  گوشهايش

  صداي  آه  را ديدم صخدا  : رسول آورد و گفت
  آردند آه  چنان  را شنيدند پس  چوپاني  لبك ني
  قرطبي  جهت  . از اين آردم  اآنون  من
  و صداي  مغني  ، صداي ني  صداي«گويد: مي

  است  شيطان  لهو، صداي  هاي در بزم  موسيقي
  معصيت  سوي هب  اي آننده هر دعوت  زيرا صداي

و با «». باشد مي  شيطان  ، صدايخداوند
 » درده  بانگ  بر آنان  و پيادگانت  سواران
  به  آنان  عليه  داري  در توان  : هر چه يعني

  سواره  ولشكريان  نكن  آوتاهي  آار گير و هيچ
تا   بتازان  آدم  را بر فرزندان  ات و پياده

گويد:  آثير مي دهند. ابن  ياري  تو را برآنان
  ، امري شيطان  به  امر خداوند متعال  اين«

در   و با آنان«».  شرعي امري  نه  است  قدري
  شيطان  مشارآت »شو  شريك  و فرزندان  اموال

  از: هر تصرفي  است  ، عبارت آدم بني  در اموال
  مخالف  شرع  و روش  با راه  آه  در اموال
  ناروا باشد و چه  به  مال  با گرفتن  باشد،چه

  ودزدي  غصب  ؛ همچون در غير حق  مال  با نهادن



،  در فرزندان  شيطان  و ربا. اما مشارآت
وجود   فرزندبي  شدن از: مدعي   است  عبارت
فرزند با زنا،   آوردن  دست ، به شرعي  سببي

  اي غيرشرعي  نامهاي  به  فرزندان  نامگذاري
  فرزندان  ، آشتن و عبدالعزي  مانند عبداللات

و   دختران  گورآردن  به  فقر، زنده  از ترس
  آه  اي آفري  بر آيين  فرزندانشان  درآوردن

و   معاني  اين  همه  هستند پس  خود در آن
با   شيطان  مشارآت  از مصاديق  نظاير آن

  . در حديث است  و اولادشان  انسانها در اموال
  گاه ز شما آنا  اگر يكي: « است  آمده  شريف
نمايد بگويد:   مقاربت  خواهد با همسرش مي آه
  نام  به ما رزقتنا:  الشيطان وجنب  جنبنا الشيطان  ، اللھم الله (باسم

  برآنار گردان  خدا، خدايا! ما را از شيطان
  اي داده  ما روزي  به  آه  را ازآنچه  و شيطان

  ببس  دو به  آن  اگر در ميان  ! پس بر آنار آن
هرگز   مقدر شود، شيطان  فرزندي  مقاربت اين
وعده   آنان  و به«». رساند نمي  او زياني  به

  بگو: نه  آنان  به  يعني«گويد:  فراء مي » بده 
  هر چه پس  دوزخي  و نه  در آار است  بهشتي

  آه  بده  وعده  آنان  خواهيد بكنيد! و به مي
از   شوند و نظاير اين نمي  برانگيخته

جز   و شيطان«». ديگر  تهي  ميان  هاي وعده
  الله دهلوي ولي شاه »دهد نمي  آنها وعده  فريب به

  و تلاش  از سعي  است  تصويري  اين«گويد:  مي
  عمل  ، همچون اولاد آدم  آردن در گمراه   شيطان
آند   را غارت  دهي  چون  آه  دزدان  رئيس
  دهد آه در مي  خود بانگ  و پيادگان  سواران به

سو  سو بگيريد، از آن  هلا! از اين
  ».ببنديد...

   



  ) ٦٥إنَِّ عِباَدِي ليَْسَ لكََ عَليَْھِمْ سُلْطَانٌ وَكَفىَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (
  مراد حق » من  ، تو را بر بندگان در حقيقت«

  تسلطي  هيچ«اند  وي  مؤمن  بندگان  تعالي
ـ با   لطيتس  : تو را برآنان يعني » نيست

  ولي  آفر ـ نيست به  ايمانشان  آردن تبديل 
  عصيان  دادن فقط با آرايش  تسلط تو بر آنان

  پس » است  بس  پروردگارت  چون  و آارسازي«  است
و   بر حمايت  و مخلصم  خالص  بندگان
  آيد شيطان  هم  آنند و من مي  تكيه ام  آارسازي

  از اغواي و آنها را  بازداشته  را از آنان
  شريف  . در حديث دارم مي  نگه  خويش  درپناه  وي

خود را   شياطين  ، مؤمن در حقيقت: « است  آمده
از شما   يكي  آه گرداند چنان مقهور مي  چنان

در   خويش فرمان   را در سفر به  شتر خويش
  ».آورد مي

   

لتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلهِِ إنَِّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا رَبُّكُمُ الَّذِي يزُْجِي لكَُمُ الْفلُْكَ فيِ الْبحَْرِ 
)٦٦(  
شما   براي  آه  است پروردگار شما آسي «

  حرآت و به »آند مي  ها را در دريا روان آشتي
:  يعني »آنيد  او طلب  تا از فضل«آورد  درمي

آالاها   سفر در آشورها وبارگيري  تا امكان
  حق  آه  ياز رزق  را بيابيد و در نتيجه

، سودمند  است آرده   تفضل  بر بندگانش  تعالي
  بر شما مهربان  او همواره  چرا آه«شويد 

  سوي شما را به  آه اوست   و از مهرباني » است
  اين  پس  است  آرده  راهنمايي  دنيايتان  مصالح

آند  را اقتضا مي  وايمانتان  امر شكرگزاري
  را.  آفر و عصيانتان  نه

   



اكُمْ إلِىَ الْبرَِّ وَ  ا نجََّ رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ فلَمََّ كُمُ الضُّ إذَِا مَسَّ
نْسَانُ كَفوُرًا (   ) ٦٧أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الْإِ

و  »شود  دامنگيرتان  در دريا بلايي  و چون«
و   شدن غرق  بيم   قرار گيريد آه  در وضعي

جز   را آه  هرآه«باشيد   اشتهد  ديدن  صدمه
خوانيد ناپديد  مي« و ياوران   از خدايان »او
رود لذا  مي  از خاطرتان  و يادشان »گردد مي

  به  تعالي  جز حق  را آه آنچه  هنگام  در آن
از   خوانديد ـ اعم خود مي  و فريادرسي  خدايي
، يا بشر ـ  ، يا فرشتگان ، يا جنيان بتان
  شوند و شما از آنها بريده يوگور م گم  همه

آنيد زيرا هر  مي  رجوع  تعالي  حق  ومخصوصا به
  هرگز قادر به  آه اي  فطري  علم  از شما به  يك
و مانند   بتان  داند آه مي  نيست  آن  آردن دفع

  آارش به  حالي  اند و در چنين آاره آنها هيچ
  خشكي  سوي شما را به  چون  پس«آيند  نمي

  براي  از اخلاص »شويد مي ، رويگردان رهانيد
  سوي لذا به  وي  پرستي و يگانه  تعالي  حق

  از آنان  جستن و ياري بتانتان   خواندن
:  يعني » آفور است  و انسان«گرديد  برمي

  . است خداوند  هاي نعمت بسيار ناسپاس 
فرزند   عكرمه«آند:  مي  آثير روايت ابن

  ار آرد و سوار آشتيفر  مكه  در فتح  ابوجهل
در   بگريزد پس  حبشه  دريا به  شد تا از راه

  نشينان بر آشتي  تند و طوفاني  دريا بادي
  آشتي  سرنشينان  هنگام  آورد، در اين  يورش
  نيرويي  ديگر گفتند: حالا ديگر هيچ يك  به

آند، جز   بلا را از ما دفع  تواند اين نمي
را   يگانه  خداي  از سر اخلاص  همه  آه اين

با   عكرمه  بود آه  هنگام  ! در اين بخوانيم
اگر در دريا   خدا آه  : سوگند به خود گفت



  آيد، در خشكي نمي  آار انسان  جز او به  آسي
آيد؛ بار خدايا! با تو  نمي آار وي  به  هم

از دريا   سلامت  اگر مرا به  آه  بندم عهد مي
 صمحمد  را در دست  و دستم  روم ، مي آري  بيرون

  او را با گذشت  بسا آه ، چه  گذارم مي
رهيد   سلامت  از دريا به  . پس بيابم  ومهربان

آورد و  و اسلام   بازگشت صخدا  و نزد رسول
از   عزوجل  خداي  پايدار شد ـ آه  بسي  اسلامش

  ».باد  او راضي

   

أوَْ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً ثمَُّ لَا تجَِدُوا لكَُمْ  أفَأَمَِنْتمُْ أنَْ يخَْسِفَ بِكُمْ جَانبَِ الْبرَِّ 
  ) ٦٨وَكِيلًا (

از دريا   آه : همين يعني »ايد شده  آيا ايمن«
و باز از   آرده  امنيت  يافتيد، احساس  نجات
  از آنيد؛ همان  مگر غافل  شديد  روگردان  حق

شما دردريا توانا   بر نابود آردن  آه  ذاتي
شما را   آه از اين«  تواناست  گونه ينبود، هم
:  خسف »فرو برد  زمين  به  از خشكي  در آناري

چيز را در خود فرو   يك  زمين  آه  است  آن
آنهارا از   خداوند متعال گونه برد. بدين

از دريا، بر   از نجات  پس  زدگي و ايمن  غفلت
  سنگريزه  يا بر شما باد تندي« حذر ساخت 

ايد از  شده  : آيا ايمن يعني »دبفرست  افگن
تند بر شما   شنبادي  تعالي  حق  آه اين

  تند آه  است  : بادي بفرستد. حاصب
دارد و بر  را با خود برمي  آوچك هاي  سنگريزه
  براي سپس «آوبد  مي  ، محكم هست  و هرآه  هر چه

  گاه : آن يعني »نيابيد  وآيلي  خود هيچ
  يابيد آه خود نمي  يبرا  گري و ياري  نگهبان

بدانيد   باز دارد پس خدا  شما را از عذاب
  زننده  و برهم  آننده نگران  آه تنها جاي



  تعالي  حق  بلكه  شما، محيط دريا نيست  امنيت
  خاك  نيز شما را غرق  تا در خشكي  قادر است

بالا نيز بر شما   آند و از آن  ولجن ولاي
بايد در   عاقل  د پسبار فروفرست هلاآت  طوفاني
  باشد.  بيمناك از خداوند  هر حالي

   

يحِ فيَغُْرِقكَُمْ بمَِا  أمَْ أمَِنْتمُْ أنَْ يعُِيدَكُمْ فيِهِ تاَرَةً أخُْرَى فيَرُْسِلَ عَليَْكُمْ قاَصِفاً مِنَ الرِّ
  ) ٦٩كَفرَْتمُْ ثمَُّ لَا تجَِدُوا لكَُمْ عَليَْناَ بهِِ تبَيِعًا (

  به  آه  آساني  اي »ايد شده  يا مگر ايمن«
در  ولي   گشته  ما در دريا معترف  يگانگي
  بتان  آستان  به  باز سر خود گرفته  خشكي

بار ديگر «  تعالي  حق » آه از اين«رفتيد؛ 
  گونه  و بدين »دريا بازگرداند  شما را به

سفر دريا وسوار   سوي را به  هايتان انگيزه
  شكننده  و تندبادي«ند آ  تقويت  بر آشتي  شدن

  آه  تند است : بادي قاصف »بر شما بفرستد
  انگيز دارد، يا بادي و هول  محكم  صدايي
را   آشتي  چيز و از جمله  همه  آه  است  شكننده
آفر   آه آن  سزاي  و به«آوبد  مي  درهم

  غرقتان«  آفرتان سبب   : به يعني »ورزيديد
بر   اي آننده مؤاخذه  خود هيچ  براي  گاه آند آن
  : هيچ يعني »نيابيد؟ غرق   آن  سبب  ما به

ما را در برابر   يابيد آه را نمي  خونخواهي
، مورد پيگرد قرار  ايم با شما آرده  آنچه

شما را از ما   ، انتقام دهد و بنابراين
  بگيرد.

   

مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَا لْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَلقَدَْ كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلًا ( لْناَھُمْ عَلىَ كَثيِرٍ مِمَّ   )٧٠وَفضََّ

  به  آدم  را بر بني  هايش نعمت  تعالي  حق  سپس
ما   راستي و به«فرمايد:  و مي  ياد آورده



  زيرا آنان » داشتيم  را گرامي  آدم  فرزندان
و   نطق و به  نيكو آفريده  هيأت  را بر اين

  معتدل  و قامت  خوب  و تمييز و صورت  عقل
  فراوان  مختصات  آه چنان  گردانيديم  ممتازشان

ها  از غذاها و نوشيدني  گيري بهره  چون  ديگري
  ، به آرديم  عنايت  آنان ها را به  و پوشيدني

ها در ساير  ويژگي  نظير اين  آه  اي گونه
وجود ندارد و نيز   انجاندار  انواع
بر   با مسلط ساختنشان  داشتيم  شان گرامي

  ساير مخلوقات و مسخر آردن   ساير خلق
  با دادن  داشتيم  و نيز گراميشان  برايشان
زيرا   و فهميدن  ، خط نوشتن گفتن سخن  موهبت

،  آدم  فرزندان  گراميداشت  شاخص  بزرگترين
  خشكي را در  و آنان«  است  عقل موهبت 

خود   آه  و آنچه  بر چهارپايان » برنشانديم
در  »و«سازند  ديگر مي  سواري  ازوسايل

از   آنان  و به«ها  بر آشتي »دريا«
: از غذاها و  يعني » داديم  ها روزي پاآيزگي
هاي  و پوشيدني  لذيذ و رنگارنگ  هاي نوشيدني

  از آنچه  را بر بسياري  و آنان«فاخر  
  و اصناف  از ساير حيوانات » ايم آفريده

 » داديم  آشكار فضيلت  فضيلتي  به« مخلوقات 
  فضل  همه  اين  آه  است  آدم  بر فرزندان  پس

و   را دريافته  الهي  و تجليل  و تكريم  ونعمت
آنند و   مقابله  شكر و سپاس  آنها را به

  پروردگار برحذر باشند.  و ناسپاسي  ازآفران

  آدم بني  جنس  دادن  ، برتري آريمه  مراد آيه
،  بنابراين ديگر است   از مخلوقات  بر بسياري

  آدم افراد بني  همه  تفضيل  لزوما از آن
آيا   آه  موضوع  اين  آيد. اما در باره برنمي
؟ جمهور علما بر  يا فرشته  برتر است  انسان



ـ از   پيامبران بشر ـ چون   خواص  آنند آه
  بشر از عوام  برترند، صديقان  فرشتگان  خواص

  از عامه  فرشتگان  برترند، خواص  فرشتگان
  بشر برترند.  از عامه  فرشتگان  بشر و عامه

   

يوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاَسٍ بإِمَِامِھِمْ فمََنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينِهِ فأَوُلئَكَِ يقَْرَءُونَ كِتاَبھَُمْ 
  ) ٧١ (وَلَا يظُْلمَُونَ فتَيِلًا 

را   هر گروهي  آه«ياد آوريد   را به » روزي«
:  مراد از امام » خوانيم فرامي  با امامشان

  پس  است  شده  نازل  بر آنان  آه  است  آتابي
شوند و  مي فراخوانده   با تورات  تورات  اهل
  با قرآن  قرآن  و اهل  با انجيل  انجيل  اهل
  گيرند: اي قرارمي مورد خطاب   چنين  گاه آن
!  قرآن  اهل  ! اي انجيل  اهل  ! اي تورات  اهل

  است  : پيامبر و پيشوايشان يا مراد از امام
  دست  را به  اعمالش  آارنامه  هر آس  پس«

  شدگان  فراخوانده  گروه  از اين »دهند  راستش
  ايشان  به  آه »خود را  آارنامه  گروه  آن«

  قدر يك و به  خوانند مي« است   شده  داده
: از  يعني »شوند نمي  آرده  ستم  فتيلي

شود.  نمي  آم  فتيلي اندازه   به  پاداشهايشان
  هسته  مياني  در شگاف  آه  است  : نخكي فتيل

  خرما قرار دارد.

در  صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
روز   محاسبه و وصف   آريمه  آيه  تفسير اين

  آدم  از فرزندان  يكي« حشر فرمودند:
  دست  به  وي  اعمال  و نامه  شده  فراخوانده

و   بزرگ  پيكرش  گاه شود آن مي  داده  راستش
شود و بر  مي  سپيد گردانيده  بلند و رخسارش

شود،  مي  از مرواريد نهاده  درخشان  تاجي  سرش
  ايشان  رود و چون مي  يارانش  سوي او به  سپس



گويند:  بينند، مي را مي او  از دوردست
ما   بارخدايا! او را نزد ما بياور و براي

آيد  مي  نزد آنان  پس  بده  او برآت  سبب  به
باد شما را! زيرا   گويد: مژده مي  ايشان  وبه
. اما  است  از شما نظير اين  هر يك  براي

و در   شده  گردانيده  سياه  اش آافر: چهره
او  وي   ياران  شود پس مي  امتداد داده  پيكرش
  به  بريم مي  گويند: پناه بينند و مي را مي

؛ بار خدايا! او را  خدا از او و از شرش
آيد.  مي  نزد ما نياور. اما او نزد آنان

.  گويند: بارخدايا! او را از ما دور آن مي
هر   گرداند، آخر براي  گويد: خدا دورتان مي
  ». است  از شما مانند اين  يك

   

  )٧٢وَمَنْ كَانَ فيِ ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فيِ الْآخَِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبيِلًا (
:  يعني »آور باشد«دنيا  » در اين  و هر آه«

  آه  طوري باشد به  معنوي  و فاقد بصيرت  آوردل
  و برهانهاي  ها، آيات در حجت  نگرش  توان

  او در آخرت  پس«باشد   را نداشته خداوند
و خداوند   است  : آور چشم يعني » نيز آور است

  آوري  در دنيا را به  وي دل   آوري  متعال
  دارد آه  دهد. احتمال سزا مي  در آخرت  چشمش

  وي  دل  نيز، آوري  در آخرت  وي  مراد از آوري
  از راه«او  »و«باشد   حجت  از ديدن
  هآ  طوري دنيا، به  به  نسبت » تر است خطاآننده

هدايت   راه  و به  را هرگز نيافته  نجات  راه
  ندارد.  ابدا دسترسي 

   

وَإنِْ كَادُوا ليَفَْتنِوُنكََ عَنِ الَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ لتِفَْترَِيَ عَليَْناَ غَيْرَهُ وَإذًِا لَاتَّخَذُوكَ 
  )٧٣خَليِلًا (



  سويت  به  تو را از آنچه  بود آه  و نزديك«
باز دارند تا غير   فريب  ، به ايم آرده  وحي

  ». را بر ما بربندي  از آن

:  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  گفتند: بيا و خدايان صخدا  رسول  به  مشرآان

  دينت  تو به  ما همراه  گاه آن  آن  ما را مساس
  آيه  اين خداوند  بود آه  ! همان آييم درمي

آرد   خاطرنشان ص حضرت  آن  آرد و به  را نازل
  با حكم  ، مخالفت آنان  درخواست اجابت   آه

و در آن «  است  سبحان  و افترا برخداي  قرآن
:  يعني »گرفتند خود مي  دوستي  تورا به  صورت 

، آنها  آردي مي  پيروي  اگر از خواهشهايشان
  گاه دادند آن مي  و صميميت  دوستي  با تو دست
  . گشتي مي  خارج  من  ولايتو   از دوستي

   

  ) ٧٤وَلوَْلَا أنَْ ثبََّتْناَكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلِيَْھِمْ شَيْئاً قلَيِلًا (
و   برحق » داشتيم و اگر تو را استوار نمي«

با   و همراهي  از موافقت  داشتيم نمي  معصوم
  يابي و گرايش » آني  ميل  بود آه  نزديك«  آنان

تو   الهي  عصمت  ولي » ميلي اندك   انآن  سوي به«
  به  حد تمايل  و تو را از آمترين  را دريافت

  . نيز بازداشت  آنان
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان جبير سعيدبن

حجرالاسود   استلام مشغول  صخدا  گويد: رسول مي
گرفتند و   را برايشان  راه  مشرآان  بودند آه

ديگر بار   آه  دهيم نمي تو اجازه   گفتند: به
.  نكشي  ما دستي  تا بر خدايان  آني  استلام
  زياني  چه  باخود گفتند: بر من صخدا  رسول

و بعد   بر آنها بكشم  دستي  آه  خواهد داشت
حجرالاسود را   دهند آه  اجازه  من به  از آن
  داند آه مي  ؟ زيرا خداوند متعال آنم  استلام



. اما  دارم  نفرت  خويش  دل آار در  از اين من 
اباورزيد   چيز هم  اندك  از اين  عزوجل  خداي
  فرمود.  را نازل  آيه  و اين

   

  )٧٥إذًِا لَأذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَياَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لَا تجَِدُ لكََ عَليَْناَ نصَِيرًا (
  به  هم  ميلي  اندك  اگر حتي » صورت  در آن«

حتما تو را دوبرابر «  آردي مي  نانآ  سوي
  مرگ  عذاب  و دو چندان  زندگاني  عذاب
البته   صورت  : در آن يعني » چشانيديم مي

دوبرابر   در آخرت  در دنيا و هم  هم  عذابت 
خود  براي   گاه آن«گرديد  مي  مشرآان  عذاب

تو   آه » يافتي در برابر ما نمي  اي مددآننده
  را از تو دفع  عذاب  و اين  داده  را ياري

  آند.

   

ونكََ مِنَ الْأرَْضِ ليِخُْرِجُوكَ مِنْھَا وَإذًِا لَا يلَْبثَوُنَ خِلَافكََ إلِاَّ  وَإنِْ كَادُوا ليَسَْتفَزُِّ
  ) ٧٦قلَيِلًا (

  سرزمين  تو را از اين  بود آه  و نزديك«
 »آنند  بلغزانند تا تو را از آنجا بيرون

خود   با تحريك  بود آه  ندهنما  : چيزي يعني
وادارند تا   مكه  از سرزمين  خروج  تو را به

آار   اين  نهايتا به  ولي  روي  بيرون  از آن
  سرانجام  به  شان توطئه  نيافتند و اين  توفيق

  را از اخراجت  آنان  عزوجل  خداي  نرسيد بلكه
  قصد جانت آه  تا خود ـ بعد از آن  بازداشت

و در «  آني  ما هجرت  فرمان  ـ بهرا آردند 
 »ماندند از تونمي  پس  هم  آنان  صورت  آن

  تو را از مكه  شدند آه مي  : اگر موفق يعني
  ساختنت  بعد ازبيرون  گاه آنند آن  اخراج
 » اندآي«  زمان »مگر«ماندند  نمي  باقي  زنده

  شدند. مي  زيرا نابود ساخته



  آيه  نزول  سبب  در بيان  از روايات  در بعضي
از  يا برخي   : مشرآان است  آمده  آريمه

گفتند؛ اگر تو  صخدا  رسول  به  يهوديان
و   ، در اينجا نمان پيامبري  راستي به
 ‡انبيا  سرزمين  برو زيرا شام  شام  سرزمين به
  سرزميني در اين   درنگ  جاي  ، تو را چه است
  رسول  سندارد؟ پ  با نبوتت  تناسبي  هيچ  آه

از   افتادندآه  انديشه  در اين صخدا
  آيه  بود آه  روند، اين  بيرون  العرب جزيره
  خداي  بارگاه  به  گاه شد آن  نازل  آريمه
:  عين  طرفة  نفسي إلى  لا تكلني  اللھم«دعا آردند:   عزوجل

  خودم  نيز مرا به  زدني برهم   چشم خدايا! مدت
  ».وامگذار

   

  )٧٧نْ قدَْ أرَْسَلْناَ قبَْلكََ مِنْ رُسُلنِاَ وَلَا تجَِدُ لسُِنَّتنِاَ تحَْوِيلًا (سُنَّةَ مَ 
خود را   ها پيامبران امت  چون  آه  سنت » اين«

را   آردند، يا آنان مي  خود اخراج  از ميان
  نازل  بر آنان  رساندند، عذاب مي  قتل  به
  اندر مي  همواره  آه  است  سنتي  همان«شد  مي

برقرار   ايم از تو فرستاده  پيش  آه  آنان
  تبديلي  ما هيچ  سنت  و براي  است  بوده

 خداوند  و سنت  : عادت يعني » يافت  نخواهي
  قادر به  نه  آس باشد، هيچ  رفته  بر هر چه
  امكان  در آن  و نه  است  آن  برگرداندن

  وجود دارد.  تغييري

  مكه  مگر مشرآان  بپرسد آه  آسي  است  ممكن
  نكردند؟ پاسخ اخراج   را از آن صخدا  رسول
  فرمان  خود به صخدا  رسول  آه  است  اين

  آردند.  هجرت از آن   پروردگار خويش

   



لَاةَ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ  أقَمِِ الصَّ
  )٧٨دًا (مَشْھُو
 صخدا  رسول  به  از اوامر خطاب  اي مجموعه  سپس

  سياق  اوامر در اين شود و صدور اين  صادر مي
  آنها پاسخ  اجراي  آه  است  ، مفيد آن قرآني
  گرايانه انحراف  هاي در برابر آوشش  مناسبي
  . است  از شكر نعمت  عملي  ، و تعبيري دشمنان

  از ميانه » ابآفت  زوال  نماز را از وقت«
جانب   به  مشرق  از جانب  آن  و برگشت  آسمان

از   نماز، عبارت  اين  آه »برپا دار«  مغرب 
  آه » شب تاريكي  تا نهايت«  نماز ظهر است

.  و عشاء است  : دو نماز مغرب مراد از آن
.  است  آن  وتاريكي  شب  آمدن  هم : به غسق

  هايتخورشيد تا ن  ، از زوال بنابراين
ظهر   نمازهاي  ، چهار نماز ـ يعني شب  تاريكي

گيرد  و عشاء ـ را دربر مي  و عصر و مغرب
مراد:  »گير  را لازم  صبح  خواندن وقرآن «

در نماز   زيرا قرائت  است  نماز صبح  خواندن
قرآن « شود. پس  مي  خوانده  ، طولاني صبح

  اين  . به است  نماز پنجم  هم » صبح  خواندن 
  نماز است  هر پنج  جامع  آريمه  ، آيه ترتيب

  به  مقرون  همواره  صبح  خواندن  قرآن  گمان بي«
و   شب  : فرشتگان يعني » است  حضور فرشتگان

شوند  حاضر مي  روز در نماز صبح  فرشتگان
گرد هم   هنگام  در اين  زيرا هر دو گروه

  مدهآ  صحيح  خبر در حديث  اين  آه آيند چنان مي
  . است

   

دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَحْمُودًا (   )٧٩وَمِنَ اللَّيْلِ فتَھََجَّ
تهجد:  »بدار  را زنده  از شب  و پاسي«

از   بعد از بيدار شدن  در شب  نمازگزاردن



از   آه  است  آمده  شريف  . در حديث است  خواب
  فرض  د: بعد ازنمازهايپرسيدن صخدا  رسول
».  نماز شب«؟ فرمودند:  است  نماز افضل  آدام

 » توست  مخصوص  اي نافله نماز شب   اين  آه«
(تهجد)   : نماز شب قولي . به بر فرائض  افزون
  امتشان  بود و براي  فرض صخدا  رسول  براي
تو را   پروردگارت  باشد آه«  است  نافله

  محمود: مقامي  مقام »دمحمود برسان  مقامي به
  عظمي  شفاعت به   در آن صخدا  رسول  آه  است

ايستند تا  مي  در روز قيامت  مردم  تمام  براي
  و زحمت  شدت  را از آن  آنان  پروردگار متعال

  محشر جملگي  اهل  آورد پس  فرسا بيرون جان
ستايند، در  مي  مقام  را بر اين ص حضرت آن

سيد   آن  مبارك  در دست» حمد  لواي»  آه حالي 
  و آخرين  اولين  امام  و آن  و سالار آونين

  . است
  اين  را در شرح  متعددي  آثير احاديث ابن
ناظر  آه   اي مقدمه  و با بيان  آرده  نقل  مقام

در «گويد:  مي  است  احاديث  از اين  بر بسياري
ها و  خصلت صخدا  رسول براي  روز قيامت

در   آس  هيچ  وجود دارد آه  مخصوصي  تشريفات
  زيرا:  برابر نيست  آنها با ايشان

از   زمين  هستند آه  آسي  اولين ص حضرت  ـ آن
  شود. مي  شكافته  پيكر مطهرشان

  برانگيخته  محشر سواره  سوي به  ـ ايشان
  شوند. مي

و   آدم  آه  است  در محشر پرچمي  ـ برايشان
قرار  ايشان   ر پرچمدر زي  وي  فرزندان  همه

  دارند.

  خلقي  آه  است  در محشر حوضي  ـ برايشان
  شوند. وارد مي  بسيار بر آن



  است  عظمي  شفاعت  عزوجل  نزد خداي  ـ برايشان
  ، براي ايشان بر اثر شفاعت   تعالي  تا حق
آورد و   تشريف  خلايق  ميان  نهايي  دادن فيصله 

را   شفاعت  اين  دممر  آه  است  بعد از آن  اين
،  از نوح  آنند، سپس مي  درخواست  از آدم

  گاه و آن  از موسي  ، سپس از ابراهيم  گاه آن
  ما اهل  گويند آه آنها مي  اما همه ‡  از عيسي

 صنزد محمد  سرانجام  . پس نيستيم شفاعت   اين
  درخواستشان  در پاسخ ص حضرت  آيند و آن مي
  !». آنم  اهل  ! من آنم  اهل  من«گويند:  مي

 ص حضرت  آن  : شفاعت تشريفات  اين  ـ از جمله
  فرمان  آه  است  از مردم  گروههايي  در حق
در اثر   ولي  صادر شده  در دوزخ  شان افگندن
شوند و  مي  برگردانده  از دوزخ  ايشان  شفاعت
غير از   آه  است  از شفاعت  ديگري  نوع  اين

  باشد. مي  خلايق  جملگي  براي  عظمي شفاعت 

  آه  است  اين  يكي  تشريفات  اين  ـ از جمله
ميان   در قضاوت  پيامبران  اولين  ايشان

  امتي  اولين  امتشان  هستند، يعني  امتشان 
  رافيصله  آارشان  حساب خداوند  آه  است
  دهد. مي

  امت  در گذراندن  پيامبران  اولين  ـ ايشان
  راط اند.ص  از پل  خويش

  در بهشت  هستند آه  آسي  اولين  ـ ايشان
  از شفاعت  ديگري  نوع  آنند. و اين مي  شفاعت
  . است  خاصه

وارد   بهشت  به  هستند آه  آسي  اولين  ـ ايشان
  هاي امت از همه   نيز قبل  شوند و امتشان مي

  شوند. مي  داخل  بهشت  ديگر به

  درجات  بلند بردن  براي  ـ ايشانند آه
در حد   اعمالشان  آنند آه مي  شفاعت  گروههايي



  ديگري  نوع  و اين  نيست  درجات  آن  و اندازه
  . است  خاصه  از شفاعت
  برترين  هستند آه  اي»  وسيله« صاحب   ـ ايشان

  جز براي  منزلت اين   ، آه است  در بهشت  منزلت
  . تنيس  ديگري  آس  هيچ  شأن  ، لايقص حضرت  آن

  اذن  گنهكاران  در حق  عزوجل  خداي  ـ چون
  و مؤمنان  و پيامبران  دهد، فرشتگان  شفاعت
  آنند اما آن مي  شفاعت  برايشان  همه  صالح
  آنند آه مي  شفاعت  عظيم خلقي  در حق ص حضرت
داند پس  را نمي  شمارشان جز خداوند  آس  هيچ

  ».دآن نمي  شفاعت  همانند ايشان  آس هيچ 

  رسول  آه  است  شده  روايت عبدالله  از جابربن
در   هر آس«فرمودند:  شريف   در حديث صخدا

  التامة  الدعوة  ھذه  رب  اللھم(بگويد:   أذان  شنيدن  هنگام
ً محموداً   وابعثه  والفضيلة  سيلةالو  ◌ِ نمحمداً   آت  والصلاة القائمة   الذي مقاما

  در روز قيامت  بر وي  من  قطعا شفاعت  ) وعدته
  ».شود مي  حلال

   

وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ 
  ) ٨٠سُلْطاَناً نصَِيرًا (
  آيه  : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  هجرت به  صخدا  رسول  شد آه  نازل  هنگامي

  آن  و بگو: پروردگارا! داخل«ند. مأمور شد
  آور مرابه و بيرون   طرز پسنديده  مرا به

 ص حضرت  آن  آردن  مراد: داخل » طرز پسنديده
  به  است  ازمكه  آوردنشان و بيرون   مدينه  به

  آوردني و بيرون  عزتمندانه  ورودي
  حق با مدد و نصرت  همراه  پيروزمندانه

  من  و براي«شد   چنين  . والله الحمد آه تعالي
  : حجتي يعني » بخش ياري اي  سلطه  خويش  از سوي



مرا با   آه » قرار ده«  آشكار و مقهور آننده
.  پيروز گرداني  مخالفانم  بر تمام  آن
مأمور شدند تا از  ص حضرت  : آن قولي به

  نيرومندي  دنيوي  و دولت  سلطه  پروردگارشان
،  و قوت  دولت  آن  سيلهو به  آنند آه  درخواست
برپا شود تا در   برايشان  از عزت  پايگاهي
برقرارگردد و   حق  دين  و شوآت  ، شأن نتيجه
باشد.   حالشان  شامل  وقت  همه  تعالي  حق  نصرت
  براي  عزوجل  شد؛ و خداي  چنين  الحمد آه  و الله
و مقتدر را   آريمه  دولتي  هاي پايه ص حضرت  آن

  اين«گويد:  آثير مي . ابن برافراشت  هدر مدين
  ». تر است  راجح  قول

   

  ) ٨١وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً (
 خداوند  آه  : آنچه يعني »آمد  و بگو: حق«
  وعده  اسلام  از ظهور و پيروزي  پيامبرش  به

 »نابود شد  لو باط«  يافت  بود، تحقق  داده
شد   برافتاد و مضمحل  از ميان  : شرك يعني

زيرا  » است  نابودشدني  همواره  باطل  هرآينه«
عناصر خود از   وجوهره  در ماهيت  باطل
  حيات  بلكه  بقا برخوردار نيست  هاي مايه
و   خارجي  را از عوامل  خويش  موقت
  آند پس استمداد مي  غيرطبيعي  هاي گاه تكيه
نيز   شوند، باطل  ها سست گاه تكيه  اين  نچو

را   خويش  عناصر وجودي  پاشد؛ اما حق فرومي
و   گيرد. بخاري خود بر مي  وماهيت  از ذات

  اند آه آرده  روايت مسعود از ابن  مسلم
در   مكه  در روز فتح صخدا  رسول«فرمود: 

  بر گرداگرد خانه  شدند آه  وارد آن  حالي
با   بود پس  شده  نصب  بت  شصت سيصد و  آعبه
  بتان  داشتند برآن  در دست  آه  چوبي



وَقلُْ جَاءَ ( خواندند: را مي  آيه  آوبيدند و اين مي
  .)الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً

   

لُ مِنَ الْقرُْآنَِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ  وَلَا يزَِيدُ الظَّالِمِينَ إلِاَّ خَسَارًا  وَننُزَِّ
)٨٢ (  
  را آه  آنچه  آوريم فرود مي  و از قرآن«

باطني   دلها از بيماريهاي  براي » شفاست
و   شك  رفتن و ازبين   جهل  آنها؛ با زوال 

شفا   : اين قولي  از آنها. به  و گمراهي  شبهه
  رسول  هآ شود. چنان نيز مي  ظاهري  امراض  شامل
را تأييد آردند و   شفا با قرآن  طلب صخدا

؛ از  است  در دست  صحيح  رواياتي  باره در اين
  و دعاي  از دم صخدا  تأييد رسول  جمله  آن

  سوره  با خواندن  آه  است  از اصحاب  يكي
 »و«آرد.   را درمان  مارگزيده  فاتحه شخص

 را آه  آنچه  از قرآن  آوريم نيز فرود مي
  آريم  زيرا قرآن » است  رحمت  مؤمنان  براي« 

  دين  صلاح  آه  است  سودمندي  علوم  دربرگيرنده
در   آه آن  سبب  و نيز به  و دنيا درآنهاست

  ، پاداشي در آن  و تدبر خاشعانه  قرآن  تلاوت
الله   از جانب  بزرگ  اي و خشنودي  و آمرزش  عظيم

 از   و نجات  تبهش  دخول  به  وجود داردآه
بر «  قرآن » ولي«انجامد  مي  دوزخ  عذاب

را   و قرآن  حق  دين  به  تكذيب  آه » ستمگران
جز زيان «اند  نهاده  آن  تصديق  جاي به

  و نابودي  : جز هلاآت يعني »افزايد نمي 
آنها را شديدا   قرآن  افزايد زيرا شنيدن نمي

د و تمر  و انگيزه  آورده  بر سر غيظ و خشم
بر اثر   برد، آه بالا مي  را در آنان  سرآشي

  ها و مفاسد روي بيشتر زشتي  ارتكاب  به  آن
  شوند. مي  هلاك  آورند و در نتيجه مي



بعد از اوامر   آيه  اين  قرار گرفتن
شفا و   آه  است  ، مشعر بر آن سابق  چهارگانه

  . اوامر است  اين  در اجراي  رحمت
   

رُّ كَانَ يئَوُسًا وَإذَِا أنَْعَمْ  هُ الشَّ نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِهِِ وَإذَِا مَسَّ ناَ عَلىَ الْإِ
)٨٣(  
  هايي با نعمت » آنيم  انعام  بر انسان  و چون«

،  ، توانگري سلامتي ، همچون  شكر است  موجب  آه
از شكر  »گرداند مي  روي«  و پيروزي  فتح

و ذآر ما   ادتو عب  ما و طاعت  براي  گزاري
ما و   از طاعت »پيچاند خود را مي  و پهلوي«
جز تكبر و   چيزي  از وي  آند پس مي پشت   آن  به

  منعم  حقوق  به  از قيام  آردن  خالي شانه
مانند  »برسد  شري  وي  به  و چون«زند  سرنمي

  : سخت يئوس » است  يئوس«يا فقر   بيماري
  اگر به  ؛ پس وجلعز  خداي  از رحمت  نوميد است

آند و  مي  ، معبود را فراموش يافت  دست  هدف
  و اندوه  و افسوس  ، آه رفت  از دست  اگر هدفش

هر   اين  شود، آه و نوميد مي  شده  چيره  بر وي
  . و ناپسند است  ، زشت دو خصلت
  چنين» هود»  ) سوره٩ـ  ١١(  از آيات  البته
، از  آيه  رايند  ياد شده  موقف  آيد آه بر مي
  متوآل  مؤمنان  از مواقف  نه  آفار است  مواقف
  اشاره  حقيقت  اين نيز به   بعدي  آيه  آه چنان
  دارد:

   

  ) ٨٤قلُْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلىَ شَاكِلتَهِِ فرََبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِنْ ھُوَ أھَْدَى سَبيِلًا (
 »آند مي  خود عمل  بر طريقه  بگو: هر آس«

يا   از هدايت  و روشي  بر طريقه : يعني
و ساختار   و شأن  و وضع  با حال  آه  گمراهي

و   و با اخلاق  داشته  و سازگاري  تناسب  وي



و پروردگار «  است  هماهنگ  وي  مألوف  عادات
تر باشد، داناتر  يافته  راه  هرآه  شما به

  تعالي  امر، مميز حق  : در نهايت يعني » است
  در هنگام  آه  مؤمني ميان   آه  وستا  پس  است
  مأيوس  محنت  آند و در وقت نمي  اعراض  نعمت
  وي  و شيوه  شأن  آه  آافري  شود و ميان نمي

  ها و نوميدي در برابر نعمت  و سرآشي  سرمستي
دهد و  ، تمييز مي هاست ناآامي  در هنگام  ويأس

جزا  را در برابر عملش   اي آننده هر عمل
  هد.د مي

   

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قلَِيلًا  وحِ قلُِ الرُّ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ
)٨٥(  
و   : از حقيقت يعني»  روح  و از تو درباره«

  آه  است روحي   همان  اين »پرسند مي«  آن  آنه
 آند، در بر مي  حيات  خلعت  آن  وسيله به  انسان
را آفريد اما   آن خداوند  آه  روحي  همان
  بگو: روح«نكرد   آگاه  آن  را از حقيقت  آسي

  تعالي  : حق يعني » است از امر پروردگار من 
  خود قرار داده  اختصاص  را در حوزه  روح  علم

  است  نكرده  آگاه  را بر آن  خويش و انبياي 
 » دآيمگر ان  نشده  داده  شما از علم  و به«

شما   را به  آن  خداوند متعال  آه  : علمي يعني
  بشر و ميدان  و هر قدر علم  است  ، اندك داده
  آران بي  يابد، بشر از گستره  انكشاف  مدنيت

ندارد و   بهره  از علم  جز اندآي  معلومات
بسيار ناچيز   مجهولاتش  به  نسبت  آن  معلومات

  . است
هرچند   معني  اين  آه آيد بر مي  آيه  از سياق

دارد اما بيشتر ناظر بر   مصداق  علوم  در آل
  . است  روح  بشر در باره  و دانش  علم



  گويد: قريش مي  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
بياموزيد تا   ما چيزي  يهود گفتند؛ به  به

  . يهود به ) بپرسيمصمحمد  مرد (يعني  از اين
آنيد.   سؤال   روح  رهگفتند: از او دربا  آنان
  آيه  اين آردند و خداوند  سؤال  قريشيان  پس

  فرمود.  را نازل

نيز   در تورات  روح  موضوع  آه  ذآر است  قابل
  . است  شده  گذاشته  باقي  مبهم

   

  )٨٦ناَ وَكِيلًا (وَلئَنِْ شِئْناَ لنَذَْھَبنََّ باِلَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ ثمَُّ لَا تجَِدُ لكََ بهِِ عَليَْ 
  تو وحي  را به  ، قطعا آنچه و اگر بخواهيم«

: اگر  يعني » بريم مي  ، از بين ايم آرده
شما   به  را آه  اندآي  علم  ، همين بخواهيم

ها و از آتابها  نيز از سينه  ايم داده
را ـ تا   قرآن  ـ و از جمله  داريم برمي

اند نم  باقي از آن  هرگز اثري  بدانجا آه
  علم  را از عرصه  آن  اگر بخواهيم » گاه آن«

  خود به  براي«  گردانيم  و فراموشت  تو ببريم
  بر ما وآيلي«  حفظ آن  : براي يعني » آن  سبب

و   با توآل آه  يابي را نمي  : آسي يعني » نيابي
از   ما، چيزي  از سوي  گرمي  و پشت  گرفتن ياري
  تو نگه  براي را را برگرداند و آن  قرآن
  دارد.

   

  ) ٨٧إلِاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إنَِّ فضَْلهَُ كَانَ عَليَْكَ كَبيِرًا (

 » پروردگارت  از جانب  رحمتي  سبب  مگر به«
،  توداريم  در حق  آه  رحمتي  سبب  : به يعني
و   گذاشتيم  را باقي  علم  و اين  قرآن  اين

  فضل  گمان بي«  ببريم  را از بين  آن  نخواستيم
تو   از آنجا آه » است  بزرگ  او بر تو همواره

  ، بر تو آتاب مفتخر ساخت  رسالت  خلعت  را به



  فرمود، تو را سرور و سالار اولاد آدم  نازل
محمود را عطا فرمود   تو مقام  گردانيد، به

بر   آه  بسيار ديگري  هاي از نعمت  و جز اين
  نهاد.  تو منت

  ندارد بلكه  منشأ بشري  قرآن  د آهبداني  پس
  فرمود: جهت   و از اين  رباني  است  آتابي

   

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ يأَتْوُا بمِِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنَِ لَا يأَتْوُنَ بمِِثْلِهِ  قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْإِ
  ) ٨٨وَلوَْ كَانَ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ ظھَِيرًا (

  شوند تا نظير اين  جمع  و جن  بگو: اگر انس«
  بلاغت  در آمال از نزد خداوند  آه »را  قرآن

فرود   و فصاحت  ترتيب  لفظ و حسن  و استواري
را   بياورند، هرگز مانند آن« شده   آورده

نظير   از آوردن  زيرا مخلوق »نخواهند آورد
هرچند «  آورد، عاجز است مي خالق   آه  آنچه
و  »ديگر باشند  برخي  پشتيباناز آنها   برخي
  رسانند.  همديگر مدد و ياري به 

   

فْناَ للِنَّاسِ فيِ ھَذَا الْقرُْآنَِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ فأَبَىَ أكَْثرَُ النَّاسِ إلِاَّ كُفوُرًا  وَلقَدَْ صَرَّ
)٨٩ (  
  از هر گونه  قرآن  در اين  راستي  و به«

در قرآن  : يعني » آرديم  بيان  ، گوناگون مثلي
  و داستاني  و مثل  معني  هر گونه  را به  سخن 

  به  است  ورزيدن  وانديشه  گرفتن عبرت  موجب  آه
پندها،   از بيان  ، اعم آرديم  تكرار بيان

،  ، تهديد، اوامر، نواهي ها، ترغيب موعظه
و اخبار   پيشينيان  ها، داستانهاي نشانه
آنها را   لذا معاني  وقيامت  و دوزخ  بهشت

  و متعدد و به  مختلف  وجوه  مكرر در مكرر به
  تا شايد آنان  ساختيم  روشن  متنوع هاي  شيوه
و   از وجوه  آورند و اگر برخي  ايمان



  تأثيري  در آافران  بياني  متنوع هاي  شيوه
تأثير بگذارد   ديگر بر آنان  ، برخي نگذاشته

  را قبول  جز آفران  بيشتر مردم ولي «
رفتار   و از سر انكار و ناسپاسي »نكردند
خدا باشد،   آلام  قرآن  شدند آه منكر آن   آرده

  اشكال  تكرار و به  به  هم  حجت  آه بعد از آن
  شد.  اقامه  بر آنان  مختلف  و صورتهاي

   

  ) ٩٠وَقاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لنَاَ مِنَ الْأرَْضِ ينَْبوُعًا (
:  در مكه  شرك  رؤسا و سردمداران »گفتند و«
هرگز   برايمان جوشاني  اي چشمه  تا از زمين«
  آبي  : چشمه ينبوع » آوريم نمي  تو ايمان  به
  آب  آه طوري خيز باشد، به بسيار آب  آه  است

  آنان  فواره  از آن  انقطاع و بي  پيوسته
  جوشد.  بيرون

   

رَ الْأنَْھَارَ خِلَالھََا تفَْجِيرًا (أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِ    ) ٩١نْ نخَِيلٍ وَعِنبٍَ فتَفُجَِّ
  برايت«  آه مگر اين  آوريم  نمي  ايمان »يا«

  آن  درختان باشد آه   : باغي يعني »باشد  جنتي
خرما و   از درختان«را بپوشاند   زمينش

  سازي ها روان  آنها جوي  از ميان  انگور پس
بسيار   : جويبارهاي يعني » تنيساخ  روان  به

  . اندازي  جريان به  در آن  را با نيرومندي
   

ِ وَالْمَلَائكَِةِ قبَيِلًا ( َّ مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَليَْناَ كِسَفاً أوَْ تأَتْيَِ باِ   )٩٢أوَْ تسُْقطَِ السَّ
را   ، آسمان آني ادعا مي  آه يا چنان«

  : ايمان عنيي » بر سرما فرواندازي  پاره پاره
  ، آسمان عذاب  عنوان به  آه مگر اين  آوريم نمي

. آسفا:  فرواندازي  پاره  را بر سر ما پاره
  يا خدا و فرشتگان«  پاره و پاره  قطعه  قطعه

: آنها را  يعني » ما بياوري  روي را روبه



در برابر ما حاضر   طور آشكار و محسوس به
  قولي . به نيمسر ببي  چشم  تا آنها را به  آني
  فرشتگان  : تا اصناف است  اين» قبيلا»  معني

  . نزد ما بياوري  قبيله  را قبيله
   

لَ  مَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لِرُقيِِّكَ حَتَّى تنُزَِّ أوَْ يكَُونَ لكََ بيَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقىَ فيِ السَّ
  )٩٣ي ھَلْ كُنْتُ إلِاَّ بشََرًا رَسُولًا (عَليَْناَ كِتاَباً نقَْرَؤُهُ قلُْ سُبْحَانَ رَبِّ 

تو   براي«  آه مگر اين  آوريم  نمي  ايمان »يا«
طلا.   : يعني زخرف »باشد  از زخرف  اي خانه
  : برايت آه  است  اين  مراد از زخرف  قولي به

و   زيورات  انواع به  و آراسته  مزين  اي خانه
و   نتوانگرا  عادت  فاخر باشد؛ به  اشياي
و نگار و   پر از نقش  هايي خانه  آه  مرفهان

  آنند. خود بنا مي  براي  بسيار آراسته

 صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  امر را آه اين   پروردگار عزوجل«فرمودند: 

طلا   را برايم  ريگزار مكه  اگر بخواهم
  آرد اما من  موآول  من  خواست  گرداند، به

  دهم مي  ترجيح  ! من پروردگارم  ! اي ه: ن گفتم
  ديگر را گرسنه  سير و روزي  روزي  آه

  تو زاري  سوي به  شوم  گرسنه  چون  پس  بگذرانم
سير   و چون  آورم ياد مي  و تو را به  آرده
  ». گزارم مي  و سپاست  گفته  تو را ستايش  شوم

  به«  آه مگر اين  آوريم  نمي  ايمان »يا«
صعود   آن هاي و در عروجگاه » بالاروي  آسمان
 » باور نداريم  تو هم  بالارفتن  و به«  آني
بالا  در آسمان   آه  ببينيم  : اگر هم يعني
  تصديق  رسالت  ، تو را هرگز به روي مي
  آه  آني  نازل  تا بر ما آتابي«؛  آنيم نمي
آند   تو را تصديق  آه  آتابي » را بخوانيم آن

نمايد. مجاهد در تفسير   دلالت  تتو بر نبو



از ما   هر يك  : براي يعني«گويد:  مي  آن
  در آن  آه  بياوري  از آسمان  اي نامه
خدا   از جانب  است  اي نامه  باشد: (اين نوشته
از   صبح  چون  ...) آه فرزند فلان  فلان  براي
  سرش  بالاي  نامه  شود، اين بيدار مي  خواب

  ».باشد  شده  گذاشته

از   بويي  از پيشنهاداتشان  اما آيا در يكي
  مشام ، به حق  سوي به  يا گرايش  يا عقل  منطق
  خداوند متعال  جهت  رسد؟ هرگز! از اين مي

از  » است  پاك  بگو: پروردگار من«فرمود: 
از اينها عاجز باشد   چيزي  از آوردن  آه اين
  : من نييع »؟ هستم فرستاده  جز بشري  آيا من«

  ، من بالا روم  آسمان  تا به  نيستم  فرشته
بيشتر؛ تنها   و نه از افراد بشر هستم   فردي

:  آه  است  با ساير افراد بشر در اين  تفاوتم
تا   ام شده  فرستاده سبحان   خداي  از سوي  من

پيشنهاد   اي  پس  آنم  شما ابلاغ  را به  پيامش
  بشري  ايد آه يده! آيا شن امور فوق  دهندگان

از اينها توانا باشد؟ آخر   چيزي  بر آوردن
  تحكم  هرگز حق  آه  مأمور هستم اي  بنده  هم  من

تا او را   ندارم  را بر پروردگار خويش
امور   از آن  امري  وادار به  اش اراده رغم  به

  . آنم
  اين  ، پروردگار بزرگ گونه بدين

و   سر لجاجت از  همه  را آه  پيشنهاداتشان
  و حقيقت  جويي  حق  از روي  عناد بود و نه

  ، رد آرد. پويي

 ك عباس از ابن  آيات  اين  نزول  سبب  در بيان
  قريش  فرمود: رؤساي  آه  است  شده  روايت
را   گرد آمدند و گفتند: آسي  آعبه  نزديك

وگو و  نزد محمد بفرستيد و با او گفت



  معذور شناخته  وي  آنيد تا در حق  مرافعه
  فرستادند، بدين صخدا  رسول دنبال   شويد؛ پس

اند تا  آمده  گرد هم  قومت  : اشراف آه  پيغام
  از بس صخدا  نمايند. رسول  با تو مذاآره

بودند، سريعا خود را   آنان  هدايت  مشتاق
  به  مشرآان  رساندند. پس  آنان  اجتماع  محل به

  خدا سوگند هيچ  بهمحمد!   گفتند: اي  ايشان
  نظير آنچه  آه  نداريم  را سراغ  از اعراب  آس

  آورده  ، بر سر قومش اي آورده  تو بر سر قومت
،  اي داده  ما را دشنام  باشد؛ آخر تو پدران

ها و  ، انديشه اي گرفته  مسخره  ما را به  دين
نسبت   خردي و بي  سبكي  را به  پندارهايمان

  پس  اي ساخته  ما را پراآنده  و جمع  اي داده 
  علم  آن  را براي  عقيده  و اين  پيام  اگر اين

ما   ، اينك برسي  و منال  مال  تا به  اي آرده
  اختصاص  از اموالمان  قدري  تو به  براي

و   فرد ما شوي  دارترين سرمايه  آه  دهيم مي
  و برتري  شرف  دنبال  ما به  اگر در ميان

و   گردانيم و رهبر خود مي  را رئيس، تو  هستي
دهد، بر  مي  تو دست  به  آه  حالتي  اگر اين
  باشد مصرف  لازم  ، هر چه است  زدگي اثر جن

تو   در حق  يا آه  شفا يابي تا از آن   آنيم مي
  !! شويم  معذور شناخته

!  فرمودند: نه  آنان  در پاسخ صخدا  رسول
  ؛ نه نيست  در من  يك  گوييد، هيچ شما مي  آنچه

و   شرف  جوياي  ، نه ام شما آمده  اموال  طلب  به
  قصد حكومت  و نه  شما هستم  در ميان  منزلت
  است  اين  حقيقت  ولي  بر شما را دارم  آردن
  رسالت  شما به  سوي مرا به  عزوجل  خداي آه 

شما   به  را آه  اگر دعوتي  پس  برانگيخته
در   شماست  بهره  ، قطعا اينبپذيريد  ام آورده



من   را به  و اگر آن  دنيا و آخرت
  ورزم مي  شكيبايي برگردانيد، بر امر خدا 

آند.   و شما داوري  من  تا او خود ميان
  پيشنهادهايمان  محمد! اگر اين  گفتند: اي
پيشنهاد ديگري   ، اينك پذيري را نمي

  ايندر   شده  بيان  و پيشنهادات  ... داريم 
  در پاسخ  فوق  آيات  آردند آه  را مطرح  آيات
  شد.  نازل  آنان

   

ُ بشََرًا رَسُولًا  وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَھُمُ الْھُدَى إلِاَّ أنَْ قاَلوُا أبَعََثَ اللهَّ
)٩٤ (  
  هدايت  آه را ـ وقتي  چيز مردم  و هيچ«

،  باز نداشت  ردنآو  آمد ـ از ايمان  برايشان
  را به  گفتند: آيا خداوند بشري  آه جز اين
: آنها  يعني »؟ است  آرده  مبعوث  پيامبري

بشر باشد،   پيامبر از جنس  را آه  حقيقت اين
حقيقت   اين  آه رد و انكار آردند، درحالي

قرار   انكار و ترديد و اعتراض  نبايد محل 
  خودشان  پيامبر از جنس  گيرد زيرا فرستادن

 خداوند  آه چنان  است  برايشان  و رحمتي  لطف
  فرمايد: مي

   

مَاءِ مَلكًَا  لْناَ عَليَْھِمْ مِنَ السَّ قلُْ لوَْ كَانَ فيِ الْأرَْضِ مَلَائكَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئنِِّينَ لنَزََّ
  ) ٩٥رَسُولًا (

بودند  مي  فرشتگاني  زمين  بگو: اگر در روي«
: اگر در  يعني »رفتند مي  راه  با اطمينان  آه

  بر روي  اآنون هم  آه  بشري  جاي به  زمين  روي
با   بودند آه مي  آند، فرشتگاني مي  زندگي  آن

رفتند،  مي  راه  و مطمئن  خود آرام  پاهاي
روند و  مي  راه  درآن  انسانها مطمئن  آه  چنان

را   اي فرشته  بر آنان  البته«مستقرند   در آن



 » آرديم مي  نازل پيامبر از آسمان   عنوان  به
  باشد؛ پس  خودشان  از جنس  شان تا فرستاده

  آه  است  ما اين  رحمت  واقتضاي  حكمت  مقتضاي
  خود بشر بفرستيم  پيامبر بشر را از جنس

و   خود بيشتر انس  جنس  با اهل زيرا جنس 
تواند ارتباط و  گيرد و بهتر مي مي  الفت
  برقرار آند.  تفاهم

   

ِ شَھِيدًا بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ إنَِّهُ كَانَ بِعِباَدِهِ خَبيِرًا بصَِيرًا ( َّ   )٩٦قلُْ كَفىَ باِ
  خدا آافي  بودن  و شما گواه  من  بگو: ميان«

  را آه  رسالتي  پيام  من  امر آه  بر اين » است
.  ام آرده  شما ابلاغ  ، به ام يافته  فرمان  بدان
  به  معجزه  آردن  : نازل است  مراد اين  قولي به

  ازسوي  اي پيامبر، گواهي  منظور تأييد ادعاي
  او به  گمان بي«  اوست بر راستگويي   تعالي  حق

  به  داناست » خود دانا و بيناست  بندگان
آشكارها و   به  ، محيط است احوالشان  تمام

  آه ينا  به  او داناتر است  ؛ پس پنهانهايشان
و هدايتند   و احسان  انعام شايسته   آساني  چه

و   و گمراهي  سزاوار بدبختي  آساني  و چه
  فرمود:  جهت  ؟ از اين انحراف

   

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِ وَمَنْ يضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لھَُمْ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونهِِ وَنحَْشُرُھمُْ  وَمَنْ يھَْدِ اللهَّ
ا مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ كُلَّمَا خَبتَْ زِدْناَھُمْ يوَْمَ الْقيِاَ مَةِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ عُمْياً وَبكُْمًا وَصُمًّ
   )٩٧سَعِيرًا (

  آند، همو رهيافته  را خدا هدايت  و هرآه«
» سازد  را گمراه  و هرآه«  حق  سوي به » است
هرگز   پس«آند   را اراده  اش : گمراهي يعني
بجز   برابر او دوستانيدر   آنان  براي

  سوي دهند و به  شان ياري  آه » خداوند نيابي
  بيراهه به  آنها را از آن خداوند  آه  حقي



را   و آنان«آنند   ، هدايتشان است  انداخته
هايشان  بر چهره  درافتاده  روز قيامت

  در مورد به  است  تمثيلي  اين » برانگيزيم 
: آنها  قولي . به مجهن  سوي به  بردنشان شتاب 

  آشيده  هايشان بر چهره  حقيقتا در روز قيامت
در   آه  در دنيا با آساني  آه شوند چنان مي

آيد،   عمل  به  روي زياده  شان و شكنجه  اهانت
و   آور و گنگ«شود  مي آار برده  به  عمل  همين

و   صورت  ترين : آنها در زشت يعني » آر ساخته
شوند از آنجا  مي  رانگيختهمنظر ب  ترين قبيح
  زبان  ، گنگي چشم  ، آوريخداوند  آه

  آند. مي  جمع  در آنان  را همه  گوش  وناشنوايي

از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
 صخدا  از رسول«فرمود:   آه  است  آمده  انس
بر   مردم  الله! چگونه يا رسول  شد آه  سؤال
شوند؟ فرمودند:  مي  گيختهبران  هايشان چهره
آرد،   روان  را بر پاهايشان  آنان  آه  ذاتي

را بر   تا آنان  همو نيز قادر است
:  يعني » مأوايشان«» سازد  روان  هايشان چهره

،  است  جهنم«گيرند  مي جاي   در آن  آه  جايگاهي
  فرونشيند، بر آنان  آن  آتش  هربار آه

  شراره  : هرگاه يعني » بيفزاييم اي  شراره
  آه  افزاييم مي  چيزي  فرونشيند، بر آن  دوزخ
  تر گرداند. را بلندتر و سوزنده  آن  شراره

   

ذَلكَِ جَزَاؤُھُمْ بأِنََّھُمْ كَفرَُوا بِآيَاَتنِاَ وَقاَلوُا أئَذَِا كُنَّا عِظاَمًا وَرُفاَتاً أئَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ 
  ) ٩٨خَلْقاً جَدِيدًا (

  به  آه اين  سبب  ، به آنان  جزاي  ستا  اين«
ما  تنزيلي   آيات  نه  پس »ما آافر شدند  آيات

  تكويني  در آيات  هم  آردند و نه  را تصديق
و گفتند: آيا چون «نمودند ما تفكر 



  پاشيده  از هم  چند و اعضايي  استخواني 
  جديد برانگيخته  ، آيا در آفرينشي شديم
) ۴٩(  در آيه  آيه  ير اينتفسير نظ » شويم مي

  . گذشت
  فرمايد: مي  در پاسخشان  خداوند متعال

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلھَُمْ  َ الَّذِي خَلقََ السَّ أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَّ
  ) ٩٩ورًا (وَجَعَلَ لھَُمْ أجََلًا لَا رَيْبَ فيِهِ فأَبَىَ الظَّالمُِونَ إلِاَّ كُفُ 

  آه«اند  : آيا ندانسته يعني »اند آيا نديده«
را آفريد، قادر   آسمانها و زمين  آه  خدايي
:  يعني »را بيافريند؟  مانند آنان  آه  است
توانا   آسمانها و زمين  بر آفرينش  آه  ذاتي

  آه  آنچه  و اعاده  باشد، قطعا بر بازآفريني
عظيم   ئناتآا  اين  از آفرينش  مراتب  به
  همان »و«باشد  ، تواناتر مي تر است ساده 

  اي شبهه هيچ  آه  اجلي  آنان  براي«  آه  خداست
،  اجل  اين  آه » است  ، مقرر آرده نيست  در آن

  است  قيامت  آنها يا ميعاد قيام  ميعاد مرگ
را   جز انكار، چيزي  ستمگران  ولي«

با وجود   : مشرآان يعني »نپذيرفتند
را   ، جز انكار ورزيدن دليل  بودن روشن

  نپذيرفتند.

   

نْفاَقِ وَكَانَ  قلُْ لوَْ أنَْتمُْ تمَْلكُِونَ خَزَائنَِ رَحْمَةِ رَبِّي إذًِا لَأمَْسَكْتمُْ خَشْيةََ الْإِ
نْسَانُ قتَوُرًا (   ) ١٠٠الْإِ

  رحمت  هاي خزانه  بگو: اگر شما مالك«
  نكردن جابتا : سبب  يعني »بوديد  پروردگارم

باغها و   در مورد بخشيدن  هايتان خواسته
اگر شما   آه  است اين   سارها و غيره چشمه
  و نعمت  رزق  ها و انبارهاي خزانه  مالك

  آه آن  از بيم  بازهم«بوديد   پروردگار هم



  و امساك »آرديد مي  آنيد، بخيلي  را خرج  همه
و   فاقدر ان » است  بخيل  وانسان«ورزيديد  مي

  اصلي  و اين  بر خود و بر ديگران  آردن خرج 
  . و غير آنان  در مورد مشرآان  آلي  است

   

وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى تِسْعَ آيَاَتٍ بيَِّناَتٍ فاَسْألَْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ إذِْ جَاءَھُمْ فقَاَلَ لهَُ 
  ) ١٠١فرِْعَوْنُ إنِِّي لَأظَنُُّكَ ياَ مُوسَى مَسْحُورًا (

 » روشن  نشانه  نه  موسي  ما به  راستي  و به«
بر   دال  آه » داديم«  قاطع  معجزه  : نه يعني
  به  شده  داده  هاي نشانه  بود، گويي  وي  نبوت
آفار   بودند آه اموري  برابر با همين  موسي
تر از  قوي  حتي  بلكه ١پيشنهاد آردند  قريش

  آه  قوي  هاي نشانه : با وجود آن آنها. يعني
و   بود، فرعون  اعجاز آنها آشكار و روشن

  نياوردند بلكه  ايمان  موسي  به  قومش
  به  سرانجام  معجزات  آن  فرودآوردن
  آه  آنچه  است  همچنين انجاميد پس  نابوديشان
آنيد لذا اگر  مي  رخواستد  مكه  شما مردم

  بشود، ايمان  اجابت  شما هم  هاي خواسته
  حكم  الهي  ، سنت صورت  آوريد و در آن نمي
  سازد.  شما را هلاك آند آه  مي

  موسي  گانه نه  هاي نشانه  آه  شويم يادآور مي
،  ، ملخ طوفان بودند از: فرستادن   عبارت
،  و قحطي  نخو  باران  ، فرود آوردن ، غوك شپش

  عصا و يد بيضا آه  ها، دادن آمبود ميوه
  آيه»  اعراف  تفسير بيشتر آنها در سوره

:  گانه نه  مراد از آيات قولي  . به گذشت»١٣٣
در   آه  است  اي گانه نه  وصايا و سفارشهاي

  شريف  در حديث  آه چنان  است  شده  مطرح  تورات
                                                 

 . سوره  از همين» ٩٣-٩٠»  آيات  آنيد به  نگاه  ١
  



  عسال بن از صفوان  احمد و ترمذي  روايت  به
  باهم  دو يهودي  فرمود: روزي  آه  است  آمده

از آنها   اثنا يكي  بودند، در اين  نشسته
پيامبر   : بيا نزد اين خود گفت  رفيق به

نزد   . پس بكنيم  و از او سؤالي  برويم
  اين  درباره  و از ايشان  آمده ص حضرت آن

  سؤال  )تِسْعَ آيَاَتٍ بيَِّناَتٍ  وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى(: خداوند  فرموده
  نه  آيات«فرمودند:  ص حضرت   آردند، آن

  ها: توصيه  بود از اين  عبارت  موسي گانه

  نياوريد.  را با خدا شريك  ـ چيزي ١

  ـ زنا نكنيد. ٢

  را حرام  آن  آشتن خداوند  را آه  ـ نفسي ٣
  نكشيد.  حق  ، جز به ساخته

  نكنيد.  ـ دزدي ۴

  سحر نكنيد.ـ  ۵

نبريد تا او   سلطاني  سوي را به  گناهي ـ بي ۶
  رساند.  قتل  را به

  ـ ربا نخوريد. ٧

  نكنيد.  فحشا متهم  را به  پاآدامني  ـ زن ٨

در   يهود ـ مخصوصا ـ آه  اي  ـ و بر شماست ٩
  ».تجاوز نكنيد  روز شنبه

را  ص اآرم  رسول  بيان  اين  چون  دو يهودي  آن
را بوسيدند   ايشان  ستها و پاهايشنيدند، د

  بر حق  شما رسول  آه  دهيم مي  و گفتند: گواهي
چيز   چه  پس«فرمودند:  ص اآرم  خداييد. رسول

، »دارد؟ باز مي  آوردن  شما را از اسلام
  پيامبري  آه  خواست از خدا گفتند: داوود

  باشد لذا ما از آن  وي  در نسل  پيوسته
ما   ، يهوديان شويم  گر مسلمانا  آه  ترسيم مي

  ».رسانند  قتل  را به



  اضافه  روايت  اين  آثير بعد از نقل ابن
اقامه   وصايا و سفارشها به  اين«آند:  مي
ندارد و شايد   ربطي  و قومش  فرعون  عليه  حجت 

  به  راجع صخدا  از رسول  دو مرد يهودي  آن
  ؤالس  در تورات  گانه  ) نه (احكام  آلمات
و   شده  مشتبه  بودند لذا آار بر راوي  آرده

مشهور   قول  پس  ) تصور آرده آنها را (معجزات
، از  پس«».  است  اول  قول  همان و راجح 

 »آمد  نزد آنان  آه  گاه آن  بپرس  اسرائيل بني
  تو از آنها نه  ها و پرسش و نشانه  آيات اين
از باب   امر بلكه  از اين  آگاهي  آسب  براي

  و اطمينان  ازدياد يقين  استشهاد براي 
آيات   آيا اين  آه  بپرس  ! از آنان . آري توست

؟  ايم آرده  ما بيان  آه  است  نبوده  گونه همان 
  امر مورد پرسش  از اين  آه  و آساني

اند؛  اسرائيل بني  گيرند، مؤمنان قرارمي
  به  ونو فرع«  و يارانش  سلام مانند عبدالله بن

  بعد از مشاهده » گفت«  موسي  : به يعني »او
تو را   من  گمان ! بي موسي  اي«  معجزات  آن  همه

  آه  است  مسحور: آسي » پندارم مي  جادو شده
و   آشفته  عقلش  و بر اثرآن  جادو شده

  . است  گشته  وبرهم درهم
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ بصََائرَِ وَإنِِّي لَأظَنُُّكَ قاَلَ لقَدَْ عَلِمْتَ مَا أنَْزَلَ ھَؤُلَاءِ إلِاَّ   رَبُّ السَّ
  )١٠٢ياَ فرِْعَوْنُ مَثْبوُرًا (

  قطعا تو خوب«:  فرعون  در پاسخ  موسي » گفت«
ها و  نشانه  : اين يعني »ها را اين  آه  داني مي

:  يعني » بينشها است  باعث  آه«را   معجزات
  آنها به  وسيله  به  هآ است   روشنگرانه  دلايلي
برد   توان  راه  تعالي  حق  و وحدانيت  قدرت

  نفرستاده  جز پروردگار آسمانها و زمين«



شده  هلاك«  فرعون  اي »تو را  من  گمان و بي  است
  يقين  معني  : در اينجا به ظن » پندارم مي 

.  شوي مي  تو هلاك  آه  دارم  : يقين ، يعني است
  . است  و خسران  ثبور: هلاآت

   

ھُمْ مِنَ الْأرَْضِ فأَغَْرَقْناَهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (   )١٠٣فأَرََادَ أنَْ يسَْتفَزَِّ
  را از آن  آنان  آه  گرفت  تصميم  فرعون  پس«

  آه  گرفت  تصميم  : فرعون يعني »برآند  سرزمين
مصر   را از سرزمين  و موسي  اسرائيل بني

  او و آساني  پس« از آن   نبرآند؛ با تبعيدشا
و   : فرعون يعني »بودند  وي  همراه  را آه
  همه«بودند   موسي در تعقيب   را آه  وي  سپاه

  درياي  بلا، آه  در درياي » ساختيم  يكجا غرق
  ) بود. (بحرقلزم  سرخ

   

اءَ وَعْدُ الْآخَِرَةِ جِئْناَ بكُِمْ وَقلُْناَ مِنْ بعَْدِهِ لبِنَيِ إسِْرَائيِلَ اسْكُنوُا الْأرَْضَ فإَذَِا جَ 
  )١٠٤لفَيِفاً (

از   يا پس  از فرعون  : پس يعني »از او  و پس«
را دارد   هر دو احتمال  نص  ، چرا آه موسي

  ساآن  : در زمين گفتيم  اسرائيل بني  به«
. هرچند  المقدس بيت : در سرزمين  يعني» شويد
مراد   زمين  تمام  آه  است  آن  مقتضي  سياق

شويد   پراآنده  درسراسر زمين  باشد، يعني
  : وعده يعني »فرارسد  آخرت  وعده  چون  پس«

  . يا نوبت است  همانا قيامت  آه  آخرت سراي 
ذآر  سوره  در اول  ديگر شما ـ آه  فسادافگني

  با هم  شما را درآميخته«رارسد ـ ف ١شد
از   آه طوري به  از قبرهايتان » آنيم محشور مي
  : مؤمن ايد، يعني در آميخته  با هم  هر مكاني

                                                 
 . بعد از آن  ) و آيات۴(  آيه  آنيد به  نگاه  ١
  



  ـ بنا بر وجه  است آميخته   با آافر درهم
  ـ اما بنا بر وجه  آيه  در تفسير اين  اول
  در سراسر زمين آنان   مراد پراآندن  آه  دوم
: شما را از  است  اين  معني باشد، مي

  سرزمين  سوي به  وپراآنده  مختلف  هاي سرزمين
  بار دوم  ـ تا براي  آوريم گرد مي  مقدس
  آريمه  ، آيه وجه  شويد ـ بنابراين عام  قتل

در   آه  اسرائيل بني  آنوني  بر وضعيت
پيدا   اند مصداق مقدس  در سرزمين  گردآمدن حال
  را براي زمينه   عزوجل  يآند و قطعا خدا مي

  .١خواهد آرد  آماده  آنان  و آشتار دوم  شكست
   

رًا وَنذَِيرًا (    )١٠٥وَباِلْحَقِّ أنَْزَلْناَهُ وَباِلْحَقِّ نزََلَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ مُبشَِّ

فرو   حق  به«را   : قرآن ييعن »را  و آن«
:  يعني » است  فرود آمده  حق  و به  فرستاديم

فرود   و راستي  حق  را جز به  قرآن
  حق  سوي  به  حال  در همه  قرآن  پس  ايم نياورده
  حق  امور دربرگيرنده  خواند و در تمام فرامي
با   نه  ماند؛ پس مي  باقي بر حق   و هميشه  است

و   آاستي  دستخوش  و نه  شده  تهغير خود آميخ
  و تو را جز بشارت«شود  مي  وتحريف  فزوني
اطاعت   آه آساني  براي  بهشت  به » دهنده

  براي  دوزخ  به » دهنده و بيم«اند  ورزيده 
  ». نفرستاديم«اند  ورزيده  عصيان  آه  آساني

   

لْناَهُ تنَْزِيلًا (وَقرُْآنَاً فرََقْناَهُ لتِقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلَ    )١٠٦ى مُكْثٍ وَنزََّ
 » فرستاديم  تفريق  را به  آن  آه  و قرآني«

را   آن آه   است  عظيمي  قرآن  همان  : اين يعني

                                                 
  آنيد به  ، نگاه آيه  بيشتر معني  شدن  روشن  براي  ١

 . سوره  ) از همين۴ـ  ٧(  آيات
  



  برتو نازل  بخش  و بخش  تدريج ، به آرام آرام
را بر   تا آن«بار   تماما در يك  ، نه آرديم
  را در طول  : آن يعني » بخواني  درنگ  به  مردم
  اندك و اندك  آهسته  ، آهسته سال  وسه بيست  مدت
  زيرا اين  بخواني  بر مردم  و تأني  درنگ  به

تر  تر و از نظر حفظ آسان نزديك  فهم  به  شيوه
 » آرديم  نازل  فروفرستادني  را به  و آن«  است

  برحسب  دفعات  و به  اندك  را اندك  : آن يعني
زيرا اگر   آرديم  ا نازلو رخداده  مصالح
  و يك  آن  ها در يك و مكلفيت  فرايض  تمام
شد، يقينا آنها  مي  وضع  بر مكلفان  زمان
  آوردند. نمي  رميدند و تاب مي

   

ونَ يخَِرُّ قلُْ آمَِنوُا بِهِ أوَْ لَا تؤُْمِنوُا إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قبَْلهِِ إذَِا يتُْلىَ عَليَْھِمْ 
دًا    ) ١٠٧(للِْأذَْقاَنِ سُجَّ

  تدريجي  نزول  و حكمت  حقيقت  آه بعد ازآن
  اي »بگو«فرمايد:  مي  گاه شد آن  ثابت  قرآن

  بياوريد يا ايمان  ايمان  آن  به«پيامبر! 
  برحقانيت  شما چيزي  ايمان  نه »نياوريد

  شما چيزي  ايمان  عدم  افزايد و نه مي  قرآن
  پيش  آه آساني  گمان بي«آاهد  مي  آن  از حقانيت

؛  نيست  : شكي يعني »اند يافته  دانش  از آن
را   پيشين  آسماني  آتابهاي  آه  علمايي
  هاي و نشانه  را شناخته  وحي  ، حقيقت خوانده
  اند، همچون را دريافته  نبوت
و عبدالله   نوفل بن ، ورقه نفيل عمروبن زيدبن

شود،   خوانده  برآنان«  آنقر » چون«  سلام بن
  خداي براي  »افتند درمي  روي به  آنان سجده
  ماند. نمي  پنهان  بر آنان  ؛ زيرا حق سبحان

   

  ) ١٠٨وَيقَوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبِّناَ إنِْ كَانَ وَعْدُ رَبِّناَ لمََفْعُولًا (



و   آتاب  اهل  پوي حق  دانشمندان »گويند و مي«
پروردگار   است پاك «  الهي  معارف  به  آشنايان
پيروز   به »پروردگار ما  وعده  راستي  ما، به
و  » است  شدني قطعا انجام«  مؤمنان  ساختن

  . پيروز است  ، حق سرانجام
   

ونَ للِْأذَْقاَنِ يبَْكُونَ وَيزَِيدُھُمْ خُشُوعًا (   ) ١٠٩وَيخَِرُّ
  حق »افتند مي  خويش  برروي  آنان و گريه«

را تكرار   بر رويشان افتادنشان  بيان  تعالي
  در دلهايشان  قرآن  هاي آرد تا تأثير موعظه

 » در آنان«  قرآن »افزايد و مي«دهد   را نشان
:  يعني »را  خشوع«  آن  به  فرادادنشان  با گوش

  را.  چشم  و رطوبت  قلب  و لطافت  نرمي

  به  : اگر شما مشرآان است  اين  معني  حاصل
زيرا  نيست   نياوريد، پروايي  ايمان  قرآن
  ايمان  آن  از شما بهترند به  آه  آساني
هستند آه   دانشمنداني  اند، ايشان آورده

و   قرآن  ، اوصاف را خوانده  پيشين  آتابهاي
  ، حقيقت آرده  مطالعه  را در آتبشان صپيامبر

تمييز   و قدرت  را شناخته  نبوت  و علايم  وحي
  اند. را دارا شده  و باطل  حق  ميان

   

حْمَنَ أيَاًّ مَا تدَْعُوا فلَهَُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ وَلَا تجَْھَرْ  َ أوَِ ادْعُوا الرَّ قلُِ ادْعُوا اللهَّ
  ) ١١٠بصَِلَاتكَِ وَلَا تخَُافتِْ بھَِا وَابْتغَِ بيَْنَ ذَلكَِ سَبيِلًا (

  ريمهآ  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
نماز   در مكه صخدا رسول   روزي«گويد:  مي
يا الله! «خود گفتند:  در دعاي  خواندند پس مي

را   دعايشان  اين  آه مشرآان!».  يا رحمان
بنگريد   صائبي  اين  سوي شنيدند، گفتند: به

آند اما  مي  دو خدا نهي ما را از خواندن   آه
خداوند   خواند! پس خود او دو خدا را مي



حْمَنَ...(فرمود:  نازل  تعالم َ أوَِ ادْعُوا الرَّ . )قلُِ ادْعُوا اللهَّ
 »را  بگو: الله را بخوانيد يا رحمان«

  را آه  هر آدام«ندارد   زايراد و اشكالي هيچ
  حسناي  از اسماي  : هر اسمي يعني »بخوانيد

و در   است  بخوانيد خوب  را آه  تعالي  حق
قرار   و صواب  تدرس  بر راه  آن  خواندن

  را؛ آه  الله و رحمان  خواندن  داريد؛ از جمله
  زيرا براي«  هر دو جايز و نيكوست  خواندن

  نامهاي  نيكو بودن  معني » نيكوست  او نامهاي
  او به  از نامهاي  هر يك  ، استقلال تعالي  حق

  آه  شويم . يادآور مي است  و بزرگي  جلال  وصف
  در حديث  آه ـ چنان  تعالي  حق حسناي   اسماي
و «  است  اسم  ـ نودونه  است  آمده  صحيح
با   نه«را   نمازت  : قرائت يعني »را نمازت
و   آهسته  با صداي  و نه  بلند بخوان  صداي
  : راهي يعني » بجوي  راهي«  و آن » اين ميان
آواز بسيار بلند   به  نه  پس  بجوي  ميانه
  آه  است  . گفتني آهسته بسيار  و نه  بخوان
اما  نمازگزار منفرد است   مربوط به  حكم  اين
  نمازهاي  اول  بايد در دو رآعت  امام

و عشاء و نيز در دو رآعت   بامداد، مغرب
آواز بلند   را به  ، قرائت و عيدين  جمعه 

سر او هستند،  در پشت   آه بخواند تا آساني
  او را بشنوند.  صداي

  از آيه  بخش  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  رسول  شد آه  نازل هنگامي   حكم  گويد: اين مي
بردند و  سر مي اختفا به  حال  به  در مكه صخدا
را   قرآن  قرائت  صداي  مشرآان  وقت در آن   چون
  دادند، هم مي  را دشنام  قرآن  شنيدند، هم مي
  آن  آه  آسي  و هم  آرده  را نازل  آن  آه  آسي

  پروردگار نازل ؛ پس است  آورده  مردم  را براي



»  آواز بلند نخوان  را به  نمازت: « فرمود آه
دهند،   را دشنام  بشنوند وقرآن  مشرآان  آه
  آن  يارانت  آه»  نخوان  را آهسته  آن  همچنان«

  اي ، شيوه و آن  اين  در ميان  را نشنوند بلكه
  رعايت  نيز به  امت  از آن. بعد  بجوي  ميانه
  شرايط و ظروف  شد تا هميشه  ملزم  شيوه اين

  باشد.  خاطر داشته را به  قرآن  نزول  اوليه

   

ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَُنْ لهَُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَلمَْ يكَُنْ لهَُ وَلِيٌّ  َّ ِ وَقلُِ الْحَمْدُ 
لِّ وَكَ    )١١١بِّرْهُ تكَْبيِرًا (مِنَ الذُّ

  فرزندي  نه  آه  راست  خدايي  و بگو: ستايش«
  و نيز آساني  يهود و نصاري  آه چنان » گرفته

  دختران  گويند: فرشتگان مي  آه  از مشرآان
  در جهانداري و نه«پندارند  مي  خدايند، چنين

و   پرستان دوگانه  آه چنان »دارد  شريكي
  تعدد خدايان به  آه  هايي از فرقه  مانندشان

  ناتواني  سبب  به  و نه«پندارند  قايلند، مي
  تعالي  حق  : نه يعني » است دوستي   او را هيچ

و   موالات  به  آه  و ناچار است  خوار و ناتوان
  آه باشد چنان  نياز داشته  آسي  دوستي

و   پندارند زيرا او از ناچاري مي»  صابئين«
، از  بنابراين  پس  و مبراست  پاك ناتواني

اينها نيز   و ياور و دستيار و امثال  دوست
بايد و   آه  و او را چنان«  نياز است آاملا بي

را   تعالي  : حق يعني »بشمار  شايد بزرگ
بدار و او را   بزرگ  و تمام  تام  تعظيمي به
از فرزند،   بودن  و منزه  بزرگي  وصف  به

  آه  و هر آنچه  ، ذلت ي، ناتوان ، دوست شريك
و   آن  ، توصيف نيست  وي  شأن  شايسته

  او به  چرا آه  بگوي  ، او را ستايش بنابراين



،  خويش و تفرد در اوصاف   ذات  آمال  سبب
  . هاست ستايش  سزاوار تمام

در   آيه  : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  زلنا  وصابئين  ، مشرآان رد بر يهود، نصاري

احمد و   امام  روايت  به  شريف  شد. در حديث
  رسول  آه  است  آمده انس از معاذبن  طبراني

الْحَمْدُ ( : است  آيه  عز اين  آيه«فرمودند:  صخدا
ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا... َّ   آمده  ديگري  شريف  . در حديث)ِ

را بخواند، خداوند   آيه  اين  هر آس: « است
دهد  مي  او پاداش  و آوهها به  مانند زمين هب

پندارند  مي  آه آساني  در حق زيرا خداوند
مَوَاتُ ( گويد: ، مي است  او فرزندي  براي تكََادُ السَّ

ا   آه است   (نزديك  :)يتَفَطََّرْنَ مِنْهُ وَتنَْشَقُّ الْأرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ ھَدًّ
  چاك  د، زمينبشكافن  سخن  آسمانها از اين

فرو ريزند)   شدت خورد و آوهها به
  آمده  شريف  در حديث  همچنين». ٩٠ مريم/«

  از قرضداري  را آه  مردي صخدا  رسول: « است
  آرد، دستور دادند آه  شكوه  خود نزد ايشان

  ... ) را تاآخر سوره الله  ادع قل: ( آيه
لا   الذي  الحي على   توكلتبار بگويد:  سه  بخواند، سپس

هرگز   آه  آردم  توآل  اي پاينده : بر زنده يموت
  ».ميرد نمي



 ﴾کهف   سوره ﴿
  . است  ) آيه١١٠(  و داراي  است  مکی

   

»  آهف« به   آن  نامگذاري  سبب : تسميه  وجه
  (ياران  آهف  انگيز اصحاب شگفت  داستان  بيان

  . است  غار) در آن
  شده  روايت  احاديثي  سوره  اين  در فضيلت

هر : « است شريف   حديث  اين  جمله  ؛ از آن است
را حفظ آند ـ   آهف  از سوره  اول  آيه  ده  آس

  آيه  ده  ـ هر آس  است  آمده  ديگري  در روايت
  را بخواند ـ در روايت  آهف  اخير از سوره

  از سوره  آيه  ده  ـ هر آس  است آمده  ديگري
  ايمن  دجال  تنهرا بخواند، از ف  آهف
  سوره  انسان  آه  است  اين  سنت». ماند مي
آند زيرا   تلاوت  جمعه  را در روز و شب»  آهف«

 صخدا  از رسول  انس  روايت  به  شريف  در حديث
را   آهف  سوره  هرآس«فرمودند:   آه  است  آمده

هر   فاصله  سوره  بخواند، اين  در روز جمعه
». آند مي  و از نور روشنا  را براي  دو جمعه

را   آهف  هر آس: « است  ديگر آمده  در روايتي
او تا   بين  سوره  بخواند، اين  جمعه در شب 

  ».آند مي  را از نور روشن  آعبه  خانه

  تأملات« در آتابش :ندوي  استاد سيدابوالحسن
  سوره  اين  تمام«گويد:  مي » سورة الكهف  في

  يافتم  موضوع  يك  مونرا پيرو و پيرا  آريمه
  : (از ايمان را بگذارم آن  عنوان  توانم مي  آه

  بر خود باليدم  فتح  از اين  )، من تا ماديت
و   آريم  از اعجاز قرآن  بعد ديگري  و با آن

وقت   شد زيرا تا آن  روشن  برايم صمحمد  نبوت
  مسيحي  ششم  در قرن  آه  ؛ آتابي دانستم نمي 

و   روشن تواند تصويري  ، مي است  شده  نازل



  حاضر را ارائه  قرن  مادي  از مدنيت  راستين
  ».آند

  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  اسحق محمدبن
فرمود:   آند آه مي روايت  ك عباس از ابن  آريمه
معيط را نزد   ابي بن و عقبه  حارث نضربن  قريش

  و به  فرستاده  يهود در مدينه  دانشمندان
  محمد سؤال  درباره  گفتند: از يهوديان  آنان
  نقل  را برايشان  وي  و سخنان و اوصاف   آرده

هستند و   پيشين  آتاب  اهل  آنيد زيرا آنان
ما   دارند آه  اي آگاهي  چنان ‡در باره انبيا

آمدند   مدينه  دو به  . آن ايم بهره بي  از آن
  يانيهود در م  را با دانشمندان  وموضوع

گفتند: از محمد   آنان  به  گذاشتند، يهوديان
اگر شما   آنيد پس  سؤال  چيز ذيل  سه  درباره

  است را از آنها خبر داد، او پيامبر مرسل 
و   و دروغگوست  مفتري  او مردي  و در غير آن
  آنيد: مي با او چه   خود دانيد آه

  سؤال  جواناني  داستان  به  ـ از او راجع ١
اند،  گذشته  اوليه  در عصرهاي  آه آنيد

؟  است  بوده  چگونه  داستانشان  بپرسيد آه
  دارند.  شگفتي  زيرا آنها داستان

ها  مشرق  آه  مرد گردشگري  به  ـ از او راجع ٢
  را درنورديد بپرسيد آه  زمين  و مغربهاي
  ؟ است  بوده  چگونه  اخبار وي

  وحر  بپرسيد آه  روح  ـ از او درباره ٣
خبر  موضوع   سه  شما از اين  اگر به  ؟ پس چيست

  . است خدا  فرستاده  حق  داد، او به
  قريش  برگشتند و به  مكه  به  نضر و عقبه
  برايتان ! در حقيقت  قريش  گروه  گفتند: اي

شما و محمد   ميان  آه  ايم آورده  چيزي
يهود را با   سخنان  گاه . آن است  آن فيصله



بعد از   قريش  گذاشتند. رؤساي  در ميان  آنان
  خود، نزد رسول  فرستادگان  گزارش  شنيدن
محمد! ما را از   آمدند و گفتند: اي صخدا
را   سؤال  سه  ! وآن خبر ده  موضوع  سه  اين
استثنا   آه آن بي صخدا  آردند. رسول  مطرح

  آنان  شاءالله بگويند)، به ان  آنند (يعني
  سؤال  ا شما را از آنچهفرد«فرمودند: 

برگشتند اما   قريش».  دهم آرديد، خبر مي
  باقي  روز منتظر وحي  پانزده صخدا  رسول

  باره در اين  برايشان  ماندند وخداوند متعال
نيز نزدشان   جبرئيل  علاوه  نفرستاد، به  وحيي

:  افتاد آه  غلغله  در مكه  آه نيامد تا آن 
داد و امروز   ا وعدهر» فردا«ما   محمد به
  و هيچ  گذشته  اش وعده  روز از آن  پانزده
از  صخدا  ! رسول نيست  وي  از سوي  هم  خبري
  شدند و سخنان  اندوهناك  سخت  وحي  درنگ

  دشوار آمد. سپس  برايشان  مكه  مشرآان
را »  آهف»  سوره  عزوجل  خداي  از سوي  جبرئيل

  آه اين  ، ضمن ندر آ  فرود آورد آه  برايشان
را از   پيامبر خويش  پروردگار متعال

دارد،  بر آفر آفار برحذر مي  شدن اندوهگين
مرد گردشگر   ، داستان آهف  جوانان  داستان

  خضر و موسي  ) و داستان (ذوالقرنين
آند و  مي  بيان  عليهماالسلام را نيز در آن

  داد.  پاسخ» اسراء« در سوره   آه  هم  از روح

   

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجًا ( َّ ِ    )١الْحَمْدُ 

  را تعليم  بندگانش ، خداوند آيه  در نخستين
  آه  هايي دهد تا او را در برابر نعمت مي

  جمله  و از آن  است  داشته  ارزاني  برايشان



و   ، سپاس قرآن  فرود آوردن بزرگ   بر نعمت
  گويند:  ستايش

 »را  آتاب  آه  راست  ها خدايي ستايش  همه«
 »خود فروفرستاد  بر بنده«را   : قرآن يعني

بر اسرار توحيد،   آن  وسيله  تا او را به
  اي شرعي  و بر احكام ‡و انبيا  فرشتگان  احوال

و متعبد   را بدانها مكلف  او و امتش  آه
  گونه هيچ  و در آن«د گردان  ، آگاه است  ساخته
  گونه هيچ  ، در قرآن بنابراين »ننهاد  اي آجي

وجود   در لفظ يا معني  و اختلافي  تناقض
  خالي  چيز در آن  ، هيچ حال  ندارد و در عين

  . نيست  از حكمت
   

رَ الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ  الِحَاتِ أنََّ قيَِّمًا ليِنُْذِرَ بأَسًْا شَدِيدًا مِنْ لدَُنْهُ وَيبُشَِّ يعَْمَلوُنَ الصَّ
  ) ٢لھَُمْ أجَْرًا حَسَناً (

و   راست  است  آتابي  : قرآن يعني » قيم  آتابي«
  و ميلي  و انحراف  آجي  هيچ  در آن  آه  درست
  فايده  . البته افراط و تفريط نيست  سوي به
،  استقامت  و اثبات  آجي نفي   ميان  آردن  جمع

و   راست  بسيار چيزهاي  چه زيرا  تأآيد است
  شود، اندك  تأمل  نيك  چون  هستند آه مستقيمي 

تعبير،  اين  شود پس مي  در آنها مشاهده  اي آجي
  آريم  در قرآن  اي آجي  وجود آمترين  بر نفي

  بر آتب : قرآن  قولي گذارد. به تأآيد مي
،  نگهبان  ؛ يعني خود قيم  ما قبل  آسماني

  . است  شاهد و مصدق
  خود را به  آتاب خداوند  آه بعد از آن

را   فرودآوردنش آرد، حكمت   وصف  استقامت
را   آافران »دهد  تا بيم«آند:  مي  بيان  چنين

  از جانب«  است  : عذاب بأس » سخت عذابي  به«
  تعالي  از نزد حق  سخت  عذاب  : اين يعني »خود



  ارهايآ  را آه  و تا مؤمناني«آيد  فرود مي
  براي آه  اين  دهد به  آنند مژده مي  شايسته
  است  بهشت  پاداش  آن » نيكوست  پاداشي  آنان
  . ، نيكوست است  در آن  هر چه  آه

   

  ) ٣مَاكِثيِنَ فيِهِ أبَدًَا (
 » ماندگارند در آن«آار؛  شايسته  مؤمنان  آن

:  يعني » جاودانه«نيكو   پاداش  : در آن يعني
و   را گسست  هرگز آن  آه  هميشگي  نيماند  به

  . نيست  پاياني
   

ُ وَلدًَا (    )٤وَينُْذِرَ الَّذِينَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللهَّ

گفتند: خداوند   را آه  دهد آساني  و تا بيم«
و   يهود ونصاري  آنان » است  گرفته  فرزندي
گفتند:   بودند آه  از آفار قريش  بعضي

نسبت   آه  نيست د. شكي خداين  دختران  فرشتگان
  ترين ، از زشت سبحان  خداي  سوي فرزند به  دادن 

  . آفر است  انواع
   

مَا لھَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَاَئھِِمْ كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ إنِْ يقَوُلوُنَ إلِاَّ 
  ) ٥كَذِباً (

  خداي  نفرزند داشت  : به يعني »امر  اين  به«
  برگرفته او فرزندي   آه اين  ، يا به سبحان
  دارند و نه  علمي  خودشان  نه«  است

  دليل : خود و پيشينيانشان  يعني » پدرانشان
  فرزندي  سبحان  خداي  امر آه  بر اين  روشني
  در اين پدرانشان   ندارند بلكه  است  گرفته

قرار   و گمراهي  ، بر جهل خويش  پندار و گمان
تقليد   نيز ازآنان  داشتند و فرزندانشان

  است  سخني  بزرگ«شدند   گمراه  و همگي  آرده
  جرأت  آدامين  به »آيد برمي از دهانشان   آه



جز «آوردند!   را بر زبان  سخني  چنين
  اي ذره  وجه  هيچ  به  آه  دروغي »گويند نمي دروغ

  . نيست  در آن  و راستي  از صدق
   

  )٦لَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثَاَرِھِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بھَِذَا الْحَدِيثِ أسََفاً (فلَعََ 
:  يعني » اي خود راآشنده  مگر تو جان«

: در  يعني » آنان در پي«  هستي  خويش  آننده هلاك
  اين  اگر به«آفار   و اعراض  روگرداني  پي
رند، از نياو  ايمان« قرآن   : به يعني » سخن

بر   يا اندوه  از خشم  اسفا: يعني » اندوه
.  هايشان  و بر ساير آفرورزي  افترايشان  اين

بگير   محمد! آار را بر خود آسان  : اي يعني
  آن  انجام  تو براي آه   زيرا مأموريتي

  آه  است  رسالتي  ، فقط ابلاغ اي شده  برانگيخته
  اين  به و تو هرگز  ايم تو نهاده  ما بر دوش

وارد   را در دلهايشان  ايمان  آه  نيستي  مكلف
  بر آفرشان  خوردن و خود را در حسرت  آرده
  . گرداني  تلف

   

  ) ٧إنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الْأرَْضِ زِينةًَ لھََا لنِبَْلوَُھُمْ أيَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا (
، ما  است  بر زمين  را آه  آنچه  در حقيقت«

: ما  يعني » قرار داديم  آرايشي  آن  براي
را   زمين  براي  آراستگي  صلاحيت  را آه  آنچه

و   و جمادات  ، نباتات دارد؛ مانند حيوانات
  و ساختن  ، اآتشاف بشر اختراع  به  آه  آنچه
،  ؛ مانند تأسيسات ايم آرده  را الهام  آن

و   مصنوعي  ، آالاهاي ساختمانها، البسه
  قرار داديم آرايشي   زمين  را براي  ... غيره

از   يك  آدام  آه  را بيازماييم  تا آنان«
  عمل  يكي  آيا اين »نيكوآارترند  آنان

  ؟ و تا بيازماييم يكي  دارد يا آن  نيكوتري



،  ، منصب در آاربرد مال  از آنان  يك  آدام  آه
،  شده  داده  وي  به  آه  و ديگر مواهبي  قدرت
  شريف  . در حديث تر است و شايسته تر صالح
  و خرم  دنيا شيرين  در حقيقت: « است  آمده
  آننده  جانشين  و همانا خداوند متعال  است

عمل   چگونه  نگرد آه مي  باشد پس مي  شما در آن
  ».آنيد مي 

   

  ) ٨وَإنَِّا لجََاعِلوُنَ مَا عَليَْھَا صَعِيدًا جُرُزًا (
دنيا خبر   و فناي  الاز زو  تعالي  حق  سپس
  به در هنگام  » و ما البته«فرمايد:  مي  داده
  بر آن  را آه  آنچه«عمر دنيا   رسيدن  پايان
ها  آرايش از آن   است  بر زمين  يعني » است

  گياه بي«و   صاف  و بياباني »هموار  ميداني«
و   است  زراعتي نه   در آن  آه » ساخت  خواهيم

را   آن  ملخ  آه  نند آشتزاري، هما زينتي  نه
  باشد.  خورده

   

قيِمِ كَانوُا مِنْ آيَاَتنِاَ عَجَباً (   )٩أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّ
»  آهف« اصحاب   داستان  بيان  به  تعالي  حق  سپس
  در وقوع  حكمت آه  است   پردازد. گفتني مي

  سانها بهان  نمودن ، راه» آهف اصحاب«رخداد 
  و دادن  رستاخيز بعد از مرگ  وقوع  امكان
  حق  اگر آخرت  آه  است  آنان  استنباط به  اين
دنيا در   هاي ـ ديگر آرايش  است  حق  ـ آه  است

  ندارد.  قدر و بهايي  برابر آن

از   و رقيم  آهف  اصحاب  آه  آيا پنداشتي«
:  يعني »آور بودند ما، شگفت  هاي نشانه  جمله
  فقط داستان  آه  محمد! مگر پنداشتي  اي

،  ماست  هاي از نشانه  آه  و رقيم  آهف  اصحاب
  مپندار زيرا همه  ! چنين آور بود؟ نه  شگفت



  ـ بلكه  نشانه  اين  ما بسان  هاي ونشانه  آيات
غاري   : يعني آورند. آهف ـ شگفت  بيشتر از آن

يا   يا قريه  وادي  : نام . رقيم در آوه 
در  آهف   اصحاب  نامهاي  آه  است  اي نوشته سنگ
  است  آثير ترجيحا بر آن بود. ابن  شده  حك  آن
  . ) است (لوح نوشته  سنگ  : همان رقيم  آه

در   آهف  غار اصحاب  امر آه  در اين  مورخان
بر   نظر دارند؛ بعضي  ، اختلاف شده  آجا واقع
ـ   عقبه  ديكنز  اي غار در وادي  اين  آنند آه

را در   آن  ـ قرار دارد، بعضي  فلسطين جنوب
عراق   در شمال  آه  موصل  از سرزمين  نينوي

  گويند: اين مي  اند، بعضي ، پنداشته است  واقع 
  طرسوس نام   به  در محلي  ترآيه  غار در جنوب
  همه  . البته است  شده  واقع  سابق  از بلاد روم

  بهتر است  اند.پس دليل نيازمند  اقوال  اين
غار   آن  مكان  خود به : خداوند بگوييم

  آن  مكان  و اگر در تعيين  داناتر است
و   تعالي  بود، قطعا حق  نهفته  ديني  مصلحتي
آردند  مي  راهنمايي آن   ما را به  پيامبرش

چيز   هيچ: « است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
آند و  مي  نزديك  بهشت  شما را به  آه  از آنچه
مگر    نگذاشتم  گرداند باقي دور مي  از دوزخ

  ». آردم  آگاهتان  از آن  آه اين

   

إذِْ أوََى الْفتِْيةَُ إلِىَ الْكَھْفِ فقَاَلوُا رَبَّناَ آتَنِاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةً وَھَيِّئْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ 
  ) ١٠رَشَدًا (

 »گرفتند  غار آرام  سوي هب  جوانان  آه  گاه آن«
  آه  زادگان و شاه  چند از اشراف  جواناني
و   شرك  تا به  خواست  ستمگر از آنان  پادشاهي

  خواسته  اين نهند، از اجابت   گردن  پرستي بت
  ايمان  غارت  و از بيم  ناروا سر باز زده



  پناه  غاري  آافر خود، به  قوم  از سوي  خويش
  بردند.

در   مردم  گريز از ميان  آه  نستبايد دا
خاطر حفظ دين  ها، به فتنه  رويدادن  هنگام

  شريف  در حديث  آه چنان  است  مشروع  امري  خويش 
  فرابرسد آه  دوراني است   نزديك: « است  آمده

چند   از شما، گوسفنداني  يكي  مال  بهترين
  آوهها و جاهاي قله   آنها را به  باشد آه

  ، با دين ترتيب  اين  و به  برده  ارانب  ريزش
  فقط در اين  پس». گريزد ها مي از فتنه  خويش
  گيري آناره  آه  است  فتنه  حالت  ، يعني حالت

از   در غير آن  باشد، نه مي  مشروع از مردم
  ، جمعه از مردم  گيري زيرا با گوشه  حالات

  شود. در حديث مي  فوت  ها از انسان وجماعت
با   آه  مؤمني: « است  آمده  ريفش

آند،  صبر مي  آميزد و بر آزارشان درمي مردم
آميزد  درنمي با آنان   آه  است  بهتر از مؤمني
 »گفتند  پس«». آند صبر نمي  و بر آزارشان

غار وارد شدند؛   به  آه گاه آن  موصوف  جوانان
ما   خود به  پروردگار ما! از جانب  اي«

ما   : از نزد خود به يعني » ببخش  رحمتي
  رحمت  هاي مخصوصا از گنجينه  آه  ببخش  رحمتي
،  در آخرت  از: آمرزش  عبارت و آن   توست

و «  در دنياست  و روزي  از دشمنان  ايمني
 »ساز  را آماده  ما در آار ما راهيابي  براي
  هستيم  بر آن  اآنون ما هم  را آه  : آاري يعني

از آفار   و بريدن  مقاطعهاز   عبارت ـ آه 
  . برسان  سامان  ـ به  است

  شهر در خارج  آن  اند: مردم آرده  نقل  مفسران
  در آن  داشتند آه  اي ساليانه  اجتماع  از آن
  و حيوانات  آرده  را پرستش  بتان  آمده  گردهم



  پادشاه  آردند و آن مي آنها قرباني   را براي
  داد پس آار دستور مي  اين  ستمگر آنها را به

  مراسم  آن  خود به  با قوم  جوانان  آن  چون
  بصيرت  چشم  آارها به  رفتند، در اين

  ذاتي  جز براي  پرستش  و دانستند آه  نگريسته
  ، شايسته است  آسمانها و زمين  آفريننده  آه

در   بريده  خويش  از قوم  يكي يكي  گاه آن  نيست
ساختند   خود معبدي  براي شدند و  جمع  مكاني

پرستيدند.  را مي  يگانه  فقط خداي  در آن  آه
را   و شاه  برده پي  راز آارشان  به  قومشان  پس

را   آنان  آردند، شاه  آگاه  از ماجرايشان
پرسيد،   امر را از آنان  احضار آرد و حقيقت

را گفتند و او را   محابا حقيقت بي  ايشان
  شاه  آردند. ولي  دعوت  جلعزو  خداي  سوي به

  آرد و برايشان  نياورد و تهديدشان  ايمان
  شرك  به  مهلت  نمود تا در آن  تعيين  مهلتي

 خداوند  از لطف  مهلت  اين  برگردند. البته
  آماده  آنان  را براي  گريختن  فرصت بود آه 

  آرد.

   

  )١١عَدَدًا ( فضََرَبْناَ عَلىَ آذََانھِِمْ فيِ الْكَھْفِ سِنيِنَ 
  غار پرده  در آن  بر گوشهايشان  پس«

بر   آه  سنگيني  : با خواب يعني » گذاشتيم
را از   ، گوشهايشان گردانيديم  چيره  آنان

  شمرده  سالهايي«؛  صداها مسدود آرديم  شنيدن
.  معلوم  شماري بسيار به  : سالهايي يعني » شده

سالها در  تعداد اين   بيان  آه  است  گفتني
  آيد. مي  داستان  پايان

   

  )١٢ثمَُّ بعََثْناَھُمْ لنِعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا أمََدًا (



  : از آن يعني » را برانگيختيم  آنان  گاه آن«
  تا معلوم«  آرديم  بيدارشان  سنگين  خواب

  از مؤمنان » از دو گروه  يك  آدام  آه  بداريم
در غار با   درنگشان  در مدت  آه  افرانيو آ
را   درنگشان  مدت«نظر داشتند   اختلاف  هم

  ماندنشان  باقي : مدت  يعني »ترند  شمارنده
در غار، بهتر در ضبط و   خواب  را در حال

  آورند. مي  حساب

  به  آهف  اصحاب  ، داستان فوق  با چهار آيه
  استاند  تفصيل شد، اآنون   طور مختصر بيان

  آيد: مي

   

  ) ١٣نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ نبَأَھَُمْ باِلْحَقِّ إنَِّھُمْ فتِْيةٌَ آمََنوُا برَِبِّھِمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدًى (
  و درستي  راستي  را بر تو به  ما خبرشان«

و   اخبار مشوش  همچون  نه » آنيم مي  حكايت
و   از راستي  در آن  آه  آتاب  غيرمضبوط اهل

 »بودند  جواناني  آنان«  نيست  نشاني  رستيد
  به  آه«بودند   و سال  سن  آم  : جواناني يعني

  : به يعني »آوردند ايمان   پروردگار خويش
و ما بر «آردند   باور و اعتراف  وي  يگانگي

و   : بر يقين يعني » افزوديم  هدايتشان
  اهل  آه  آنچه  درباره  از حق  شناختشان
؛ با  آردند افزوديم مي  اختلاف در آن  زمانشان
  از جانب  ايشان  به  و توفيق  پايداري  بخشيدن
  . خويش
:  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين  به  آريمه  آيه

  باطل  در دين  آه  بزرگسالاني  به  نسبت  جوانان
تر و  آورنده روي  حق  سوي اند، به ور شده غوطه
بود   اساس  ر اينتراند. ب گراينده  هدايت  به
ـ  صخدا  رسول  آنندگان بيشتر اجابت  آه

  ـ جوانان  است آثير نيز گفته  ابن  آه چنان



ـ بر   ـ جز اندآي  قريش  بودند اما سالمندان
خود   اين  ماندند. البته  باقي  باطلشان  دين
  . است  دعوتگران  براي  بليغ  درسي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ إذِْ  قاَمُوا فقَاَلوُا رَبُّناَ رَبُّ السَّ
  ) ١٤دُونهِِ إلِھًَا لقَدَْ قلُْناَ إذًِا شَطَطاً (

:  يعني » را استوار گردانيديم  و دلهايشان«
بر   را با شكيبا ساختنشان  جوانان  آن  دلهاي
  و دار و ديار، نيرومند و قوي  خانواده  ترك

  و در خارج »برخاستند  آه  گاه آن«  گردانيديم
و   حق  آردند تا بر دين  از شهر اجتماع

  پيمان هم  و ديار خويش از قوم  گيري آناره
  گفتند: پروردگار ما همان  پس«شوند 

  آه چنان » است پروردگار آسمانها و زمين 
  ستمگري  پادشاه  : آنان قولي  . بنا به گذشت
داشتند »  دقيانوس«يا »  قلديانوسد« نام  به
  طواغيت  پرستش  سوي را به  مردم  آه

از   گروه  آن  عزوجل  خداي خواند پس فرامي
استوار گردانيد و   حق  را بر راه  جوانان
قرارداد تا   خويش  عصمت را در پناه   ايشان

  برخاستند و گفتند: پروردگار ما همان
جز او هرگز «  است  پروردگار آسمانها و زمين

  با شريك  نه »خواند  را نخواهيم  معبودي
طور   به  و نه  ديگر با وي  معبودي آوردن 
  دروغ  قطعا سخن  صورت  در غير اين  آه«  مستقل
  شطط: غلو و تجاوز از حد در راه » ايم گفته

  ازحق  و ناروا و دوري  و در بهتان  ناصواب
  . است

اگر   آه د بر اينآنن مي  دلالت  فوق  دو آيه
  صادق آغاز آار، در طلب   از همان  انسان

  داشته  ارزاني  او هدايت  به باشد، خداوند



  اين  گرداند. البته را استوار مي  و قلبش
  خواهند به مي  آه  آساني  براي  بليغ  است  درسي
از   قبل  آموزد آه آنها مي  درآيند و به  اسلام

  باشند.  صادق  ويشخ  هرچيز بايد با خداي

   

ھَؤُلَاءِ قوَْمُناَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلَھَِةً لوَْلَا يأَتْوُنَ عَليَْھِمْ بسُِلْطاَنٍ بيَِّنٍ فمََنْ أظَْلمَُ 
ِ كَذِباً ( نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ   )١٥مِمَّ

ما بجز   قوم  اين«افزودند:   آهف  اصحاب
را بر اند، چ اختيار آرده  خداوند معبوداني

 »آورند؟ آشكار نمي  آنها برهاني  حقانيت
  روشن  آنها دليلي  : چرا بر خدا بودن يعني
  آيست  پس«آورند؟  باشد، نمي  تمسك  قابل  آه

 »بندد بر خدا دروغ   آه  آس  ستمكارتر از آن
دارد؟   شريكي  او در عبادت  و بپندارد آه

  . تستمكارتر نيس آسي   از چنين  آس  : هيچ يعني
  آه  دعوتگران  براي  بليغ  است  نيز درسي  اين
و   طاغوت به  ، بايد با آفر وي انسان  اسلام

  باشد.  همراه  طاغوتيان

   

َ فأَوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ ينَْشُرْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  وَإذِِ اعْتزََلْتمُُوھُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهَّ
  ) ١٦لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفقَاً (رَحْمَتهِِ وَيھَُيِّئْ 

ديگر را   برخي  جوانان  از آن  برخي  گاه آن
  ! چون ياران و اي «گفتند:   قرار داده  مخاطب

از   : چون يعني »گرفتيد  از آنها آناره
گرفتيد از  و آناره«بريديد   بتان  پرستشگران

  : از پرستش يعني »پرستند جز خدا مي  آنچه
غار   سوي به پس «گرفتيد   نيز آناره  بتانشان

  به  از آنان  : چون يعني »گيريد  جاي
  گرفتيد پس  آناره  اعتقادي  گيري آناره
نيز از   جسماني  آنارگرفتن  به  گونه همين



غار  سوي به  بردن گيريد؛ با پناه   آناره  آنان
  . در آن  گزيدن  و مأوي

  حسي  : بريدن آه آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
از   بريدن آفر نيز همچون   از اهل  و بدني

  دارد.  ، اهميت و انديشه  با روح  آنان

خود بر شما   از رحمت  تا پروردگارتان«
  خويش رحمت   تعالي  : تا حق يعني »بگستراند

و شما را از ديد   داده  را بر شما توسعه
  بدارد، يا بر شما از رزق  پنهان  قومتان
  شما در آارتان  و براي«بگستراند   خويش

  : شما را درعزم يعني »سازد  فراهم  گشايشي
در صدد   و آفر آه  شرك  عليه  مقاومت

  هستيد، پايدار گرداند وچنان  آن  سازماندهي
مند  بهره  از آن  بخشد آه  را رونق  آارتان
  شويد.

  آهف  اصحاب  آه آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
پروردگار خود   و رفتار، به  و مقال  لدر حا
بود   معرفتشان  بودند و از آمال  شده  عارف
  غار پناه  به  خويش  از قوم  دانستند؛ چون  آه

  حتمي  آن  در قبال  الهي  برند، عطا و بخشش
  خواهد بود.

   

وَإذَِا غَرَبتَْ تقَْرِضُھُمْ  وَترََى الشَّمْسَ إذَِا طلَعََتْ تزََاوَرُ عَنْ كَھْفِھِمْ ذَاتَ الْيمَِينِ 
ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِ وَمَنْ  ِ مَنْ يھَْدِ اللهَّ مَالِ وَھُمْ فيِ فجَْوَةٍ مِنْهُ ذَلكَِ مِنْ آيَاَتِ اللهَّ ذَاتَ الشِّ

  )١٧يضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لهَُ وَليِاًّ مُرْشِدًا (
آيد، از  برمي  چون  آه  بيني را مي  و آفتاب«

  آن  وشعاع »آند مي  ميل  راست  سمت  به  غارشان
و «آند   شان تابد تا اذيت برنمي  بر ايشان

غار  » چپ جانب   به  آند از آنان  غروب  چون
  مستقيما بر آنان  و باز هم »آند تجاوز مي«

روز ـ   در هر دو سوي  آفتاب  تابد. يعني نمي



دو   ـ به  بعد از آن  و چه  از زوال  قبل  چه
چيند  برمي  دامن  شده  متمايل  و چپ  استر  جانب

  آه  در حالي«تابد  و مستقيما بر غار نمي
:  يعني »غار قراردارند در گشادگي   آنان
از غار   و با گستره  فراخ  در جايي  آنان

  مستقيم  از آزار تابش  اند آه قرار گرفته
  روز در سايه  مدت  مصونند و در تمام  آفتاب

  طلوع  در هنگام  ذاخورشيد نهقرار داشتند ل
تابيد.  نمي  برآنان  غروب  در وقت  و نه

غار   : در آن است  اين  ديگرمعني  قولي به
خورشيد طلوع   چون  بود پس  گشاده  شمال  سوي به
  غار بر آن  راست  از دست  آرد، آفتاب مي 

غار   چپ  آرد، ازدست مي  غروب  تابيد و چون مي
غار قرار   آنها در ميانه  از آنجا آه  پس

تابيد  نمي  مستقيما برآنان  داشتند، آفتاب
نور   غار در معرض  آه  حال  لذا در عين

  ، ايشان قرار داشت  مناسب  خورشيد و تهويه
  اين«بودند   خورشيد در امان  از گزند شعاع

  را در محلي  ايشان  آه»  خداست  هاي از نشانه
قرارداد و   راحتبخش  و جايگاهي  امن

حفظ آرد، از آنجا   شدن را از تلف  بدنهايشان
  آرد آه  راهنمايي  غاري  را به  ايشان  آه

  نفوذ و جريان  خورشيد و هوا هر دو در آن
  آه نبيند ـ چنان  آسيبي  تا بدنهايشان  داشت
بر   خود دليلي  . و اين است  آثير گفته ابن
را   دا هر آهخ«  است  تعالي  حق  آران بي  قدرت
  و هرآه  است  يافته  همو راه  آند پس  هدايت

مرشدي   او ولي  هرگز براي  آند پس  را گمراه
آارساز و   مرشد: يعني  ولي » يافت  نخواهي 

  خواهيم خدايا! از تو مي  يار و راهبر. پس
  . قرار دهي  مرشد خويش  ما را از اولياي  آه



   

مَالِ وَكَلْبھُُمْ باَسِطٌ وَتحَْسَبھُُمْ أيَْقاَظاً وَ  ھُمْ رُقوُدٌ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْيمَِينِ وَذَاتَ الشِّ
ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لوَِ اطَّلعَْتَ عَليَْھِمْ لوََلَّيْتَ مِنْھُمْ فرَِارًا وَلمَُلئِْتَ مِنْھُمْ رُعْباً 

)١٨ (  
  آهف  ! اگر اصحاب بيننده  اي » پنداري و مي«

  آه بيدارند، درحالي   ايشان  آه«  را ببيني
  خواب  ايشان  آه : درحالي قولي  به »اند خفته

ديگر   قولي  باز بود. به  بودند، چشمهايشان
خاطر بسيار  را به  : ايشان است  اين  معني

  آه چنان  پنداري بيدار مي  پهلو گردانيدنشان
و   راست  جانب  را به  و آنان«فرمايد:  مي

؛ تا  خوابشان  در هنگام » گردانيم مي  چپ  جانب
  تحليل  را نفرسايد و به  اجسادشان  زمين

پهلو   اين  حكمت  آه  ذآر است  نبرد. شايان
  زيرا علم  شده  جديد شناخته  در طب  گردانيدن
اگر   آه  يافته  دست  حقيقت  اين  جديد به

  بر يك  حرآت طور بي به  متوالي  هاي ماه  انسان
  بدنش  املاح  ميرد چرا آه بماند، مي  باقي  حال

پيدا   تراآم است   زمين  رو به  آه  در پهلويي
خود   غار دو دست  بر آستانه  و سگشان«آند  مي

  غار يا آستانه  وصيد: درگاه »بود  را گشاده
  در بيرون  گويد: سگشان مي  جريج . ابن در است

  از آنان  بود، گويي  زده در چمباتمه 
در   او در خارج  آه اين  آرد. دليل مي  پاسباني
  است  غار؛ اين  در درون  بود نه  زده  چمباتمه

باشد   در آن  سگ  آه  اي خانه  به  فرشتگان  آه
  ورود فرشتگان  ، راه شوند بنابراين وارد نمي

  غار نيز باز بود.  به

  شامل  آهف  اصحاب  برآت«گويد:  آثير مي ابن
در   يز شد و او نيز همانند آنانن  سگشان
  فايده  است  . و اين رفت  خواب  به  حالت  اين



  شأن  نيز داراي  سگ آن   ، چرا آه نيكان  محبت
  در قرآن  آن  حكايت  آه طوري شد، به  و مقامي
  ! آري».  گشت جاودانه 
  گم  نبوتش  خاندان بنشست   با بدان  پسر نوح

  شد

،  گرفت  نيكان  چند پي  يروز  آهف  اصحاب  سگ
  شد  مردم

  آمده  مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث
  و رسول  من  آه  در اثنايي«فرمود:   آه  است
در   ، در آستانه شديم مي  از مسجد خارج صخدا

مرد پرسيد: يا   ، آن روبرو شديم  با مردي
ص خدا  ؟ رسول است  وقت  چه  الله! قيامت رسول

؟  اي آرده  آماده  آن  چيز براي  ند: چهفرمود
  درنگي  مرد فروماند پس  گويد: گويي مي  انس

  نه  آن  الله! براي : يا رسول گفت  گاه آرد و آن
و   روزه  ، نه ام آرده را آماده   نماز بسياري

  وي  خدا و رسول  من  را ولي  بسياري  صدقه  نه
  دند: پسفرمو صخدا  . رسول دارم مي را دوست 

دوستشان   آه  هستي  آساني  تو با همان
  ». اي داشته 

  گريزان  ، البته نگريستي مي  اگر بر آنان«
آنها   و از مشاهده  تافتي از آنها برمي  روي

  آه  و هراسي  ترس  چنان » شدي مي  از ترس  آآنده
از   هراس : سبب  قولي آند. به را پر مي  سينه
  بر آنان خداوند  بود آه  ، هيبتي آهف  اصحاب
  بدان  آهف  ديگر: اصحاب قولي  بود. به  افگنده

موها و   بودند آه  شده  هراسناك  جهت
  بود.  بلند شده  هايشان ناخن

   

وْ وَكَذَلكَِ بعََثْناَھُمْ ليِتَسََاءَلوُا بيَْنھَُمْ قاَلَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ كَمْ لبَثِْتمُْ قاَلوُا لبَثِْناَ يوَْمًا أَ 
بعَْضَ يوَْمٍ قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِا لبَثِْتمُْ فاَبْعَثوُا أحََدَكُمْ بوَِرِقكُِمْ ھَذِهِ إلِىَ الْمَدِينةَِ 



فلَْينَْظرُْ أيَُّھَا أزَْكَى طَعَامًا فلَْيأَتِْكُمْ برِِزْقٍ مِنْهُ وَلْيتَلَطََّفْ وَلَا يشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََدًا 
)١٩ (  
:  يعني » را برانگيختيم  آنان  ونهگ و اين«

  ساختيم بيدارشان   طولاني  خواب  بعد از آن
در  »آنند  ديگر سؤال خود از يك  تا ميان«

  به  در غار ودر نتيجه  شان درنگ  مدت  باره
رخداد بر   ببرند و اين  ما پي  عظيم  قدرت

:  گفت  ازآنان  اي گوينده«بيفزايد   يقينشان
  ؟ اين : در خواب يعني »ايد؟ ردهآ  چقدر درنگ

خود   خطور آرد آه  در ذهنشان  جهت  بدان  سؤال
از   از خواب  قبل  ديدند آه  را در غير حالتي

روز يا   گفتند: يك«ياد داشتند  به  خويشتن
  مفسران » ايم آرده  از روز را درنگ  اي پاره
  غار وارد شده  به  صبحگاه  گويند: آنان مي

  در آخر روز از خواب  عزوجل  خدايبودند و 
  غالب  برمبناي  سخنشان  اين  آرد پس  بيدارشان

سر  به در خواب   آه  بود زيرا آسي  گمان
را   خواب  در حال  خويش  درنگ  برد، مدت مي
  اين  علم  آنان روي  تواند بسنجد، از اين نمي

  آرده  موآول  سبحان  خداي  آار را نهايتا به
مقدار درنگ  د: پروردگار شما بهگفتن«و 

  : شما مدت يعني » داناتر است  آردنتان 
را   آن دانيد بلكه در غار را نمي  ماندنتان
را   يكي  پس«  داند و بس مي  سبحان  فقط خداي
  : نقره ورق »خود  ورق  خود با اين  از ميان

 »شهر بفرستيد  به«  است  يا غير مسكوك  مسكوك
بود »  افسوس«شهر، شهر   ، آن» واحدي« قول  به
  به بودند و امروزه  آن  قبلا ساآن  ايشان  آه

  آند آه  بايد تأمل  پس«گويند  مي»  طرسوس« آن 
ما   رفيق  : آن يعني » تر است پاآيزه  يك  آدام
  يك  آدام  رود، بايد بنگرد آه شهر مي  به  آه



تر و  پاآيزه  شهر، غذايي  از غذافروشان
  : مراد اين قولي تر دارد. به  حلال  تيپخ دست
  ذبحي  از آنان  يك  بايد بنگرد؛ آدام  آه  است
شهر در   آن  مردم  تر دارد زيرا غالب پاك

بودند،   برده غار پناه   به ايشان   آه  زماني
  ذبح  قرباني  بتان  آافر بودند و براي

  برايتان«  پاك  غذاي » ، از آن پس«آردند  مي
:  يعني »آند  بياورد و بايد تلطف  آيخورا

و احتياط   وآمد خود بسيار دقت بايد در رفت
نشود.   دهد تا شناخته  خرج  به  و زيرآي  آرده

نشود   داده  آند تا فريب  دقت  يا در معامله
 »نگرداند  شما آگاه  را از حال  آس و هيچ«

  اختفاي  محل  احدي  نكند آه  عمل  : چنان يعني
  را بداند.شما 

   

إنَِّھُمْ إنِْ يظَْھَرُوا عَليَْكُمْ يرَْجُمُوكُمْ أوَْ يعُِيدُوكُمْ فيِ مِلَّتھِِمْ وَلنَْ تفُْلحُِوا إذًِا أبَدًَا 
)٢٠(  
 »يابند  بر شما قدرت  اگر آنان  چراآه«

شما را   شوند و جاي  : اگر از شما آگاه يعني
شما را «يابند   بدانند و بر شما دست

يا شما «رسانند  مي  قتل و به »آنند مي سنگسار
و   آيش  همان »گردانند خود باز مي  آيش  رابه
قرار  ـ بر آن   تان از هدايت  ـ قبل   آه  آييني

  : در صورت يعني » صورت  و در آن«داشتيد 
هرگز رستگار «  آنان  باطل  دين  به  بازگشت

  . در آخرت  در دنيا و نه  نه »نخواهيد شد
   

اعَةَ لَا رَيْبَ فيِھَا إذِْ وَكَ  ِ حَقٌّ وَأنََّ السَّ ذَلكَِ أعَْثرَْناَ عَليَْھِمْ ليِعَْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللهَّ
يتَنَاَزَعُونَ بيَْنھَُمْ أمَْرَھُمْ فقَاَلوُا ابْنوُا عَليَْھِمْ بنُْياَناً رَبُّھُمْ أعَْلمَُ بھِِمْ قاَلَ الَّذِينَ 

  ) ٢١لنَتََّخِذَنَّ عَليَْھِمْ مَسْجِدًا ( غَلبَوُا عَلىَ أمَْرِھِمْ 



بر «را   سرزمين  آن  مردم » گونه  و بدين«
  آنان آه  : چنان يعني » ساختيم  آگاه  حالشان
  و از خواب  فروبرده  خواب  را به

  آگاه  را نيز از حالشان  ، مردم برانگيختيم
  به »خداوند  وعده  تا بدانند آه«  ساختيم

  زيراحال » است  راست«  بعد از مرگ  برانگيختن
  و سپس  طولاني  بردن خواب   در به  ايشان

  آه  است آسي   ، همانند حال بيدارساختنشان
تا  »و«شود  مي  برانگيخته  گاه ميرد آن مي

  پس » نيست  اي شبهه هيچ   در قيامت«  بدانند آه
  مدت  به  در خواب  بر فروبردنشان  آه  ذاتي

  بدون  حال  بر آن  گذاشتنشان وباقي  الصدها س
توانا باشد، قطعا بر زنده   اي غذا و خوراآي

:  قولي  . به نيز تواناست  مردگان  آردن 
منكر   بود آه  عصر از آساني  آن  پادشاه

  معجزه  اين  عزوجل  خداي  رستاخيز بودند پس
  نماياند.  وي  را به

  است  ر آنترجيحا ب :ندوي  استاد سيدابوالحسن
امپراطور »  هاردين«رويداد در عهد   اين  آه

افتاد زيرا در   ) اتفاق م١١٧ـ  ١٣٨(  روماني
  رونق  منطقه  در آن  نصرانيت ، دين  دوران  اين

  دين  اين  به  آن  بود و پادشاهان  يافته
  بودند.  آورده  ايمان

  از حالشان  مردم  آگاهي  : سبب آه  است  نقل
  آه  اي نقره با پول   رفيقشان  چون  د آهبو  اين

  تهيه  بود، جهت  دقلديانوس  دوره  از ضرب
  را به  سكه  و آن  بازار رفت  به  خوراك

  اين  داد، آنها او را به  نشان  بازاريان
  آه ودرحالي  است  يافته  گنجي  آردند آه  متهم

و نيز از   طرز رفتارشان  او از اين
  ديد، سخت شهر مي  در وضع  آه  تغييراتي



  گنج  يافتن اتهام  بود، او را به  شده  زده بهت
  آنان  را به  بردند و او داستان  نزد پادشاه

غار   سوي به  با درباريانش  ، پادشاه باز گفت
  غار رسيدند.  افتادند تا با او به  راه  به

  حكايت  گونه  اين  ماجرا را قرآن  دنباله
خود در   ميان«  آنان » آه اميهنگ«آند:  مي

زيرا  »آردند مي  ديگر نزاع با يك  آارشان
  از حالشان  و همراهانش  پادشاه  آه هنگامي
  ، زنده حال  را بر آن  شدند و ايشان  آگاه

  را قبض  جوانان آن   روح  عزوجل  ديدند خداي
  گاه خود فراخواند آن  سوي را به  آرد و ايشان

آنها را از راز  خداوند  هآ  گروهي  ميان
آرد تا   آگاه  عظيم  نشانه  و اين  آار جوانان

باور پيدا آنند،   بعد از مرگ بعث   عقيده  به
  چه  جوانان  با غار آن  امر آه  در اين

  اي عده »گفتند  پس«پيدا شد   بكنند، اختلاف
  اصحاب  خداوند متعال  آه بعد از آن  از آنان

بنا   آنها ساختماني  برروي«را ميراند   آهف
  را ببنديد و ايشان  : در غارشان بعني »آنيد

خود واگذاريد و بر در غار   حال را به
بسازيد.   شان يادمان  عنوان به  ساختماني

پيشنهاد را دادند،   اين  آه  گويند: گروهي
  به  پروردگارشان«بودند   قوم  از آفار آن

  گروهي  اين  به  نسبت » داناتر است آنان   حال
  آنها آه  آنند آه مي  نزاع  ايشان  در باره  آه

  در غار درنگ  مدت  بودند و چه  بودند، چه
  در ميان  اي معترضه  جمله  آردند. اين

  بر آارشان  آه  آساني  سر انجام«.  است آيه
  : سرانجام يعني »يافتند، گفتند  غلبه

در   گيري مبر تصمي  و نفوذ آه  قدرت صاحبان 
حتما بر «مسلط بودند، گفتند:   آنان  باره



  آه  است  نقل » آنيم بنا مي  مسجدي  غار آنان
بودند   شان نفوذ، مسلمانان  صاحب  گروه  اين
  شان بود و رأي  نيز از ايشان  پادشاه  آه

  حقيقت مسجد نيز بر اين  شد. بناآردن  غالب
  .بودند  مسلمان  آنان  اشعار دارد آه

بر سر   آه  از پيشينيان  : آساني بايد دانست
  اند، در سنت قبرها مسجد و معبد بنا آرده

  اند پس قرار گرفته  مورد نكوهش ص اآرم  نبي
  دانسته  چنين باب   در اين  وارده  از احاديث

بعد   آه  بوده  هايي آار از بدعت اين  شود آه مي
پديد   نيتنصرا  ، در دين طولاني زمان   از گذشت

  انور ما بناآردن  لذا در شرع  است  آمده
  در مزارات  ، نماز خواندن مسجد برسر مزارات

  . در آنها جايز نيست  سازي و ساختمان
   

سَيقَوُلوُنَ ثلََاثةٌَ رَابِعُھُمْ كَلْبھُُمْ وَيقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْمًا باِلْغَيْبِ 
تھِِمْ مَا يعَْلمَُھُمْ إلِاَّ قلَِيلٌ فلََا وَيقَوُلوُنَ سَ  بْعَةٌ وَثاَمِنھُُمْ كَلْبھُُمْ قلُْ رَبِّي أعَْلمَُ بعِِدَّ

  )٢٢تمَُارِ فيِھِمْ إلِاَّ مِرَاءً ظاَھِرًا وَلَا تسَْتفَْتِ فيِھِمْ مِنْھُمْ أحََدًا (
:  از مردم  جمعي » خواهند گفت  زودي  به«
آنها  دند و چهارمين بو  تن  سه  آهف  اصحاب«

،  آهف  گفتند: اصحاب مي  آه  گروهي »بود  سگشان
  آتاب  بودند، از اهل  تن  يا هفت  يا پنج  سه

  رسول  در زمان  بودند آه  و از مسلماناني
  ديگر اختلاف با يك  تعدادشان درباره  صخدا

  پنج«ديگر   : بعضي يعني »گويند و مي«داشتند 
  به  بود، رجم  آنها سگشان  بودند و ششمين تن
تير   : يعني بالغيب  رجم »آنند مي  غيب

يا   و گمان  حدس  و از روي  انداختن  درتاريكي
  گفتن  سخن  و دانش  يقين  داشتن  بي
بودند   تن  آنها هفت«ديگر   جمعي »گويند ومي«

  اين  سخن گويي  »بود  آنها سگشان  و هشتمين



  آه اين  دلالت  ، به استنزديكتر   صواب  به  فرقه
  غيب  به  راجمين  آنها را در سلك خداوند

آنها   شماره  به  بگو: پروردگارم«نياورد 
در   آننده  اختلاف  گروههاي اي » داناتر است

امر   بر اين  است  ارشادي  جمله  امر. اين  اين
  است  بهتر اين  و موقعيتي  مقام در چنين  آه
  برگردانده  عزوجل  خداي  ر بهامو  اين  علم  آه

  نيازي  نشود پس  گفته  سخن  آن  شود ودر باره
  نگري ژرف  آهف  ما در تعداد اصحاب  آه  نيست
داند  : نمي يعني »را  داند آنان نمي«  آنيم
را   شمار آنان رسد به  را، چه  وجودشان  حقيقت

  من«گويد:  مي  عباس . ابن از مردم » جز اندآي«
را   و شمار آنان  هستم اندك   هماناز 

  درباره  پس«». بودند  تن  ، آنها هفت دانم مي
  معني  به  مراء: در لغت » مراء نكن  آنان
  و مشاجره  زيرا بر جدال  و بگومگوست  جدال

  جز به«  نيست  مترتب  اي امر، فايده در اين 
  وبي  سطحي  : جز جدالي يعني » سرسري  صورت
  آه  است  چيزي  آردن فقط حكايت   آنو   تعمق

و   است  آرده  وحي ص حضرت  آن  به  خداوند متعال
 » از آنان  آس  آنها از هيچ  و در باب«  بس

 » نكن  سؤال«  يا غيرشان  آتاب  : از اهل يعني
بر   باب  خود در اين خداوند  آه  زيرا آنچه

از   آردن ، تو را از سؤال آرده تو حكايت 
  درستي  آگاهي  داستان  از اين  آه  نيآسا

  آند. نياز مي ندارند، بي

   

ُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا ٢٣وَلَا تقَوُلنََّ لشَِيْءٍ إنِِّي فاَعِلٌ ذَلكَِ غَدًا ( ) إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ
  ) ٢٤نسَِيتَ وَقلُْ عَسَى أنَْ يھَْدِينَِ رَبِّي لِأقَْرَبَ مِنْ ھَذَا رَشَدًا (



  فردا آن  مگو آه  چيزي  و هرگز در مورد هيچ«
  ذآر مشيت  به  مگر مقرون   دهم مي  را انجام

  ».خداوند

:  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
در مورد  صخدا  يهود از رسول  آه  هنگامي
آنها   به ص حضرت  آردند، آن  سؤال  آهف  اصحاب

  و ان»  دهم مي  شماپاسخ  فردا به«گفتند: 
باز   از ايشان  مدتي  وحي  شاءالله نگفتند پس

بر   تأخير وحي  اين  شد تا بدانجاآه  داشته
  خداوند متعال  گاه دشوار آمد آن  سخت  ايشان
  شريف  فرمود. در حديث  را نازل  آيه  اين
فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده

بر   : امشب داوود عليهماالسلام گفت بن سليمان«
آنم) و  مي  (مقاربت  آنم مي  گردش  هفتاد زن

در   زايد آه مي  از آنها پسري  بعدا هر يك
  وي  به اثنا آسي   جنگد. در اين مي خدا  راه
شاءالله  ان  شاءالله. اما سليمان : بگو ان گفت

  گردش  بر زنانش  شب  آن  چون  . پس نگفت
  نصف  از آنان  ) آرد، فقط يكي (مقاربت
دنيا آورد.   [نوزاد ناقص] را به  انساني

  آه  ذاتي  فرمودند: سوگند به صخدا  رسول
شاءالله  ان ، اگر سليمان در يد اوست  جانم
  ، به آن  گفتن  سبب  شد و به نمي  ، حانث گفت مي

  ». يافت مي دست   نياز خويش

با استغفار،  » و پروردگار خود را يادآن«
:  يعني » آردي فراموش   چون«  و تسبيح  تهليل
  به  ، سپس شاءالله بگويي ان  آه  آردي  فراموش  چون

  دم همان   پس  اي شاءالله نگفته ان  آه  يادآوردي
  . شاءالله بگوي ، ان ياد آوردي  به  آه



  بعد از يك  اگر آسي  حتي«گويد:  مي  عباس ابن
از امور  در امري   يادآورد آه  به  سال
  ان  لحظه  ، بايد همان است  نگفته شاءالله ان

:  آه  است  اين  عباس مراد ابن». شاءالله بگويد
  آورد نه  جاي را به» استثنا« بايد سنت 

  همه  آن  شاءالله بعد از گذشت ان گفتن   آه اين
و مثلا   داشته  اثري  فقهي  ، در احكام مدت

  حنث  آننده يا برطرف  آفاره  ساقط آننده
را  چيزي   هرگاه »و«) باشد.  شكني(سوگند
  پروردگارم  آه  است  بگو: توقع«  آردي  فراموش
رشد نزديكتر از   از حيث  آه  راهي  مرا به

  آه  : اميدوارم يعني »آند  ، هدايت است  اين
، مرا  شده چيز فراموش   اين  جاي به  پروردگارم

  بيشتر داشته  خير يا نفع  آه  چيز ديگري  به
آند. يا   نزديكتر باشد، هدايت  صواب  بهو 

  و دلالات  از آيات  پروردگارم  آه  اميدوارم
از   عطا آند آه  من به  مواهبي  چنان  نبوت

  رشد و هدايت  به  هم  آهف  اصحاب  داستان
شد   هم  تر باشد. و چنان آننده تر ودلالت نزديك

  از انبياي  زيادي  داستانهاي زيرا خداوند
  آرد و ايشان  بيان ص حضرت  را بر آن  شتهگذ

  قيامت  تا قيام  آه  زيادي  را از امور غيبي
  گردانيد.  خواهد داد، آگاه  روي

   

  )٢٥وَلبَثِوُا فيِ كَھْفھِِمْ ثلََاثَ مِئةٍَ سِنيِنَ وَازْدَادُوا تسِْعًا (
  آردند و نه  درنگ  سيصد سال  و در غارشان«

  آهف  : اصحاب يعني »ندافزود  نيز بر آن  سال
  خواب  حال  در غار خود به  قمري  سال  سيصدونه

  سر بردند. به

   



مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أبَْصِرْ بهِِ وَأسَْمِعْ مَا لھَُمْ مِنْ  ُ أعَْلمَُ بمَِا لبَثِوُا لهَُ غَيْبُ السَّ قلُِ اللهَّ
  ) ٢٦( دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَلَا يشُْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أحََدًا

آردند، داناتر   درنگ  آه  مدتي  بگو: خدا به«
بعد از   مراد؛ مدت«گويد:  مي  عطيه ابن » است

، صمحمد  حضرت  تا زمان  بر احوالشان  آگاهي
  مرگشان  تا هنگام بيدارشدنشان   يا زمان

  مراد؛ مدت«گويد:  مي  اما زجاج».  است
و   يشمس  سال ٣٠٠  آه  در غاراست  آردنشان درنگ
،  شمسي  بود زيرا هر سيصد سال  قمري  سال ٣٠٩

  ميان  تفاوت  شود، چون مي  قمري  سال  سيصدونه
  سال  ، سه شمسي با صد سال   قمري  هر صد سال

  پروردگار عزوجل  هم  جهت  همين  و به  است
  هم  سال  آردند و نه  درنگ  فرمود: سيصدسال

  نها و زمينآسما  غيب  علم«». افزودند  بر آن
  اموري  : علم يعني »دارد  او اختصاص  فقط به

و غايب   مخفي  آسمانها و زمين  از احوال  آه
و   است  تعالي  حق  به  ، فقط مخصوص است  مانده 

  نيست  امور علمي  ديگر را بر اين  آس  هيچ
  او بر همه  : علم يعني » بينا و شنواست  چه«

ها ـ  ها و ديدني نيازشنيد  ـ اعم  امور غيبي
  حق  علم  زيرا در پيشگاه  آور است شگفت  بسي

  و آشكار و آوچك  و حاضر، پنهان  غايب تعالي 
با هم   تفاوتي  برابرند و هيچ  همه  و بزرگ

 » نيست  ياوري  جز او هيچ  آنان  براي«ندارند  
اهالي   همه  به»  آنان  : براي هم«ضمير 

را   آس  و هيچ«گردد  بر مي  آسمانها و زمين 
هر   به تعالي  حق »گيرد نمي  خود شريك  در حكم

  منصه  را به  و آن  آرده  آند، حكم  اراده  چه
امر با   را در اين  آس  رساند و هيچ ظهور مي

  سازد تا از او در آار خويش نمي  خود دخيل
و   آند زيرا آفرينش  طلب  يا فرمان  مشورت



و او از   است  تعالي  حق  از آن  امر همه
  . نياز است ، وزير، ياور و مشاور بي شريك

   

لَ لكَِلمَِاتهِِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًا  وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ كِتاَبِ رَبِّكَ لَا مُبدَِّ
)٢٧(  
تو   به  پروردگارت  از آتاب  را آه  و آنچه«

،  عبادت تلاوت   به » آن  ، تلاوت است  شده  وحي
  خداي  ترتيب  اين  . به و تبليغ  تدبر، عمل

  بر تلاوت  را امر آرد آه ص حضرت  آن  سبحان
  مواظبت  قرآن  و مدبرانه  ، عابدانه عاملانه
  اي تغيير دهنده او را هيچ  آلمات«آنند 

خبر   از آن  تعالي  حق  آه  : آنچه يعني»  نيست
  قادر به  آس  ، هيچ امر آرده  و بدان  داده
  تواند حكم نمي  آس  و هيچ  نيست  آن  تبديل

  و جز او هرگز هيچ«را تغيير دهد   آلماتش
.  است  ملتحد: پناهگاه » نيابي  و پناهي  پشت
  آن  احكام  ، به رانخواني  : اگر قرآن يعني
، هرگز  ننمايي  پيروي  و از آن  نكني  عمل
  بدان  آه  يافت  را نخواهي  و مرجعي  مكان
  نگه خداوند  تا تو را از عذاب  بري  پناه
  دارد.

   

وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْھَهُ وَلَا تعَْدُ 
نْياَ وَلَا تطُِعْ مَنْ  أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ عَيْناَكَ عَنْھُمْ ترُِيدُ زِينةََ الْحَياَةِ الدُّ

  ) ٢٨ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً (

و   صبح  پروردگار خود را به  آه و با آساني«
  با استمرار بر نيايش »آنند ياد مي  شام

روز   ، يا در دو طرف اوقات  ودعا در تمام
  حبيبش  به  سبحان  خداي » آن  پيشه  شكيبايي«

  فقراي  خود را با گروه  دهد آه ور ميدست
، پايدار ومقيد  هماوا، همراه  مؤمنان



:  يعني »خواهند او را مي  خشنودي«گرداند 
  و دعايشان  از عبادت  هستند آه  گروهي  ايشان

و «هستند   تعالي  حق  خشنودي  فقط خواهان
:  يعني »درنگذرد  از آنان  چشمانت  بايد آه
  برمگير تا به  چشم  منمؤ  فقراي  از آن
  مشغول  و زينت شوآت   از صاحبان  غيرشان
  ايشان  : چشمانت است  اين  معني  قولي . به گردي

 »دنيا  زندگي  آرايش  آه«را حقير ننگرند 
، يا  و سرمايه  شرف  با اهل  : همنشيني يعني
  آس  و از آن  را بخواهي«دنيا   و تجمل  زينت
با  » ايم ساخته  خود غافل را از ياد  دلش  آه

  همانند اين »مبر  فرمان«  برآن  مهر آوبيدن
  بودند و از رسول  دنيا مشغول  به  آه  گروهي
  خويش  خواستند تا فقرا را از مجلس صخدا

  آساني  همان  اينان  آه  بدان »و«دور گرداند 
 » آرده  خود پيروي  و هوس  از هوي«  هستند آه

،  اند وبنابراين داده  ترجيح  را بر حق  و آن
  آارش  و اساس«اند  را بر توحيد برگزيده  شرك

،  فرطا: از تفريط است » است بر از حد گذشتن 
 خدا  حق  آردن از: ضايع   است  تفريط عبارت

  . جهالت  سبب  به  در امر وي  وآوتاهي
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  فارسي  سلمان

و   حصن  بن ـ عيينه  القلوب هگويد: مؤلف مي
  ـ نزد رسول  و منسوبانشان  حابس  بن اقرع
  اين  الله! حقيقت و گفتند: يا رسول  آمده صخدا
بنشينيد و   اگر شما در صدر مجلس  آه  است
را از ما   هايشان بد جبه  و بوي  گروه  اين

، ابوذر،  سلمان  دور سازيد ـ منظورشان
  بودند آه  مسلمان  رايمسعود و فق عبدالله بن

  داشتند وجز اين  بر تن  اي پشمينه  هايي جبه
  نبود ـ ما در مجلس  بر تنشان  ديگر لباسي



و مواعظ را   و از شما احكام  نشينيم شما مي
 تا )وَاتْلُ مَا أوُحِيَ...(:  آيه  بود آه  ؛ همان گيريم مي

  پيشگان اشراف  شد و اين  نازل )إنَِّا أعَْتدَْناَ للِظَّالمِِينَ ناَرًا..(
  رسول تهديد نمود. پس   دوزخ  را به  منش بزرگ
  آيه  اين  بعد از نزول  درنگ بي صخدا

  از فقراي  گروه اين   وجوي جست  برخاستند و به
را در آخر مسجد   پرداختند تا ايشان  مسلمان
  ستايش«فرمودند:   يافتند پس ذآرخدا  مشغول

مرا   آه مرا نميراند تا آن  آه  بر خدايي
  فرمان  از امتم  با مرداني  نفسم  آردن حبس  به

با   من و مرگ   ! زندگي مسلمان  فقراي  داد. اي
  ». شماست

   

وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ شَاءَ فلَْيؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْيكَْفرُْ إنَِّا أعَْتدَْناَ للِظَّالمِِينَ 
حَاطَ بھِِمْ سُرَادِقھَُا وَإنِْ يسَْتغَِيثوُا يغَُاثوُا بمَِاءٍ كَالْمُھْلِ يشَْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ ناَرًا أَ 

رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقَاً (   ) ٢٩الشَّ
  استكبارپيشه  غافل  گروه  اين  به »و بگو«
از   نه » است  رسيده  پروردگارتان  از سوي  حق«

  ممكن  و تغييري  ديلتب  تا در آن  غير وي  سوي
را از نزد خود   حق  دين اين   : من باشد. يعني

  را فقط ازسوي  آن  بلكه  ام شما نياورده  براي
 »آورد  بخواهد ايمان  هرآه  پس«  ام آورده الله

امر   و مراد از آن  است  لفظ، لفظ مشيئت
لفظ،  »بخواهد آافر شود  و هرآه«باشد  مي

  خبر دادن  راد از آنو م  است  لفظ مشيئت
  پس  است  همين  حق  آه  مادامي  باشد. يعني مي

  شود، جز بر خود ستم مي  آافر و گمراه  آه آسي
شود  نمي  خود گمراه  زيان  آند و جز به نمي

  : براي يعني » ستمگران ما براي   گمان بي«
و انكار   عزوجل  خداي  آفر به  آه  آساني

  بزرگ » آتشي«اند  آرده  را انتخاب  پيامبرانش



  آنان  هايش سراپرده  آه  ايم آرده  آماده«را 
  شده  ساخته  : خانه سرادق »گيرد را در برمي

به   را آه  آتشي  آريمه آيه  . پس است  از قماش
  تشبيه  اي سراپرده  آند، به مي  احاطه  آنان 

  ، احاطه است  آن  در درون  بر هرآه  آه  آرده
و اگر فرياد «گيرد  و او را دربر ميآند  مي

  آتش  جويند تا ازگرماي  و فريادرسي »آنند
مانند فلز   آبي  نوشانيدن  به«دهد   نجاتشان
: هر  مهل »شود  رسيده  داد آنان  به  گداخته
  شود از معادن  گداخته  آتش  به  آه  است  چيزي
،  : مهل قولي . به و سرب  ، مس ؛ مانند آهن زمين
  ها را بريان چهره  آه«  است  روغن  وبرس
بد   ! چه وه«  خويش  داغي  سبب به »آند مي

  و چه«  آنان  نوشابه  اين » است  اي آشاميدني
  براي  آنان  آه  دوزخي  اين » است  بد آرامگاهي

  به و در آن  را دربر گرفته  خود آن  راحتي
»  آرامگاه«پردازند!! تعبير  مي  استراحت

و استهزاي   تهكم  ، از باب دوزخ  براي
  . آنهاست 

  آه  آساني  به  است  بيدار باشي  آيه  اين
، مانند  نفس  و هوي  ، مقامات مناصب
از   ها و غير آن ها، نوشابه خوراآي

خداوند متعال   ها را بر طاعت برخورداري
  دهند. مي  ترجيح 

   

الِحَ  ) ٣٠اتِ إنَِّا لَا نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلًا (إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
أوُلئَكَِ لھَُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِِمُ الْأنَْھَارُ يحَُلَّوْنَ فيِھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ 

لىَ الْأرََائكِِ ذَھَبٍ وَيلَْبسَُونَ ثيِاَباً خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ مُتَّكِئيِنَ فِيھَا عَ 
  ) ٣١نعِْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنتَْ مُرْتفَقَاً (

روز  سيه  بدبختان  حال  تعالي  حق  آه بعد از آن
را   نيكبختان را ذآر آرد، در اينجا حال 



  آه  آساني  گمان بي«فرمايد:  و مي  آرده  بيان
 »اند آرده  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان

  را آه  آسي  ما پاداشيقينا «  بدانند آه
در  » آنيم نمي ، ضايع  است  آرده  نيكوآاري

  ايشان  به  عدن  بهشتهاي  آنانند آه«.  آخرت
،  است  هميشگي  : اقامت عدن »دارد  اختصاص
ها  بهشت  در آن  الدوام علي  : ايشان يعني

: از زير  يعني » شان از فرودست«ماندگارند 
بوستانها   آن  ها و از زير درختان غرفه

، در آنجا با  است جويبارها جاري«
سوار:  »شوند مي  از طلا آراسته  بندهايي دست

  شود و اين مي  بر بازو نهاده  آه  است  زينتي
  در بهشت  آه  در دنياست  و زنان  شاهان  زينت
  شوند. در حديث مي  آراسته آن   نيز به  مردان
  رسول آه   است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف
تا   در بهشت  زيور مؤمن«فرمودند:  صخدا

و «». رسد مي  آن وضو به  آب  رسد آه مي  جايي
 »پوشند مي  و استبرق  سبز از سندس  هاي جامه
ستبر   : ابريشم و استبرق  نازك : ابريشم  سندس
سبز را   نامند. رنگ را ديبا مي  آن  آه  است

سازگار   با چشم  رنگ  زيرا اين  ساخت مخصوص
  علم  آه . چنان رنگهاست  و نيكوترين  است
  بسيار اعجاب  خصوصيات  جديدا به»  الوان«

درآنجا بر «  است  برده  پي  رنگ  انگيز اين
بر آنها   آه  هايي تخت »زنند مي  تختها تكيه

ها قرار دارد، يا در آنجا  ها و تشك پرده
و   خانه  قراردارد آه  و راحت  نرم  سريرهايي

  پاداشي  نيك«آرايند  مي  آن  را به  عروس  حجله
  آنها داده  به خداوند  آه  پاداشي  اين»  است
متكاها و   اين » است  گاهي ونيكو تكيه«  است

  سريرها.



   

ا بنِخَْلٍ وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلًَا رَجُليَْنِ جَعَلْناَ لِأحََدِھِمَا جَنَّتيَْنِ مِنْ أعَْناَبٍ وَحَففَْناَھُمَ 
  )٣٢وَجَعَلْناَ بيَْنھَُمَا زَرْعًا (

:  يعني »دو مرد را  بزن  مثلي  آنان  و براي«
فخر   آن  هاي دنيا و آرايش  به  آه آساني  براي
  حقارت  با فقرا احساس  آنند و از همنشيني مي
  يكي  آه  بزن دو مرد را مثل   نمايند، آن مي

  به  آه«ود؛ آافر ب  و ديگري  از آنها مؤمن
از   دوباغ«آافر بود   آه »از آنها  يكي

و   داديم«  و گوناگون  متنوع »انگور  درختان
خرما   را با درختان  دو باغ  آن  پيرامون
از   دو باغ  : بر گرداگرد آن يعني » پوشانديم

و « خرما را رويانديم   درختان  جوانب  تمام
  آه » ديمقرار دا  آشتزاري«  باغ »دو  آن  ميان

  افزود. به مي آن   و غناي  و بهجت  بر رونق
  اسرائيل دو مرد، دو برادر از بني  : آن قولي

ديگر: آنها دو برادر از   قولي  بودند. به
بودند؛   مخزوم  بني  و از قبيله  مكه  مردم
  به  آافر بود وديگري  اسود آه  نام  به  يكي
  بود.  مؤمن  آه  سلمه ابي  نام

   

رْناَ خِلَالھَُمَا نھََرًا (كِ    ) ٣٣لْتاَ الْجَنَّتيَْنِ آتَتَْ أكُُلھََا وَلمَْ تظَْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفجََّ
 »خود را داد  اآل  دو باغ  از اين  هر يك«

و ثمر وباروبر خود را   محصول  اآلها: يعني
  آه  آنچه  برخلاف »نكرد  آم  هيچ  و از محصول«

شود زيرا  مي  ا مشاهدهعادتا در ساير باغه
  بسيار و سال  ميوه  سال  باغها غالبا يك

دو   آن و ميان«دهند  مي  آم  ديگر ميوه
  تا دائما و بي » بوديم  آرده  روان  جويباري
  آند.  را آبياري  دو باغ  آن  انقطاع

   



  )٣٤مِنْكَ مَالًا وَأعََزُّ نفَرًَا (وَكَانَ لهَُ ثمََرٌ فقَاَلَ لصَِاحِبهِِ وَھُوَ يحَُاوِرُهُ أنَاَ أكَْثرَُ 
  دو باغ  آن  صاحب  : براي يعني »او  و براي«
  دو باغ  آن  : صاحب يعني »بود  فراوان  ميوه«

  هاي بهره  انگور و خرما، صاحب  هاي بجز ميوه
ها  ميوه  و ساير انواع  ديگر از زر و سيم

: مراد از ثمر در اينجا  قولي نيز بود. به
  به  پس«  است از طلا و نقره   ثروت و  مال

  گفت«  برادر مؤمنش  : به يعني » رفيقش
: در  يعني »آرد وگو مي با او گفت  آه درحالي
و بر او   داشت  لفظي  با او جدال  آه  حالي

  و به  بيش  از تو در مال من«؛  فروخت فخر مي
  به  نسبت  : من يعني » نيرومندترم  اعتبار حشم
نيرومندتر و   هايم خواسته حقق تو در ت

  را به  بسياري  و حشم  خدم  زيرا من  ترم موفق
  و ثروتش  مال  بود آه  سان . بدين گيرم مي  خدمت

  دار مغرور ديگري او را ـ همانند هر سرمايه
  است  بود. گفتني  آبر و غرور آشانيده  ـ به

دنيا   به  شدن ، غره سرمايه  به  فخر ورزيدن  آه
و   بر ثروت  با تكيه  بر ديگران  منشي و برتري

؛ مگر  است  توانگران  دائمي و وضع  ، حال پول
باشد   آرده  رحم  برآنان  عزوجل  خداي  آه آساني

  . حالي  از چنين بر خداوند ـ پناه 
   

   )٣٥أبَدًَا (وَدَخَلَ جَنَّتهَُ وَھُوَ ظاَلمٌِ لنِفَْسِهِ قاَلَ مَا أظَنُُّ أنَْ تبَيِدَ ھَذِهِ 

  شخص  گويند: آن مي  مفسران »شد  باغش  و داخل«
  و مكنت  ثروت  آه هدف   مغرور و متكبر با اين

  خود بكشد، دست  برادر مسلمان  رخ  خود را به
برد، او   خويش  باغ  واو را به  را گرفت  وي

  هاي و زيبايي  گردانيد و عجايب مي  را در آن
  او به  آه درحالي«داد  مي  نشان  وي را به  آن

و خودنگري   با آفر و عجب »خود ستمكار بود



  ، طول آافر از فرط غفلت  آن » گفت«  خويش 
  آه  آنم نمي  گمان« يقين   و ضعف  عقل  ، قلت أمل

  ».نابود شود«  باغ » هرگز اين

   

  ) ٣٦جِدَنَّ خَيْرًا مِنْھَا مُنْقلَبَاً (وَمَا أظَنُُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً وَلئَنِْ رُدِدْتُ إلِىَ رَبِّي لَأَ 
  به »برپا شود  قيامت  آه  آنم نمي  و گمان«

  وبرادرش  ، او منكر رستاخيز گشته ترتيب  اين
  دنيا و برپايي  فناي  را از آفر خود به

  پروردگارم سوي به  و اگر هم«خبر داد   قيامت
را در   ، قطعا بهتر از اين شوم  بازگردانده

  اگر هم  آه او پنداشت » يافت  خواهم  بازگشت
دارد   عقيده  رفيقش  آه و تقدير ـ چنان  فرض به

شود،   باز گردانده  پروردگار متعال  سوي ـ به
  باغ  بهتر از اين  او در آخرت  پروردگار به

را از   سخن  او اين  را خواهد داد. البته
در   ون: چ ، يعني بر حاضر گفت  غايب  قياس  روي

و اعزاز   وثروتمند و مورد اآرام  دنيا غني
نيز   در آخرت  پس  هستم  خداوند متعال

  گونه اين  آه  نيست  بود. شكي  خواهم چنين  اين
  ريختن  هم  نمايانگر به  و تحليل  برداشت

  و نهاد او و ناشي  معيارها و ضوابط در ذهن
بر اثر   بود آه  اي از فرط غرور و بدمستي

بود و اين خود   شده  چيره  بر وي  روتمنديث
  بود.  سبحان  خداي از جانب   برايش  استدراجي

   

قاَلَ لهَُ صَاحِبهُُ وَھُوَ يحَُاوِرُهُ أكََفرَْتَ باِلَّذِي خَلقَكََ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ 
اكَ رَجُلًا (   ) ٣٧سَوَّ

با   آه  او در حالي«  مؤمن » او رفيق  به  گفت«
تورا   آه  آسي  آن  آرد: آيا به وگو مي او گفت
  پدرت  از آنجا آه » آفريد، آافر شدي  از خاك

و سرمنشأ   آفريد و او اصل  را از خاك  آدم



  است  عبارت  آه »آفريد  از نطفه  سپس«  توست
در   مردي  تو را در هيأت  گاه آن«  مني  از آب
و   گردانيده  نرينه  تو را انساني »آورد؟
  تمام  و برابري  اعتدال را به   وجودت  اعضاي
رسانيد؟   اآمال  پايه  را به  و وجودت  آراست

آافر   آفريدگار خويش  بزرگ  اين  آيا به
  ؟. شدي

  بعد از مرگ  برانگيختن  تلويحا به  آيه  اين
بر آفرينش   آه  دارد زيرا ذاتي  اشاره

مجدد   بر احيايقادر باشد، يقينا   ابتدايي 
  . نيز تواناست  آفريده  آن

   

ُ رَبِّي وَلَا أشُْرِكُ برَِبِّي أحََدًا (   ) ٣٨لكَِنَّا ھُوَ اللهَّ
 » من  ليكن«افزود:   وي  برادر مؤمن  سپس

 » خدا، پروردگار من  اوست«  آه  اعتقاد دارم
  را خوب  خويش  نعمت  تو ولي  برخلاف  : من يعني
  آس  و هيچ«  او معترفم  داييخ و به  شناسم مي

  آه چنان » سازم نمي  را با پروردگار خود شريك
  . گردانيدي  توشريك

   

ِ إنِْ ترََنِ أنَاَ أقَلََّ مِنْكَ مَالًا  َّ ةَ إلِاَّ باِ ُ لَا قوَُّ  وَلوَْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللهَّ
يؤُْتيِنَِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتكَِ وَيرُْسِلَ عَليَْھَا حُسْباَناً مِنَ  ) فعََسَى رَبِّي أنَْ ٣٩وَوَلدًَا (

مَاءِ فتَصُْبحَِ صَعِيدًا زَلقَاً (   ) ٤٠السَّ
 »ماشاءالله  ، چرا نگفتي شدي  وارد باغت  و چون«

  باغت  به  وارد شدن  : چرا در هنگام يعني
  شدني  باشد، همان  الله خواسته  آنچه«:  نگفتي

تا او را   گفت  آن را براي   سخن  . اين« است
  آن  برانگيزد آه  حقيقت  بر اين  اعتراف  به

و  خداوند  ، آفريده است  در آن  و هر چه  باغ
را   اگر بخواهد آن  ؛ پس اوست  در گرو مشيت

  اش گذارد و اگر بخواهد فاني مي باقي 



 »لاقوة الاباالله«:  گرداند. و چرا نگفتي مي
خداوند   مشيت  جز به  نيرويي  : هيچ يعني
  . نيست
تا او را بر   گفت  آن  را براي  سخن  اين

  برانگيزد و به  اش عجز و ناتواني  به  اعتراف
  آن  در آباداني  وي  توفيق  بفهماند آه  وي
بر   نه  است  بوده الله  ياري  ، فقط نتيجه باغ

  آنچهبر   آس  و هيچ  خود وي  و قدرت  اثر قوت
قرار دارد،   ونعمت  از دارايي  وي  در دست  آه

شود و  توانا و مسلط نمي خدا  ياري  جز به
خود   به  تحقق  صورت الله  مشيت چيز جز به  هيچ
  رسول  آه  است  آمده  شريف  گيرد. در حديث نمي
آيا تو را بر «فرمودند:   ابوموسي  به صخدا

  ؛ آن نكنم  ييراهنما بهشت  هاي از گنج  گنجي
در   همچنين».  است  الا باالله  ولا قوة  لاحول  گنج
:  است  آمده  انس  روايت  به  شريف  حديث

از   را ـ اعم  نعمتي  هيچ  اي خداوند بر بنده«
  يا فرزند ـ ارزاني  يا مال  خانواده

ماشاءالله لا قوة (  نعمت  او بر آن  دارد آه نمي
ـ   ـ بجز مرگ  ، آفتي ن) بگويدو در آإلا باالله
  روي  آفتي  هيچ  : در آن يعني». ببيند
  فرا رسيده  موعود آن  اجل  آه دهد، جز اين نمي

اند  گفته  از سلف  ، برخي جهت  باشد. از اين
  خوشش  ، يا فرزندانش ، يا مال از حال  هرآس:«

  ». ماشاءالله لا قوة إلا بااللهآمد، بايد بگويد: 

  اگر مرا از حيث«افزود:   مؤمن  شخص  گاه  آن
  باآي » بيني و فرزند آمتر از خود مي  مال

تو   بهتر از باغ  بسا پروردگارم چه  پس«  نيست
و بر «  در دنيا يا در آخرت »بدهد  من  به
  آن  آه »بفرستد  از آسمان  آفتي«  باغت » آن



؛  قولي . به است  مقدر نموده  باغ  را بر آن
  زميني  تا به«  از صاعقه  است  : عبارت حسبان

: بر  يعني »گردد  تبديل و لغزنده   گياه بي
  آافر به  توي  ، باغ صاعقه  يا آن  آفت  اثر آن
و   از خشكي  گردد آه  تبديل گياه  بي  زميني

  بلغزد.  پاها در آن  گياهي بي

   

  ) ٤١ا (أوَْ يصُْبحَِ مَاؤُھَا غَوْرًا فلَنَْ تسَْتطَِيعَ لهَُ طلَبًَ 
  در اعماق »شود  فرورفته«  باغت » آن  يا آب«

 » آوري  دست را به  آن  تا هرگز نتواني«  زمين
  . اي وسيله  و هيچ  نيرنگ  هيچ  به

   

وَأحُِيطَ بثِمََرِهِ فأَصَْبحََ يقُلَِّبُ كَفَّيْهِ عَلىَ مَا أنَْفقََ فيِھَا وَھِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا 
  ) ٤٢ا ليَْتنَيِ لمَْ أشُْرِكْ برَِبِّي أحََدًا (وَيقَوُلُ يَ 

:  يعني »شد  آرده  او احاطه  هاي و بر ميوه«
  هاي زد وميوه  بر باغش  آسماني  ، آفت سرانجام

او   بايد به  را نابود آرد و آنچه  باغش
  بر دست  دست شد آه  چنان  پس«برسد، رسيد 

،  حسرت و  و اندوه  : از افسوس يعني »ماليد مي
  باغ  در آن  برآنچه«زد  مي را برهم   دستهايش

در   آه  : بر اموالي يعني »بود  آرده  خرج
  و صرف  هزينه  باغ  آن  دهي و سامان  آباداني

  بر داربستهاي  باغ  آن  آه درحالي«بود   آرده
  آه  : ستونهايي يعني »بود  خود فروافتاده

ند، افگن مي  انگور را بر آن  تاآهاي
بود يا ديوارها و سقفها و  فروريخته 

بود   همديگر فرو ريخته  برروي  آن  آباديهاي
با   آاش  : اي گفت مي«  و حسرت  با اندوه »و«

 » گرفتم نمي را شريك   آس  پروردگار خود هيچ
را ديد، آرزو   باغش  بر باد رفتن  چون  پس

  شريك  سبحان  چيز را باخداي  هيچ  آاش  آرد آه



  سلامت  به  از نابودي  آورد تا باغش نمي
  از شرك  قصد توبه  را به  سخن ماند. يا اين مي
  . گفت

   

ِ وَمَا كَانَ مُنْتصَِرًا (   ) ٤٣وَلمَْ تكَُنْ لهَُ فئِةٌَ ينَْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللهَّ
او را در   نبود آه  گروهي  او هيچ  و براي«

و   آسان  آن : يعني »دهند  برابر خداوند ياري
آنها   به  او در گذشته  آه  خدمتكاراني
داده   انجام  برايش  آاري  آرد، هيچ افتخار مي

و «نكردند   حالش  به  سودي  و هيچ  نتوانسته 
  توان : خود هم يعني» نبود  گيرنده خود انتقام

نابود   سبب  به از الله  آه  نداشت  و قدرتي
  بگيرد.  انتقام  باغش  ساختن

   

ِ الْحَقِّ ھُوَ خَيْرٌ ثوََاباً وَخَيْرٌ عُقْباً ( َّ ِ   ) ٤٤ھُناَلكَِ الْوَلَايةَُ 
  تعلق  خداوند حق  به  در آنجا فقط ولايت«

  وآارسازي  ، نصرت موقف  : در آن يعني »دارد
  آس و جز او هيچ  است  سبحان  خداي  فقط از آن

.  تتوانا نيس  آارسازي بر اين  نيرويي  و هيچ
و   ، سلطه : در روز قيامت است  اين  يا معني
  آس  و هيچ  است  تعالي  حق  فقط ازآن  حاآميت
آند  نمي  آشمكش  در ملكش  روز با وي  در آن

  به  دادن » پاداش  از جهت  اوبهتر است«
 » از نظر فرجام  و او بهتر است«  دوستانش

  به  فرجامي نيك  بخشنده  : او بهترين يعني
  باشد. مي  وستانشد

  اهل  براي  داستان  در اين  آه  بايد دانست
  : مغرور شدن آه اين  ؛ از جمله هاست خرد عبرت

  انجامد. آفر مي  دنيا به  زندگي  آرايشهاي  به

   



مَاءِ فاَخْتلَطََ بهِِ نبََ  نْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّ اتُ وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلََ الْحَياَةِ الدُّ
ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا ( ياَحُ وَكَانَ اللهَّ   )٤٥الْأرَْضِ فأَصَْبحََ ھَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِّ

 » بزن  دنيا را مثل  زندگي  آنان  و براي«
و   در زيبايي  آه  بزن  مثلي  آنان  : براي يعني
  زندگاني  به  خويش  زود هنگام  و زوال  طراوت

دنيا  زندگاني  » آه«د؛ دار  دنيا شباهت
  را از آسمان  آن  آه  است  مانند آبي«

  با هم  زمين  گياه  ؛ سپس فروفرستاديم
  زمين  بر گياهان  آب  : چون يعني » درآميخت

  در آميختند وبه  با هم  فرود آمد، گياهان
و بسيار شدند تا بدانجا   رشد آرده  آب  سبب
  آن »آخر آار  پس«گرديدند   و رسيده  پخته  آه

بادها   شد آه  شكسته  درهم  چنان«  گياه
و   وآنار زمين  در گوشه »آردند  اش پراآنده

نماند،   اثري  هيچ  گياه  ديگر از آن
خود   اول  حال  همان  به  زمين  آه طوري به

  و وضع  حال  است  چنين : اين . يعني برگشت
و   ستني  بقايي هيچ   آن  براي  دنيا؛ آه  زندگي

  است  و نابودي  زوال  به  منتهي  آن سرانجام 
ايجاد  » بر هر چيز تواناست  و خدا همواره«
عاجز   آاري  گرداند و از هيچ مي  آند، فاني مي

  . نيست
   

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوََابً  نْياَ وَالْباَقيِاَتُ الصَّ ا الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِينةَُ الْحَياَةِ الدُّ
  ) ٤٦وَخَيْرٌ أمََلًا (

  آه »دنيايند  زيور زندگاني  و فرزندان  مال«
گيرد  مي و رونق   آنها رنگ  دنيا به  زندگاني

  آار گرفته  به  الهي  در رضاي  چنانچه  پس
  نفعي  در آخرت  نيستند آه  نشوند، چيزي

:  يعني » الصالحات  و باقيات«برسانند 
  آه  و عباداتي  تماندگار و طاعا  هاي نيكي



  دهند و همه مي  در دنيا انجام  مسلمانان
، اينها  بدني  و چه  مالي  خير؛ چه  اعمال

  ، يعني ماندگار شايسته  اعمال  هستند آه
 نزد خدا اند آه الصالحاتي باقيات   همان

نزد «! اينها  مانند، آري محفوظ مي
  از آن »بهترند از نظر پاداش   پروردگارت

  بيشتري  خود منفعت  صاحبان  ها و براي شآراي
 »و از نظر اميد نيز بهترند«دربر دارند 

  آه  از چيزهايي  الصالحات  : باقيات يعني
  چشم  آن  به  و فرزندان  اموال  صاحبان

  ترند زيرا باقيات دوزند اميدبخش مي
  تعالي  حق راستين  وعده  بر اساس  الصالحات

اآثرا   مادي  اميدهاي  آه ماندگارند، درحالي
  باشند. مي  پايه و بي  دروغين

از   حبان احمد و ابن  روايت  به  شريف  در حديث
  به صخدا  رسول آه   است  آمده  سعيد خدري ابي

  آوردن  دست به  در پي«فرمودند:   اصحاب
  باشيد. اصحاب  بسياري الصالحات  باقيات 

اند   الحاتالص  باقيات  چيزهايي  پرسيدند: چه
،  تكبير، تهليل  الله؟ فرمودند: گفتن يا رسول

  ».ولا قوة الا باالله   لاحول، تحميد و  تسبيح

   

  ) ٤٧وَيوَْمَ نسَُيِّرُ الْجِباَلَ وَترََى الْأرَْضَ باَرِزَةً وَحَشَرْناَھُمْ فلَمَْ نغَُادِرْ مِنْھُمْ أحََدًا (
ا دهد ت دستور مي  پيامبرش  به خداوند  سپس

  عاشقان را به   قيامت  هاي از منظره  منظري
را   روزي«  ياد آن »و«نمايد:   دنيا يادآوري

  ساختن روان  » آنيم  آوهها را روان  آه
آنها   و دورساختن  از برآندن  آوهها؛ عبارت

آنها   در آوردن  حرآت  آنها و به  از اماآن
  . اين ابرهاست  درآوردن  حرآت  همانند به

  در آيه  آه چنان  است  در روز قيامت  هواقع



آوهها   : (و از تو درباره است  آمده  ديگري
آنها را در روز   پرسند، بگو: پروردگارم مي

  آنها را پهن  سپس  ريزريز خواهد ساخت  قيامت
  اي در آنها آجي  و هموار خواهد آرد، نه

ـ  ١٠٧/  طه) « اي ناهمواري  و نه  بيني مي
بروز  » بيني مي  را بارز شده  مينو ز«». ١٠۵
  رفتن و از بين   آن  ؛ آشكار گشتن زمين

پوشانند، مانند  را مي  آن  آه  است چيزهايي
را   و آنان«و ساختمانها   آوهها، درختان

را بعد از   خلايق  : تمام يعني » آوريم گرد مي
محشر  موقف   سوي جا به  از همه  برانگيختنشان

را فرو   از آنان  آس  هيچ  پس«  آوريم گرد مي
آنجا گرد   سوي او را به  آه مگر اين » نگذاريم

  . آوريم مي
   

ةٍ بلَْ زَعَمْتمُْ ألََّنْ  لَ مَرَّ وَعُرِضُوا عَلىَ رَبِّكَ صَفاًّ لقَدَْ جِئْتمُُوناَ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ
  ) ٤٨نجَْعَلَ لكَُمْ مَوْعِدًا (

 »شوند مي  عرضه  دگارتبر پرور  صف  به  و آنان«
  حاضر آرده تعالي   نزد حق  صف  به  : همه يعني
  راستي  به«فرمايد:  آنها مي  به  شوند پس مي

  بار شما را آفريده  نخستين  آه  گونه همان
  و عريان  لخت  و بدن  برهنه  با پاي » بوديم

  شريف  در حديث  آه چنان »ما آمديد  سوي  به«
:  است  الله عنها آمده رضي  شهعائ  روايت  به
  ، بدن برهنه  با پاي  در روز قيامت مردم «

». شوند حشر مي  ختنه  و بدون  عريان
الله!  ؛ يا رسول گويد: گفتم الله عنها مي رضي عائشه
نگرند؟  ديگر مي يك  سوي به  همه  و زنان  مردان

  تر از آن تر و هولناك آار سخت«فرمودند: 
». ديگر بنگرند  بعضي سوي  به  بعضي  آه  است
شما   هرگز براي  پنداشتيد آه مي  بلكه«



: در دنيا بر  يعني » آنيم مقرر نمي  گاهي وعده
شويد و  نمي  برانگيخته  پندار بوديد آه  اين
  در آن  آه  داريم مقرر نمي  شما موعدي  براي

  مورد بازپرسي  شما را در برابر اعمالتان
  . يمقرار ده  ومجازات

   

ا فيِهِ وَيقَوُلوُنَ ياَ وَيْلتَنَاَ مَالِ ھَذَا  وَوُضِعَ الْكِتاَبُ فتَرََى الْمُجْرِمِينَ مُشْفقِيِنَ مِمَّ
الْكِتاَبِ لَا يغَُادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلِاَّ أحَْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلَا 

  ) ٤٩يظَْلمُِ رَبُّكَ أحََدًا (
مراد از  »شود مي  نهاده  در ميان  و آتاب«

  : آارنامه . يعني است  اعمال  هاي ، نامه آتاب
  شود؛ آارنامه مي  نهاده  در دستش  هر آس

  شقاوت  وآارنامه  راستشان  در دست  نيكبختان
را از   مجرمان  گاه آن«  چپشان  در دست  پيشگان
:  يعني » بيني مي  ، ترسان است  در آن  آنچه

تحويل   در پي  آه  را از افتضاحي  مجرمان
  دامنگيرشان  عظيم  جمع  درآن  نامه  آن  دادن 

و   ، هراسان دردناك  شود و نيز از عذاب مي
بر ما،   واي  گويند: اي و مي«  بيني مي بيمناك 

  و بزرگي  آوچك  هيچ  آه  است  اي نامه  چه  اين
  حساب  به را  آن  آه ، جز اين را فرونگذاشته

  گناه  هيچ  نامه  : اين يعني»  است  آورده
  آه ، جز اين را فرو نگذاشته  اي وآبيره  صغيره

در  و اين  آورده  و حساب  را در ضبط و ثبت  آن
  گناهان  مرتكب  آه  است  مورد گنهكاراني

اند  نكرده  و از آنها توبه  شده  آبيره
  هاي امهرا نيز در ن  صغيره  گناهان  واينان

از گناهان   آه يابند. اما آساني مي  اعمالشان
  شوند آه مي  اند، متوجه پرهيز آرده  آبيره 

محو   اعمالشان  از نامه  صغيره  گناهان
» نساء« ) از سوره ٣١(  آيه  آه چنان  است شده



  را آه  و آنچه«آند  مي  دلالت  حقيقت  بر اين
اضر ح«  در دنيا از معاصي »بودند  آرده
  شده  و ثبت  شده  : نوشته يعني »يابند مي
  ستم  آس  هيچ  و پروردگار تو به«يابند  مي
  گناه را بي  از بندگانش  : احدي يعني »آند نمي

دهد و از  قرار نمي  و مجازات  مورد مؤاخذه
  است  آن  مستحق طاعت   دهنده انجام  آه  پاداشي

  آاهد. نمي

   

ئكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلَا 
يَّتهَُ أوَْليِاَءَ مِنْ دُونيِ وَھُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمِِينَ بدََلًا  أمَْرِ رَبِّهِ أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ

)٥٠ (  
  نفرشتگا  به  را آه  هنگامي  و ياد آن«

جز   همه  آنيد پس  سجده  آدم  : براي گفتيم
  آردن  زيرا او از سجده »آردند  سجده  ابليس

 »بود او از جن «ابا آرد و استكبار ورزيد 
بود   جن  اصل  ابليس«گويد:  مي  بصري  حسن
  از فرمان  پس«».  بشر است  اصل  آدم  آه چنان

  وي  : از طاعت يعني »پروردگار خود سرباز زد
را   او و نسلش«  حال با اين »آيا«سر پيچيد 

! آيا  مردم  : اي يعني »گيريد خود مي  دوستان
ابا   آردن از سجده  ابليس   آه بعد از آن

  سرپيچيد، باز هم  الهي  ورزيد و از فرمان
گيريد  خود مي  دوستي  را به  او و نسلش

  ، از او و نسلش در نتيجه »؟ من  جاي به«
آنيد و آنها را  مي اطاعت   من  اعتاط  جاي به
  آنها دشمن  آه آن  و حال«طلبيد؟  مي  من  بدل

فقط   نه  را آه  آسي  : چگونه يعني »شمايند؟
شما   دشمن  نداريد بلكه  منفعتي  از او هيچ

  و ضربه  زدن  مترصد زيان  وقت  وهمه  نيز هست
شما را   گيريد آه مي  آسي  ، بدل شماست  به  زدن



  در آنها مستغرق  را آه  هايي و نعمت  آفريده
  شيطان«؟  است  داشته  هستيد، بر شما ارزاني

:  يعني » است  ستمكاران  براي  بد جانشيني  چه
  جاي  به  شيطان  و اطاعت  و دوستي  موالات
  چه  ستمكاران  ، براي پروردگار سبحان  موالات

  . است  بد عوضي
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَا خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ مَا أشَْھَدْتھُُمْ خَ  لْقَ السَّ
  ) ٥١الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (

را   وي  و نسل  : ابليس يعني »را  آنان  من«
حاضر  آسمانها و زمين   آفرينش  در هنگام«

  : آنها در تدبير و سامان يعني » بودم  نكرده
  اند، به نبوده من   يشرآا  آار عالم  دادن
  آفرينش  را در هنگام  آنان  من  آه اين  دليل

در   و نه«  بودم  حاضر نكرده  آسمانها و زمين
  در آفرينش  حتي»  خودشان  آفرينش  هنگام
  بلكه  ام نخواسته  همكاري  از آنان  هم  خودشان
  محض  ، به ساير مخلوقات  نيز همچون  آنان
  آفريده  من  لايزال  قهمطل  وقدرت  اراده
مانند   و استدلال  حجت  اين  اند. البته شده

  اين  به  مشرآان  چراآه  است  خورشيد درخشان
اشياء   همه  آفريننده خداوند  آه  حقيقت
  نيستم  آن  و من«بودند   ، مقر و معترف است
را   ياآافران  : شياطين يعني »را  گمراهان  آه
در امر   هرگاه  پس » مددآار خود بگيرم«

اند، ديگر چرا  نبوده  مددآار من  آفرينش
  گيريد؟!. مي  من  شريك  را در پرستش  آنان

گويد:  مي»  الاساس«در تفسير  : سعيدحوي  شيخ
  در عصر ما، رواج  عصرها و بويژه  در همه«

و   هستي  پيدايش  اصل  غلط پيرامون  هاي نظريه
  گمراهي  اسباب  ، از مهمترين انسان  پيدايش



از نظر   ها همه نظريه  اند و اين بشر بوده
  ».اند شده نقض   علمي

   

وَيوَْمَ يقَوُلُ ناَدُوا شُرَكَائيَِ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ فدََعَوْھُمْ فلَمَْ يسَْتجَِيبوُا لھَُمْ وَجَعَلْناَ 
  ) ٥٢بيَْنھَُمْ مَوْبقِاً (

  اي »گويد خدا مي  را آه  روزي«  ياد آن »و«
  من  شريكان  را آه  آنهايي«!  مشرآان

  به  پندار بوديد آه  و بر اين» پنداشتيد مي
شما شفاعت   رسانند و براي مي  شما نفعي

ندا «و غير آنها را   از بتان  آنند ـ اعم مي 
  پس«  است  در روز قيامت  خطاب  اين »دهيد

ندهند   آنان  به  پاسخي  آنها را بخوانند ولي
:  موبق » ايم قرار داده  موبقي  ا ميانشانو م
  وسيله به  خداوند متعال  آه  است  عميقي  وادي
  به  اندازد تا يكي مي جدايي   ميانشان  آن

و   : ورطه مراد از موبق  نرسد پس  ديگري
  . است  مهلكه

   

  )٥٣يجَِدُوا عَنْھَا مَصْرِفاً (وَرَأىَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظَنَُّوا أنََّھُمْ مُوَاقعُِوھَا وَلمَْ 
  بينند و گمان را مي  دوزخ  آتش  و مجرمان«
  گمان »خواهند افتاد  درآن  آنند آه مي

:  ، يعني است  و يقين  علم  معني  دراينجا به
  دوزخ  به  دارند آه  دانند و يقين مي

  بازگشتن  ، جاي و از آن«افتند  فرومي
نيابند   يزگاهيگر  : از دوزخ يعني »نيابند

  نيابند آه  بگريزند، يا پناهگاهي آن   به  آه
  برند.  پناه  آن  به

   

نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلًا  فْناَ فيِ ھَذَا الْقرُْآنَِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ وَكَانَ الْإِ وَلقَدَْ صَرَّ
)٥٤ (  



  عليه  حجت  برپاداشتن  مقام  آه  مقام  در اين
بر   خويش  نعمت  عزوجل  ، خداي است  مشرآان
و «آورد:  ياد مي  به  قرآن  را با نزول  خلقش
صرفنا:  » آرديم بيان   گوناگون  راستي  به

در «  آرديم  بيان  تكرار و گوناگون  به  يعني
و   خاطر آنان : به يعني » مردم براي   قرآن  اين
از «  آنان  و منفعت  مصلحت  رعايت  براي

  مانند مثلها و داستانهاي » مثلي  هرگونه
ديگر را   هاي و سوره  سوره  در اين  ذآر شده

 » است  پيشه  از هر چيز جدل  بيش  و انسان«
جدل  آه   بيشتر از هر موجودي  : انسان يعني

.  است  پيشه  باشد، جدل از او متصور مي  آردن 
  آمده  طالب ابي بن علي  روايت  به  شريف  در حديث

و   من  بر در اتاق صخدا  رسول  : شبي  است
  آيا شما دو تن«آوبيدند و فرمودند:   فاطمه

  گمان الله! بي : يا رسول گفتم» گزاريد؟ نماز نمي
  هرگاه  پس  است  تعالي  در يد حق  جانهايمان

انگيزد.  برمي بخواهد، ما را از خواب   آه
  تاز پش صخدا  ، رسول را گفتم  سخن  اين  چون

در   ندادند ولي  من  به  در بازگشتند وپاسخي
خود   بر ران  آه  رفتند شنيدم مي  آه حالي  همان
نْسَانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلًا (گويند:  زنند و مي مي   .  )وَكَانَ الْإِ

  آوردن  : حجت آه آند بر اين مي  دلالت  فوق  حديث
  ، مقرون آمال  راه  در نپيمودن  قدر الهي  به
  . نيست  ادب  به

   

وَمَا مَنعََ النَّاسَ أنَْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءَھُمُ الْھُدَى وَيسَْتغَْفرُِوا رَبَّھُمْ إلِاَّ أنَْ تأَتْيِھَُمْ 
ليِنَ أوَْ يأَتْيِھَُمُ الْعَذَابُ قبُلًُا (   ) ٥٥سُنَّةُ الْأوََّ

  وقتي  آه نشد از اين  مردم  مانع  و چيزي«
و   ؛ مانند آتاب هدايت  سباب: ا يعني » هدايت

  آمد، ايمان  شان سوي به«  پيامبر و وحي



   آنند  آمرزش طلب   بياورند و از پروردگارشان
  براي  پيشينيان  سنت  آه انتظار آن  مگر به

  : يعني پشينيان سنت  »آيد  نيز پيش  آنان
  آه شد از اين  گريبانگير آنان  آه  عادتي
نطلبيدند تا  رزش نياوردند و آم  ايمان

  به«  آه اين »يا«شدند   عذاب  مستحق  سرانجام
  قبلا: عذاب »بيايد گوناگون   عذاب  آنان

  مشاهده  رويارو و قابل  يا عذاب  گوناگون
  و بيان  معجزات  مشاهده  رغم  ! به . آري است

  نخستين  عصرهاي  ، آفار از همان وحي  روشن
  تمردپيشه  دمي، مر آفر و انحراف  پديداري

خواستار عذاب   الهي  بودند و از پيامبران
را   شان آمد و ريشه مي  شدند تا عذاب مي 

در   پيشينيان  بسان  هم  آفار مكه  آند پس برمي
نيز   بر آنان  سنت  همان  انتظار آنند آه

  تكرار شود.

   

رِينَ وَمُنْذِرِينَ  وَيجَُادِلُ الَّذِينَ كَفرَُوا باِلْباَطِلِ  وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَليِنَ إلِاَّ مُبشَِّ
  ) ٥٦ليِدُْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاَتيِ وَمَا أنُْذِرُوا ھُزُوًا (

  خويش  رسالت  : حاملان يعني »را  و پيامبران«
  براي » دهنده جز بشارت«امتها را   سوي به

  آافران  براي » دهنده و بيم«  مؤمنان
 ‡ ، پيامبران دليل  همين : به يعني»  ستيمفر نمي«

را   مردم  دلهاي  را ندارند آه  آن  امكان
از   امكان  اين  دهند بلكه  سوق هدايت   سوي به
  و آساني«  و در اختيار اوست  سبحان  خداي  آن
آنند تا  مي  مجادله  باطل  اند، به آافر شده آه
:  يعني »گردانند  را پايمال  حق  آن  وسيله به
  هاي و شبهه  را با جدال  خواهند تا حق مي

را   و آن  نابود گردانيده  شان و بيهوده  باطل
شما جز   ـ آه  پيامبران  به  سخنشان  با اين



از   آن  مانند ما نيستيد ـ و امثال  بشري
  آافران »و«آنند   ، ابطال بيهوده  سخنان

  وارقها و خ ، حجت : قرآن يعني »را  من  آيات«
  بدان  را آه  و آنچه«را   پيامبران  عادات
از هشدارها وتهديدها  »اند شده  داده  بيم

  ».گرفتند«و ريشخند  »تمسخر  به«

   

رَ بآِيَاَتِ رَبِّهِ فأَعَْرَضَ عَنْھَا وَنسَِيَ مَا قدََّمَتْ يدََاهُ إنَِّا جَعَلْناَ  نْ ذُكِّ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ
أكَِنَّةً أنَْ يفَْقھَُوهُ وَفيِ آذََانھِِمْ وَقْرًا وَإنِْ تدَْعُھُمْ إلِىَ الْھُدَى فلَنَْ عَلىَ قلُوُبھِِمْ 

  ) ٥٧يھَْتدَُوا إذًِا أبَدًَا (
  آيات  به  آه  ستمكارتر از آسي  و آيست«

روگردان   و از آن  شده  پند داده  پروردگارش
تدبر و تفكر   بايد در آن  آه  و چنان »شد 

آرد   وفراموش«نياورد   ايمان  آن  هنكرد و ب
از  » است  فرستاده  پيش  وي  را دستهاي  آنچه

نكرد؟   لذا از آنها توبه  آفر و گناهان
  آه  آسي  ستمكارتر از چنين  : آسي يعني

  خود را فراموش دستاورد و آاروآردار پيشين
  همانا ما بر دلهايشان«  آند، نيست

 »را نفهمند  قرآنتا   ايم آشيده  هايي پرده
  و ميان  دلهايشان  ميان  آه  هايي : پرده يعني
  آنها، حايل  به حقيقت   و دريافت  فهم  رسيدن

  اي سنگيني  و در گوشهايشان«شود  مي  و مانع
  و پذيرش  حق  از استماع  مانع  آه»  ايم نهاده
  هدايت  سوي را به  و اگر آنان«گردد  مي  قرآن

زيرا  »نيابند  هرگز راه، باز فراخواني
، بر  آفر و گناهان  سبب  به خداوند

و بر اثر اصرار و   مهر نهاده  دلهايشان
، استعداد  بر آفر و عصيان  پافشاريشان

  آرده  سلب  را از آنان  و هدايت  ايمان  پذيرش
  . است



  مكه  از مشرآان  ناظر بر گروهي  آيات  اين
  رفته  چنين عزوجل   خداي  ازلي  در علم  آه  است
  آنها بر آفر خواهند مرد.  آه

   

لَ لھَُمُ الْعَذَابَ بلَْ لھَُمْ  حْمَةِ لوَْ يؤَُاخِذُھُمْ بِمَا كَسَبوُا لعََجَّ وَرَبُّكَ الْغَفوُرُ ذُو الرَّ
  ) ٥٨مَوْعِدٌ لنَْ يجَِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئلًِا (

 » است  رحمت  و صاحب  و پروردگار تو آمرزنده«
  و بسيار مهربان  : او بسيار آمرزنده يعني
باشد،  مي  چيز گسترده  بر همه  و رحمتش  است

  عذاب  شتاب  را به  آنان  آه  روست از اين
از  »اند آرده  آنچه  جرم  اگر به«آند  نمي

  گرداني و روي  آفر و مجادله  ها؛ آه نافرماني
آرد،  مي  را مؤاخذه  آنان«  آنهاست  از جمله

  چرا آه »نمود مي تعجيل   طعا در عذابشانق
آند  نمي  چنين  بودند ولي  تعجيل  سزاوار اين

  : براي يعني » است  آنها ميعادي  براي  بلكه«
  آه«  است  مقرر و معين  سررسيدي  عذابشان

  آه »يابند نمي  پناهگاهي  هرگز از برابر آن
  عذاب  و از آن  برده  پناه  آن  سوي به

  زند.بگري

   

ا ظلَمَُوا وَجَعَلْناَ لِمَھْلكِِھِمْ مَوْعِدًا (   ) ٥٩وَتلِْكَ الْقرَُى أھَْلكَْناَھُمْ لمََّ
عاد و   : شهرهاي يعني » است  شهرهايي  و اين«

  مردم »آردند ستم   چون  آه«  آن  ثمود و امثال
و   آرديم  هلاآشان«  آنها با آفر و معاصي

  بدون  آه » آرديم ن معي  موعدي  هلاآتشان  براي
  در هر زمان  آافران  گرديد. پس  واقع  وپيش پس

گيرند   عبرت  آنان  بايد از سرنوشت  و مكاني
در مورد خود   الهي  سنت  و از تكرار اين

  برحذر باشند.

   



  ) ٦٠يَ حُقبُاً (وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لفِتَاَهُ لَا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَيْنِ أوَْ أمَْضِ 
فرزند  » موسي  را آه  هنگامي  و ياد آن«

  فرعون سوي   به  شده  پيامبر فرستاده  عمران
  ، يوشع نوجوان  آن » خود گفت  نوجوان  به«

  هم  بود آه  موسي و مصاحب   همراه  فرزند نون
آرد.  را مي  خدمتش و هم  آموخت مي  از او علم

  روم مي  راه  هميشه«:  گفت  يوشع  به  ! موسي آري
از   : دست يعني » برسم  البحرين مجمع   تا به

و   شدن جمع  محل  تا به  دارم برنمي  سير و طلب
: مراد از  قولي . به دو دريا برسم  تلاقي
  محل  يعني  و بحر قلزم  ، بحر اردن بحرين
  قولي . به است  عقبه  با خليج  سويس  خليج  تلاقي

و   روم  درياي  تلاقي  ، محل البحرين عديگر: مجم
  روبروي  الطارق جبل  در تنگه  اطلس  اقيانوس

 »دراز  هايي مدت  بروم  آه يا آن«  است  طنجه
  پيمايي  دراز راه  تا روزگاراني  وپيوسته

  . آنم
  از رسول  آعب بن ابي  روايت  به  شريف  در حديث

  در ميان  موسي«فرمودند:  آه   است  آمده صخدا
  بود آه  ايراد سخنراني  مشغول  اسرائيل بني

؟ در  آيست  مردم  شد: داناترين از او سؤال 
بر   عزوجل  خداي  بود آه  ! اين : من گفت  پاسخ

  را به  موضوع  اين  علم  آرد چرا آه  او عتاب
فرستاد  او وحي  بود. لذا به  نكرده  ارجاع  وي
در   دارم  يا بنده  ! من موسي  اي  آه

  ، موسي از تو داناتر است  آه  البحرين مجمع
او   به  توانم مي  : پروردگارا! چگونه گفت
را بگير و   اي فرمود: ماهي  تعالي  ؟ حق برسم
  و پا در راه  قرار ده  را در زنبيلي  آن

  ، آن آردي  را گم  ماهي  هرجا آه  بگذار پس



با   . لذا موسي در همانجاست  ام بنده
  ».افتاد...  راه  به  خدمتكارش

و   معلمان  براي  بزرگ  است  درسي  آيه  اين
ترين  بايد شايسته  معلمان  ، آه متعلمان

خود برگزينند و   صحبت  خود را به  شاگردان 
معلم   و خدمت  بايد از صحبت  متعلمان

  سرنپيچند. 

   

ا بلَغََا مَجْمَعَ بيَْنھِِمَا نسَِياَ حُوتَ    )٦١ھُمَا فاَتَّخَذَ سَبيِلهَُ فيِ الْبحَْرِ سَرَباً (فلَمََّ
. و  همراهش  و جوان  موسي »رسيدند  چون  پس«
  محل  به«وخضر عليهماالسلام   : موسي قولي به
  محل  آه  جايي  : به يعني »دو دريا  شدن  جمع

  ماهي«با خضر عليهماالسلام بود   ديدار موسي
گويند:  مي  مفسران »آردند  را فراموش  خودشان
  بريان  عليهماالسلام از ماهي  ويوشع  موسي
نهادند   را در زنبيلي  و آن  برگرفته  اي توشه

  آن  شدن  گم  عزوجل  ـ خداي  گذشت  آه و ـ چنان
بر   همراهش  و جوان  موسي  براي  اي را نشانه

  به  چون  بود پس  قرارداده  مطلوبشان  دريافت
  دريا رسيدند در آنجا به دو  تلاقي  محل

  ماهي  آن  هنگام  پرداختند، در اين  استراحت
  به  افتادنش دريا پريد و صداي   به  از زنبيل

  و ماهي«بيدار آرد   را از خواب  دريا يوشع
مانند   گرفت خود را در پيش  در دريا راه

را   شده  بريان  ماهي  عزوجل  ! خداي آري » نقبي
  و به  برجست  از زنبيل ماهي   آرد و آن  زنده

  را در دريا به  ماهي  دريا پريد. رفتن
  را چنان  آب  ماهي  آرد زيرا آن  تشبيه»  نقب«
بالا   مانند طاقي  از دوسويش  آب  آه  شكافت مي

  جامد شده  خداوند متعال  فرمان  و به  آمده



  زد و راه مي  نقب  او در آب  بود، گويي
  پيمود. مي

  اي ، معجزه شده  بريان  ماهي  شدن  ! زنده آري
 وجود خضر  بر محل  اي و نشانه  موسي  براي
  بود.

   

ا جَاوَزَا قاَلَ لفِتَاَهُ آتَنِاَ غَدَاءَناَ لقَدَْ لقَيِناَ مِنْ سَفرَِناَ ھَذَا نصََباً (    )٦٢فلَمََّ

  آه  البحريني از مجمع »گذشتند  چون  پس«
عليهماالسلام  و خضر   وسيم  ملاقات  ميعادگاه

  جوان  به«  موسي » گفت«بود   شده  قرار داده
  راستي به  را بياور آه  چاشتمان  خود: غذاي
  به » ايم ديده  بسياري  رنج  سفرمان  ما از اين

  آن  آه  خواست  از يوشع  ، موسي ترتيب  اين
آنند   را بياورد تا تناول  شده بريان  ماهي
  اند. عجبا! آه شده  و گرسنه  خسته  چراآه
  ، در آن مقرر نگذشت  مكان  تا از آن  موسي

از آنجا   آه نكرد و همين  خستگي  سفر احساس
خستگي   احساس خداوند  فرمان  ، به گذشت

  نمود. 

   

خْرَةِ فإَنِِّي نسَِيتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَانيِهُ  إلِاَّ الشَّيْطاَنُ قاَلَ أرََأيَْتَ إذِْ أوََيْناَ إلِىَ الصَّ
  )٦٣أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبيِلهَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَباً (

  : به يعني »؟ آيا ديدي«  موسي  به  يوشع » گفت«
در   آه » صخره  آن  به  آه  وقتي«  آن  توجه  سخنم
  آرده  تكيه«  قرار داشت  البحرين مجمع  محل
برد   نام  صخره  ازآن  يوشع » گرفتيم  آرام

  بيشتر آن  تعيين  متضمن  آن  زيرا يادآوري
  را فراموش  ماهي«در آنجا  » من«بود   مكان
  را از ياد من  آن  آسي  و جز شيطان  آردم

 » را ياد آنم  آن داستان   آه نبرد از آن
از ياد   خويش  با وسوسه  بود آه  : شيطان يعني



  غريبو   عجيب  تو را از داستان  برد آه  من
  شد و به  زنده  چگونه  آه  آنم  آگاه  ماهي  آن

خود را در   راه  طور عجيبي وبه«دريا پريد 
  شگفتي  موجب  سخت  راستي  به » گرفت  دريا پيش

از   قسمتي  آه  اي شده  بريان  مرده  ماهي  بودآه
دريا   به  شده  بود، زنده  شده  خورده  هم  آن

  صورت  به  هم  در آب  شدنش  برجهد و اثر روان
  ، يوشع ترتيب اين   بماند. به  باقي  آانالي

  آن  از يادآوري  اش عذر خود را در فراموشي
  آرد.  اعلام  موسي  امر، به

   

ا عَلىَ آثَاَرِھِمَا قصََصًا (   )٦٤قاَلَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نبَْغِ فاَرْتدََّ
 » يمجست ما مي  بود آه  همان  اين«  موسي » گفت«

  در آن  ماهي آردن  تو از گم   : آنچه يعني
  است  چيزي  ، دقيقا همان آردي  يادآوري  مكان
خود   زيرا اين  بوديم آن   دنبال ما به  آه

ما   براي  تعالي  حق  آه  است  اي نشانه  همان
مرد   آه آند بر اين مي  و دلالت  قرار داده

  پس«  ما در همانجاست  مورد جستجوي
:  يعني »خود بازگشتند بر ردپاي   ستجوآنانج
بودند   آمده  از آن  آه  راهي  همان  به

  جويي خود را پي  ردپاي  آه بازگشتند، درحالي
  نكنند.  را گم  آردند تا راه مي

   

  ) ٦٥عِلْمًا (فوََجَدَا عَبْدًا مِنْ عِباَدِناَ آتَيَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا 
 »ما را يافتند  از بندگان  اي بنده  پس«

  آن  دارند آه  امر دلالت  بر اين  صحيح  احاديث
  آه«بود  خضر  به  ملقب  ملكان ، بليابن بنده
:  قولي به » خود داديم  از جانب  او رحمتي  به

 ، خضر قول  بنابراين  پس  است  نبوت  همان  رحمت
،  ديگر: مراد از رحمت  يقول پيامبر بود. به



ارزاني  خضر  به  خداوند متعال  آه  است  نعمتي
  بخشيده  وي  به  آه  است  بود و ولايتي  آرده 

و «پيامبر نبود  ، خضر قول  بود. بنابراين
  خداي » بوديم  آموخته  از نزد خود بدو دانشي

خود   مخصوص را آه   غيب  از علم  اموري  سبحان
  بود.  آموخته خضر  ، به اوست

خضر عليهماالسلام را   موسي  آه  است  نقل
  پوشانده  اي جامه  خود را به  ديد آه  درحالي
  در آن  آرد. و چون  سلام  بر وي  بود پس
  از وي نبود، خضر  رسم  آردن  سلام  سرزمين

از   را در سرزمينت  و سلام  پرسيد: تو آيستي
 . خضر هستم  وسيم : من  ؟ گفت اي آجا آورده

! نزد  : آري ؟ گفت اسرائيل بني  پرسيد: موساي
تو   به  آه  از دانشي  من  تا به  ام تو آمده

  . اند بياموزاني داده
  طلب  به  در سير و سفر موسي  آه  بايد دانست

  ، آه ما مسلمانان  براي  بليغ  است  ، درسي علم
  دست  علم  از طلب  حال  هيچ  نبايد به

را   از آمال  مدارجي ، هر چند در آن  برداريم
  داستان  از اين  . همچنين باشيم  پيموده

  آه  بايد در برابر آسي  عالم  آه  آموزيم مي
  باشد.  ، متواضع از او داناتر است

   

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا (   )٦٦قاَلَ لهَُ مُوسَى ھَلْ أتََّبِعُكَ عَلىَ أنَْ تعَُلِّمَنِ مِمَّ
شرط   : آيا از تو ـ به او گفت  به  موسي«

ياد   من  به  اي شده  آموخته  آه  از رشدي  آه اين
از خضر   موسي »؟ آنم  ـ پيروي  دهي

  تا از او پيروي  خواست  عليهماالسلام اجازه
او   به خدا  از آنچه  شرط آه اين  آند، به
نيز بياموزاند. بايد   وي  ، به است  آموخته



  وي  افضليت  خضر، دليل  بودن  اعلم آه   دانست
  شخص  زيرا گاهي  عليهماالسلام نيست  برموسي
گيرد؛  مي  علمي  بهره  مفضول  ازشخص  فاضل

  مخصوص علمي   را به  مفضول خداوند  چنانچه
داند.  را نمي  آن  ديگري  باشد آه  گردانيده

  احكام  به  ، علم موسي  دانش  آه  است  گفتني
  به  ، علمخضر  دانش  آه بود در حالي  شرعي
  موسي  ! آموختن بود. آري  ازامور غيبي  بعضي

  وي  افضليت  معني  از خضر عليهماالسلام به
  بود موسي  زيرا اگر خضر ولي  نيست  برموسي

بود،   نبي بود و اگر خضر  عليهماالسلام نبي
  ، فضيلت رسالت  خلعت  را به  موسي  عزوجل  خداي

  بود.  بخشيده

   

  ) ٦٧قاَلَ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (
تو هرگز «موسي عليهماالسلام   خضر به » گفت«

  : توتاب يعني » صبر آني  من  همپاي  تواني نمي
،  بيني مي  من  از علم  بر آنچه  آه  آوري نمي

سر   من  تو با علم  زيرا علم  آني  شكيبايي
ظاهر   تو علم  ندارد، علم  اريو سازگ  وفاق
  شريعت  تو علم ، علم  باطن  علم  من  و علم  است
  . غيب  علم  من  و علم  است

   

  ) ٦٨وَكَيْفَ تصَْبِرُ عَلىَ مَا لمَْ تحُِطْ بهِِ خُبْرًا (
  آن  شناخت  به  آه  بر چيزي  تواني مي  و چگونه«

  : چگونه يعني »؟ صبر آني  نداري  احاطه
  احاطه  آن  حقيقت  به  آه  بر علمي  تواني مي

  آه  آنم مي  آارهايي ؟ زيرا من ، صبر آني نداري
جزء   هم  فرد عادي  ظاهر از نظر يك  به



پيامبر   يك  تو آه  رسد به  ، چه است  منكرات
  . امور نظر داري  دقايق  و به  هستي

   

ُ صَابرًِا وَ    ) ٦٩لَا أعَْصِي لكََ أمَْرًا (قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهَّ
مرا «خضر عليهماالسلام   به  موسي » گفت«
  خويش  در همراهي » يافت  شاءالله شكيبا خواهي ان
  و به » آنم نمي  تو را خلاف  فرماني  و در هيچ«

  بود. بدين  تو پايبند خواهم  و پيروي  طاعت
  خود را به  شكيبايي  وعده  موسي  بود آه  گونه

  به  آه  آرد زيرا در آنچه  موآول الله شيت م
.  اعتماد نداشت  بود، بر خودش  گرفته  گردن

  اندازه  به  آه  است ‡انبيا  شيوه  اين  البته
  تكيه خويش   نيز بر خويشتن  زدني  هم به   چشم
  آنند. نمي

   

  ) ٧٠حْدِثَ لكََ مِنْهُ ذِكْرًا (قاَلَ فإَنِِ اتَّبعَْتنَيِ فلََا تسَْألَْنيِ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُ 
اگر مرا «عليهماالسلام   موسي  خضر به » گفت«

  سؤال  از من  چيزي  در باره  پس  آني مي  پيروي
  از من  آه  با شريعت  مخالف  از افعال » نكن

آغاز  با تو سخن  تا خود از آن«  آني مشاهد مي
تفسير و   آه  باشم  من  : بايد اين يعني » آنم

آنها   وچگونگي  و چرايي  خويش  افعال  تأويل
تو مرا از   آه اين  ، نه آنم  تو بيان  را براي

  از باب  . موسي قرار دهي  آنها مورد سؤال
  شاگرد در برابر استاد، شرط وي  ادب  رعايت

  . را پذيرفت
   

خَرَقْتھََا لتِغُْرِقَ أھَْلھََا لقَدَْ جِئْتَ فاَنْطَلقَاَ حَتَّى إذَِا رَكِباَ فيِ السَّفيِنةَِ خَرَقھََا قاَلَ أَ 
  ) ٧١شَيْئاً إمِْرًا (

  اي آشتي  به  و در راه »رهسپار شدند  پس«
وگو آردند  گفت نشينان  با آشتي  برخوردند پس



را نيز با خود بردارند،   آنان  آه
را باخود   پذيرفتند و ايشان  نشينان آشتي

  شدند، آن  تيسوار آش  آه  تا وقتي«برداشتند 
  ديوار آشتي : خضر قولي  به »آرد  را سوراخ
  گرداند ولي  را معيوب  آرد تا آن  را سوراخ

نكرد   ، سوراخ است  نزديك آب   به  را آه  قسمتي
 » گفت«نينجامد   نشينان آشتي  شدن غرق  تا به
را   آيا آشتي«خضر عليهماالسلام  به  موسي
 » آني  را غرق  تا سرنشينانش  آردي  سوراخ
  دارد و بر آنچه  خود را نگه نتوانست   موسي
نكند   داد، اعتراض  انجام  خضر با آشتي  آه

  آار خضر را ناپسند شمرد چرا آه  لذا اين
جانها   نابودي  ، به اول  در نگاه  آار وي  اين

  از روايات  انجاميد. در بعضي مي  و اموال
  آرايه دو را بي  آن  آشتي  : صاحبان است  آمده
  سوار آرده  با خود در آشتي  طور رايگان وبه

  بودند پس  بودند زيرا آنها خضر را شناخته
  جهت  نهادند، از اين  حرمت  او و همراهش  به

: آيا  بر خضر شديدتربود. يعني  انكار موسي
آنند   و تو احسان  من  آنها به  آه  است  درست

را   آنان  ، آشتي احسان و تو در برابر آن 
  مبادرت  عظيم  آاري  واقعا به«؟  آني  معيوب
انگيز و  آار هول  : عجب يعني » ورزيدي
  !. شدي  را مرتكب  ناروايي

   

  )٧٢قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (
تو هرگز   آه  بودم  آيا نگفته« خضر » گفت«

  همان خضر »؟ بر آنيص  من  همپاي  تواني نمي
  آرد آه  يادآوري  وي  خود را به  سابق  سخن
  ».۶٧/  آيه«    )إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا(بود:   گفته

   



  ) ٧٣قاَلَ لَا تؤَُاخِذْنيِ بمَِا نسَِيتُ وَلَا ترُْھِقْنيِ مِنْ أمَْرِي عُسْرًا (
  آنچه  سبب  : مرا به گفت«خضر   به  موسي

  بر من و در آارم   نكن  مؤاخذه  آردم  فراموش
  ، نه گير باش آسان  و با من »نگير  سخت
  رسول  آه است   آمده  شريف  گير. در حديث سخت
  از جانب  اول  العمل عكس  اين«فرمودند:  صخدا

  وي  فراموشي  سبب  در برابر خضر، به  موسي
آمد و در آنار   اثنا گنجشكي  بود. در اين

:  گفت  موسي  زد، خضر به دريا نوك   به  آشتي
خداوند   و تو در برابر علم  من  علم  آه  بدان

از   گنجشك  اين  آه  ، جز مانند آنچه متعال
  ». آرد، نيست  دريا آم  اين

   

نفَْسٍ لقَدَْ جِئْتَ  فاَنْطَلقَاَ حَتَّى إذَِا لقَيِاَ غُلَامًا فقَتَلَهَُ قاَلَ أقَتَلَْتَ نفَْسًا زَكِيَّةً بغَِيْرِ 
  )٧٤شَيْئاً نكُْرًا (

  : خضر و موسي يعني »باز رهسپار شدند«
  راه  و به  شده  پياده  عليهماالسلام از آشتي

برخوردند   نوجواني  تا به«دادند   خود ادامه
  آن به  آه  خضر همين » او را آشت«خضر  » پس

بود   بازي  ديگر مشغول  با اطفال  آه  پسربچه
  برآند و او را به  را از بدنش  رسيد، سرش

  آيا نفس«خضر:   به  موسي » گفت«رساند   قتل
  قتل را به   آسي  آه اين  را بدون  اي زآيه

را   آسي  آه آن : بي يعني »؟ باشد آشتي  رسانده
  آن  باشد تا آشتن  رسانده  قتل  ناروا به  به

و   پاك  شخص  : يعني زآيه  شود؟ نفس  تلقي  قصاص
  را مرتكب  واقعا آار ناپسندي«  گناه  بي
  و ناپسند.  بسيار زشت  نكرا: يعني » شدي

   

  ) ٧٥قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكََ إنَِّكَ لنَْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (



  آه  تو نگفتم  آيا به«:  موسي  خضر به » گفت«
در  »؟ صبر آني  من  همپاي  تواني هرگز نمي
را افزود زيرا » تو  : به لك«لفظ  اينجا خضر

  اول  سؤال  به  نسبت  موسي و سرزنش   عتاب  سبب
تر بود  قوي  آن  در اينجا بيشتر و موجب  وي

بار ديگر تكرار   يك  موسي  مخالفت چرا آه 
  بود.  شده

   

  ) ٧٦لدَُنِّي عُذْرًا ( قاَلَ إنِْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَھَا فلََا تصَُاحِبْنيِ قدَْ بلَغَْتَ مِنْ 
  از تو چيزي  اگر بعد از اين«  موسي » گفت«

: در  يعني » نكن همراهي   ، ديگر با من پرسيدم
  صرف  با من  و همراهي  ، از رفاقت صورت  آن

حد عذر   به  من  همانا از جانب«  نظر آن
آار را   : اگر ديگربار اين يعني » رسيدي
و   معذوري  من ، تو ديگر در قبال  آردم
از تو   زيرا اگر باز هم  آني  ترآم  تواني مي

  بار خواهد بود آه سومين   ، اين بكنم  سؤالي
،  سخن  اين  . البته ام آرده  با امر تو مخالفت

  از عملكرد گذشته  آه  است نادمي   شخص  سخن
  . است  پشيمان  خويش

   

رْيةٍَ اسْتطَْعَمَا أھَْلھََا فأَبَوَْا أنَْ يضَُيِّفوُھُمَا فوََجَدَا فيِھَا فاَنْطَلقَاَ حَتَّى إذَِا أتَيَاَ أھَْلَ قَ 
  ) ٧٧جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَْقضََّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ لوَْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَليَْهِ أجَْرًا (

  به» رسيدند  اي قريه  اهل  رفتند تا به  پس«
آنجا  دماز مر«بود »  ايله« قريه   : آن قولي

  آردن آنها از مهمان   خواستند ولي  خوراآي
  قريه  آن  : مردم يعني »آردند  دو خودداري  آن

در   را آه  واجبي  حق  آه ابا ورزيدند از اين
بود، ادا   شان بر ذمه  دو ميهمان  آن  قبال

  قريه  : در آن يعني »در آنجا  پس«آنند 
 »وريزدفر  خواست مي  را يافتند آه  ديواري«



ديوار   سقوط بر آن  و حالت  : هيأت يعني
:  يعني »را استوار آرد  آن  پس«بود   نمايان

  را به  آن  پس  يافت  ديوار را آج  آن خضر
برگردانيد و استوار آرد. در   اش اولي  حالت
  را بر آن  خضر دستش: « است  آمده  شريف  حديث

». دش  راست  درنگ ديوار بي ديوار آشيد پس 
مزدي   اين  براي  خواستي اگر مي«  موسي » گفت«
راست   در قبال  توانستي : مي يعني » گرفتي مي 
  . بگيري  ديوار مزدي  و اصلاح  ساختن 

   

  ) ٧٨قاَلَ ھَذَا فِرَاقُ بيَْنيِ وَبيَْنكَِ سَأنُبَِّئكَُ بتِأَوِْيلِ مَا لمَْ تسَْتطَِعْ عَليَْهِ صَبْرًا (
  ميان  جدايي  است  اين«  موسي  خضر به » گفت«

چرا   آه  بر من  ايرادت  : اين يعني »و تو  من
و   من  ، جدا آننده نگرفتم  مزدي  از آنان

و تو   من جدايي   و ديگر هنگام  توست
  آه  است  آمده  شريف  . در حديث است  فرارسيده

  ، لوددت موسي  الله  يرحم«فرمودند:  صخدا  رسول
  علينا من  الله  يقص  صبر حتي  آان  انه

  دوست  ببخشايد، من  اخبارهما: خدا بر موسي
  ورزيد تا خداي مي  او شكيبايي  آه  داشتم
  دو بر ما حكايت  از اخبار آن  باز هم  عزوجل

  ».آرد مي

  آنچه  تو را از تأويل  زودي  به«خضر افزود: 
خواهم   آگاه  صبر آني  بر آن  نتوانستي  آه

  دلايلي  و بيان  : تفسير، توجيه تأويل » تساخ 
  را انجام  آارهايي آن   سبب  به خضر  آه  است

روبرو   با انكار و استبعاد موسي  داد آه
  شد.

  آارهايش  تفسير و تأويل  به خضر  گاه آن
  : پرداخت



   

 َ ا السَّفيِنةَُ فكََانتَْ لمَِسَاكِينَ يعَْمَلوُنَ فيِ الْبحَْرِ فأَ رَدْتُ أنَْ أعَِيبھََا وَكَانَ وَرَاءَھمُْ أمََّ
  ) ٧٩مَلكٌِ يأَخُْذُ كُلَّ سَفيِنةٍَ غَصْباً (

را   آن  من  آه  اي : آشتي يعني » اما آشتي«
  آه »چند بود  مساآيني  از آن«  آردم  سوراخ
  از خود قدرت  ظلم  بودند و بر دفع  ضعيف

و جز  »آردند در دريا آار مي  آه«نداشتند 
  را به  نداشتند و آن  ديگري  مال  آشتي  آن

  پس«دادند  مي اجاره   به  دريايي  مسافران
  آن  با برآندن » آنم  را معيوب  آن  آه  خواستم
: در  يعني » آنان  دروراي  چرا آه«  پاره تخته 

  سر آنان  ، يا در پشت آنان  روي  پيش
را   اي هر آشتي  آه«  آفرپيشه »بود  پادشاهي«
و   سالم  : هر آشتي يعني » گرفت زور مي  به
  هاي آشتي  ، نه گرفت زور مي  را به  عيبي بي

  آن  اسم  آه  است  را. نقل  و ناقص  معيوب
آرآر، يا  بن  بدد، يا جلندي هدهد بن  پادشاه

  بود.  جلندي  منوار بن

   

ا الْغُلَامُ فكََانَ أبَوََاهُ مُؤْمِنيَْنِ فخََشِي   ) ٨٠ناَ أنَْ يرُْھِقھَُمَا طغُْياَناً وَكُفْرًا (وَأمََّ
  قتل  او را به  من  آه » نوجوان  و اما آن«

 »بودند هردو مؤمن   پدر و مادر وي«  رساندم
از   ترسيديم  پس«نبود   گونه اين  خودش  ولي
 »آيد  و آفر غالب  در سرآشي  برآنان  آه آن

  اريبا پدر و مادر آز  آه  : ترسيديم يعني
و   ، در سرآشي آنان  ازسوي  شدن  و عاق  خويش

:  قولي آيد. به  بر آنها غالب  نعمت  آفران
  آن  آه  دانست  الهي  الهام سبب   به خضر

  آفر گرايش  بدو امر به  از همان  نوجوان
آفر و   منجر به  آفرش  زودي و به  يافته
  نيز خواهد شد چراآه  پدر و مادرش  گمراهي



  پيروي  به  او، سرانجام  به  مفرط آنان  قهعلا
خواهد   از او در آفر و طغيان  آنان

  انجاميد.

   

  )٨١فأَرََدْناَ أنَْ يبُْدِلھَُمَا رَبُّھُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا (
  دو را به  آن  پروردگارشان  آه  خواستيم  پس«

  آن  يجا : به يعني »دهد  عوض  بهتر از وي
  آنان  بهتر از او را به  فرزند، فرزندي

: فرزندي  يعني » پاآيزگي  از روي«بدهد 
از   و وارستگي  ، در صلاح نهادتر در دين پاك 

و  » شفقت و نزديكتر از جهت «  گناهان
  شريف  . در حديث پدر و مادرش  به  مهرباني

:  خيراً له  قضاء إلا كان  للمؤمن  الله  لا يقضي: « است  آمده
را نافذ   قضايي  مؤمني  هيچ  خداوند در حق

  ». است  خير وي  قضا به  آن  آه آند مگر اين نمي

   

ا الْجِدَارُ فكََانَ لِغُلَامَيْنِ يتَِيمَيْنِ فيِ الْمَدِينةَِ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لھَُمَا وَكَانَ  وَأمََّ
ھُمَا وَيسَْتخَْرِجَا كَنْزَھُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ أبَوُھُمَا صَالحًِا فأَرََادَ رَبُّكَ أنَْ يَ  بْلغَُا أشَُدَّ

  )٨٢وَمَا فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْيلُ مَا لمَْ تسَْطِعْ عَليَْهِ صَبْرًا (
را استوار   آن  من  آه »ديوار  و اما آن«

 »در شهر بود  يتيم  دو نوجوان  از آن«؛  آردم
قبلا ذآر شد. ذآر   آه  اي قريه  : در آن يعني
  نام وبه  قبل  در آيات»  قريه»  نام  به  آن
  آه  است  بر آن  ، دليل آيه  در اين»  مدينه«

و در «شود  مي  بر شهر نيز اطلاق  قريه  اسم
:  يعني »دو بود  آن  به  متعلق  گنجي  زير آن

دو  از آن  بزرگ  ديوار، مالي  در زير آن
بود. آنز:   شده  ساخته  پنهان  ميتي  نوجوان

 »نيكوآار بود  و پدرشان«  است  مدفون  مال
  حال  رعايت  بود آه  آن  پدر مقتضي  لذا صلاح
حفظ   از نابودي  بشود و مالشان  فرزندانش



دو   آن  آه  پروردگار تو خواست  پس«گردد 
  آمال  : به يعني »حد رشد برسند  به  نوجوان
خود   و گنجينه«شد خود برسند ر  و تمام  بلوغ

اگر   پس  گاه مخفي  از آن »آورند  را بيرون
  از زير آن  هم  ، گنج ريخت ديوار فرو مي

  اين » آه«شد.  مي  بسا تلف  آمد و چه مي بيرون 
  پروردگارت از جانب  رحمتي«تدبير   آار و اين

  صالح  سبب  ، به يتيم  دو جوان  بر آن »بود
 »را از امر خود  آن  و من«  پدرشان  بودن
  بلكه » نكردم«خود   : از اجتهاد و رأي يعني
  اين«بود  دستورخداوند  به  آارها همه  اين

  بر آن  نتوانستي  آه  آنچه  بود تأويل
  ، تفسير آن گفتم  : آنچه يعني » ورزي  شكيبايي
سر آمد   صبر تو از آنها به  آه  است  آارهايي

  . نياوردي سكوت   و بر آنها تاب
در  خضر  آه  رويدادي  هر سه  شد آه  لذا روشن
تر  شر آسان  انتخاب برد، از باب   آنها دست

  رعايت  تر، يعني سنگين  در برابر شر و زيان
  بود. در صحيح»  الشرين يختار اهون « قاعده 
  در حديث صخدا  رسول  آه  است  آمده  بخاري
ضر ناميدند زيرا خضر را خ«فرمودند:   شريف

  آن  ، بناگاه نشست  خشكي  علف  بوته  او بر روي
  جنبش  به  سبز و خرم  از زير پايش  خشك  بوته
  ».درآمد

،  است  درگذشته خضر  جمهور علما بر آنند آه
  اندآي  آه صخدا  رسول شريف   حديث  اين  دليل به
را   شب  اين«فرمودند:   خويش  از درگذشت  قبل

  صد سال  خاطر بسپاريد زيرا در رأس به خوب 
  آه  از آساني  يك  ، هيچ تاريخ  بعد از اين

  باقي  اند، زنده زنده  زمين  برروي  اآنون هم



 خضر بر آنند آه   اما گروهي». مانند نمي
  . است  نوشيده  حيات  زيرا از چشمه  است  زنده

   

  )٨٣سَأتَْلوُ عَليَْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (وَيسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنيَْنِ قلُْ 
 »پرسند مي  ذوالقرنين  و از تو در باره«

  اشاره به   بودند آه  ، آفار مكه آنندگان سؤال
پرسيدند   باره  در اين صخدا  يهود از رسول

  خبري وي   بر شما از حال  زودي  بگو: به«
  نازل  بر من  آه  وحيي  از طريق »داد  خواهم

  ود.ش مي

اسكندر فرزند   همان  قولي بنا به  ذوالقرنين
شهر  ) باني  . م ق ٣٣٠(  يوناني  فيليبوس
آرد.   دنيا را تصرف  تمام  آه  است  اسكندريه

  اين  آه است   در اين  قول  اين  اما اشكال
:  قولي اسكندر، آافر و شاگرد ارسطو بود. به

ز او ني  آه  است حميري   ابوآرب  ذوالقرنين
  : ذوالقرنين قولي جهانگشا بود. و به

ديگر: او   قولي .به است  از فرشتگان  اي فرشته
  و غرب  شرق  آه  است»  . م ق ۵٩٩ـ   سايرس«

  درآورد. ولي  خويش  زير فرمان  دنيا را به
آزاد، او   مولانا ابوالكلام  بنابر تحقيق

  . به از ميلاد) است  قبل  ششم  آبير (قرن  آورش
شخصيت   در باره  قرآني  ، نص ر حاله
گويد  نمي  چيزي  وي  و مكان  و زمان  ذوالقرنين 

و   اوست  از داستان  گرفتن  ، عبرت زيرا هدف
شود،  مي  مقدار برآورده  ، با همين هدف  اين

مولانا   تحقيق»  الاساس«تفسير   صاحب  هرچند آه
  در اين باره  اقوال  را از همه  ابوالكلام

مولانا   دلايل  . از جمله است تر دانسته  ويق
  در ايران  : از آورش آه  است  اين  ابوالكلام
و دو   دو شاخ  داراي  آه  آمده  دست به  تمثالي



دهد  مي  او نشان  تحقيق  باشد. همچنين مي  بال
  عالم  و جنوب  و شمال  و غرب  ، شرق آورش  آه

نيز   سدي«  داریال« را در نورديد و در تنگه 
قفقاز   هاي در آوه  اآنون هم  بنا آرد آه

  حقيقي دين  او به  و از جانبي  موجود است
  و روز آخرت  يگانه  خداي  به  يعني  زردشت
  بود.  مؤمن

  : آه  است  اين  القرنين ذي  او به  تسميه  وجه
  را درنورديد.  زمين  و غرب  ـ او شرق ١

  مشرق  يد از جهتخورش  تابش  آغازگاه  ـ به ٢
رسيد و   مغرب در بحر از جهت   آن  و غروبگاه

  در آورد.  تسخير خويش  را به  عالم  همه

  . داشت  يا دو برجستگي  دو شاخك  ـ يا سرش ٣
  بود.  دو شاخك  داراي  ـ يا تاجش ۴

  و صلاحش  در ايمان  مفسران  آه و با آن
 او آه   است  آن  نظر دارند اما صحيح اتفاق

  . پيامبر نيست
   

نَّا لهَُ فيِ الْأرَْضِ وَآتَيَْناَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً (   ) ٨٤إنَِّا مَكَّ

 » داديم  او تمكين  به  زمين  ما در روي«
  قدرت  زمين  در روي  ذوالقرنين  : ما به يعني

و   ؛ با اسباب داديم  و نفوذ و برتري
  گونه آن ، ساختيم  فراهم  برايش  آه  تمهيداتي

  تمام  و دسترس  امكان  زمين  او در روي  آه
  آه  بخواهد برود وهرگونه  تا هرآجا آه  داشت

بدو   و از هر چيزي«آند   بخواهد عمل
  به  آه  : از آنچه يعني » بخشيديم  اي وسيله
  ، بدو راه گرفت مي  تعلق  وي  و خواسته  مطلوب

  آن  سبب به  آه  بخشيديم اي  و وسيله  و سررشته
:  آه  است  يابد. نقل  دست  خويش  مطلوب  به

  به  تمامي  دنيا را به  همه چهار پادشاه 



  از آنان  دو تن  در آوردند آه  تسخير خويش
  مؤمن  آافر بودند، دو تن و دو تن   مؤمن

و دو   و ذوالقرنين  بودند از: سليمان  عبارت
بودند از: نمرود و   آافر عبارت  تن
  النصر. بخت

   

  )٨٥فأَتَْبعََ سَببَاً (
  : ذوالقرنين يعني »افتاد  سببي  در پي  پس«

او را به   افتاد آه  اي و وسيله  راه  در پي
  تعبير به  خورشيد برساند. اين  غروبگاه  محل 

  آارهاي  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين
از   بود، نه  در بند اسباب  همه  ذوالقرنين

  . عادت  خرق  باب
   

حَتَّى إذَِا بلَغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تغَْرُبُ فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ وَوَجَدَ عِنْدَھَا قوَْمًا 
ا أنَْ تتََّخِذَ فيِھِمْ حُسْناً ( بَ وَإمَِّ ا أنَْ تعَُذِّ   ) ٨٦قلُْناَ ياَ ذَا الْقرَْنيَْنِ إمَِّ

 »رسيد  آفتاب  غروبگاه  به  آه  گاه تا آن«
از جانب   زمين  پايان  به  : ذوالقرنين نييع
چيز   جز اقيانوس  بعد از آن  رسيد آه  مغرب 

در   آه  يافت  را چنين  و آن«  نيست  ديگري
آلود  : گل حمئه »رود فرو مي  ولايي گل  چشمه
  ساحل به  ذوالقرنين  : چون قولي  . به سياه

  آمد آه  چنين  نظرش  رسيد، به  اقيانوس
آند.  مي  غروب  آلود و سياه گل  د در آبيخورشي
  ديد ظاهري  فقط حكايت  اين  آه  است  گفتني
  خورشيد حقيقتا در آب  آه اين  ، نه است  چشم
بزرگتر   خورشيد از زمين  آند چرا آه مي  غروب
نظر مسافر دريا   به  ! در غروبگاه .آري است
نباشد چنين   ديدش  شط دريا در معرض  آه

رود و  خورشيد در دريا فرو مي  يد آهآ مي 
: در  يعني » آن  و نزديك«شود  ناپديد مي



 » را يافت  قومي«خورشيد   فرورفتن  محل  نزديك
:  يعني » گفتيم«از آفار بودند   قوم  آن  آه

!  ذوالقرنين  اي«  او آه  به  آرديم  الهام
 » آني مي  را عذاب  ، يا آنان اختيار با توست

يا در «آغاز آار   در همان  آنان  با آشتن
با  » گيري مي نيكو در پيش   روشي  ميانشان
  به  الهي  شرايع  و تعليم  شان داشت گرامي
  . آنان

   

بهُُ عَذَاباً نكُْرًا ( بهُُ ثمَُّ يرَُدُّ إلِىَ رَبِّهِ فيَعَُذِّ ا مَنْ ظلَمََ فسََوْفَ نعَُذِّ   ) ٨٧قاَلَ أمََّ
  حق  سوي  به  دعوتشان  ه: را ذوالقرنين » گفت«

بر  »ورزد  ستم اما هرآه «  آنم مي  را انتخاب
  و نپذيرفتن  بر شرك  فشردن  خود؛ با پاي

  با آشتنش » آنيم عذابش   زودا آه  پس«  دعوتم
  پروردگارش  سوي به  سپس«در دنيا 

او را   گاه آن«  درآخرت »شود مي  بازگردانيده
نكرا:  » سخت  بيعذا«  در آن »آند مي  عذاب
  و دشوار.  : بسيار سخت يعني

   

ا مَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ وَسَنقَوُلُ لهَُ مِنْ أمَْرِناَ يسُْرًا  وَأمََّ
)٨٨ (  
  و دعوتم خدا  به »آورد  ايمان  و اما هرآه«

 » شايسته«  عمل به »آند  و عمل«آند   را تصديق
او   پس«  است  ايمان  مقتضاي  آه  آنچه  مطابق

  آه » نيكوتر خواهد داشت هر چه   پاداشي
  آه  است  محتمل  . همچنين است  همانا بهشت

  از سوي  وي  دادن  : پاداش مراد از آن
نيكو   او پاداشي  : به باشد، يعني  ذوالقرنين

و «  دارم روا مي  و آرم  او احسان  و به  دهم مي
  آسان  آاري  ود او را بهخ  فرمان  به



و دشوار   سخت  بر وي آه  » داشت  واخواهيم
  نباشد.

   

  ) ٨٩ثمَُّ أتَْبعََ سَببَاً (
: باز  يعني »افتاد  سببي  باز در پي«

  اول  غير از راه  راهي  در پي  ذوالقرنين
  را در پيش  مشرق  جهت  آه  سان افتاد، بدين

  . گرفت
   

لعَِ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تطَْلعُُ عَلىَ قوَْمٍ لمَْ نجَْعَلْ لھَُمْ مِنْ دُونھَِا حَتَّى إذَِا بلَغََ مَطْ 
  )٩٠سِتْرًا (

:  يعني »رسيد  الشمس  مطلع  به  آه  گاه تا آن«
خورشيد   رسيد آه  از زمين  اي منطقه  اولين  به

  يافت  خورشيد را چنين«  آيد پس برمي  از آن
در   آنان  براي آه  آند مي  طلوع  بر قومي  آه

  نه»  ايم قرار نداده  پوششي  آن  برابر تابش
  قومي آنان   بلكه  از لباس  و نه  از خانه
  در پناه  هستند آه  و عريان  و لخت  پابرهنه
  آيه  قرار ندارند. اين  اي و آبادي  ساختمان

  بي  آه  است  بدوي  گروهي  زندگي  تاريخ  معرف
  زندگي  اوليه  شكل ، به و لباس  گاه پناه  داشتن

اند.  نموده مي  تغذيه  و از صيد ماهي  آرده مي
  و ميان  قوم  آن  : ميان است اين   آيه  يا معني

نبود.   حايل  خورشيد، جز دريا چيز ديگري
رسيد   سرزميني  بسا او به  اند: چه گفته بعضي
باقي   دهها روز تابان  خورشيد در آن  آه

  در زير پرده  شود و نه مي  غايب  نه ماند، مي 
در   پديده  گيرد و اين قرار مي  و حجابي

  . است  زمين  آره  منطقه  ترين  شمالي
   

  ) ٩١كَذَلكَِ وَقدَْ أحََطْناَ بمَِا لدََيْهِ خُبْرًا (



  ذوالقرنين  و قدرت  شكوه  داستان »بود  چنين«
  او بود احاطه  پيش  آه  خبري  و قطعا به«

و   پادشاهي  وي  به  آه  گاه : آن يعني » داشتيم
  را در اين  وي  ، صلاحيت بخشيديم  جهانگشايي

نزد   آه  . يا ما بر آنچه دانستيم امر مي
  و لشكر و غيره  وآلات  از اسباب  ذوالقرنين

:  آه  است  . مراد اين داشتيم  بود، آگاهي
او   و لشكر و سپاه ابزار و آلات   آثرت
  سنج دقيق  خداي  جز علم  بود آه  رسيده  جايي به

  احاطه  آن  ديگر به  آس هيچ  ، علم  آگاه
  . نداشت

   

  ) ٩٢ثمَُّ أتَْبعََ سَببَاً (
: باز  يعني »افتاد  سببي  باز در پي«

و   مشرق  در عرض  را آه  سومي  راه  ذوالقرنين
  آرد.  ، دنبال است  شمال  سوي به  از جنوب  مغرب

   

يْنِ وَجَدَ مِنْ دُونھِِمَا قوَْمًا لَا يكََادُونَ يفَْقھَُونَ قوَْلًا (حَ  دَّ   ) ٩٣تَّى إذَِا بلَغََ بيَْنَ السَّ
:  قولي به »دو سد رسيد  ميان  به  آه  تا وقتي«

و   ارمنستان در ناحيه   دو سد، دو آوه  اين
را   دو سد قومي  آن  در وراي«  است  آذربايجان

 »را بفهمند  سخني نبود هيچ   ديكنز  آه  يافت
  فهميدند. را نمي  ديگران  : سخن يعني

از   قوم  اين«گويد:  مي» المنير« صاحب 
  در سدي  سياه  بحيره  در شرق  اند آه صقالبه

شهر   نزديك  دو آوه  ميان  استوار و منيع
  نام  به  در آوهي»  دربت«يا »  الابواب باب«
  قرن  د و جهانگردانآنن مي  زندگي»  قوقاف«

  اند. آرده را آشف   حاضر آن

   



قاَلوُا ياَ ذَا الْقرَْنيَْنِ إنَِّ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ فھََلْ نجَْعَلُ لكََ 
ا (   ) ٩٤خَرْجًا عَلىَ أنَْ تجَْعَلَ بيَْننَاَ وَبيَْنھَُمْ سَدًّ

يد تعبير مف  اين !» ذوالقرنين  گفتند: اي«
را فهميد و   شان سخنان  ذوالقرنين  آه  است  آن
:  قولي فهماند. به  آنان  را نيز به  خويش  سخن

  از جمله  ذوالقرنين از سوي   سخنشان  فهميدن
  او داده  به  خداوند متعال  بود آه  اسبابي

  را به  سخن  ديگر: آنها اين  قولي بود. به
  رنينذوالق  گفتند تا او به  ترجمانشان
  در زمين  سخت  ومأجوج  همانا يأجوج«بگويد: 
  : مالياتي يعني » آيا خراجي  آنند پس فساد مي

  به  تو مقرر آنيم  براي«را   از اموالمان
 » سدي  ما و آنان  در ميان  شرط آه  اين

  جلو هجوم آه » بسازي«استوار و نفوذناپذير 
  ما را بگيرد.  سوي به  آنان

  قولي از بشر و به  دو قبيله  جو مأجو  يأجوج
در  شان  اند. فساد افگني اتراك  از طايفه

،  بود از ظلم  : عبارت روايتي  بنا به  زمين
و   ساير راه  آردن  ، آشتار و دنبال جفاجويي

در   آنان  آه  است  فسادآلود. نقل  هاي روش
را   اي سبزه  آمدند و هيچ مي  بهار بيرون

  خوردند و هيچ را مي  آن  هگذاشتند مگر آ نمي
را   آن  آه يافتند مگر اين را نمي  چيز خشكي

  بردند. داشتند و مي بر مي

از تفسير   نقل  به» المنير«تفسير   صاحب
  دو قبيله  و مأجوج  يأجوج«گويد:  مي»  مراغي«

  از قوم  اند، يأجوج  نوح بن از اولاد يافث
  اصلشان و  است  مغول  از قوم  تاتار و مأجوج
شد.  مي  ناميده»  ترك»  آه  است  از پدر واحدي

  در بخش  دو قبيله : اين  برآنند آه  بعضي
  از تبت  بودند و قلمروشان  آسيا ساآن  شمالي



امتداد   منجمد شمالي تا اقيانوس   و چين
  ترآستان  سرزمين  به  غربي  و از ناحيه  داشته
  آنان  به  منسوب  شود و چنگيزخان مي  منتهي
  است  تر اين صحيح  افزايد: ولي مي  . سپس است
هستند   ستمگر و خشن  قومي  و مأجوج  يأجوح آه 
گذرند و  مي طبريه   از بحيره  پيشينيانشان  آه

  از آسمان،  عيسي  نزول  در هنگام عزوجل   خداي
  مسلم  در صحيح  آه انگيزد چنان را بر مي  آنان
  ». است  ، آمده نبر آ  نووي  و شرح

   

ةٍ أجَْعَلْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنھَُمْ رَدْمًا (   ) ٩٥قاَلَ مَا مَكَّنِّي فيِهِ رَبِّي خَيْرٌ فأَعَِينوُنيِ بقِوَُّ
  من  به  پروردگارم  آنچه«  ذوالقرنين » گفت«

  تعالي  حق : آنچه  يعني » است  داده  دسترس
  و تمكن  گسترانده  و ملك  از قدرت  برايم
شما و مرا   از خراج » بهتر است«  است  بخشيده

  از آنان  . سپس نيست  شما نيازي  خراج  به
مدد   اي مرا با قوه«:  و گفت  خواست  ياري
  شما ندارم  خراج  به  : نيازي يعني »آنيد
و   با دست  از خود آه  مرداني  مرا به  بلكه

  آنند، ياري  همكاري  با من  خويش  زور بازوي
  و آلات  سامان  آنيد، يا مرا در تهيه

  شما و آنان  تا ميان«آنيد   ياري  ساختماني
  ». بسازم«و نفوذناپذير  » محكم  سدي

   

دَفيَْنِ قاَلَ انْفخُُوا حَتَّى إذَِا جَعَلهَُ ناَرًا  آتَوُنيِ زُبرََ الْحَدِيدِ حَتَّى إذَِا سَاوَى بيَْنَ الصَّ
  )٩٦ليَْهِ قطِْرًا (قاَلَ آتَوُنيِ أفُْرِغْ عَ 

  بزرگي  هاي : آهن يعني » آهن  قطعات  من  براي«
آار   به و حجيم   بزرگ  در ساختمانهاي  آه
  برابر ساخت  آه  گاه بياوريد. تا آن«رود  مي

  آوه  : دو جانب صدفين »را  دو آوه  آن  ميان
را   آهن  قطعات  : آنها برايش . يعني است



  او زير بنا و شالوده  آه از آن  آوردند و پس
  ها در ميان آهن  چيدن  به  ، شروع سد را ريخت

  را از آهن  دو آوه  آرد و ميان  دو آوه
 » گفت«  گاه آن  ساخت  را همسطح  تا آن  انباشت

  قطعات  بر اين »بدميد«:  وآارگران  عمله  به
  آه  تا وقتي«  آهنگري  هاي و دمه  با آتش  آهن
  : او به قولي  به »گردانيد  را آتش  قطعات آن 

  بر روي و سنگ   آهن  از قطعات  دسته  يك  نهادن
  و زغال  بر آنها هيزم  گاه داد آن  فرمان  هم

  افروخته  بر آنها آتش  و دستور داد آه  ريخت
،  حاصله  حرارت  آه ها بدمند تا آن و با دمه

  ـ و چون   ساخت  داغ ها را تا سرحد ذوب  آهن
و   سرخ  افروزند، همانند آتش  آتش  بر آهن
را آوردند و   مذاب  مس  گردد ـ سپس مي مذاب 

و  از آهن   لايه  اين  را بر روي  آن  ذوالقرنين
ديگر را بر   هاي طور لايه و همين  ريخت  سنگ
  برايم  گداخته  : مس گفت«قرار داد   آن  روي

  در نتيجه » بريزم  آن  بياوريد تا روي
  هم  به  خوب  گداخته با مس   و سنگ  آهن  هاي لايه
  ميان  هاي گاه خورد و چسبيد و خالي  جوش
  پيكره  اين  ها آاملا مسدود شد و سرانجام آهن

  آهنين  آوهي  به  گداخته  و مس  و سنگ  از آهن
شد. قطر:   و نفوذناپذير تبديل  مستحكم  وسدي
  . است  گداخته  مس

گويد:  مي»  القرآن  ظلال في«تفسير   صاحب
  براي با آهن   مس  آميختن  جديدا روش«

  آار گرفته  به  بيشتر آهن  نيرومند ساختن
،  آهن  به  از مس  نسبتي  و از افزودن  شده

.  است  شده  دوچندان  آهن  و صلابت  مقاومت
  عزوجل  خداي  بود آه  روشي  ؛ اين است  گفتني

را   نمود و آن  راه  آن  را به  ذوالقرنين



  جديد بشر در آتاب  از علم  قرنها قبل
  ».آرد  ثبت  خويش  جاودان

   

  )٩٧فمََا اسْطاَعُوا أنَْ يظَْھَرُوهُ وَمَا اسْتطَاَعُوا لهَُ نقَْباً (
  نتوانستند از آن  و مأجوج  يأجوج  در نتيجه«

و  آن   ارتفاع  : يكي دو دليل  به »بالا روند
  و نتوانستند آن«  آن  و لغزندگي  صافي  ديگري

بزنند،  نقب   و از زير آن »آنند  را سوراخ
  . آن  و ضخامت  و صلابت  محكمي  سبب  به

  آه  سدي«گويد:  در تفسير خود مي  مراغي
از   را بنا آرد و بعضي  آن  ذوالقرنين

را   آن  ميلادي  پانزدهم  قرن  در اوايل  مورخان
(آمودريا)  جيحون   ايآردند، در ور  مشاهده

قرار دارد و » ترمذ»  نزديك»  بلخ»  در منطقه
  ) است آهن  يا (دروازه» الحديد باب« آن   نام
  بر آن  و شاهرخ  گذشت  از آن  تيمور لنگ  آه

» آلافيگو« اسپانيايي   مورخ  آه گذر آرد چنان
آه   منطقه  به  خويش»  .م١۴٠٣« در سفر سال 

  ، به در اندلس»  قشتاله»  اهسفير ش  عنوان به 
  را مشاهده  ، آن رفت مي  دربار تيمور لنگ

گويد: سد  مي  آن  آرد، همو در توصيف
سمرقند و هند   ميان  الحديد بر سر راه باب

  . والله اعلم». قرار دارد
   

اءَ وَكَ  انَ وَعْدُ رَبِّي حَقاًّ قاَلَ ھَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فإَذَِا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلهَُ دَكَّ
)٩٨ (  

  من  و دسترسي  تمكن » اين«  ذوالقرنين » گفت«
پروردگار   از جانب  رحمتي«سد   اين  ساختن  به
پروردگار   : از آثار رحمت يعني » است  من

زيرا   است  ، يا بر مردم قوم  بر اين  من  بزرگ
و   و مأجوج  يأجوج  سد ميان  اين



  ولي«شود  مي حايل   زمين در  فسادافروزيشان
و  يأجوج   خروج  به » پروردگار من  وعده  چون

  فرا رسد، آن«  روز قيامت  در آستانه  مأجوج
  سد را با زمين  : اين يعني »آوبد  را در هم
 » پروردگارم  و وعده«سازد  مي سطح  هموار، هم
ومأجوج  يأجوج  سد و خروج  اين  ساختن بر خراب 

و   و ثابت » است  حق«؛  ز قيامتاز رو  قبل 
  ذوالقرنين سخن   آخرين  ناپذير. اين برگشت
  . است

  اآنون«گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
  تحقق  پروردگار متعال  وعده  اين  آه  دانيم مي

  او خروج  و سلاله  زيرا چنگيزخان  است  يافته
ـ   آن  و غرب  از شرق ـ اعم    آردند و در زمين

ها و مظاهر  پراآندند و نشانه  عظيم  ساديف
را در   عباسي  و خلافت  را ويران  اسلامي  تمدن
  در حديث». ) ساقط آردند هـ ق ۶۵۶(  سال
الله عنها  رضي  جحش  بنت  زينب  روايت  به  شريف
  از خواب صخدا  فرمود: رسول  آه  است  آمده

  سرخ  ايشان  چهره  آه بيدار شدند و درحالي
شر قد   من  للعرب ويل«بود، فرمودند:   شده

  و مأجوج  يأجوج  ردم  من  اليوم  ، فتح اقترب
  از شري  بر عرب  واي اي   ...: هذا و حلق  مثل
، امروز از سد  است  شده  تحقيقا نزديك  آه

شد ـ و   گشوده  اندازه  اين  به ومأجوج  يأجوج
: يا  آردند ـ گفتم  را حلقه  خويش  دست
ما   در ميان  نيكان  آه الله! آيا درحالي رسول

  گاه ! آن ؟ فرمودند: آري شويم مي  هستند، هلاك
  ! آن بلي». بسيار شود  فساد و پليدي  آه

آردند،   اشاره  بدان ص پيامبر اآرم  آه  حلقه
  اول  در نيمه  آه و بزرگتر شد تا آن  بزرگ



 تاتار و مغول  خروج  به  هجري  هفتم  قرن
  . انجاميد. والله اعلم 

   

ورِ فجََمَعْناَھُمْ جَمْعًا (   ) ٩٩وَترََكْناَ بعَْضَھُمْ يوَْمَئِذٍ يمَُوجُ فيِ بعَْضٍ وَنفُخَِ فيِ الصُّ
  از مردم  : بعضي يعني »را  از آنان  و بعضي«

  : در روز خروج يعني »روز  در آن«را 
آسا در   تا موج  آنيم رها مي«  ومأجوج يأجوج

در روز   : مردم يعني »ديگر درآميزند  ضيبع
و   آميزند و قتل مي  درهم  ومأجوج يأجوج  خروج

آشتزارها نابود و   آشتار بسيار گشته
از   اينها قبل  شود. و همه مي  ها تلف سرمايه
  صور در زماني  از نفخ  و قبل  قيامت  برپايي

  اين  . يا معني نيست  ما معلوم  براي  آه  است
  آسا درهم موج  در روز قيامت  : مردم است
از   ومأجوج يأجوج  آميزند زيرا خروج مي

و در صور «  است  قيامت نزديكي   هاي نشانه
  . به است  اسرافيل  و دمنده »شود  دميده
  اين  دليل  ، به است  دوم  نفخه  : اين قولي

را،   آنان  گرد آوريم  پس«:  وي  فرموده
و   شدن از متلاشي  : پس يعني » گردآوردني

  را زنده  ، آنان خاك  به  اجسادشان  شدن تبديل
محشر گرد   سوي را به  همه  سپس گردانيم  مي
  . آوريم مي

   

  ) ١٠٠وَعَرَضْناَ جَھَنَّمَ يوَْمَئِذٍ للِْكَافرِِينَ عَرْضًا (
  آافران  را آشكارا پيش  روز دوزخ  و آن«

  گردشان  آه  : در روزي يعني » روبرو آوريم
،  نمايانيم مي  را برايشان  ، دوزخ آوريم مي

  آنند تا مشاهده  را مشاهده  آن  آه  سان بدان
پديد   در آنان  عجيب  و رعبي  بليغ  زجري  دوزخ
  آورد.



   

  ) ١٠١الَّذِينَ كَانتَْ أعَْينُھُُمْ فيِ غِطاَءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانوُا لَا يسَْتطَِيعُونَ سَمْعًا (
در   از ياد من  چشمانشان  آه  آساني  همان  به«

  آساني  همان  را به  : دوزخ يعني »بود  اي پرده
از   و بصيرتشان  احساس  چشمان  آه  نمايانيم مي

  اي در پرده  من  هاي و نشانه  آيات  مشاهده
تفكر و عبرت   اهل  هر آس  آه  هايي بود، نشانه

  نمانده  غافل آنها  باشد، از مشاهده گرفتن  
ياد   را با توحيد و تمجيد وي  عزوجل  و خداي

نيز   آساني  همان  رابه  دوزخ» و«آند  مي
را «  حق » شنيدن  توانايي«  آه  نمايانيم مي

  . سماعي  از ادله  اعراضشان  سبب  به »نداشتند
   

أوَْليِاَءَ إنَِّا أعَْتدَْناَ جَھَنَّمَ أفَحََسِبَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنَْ يتََّخِذُوا عِباَدِي مِنْ دُونيِ 
  ) ١٠٢للِْكَافِرِينَ نزُُلًا (

  بندگان  بجز من  اند آه پنداشته  آيا آافران«
و   و مسيح  از فرشتگان  عبارت  آه» مرا

: معبود  يعني »اولياء بگيرند«اند  شياطين
و   ناصواب  انديشه  گيرند؟ آيا اين  خويش

  ؟ قطعا موجب نيست  عذاب  موجب  شان ناممكن
همانا «:  ، آنها بايد بدانند آه است  عذاب

  تا جايگاه  ايم آرده  را آماده  ما جهنم
را   : جهنم يعني »باشد  آافران  پذيرايي
با   آه  ايم ساخته  آافران  پذيرايي  آماده

ها مورد  عذاب  ، با انواع آن  ورود به
خود   يجايگاهها  گيرند و به قرار مي پذيرايي 

متكا   ميهمان  براي  آه شوند چنان رهسپار مي
تعبير از   شود. اين مي  ساخته  آماده  وجايگاه

  . آنهاست  و استهزاي  تهكم  باب
   



نْياَ ١٠٣قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلْأخَْسَرِينَ أعَْمَالًا ( ) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيھُُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
  )١٠٤أنََّھُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا ( وَھُمْ يحَْسَبوُنَ 

  عمل  از روي  آه بگو: آيا شما را از آساني«
:  يعني » گردانم  مردمند، آگاه  آارترين زيان
  از روي  آه  ! آيا شما را از آساني مردم  اي

ترين  ، از بدبخت اعمال  و خسران  زيان
  ! آگاهتان ؟ آري گردانم  اند، آگاه مردم 

  آنان آوشش   اند آه آساني«:  ؛ آنان گردانم مي
،  آوشش  شدن گم » است  شده  دنيا گم  در زندگي

و خود «  است  آن هدر رفتن و به  و نابودي  بطلان
: خود  يعني» نيكو آردارند  پندارند آه مي

اند  خويش  باطل  و روش راه   و دلباخته  مفتون
  هرا  اين  گرفتن  با در پيش  پندارند آه و مي
و از آثار و   داده  انجام  ، آار خوبي و روش
  اينان  برند. پس مي  نفع  آن  نتايج
  مردمند.  آارترين زيان

   

أوُلئَكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا بآِيَاَتِ رَبِّھِمْ وَلقِاَئهِِ فحََبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فلََا نقُيِمُ لھَُمْ يوَْمَ 
  ) ١٠٥الْقيِاَمَةِ وَزْناً (

پروردگار   آيات  به  اند آه سانيآ  آنان«
  وي توحيد و يگانگي   دلايل  : به يعني » خويش

 »آافر شدند و«  و تنزيلي  تكويني  از آيات
  بعث : به  يعني »او  ملاقات  به«آافر شدند 
در «  از امور آخرت  و مابعد آن  بعد از مرگ

  : اعمالي يعني »گرديد  تباه  اعمالشان  نتيجه
پنداشتند،  مي  را نيك  دادند و آن  مانجا  آه

  است  ، آفرشان آن  شدن  تباه  شد و دليل  تباه
  وزني  هيچ  آنان  براي  روز قيامت  پس«

  آنان  روز براي : در آن  يعني »نهاد  نخواهيم
  نخواهد بود و هيچ  قدر و قيمتي  نزد ما هيچ

  شريف  داد. در حديث نخواهيم   آنان  به  بهايي



در   تنومند و چاق  همانا شخص: « است  مدهآ
  دليل  [به  آه آيد، درحالي مي روز قيامت 

  خويش] نزد خداي  ناصواب  و عمل  انديشه
  و قيمت  ، وزن هم  اي پشه  بال  اندازه  به عزوجل

فلََا ( را بخوانيد:  آيه  ندارد اگر خواستيد اين
ناظر بر   شريف  ! حديث آري». )انقُيِمُ لھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَزْنً 

، از  خويش  وعمل  در انديشه  آه  است  آساني
  باشند. مي  آيه  اين  مصاديق

   

  ) ١٠٦ذَلكَِ جَزَاؤُھُمْ جَھَنَّمُ بِمَا كَفرَُوا وَاتَّخَذُوا آيَاَتيِ وَرُسُليِ ھُزُوًا (
  جزاي  جهنم«:  هشدار را بگيرند آه » اين«

  آافر شدند و آيات  آه اين  سبب  ، به است  آنان
 »تمسخر گرفتند  را به  و پيامبرانم  من

اين   در تعيين  مفسران
نظر دارند؛  اختلاف  »انسانها زيانكارترين« 

:  قولي  اند، به  يهود و نصاري  : آنان قولي به
  : آنها راهبان قولي و به  آنها آفار مكه

  است  شده  روايت  ها اند. همچنين صومعه  متولي
  را نيز از مصاديق»  حروريه« خوارج   علي آه 
  . است  دانسته  آنان

   

الحَِاتِ كَانتَْ لھَُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلًا (   ) ١٠٧إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  آساني  گمان بي«

برضد   ايشان  و وضع  حال »اند آرده  شايسته
  رفت  قبلا ذآرشان  آه  است آساني   و وضع  حال

  آنان  پذيرايي جايگاه   فردوس  باغهاي«زيرا 
  هر چه  و تجليل  گراميداشت  براي  آه » است

  در آلام  . فردوس است شده   آماده  بيشترشان
  اي پيوسته  هم و به  انبوه  درختان  : به عرب

انگور باشد   درخت آنها  اغلب شود آه  مي  گفته
  . است  باغ  معناي  ، به رومي  در زبان  و فردوس



   

  ) ١٠٨خَالدِِينَ فيِھَا لَا يبَْغُونَ عَنْھَا حِوَلًا (
  در آنند و از آنجا درخواست  جاودانه«

زيرا  »آنند نمي«ديگر   جايي  به»  انتقال
  تر از آن تر و گرامي فرخنده  فردوس  باغهاي

  ديگر غير از آن  خواستار جايي  آنان  آه  است
احمد و   روايت  به  شريف  شوند. در حديث

  رسول  آه  است آمده   صامت بن از عباده  ترمذي
  صد درجه  همانا در بهشت«فرمودند:  صخدا
  با درجه  از آن  هر درجه  فاصله  آه  است

  است  و زمين  آسمان  ميان  ديگر، مانند فاصله
در   عرش  آه  است  ، فردوس آن  جهدر و بلندترين 

  چهارگانه هاي  قرار دارد و رودخانه  آن  بالاي
 از خدا  هرگاه  شود پس مي  جاري  از آن  بهشت
  ».را بخواهيد  خواستيد، از او فردوس مي

   

كَلِمَاتُ رَبِّي وَلوَْ  قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَبِّي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ 
  )١٠٩جِئْناَ بمِِثْلهِِ مَدَدًا (

  آلمات  نوشتن  بگو: اگر دريا براي«
  آلمات  آه از آن  باشد، پيش  مرآب  پروردگارم
  پذيرد قطعا دريا به  پايان  پروردگارم

  دريا را به  رسد، هر چند مانند آن مي  پايان
  علم  ت: اگر آلما يعني » مدد بياوريم  طريق
دريا   شوند و آب  نوشته  وي  و حكمت خدا
بنويسد، يقينا   هم  باشد و قلم  قلم  مرآب
پايان   به  تعالي  حق  آلمات  آه از آن  قبل

رسد و اگر مانند  مي  اتمام  دريا به  رسد، آب 
  شود ومرآب  آورده  مدد آن  دريا باز به  آن
ديگر و   درياي  آن  آب  گردد، باز هم  قلم  آن

  پايان  ديگر... نيز به  طور درياهاي همين
آخر   پروردگار به  آلمات  آه آن رسد، بي مي



  . پس است  نامتناهي  الهي  برسد زيرا آلمات
  ، ديگر چگونه است  چنين  الهي  علم  هرگاه
  وي  دين  و به  او نكرده  سوي به  دل  روي  انسان

  آيد؟! در نمي

  پروردگار متعال  آلمات  ثرت، آ آريمه  از آيه
قلمها و آتابها   آه  نحوي  آيد، به بر مي

توانند آنها را در ضبط و شمار آورند.  نمي
وَلوَْ أنََّمَا فيِ الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَامٌ وَالْبحَْرُ ( : آيه  است  نظير آن

هُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَدَِتْ كَلمَِ  َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يمَُدُّ ِ إنَِّ اللهَّ : (و  ) اتُ اللهَّ
  قلم  ، همه است  در زمين  آه  اگر درختاني

  ياري  ديگر به  درياي  باشد و دريا را هفت
نپذيرد، قطعا خدا   خدا پايان  آيد، آلمات

  ».٢٧ لقمان/) « است  ناپذيرحكيم  شكست

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
 ﴾  وَمَا أوُتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قلَيِلًا  ﴿...  آيه  گويد: چون مي

  داده  جز اندآي  و شما از علم ]:٨٥[الإسراء: 
  به شد، يهود گفتند: بلكه   ايد) نازل  نشده

ما   زيرا به  است  شده  داده  بسياري  ما علم
  داده  تورات وي   به  و هر آس  شده  داده  تورات
  شده  داده  او خير بسياري  به  گمان بيشد، 
  نازل )قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ...( : آيه  بود آه  . همان است
  شد.

   

 قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ يرَْجُوا لقِاَءَ رَبِّهِ 
  )١١٠الِحًا وَلَا يشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََدًا (فلَْيعَْمَلْ عَمَلًا صَ 

  شما بشري  مثل  هم  من  آه  نيست  بگو: جز اين«
  حال  محدود و مقصور به  من  : حال يعني » هستم
يا   بودن  فرشته  به  و از بشريت  است  بشريت
  غيب  علم  ، من گذرد بنابراين در نمي  الوهيت
مرا   الغيب عالم  ر خدايو اگ  دانم را نمي

شما از   به  توانستم آرد، نمي نمي  آگاه



  خبر دهم  و ذوالقرنين  آهف  اصحاب  داستان
،  و ويژگي  صفت  همين  پس »شود مي وحي   من  به«

و ساير   من  و تمايز ميان  ايجاد فرق  براي
  بر من  وحي  و محور اين  است  بشر آافي انواع 

 » است  يگانه  شما خدايي  خداي  آه«:  است  اين
  لقاي  به  هر آس  پس«ندارد   و شريكي

را   توقعي و چنين  »پروردگار خود اميد دارد
پروراند  مي  در دل  است  مؤمنان  از شأن  آه
آار  »بپردازد آار شايسته   بايد به«

بر خير   شريف  شرع  آه  است  : هر آاري شايسته
و   آيد آردهو تأ  راهنمايي  آن  بودن

  معرفي آرده  را سزاوار ثواب  آن  دهنده انجام
  در عبادت«  از خلق »را آس  و هيچ«  است

  آس  آن  چه »نسازد  شريك  پروردگار خويش
  حيوان  بدآردار، چه  نيكوآار باشد، چه

  خفي  شرك  ريا نيز آه  جماد. البته  باشد، چه
  شود. مي  نهي  اين ، شامل  است

سعد از  احمد و ابن   روايت  به  شريف  در حديث
  آه  است  آمده  انصاري  فضاله ابي  سعيد بن ابي

فرمودند:   آه  شنيدم صخدا  فرمود: از رسول
  في  أشرك  كان  مناد: من  ىناد  فيه  لا ريب  ليوم  والآخرين  الأولين  الله إذا جمع «

الشركاء عن   أغنى  الله  ؛ فإن د غير اللهعن  من  ثوابه أحداً، فليطلب     عمله  عمل
  و پسينيان  پيشينيان عزوجل   خداي  : چون الشرك 

  در آن  اي و شبهه  شك  هيچ  آه  روزي  را براي
:  دهد آه ندا در مي  گرد آورد، مناديي  نيست

  او انجام  براي  آه  با خدا در عملي  هر آس
  ايد ثواب، ب است  آورده  را شريك  ، آسي داده
آند زيرا خدا   طلب را از غير الله  خويش
در   همچنين».  است  شرآا از شرك  نيازترين بي

  اعمال  روزقيامت: « است  آمده  شريف  حديث
  پيشگاه  مهر به  سر به  هايي در نامه  آدم بني



  عزوجل  خداي  شود پس مي عرضه   عزوجل  خداي
  نيد و آنرا دور افگ  يكي  فرمايد: اين مي
گويند:  مي  آوريد. فرشتگان را پيش  يكي

  ما از وي  تو سوگند آه  ذات  پروردگارا! به
!  فرمايد: آري ؛ مي ايم نديده  جز خير چيزي

بود و من   من  غير رضاي  براي  وي  عمل  ولي
از   هدف  آه  پذيرم را مي  عملي  امروز فقط آن 

 ». است  بوده  من  خالصا رضاي  آن



 ﴾مريم   سوره ﴿
 . است  ) آيه٩٨(  و داراي  است  مکی

   

  آه اين  سبب  را به  سوره  اين : تسميه  وجه
  سيدتنا مريم  بارداري  بر داستان  مشتمل

»  مريم«،  است   عيسي  و ولادت  عليهاالسلام
  هجرت  داستان  در بيان مسعود  ناميدند. ابن

  صدر اين  بطال ابي  جعفر بن«گويد:  مي  حبشه
  و اصحابش  حبشه  پادشاه  را بر نجاشي  سوره
  ».آرد  قرائت

،  مكي  هاي همانند ساير سوره  سوره  اين  موضوع
  و وحدانيت وجود خداوند  بر اثبات  مشتمل

  بيان  و جزا از خلال  بعث  و اثبات  وي
  . است ‡از انبيا  گروهي  داستانهاي

   

    )١كھيعص (

 »، صاد ، ها، يا، عين آاف«د: شو مي  خوانده
  يا سه  حرآت  مقدار شش  به» صاد«و»  آاف«در 
» يا«و» ها«شود، در  مي  آشيده  ، مد طويل الف

  است  متعين  الف  يا يك  حرآت  مقدار يك  مد به
و هم   جايز است  مد طويل  ، هم» عين«و در 

  . اين مقدار دو الف  به  با دو حرآت  قصر آن 
  در اين  و سخن  است  مقطعه  از حروف  حروف
  . گذشت»  بقره« سوره   ، در ابتداي باره

   

  )٢ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (
 »زآريا  اش پروردگار تو بر بنده  رحمت  بيان«

پروردگار تو  از رحمت   يادي  آيات  : اين يعني
  . او از انبياي است زآريا  اش بر بنده



و   داشت نجاري   شغل  بود آه  اسرائيل بني
  . است  عيسي  خاله  همسرش

   

  ) ٣إذِْ ناَدَى رَبَّهُ ندَِاءً خَفيِاًّ (
  ندايي  پروردگار خود را به  آه  گاه آن«

  جهت  بدان : زآريا قولي  به »ندا آرد  آهسته
  اين  ندا داد آه  را آهسته  پروردگار خويش

ديگر:   قولي . به ست، از ريا دورتر ا شيوه
او   بود آه  روي  زآريا از آن  خاموشانه  نداي

ندا   بود وتوانايي  شده  و ضعيف  سالخورده
  . بلند را نداشت  آردن

   

أْسُ شَيْباً وَلمَْ أكَُنْ بِدُعَائكَِ رَبِّ شَقيِاًّ  قاَلَ رَبِّ إنِِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرَّ
)٤ (  
خود:   آهسته  نداي  زآريا در آن » گفت«
 » گرديده سست   استخوانم  پروردگارا! من«

و   ضعيف  استخوانهايش  بود آه  اين  مرادش
»  ور شده شعله از پيري   و سرم«  شده  ناتوان
  آتش  آه چنان  منتشر شده  بر سرم  : سپيدي يعني

از   آنايه  شود و اين ور مي شعله  در هيزم
هرگز در   ! من پروردگارم  و اي«  تاس  وي  پيري
  : هر زماني يعني » ام نبوده  بهره تو بي  دعاي
  خالي  ، دست ام تو دعا آرده  بارگاه  به  من  آه

  را اجابت  و تو دعايم  ام و نااميد برنگشته
اميد را   نيز از تو همين  ؛ اآنون اي آرده
  . دارم

   

رَائيِ وَكَانتَِ امْرَأتَيِ عَاقِرًا فھََبْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ وَلِياًّ وَإنِِّي خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِنْ وَ 
)٥ (  
  از خود از مواليم  پس  و همانا من«

  در اينجا: اقارب  مراد از موالي » بيمناآم



پسرعموها و   ) چون (پشتي  عصبه و اقوام 
  و پسر عموهاي  ! اقارب مانندشانند. آري

و از   بوده  جهتو بي  امر دين زآريا به 
  و اين  ورزيده  سستي  بار رسالت  برداشتن
بودند، يا گرفتار   داده  را از آف  شايستگي

آنها   دنيوي  هاي بودند و مشغوليت  دنيا گشته
  براي  آار دين  را از برپا داشتن

  بود پس  ساخته  خود سرگرم  به  اسرائيل بني
  حق  يند  با مرگش  شد آه  بيمناك زآريا از آن 

  عزوجل  ، از خداي برود بنابراين  از بين
  عنايت  وي  را به  و سرپرستي  تا ولي خواست 

  قيام  امر دين  به  بعد از مرگش  فرمايد آه
  ، حريص آار آن  به  بخشيدن  و بر رونق ورزيده 
  عاقر: زني » عاقر است  و زنم«باشد   و مشتاق

  بازمانده  يايياز زا  آبر سن  سبب  به  آه  است
 » خود وليي از جانب   من  به  عطا آن  پس«  است

  جهت  . او بدان و جانشيني  : وارث يعني
  آه  دانست فرزند نكرد زيرا مي  تصريحا طلب
  قرار ندارند آه  و حالتي  در سن  او و زنش

  ممكن  از ايشان  عادت  حسب  فرزند به  پيدايش
،  او از وليديگر: مراد   قولي باشد. به
  فرزند بود.

   

  )٦يرَِثنُيِ وَيرَِثُ مِنْ آلَِ يعَْقوُبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِياًّ (
 » يعقوب  آل  وارث  باشد و هم  من  وارث  تا هم«

  : وراثت راجح  در اينجا بنابر قول  وراثت
  دليل  ، به مال  وراثت  نه  است  و نبوت  علم
معاشر الأنبياء لا   نحن« :صخدا  رسول  شريف  حديث  اين
  پس».  گذاريم نمي  انبيا ميراث  ما جماعت : نورث
،  جانشين  : آن آه  است  اين زآريا  سخن  معني
،  هست  و اولاد يعقوب  نزد وي  را آه  علمي



  شان امور ديني  سرپرستي  ببرد و به  ميراث
ـ   پروردگار من  و او را ـ اي«ورزد   قيام

  ، آه وي  و افعال  در اخلاق » دانگر  پسنديده
  و هم  و خشنود باشي  تو از او راضي  هم

بدارند تا   او را بپسندند و دوست  بندگانت
و   دين  علم  برداشت  ، او شايسته وسيله  بدين
باشد و بتواند شعاير   آن  و تبليغ  تعليم
  برپا دارد.  را برايشان  دينشان

   

رُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يحَْيىَ لمَْ نجَْعَلْ لهَُ مِنْ قبَْلُ سَمِياًّ (ياَ زَكَرِيَّا إنَِّا نُ    ) ٧بشَِّ
ندا   آرد و اين  را اجابت  وي  دعاي خداوند
فرستاد:  وي   سوي  به  فرشتگان  وسيله  را به

  نامش  آه  پسري  زآريا! ما تو را به  اي«
  هيچ  از اين  پيش  ، آه دهيم مي  مژده  است  يحيي

  : قبل يعني » ايم او قرار نداده  براي  همنامي
  نام  يحيي  نام  را به  آس از او هيچ 

  آن  معني  . مجاهد در بيان ايم ننهاده
  و نظيري  شبيه  او هيچ  قبلا براي«گويد:  مي

  بيان  آه  است  گفتني».  ايم قرار نداده
جرير  ابن  آيد. ولي بعدا مي  يحيي  خصوصيات

  . است  داده  را ترجيح  اول  معني
   

  ) ٨قاَلَ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ غُلَامٌ وَكَانتَِ امْرَأتَيِ عَاقرًِا وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتيِاًّ (
خواهد   مرا پسري  : پروردگارا! چگونه گفت«

  نيز به  و خودم  نازاست  زنم  آه آن  بود و حال
 » ام رسيده  ضعف  تنهاي  به  سالخوردگي  سبب
و   و فرسوده  آخر رسيده  به  و سالم  : سن يعني

و   سال  : او صدوبيست قولي  . به ام شده  فرتوت
  سخن  داشتند. از اين  سن  سال  نودوهشت  زنش
  خداي  او از قدرت  آيد آه برمي  چنين  وي

  سالخورده  از پيري  آه  وي  بديع و صنع   عزوجل



  زده  آورد، شگفت پديد مي  رزندينازا ف  و زني
  شد.

   

  )٩قاَلَ كَذَلكَِ قاَلَ رَبُّكَ ھُوَ عَليََّ ھَيِّنٌ وَقدَْ خَلقَْتكَُ مِنْ قبَْلُ وَلمَْ تكَُ شَيْئاً (
  فرشته  از طريق  خداوند متعال » گفت«
از   آه  است چنين   : فرمان يعني » است  همچنين«

پديد   فرزندي  و سال  سن  در همين  شما دو تن
  آار بر من  اين آه   پروردگار تو گفته«آيد 
و   دوري  آار در عين  : اين يعني»  است  آسان

و   و ساده  سهل  از نظر تو اما بر من  دشواري
ـ   از اين  را پيش  خودت  و هرآينه«  است  آسان

تو را نيز  » ـ آفريدم  نبودي چيزي   آه درحالي
پديد   پس  وجود آوردم  تساح  به  محض  از عدم
توالد و   از طريق  فرزند برايت آوردن 

  . است  و آسان  سهل  بسي  ، بر من تناسل
   

  ) ١٠قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيَةًَ قاَلَ آيَتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلََاثَ ليَاَلٍ سَوِياًّ (
قرار   اي نشانه  من  : پروردگارا! براي گفت«
مرا بر تحقق   آه  اي : نشانه ييعن » ده

  به  زنم  بر باردار شدن  و بشارتت  ام خواسته 
  و دلم  آند تا روان  ، راهنمايي يحيي  فرزندش
  در آغازين  گيرد زيرا بارداري  آرام  بدان
  وي  ماهانه  عادت  آه  ، مخصوصا از زني مرحله

و   ، بسيار عجيب شده  قطع  آبر سن  سبب به
  آه  است  تو اين  فرمود: نشانه«  ا استآس شگفت
  ، با مردم سالمي  آه روز با اين  شبانه  سه
و   صحيح  آه حالي  : در عين يعني » گويي نمي  سخن

از   آه  در تو نيست  اي بيماري  و چنان  سالمي
قادر   مدت  در آن  دارد ولي  بازت گفتن  سخن 

  . نيستي  گفتن  سخن  به
   



  )١١ى قوَْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأَوَْحَى إلِيَْھِمْ أنَْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِياًّ (فخََرَجَ عَلَ 
  : جاي يعني » از محراب«زآريا  » پس«

در   خويش  بر قوم«) خود  (مصلاي  نمازخواندن
نماز انتظار او را   براي  و مردم »آمد
و   صبح آرد آه   اشاره  آنان  به  پس«آشيدند  مي
را از   مطلب  : اين يعني »گوييد  تسبيح  مشا

  آن  فهماند و نتوانست  آنان  به  اشاره  طريق
:  قولي دهد. به  انتقال  آنان  به  را با زبان

  را به  ايشان  و در آن  نوشت  خطي دست  برايشان
  قولي و عصر دستور داد. به  صبح  نمازخواندن

،  نعمت  اين  شكرانه  ديگر: دستور داد تا به
  بگويند.» الله سبحان»  و شام  صبح

   

ةٍ وَآتَيَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِياًّ (   ) ١٢ياَ يحَْيىَ خُذِ الْكِتاَبَ بِقوَُّ

  : القصه يعني »را بگير  ! آتاب يحيي  اي«
  سني  ـ متولد شد و به  عيسي  ـ پسرخاله  يحيي

قرار   مورد خطاب  توانست مي  در آن  رسيد آه
خدا   ! آتاب يحيي : اي  او گفتيم  به  سگيرد پ
:  يعني » قوت  به«ـ را بگير   تورات  ـ يعني

  گرمي و با پشت  و عزم  با جد و جهد واستواري
  او حكم  به  و در آودآي«ما   تأييدات  به

،  است  حكمت  معناي  : در اينجا به حكم » داديم
  و بينش  و دانش  او فهم  به  از آودآي  يعني

  نبوت  : مراد از حكم قولي . به را داديم آتاب 
شد.   او داده  به  آودآي  در دوران  آه  است
  به  سالگي  در هفت  : يحيي آه  است  نقل

  شد.  برگزيده  پيامبري

   

  ) ١٣وَحَناَناً مِنْ لدَُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تقَيِاًّ (
:  يعني » آورديم  بر او رحمت  خويش  و از سوي«

  از نزد خويش مخصوص   رحمتي  را به  يحيي



  و محبت  ، عاطفه : رحمت . حنان مفتخر ساختيم
او از نزد   : به است  اين  معني  قولي . به است
پابرجا   وي  در قلب  آه  داديم  رحمتي  خويش

بر پدر و   ـ از جمله  بر مردم  بود و با آن
رزيد و مي  و عطوفت  ـ شفقت  مادر و نزديكانش

و «داد  مي  نجات  را از آفر و معاصي  ومردم
در   مراد از زآات » داديم  او زآات  به

  و داشتن  از گناه  و پاآي  نفس  اينجا: طهارت
  مبارك مردم   او را براي  ، يعني است  برآت

آرد  مي  خير هدايتشان  سوي به  آه  گردانيديم
  صياز معا  : يحيي يعني »بود  و تقوا پيشه«

  بود.  وي  پرهيزگار و مطيع خدا

   

ا بوَِالدَِيْهِ وَلمَْ يكَُنْ جَبَّارًا عَصِياًّ (   ) ١٤وَبرًَّ
و  »رفتار بود و با پدر و مادر خود نيك«

نافرمان   و زورگويي«  و مهربان  دل  نرم
يا در برابر   : در برابر والدين يعني »نبود 

  نبود.  ، متكبر و عاصي پروردگارش

   

  ) ١٥لَامٌ عَليَْهِ يوَْمَ وُلدَِ وَيوَْمَ يمَُوتُ وَيوَْمَ يبُْعَثُ حَياًّ (وَسَ 
 خدا  از جانب  : اماني يعني »بر او  و سلام«

  ؛ خداي است اين   معني  قولي باد. به  بر يحيي
متولد   آه  روزي«در:   گفت  بر او سلام  عزوجل

  آه از اين  : او در روز تولدش يعني» شد
  و او را لمس  رسانده  گزندي  وي  به  نشيطا

  آه  و روزي«بود   وسلامتي  آند، در امان
  در امان  برزخ  قبر و وحشت  از فتنه »ميرد مي
نيز  »شود مي  برانگيخته  زنده  آه  وروزي«  است

.  است  محشر در امان  عرصات  و هراس  از هول
در   انسان  آه  حالاتي  ترين : وحشتناك قولي  به
  : است حالت   سه  گيرد، همين قرار مي  آن



روز   شود؛ زيرا در آن متولد مي  آه  ـ روزي ١
  داشته قرار و آرام   در آن  آه  از جايگاهي

  آيد. مي  ، بيرون است

روز   ميرد؛ زيرا او در آن مي  آه  ـ روزي ٢
را   قبلا آنان  بيند آه را مي  آساني
روبرو   قضاياييو   و با احكام  شناخته نمي
نداشته   تر با آنها آشنايي پيش  شود آه مي

  . است 
شود؛ زيرا با  مي  برانگيخته  آه  ـ روزي ٣

  شود. پس روبرو مي  روز قيامت  و هراس  هول
: از  است  در امان  حالت  سه  در اين  يحيي
قبر در   ، از عذاب در روز ولادت  شيطان  آسيب
  . در روز قيامت  عذابو   و از هول  مردن  وقت

نيز بود،   آامل  عالمي  موسوي  در شريعت  يحيي
خواند و  فرامي از گناهان   توبه  را به  مردم
از   توبه  براي  اردن  را در رودخانه  آنان

  روش  اين  به  نصاري داد، آه  مي  غسل  گناهان
»  معمدان  يوحناي«اقتدا آردند و او را   وي
  نامند. مي

نام   به  فلسطين  از حكام  يكي  آه  است  نقل
  نام بسيار زيبا به  دختر برادري»  هيرودس« 
  تا دختر برادرش  خواست  پس  داشت» هيروديا«

  دليل به  يحيي عقد خود درآورد ولي   را به
نكرد،   موافقت  با آن  ازدواج  اين  بودن حرام 

و   مفتون  آه  دختر از بس  عموي»  هيرودس«
  تا هر آرزويي  او بود از او خواست  يفتهش

  گذارد تا آرزويش  در ميان دارد با وي   آه
و   دختر با توطئه  آند، آن  را برآورده

و او   خواست  را از وي  سر يحيي  مادرش  تحريك
خبر   رساند. و چون  شهادت  را به  يحيي  هم



را در   رسيد، او دعوتش  عيسي  به  وي  شهادت
و   تبليغ  آرد و به  نمايان  مردم  نميا

  آرد.  قيام  آنان  هشداردهي

   

  )١٦وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْيمََ إذِِ انْتبَذََتْ مِنْ أھَْلھَِا مَكَاناً شَرْقيِاًّ (
: در  يعني » در آتاب«! صمحمد  اي » و ياد آن«

در   آه  گاه را آن  مريم«  ، داستان سوره  اين
  مكاني  : به يعني » گرفت  آناره  شرقي  مكاني

شد.   گزين خلوت المقدس  بيت  شرق  در جهت
  جهت  نصاري  سبب  همين  گويد: به مي  عباس ابن

در   گرفتند زيرا عيسي  خويش  را قبله  مشرق
:  قولي  متولد شد. به  المقدس از بيت  جهت  اين
  خاطر از مردم  اين  به  عليهاالسلام  مريم
و   را در خلوت  سبحان  تا خداي  گرفت  هآنار
  آند.  عبادت  فراغت

   

  ) ١٧فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونھِِمْ حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِيَْھَا رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لھََا بشََرًا سَوِياًّ (
تا  » برخود گرفت  حجابي  در برابر آنان  پس«

  باشد و او را در حال  پنهان  مردم  از چشم
  پس«  است  و مانع  : پرده نبينند. حجاب  عبادت

  جبرئيل  آه » خود را فرستاديم  او روح  سوي به
  ناميد زيرا دين  او را روح  تعالي  . حق است
  زنده  است  آن  او حامل  آه  وحيي  وسيله  به
بر او   اندام درست   بشري  صورت به  پس«شود  مي

  انساني  شكل  به  : جبرئيل يعني »شد  نمايان
  عليهاالسلام  مريم  عيار در ديده  تمام

  هيچ  آدم بني  از اوصاف  آه  طوري شد به  نمايان
  او نسبت  آه  پنداشت مريم   پس  نداشت  آم  چيزي
  : جهت  همين  دارد به  قصد بدي  وي  به

   



حْمَنِ مِنْكَ إنِْ كُنْتَ تقَِياًّ   ) ١٨( قاَلتَْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ
  پناه  رحمان  خداي  از تو به  : من گفت«
: اگر از  يعني » ، اگر پرهيزگار باشي برم مي

  و پرهيزگارند، من  خداترس  آه  باشي  آساني
  گاه لذا از پرده  برم مي  پناه خدا  از تو به

،  گويند: اگر مؤمني  آه شو. چنان  بيرون  من
  ريمم آه   است  . نقل نكن  ستم  من  به

شد، از  مي  حيض  آه  هنگامي  عليهاالسلام
  پاك  آمد و چون مي  اش خاله  خانه  به  گاهش پرده

  . گشت بازمي  خويش  گاه پرده  شد به مي
   

  ) ١٩قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لِأھََبَ لكَِ غُلَامًا زَكِياًّ (
  فرستاده  من  آه  نيست  جز اين«  جبرئيل » گفت«

  من  آه  نيست : چنان  يعني » پرودگار توام
  من  بلكه  باشم  داشته  تو قصد بدي  به  نسبت

  فرستاده  سويت  به پروردگاري   همان  از جانب
  و از آساني  بردي  او پناه  به  آه  ام شده

رود و  مي  از آنان  انتظار بدي  آه  نيستم
  اآيزهپ  تو پسري  به  آه اين  براي«:  ام آمده

  بر پاآي  آه  از گناهان  : پاآيزه زآي » ببخشم
  آند. رشد مي  و پاآدامني

   

  ) ٢٠قاَلتَْ أنََّى يكَُونُ ليِ غُلَامٌ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ بشََرٌ وَلمَْ أكَُ بغَِياًّ (
  پسري  برايم  چگونه«  عليهاالسلام  مريم » گفت«

  دست من   به  بشري  هيچ  آه باشد، با آن
  من  به  شوهري  : هيچ يعني » است  سانيدهنر

هرگز زناآار   و من«  است  نكرده  نزديكي
دو   از اين  و فرزند عادتا با يكي » ام نبوده
  است  زناآاري  : زن آيد. بغي دنيا مي  به  شيوه
از   خواهي آام  به  را در برابر پول  مردان  آه

  خواند. خود فرامي



   

رَبُّكِ ھُوَ عَليََّ ھَيِّنٌ وَلنِجَْعَلهَُ آيَةًَ للِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أمَْرًا  قاَلَ كَذَلكِِ قاَلَ 
  ) ٢١مَقْضِياًّ (

  آه » است  چنين  حق  فرمان«  جبرئيل » گفت«
پروردگار «آند  تو عنايت   به  پدر، پسري بي

  و هيچ » است  آسان  بر من  اين  آه  تو فرموده
  مردم  و تا او را براي«ارد ند  دشواريي
را،   طفل  : تا آن يعني » قرار دهيم  اي نشانه

  اي و نشانه  پدر، آيه  را بدون  وي  يا آفرينش
  آمال  به  با آن  آه  قرار دهيم  مردم  براي
»  خويش  از جانب  و رحمتي«برند   ما پي  قدرت

  آه  و خير بسياري  هدايت  سبب  ، به قرار دهيم
رسد زيرا هر  مي  مردم  او به  جانباز 

  آاري  و اين«  است  رحمتي  امتش  براي  پيامبري
را مقدر   آن  عزوجل  خداي  آه » است مقدر شده

  ازلي  و در علم  را نوشته  آن  ، قلم آرده
  يافتني  قطعا انجام  پس  شده  ثبت  وي قديم 

: تو اي  ندارد. يعني  برگشتي  و هيچ  است
  الهي  انتخاب  اين  به  آه  ! ناگزيري مريم 

از   آن  دنبال به  آه  و بر آنچه  خويش  براي
  پيش  و آزار آزاردهندگان  مفتريان  افتراي

  . خواهد آمد، صبر آني
   

  ) ٢٢فحََمَلتَْهُ فاَنْتبَذََتْ بهِِ مَكَاناً قصَِياًّ (
  : جبرئيل يعني »او باردار شد  به  مريم  پس«

دميد و   عليهاالسلام مريم   پيراهن  در چاك
رسيد   عليهاالسلام  مريم  شكم  به  اثر دميدنش

  آن  سبب  و به«باردار شد   عيسي  او به  گاه آن
 » گرفت  آناره  دور از مردم  جايي به  حمل
  وادي  در انتهاي  مريم«گويد:  مي  عباس ابن



  اهر  و ايليا چهار مايل  آن  ميان  آه  لحم بيت
  ». گرفت  ، آناره است  فاصله

   

فأَجََاءَھَا الْمَخَاضُ إلِىَ جِذْعِ النَّخْلةَِ قاَلتَْ ياَ ليَْتنَيِ مِتُّ قبَْلَ ھَذَا وَكُنْتُ نسَْياً 
  ) ٢٣مَنْسِياًّ (

  درخت  تنه  سوي او را به  درد زايمان  پس«
را   مريم : درد زايمان  يعني »آشانيد  خرمايي

  درخت  تنه  به  بردن  ير از پناهناچار و ناگز
  چيزي  او در طلب  گردانيد، گويي  خشكي  خرماي

درآويزد   آن  و به  داده  تكيه  بود تا بر آن
درد   شدت  باردار در هنگام  زن  آه چنان

  آويزد و چنگ درمي  هر چيز ممكني  به  زايمان
  است  ولادت  و حالت  : درد زايمان زند. مخاض مي
از   پيش  آاش  اي«  عليهاالسلام  مريم » گفت«

آرد زيرا   مرگ  آرزوي  مريم » بودم  مرده  اين
و دينش   در عفت  وي  به  ترسيد آه  از آن

  بر جايز بودن  دليل  آيه  شوند. اين  بدگمان 
  زيرا مريم  است  فتنه  در هنگام  مرگ  آرزوي
  مردم  فتنه  نوزاد، به  با اين  آه  دانست

  فراموش باره  يك«  آاش  اي »و«شود  مبتلا مي
از   آه  است  ارزشي : چيز بي نسي » بودم  شده
شود زيرا از   تا فراموش  است  اين  آن  شأن

  دهد، مانند گم نمي  دست  تألمي  هيچ  آن  فقدان
  آن  و امثال  آهنه  ، آفش ، ريسمان ميخ  آردن
  يارزش  آنها هيچ  عادتا به  مردم  آه
  دهند. نمي

   

  )٢٤فنَاَدَاھَا مِنْ تحَْتھَِا ألَاَّ تحَْزَنيِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِياًّ (
:  يعني »او ندا داد  او را از زيرپاي  پس«

را   عليهاالسلام مريم   سخن  اين  جبرئيل  چون
ندا داد زيرا   وي  شنيد، او را از فرودست



  درخت  در زير آنيا   تل  در زير آن  جبرئيل
بود و   خود عيسي  : منادي قولي خرما بود. به

مخور،   اندوه  آه«ندا داد؛  را چنين   مادرش
  آبي  تو جوي  از زيرپاي  پروردگارت  گمان بي

  است  آوچكي  آب  : جوي سري » است  پديد آورده
  جاري  برايش مريم   از فرودست  عزوجل  خداي  آه

: مراد از  قولي اشامد. بهبي  آرد تا از آن
  مردان  زيرا به است   در اينجا عيسي  سري

  گويند. مي  ، سري و باعظمت  بزرگ

   

ي إلِيَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسَُاقِطْ عَليَْكِ رُطبَاً جَنيِاًّ (   )٢٥وَھُزِّ
 » بجنبان  خويش  سوي خرما را به  درخت  و تنه«

را   وآن خرما را بگير  درخت  : تنه يعني
از   اي تازه  بر تو خرماي«  خود بتكان  سوي به

  اي تازه  : خرماي جني  رطب »ريزاند مي  درخت
  : بر تو رطب باشد. يعني  چيدن  آماده  آه  است
  ميمون  ريزاند. عمروبن مي  پاآيزه  تازه
)  (زايمان  نفاس  در حال  زنان  براي«گويد:  مي

  به  شريف  در حديث ». نيست  بهتر از رطب  چيزي
  آه  است آمده  صخدا  از رسول  علي  روايت

  خرما را گرامي  خود درخت  عمه«فرمودند: 
  گلي  خرما از همان  بداريد زيرا درخت

  ».شد...  آفريده  از آن  آدم  شد آه  آفريده

  عيسي  از ولادت  (عليهاالسلام) قبل  ! مريم آري
  پاك روزي   تعالي  حق  و آار از سوي  آسب  بي

و   گراميداشت  و اين ١شد مي  داده  بهشتي
را   عيسي  بود اما چون  برايش  مخصوص  تجليلي

خرما   درخت  تكاندن  دنيا آورد، مأمور به به
  اند: مريم امر گفته  اين  شد. علما در توجيه

                                                 
  ».٣٧ عمران/ لآ»  آنيد به  نگاه  ١



  حق  عبادت  تماما مشغول  عيسي  از ولادت  قبل
  دوستي  به  وي  ، دل بود اما بعد از ولادت

  آسب  به  جهت  شد، از اين  نيز مشغول  عيسي
  . مأمور گشت  روزي  آوردن دست  به  در جهت  وتلاش

اند بر  آرده  استدلال  آيه  علما با اين
  است ي حتم  رزق  آمدن  : هرچند فراهم آه اين
خود   و تلاش  سعي  را به  آن خداوند  ولي

و آار،   زيرا آسب  است  ساخته  وابسته  انسان
باشد و  مي  در بندگانش  خداوند متعال  سنت
  نيست  در تضاد و تعارض  با توآل  سنت  اين

  . است  اسباب  به  بعد از توسل  زيرا توآل
   

ي عَيْناً فَ  حْمَنِ فكَُليِ وَاشْرَبيِ وَقرَِّ ا ترََينَِّ مِنَ الْبشََرِ أحََدًا فقَوُليِ إنِِّي نذََرْتُ للِرَّ إمَِّ
  ) ٢٦صَوْمًا فلَنَْ أكَُلِّمَ الْيوَْمَ إنِْسِياًّ (

بخور «گوارا   آب  و از اين  رطب  از اين » پس«
  : روانت يعني »دار آسوده  و ديده  و بياشام
را از   و اندوه  بدار و غم  و مطمئن  را آرام

،  را ديدي  از آدميان  اگر آسي  پس«  خود بران
نذر   روزه  رحمان  خداي  براي  من  بگو: هرآينه

  در اينجا؛ روزه  مراد از روزه » ام آرده
  انساني  و امروز هرگز با هيچ«  است  سكوت
بعد از   بود آه  اين  مرادش » گفت  نخواهم  سخن
از آنها   يك  آنها، با هيچ  خبر به  اين  دادن
خبر   او اين  : حتي قولي  . به نخواهد گفت  سخن

  نداد بلكه  آنان  به  را نيز با تلفظ آلمات
  امر را به  اين  فهم  مفيد و قابل  با اشاره

  سكوت  روزه  آه  شويم فهماند. يادآور مي  آنان
  در اسلام  بود ولي  مشروع  پيشين  هاي در ديانت
از   آردن ، سكوت  اسلام سنت  ندارد و  مشروعيت
  . است  زشتگويي

   



  ) ٢٧فأَتَتَْ بهِِ قوَْمَھَا تحَْمِلهُُ قاَلوُا ياَ مَرْيمَُ لقَدَْ جِئْتِ شَيْئاً فرَِياًّ (
  قوم  پيش«را   : عيسي يعني »او را  مريم  پس«

خود   آه  اي دورافتاده جاي   از آن »خود آورد
او را   آه درحالي«بود   آنار آشيده  را در آن
را   آنها طفلي  چون  پس »بود گرفته   در آغوش
انكار   در حال »گفتند«ديدند ؛   وي  در آغوش

  اي«:  حالت  اين  و ابراز اشمئزاز از مشاهده
شدي   : مرتكب يعني » آوردي  راستي  ! به مريم

و ناپسند و   فريا: آار زشت» را  زشت  چيزي« 
پدر به  را بي  ا فرزنديرا زير  و نادري  عجيب

  . اي دنيا آورده 
   

كِ بغَِياًّ (   ) ٢٨ياَ أخُْتَ ھَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّ
،  هارون  مراد از اين » خواهر هارون  اي«

زيرا   عليماالسلام نيست  برادر موسي  هارون
  بود بلكه  فاصله  دو هزار سال  آن  در ميان

  در آن  بود آه  مرد نيكوآاري  هارون  اين
  اين  ديگر؛ معني  قولي آرد. به مي  زندگي  زمان
  و عبادت ما او را در صلاح   آه  آسي  : اي است

عليماالسلام    برادر موسي  و زهد مانند هارون
  عملي  چنين  مرتكب  ، آخر چگونه پنداشتيم مي

را   السلامعليها  مريم  : آنان ؟ يعني گرديدي
  برادر موسي  هارون  به  و عبادت  در صلاح

  آردند.  عليماالسلام تشبيه

  آمده  شعبه بن مغيره  روايت  به  شريف  در حديث
  مردم  سوي مرا به صخدا  رسول: « گفت  آه  است

  [آه  نجران  فرستادند، مردم  نجران
شما در   گفتند: بنگر آه  من  بودند] به نصاري
  آه درحالي )ياَ أخُْتَ ھَارُونَ ( خوانيد: خود مي  قرآن
  زندگي  از عيسي  قبل  سال  ساليان  موسي
،  بازگشتم  چون  گويد: پس مي آرد؟! راوي  مي



  در ميان صخدا  را با رسول  سخنشان  اين
  آه  نگفتي  آنان  ، فرمودند: آيا به گذاشتم
  منا  خود را به  فرزندان  زمان  در آن  مردم

  نامگذاري  پيشين  وصالحان  پيامبران
  چنين  و عادتشان  شيوه  آردند، يعني مي

!  خواهر هارون  ! گفتند: اي آري». بود؟...
نيز زناآار   نبود و مادرت  مرد بدي  پدرت«

و   پاك  بيت  : تو از اهل يعني »نبود
  و عبادت  صلاح  به  آه  هستي  پرهيزگاري

  آار بدي  چنين  رتكبم چگونه   معروفند پس
  ؟. گرديدي

   

ِ ٢٩فأَشََارَتْ إلِيَْهِ قاَلوُا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كَانَ فيِ الْمَھْدِ صَبيِاًّ ( ) قاَلَ إنِِّي عَبْدُ اللهَّ
  ) ٣٠آتَاَنيَِ الْكِتاَبَ وَجَعَلنَيِ نبَيِاًّ (

 »آرد  اشاره«  عيسي »خود  طفل  سوي به  مريم«
  را به  اآتفا آرد و عيسي  اشاره  او فقط به

  خداي  دستور نداد زيرا براي  گفتن  سخن
گفتند: «بود   نذر آرده  سكوت  روزه  عزوجل
  و در حال  در گهواره  آه  با آسي  چگونه
  در اينجا بود آه »؟ بگوييم سخن   است  آودآي
  : ظهور پيوست  به  بزرگي  معجزه

  اولين  پس » خداوندم  بنده  من«  عيسي » گفت«
  به  آرد، اعتراف  نطق آن   به  عيسي  آه  سخني

  اعلام  نصاري  بود تا به  خداوند بزرگ  عبوديت
  بعدا از ربوبيت  آه  در آنچه آنان   آند آه

  من  به«خواهند داد، گمراهند   نسبت  وي  به
  برايم  در ازل : خداوند يعني » داده  آتاب

.  باشم  آتاب  داراي  پيامبري  آه  مقدر آرده
  و مرا پيامبر ساخته«  است  انجيل  وآتابش

آتاب   دادن  و به  نبوتم  : به يعني » است



  عيسي  آه  است  . گفتني است  آرده  حكم  برايم 
بر   پيامبر بود و نه  نه  آودآي  حال  در اين

او از امر   بود بلكه  شده  نازل  آتاب  وي
  در آينده  وقوعش  د آهدا خبر مي  اي يقيني
  بود.  حتمي

   

كَاةِ مَا دُمْتُ حَياًّ ( وَجَعَلنَيِ مُباَرَكًا أيَْنَ مَا كُنْتُ  لَاةِ وَالزَّ   ) ٣١وَأوَْصَانيِ باِلصَّ
 » است  ساخته  مرا مبارك  باشم  و هر جا آه«

  براي رسان  ، بسيار نفع : بابرآت مبارك
و «  تاس  و آموزگار خير و فضيلت  بندگان
  دوام  : در مدت يعني » باشم  زنده  آه  مادام

:  يعني » است  آرده  مرا سفارش«؛  زندگانيم
مراد  » نماز و زآات  به«  است  مرا امر آرده

  . است  نفس  ، يا پاآسازي مال  : زآات از زآات
   

ا بوَِالدَِتيِ وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّارًا شَقيِاًّ (   ) ٣٢وَبرًَّ
 » نيكوآار ساخته  مادرم  در حقو مرا «

در  خداوند لايزال   قدرت  به  عيسي  گونه بدين
و «  است  نداشته  پدري  آه  دانست  آودآي  حال

جبار:  » است  نگردانيده مرا جبار شقي 
در   نافرمان  : بدبخت زورگو و شقي  گردنكش

نا   معني  : به . يا شقي برابر پروردگار است
  . مادر است  شده  و نفرين  اميد، يا عاق

پدر   را عاق  آسي  اند: هيچ گفته  از سلف  برخي
،  گردنكش  آه مگر اين  يابيد و مادر نمي

  باشد. مي  و بدبخت  تعالي  حق  نافرمان

   

لَامُ عَليََّ يوَْمَ وُلِدْتُ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أبُْعَثُ حَياًّ (   )٣٣وَالسَّ
  و روزي  شدم  زاده  آه  ، روزي بر من  و سلام«
برانگيخته   زنده  آه  و روزي  ميرم مي  آه
  متولد شدم  آه  در روزي  : بر من يعني » شوم مي 



  وقت  در آن  بود زيرا شيطان  مقدر شده  سلامتي
در   نرسانيد و بر من  آسيبي  هيچ  من  به

  زيرا حق  مقدراست  نيز سلامتي  مرگم  هنگام
سازد و  نمي  مرا گمراه  هنگام  در آن  تعالي

  گرداند و بر من مي ناطق   و صدق  حق  مرا به
  است  نيز سلامتي  مجددم  برانگيختن  در هنگام

محشر در   و هراس  روز از هول  زيرا در آن
  . هستم  امان
  آن  عيسي  بود آه  موضوع  مجموعا نه  اين  پس

  انس بن آرد. مالك اعلام   مادرش  را در آغوش
بر   آيات  اين  است  قدر سخت چه«گويد:  مي

  ) زيرا عيسي قدر (قدريه  عقيده  به  معتقدان
و   در گذشته  وي  در باره  آه  اموري  از همه
  آه خبر داد، درحالي  است  شده  حكم آينده 
خويش   افعال  خالق  گويند: بنده مي  قدريه

  !». است 

   

ِ أنَْ يتََّخِذَ ٣٤مَ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فيِهِ يمَْترَُونَ (ذَلكَِ عيسَى ابْنُ مَرْيَ  َّ ِ ) مَا كَانَ 
  ) ٣٥مِنْ وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (

شد و   توصيف  يادشده  اوصاف  به  آه  آسي » اين«
همانا  آخر؛  ... تا به خدايم  بنده  : من گفت
خدا، يا فرزند   نه » است  پسر مريم  عيسي«

پندارند ـ العياذ  مي نصاري   آه  خدا چنان
در   آنان  آه  و درستي  راست  سخن  همان«باالله 

  ، همان سخن  : اين يعني »آنند مي اختلاف   آن
  عيسي  حقيقت  درباره  و درست  راست  سخن

  آه  هآنچ  ، نه است  عليهماالسلام  پسرمريم
گويند؛  مي  باره  در اين  و مغضوبان  گمراهان
  خداي  فرزندي  نسبت  عيسي  به  آه اين  ازجمله
خدا را «:  آه دهند، در حالي را مي  سبحان

و   : درست يعني »برگيرد  فرزندي  نسزد آه



فرزند باشد  صاحب   تعالي  حق  آه  سزاوار نيست
و   سخن  ناز اي  است  و مقدس »او  است  منزه«

  را اراده  آاري  چون«  نادرست  نسبت  از اين
گويد: موجود  مي  آن  به  آه  نيست  آند، جز اين

  به  آه چنان »شود موجود مي درنگ  بي  شو پس
و او هم »  : موجود باش آن: « گفت  عيسي

  داراي  آه  آسي  موجود شد. پس  درنگ بي 
  درباره توهم   اين  ، چگونه است  شأني  چنين اين
باشد؟ زيرا   فرزندي  داراي  رود آه مي  وي

  و نيازمندي  نقص  هاي فرزند از نشانه  داشتن
  . مبراست  از آن  تعالي  حق  آه  است

   

َ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَيِمٌ (   ) ٣٦وَإنَِّ اللهَّ
  آه  خداست  در حقيقت«  : عيسي گفت »و«

او را   پس و پروردگار شماست   پروردگار من
  : آنچه يعني » راست  راه  است  بپرستيد، اين

او پروردگار  آه   حقيقت  اين  شما درباره  به
  همانا راه  ، گفتم و پروردگار شماست  من

  در آن  وانحرافي  آجي  هيچ  آه  است  راستي
  ، هرگز گمراه راه  اين  و رونده  نيست
  د.شو نمي

   

  ) ٣٧فاَخْتلَفََ الْأحَْزَابُ مِنْ بيَْنھِِمِْ◌ فوََيْلٌ للَِّذِينَ كَفرَُوا مِنْ مَشْھَدِ يوَْمٍ عَظِيمٍ (
 »آردند  اختلاف  از ميانشان  اما احزاب«

  آتاب  اهل  يا مجموعه  نصاري  هاي : فرقه يعني
پرداختند لذا   اختلاف  به  در امر عيسي

  همچنين حر است گفتند: او سا  يهوديان
نجار   . يوسف نجار است  گفتند: او پسر يوسف

  مريم  از نزديكان  مرد عابد و زاهدي
  خدمت  به  با وي  همراه  بود آه  عليهاالسلام

  نيز درباره  . نصاري داشت  اشتغال  المقدس بيت



  شدند؛ فرقه  تقسيم  مختلفي  هاي فرقه  به  عيسي
ـ   خداستگفتند: او پسر   نسطوريه

گفتند: او   ملكانيه  العياذباالله ـ و فرقه
بر   واي  پس«ـ العياذ باالله   خداست  سه سومين 
  آه  و آنچه » بزرگ  از حضور در روزي  آافران
افتد!  مي  جريان  به  و عقاب  از حساب  در آن

  . است  روز، روز قيامت  اين  آه
د: گوي مي  تاريخ  از علماي  نقل  آثير به ابن

از   را در يكي  نصاري  هاي فرقه  قسطنطين«
گرد آورد و شمار   مشهورشان  گانه سه  مجامع
  به  عظيم اجتماع   در آن  هايشان اسقف

  از آنان  رسيد، سپس  دوهزاروصدوهفتاد تن
  آرد، آنها درباره  نظرخواهي  عيسي  درباره

و   آورده  در ميان  و فاحش  جدي  او اختلافي
ابراز   بسيار متفاوتي  هاي انديشهآرا و 

  همه  آه  از آنان  تن  آردند مگر سيصد و هشت
خود   آه  قسطنطين  بودند پس متفق   قول  بر يك

  آن  نيز بود به  ، فيلسوف پادشاهي  علاوه  به
  را به  و آنان  يافت  گرايش  تن  سيصد وهشت

را طرد   برگزيد و ديگران  نصاري  پيشوايي
  آرده  آتابها وضع  آنها برايش  پسآرد. س
ساختند و پرداختند   هايي و برنامه  قوانين
  مسيح  دين  را بنا نهاده  بسياري  هاي وبدعت

  آه خويش   آردند و او در مملكت  را تحريف
بود،   و روم  و جزيره  شام  سرزمين  شامل

بنا آرد وگويند:   بزرگي  آليساهاي  برايشان
  هزار بالغ  دوازده  ساها بهآلي  تعداد اين

  ».شد مي

   

  )٣٨أسَْمِعْ بھِِمْ وَأبَْصِرْ يوَْمَ يأَتْوُننَاَ لكَِنِ الظَّالِمُونَ الْيوَْمَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (



: چقدر  يعني »چقدر شنوا و بينا باشند«
  آه روزي «  است  قوي  شان و بينايي  شنوايي

زا زيرا و ج  حساب  براي »آيند ما مي  سوي به
را نافذ  شان  روز بينايي  در آن  متعال  خداي
و   نيايش  آه » ستمگران  اين  ولي«گرداند  مي

قرار   آن  و جايگاه  را در غير محل  پرستش
در «: در دنيا  يعني »امروز«اند  داده

،  حق  و از يافتن »آشكار قرار دارند  گمراهي
دارند پن مي  آه باشند درحالي و آور مي  آر ولال
قرار دارند اما  درستي   و رسم  بر راه
  ! هيهات

   

   )٣٩وَأنَْذِرْھُمْ يوَْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الْأمَْرُ وَھُمْ فيِ غَفْلةٍَ وَھُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ (

: از  يعني » ده  بيم  را از روز حسرت  و آنان«
  و حسرت  افسوس  در آن  همگان  آه  روزي
  و گناهان  بر بدآاري  رانخورند؛ بدآا مي

  اعمال  ندادن بر انجام   و نيكوآاران  خويش
  انجام  آار به  آه  گاه آن«خير بيشتر 

از  خداوند آه  گاه  : آن يعني »شود  رسانيده
  اعمال  هاي آارنامه  گشته  فارغ  و داوري  حساب
و   بهشت  به  بهشت  شود و اهل  پيچيده  درهم
  آه آن  و حال«درآيند   دوزخ  به  دوزخ  اهل

در   اآنون : آنها هم يعني »آنها در غفلتند
  بوده  فريفته  دنيوي  و اسباب  علايق  دنيا به

  آماده  برايشان  در آخرت  آه  و از عذابي
اگر   آه ، غافلند در حالي شده  ساخته

در   گمان آردند، بي مي  دانستند و انديشه مي
اي  گونه به  شان و تلاش  ششو آو  و وضع  دنيا حال

  و آنان«بود   ديگري  ديگر و در راستاي 
ازلي   در علم  و اين »آورند نمي  ايمان

ندارد. در   برگشتي  و هيچ  است  رفته خداوند 



از    سعيدخدري ابي  روايت  به  حديث شريف
  اهل  چون«فرمودند:   آه  است  آمده ص اآرم رسول
درآيند،   دوزخ  به  دوزخ  هلو ا  بهشت  به  بهشت
ـ آورده   است  ابلق  قوچي  گويي  ـ آه  مرگ

  ساخته  متوقف  و دوزخ  بهشت  شود و در ميان مي 
  اهل  شود: اي مي ندا درداده   گاه شود آن مي

  شناسيد؟ ايشان را مي  ! آيا اين بهشت
نگرند و  مي را بلند آرده   گردنهايشان

ندا   . سپس است  مرگ  ! اين گويند: آري مي
را   ! آيا اين دوزخ اهل   شود: اي مي  درداده

  را بلند آرده  گردنهايشان  شناسيد؟ آنان مي
.  است  مرگ  ! اين گويند: آري نگرند و مي مي
  را ذبح  آن  شود آه مي  دستور داده  گاه آن

  ندا در داده  چنين  آن  آنند و بعد از ذبح
  و مرگي  است  ! جاوادنگي بهشت  اهل  شود: اي مي

  ! جاوادنگي دوزخ  اهل  . و اي در آار نيست
 صخدا  رسول . سپس در آار نيست  و مرگي  است
  خويش  را خواندند و بعدا با دست  آيه  اين

دنيا در   فرمودند: اما اهل  آرده  اشاره
از   در روايتي». برند سر مي دنيا به  غفلت
  بهشت  اهل  پس: « تاس شده  اضافه مسعود ابن
  از فرط شادي  اگر آسي  شوند آه شاد مي  چنان

  دوزخ  باشد، آنها بايد بميرند و اهل مردني 
اگر   آيند آه در مي  و ولوله  گريه  به  چنان
  بميرد، بايد همانان  و نوحه  از گريه آسي 
  ».باشند

   

  )٤٠يْناَ يرُْجَعُونَ (إنَِّا نحَْنُ نرَِثُ الْأرَْضَ وَمَنْ عَليَْھَا وَإلَِ 
  آن  بر روي  را با هر آه  زمين  آه  ماييم«

زمين   لذا از اهل » بريم مي  ميراث  به  است
  را آه  ماند تا آنچه نمي  باقي  در آن  آسي 



  و وسايل  و آالاها و اسباب  از منازل  مردگان
  سوي و به«ببرد   ميراث  اند، به جا گذاشته به

: در روز  يعني »شوند مي  دهما بازگرداني
سزا يا   را در برابر عملش  هر يك  پس  قيامت
  . دهيم مي  پاداش

   

يقاً نبَيِاًّ (   )٤١وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إبِْرَاھِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
  ، ابراهيم در آتاب«! صمحمد  اي » و ياد آن«
  در اين  مردم  براي  : از اخبارش يعني »را

و   است  زيرا او پدر اعراب  بخوان  سوره
او  و جايگاه   شأن  برتري  به  همگي  اعراب

  يادآوري  اين  معترفند تا آنها در نتيجه
آنند آه   امر تأمل  آيند و در اين  هوش به

  از اهل  توحيد بود نه  پيرو آيين  ابراهيم 
:  صديق »و پيامبر بود  او صديق  گمان بي«  شرك

  آيات  به  قوي  تصديقي  و، يا اهلبسيار راستگ
) ١٧۵(  آند: ابراهيم مي  نقل بود. سيوطي  الله

دو هزار   او و آدم  آرد، ميان  زندگي  سال
بود   فاصله  هزار سال  او و نوح  و ميان  سال

و بار و بر   و برگ از او شاخ  ‡انبيا  و درخت
  . گرفت

   

  )٤٢تعَْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَلَا يبُْصِرُ وَلَا يغُْنيِ عَنْكَ شَيْئاً ( إذِْ قاَلَ لِأبَِيهِ ياَ أبَتَِ لِمَ 
پدر  » گفت  پدرش  به«  ابراهيم » چون«

»  انعام« در سوره   آه آزر بود چنان  ابراهيم
  را آه  ! چرا چيزي پدرجان«  ) گذشت٧۴(  آيه
و «تو را   دعا و استغاثه »شنود نمي
  و نيايش  تو از عبادت  آهرا   آنچه »بيند نمي

  را دفع و از تو چيزي «  دهي مي  انجام  برايش
  تو جلب  را براي  منفعتي  نه  پس »آند نمي



آند  مي را از تو دفع   زياني  آند و نه مي
آور و آر،   ارزش چيز بي  اين »؟ آني مي  عبادت«

  پرستيد. آزر آنها را مي  بودند آه  بتاني

   

  ) ٤٣ي قدَْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يأَتْكَِ فاَتَّبعِْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِياًّ (ياَ أبَتَِ إنِِّ 
  با لحني  است  تعبيري  اين !» پدرجان«

با اميد   آميز، آميخته  مهرانگيز و لطف
  چيزي  از علم  من  به  آه  راستي  به«وآرزو 

  ابراهيم » است تو را نيامده   آه  آمده  دست به
  به  سبحان  خداي  از جانب  فهماند آه  پدرش  به

  آه  او رسيده  به  از علم  اي بهره وحي   وسيله
  ، او در اثر اين بنابراين  نرسيده  وي  به
و از   پيدا آرده  دسترسي  حقايق  به  الهي  فيض
  آه  برخوردار است  و توانايي  موهبت  اين

گردد.   راهنمون  يقتحق  راه  را به  گمراهان
تا   آن  پيروي  از من  پس«:  گفت  روي از اين  هم

  به  ، رساننده و درست » راست  راهي  تو را به
  آفت  از هرگونه  دهنده و نجات  مطلوب

  ». نمايم  هدايت«  اي وناخوشي

   

حْمَنِ  يْطاَنَ كَانَ للِرَّ يْطَانَ إنَِّ الشَّ   )٤٤عَصِياًّ (ياَ أبَتَِ لَا تعَْبدُِ الشَّ
: از  يعني » نكن  را عبادت  ! شيطان پدرجان«

  اثر اطاعت  بتان  زيرا عبادت  نكن  او اطاعت
  عصيانگر خداي  شيطان  هرآينه«  است  شيطان
  در سجده  الهي او فرمان   چرا آه » است  رحمان
  و عاصي  را فرو گذاشت  آدم  براي  آردن

و   شده  سلب  از ويها  نعمت  آه  است  سزاوار آن
! در  پدرجان  آورند پس  روي  ها بر وي نقمت
  فرو نرو.  و زيان  سراسر خسران  وادي اين 

   

يْطَانِ وَليِاًّ ( حْمَنِ فتَكَُونَ للِشَّ   )٤٥ياَ أبَتَِ إنِِّي أخََافُ أنَْ يمََسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ



  از جانب  آه  ترسم مي  از آن  ! من پدرجان«
تو برسد و تو ولي   به  عذابي  رحمان  خداي

و   و دوستي  موالات  سبب  و به » باشي  شيطان 
و در  در افتي   در عذاب  ، با وي وي  ياري
  . گردي  وي  و همدم  قرين  دوزخ

   

نيِ مَليِاًّ قاَلَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلَھَِتيِ ياَ إبِْرَاھِيمُ لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ لَأرَْجُمَنَّكَ وَاھْجُرْ 
)٤٦(  
  اي«بار   سرزنش  آزر با لحني » گفت«

 » روگرداني من   ! آيا تو از خدايان ابراهيم
غير   سوي به  بتان  اين  : آيا از پرستش يعني

  البته  اگر بازنايستي«؟  گرداني مي  آنها روي
: تو را سنگسار  يعني »آرد  خواهم  تو را رجم

  است  اين»  رجم«  : معناي قولي آرد. به  خواهم
  و برو روزگاري«داد   خواهم  تو را دشنام  آه

  دراز ترك  : مدتي يعني »دور شو  دراز از من
بر تو   جدا شو زيرا من  و از من  آن  من  صحبت

  . خشمگينم
   

  ) ٤٧قاَلَ سَلَامٌ عَليَْكَ سَأسَْتغَْفرُِ لكََ رَبِّي إنَِّهُ كَانَ بيِ حَفيِاًّ (
: درود  يعني »بر تو  سلام«  اهيمابر » گفت«

  آه  تو باد و بدان  تقديم  ام و متارآه  توديع
  تو آزاري  به  از من  پدري  حرمت  پاس  به
  نه  است  توديع ، سلام  سلام  اين  رسد. پس نمي
  اين  و از مصاديق  داشت و گرامي  تحيت  سلام
  : (و چون)قاَلوُا سَلَامًا وَإذَِا خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُنَ ( : است  آيه

گويند:  سازند مي  را مخاطب  ، آنان جاهلان
  از پروردگارم  زودي به«». ۶٣ فرقان/!) « سلام
بر   زيرا او همواره  خواهم مي  تو آمرزش  براي
حفيا: پروردگار  » است  پر مهر بوده  من

و پرمهر   بسيار پرلطف  بر من  همواره  متعال



او را   آه  و هرگاه  است  هبود  رسان ونيكي
  . بدين است  آرده  را اجابت  ، دعايم ام خوانده
  داد آه  وعده  پدرش  به  ابراهيم  بود آه  گونه
آند تا  مي  مغفرت طلب   سبحان  از خداي  برايش
  نمايد و بدين  را جلب  وي  الفت  وسيله بدين

  را به  و ملايمت  بتواند نرمخويي  اميد آه
را از   و سنگدلي  و سختي  برگردانده  وي  طبع
  ابراهيم  وعده  اين  بزدايد. البته وي   جان
  امر بود آه  اين  به  وي  از علم  قبل  پدرش  به

  ميرد. او بر آفر مي

   

ِ وَأدَْعُو رَبِّي عَسَى ألَاَّ أكَُونَ بدُِعَاءِ رَ  بِّي وَأعَْتزَِلكُُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  )٤٨شَقيِاًّ (

غير از خدا   و از شما و از آنچه«
  : هرگاه يعني » گيرم مي  خوانيد، آناره مي

  در شما هيچ  مرا نپذيرفتيد و دعوتم نصيحت 
  خود از ميان  با دين  اينك  نكرد پس  تأثيري

شما   باطل  و از معبودان  آرده  شما هجرت
 » خوانم را مي  و پروردگارم«  گزينم مي  دوري
  در خواندن  آه  است  اميد آن«  يگانگي به

: نا اميد  يعني » نباشم  شقي  پروردگارم
و نا   و بدبخت  . يا عاصي نباشم  خالي ودست

از   : مراد ابراهيم قولي  . به اميد نباشم
  وي  به  عزوجل  خداي  بود آه  اين  دعايش  اين

  ببخشد تا در دوران  اي فرزند و خانواده
  انس  خود با آنان  و غربت  گيري و گوشه  عزلت

  آنان  وسيله خود به  تنهايي  بگيرد و در وحشت
  يابد.  آرامش

   

ِ وَھَبْناَ لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ وَكُلّاً جَعَلْناَ  ا اعْتزََلھَُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ فلَمََّ
  ) ٤٩نبَيِاًّ (



بجز خدا   از آنچه از آنها و  چون  پس«
: چون  يعني » گرفت  پرستيدند، آناره مي
آرد و در   را ترك  و وطنش  سرزمين  ابراهيم 

  ـ يعني  المقدس بيت سرزمين   سوي به خدا  راه
قادر بود ـ   دينش  بر آشكار ساختن  آه  جايي
»  و يعقوب«  فرزندش » او اسحاق به «آرد   هجرت
  آسان  عوض  به « را عطا آرديم«  اش نوه

  و همه«بود   آرده  او ترآشان  آه  ونزديكاني
از   : هر يك يعني » را پيامبر گردانيديم

  ! ابراهيم . آري آنها را پيامبر گردانيديم
فرزند  آرد آه   ازدواج  با ساره  بعد از هجرت

از تولد   دنيا آمد و قبل از او به  اسحاق  وي
  از آنيزش  اسماعيل فرزندش   ، نخستين اسحاق

عمر   ) سال١٨٠(  بود، اسحاق  هاجر متولد شده
امروز »  الخليل«شهر   آه»  حبرون«آرد و در 

  شد و يعقوب  دفن»  مكفيله«، در غار  است
بود با دو   اسرائيل  نامش  آه  فرزند اسحاق
و   ليئه« نامهاي   به»  لابان« اش  دختر دايي

  آرد، سپس  ازدواج » آرام  فدان«در »  راحيل
زلفا و : « با دو آنيزشان  بعد از آنان

جز   همه  آه  وي  آرد و فرزندان  ازدواج» بلها
»  آرام«و در  المولد بوده فلسطيني»  بنيامين«
  هستند.  وي  زنان  دنيا آمدند، از همين  به

   

  ) ٥٠قٍ عَليِاًّ (وَوَھَبْناَ لھَُمْ مِنْ رَحْمَتنِاَ وَجَعَلْناَ لھَُمْ لسَِانَ صِدْ 
  آه » بخشيديم  آنان  به  خويش  و از رحمت«

و   ، فرزندان ، ثروت ، آتاب : نبوت مراد از آن
  صدقي  و لسان«  است  از مظاهر رحمت  غير اين

  لسان » قرار داديم  برايشان  بزرگ  نهايت
نيكو بر   و ثناي  : ذآر خير و ستايش صدق



  و آوازه  نام  آه طوري ، به است  بندگان  زبان
فراگير   اديان  اهل  تمام  آنها در ميان  نيك

: ما  آه اين  جمله  باشد؛ از آن و منتشر مي
در نماز   وي  و آل  ابراهيم  براي صمحمد  امت

  . فرستيم دعا و درود مي
   

  )٥١( وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مُوسَى إنَِّهُ كَانَ مُخْلصًَا وَكَانَ رَسُولًا نبَيِاًّ
: در  يعني » در آتاب«! صمحمد  اي » و ياد آن«

  آه  زيرا فقط تو نيستي »را  موسي«  قرآن  اين
  فرستادنت  بلكه  اي شده  برانگيخته  رسالت  به
  در فرستادن  الهي  سنت در راستاي   رسالت  به

  باشد. اين مي  بندگانش  سوي  به ‡پيامبران
  هرآينه«.  است  هسور  در اين  داستان چهارمين 
  : ما موسي يعني» بود  شده  آرده  او خالص

  و همه  و او را از ريا و شرك  رابرگزيده
و «  ساختيم  و خالص  ديگر پاك  پليديهاي

بود زيرا   رسول  موسي »بود  نبي  رسولي
بود   فرستاده بندگانش   سوي او را به خداوند
  را به  عزوجل  خداي  بود زيرا شريعت  و نبي
با خود   آه  است  آسي . رسول  آموخت مي  آنان
  آسي  دارد اما نبي  همراه  به  الهي  آتابي
رساند، هر  مي  مردم را به   الهي  پيام  آه  است

  باشد.  نشده  داده  مستقلي  او آتاب  چند به

   

بْناَهُ نجَِ     )٥٢ياًّ (وَناَدَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقرََّ

 » او را ندا داديم  طور ايمن  و از جانب«
طور و از  آوه   راست  از جانب  : با موسي يعني
در   است  . طور آوهي گفتيم  سخن  وي  راست  جانب
  از مدين  موسي  آه وهنگامي  مصر و مدين  ميان
  را از ميان  الهي  آمد، آلام مصر مي  سوي  به



او را   ساختيم  نزديك و«در طور شنيد  درختي 
  خود نزديك  : او را به يعني»  رازگويان
  و جايگاه  منزلت  ساختن  ؛ با نزديك ساختيم

و او   راز گفتيم  با وي  آه در حالي  وي
  ما را شنيد.  رازگويي

   

  )٥٣وَوَھَبْناَ لهَُ مِنْ رَحْمَتنِاَ أخََاهُ ھَارُونَ نبَيِاًّ (
خود   ز نعمت: ا يعني »خود  و از رحمت«
او   به  را پيامبر ساخته  هارون  برادرش«

  از ما چنين  موسي  آه  گاه آن»  بخشيديم
ھَارُونَ أخَِي  )٢٩(وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا مِنْ أھَْليِ (آرد:   درخواست

قرار   از آسانم  دستياري  من  : (و براي  )... )٣٠(
او   را به  را، پشتم  برادرم  ؛ هارون ده
  طه) « گردان  آارم  و او را شريك  توار آناس
  از موسي  چهار سال  هارون». ٣٢ـ  ٢٩/ 

  بزرگتر بود.

   

  ) ٥٤وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إسِْمَاعِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبَيِاًّ (
: در  يعني » در آتاب«! صمحمد  اي » و ياد آن«

  وعده راست وي   را، هرآينه  اسماعيل«  قرآن
  راست  را به  فقط اسماعيل  سبحان  خداي »بود

  تمام  آه آرد، درحالي توصيف   بودن  وعده
  صداقت  به  بودند زيرا اسماعيل  چنين ‡انبيا

آوشا   امر سخت  مشهور و در اين در وعده 
  او به  آه  بس  همين  وعد وي  بود. در صدق

  خويش  و سر بريدن  تا بر ذبحداد   وعده پدرش 
  آه وفا آرد چنان  هم  وعده  اين  صبر آند و به

  آيد. مي»١٠٢ صافات/»  در سوره

   

كَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِياًّ ( لَاةِ وَالزَّ    )٥٥وَكَانَ يأَمُْرُ أھَْلهَُ باِلصَّ



 »آرد امر مي  نماز و زآات  خود را به  و اهل«
  در اينجا: امتش  از اهلمراد   قولي به
باشد و  مي  اش و قبيله  ديگر: قوم  قولي وبه
  . مراد از نماز و زآات تر است قوي  دوم  قول

  شرعي  دو عبادت  از همان  در اينجا، عبارت
  نزد پروردگارش  و همواره«.  است  معروف

  همواره  اسماعيل  مرضيا: يعني »بود  پسنديده
  و شايسته  ، پسنديده پاك  نزد پروردگارش

  بود.

   

يقاً نبَيِاًّ (   )٥٦وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إدِْرِيسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
: در  يعني » در آتاب«! صمحمد  اي » و ياد آن«

  است  جد پدر نوح  ادريس » از ادريس«  قرآن
  جهت  بود، او را بدان»  اخنوخ« وي   اسم  آه

داد زيرا  مي  سيار درسب  دادند آه لقب   ادريس
  صحيفه سي  بر وي  تعالي  حق  آه  است  شده  روايت
  با قلم  آه  است  آسي  آرد و او اولين  نازل

را بريد   جامه  آه  است  آسي  و اولين  خط نوشت
  آرد و قبل  تن  به  شده دوخته   و جامه  و دوخت
پوشيد و او  را مي  حيوانات بشر پوست   از وي
  و ترازو و اسلحه  پيمانه  آه  است  آسي  اولين
آرد   مقاتله  و با قابليان  آار گرفت  را به

 ‡ و نوح  بعد از آدم  پيامبر مرسل  و او اولين
 »بود  آردار پيامبري او راست  گمان بي« است 

»  مخلص«و »  مخلص«، » صديق« علما براي 
  اند، از آن آرده  ارائه  بسياري  تعريفات

  : جمله
و   آردار است راست  آه  است  آسي  ـ صادق ١

، در  مختلف در احوال   آه  است  آسي  صديق
  . است  خود افزون  و استقامت  و درستي  راستي



آند  آار مي خدا  براي  آه  است  آسي  ـ مخلص ٢
  آنند.  او را ستايش  مردم  ندارد آه  و دوست

  براياو را  خداوند  آه  است  آسي  ـ مخلص ٣
  گرايشي  لذا در او هيچ  ساخته  خود خالص

  . است  نمانده  باقي غير خداوند  سوي به
   

  ) ٥٧وَرَفعَْناَهُ مَكَاناً عَليِاًّ (
 » بلند ارتقا داديم  مقامي  و ما او را به«
آسمان   او را به  : خداوند متعال قولي  به

از   در صحيحش  مسلم  آه بالا برد چنان  چهارم 
  آه  است  آرده روايت   مالك بن  انس   شريف  يثحد

در   بر ادريس  معراج  در شب صپيامبر خدا
: مراد از  قولي گذر آردند. به  چهارم  آسمان

از   آه  است  اي معنوي  او، ارتقاي  بلند بردن
  بود.  شده  او داده  به  نبوت  شرف

   

ُ عَليَْھِ  نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ أوُلئَكَِ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللهَّ يَّةِ آدََمَ وَمِمَّ مْ مِنَ النَّبيِِّينَ مِنْ ذُرِّ
نْ ھَدَيْناَ وَاجْتبَيَْناَ إذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتُ  يَّةِ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْرَائيِلَ وَمِمَّ وَمِنْ ذُرِّ

حْمَنِ  دًاالرَّ وا سُجَّ   ) ٥٨وَبكُِياًّ ( خَرُّ
  از اول  ذآر شده  بران: پيام يعني » آنان«

  است ‡انبيا  اينجا. يا مراد جنس  تا به  سوره
از   آساني«شود  مي  آنان  همه  و شامل
انعام   خداوند بر ايشان  بودند آه  پيامبران

  آدم  مراد از فرزندان » آدم  آرد از فرزندان 
  عهد آدم  به  آه  است  در اينجا؛ ادريس

بر   نوح  همراه  آه  و از آساني«بود   نزديك
  ازآن  : برخي يعني » سوار آرديم  آشتي

  با نوح  بودند آه  آساني  از نسل ‡پيامبران
  پيامبران  و ايشان  آرديم  سوارشان  آشتي  به

و «اند  ‡تا عهد ابراهيم  ديگر بعد از ادريس



  پيامبران  آه » ابراهيم از فرزندان 
 » اسرائيل  و از فرزندان«اند  مانده باقي
  ، زآريا، يحيي ، هارون موسي ؛ آه : يعقوب يعني

  آه و از آساني«اند  جمله  از آن ‡و عيسي
  ؛ اين اسلام  سوي به » نموديم  را هدايت  ايشان
 » و برگزيديم«  تاريخ  در طول  واحد الهي  دين

  پيامبري  خلعت  را به  ايشان  تا بدانجا آه
  خوانده  رحمان  ياتآ  برآنان  چون«؛  آراستيم

  خاك  به  و گريان  آنان شد، سجده مي
  چون ‡پيامبران گروه  : اين يعني »افتادند مي

گريستند  شنيدند، مي را مي  عزوجل  خداي  آيات
  هاي نعمت  پروردگار خود در قبال  و براي
  بود، به  آرده  ارزاني  بر آنان  آه  بزرگي

  بايد دانست افتادند. سجده حمد و شكر فرومي
،  عظام  انبياي  علما با اقتدا به  آه

  در اينجا اجماع  تلاوت  سجده  برمشروعيت
  دارند.

تبكوا   لم  وابكوا، فإن  اتلوالقرآن«:  است  آمده  شريف  در حديث
اگر   را بخوانيد و بگرييد پس  : قرآنفتباكوا
زور   ، خود را به نگريست شما نمي  چشم

  ».بگريانيد

   

ھَوَاتِ فسََوْفَ يلَْقوَْنَ غَياًّ فخََ  لَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ لفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ
)٥٩ (  
  جاي به  جانشيناني  از آنان  پس  گاه آن«

  ، آه هايشان از امت  بد و ناخلف »ماندند
 ‡از انبيا  و پيروي  ايمان  شعار و نشان به

و اعمالشان   عالدر اف  بودند ولي  آراسته
  آردند به مي  عمل ‡انبيا  شيوه  مقصر و برخلاف 

 »ساختند نماز را تباه   آه«بود؛   جهت  همين
آنها نماز را   آه  است  : مراد اين قولي  به



  روشن  جا نياوردند. البته به  مشروع  بر وجه
تأخير   به  آن  نماز را از وقت  هر آس  آه  است

از   ، يا شرطي ازفرايض  اندازد، يا فرضي
آند،   را ترك  آن  از ارآان  شروط، يا رآني

و   است  گردانيده  و تباه  را ضايع  آن  گمان بي
  آه  است  نماز آسي  آردن در تباه  تر از وي سخت
  آن  آند، يا منكر فرضيت  ترك  آلي  را به آن

قطعا : « است  آمده  شريف  گردد. در حديث
  درباره  در روز قيامت  بنده  آه  چيزي  اولين

  است  گيرد، نماز وي قرار مي  مورد محاسبه  آن
  و برابر بود، حقا آه  درست  اگر نماز وي  پس

فاسد و   و اگر نماز وي  است  رستگار شده
  و زيانمند گشته  ناآام  بود، حقا آه  تباه
  ...». است

  پيروي  از شهوات«  ناخلف  جانشينان  آن »و«
  نفسهايشان  را آه  : محرماتي يعني »ندآرد
شدند؛ مانند   مرتكب  داشت  تمايل  بدان

  آن  در معني  بصري و زنا را. حسن  شرابخواري
  آرده  آنها مساجد را تعطيل«گويد:  مي

  به  سراها شدند؛ مانند چسبيدن پايبند منفعت
  به  پس«»  و آشتزار و غيره  و بازرگاني  دآان
و   : شر است غي »رو در رو شوند  با غي  زودي
  عباس . ابن است  و ناآامي  : زيان قولي به
در ».  است  در جهنم  ، واديي غي«گويد:  مي

از   سال  از شصت  پس: « است  آمده  شريف  حديث
نماز   خواهند آمد آه  ، جانشيناني من  درگذشت

آنند  مي پيروي   و از شهوات  ساخته  را تباه
روبرو   با شر و زيان  زودي  به  ناينا  پس

  جانشيناني  بعد از آنان  خواهند شد، سپس
خوانند اما از  را مي  قرآن  خواهند آمد آه

  قرآن  آس  آند.و سه تجاوز نمي  هايشان حنجره



  يكي».  و فاجري  ، منافقي خواند: مؤمني را مي
  ايمان  قرآن  به  مؤمن«گويد:  از علما مي
  و فاجر به  آافر است  قرآن  به  دارد، منافق

  شده  روايت  چنين». خورد مي نان   قرآن  وسيله
  .:مقري  عبدالرحمن از ابي  است

   

  ) ٦٠إلِاَّ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فأَوُلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يظُْلمَُونَ شَيْئاً (
  آنان«د شون روبرو نمي  شر و زيان  به »مگر«
  صالح و عمل   آورده  و ايمان  آرده  توبه  آه

آردند از   : توبه يعني »دادند  انجام
نمازها و   ساختن براثر تباه  آه  تقصيراتي

و   سر زده  از آنان  از شهوات  پيروي
وي   و طاعت  عزوجل  خداي  سوي ، به بنابراين

  شايسته  و عمل  آورده  او ايمان  ، به بازگشته 
  بهشت به  گروه  آن  پس«دادند   انجام  و صالح
نخواهد   بر ايشان  ستمي  آيند و هيچ در مي

  آاسته هيچ   : از پاداشهايشان يعني » رفت
  باشد. در حديث  اندك  آه  شود، هرچند هم نمي
:  له  لا ذنب  كمن  الذنب من   التائب«:  است  آمده  شريف
  هيچ  آه  است  آسي  همچون  آار از گناه توبه

  ».ندارد گناهي 

   

حْمَنُ عِباَدَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتْيِاًّ (   ) ٦١جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدَ الرَّ
  خداوند رحمان  آه  جاويداني  باغهاي  همان«
: به  يعني » است  داده  وعده  بندگانش  به
 » غيب  به«  آردارش  آار شايسته توبه  بندگان 

  ايمان آنها درحالي   به  آه  : بندگاني يعني
  در حقيقت«اند  آنها را نديده  آوردند آه

؛ از  شدني  وانجام » است  او قطعا آمدني  وعده
وارد   بدان  اهلش  آه  جاوداني  بهشت  جمله  آن
  شوند. مي



   

  )٦٢قھُُمْ فيِھَا بكُْرَةً وَعَشِياًّ (لَا يسَْمَعُونَ فيِھَا لغَْوًا إلِاَّ سَلَامًا وَلھَُمْ رِزْ 
لغو:  »شنوند نمي  لغوي  سخن  در آنجا هيچ«

سود و   هيچ  آه  است  اي و ياوه  بيهوده  سخن
  : لغو، هر سخني قولي دربر ندارد. به  منفعتي

جز «نباشد   عزوجل  ذآر خداي  در آن  آه  است
گر دي يك  سلام  بهشتيان  آن  : ليكن يعني » سلام

  فرشتگان  گفتن  شنوند، يا سلام بر خود را مي
  و شام  صبح  شان و روزي«شنوند  را بر خود مي

  اي و هر غذا و ميوه » در آنجا برقرار است
عادت   بدان  آه  هر وقتي  بخواهند، به  را آه

ـ نزد   و غير آن  و شام  دارند ـ در صبح 
  . است آماده   و اندوه  رنج و بي  مهياست  آنان

  نيست  و روزي  شب  در بهشت«گويند:  علما مي
  و روشن  طور ابد نوراني  آنجا به  بلكه
:  آيه  در اين  و شام  مراد از صبح  پس».  است

  . است  و شام  صبح  اندازه  به  از وقت  مقداري
   

  ) ٦٣تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ نوُرِثُ مِنْ عِباَدِناَ مَنْ كَانَ تقَيِاًّ (
از   هريك  به  آه  است  بهشتي  همان  اين«

ميراث   پرهيزگار باشند، به  خود آه  بندگان
  ، ميراث برين بهشت   : اين يعني » دهيم مي 

  آه ؛ بعد از آن است  تقوي  اهل  شايسته  اعمال
  . ايم گردانيده  حرام  را بر غيرشان  آن

   

لُ إلِاَّ بأِمَْرِ رَبِّكَ  لهَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيناَ وَمَا خَلْفنَاَ وَمَا بيَْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَمَا نتَنَزََّ
  )٦٤نسَِياًّ (

  پروردگارت  فرمان  جز به«  فرشتگان »و ما«
  رسول  ! به جبرئيل  : اي يعني » آييم فرود نمي

  تعالي  حق  و فرمان  حكم  ما بگو؛ ما جز به
  بود آه اين   يهآ  نزول  . سبب آييم فرود نمي



  سخت  جبرئيل  از ديرآرد نزول صخدا  رسول
را مأمور   جبرئيل خداوند شدند پس مي  نگران

جز   فرشتگان  خبر دهد آه  ايشان  آرد تا به
  آه  است  آيند. روايت فرود نمي  امر وي  به

چيز تو   چه«گفتند:   جبرئيل  به صخدا  رسول
  به  شتر از اآنونبي  آه دارد از اين راباز مي

  آيه  اين  بود آه  همان» ؟ ديدار ما بيايي
  ما و آنچه  روي  پيش  آنچه«شد.   نازل  آريمه
از  » دو است  اين  ميان  سر ما و آنچه  پشت

و   گذشته  ، يا از زمانهاي و اماآن  جهات
ما   پس »دارد  او اختصاص  به  همه«  آينده

  ـ جز به  آاري  خود را در هيچ  فرشتگان
و «  اندازيم ـ جلو نمي  تعالي  حق  فرمان

:  يعني » آار نيست  هرگز فراموش  پروردگارت
  نكرده  تو را فراموش  تعالي  ! حقصمحمد  اي

تأخير افتد ـ و او   به  ـ هرچند وحي  است
آند زيرا  نمي را فراموش   چيزي  هرگز هيچ

  . بر او جايز نيست  و فراموشي  غفلت
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطبَِرْ لعِِباَدَتهِِ ھَلْ تعَْلمَُ لهَُ سَمِياًّ  رَبُّ  السَّ
)٦٥ (  

  آن  ميان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمين«
  و مالك  آفريننده  تعالي  : حق يعني » دوست

  در ميان  آه  است  و چيزهايي  آسمانها و زمين
او   و در پرستش  او را بپرست  پس«  تآنهاس

و   تكاليف  : بر تحمل يعني » شكيبا باش
آيا «  آن  پايداري پرستش   اين  دشواريهاي

او   : براي يعني »؟ شناسي مي  او همنامي  براي
و   تا در امر نيايش نيست   همتا و نظيري

  معني  قولي ورزد. به  با او مشارآت  عبادت
  شريكي  است» الله« آه   ا درنامش: او ر است  اين



از   چيز ـ اعم  هيچ  آه  معني  اين  ، به نيست
» الله»  نام  يا غير آنها ـ هرگز به  بتان

  اند. نشده  نامگذاري

   

نْسَانُ أئَذَِا مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَياًّ (   )٦٦وَيقَوُلُ الْإِ
در   مراد از انسان »گويد مي  و انسان«

،  بميرم  آيا وقتي«  آافر است  انساناينجا: 
از قبر  »شد  خواهم  آورده  بيرون  راستي

در اينجا مفيد انكار   استفهام »؟ شده  زنده«
  . و استبعاد است

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس  ابن
و   مغيره وليد بن   درباره  آيه  گويد: اين مي

  شد.  نازل  يارانش

  : است  آافر منكر معاد اين  انسان  آن  پاسخ
   

نْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ قبَْلُ وَلمَْ يكَُ شَيْئاً (   ) ٦٧أوََلَا يذَْكُرُ الْإِ
ما قبلا او   آورد آه ياد نمي  به  آيا انسان«

نبوده   چيزي  آه آن  و حال  ايم را آفريده
منكر رستاخيز،   انسان  : آيا اين يعني »؟ است 

  انديشد و در اين خود نمي  فرينشدر آغاز آ
  به  از آفرينش  قبل  آند آه نمي  تأمل  حقيقت
و ما او را ايجاد   است  بوده  معدوم  آلي
آند،   تأمل  حقايق  ؟ اگر او در اين ايم آرده

و   يافته راه آفرينش   اعاده  امكان  به  از آن
رسد زيرا مسلما  مي  حقيقت  اين  به  ساده  خيلي
و   موجود از بازآفريني يك   آفرينش  دايابت

  . انگيزتر است  دشوارتر و شگفت  آن  اعاده
   

ياَطِينَ ثمَُّ لنَحُْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثيِاًّ ( ) ثمَُّ ٦٨فوََرَبِّكَ لنَحَْشُرَنَّھُمْ وَالشَّ
حْمَنِ    ) ٦٩عِتيِاًّ ( لنَنَْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أيَُّھُمْ أشََدُّ عَلىَ الرَّ



را   آنان  البته  سوگند آه  پروردگارت  به  پس«
را   : آنان يعني » سازيم محشور مي  با شياطين

  همراه  از قبرهايشان  آوردن  بعد از بيرون
اند،  ساخته گمراهشان   آه  با شياطينشان

  آه  در حالي  سپس«  آوريم محشر گرد مي  سوي به
  به  آه  ازفرط آنچه »دان  زانو در افتاده  به

  از حساب  و ترس  قيامت  موقف  از هول  آنان
  جهنم  آنها را پيرامون همه «دهد؛  مي  دست

  اي از هر شيعه  گاه . آن گردانيم حاضر مي
  رحمان بر خداي   را آه  از آنان  آساني
: از  يعني » آشيم مي  اند، بيرون تر بوده سرآش

و   گمراهي طوايف  از  اي و طايفه  هر دسته
  آنها را آه  ترين و نافرمان  ترين فساد، سرآش

شر و فسادند،  و رؤساي   از رهبران  عبارت
  : فرقه . شيعه آشيم مي  و بيرون  آنيم جدا مي

،  ، يا در مذهب در عقيده  آه  است  يا گروهي
  باشد.  متفق  رأي  بر يك  يا در انديشه

   

  ) ٧٠الَّذِينَ ھُمْ أوَْلىَ بھَِا صِليِاًّ (ثمَُّ لنَحَْنُ أعَْلمَُ بِ 
در   درآمدن  به  آه  آساني  ، خود به از آن  پس«

: قطعا  يعني » سزاوارترند، داناتريم  دوزخ
  رحمان  در برابر خداي  آه  گروهي  همان
  هم  در آتش  سوختن  به  ترند، همانان سرآش

  سزاوارترند.

   

  ) ٧١دُھَا كَانَ عَلىَ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِياًّ (وَإنِْ مِنْكُمْ إلِاَّ وَارِ 
وارد   آه مگر اين  نيست  آس  و از شما هيچ«

  ! هيچ آدم فرزندان   : اي يعني » است  آن  شونده
وارد   دوزخ  به  آه مگر اين  از شما نيست  يك

از   مرور و گذشتن معني   خواهد شد. ورود: به
  پروردگارت امر بر  اين«  است» صراط« پل 



  ، امري : عبور از دوزخ يعني » است حتمي   حكمي
را   آن  سبحان  خداي  آه  است  و قطعي  محتوم
  دهد. مي  روي  ناخواه و خواه  آرده  فيصله

  ؛ از آن است  آمده  هم  احاديثي  باره در اين
از  مسعود ابن روايت   به  ذيل  شريف  حديث  جمله
  به  همگي  مردم«فرمودند:   آه  است صخدا  رسول

  ايستادنشان  شوند و ورود آنان صراط وارد مي
از   خويش  با اعمال  پس  است  دوزخ  پيرامون
  هستند آه  آساني  گذرند؛ از آنان صراط مي

هستند  آساني   گذرند و از آنان مي  مانند برق
نيكو   اسبان  گذرند ـ همچون مانند باد مي  آه

  هستند آه آساني   آنان ـ و از  و تيزتك
گذرند و از  مي  نيكو و اصيل  مانند شتران

مرد   يك  مانند دويدن  هستند آه  آساني  آنان
در   آنان  آخرين  گذرند تا بدانجا آه مي

در   نور وي  آه  است از صراط، مردي   گذشتن
باشد و  مي  پاهايش  ابهام  دو انگشت  موضع

صراط او را   گذرد آه مي از آن   درحالي
  زير اندازد. صراط پلي  گرداند تا به برمي

گيرد،  قرار نمي  پاها در آن آه  است  لغزنده
وجود دارد، بر  ١ مانند خار حسك  خاري  بر آن

  همراه  هستند آه  صراط فرشتگاني  دوآناره
را   و مردم  است  از آتش  هاييقلاب  آنان
  دوزخ  ربايند تا به مي  آن  وسيله به

  ».درافگنند

   

ي الَّذِينَ اتَّقوَْا وَنذََرُ الظَّالِمِينَ فيِھَا جِثيِاًّ (   ) ٧٢ثمَُّ ننُجَِّ
اند،  بوده  پيشه  تقوي  را آه  آساني  گاه آن«

در دنيا   را آه  : آساني يعني » دهيم مي  نجات
                                                 

نيز »  سعدان«را   آن  آه  خار در نجد است  نوعي  ١
  نامند. مي



اند  پرهيز و پروا آرده  دوزخ  آتش  باتاز موج
  است  عبارت  دوزخ  آتش  . موجبات دهيم  مي  نجات

  . پس وي  و نافرماني  عزوجل  خداي  از: آفر به
  تعالي  بر صراط درآيند، حق  همگي مردم   چون

پروا   اند و از وي پيشه  تقوي  را آه  آساني
  الحشانص  و اعمال  ايمان  وسيله اند، به آرده

  درآتش  گذراند و از افتادن از صراط مي
زانو   را آنجا به  و ظالمان«دهد  مي  نجاتشان
  از صراط به  آه » گذاريم فرو مي  درافتاده

مانند،  مي  باقي  در آن  سقوط آرده  دوزخ
اند و  افتاده بر زانوهايشان   آه درحالي
  را ندارند.  از آن  شدن بيرون   توانايي

  مرتكب  آه  است  اين  و جماعت  سنت  اهل  عقيده
  خويش  قدر گناهان به  است  ممكن  آبيره  گناهان

  از آن  طور قطع  به  شود، سپس  عذاب  در دوزخ
  يابد. مي  نجات

   

يقيَْنِ خَيْرٌ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمََنوُا أيَُّ الْفرَِ 
  ) ٧٣مَقاَمًا وَأحَْسَنُ ندَِياًّ (

  ما بر آنان  و روشن  واضح  آيات  و چون«
 »اند آفر ورزيده  آه  شود، آساني  خوانده

  آورند، از آيات  ايمان  آن  به  آه اين  جاي به
  آنند، نه مي  معارضه  گريزند و با آن ما مي

  ا اينفاسد زير  با استدلال  بلكه  حجت  به
اند،  آورده  ايمان آه   آنان  به«؛  آافران

  جايگاهش  از ما دو گروه  يك  گويند: آدام مي
و   : مؤمنان مراد از دو گروه » بهتر است

  اند: آيا گروه گفته  آنان  آافرانند. گويي
  جاه  ؛ بهتر، از روي و مسكن  ما از نظر منزل

  رانو يا  ؛ بزرگتر و از نظر پيروان و مرتبه
 »و«شما   يا گروه  ؛ بيشتراست و حشم  و خدم



از   نيكوتر است«  از ما دو گروه  يك  آدام
  يك  و محفل  : مجتمع و نادي  ندي » مجلس روي 
ما ازشما   و محفل  : مجلس . يعني است  گروه

  استدلال  . مراد آنها از اين تر است  آراسته
  همه  اينبا   : ما چگونه آه  است  اين  فاسدشان

و   ، بر باطل و قدرت  و آوآبه  ناز و نعمت
ها و  و شما اندآترين  ناروا قرار داريم

  ؟. و حقيقت  چيزها، بر حق  همه بي

  : گوينده است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
  از قريش  وي  و امثال  حارث نضربن  سخن  اين

را در  صخدا  رسول  اصحاب  وقتي  بودند آه
  هاي و خانه  ژنده  و فقر با لباسهاي  ستيتنگد
و   ديدند و خود را در خرمي مي  تكيده  درهم
  سخن  فاخر، اين  هاي و با جامه  و رفاه  آرايش
و   معيار حق  گفتند؛ گويي مي  آنان  را به
  !! است  همين باطل 

  فرمايد: مي  آنان  در پاسخ  پروردگار متعال

   

  ) ٧٤لھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھُمْ أحَْسَنُ أثَاَثاً وَرِئْياً (وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْ 
  هلاك  از آنان  بسيار قرنها را پيش  و چه«

  اثاثي آه «  است  و گروه  : امت قرن » آرديم
  : مال اثاث »فريباتر داشتند  بهتر و ظاهري

؛ از شتر و گاو وگوسفند  طور مطلق  به  است
، فقط  : اثاث وليق  . به و غيره  تا آالا و پول

،  ، پرده ، لباس ؛ مانند فرش است  خانه  متاع
  . رئيا: يعني آن  و امثال  گاه ، تكيه تخت

  از روي  مردم نيكو منظرتر بودند در پيش 
  و اندامهاي  قد و قواره  ، ياداشتن پوشي خوش

از ناز و   و زيبا و برخورداري  ظاهر فريب
  . نعمت



  هاي بسيار امت  چه  ه! برويد و بنگريد آ بلي
را نابود   در ناز و نعمت  و فرورفته  متمدن
با   در مقايسه  قريش  شما قبيله  آه  آرديم

  آييد. نمي حساب   به  نظر چيزي  آنها از اين

   

ا حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ  حْمَنُ مَدًّ لَالةَِ فلَْيمَْدُدْ لهَُ الرَّ ا  قلُْ مَنْ كَانَ فيِ الضَّ إمَِّ
ا السَّاعَةَ فسََيعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضَْعَفُ جُنْدًا (   )٧٥الْعَذَابَ وَإمَِّ

در   هرآه«  مشرآان  اين  به صمحمد  اي »بگو«
  او افزون  به  رحمان  ، خداي است  گمراهي

در دنيا   : هر آس يعني » دادني دهد، افزون  مي
  و رهرو بيراهه  تهبرداش  نفس  هواي  سر به
  خداوند متعال  گمان ، بي است  گرديده  ضلالت
در   آه  او گردانيده  امر را جزاي  اين

و بر   فرو گذاردش  و تاري  تيره  سخت  گمراهي
  بيفزايد تا با بار گناه  اش گمراهي
  تا وقتي«برود   عقبي  سراي  به  تري سنگين

  آه »شود مي  داده  وعده  آنان  به  ببينند آنچه
و   شدن در دنيا با آشته   است » يا عذاب«

  آه  و آنچه »را يا ببينند قيامت «  اسارت
 » پس«آيد؛  فرود مي  اخروي  از عذاب  برآنان
  چه  جايگاه  آه  خواهند دانست« هنگام   در اين

 » تر است اعتبار لشكر ناتوان  بدتر و به  آسي
فخر   نانبر مؤم  آه  گروهي  : اين يعني
ها و  ، آرايش و مجلس  در مقام  فروختند آه مي

از   دنيوي  هاي و ناز و نعمت  مادي هاي  زينت
  خواهند دانست  بهترند، در روز قيامت  آنان
قرار   بدتري  و منزلگاه  خود در جايگاه  آه

و نيرو و   و در سپاه  نيكوتري  دارند نه
  گروهتر از   تر و ناتوان ضعيف  خويش  توان

  . تر و نيكوتر از ايشان قوي  مؤمنانند، نه



  از آفار نقل  آيه  اين  آه  : منطقي بايد گفت
  است  بيشتر مردم  منطق  آند، امروزه و نقد مي

در عصر حاضر نيز،   از مردم  زيرا بسياري
  آننده خيره  هاي پيشرفت  به  يا ناآگاه  آگاه
  و اين  دهآر  استدلال  در غرب  متمدن  هاي ملت

آنها   بودن برحق   ها را نشانه پيشرفت
زمانها و   آفار در همه  منطق  پندارند پس مي

  . است  مشابه  مكانها باهم
   

الحَِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَيْرٌ  ُ الَّذِينَ اھْتدََوْا ھُدًى وَالْباَقيِاَتُ الصَّ وَيزَِيدُ اللهَّ
ا (   )٧٦مَرَدًّ

 »افزايد مي  رهيافتگان  د بر هدايتو خداون«
پايدارتر   را بر هدايت  : ايشان يعني

افزايد،  مي  و بصيرتشان  و بر يقين  گردانيده
  خير است  آننده خير جلب  آه  است  جهت بدان  اين
  گونه را بدين  متقيان  پاداش خداوند  پس

بيفزايد   ويقينشان  بر هدايت  دهد آه قرار مي
قرار داد   اي گونه را به  آافران  جزاي  آه چنان
و باقيات «افزود  شان  بر گمراهي  آه
  پاداش  از حيث  نزد پروردگارت  الصالحات 

  و عباداتي  : مسلما طاعات يعني » بهتر است
الله والحمدالله والله  (سبحاننماز و ذآر:   همچون

 ) العظيم الا باالله العلي   ولاقوة  اآبر ولا حول
  ابدي  سعادت  به  آه  ر طاعاتيو ديگ

  تر و ثمري نافع اي  انجامد، بازدهي مي
  اي دنيوي  هاي نعمت  به  ماندگارتر دارد، نسبت

  باقيات  اين »و«مندند  بهره آفار از آن   آه
مرد:  » نيكوتر است  فرجام  از جهت«  الصالحات

آيه   اين  . پس است  و بازگشت  ، عاقبت فرجام
مؤمنان   به  پندار آفار آه  بر آن  است  ردي

  ».٧٣ آيه/« )أيَُّ الْفرَِيقيَْنِ خَيْرٌ مَقاَمًا وَأحَْسَنُ ندَِياًّ( گفتند: 



   

   )٧٧أفَرََأيَْتَ الَّذِي كَفرََ بآِيَاَتنِاَ وَقاَلَ لَأوُتيَنََّ مَالًا وَوَلدًَا (

ما آفر   آيات  به  را آه  آسي  آن  آيا ديدي«
  آن  آيا تو را از داستان : يعني» ورزيد
  ما آفر ورزيد آگاه  آيات  به  آه  آافري
و فرزند   مال  من  : قطعا به و گفت«؟  آنيم

  ؛ اگر آخرتي در آخرت »خواهد شد  بسيار داده
  در آار باشد.

  سبب  در بيان  و غير آنان  و مسلم  بخاري
  ارت بن باز خبا )أفَرََأيَْتَ الَّذِي كَفرََ...(:  آيه  نزول
حداد   مردي  فرمود: من  اند آه آرده  روايت

  داده  وامي  وائل بن عاص  و به  (آهنگر) بودم
خود را   وام  تقاضاي  و از وي  آمدم  . پس بودم
  ! به : نه گفت  اما اودر رد تقاضايم  آردم

  ، وامت محمد آافر نشوي  تا به  خدا سوگند آه
  به  خدا سوگند آه  : به ! گفتم پردازم را نمي

و باز   تا تو بميري  شوم آافر نمي صمحمد
  مردم  ! چون : بسيار خوب . گفت شوي  برانگيخته

و مرا در   آي ، نزد من  شدم  و باز برانگيخته
و در آنجا   است  بسياري  و فرزندان  آنجا مال

  خداي  بود آه  ! همان پردازم را مي  وامت
  آن  فرمود و سپس  لرا ناز  آيه  اين  عزوجل
  رد آرد:  را چنين  تمسخرآميز وي  سخن

   

حْمَنِ عَھْدًا (   ) ٧٨أطََّلعََ الْغَيْبَ أمَِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
  تا بداند آه » است  شده  آگاه  آيا بر غيب«

  و فرزندان  و در آنجا مال  است  در بهشت
  عهدي  رحمان  يا از خداي«دارد   بسياري
  الاالله گفته : يا مگر لااله يعني »؟ تاس  گرفته
قرار   مورد مرحمت  تا او را با آن  است
  به  آه  فرستاده پيش  اي شايسته  ؟ يا عمل دهيم



  اميدوار باشد؟ زيرا عهدي  آن  پاداش  دريافت
  : مؤمن آه  است  اين  است عزوجل   نزد خداي  آه

  الاعم  وارد آند آه  بهشت  به  گاه را فقط آن
  باشد.  داده  انجام  اي شايسته

   

ا (   ) ٧٩كَلاَّ سَنكَْتبُُ مَا يقَوُلُ وَنمَُدُّ لهَُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّ
  به«  بلكه  او تصور آرده  آه » است  چنين  نه«

  و اين » نوشت گويد، خواهيم  را مي  آنچه  زودي
آرد   خواهيم  ضبط و ثبت  حسابش  را به  اش گفته

  مجازات  او را در آخرت  بر آنو در برا
  او خواهيم  را براي  و عذاب«نمود   خواهيم

ادعا   آنچه  جاي : به يعني » افزود، افزودني
  . افزاييم مي  عذابش  بر بالاي  آند، عذابي مي

   

  )٨٠وَنرَِثهُُ مَا يقَوُلُ وَيأَتْيِناَ فرَْدًا (
 » بريم مي  ارث  گويد، از او به را مي  و آنچه«

را   و فرزندي  و مال  ميرانيم : او را مي يعني
  ارث  شود، ما به مي  او داده  گويد به مي  آه
و «  است  دست  تهي او بسي   و در آخرت  بريم مي

،  در روز قيامت »آيد ما تنها مي  پيش
  فرزندي  و نه  است مالي   برايش  نه  آه درحالي
  . ايم را از او گرفته  همه  بلكه

   

ا (وَ  ِ آلَھَِةً ليِكَُونوُا لھَُمْ عِزًّ   ) ٨١اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ
اختيار آردند تا   خدا معبوداني  جاي و به«

  تا آن  يعني »باشند  عزت  سبب  برايشان
يار و مددآار و   در دنيا برايشان  خدايان

و افتخار باشند، يا در آخرت   عزت  مايه
  شفاعتگر باشند.  برايشان 

را رد   اساسشان پندار بي  اين ا خداوندام
  فرمايد: مي  نموده



   

ا (   ) ٨٢كَلاَّ سَيكَْفرُُونَ بِعِباَدَتھِِمْ وَيكَُونوُنَ عَليَْھِمْ ضِدًّ
را انكار   عبادتشان  زودي  ، به است  چنين  نه«

  آنان آه   نيست  چنان  : قضيه يعني »آنند مي
،  عبودانم  آن  زودي  به  اند بلكه پنداشته
  و اين  آرده خود محكوم   آفار را براي  پرستش
  روز آه  آنند؛ آن مي  را از خود نفي  صفت
گرداند   آنها را گويا و ناطق  سبحان  خداي

از   آه  خداياني  يعني »گردند مي  و ضد آنان«
  عزت  مايه  گمراه پرستشگران   اين  سوي

و   يدوست  همه  از آن  شدند پس مي  پنداشته
اند،  نثار آنها آرده  آه  و ايماني  علاقه
  شوند. مي  و مخالفشان  دشمن

   

ا ( ھُمْ أزًَّ ياَطِينَ عَلىَ الْكَافرِِينَ تؤَُزُّ   )٨٣ألَمَْ ترََ أنََّا أرَْسَلْناَ الشَّ
  سراغ را به  ما شياطين  آه  اي آيا ندانسته«

را بر   : شياطين يعني » فرستاديم  آافران
جنبانند،  را مي  آنان  آه«  لط ساختيممس  آنان

را بر   آافران  : شياطين يعني » جنبانيدني
  و آنها را به  نموده  تحريك  معاصي  انجام
انگيزند و از راه  برمي  معاصي  ارتكاب

  آنند. مي  منحرفشان 

   

ا (   )٨٤فلََا تعَْجَلْ عَليَْھِمْ إنَِّمَا نعَُدُّ لھَُمْ عَدًّ
از ما   آه اين  به » نكن  شتاب  برضد آنان  پس«

بر آفر و  بودنشان  مصمم   سبب  تا به  بخواهي
جز «؛  آنيم  تعجيل  عناد، بر نابودآردنشان

،  شماريم مي  آنها مدت  ما براي  آه  نيست  اين
: ما روزها، شبها، ماهها  يعني » شمارآردني
  رسيدن  پايان را تا به  عمرشان  و سالهاي

جزا و   را براي  و اعمالشان  هايشان اجل



  و چون  شماريم فنا مي  را براي  هايشان نفس
  . گيريم سر آمد، آنها را فرومي به  ميعادشان

   

حْمَنِ وَفْدًا (   ) ٨٥يوَْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقيِنَ إلِىَ الرَّ
 » رحمان  سوي را به  پرهيزگاران  آه  روزي«

؛  شآرامت و سراي   وي  بهشت  سوي به  يعني
 » آنيم محشور مي  گرامي  ميهمانان  چون  سواره«

از   علي  روايت به   شريف  در حديث  آه چنان
  و الذي«فرمودند:   آه  است  آمده صخدا  رسول
  اذا خرجوا من  المتقين ان   بيده  نفسي

  لها اجنحه  بيض  استقبلوا بنوق  قبورهم
  جانم  آه  ذاتي  : سوگند به الذهب  عليها رحال

روز   چون  متقيان  گمان ، بي اوست  در قبضه
آيند، با   بيرون  از قبرهايشان  قيامت
دارند و بر   بال  آه  اي شده سفيد رام  شترهاي

  طلا قرار دارد، مورد استقبال  آنها جهازهاي
  ».گيرند قرار مي

   

  ) ٨٦وَنسَُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلِىَ جَھَنَّمَ وِرْدًا (
  در حال»  و خشم  با تندي »را  و مجرمان«

را   وردا: آنان » رانيم مي  دوزخ  سوي به  تشنگي
، مانند  آنيم وارد مي  دوزخ  به  و تشنه  پياده
  شود. وارد مي  آب  به  آه  شتري

   

حْمَنِ عَھْدًا (   )٨٧لَا يمَْلكُِونَ الشَّفاَعَةَ إلِاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
را   آسي  يعني »ندارندرا   اختيار شفاعت«

آند و خود نيز   شفاعت  برايشان  يابند آه نمي
  جز آن«آنند   شفاعت  ديگران  توانند براي نمي
 » است گرفته  عهدي رحمان  خداي  از جانب  آه  آس

  به  دادن گواهي  معناي  به  الهي  عهد و پيمان
او و   به  آوردن شرك  ، عدم عزوجل خداي   يگانگي



،  آس لذا هيچ  است  گواهي  اين  حق  به  تنپرداخ
آفار   براي  نيز اختيار شفاعت  متقيان  حتي

فقط در مورد   آردن را ندارند زيرا شفاعت 
» الا الله  لا اله«،  با ايمان  همراه  آه  است  آسي

  شريك  سبحان  خداي  را به  و چيزي  گفته
  روايت  به  شريف  . در حديث است  نياورده

  شنيدم صخدا  : از رسول است  آمده مسعود ابن
  آيا يكي«فرمودند:  مي  اصحابشان  به  خطاب  آه

  و شام  هر صبح  آه از اين  است  از شما ناتوان
  بگيرد؟ گفته  خود عهدي  براي  عزوجل  از خداي

؟ فرمودند؛ هر  عهد چيست  الله! اين شد: يا رسول
  طر السمواتفا اللهم «بگويد:   و شام  صبح

أعهد   والشهادة، إني  الغيب  ، عالم والأرض
  أشهد أن الحياة الدنيا بأني   هذه  في  إليك

محمدا   وأن  لك  لا شريك  وحدك  إلا أنت  لا إله
  أن  ، فإنك نفسي إلى   ، فلا تكلني ورسولك  عبدك
الخير،   من  تباعدني  نفسي إلى  تكلني

،  إلا برحمتك  لا أثق  الشر، وإني  من  وتقربني
  القيامة  يوم  عهدا توفينيه  عندك  لي  فاجعل
بارخدايا!  الميعاد:  لا تخلف  إنك
  داناي  ! اي آسمانها و زمين  آفريننده اي

  زندگي  تو در اين  به  و آشكار! من  پنهان
  به  دهم مي  گواهي  آه  سپارم دنيا عهد مي

و برايت   يستن  يگانه  جز توي  : خدايي آه اين
محمد   آه  دهم مي  باشد و گواهي نمي  شريكي 

وا   خودم مرا به   پس  توست  و فرستاده  بنده
،  وا گذاري  خودم  مگذار زيرا اگر مرا به

  و من  اي آرده شر نزديك  مرا از خير دور و به
نزد   من  براي  پس  ندارم  تو تكيه  رحمت  جز به

را   آن  روز قيامت در آه  قرار ده  خود عهدي
  را خلاف  تو وعده  شك ، بي وفا آني  برايم



  دعا را بخواند، خداي  اين  چون . پس آني نمي
را در زير   آن  سپس  نهاده  مهري  بر آن  عزوجل
فرارسد،   روز قيامت  گذارد و چون خود مي  عرش

  آه  آند: آجايند آساني ندا مي  اي ندا دهنده
  آن  گاه دارند؟ آن  مانيعهد و پي نزد خدا

،  است  دعا را خوانده اين   آه  مؤمن  بنده
  ».شود مي  خيزد و وارد بهشت برمي

   

حْمَنُ وَلدًَا ( ا (٨٨وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ    )٨٩) لقَدَْ جِئْتمُْ شَيْئاً إدًِّ

فرزند اختيار   رحمان  و گفتند: خداي«
اني يهود و نصارا و آس  سخن  اين » است آرده

  پنداشتند؛ فرشتگان  آه  است  از اعراب 
بدون   است  سخني  اين  خدايند! البته  دختران

واقعا «:  و وقاحت  زشتي  و در نهايت  دليل 
  اد: آار بسيارسنگين »را آور ديد  چيز زشتي
.  است  و ناباب  و امر بسيار زشت  و بزرگ

و بسيار   ، بسيارعجيب بزرگ بس   سخني  يعني
  ايد. سند گفتهناپ

   

ا ( مَوَاتُ يتَفَطََّرْنَ مِنْهُ وَتنَْشَقُّ الْأرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ ھَدًّ   ) ٩٠تكََادُ السَّ
  سخن  آسمانها از اين  آه  است  نمانده  چيزي«

  و زمين« است   شدن  تفطر: شكافته »بشكافند
نيز از   زمين  آه  است  : نزديك يعني »بشكافد

ها  و آوه«بخورد  شود و چاك   ارهپ  سخن  اين
  خداي  بزرگداشت  شوند براي  و منهدم »بيفتند
فرو   شدت به  يعني » شده  پاره پاره «  ذوالجلال
  شده  پارچه و پارچه   تكيده  ، درهم ريخته

و   تعالي  حق  آفريده  ها همه پديده  زيرا اين
جهت   او استوارند، از اين  يگانگي  بر مبناي

  مود:فر 

   



حْمَنِ وَلدًَا (   ) ٩١أنَْ دَعَوْا للِرَّ
 »شدند  قايل  فرزندي  رحمان  براي  آه از اين«

  علت  بر آفار به الله  گرفتن  خشم  سبب : به يعني
آسمانها   است  گفتند، نزديك  آه  زشتي  بس  سخن

  شوند.  تكه  ها تكه بشكافند و آوه  و زمين

   

حْمَ    )٩٢نِ أنَْ يتََّخِذَ وَلدًَا (وَمَا ينَْبغَِي للِرَّ
اختيار   فرزندي  را نسزد آه  رحمان  و خداي«

و   درست  او فرزند گرفتن  : براي يعني »آند
  آه  است  و نيازي  نقص  زيرا اين  نيست  زيبنده

  . و برتر است  منزه  از آن  رحمان  خداي
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ  حْمَنِ عَبْدًا (إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ   )٩٣ آتَيِ الرَّ
وار  جز بنده  است  در آسمانها و زمين  هر آه«

تمام   يعني »آيد نمي  رحمان  خداي  پيش
ـ   و جن  ، انس از فرشتگان  ـ اعم   مخلوقات 

نزد   در حالي  روز قيامت  ناگزيرند آه
او مقر   براي  عبوديت  به  بيايند آه خداوند

  ابر او فرمانبردار، فروتنو در بر  و معترف
او   براي  از آنان  يكي  چگونه  و ذليلند پس

تكرار و «گويد:  مي فرزند خواهد بود؟ نسفي
  در اين  يادآوري  به  رحمان  اسم  اختصاص
  سرچشمه  آه  است  حقيقت ، بيانگر اين آيات
  است  رحمان  ها خداي نعمت  همه  و فروع  اصول
  سوي  را به  ! بايد چشمت مشرك  انسان  اي پس 

  آه  تو و هر چه  آه  و بداني  باز آني  حقيقت
  ، آسي بنابراين».  اوست  از عطاي  نزد توست

دهد، در   نسبت فرزندي   سبحان  خداي  به  آه
و   قرار داده  از خلقش  او را جزئي  حقيقت

انكار   را برايش رحمان   اسم  سزاوار بودن
  . است  آرده



   

ا (لقََ  ھُمْ عَدًّ   ) ٩٤دْ أحَْصَاھُمْ وَعَدَّ
:  يعني » احصا آورده  و يقينا آنها را به«
در آسمانها و   را آه  آساني  همه  تعالي حق

و شمار «  آورده  حصر و حساب  اند، تحت  زمين
: بعد  يعني » را، شمارآردني  آنان  است آرده 
،  است آورده   شمارش  آنها را تحت  آه از آن

  است  را نيز شمار آرده  فراد و اشخاصشانا
  بر او مخفي  از آنان  احدي  ، حال بنابراين

در   تواند از حاضر شدن نمي  و آسي نيست 
  آند.  تخلف  وي  پيشگاه

   

  )٩٥وَكُلُّھُمْ آتَيِهِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فرَْدًا (
او   سوي  آنها تنها به  همه  و روز قيامت«

در روز   از آنان  : هريك ييعن »خواهند آمد
 نزد خداوند  درحالي  تنهايي به   قيامت

  نيست  با آنان  يار و ياوري  هيچ  آيند آه مي
  هرگاه  ندارند پس  اي و دارايي  مال  و هيچ

  به باشد، ديگر چگونه   اين  خلق  همگي  حال
  دهند؟! فرزند را مي  نسبت  خداوند متعال

   

ا (إنَِّ الَّذِينَ آمََ  حْمَنُ وُدًّ الحَِاتِ سَيجَْعَلُ لھَُمُ الرَّ   )٩٦نوُا وَعَمِلوُا الصَّ
رسد:  مي  عظيم  بشارت  اين  مؤمنان  به  سپس

  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  همانا آساني«
  براي  رحمان  خداي  زودي اند، به آرده  شايسته
قرار   محبتي« بندگان   هاي در دل »آنها
  دوستي  رابطه  با آسي  ايشان  آه آن بي »دهد مي

  ايشان  رحمان  برقرار آنند و نيز خود خداي
:  است  آمده  شريف  دارد. در حديث مي  را دوست

قد   : إني جبريل  عبداً نادي الله   إذا أحب«
  السماء ثم في  ، فينادي فلاناً فأحببه  أحببت



  الله  ، وإذا أبغض الأرض أهل   في  المحبة له   ينزل
فلاناً،   قد أبغضت  : إني جبريل  عبداً نادي

  له  ينزل  السماء، ثم  أهل  في  فينادي
  اي بنده  عزوجل  خداي  : چون الأرض  البغضاء في

  آند آه را ندا مي  بدارد، جبرئيل  را دوست
  پس  گرفتم  را دوست  آس  فلان  ! من جبرئيل  اي

در   جبرئيل  گاه بدار. آن  تو نيز او را دوست
  زمين  اهل  در ميان  آند، سپس ندا مي  آسمان

  شود. و چون مي  فرود آورده  محبت  نيز برايش
  بدارد، جبرئيل را دشمن   اي بنده  عزوجل  خداي

  گرفتم  خشم  آس  بر فلان  : من آند آه را ندا مي
  در اهل  جبرئيل  گاه بدار. آن  او را دشمن  پس

  نيز برايش  در زمين  ، سپسآند ندا مي  آسمان
  ».شود مي  فرود آورده دشمني 

   

ا ( رَ بهِِ الْمُتَّقيِنَ وَتنُْذِرَ بهِِ قوَْمًا لدًُّ رْناَهُ بلِسَِانكَِ لتِبُشَِّ   ) ٩٧فإَنَِّمَا يسََّ
تو   را بر زبان  ما قرآن  آه  نيست  جز اين«

  با فرود آوردن !صپيامبر  اي » ساختيم  آسان
  را به  قرآن  آه چنان  ات و لهجه  ويشگ  به  آن

بر تو   آه  ايم آرده  نيز بيان  و وضوح  تفصيل
:  يعني »را  تا متقيان«باشد   و روان  سهل

در بر   تقوا وعفت  لباس  را آه  آساني
جو  ستيزه  و مردم  دهي  مژده  آن  به«اند  آرده
  آن  به«و دشمنند   ستيزنده  با حق  آه »را
  ». يده  بيم

   

  )٩٨وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھَلْ تحُِسُّ مِنْھُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لھَُمْ رِكْزًا (
از   از آنان  پيش  آرديم  بسيار هلاك  و چه«

را  گذشته   : از امتها و نسلهاي يعني » قرني
  و پيامبرانش  آفر ورزيده  الهي  آيات  به  آه

را  از آنان  آيا آسي«آردند  مي  را تكذيب



را   از آنان  : آيا يكي يعني » يابي مي
از   پنهاني  يا صدايي«؟  بيني مي

آنها نابود   هرگز! زيرا تمام »؟ شنوي مي آنان
آيند و   هوش نيز بايد به  گروه  اين  شدند پس
  پروا آنند. رآز: صداي  سرنوشتي  از چنان

: رآز صدا يا  قولي . به است  و پنهاني  آهسته
  ، قابل بودن  آهسته  سبب  به  آه  است  حرآتي
  نباشد.  فهم

  



 ﴾طه   سوره ﴿
  . است  ) آيه١٣۵(  و داراي  است  مکی

   

  موضوعات  همچون  سوره  اين  موضوع : آن  موضوع
توحيد و عقايد   ، اثبات مكي  هاي ساير سوره

  ستانو دو دا  مقدمه  يك  در خلال  آه  است  حق
  حكمت  آن  . در مقدمه است شده  پرداخته آن   به

  موسي داستان   شود، سپس مي  بيان  قرآن  نزول
مجددا ذآر   گاه گردد آن مي  مطرح  مرحله  در سه
  آيد، بعدا داستان مي در ميان   قرآن  اوصاف
  اقامه  به  هم  شود و در پايان مي  بيان  آدم
  شود. مي  داختهپر  معاندان عليه   حجت

  و آدم  موسي  داستان  از طرح  حكمت
  اين  آه  است  اين  سوره  عليهماالسلام در اين

و   است  شده  نازل»  مريم»  بعد از سوره  سوره
برخي   داستانهاي  خداوند متعال  از آنجا آه

و   تفصيل  به»  مريم« را در سوره  ‡از انبيا 
  جمله د ـ از آنذآر آر  اجمال  را به  از برخي
  عليهماالسلام را؛ آه  و آدم  موسي  داستان
واز   ذآر شده  اجمال  به  در آن  اولي  سرگذشت
بيشتر ـ لذا در   نه  شده  برده  فقط نام  دومي
  پردازد. سپس آنها مي  تفصيل  به  سوره  اين

  در سوره  را آه  پيامبراني  بقيه  داستانهاي
، درسوره  است  شدهاز آنها ياد ن»  مريم«
  آند؛ مانند داستانهاي مي  بيان» انبياء« 

،  ، اليسع ، ايوب ، لوط، داوود، سليمان نوح
  .‡النون و ذي  الكفل ذي

  روايت  به  شريف  در حديث : آن  فضيلت
فرمودند:  صخدا  رسول آه  است  آمده  ابوهريره

از   قبل  دوهزارسال  و تعالي  خداوند تبارك«



) و  (طه  هاي ، سوره آسمانها و زمين آفرينش
آنها را   فرشتگان  چون  ) را خواند پس (يس

  اين  آه  أمتي  حال  شنيدند، گفتند: خوشا به
  حال  شود، خوشا به مي  نازل  بر وي  قرآن
دارند و  را برمي  قرآن  اين  آه  هايي سينه

  قرآن  با اين  آه  زبانهايي  حال  خوشا به
  ».نندآ مي  تكلم

   

  ) ١طه (

  حروف  درباره  سخن »طا ها«شود:  مي  خوانده
  گذشت»  بقره»  ها، در سوره آغاز سوره  مقطعه

  قولي  . به است  حروف  اين  از جمله»  طه«و 
  معناي  بلكه  نيست  مقطعه  ازحروف»  طه«ديگر: 

خود را بر   ! پايصمحمد  : اي است  اين  آن
بگذار.   بر زمين  ا راحتر  و آن  آن  فرش  زمين
  جهت  دستور بدان  اين: « است گفته   انباري ابن

نماز   به  در ايستادن صخدا  رسول  صادر شد آه
بود   نزديك  آوردند آه بر خود فشار مي  چنان

گويد:  مي  عباس ابن». گردد  متورم  پاهايشان
  ، ايشانص حضرت  بر آن  وحي  درآغاز آار نزول«

خود  پاهاي   نماز بر سينه  اداي  در هنگام
،  پا ايستادن به  گونه  اين  ايستادند (آه مي

  را نازل  آيه  اين خداوند  فشارآور بود) پس
  ».آرد

   

  ) ٢مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنََ لتِشَْقىَ (
  خداي  گويد: چون مي  نزول  سبب  در بيان  ضحاك
آرد،   زلنا را بر پيامبرش   قرآن  عزوجل
  قيام  در نماز بدان  و يارانشان  ايشان

  قرآن  گفتند: اين  قريش  مشرآان  آردند پس مي
او   آه آن  مگر براي  است  نشده  بر محمد نازل



  خداوند متعال بيفتد. پس  و سختي  در رنج
  نكرديم  را بر تو نازل  قرآن«فرمود:   نازل

  آرديم  زلنا  آن براي  بلكه » افتي  تا در رنج
  موضوع  پس  قرار گيري  و راحت  در سعادت  آه

اند زيرا  پنداشته  پرستان باطل آه   نيست  چنان
،  ايم داده  قرآني  و حكمت  علم  هر آس  ما به

  جاوداني  و راحت  او خير و خوبي يقينا براي 
آمده   شريف  در حديث  آه . چنان ايم را خواسته

: هر  الدين في  خيرا يفقهه  به  يرد الله  من:« است 
او باشد، او را در   خداوند خيرخواه  آه  آس
  در حديث  همچنين». گرداند دانشمند مي  دين
در روز  خداوند  چون: « است  آمده  شريف

  ميان  نهايي  و داوري  حكم  براي  قيامت
  به  بنشيند، خطاب  خويش  بر آرسي  بندگانش
را در   خويش  و حكمت  علم  گويد: من علما مي

  خواهم مي  آه  جهت  مگر بدان  شما قرار ندادم
از شما   آه  با وجود آنچه  بر شما بيامرزم

  همچنين».  ندارم  هم  باآي  و هيچ  است  سرزده
:  است شده   نقل )مَا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنََ لتِشَْقىَ( در تفسير:
  ايم نكرده  نازل بر تو  آن  را براي  ما قرآن

  بر آفر آافران  خوردن  تا با افراط در تأسف
  و تعب  ، خود را در رنج آنان  ايمان  و عدم
  است  آنها امري  آوردن  ؛ زيرا ايمان افگني

و در اختيار تو هم   تو مربوط نيست  به  آه
  باشد. نمي 

   

  ) ٣إلِاَّ تذَْكِرَةً لمَِنْ يخَْشَى (
 »ترسد مي  باشد آه  وز آسيپندآم  آه جز اين«

  ايم آرده نازل   آن  را براي  : ما قرآن يعني
  به  باشد آه  تا يادآور و پندآموز آساني

تو   لذا برعهده  دهيم تقوا مي  توفيق  ايشان



مجبور   آوردن  ايمان  را به  آنان  آه  نيست
  . آني
و   : خوشبختي آه  است  بيانگر آن  دو آيه  اين

  آتاب  به  ، در گرو پايبندي وجهانيد  سعادت
  . ميسر نيست  سعادتي  آن  و بدون  است خدا

   

مَاوَاتِ الْعُلَا ( نْ خَلقََ الْأرَْضَ وَالسَّ   ) ٤تنَْزِيلًا مِمَّ
  زمين  آه  آسي  از جانب  شده نازل  است  آتابي«

  مراد آيه » است بلند را آفريده   و آسمانهاي
  عظمت  از آمال  بندگان  به  خبردادن  آريمه
  وي  و مقام  جلال  و بزرگي قرآن   آننده نازل
  به  نهادن ارج   حق  آه ـ چنان  قرآن  تا به  است
  فاضله  را مدينه  و آن  گذاشته  ـ ارج  است  آن

  حق  آه بشناسند چنان  خويش  جاوداني  سعادت
  فرمايد: مي  در ادامه  هدف  با همين  تعالي

   

  ) ٥حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى (الرَّ 
: بر  يعني » استوا يافت  بر عرش  رحمان  خداي«

  آه  ، علو و ارتفاعي يافت  علو و ارتفاع  عرش
  آه  است  . گفتني نيست  و مانندي  مثل  آن  براي

ـ بنا بر   بر عرش تعالي  حق  استواي  ما به
  سنت  هلا  چهارگانه  ائمه  آه  صالح  سلف  عقيده

  . سلف داريم  اند ـ ايمان جمله  نيز از آن
  در قرآن  آه ـ چنان  تعالي  حق  صفات  به  صالح

  ، تشبيه ، تأويل تحريف  هيچ  ـ بي  است آمده 
داشتند و در برابر آنها   ايمان  يا تمثيلي
  درنگ  و تكييف  ، تشبيه ، تأويل با توجيه

 خدا  ند آهپرسيد :مالك  آردند. از امام نمي
استوا : « ؟ گفت استوا يافت  بر عرش  چگونه
  عقل  در حيطه  آن  آيفيت  و درك  است  معلوم
از   آردن  و سؤال  واجب  آن  به  و ايمان  نيست



  صحيح  قول  آه  شويم يادآورمي».  است  بدعت  آن
غير »  عرش»  آه  است  اين  و آرسي  عرش  در باره

  . است»  آرسي«از 
   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى (   )٦لهَُ مَا فيِ السَّ
، از  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
  و مدبر همه  مالك  تعالي  : حق يعني » اوست  آن

  در ميان  آنچه«  اوست  نيز از آن »و«  آنهاست
 » است  زير خاك  و آنچه« از موجودات  » آنهاست

  از اشياء.

جديد،   در پرتو علوم  امروزه  آه  است  گفتني
  آريمه از آيه   مقطع  اين  از عظمت  بخشي
  . است  گرديده  ) متجلي زيرخاك  دنياي  (يعني

   

رَّ وَأخَْفىَ (   ) ٧وَإنِْ تجَْھَرْ باِلْقوَْلِ فإَنَِّهُ يعَْلمَُ السِّ
  صدايت  يعني » را آشكارا گويي  و اگر سخن«

و   نهان او سخن   پس«  بلند آني  را بدان
  انسان  آه  است  سر: سخني »داند تر را مي نهان

  راز در ميان  گونه و به  آهستگي  به  با ديگري
  آه  است  تر از سر: سخني گذارد و نهان مي

  نفس  حديث  گويد ـ يعني مي  با خودش  انسان
خطور   خاطرش  به  آه  است  آند ـ يا سخني مي
  هنوز آن  ولي  است  آند و يا در نهاد وي مي

  علماي آه   است  مرور نكرده  هم  را با خودش
نامند.  مي» لاشعور«را   آن  امروزه  روانشناسي

بلند   صداي  را به  سبحان  : اگر تو خداي يعني
نياز  امر بي  او از اين  آه  ، بدان بخواني

  را آه  و آنچه و نهان  سر  زيرا او سخن  است
  داند پس ، مي تر است نهان  هم  از سر و نهان

صدا در ذآر و دعا   بلند آردن  اساسا به
با   انسان  و نبايد مناجات  نيست  نيازي



  را به آن  باشد آه  هدف  اين  پروردگار به
  نمودن بشنواند اما جاري   پروردگار متعال

  تصور معناي با  همراه  ذآر و دعا بر زبان
و   برآات  آسب  و ضمير، براي  در ذهن  آن

مانند   ديگري  اهداف و برآوردن   عظيم  فيوضات
  قلب  رساندن ، ياري  الهي  رضا و قرب  آسب
  مقصودي  به  حواس  ساختن  ذآر، مشغول  وسيله به

از تفكر در امور   آن  برتر و برگردانيدن
  . است  اعمال  لو از افض  و مطلوب  ؛ مشروع دني

   

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ لهَُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ (   )٨اللهَّ
  نامهاي  اوست  ، براي نيست  الله، جز او معبودي«

 الله  نامها مطلقا به  نيكوترين  يعني »نيكو
  اسماي  اين  آه اين  سبب  دارد، به  اختصاص
  دلالت  حق  حضرت و جلال   بر آمال  حسني
  حسناي  اسماي  آه  شويم آنند. يادآور مي مي

ـ   وارد شده  صحيح  در حديث  آه ـ چنان  الهي
  در سوره  آن  و بيان  است  اسم  نودونه

  . گذشت» ١٨٠ اعراف/«
،  اسما و صفات  همه اين  آيا بعد از جلوه  پس

از نزد   ادعا آند قرآن  آه  هست  ديگر آسي
و   از سنگ  بتاني  تن؟ آيا گرف است غير الله

  درست  سبحان  خداي  شريك عنوان  به  و غيره  چوب
نيكو و   صفات  اين  به  آه  ؟ و آيا آسي است

او،   آرده  نازل  باشد، آتاب  موصوف عظيم 
  ؟ نيست  دو جهاني  سعادت  متضمن
و   است»  طه« مبارآه   سوره  مقدمه  آيات  اين

  شدن  مسلمان به  بود آه  آيات  اين  عظمت
 عمر  اسلام  داستان  انجاميد ـ آه  خطاب عمربن
  . است  معروف

   



  ) ٩وَھَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى (
:  يعني » است تو رسيده   به  و آيا خبر موسي«
و   با فرعون  موسي  ! داستانصپيامبر  اي

و تو   است  تو رسيده  قطعا به  قومش  اشراف
،  بر موسي  وحي ود آوردن فر  آه  داني مي  نيك
  موهبت  او از اين  نبود بلكه  وي  بدبختي  سبب
  بدان  رسيد پس  و عزت  سعادت علياي   مدارج  به
  بر تو نيز سبب  وحي  فرود آوردن  آه

  باشد. نمي ات  بدبختي

  داستان  سياق  آيد آه برمي  چنين  آيه  از اين
پيامبر   به و تسليت   دلجويي  متضمن  موسي
  آه  است  هايي در برابر دشواري ص اسلام  گرامي

  ديدند. مي نبوت   از تكاليف

   

إذِْ رَأىَ ناَرًا فقَاَلَ لِأھَْلهِِ امْكُثوُا إنِِّي آنَسَْتُ ناَرًا لعََلِّي آتَيِكُمْ مِنْھَا بقِبَسٍَ أوَْ أجَِدُ 
  ) ١٠عَلىَ النَّارِ ھُدًى (

  تاريك  در شبي  موسي »ديد  آتشي  آه  هنگامي«
  شعيب  پدرزنش سرزمين   ، از مدين و باراني

  زمستان  سفر بود، فصل  مصر در حال  سوي به
را ديد   آتشي  بناگاه  ؛ آه بود و هوا ناملايم

:  گفت  اش خانواده  به«را ديد   آتش  چون » پس«
خود بايستيد   : در جاي يعني »آنيد  درنگ

  : از دور آتشي عنيي » ديدم  آتشي  زيرا من«
از   اي شعله  آه  اميدوارم«  انگيز را ديدم انس
  و اخگري  : شعله قبس » شما بياورم  براي  آن

گيرد تا  را مي  آن  شخص  آه  است  از آتش
يا بر «ديگر را برافروزد  آتشي   آن  وسيله به
  راه  سوي مرا به  آه » بيابم  راهنمايي  آتش  آن

  من  را به  و راه  آرده  راهنمايي



  شب  در آن  موسي  آه  است  بازشناساند. گفتني
  بود. آرده  را نيز گم  ، راه تاريك

   

ا أتَاَھَا نوُدِيَ ياَ مُوسَى ( ) إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ ١١فلَمََّ
  )١٢طوًُى (

  به  موسي  چون  يعني »رسيد  بدان  چون  پس«
  را ديد آه  سفيدي رسيد، آتش   آتش  آن  نزديك

ندا «  پس  است  برافروخته  سبزي  درخت  در ميان
او را ندا   خداوند متعال  يعني »شد داده 

پروردگار   ! همانا من موسي  اي«:  داد آه
  . گويم مي  باتو سخن  اينك هم  آه » توام
  خواهيم مي  چون  آموزد آه ما مي  به  آيه  اين
، بايدخود را با  آنيم  مكلف  آاري  را به  آسي

  . او بشناسانيم  به  خويش  اوصاف
 خداوند »خود را از پا درآور  نعلين  پس«

  ها وبرهنه آفش  آوردن بيرون  را به  موسي
  آردن  دستور داد زيرا برهنه  پاهايش  ساختن

  گوياتر و به  تواضع  دادن  پا، در نشان
  نزديكتر است  ادب  و رعايت  و تكريم  تشريف

:  مقدس » هستي  طوي  مقدس  تو در وادي  هرآينه«
در   واديي  : نام . طوي يا مبارك  پاك  يعني

  . سيناست  سرزمين
  را به  آسي  چون  آموزد آه ما مي  به  جمله  اين

  آن  و دليل  ، بايد علت دهيم دستور مي  آاري
  . آنيم  بيان  را نيز برايش

   

  ) ١٣وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى (

  پس«  رسالت  به » ام تو را برگزيده  و من«
  گوش«تو   سوي به اآنون  هم »شود مي  وحي  بدانچه
و   و با آمادگي  و پذيرش  هوش  گوش  به » فراده

  . هشياري



  بو اد  تواضع  موسي  به  عزوجل  در اينجا خداي
  نقطه  آه  است بر آن   دليل  و اين  را آموخت

  ادب  ، همانا آموختن در امر تربيت  آغازين
  . است

   

لَاةَ لذِِكْرِي ( ُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنِي وَأقَمِِ الصَّ   )١٤إنَِّنيِ أنَاَ اللهَّ
  خدايي  جز من  آه  ، خدايي الله هستم  همانا من«

تو را ندا   آه ! آسي موسي  ي: ا يعني » نيست
  پس«  است  لاشريك  آند، همانا خداوند يگانه مي

  الوهيت  بودن  زيرا مختص » آن مرا پرستش 
  عبادت  به  ساختنم  مخصوص  ، موجب من براي

  و نماز را برپا دار براي«  نيز هست  وپرستش
: نماز را برپا دار تا  يعني » من  يادآردن

  : هرگاه است  اين  يا معني.  مرا ياد آني
، آن  هست  ات بر ذمه  نمازي  آه  ياد آوردي به
  شريف  در حديث  آه نماز را برپا دار. چنان 

  آه  است آمده صخدا  از رسول  انس  روايت  به
ماند،   در خواب  از نمازي  هر آس«فرمودند: 

  است  اين  آن  آفاره آرد پس  را فراموش  يا آن
  جاي را به  خاطر آورد، آن را به  آن  وقتي  آه

بر او   ديگري  آفاره  هيچ آورد و جز اين 
مخصوصا نماز را ذآر آرد   تعالي  حق».  نيست

  عبادات  و بهترين  طاعات  زيرا نماز برترين
  . است
  معرفت  آه آند براين مي  دلالت  آيه  اين

و   است حق   راه  در پيمودن  اول  گام خداوند
بعد از توحيد،   آه آند براين مي  يز دلالتن

بايد   پس  بزرگتر از نماز نيست  اي فريضه
  توجه  حقايق  اين  به  اسلامي  جامعه  مربيان
  باشند.  داشته

   



  ) ١٥إنَِّ السَّاعَةَ آتَيِةٌَ أكََادُ أخُْفيِھَا لتِجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا تسَْعَى (
  پس » است  آمدني  قيامت  هرآينه«!  موسي  اي

  عبادت  ، از قبيل ده  خير انجام  عمل  آن  براي
 » بدارم  پنهانش  است  نزديك«نماز   و اداي الله

را از   قيامت  خبر آمدن است   : نزديك يعني
  اين  در دادن  ؛ اگر آه بدارم  پنهان  بندگانم

  ، حكمتي آن  وقت  ساختن با پنهان   خبر همراه
  خواهم : مي است  اين  د. يا معنيدر آار نبو

  . اين بدارم  پنهان  هم  را از خودم  آن  حتي
  بر پنهان  خداوند متعال  آه  است  معني  بدان
از   جهت  ، بدين مصر است  سخت  قيامت  وقت داشتن

در   اعراب  آه  عبارتي  ترين با بليغ  آن
برند، تعبير  آار مي امر به  يك  سازي پنهان
خواهم  : مي است  اين  . يا معني است  آرده

  تا هر آسي«  گردانم  را آشكار و محقق  قيامت 
:  يعني »شود آند، خبر داده  مي  آنچه  موجب  به

را در   تا هر آسي  دارم را بر پا مي  قيامت
ازخير يا شر ـ   ـ اعم  و تلاشش  برابر سعي

  . جزا دهم
   

نَّكَ عَنْھَا مَنْ لَا    ) ١٦ يؤُْمِنُ بھَِا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ فتَرَْدَى (فلََا يصَُدَّ
 »باز دارد  تو را از آن  نبايد آه  پس«

و   ! نبايد تو را از ايمان موسي  : اي يعني
  آن  به  آه  آسي«باز دارد   قيامت  براي عمل 
خود   نفس  و خواهش«از آفار  »ندارد  ايمان

  تهايدر لذ  با فروروي » است آرده  را پيروي
  اگر آه » شوي هلاك   گاه آن  آه«  حرام  فاني  حسي

.  بازماني  قيامت  براي  و عمل  از ايمان
  دستور، همه  اين مخاطب «گويد:  آثير مي ابن

  ».آحاد مكلفانند

   



  )١٧وَمَا تلِْكَ بيِمَِينكَِ ياَ مُوسَى (
!  موسي  اي«پرسيد:   از موسي خداوند »و«

  از عصاي  آردن سؤال  »؟ چيستتو   راست  در دست
او به   دادن  و توجه  بيدار ساختن  براي  موسي

و   در آن  وي  تا بعد از تأمل  عصاست  موضوع 
  عصاي همان   اين  امر آه  مؤآد اين  تشخيص
  روي  در آن  شناسد، معجزه مي  آه  اوست  حقيقي

در   آه  دانست مي  عزوجل خداي   دهد، در غير آن
موردي   از آن  آردن  لذا سؤال  چيست  موسي  دست

 گويند: خداوند مي  از مفسران  . بعضي نداشت 
  خود بر سر انس را با آلام   موسي  آه اين  براي

  آرد.  را از وي  سؤال  آورد، اين  و الفت

   

ُ عَليَْھَا وَأھَُشُّ بھَِا عَلىَ غَنمَِي وَليَِ  أ فيِھَا مَآرَِبُ أخُْرَى قاَلَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّ
)١٨ (  
  تكيه  ، بر آن است  من  عصاي  اين«  موسي » گفت«
  شوم  خسته  رفتن  در راه  آه  هنگامي » دهم مي
 » تكانم مي  برگ  گوسفندانم  براي  و با آن«

تا   تكانم مي  را با آن  درختان هاي  شاخه  يعني
بخورند.   آنها فروريزد و گوسفندانم  برگ
را   گوسفندانم  : با آن است  اين  معني قولي  به
  و آارهاي«  آنم مي  و اداره  رانم جلو مي  به

  يعني »آيد برمي  از آن  من  نيز براي  ديگري
و   عصا دارم  نيز در اين  ديگري  منافع

.  آورم برمي  را نيز بدان  ديگري  نيازهاي
.  است  شده عصا بسيار و شناخته   منافع  البته

  عصا، سنت  گرفتن  در دست«گويد:  مي ك عباس ابن
  حسن».  است  مؤمن براي   اي و نشانه ‡انبيا
  : است  خاصيت  در عصا شش«گويد:  مي  بصري

  . است ‡انبيا  ـ سنت ١



  . است  صالحان  ـ زينت ٢
  . است  دشمنان  عليه  ـ سلاحي ٣
  . است  ضعيفان  براي  ـ آمكي ۴
  . است  فقانمنا  براي  ـ غمي ۵
  ». است  مؤمنان  در طاعات  اي ـ افزوني ۶

  خطيب  آه  است  علما بر آن  ؛ اجماع است  گفتني
، بر شمشير يا  خطبه  خواندن  بايد در هنگام

  دهد.  تكيه  عصايي

   

  ) ١٩قاَلَ ألَْقھَِا ياَ مُوسَى (
را   ! آن موسي  اي«:  خداوند متعال »فرمود«

  ؛خود   از دست » بيفگن
   

  )٢٠فأَلَْقاَھَا فإَذَِا ھِيَ حَيَّةٌ تسَْعَى (
و   انداخت«  بر زمين »را  آن«  موسي » پس«

  خداي  آه آن سبب   به » شد دوان  ماري  ناگاه
عصا را برگردانيد   و اعراض  اوصاف  سبحان
شد   وجوشي مار پرجنب  به  تبديل  آه  سان  بدان
  نقل  آه طوري دويد به مي  و چابكي  سرعت به  آه
  سريع  و خيزش  وجوش : او در مسير جنب است  شده

را خورد و   رسيد و آن  درختي  خود به
  چون  را فروبلعيد پس  رسيد و آن  اي صخره به

  زده را ديد، ترسيد و وحشت  صحنه  اين  موسي
سر   اصلا پشت  آه در حالي  فرار گذاشت  پا به

در  : سيد قطبآرد. شهيد  نمي  خود را نگاه
اژدها   به  موسي  عصاي«گويد:  تفسير خود مي

  افتاد آه  اتفاق  اي معجزه  شد و همان  تبديل
  ما نيز اتفاق  هاي از لحظه  اي در هر لحظه

  ! آن ؛ آري شويم نمي  آن  ما متوجه  افتد ولي مي
داد   روي حيات   معجزه  بود آه  اي ، لحظه لحظه
  و جامدي  مرده  نها ذرهبسيارند ميليو  و چه



  سلول  به عصا در هر لحظه  مانند آن  آه
فرايند،   اين  شوند ولي مي  تبديل  اي زنده
  عصا به شدن   تبديل  را مانند عمليه  انسان

  آه  روي  آند از آن نمي  زده  اژدها، شگفت
  خويش  و اسير تجارب  اسير حواس  انسان
  ...!». است

   

  ) ٢١لَا تخََفْ سَنعُِيدُھَا سِيرَتھََا الْأوُلىَ (قاَلَ خُذْھَا وَ 
را بگير   آن«:  موسي  به  سبحان  خداي »فرمود«

  آن  نخستين حال   را به  آن  زودي  ، به و نترس
را   تو آن  آه بعد از آن »گردانيد  بازخواهيم

  . بگيري
   

  )٢٢يْرِ سُوءٍ آيَةًَ أخُْرَى (وَاضْمُمْ يدََكَ إلِىَ جَناَحِكَ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَ 
:  انسان  جناح »ببر  جناحت  خود را به  و دست«

  تا سپيد و درخشان«  اوست  پهلو و زير بازوي
  موسي  بدن  پوست  آه با آن »آيد  بيرون

  سوء: عيب » عيبي  هيچ  بدون«بود   گندمگون
  باشد. يعني مي  برص  از بيماري  و آنايه  است

  نيست  از گزند و آفتي  تو ناشي  تدس  سپيدي
بجز عصا   : اين يعني » است  ديگري  آيت  اين«

  . است  ديگري معجزه
   

  ) ٢٣لنِرُِيكََ مِنْ آيَاَتنِاَ الْكُبْرَى (
دو   با اين » تو بنمايانيم  به  آه  خواهيم مي«

 »خود را  بزرگ  از آيات  بعضي«  بزرگ  معجزه
  قدرت  و دلايل  زرگب  از معجزات  بعضي  يعني

  را.  هر آاري  خود بر انجام

   

  ) ٢٤اذْھَبْ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى (



  عنوان به »برو  فرعون  سوي به«!  موسي  اي
  طغيان  او سر به  آه«ما   از جانب  اي فرستاده
و از حد در   آافر شده  يعني » است  برداشته

  . است گذشته
از   قبل  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه

او  ، به  فرعون  سوي  به  موسي  فرستادن
  را بر وي  مأموريت  داد تا اين  معجزاتي

و   ديگر را در ديد اوآوچك  هاي و قدرت  آسان
  براي  است  آموزشي  اين  حقير گرداند. البته

  تكليف  را به آسي  خواهيم مي  چون  ما آه
از هر چيز   يد قبل، با گردانيم  مكلف  دشواري

  اين  آه  مجهز آنيم  وسايلي  او را به
  گرداند.  آسان  را بر وي  مأموريت

   

  ) ٢٥قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي (
  را گشاده  ام پروردگارا! سينه«  موسي » گفت«

  و تكاليف  مردم  تا بتواند آزارهاي » گردان
  آند.  را بردارد و تحمل  رسالت

   

  )٢٦رْ ليِ أمَْرِي (وَيسَِّ 
  و انجام  رسالت  در تبليغ »را  و آارم«

  ».ساز  آسان  برايم«  آن  واجبات

   

  ) ٢٨) يفَْقھَُوا قوَْليِ (٢٧وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانيِ (
از   اي : گره يعني » بگشاي  اي گره  و از زبانم«

،  باز آن  است  من  در زبان  را آه  هايي گره
  تو را به  هاي پيام  بتوانم  آه  اي اندازه به

  گره  اين  آه  است  . نقل آنم  تفهيم  مردم
  وي  در زبان  موسي  آودآي  ، از دوران ولكنت

را از   مويي موجود بود زيرا او در آودآي 
شد و از   خشمگين  فرعون  برآند پس  فرعون  بدن



:  گفت  اثنا زنش  . در اين گشت  بيمناك  شر وي
آند؛  مي  چه  داند آه و نمي  است  و آودكا
  از آتش  اي امر، جرقه  اين  اثبات براي   گاه آن

  جاي به  نهاد و موسي  را نزد وي  و خرمايي
  خود گذاشت  را در دهان  آتش  جرقه  خرما آن

  بود. روايت  از اثر آن  وي  زبان  لكنت  پس
  لكنتي نيز  حسين  امام  در زبان  آه  است شده 

را از  اين«فرمودند:  صخدا  بود و رسول
  ! موسي آري».  است برده   ارث به  موسي  عمويش
آرد   طلب  خود را در حدي  از زبان  گره  گشودن

  آند لذا همه  و تفهيم  بتواند افهام  آه
  و بعد از رفع  نرفت  از بين وي   زبان  گرفتگي

بود   كنتيل  وي  در زبان  ، باز هم گره  آن
  از سخن  ديگري  در جاي خداوند آه  چنان

أمَْ أنَاَ خَيْرٌ مِنْ ھَذَا الَّذِي ھُوَ (آند:  مي  حكايت  چنين  فرعون
خود   آه  آس  از اين  : (آيا من  )مَھِينٌ وَلَا يكََادُ يبُِينُ 

آند،   بيان  تواند درست ونمي  مقدار است بي
  دليل  يز بهو ن» ۵٢/   زخرف«؟)  بهتر نيستم

 »را بفهمند  تا سخنم«:  خود گفت  موسي  آه اين
  آه  را باز آن  گره  قدري به  : از زبانم يعني

گويا شود به   رسالت  تبليغ  در هنگام زبانم 
  را بفهمند.  سخنم  آه  اي گونه 

   

  )٣٠) ھَارُونَ أخَِي (٢٩وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا مِنْ أھَْليِ (
 » قرارده  وزيري  ام انوادهاز خ  و برايم«

من   به  آه  ، ياور و پناهگاهي پشتيبان  يعني
  از امور دستيار من  اي آند و در پاره  آمك 

:  ياد آرد وگفت  از او با تعيين  باشد. سپس
  ».را  هارون  برادرم«

   



  ) ٣١اشْدُدْ بهِِ أزَْرِي (
:  يعني » او استوار آن  را به  پشتم«

هارون   سبب  مرا به  ناييپروردگارا! توا
  . گردان  مستحكم 

   

  )٣٢وَأشَْرِكْهُ فيِ أمَْرِي (
.  در امر رسالت » گردان  آارم  و او را شريك«

  برادرش  هارون براي   موسي  بود آه  گونه بدين
  الهي  پيامبري  آرد تا همانند وي  شفاعت

آند.   آمك  در امر رسالت  وي  باشد و به
  الله عنها در سفري رضي  عائشه  آه  تاس شده  روايت

  ، از يكي داشت  عمره  اداي  براي  مكه  به  آه
در   موسي  : حقا آه گفت مي  شنيد آه  از اعراب

بود.   برادرش  برادر براي  ترين دنيا نافع
  خدا آه  به«الله عنها فرمود:  رضي  عائشه
  براي  زيرا موسي  گفت  راست  اعرابي اين
  درخواست نبوت   پايه را به   فضيلتي  رشبراد
  ».آرد

   

  )٣٤) وَنذَْكُرَكَ كَثيِرًا (٣٣كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثيِرًا (
  تو را فراوان«  هارون  و برادرم  من »تا«

در نماز  » آنيم  و بسيار يادت  گوييم  تسبيح
  . از آن  و در خارج

   

  ) ٣٥إنَِّكَ كُنْتَ بنِاَ بصَِيرًا (
و  » ما بينايي  خود بر احوالزيرا تو «

رسالت   به  يافتن  در توفيق  من  آه  داني مي
  موهبتها هستم  اين  خود، ناگزير از داشتن 

تواند  نمي  ، انسان»صدر  شرح»  زيرا بدون
  دهد، بدون  انجام  درستي  الله را به الي  دعوت
  شكند، بدون دعوتگر مي  آار؛ قلب  ساختن  آسان



شود و  نمي  اقامه  ؛ حجت زبان  نبود  گشاده
  برادري  داشتن  آيد و بدون نمي دست   مقصود به

  خواسته  از او مشورت  و غمخوار آه  پشت هم
  شود و دردها و رازها با او در ميان

  و غربتي  شود، دعوتگر تنهايي  گذاشته
  در حديث  جهت  آند. بدين مي  احساس  هولناك

دعا  چنين  صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف
...: خدايا!  سىمو  خيأ  مما سألك  أسألك  اني  اللھم«آردند: 

  درخواست  موسي  برادرم را آه   از تو آنچه  من
  همه  گاه آن».  آنم مي  آرد، درخواست

  آمده  آيات  در اين  را آه  موسي هاي  خواسته
جاي   آردند و به  ، درخواست است

  : علي عليا أخي«فرمودند:  ) هارون (برادرم
  علي  مشارآت  درخواست  اين  ؛ آه»را  برادرم

و ارشاد   در دعوت  مشارآتش  ، به با ايشان
  شريف  زيرا در حديث  در نبوت  شود، نه مي  حمل

  در غزوه ص حضرت  آن  چون  آه  است  آمده  ديگري
آردند،   خويش  جانشين  را در مدينه  علي  تبوك
  نيستي  امر راضي  آيا بدين«او فرمودند:   به
  به  نسبت  هارون  منزله  به  من  به  نسبت  آه

  پيامبري  بعد از من  آه ؛ مگر اين باشي  موسي
  ». نيست

   

  ) ٣٦قاَلَ قدَْ أوُتِيتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسَى (
  درخواستهاي  به  در پاسخ  منان  خداي »فرمود«

 »شد  تو داده  به  ات ته! خواس موسي  اي«  موسي
  ؛ از گشاده آردي  درخواست  آه  : آنچه يعني

،  آار رسالتت  نمودن  ، آسان ات سينه ساختن 
در   هارون  و مشارآت  از زبانت  گره  گشودن



ها در  . و اين تو دادم  را به  ، همه نبوت
  بود.  خواسته  هشت  مجموع

   

ةً أُ    )٣٧خْرَى (وَلقَدَْ مَننََّا عَليَْكَ مَرَّ
  بر تو منت  بار ديگر هم  راستي  و به«

  است مجدد و آلامي   است  سخني  اين » نهاديم
بر   منان  خداي  هاي يادآور نعمت  آه  مستقل
و   ولادت  در ايام  ؛ يعني اش در گذشته  موسي
  فرعون  دست به  شدن از آشته   و نجاتش  آودآي

  . است  نعمت  و دادن : احسان  باشد. من مي
   

كَ مَا يوُحَى (   ) ٣٨إذِْ أوَْحَيْناَ إلِىَ أمُِّ

  هنگامي«فرمايد:  مي  نعمت  در تفسير آن  سپس
شد،  مي بايد وحي   را آه  آنچه  مادرت  به  آه
مادر   به  آردن  مراد از وحي » آرديم  وحي
از   است  وي به  آردن  ، يا مجرد الهام موسي
  و به  حواريون  ، به مريم  به  آردن  الهام  نوع

. يا وحي  نيست  نبوت  وحي  اين  آه  زنبور عسل
  تعالي  حق  . يعني است  در خواب  وي  به  آردن 

مادر   شود، به مي  بعدا بيان را آه   آنچه
  نبوت  از طريق  داد، نه  نشان  در خواب  موسي

  شود. مي  فرستاده ‡انبيا  به  آه  و وحيي

   

احِلِ يأَخُْذْهُ عَدُوٌّ ليِ أنَِ اقْ  ذِفيِهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقْذِفيِهِ فيِ الْيمَِّ فلَْيلُْقهِِ الْيمَُّ باِلسَّ
  ) ٣٩وَعَدُوٌّ لهَُ وَألَْقيَْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلتِصُْنعََ عَلىَ عَيْنِي (

خود   نمودن  الهام  از مضمون  تعالي  حق  سپس
او   آه«آند:  مي حكايت   نينچ  مادر موسي  به
  در تابوتي«را   آوچك  موساي  يعني »را

يا از   از چوب  اي : صندوقچه تابوت »بگذار
قرار گيرد،   آب  بر روي  چون  آه  است  غير آن
را در دريا   صندوق  پس«رود  فرونمي  در آن



  است  بزرگ  : دريا يا رودخانه يم » بيفگن
باشد  مي  نيل  رودخانهدر اينجا   ومراد از آن

خداوند  »افگند ساحل   تا دريا او را به«
را در   داد تا موسي  فرمان  نيل  به  متعال
و «افگند   ساحل به  فرعون منزل   روبروي  آرانه
او را «  فرعون  يعني » وي  و دشمن  من  دشمن

او را   شد و فرعون  چنين  آه »برگيرد
در   : فرعون ستا  آمده  . در روايات برگرفت
  آن  بود آه  نشسته  اي برسر برآه  نيل  آرانه
را باز   آن  دستور داد آه  را ديد پس  صندوق

زيبا و   اي پسربچه  در آن  آنند، بناگاه
و همسرش   وي  شديدا محبت  را ديد آه  شاداب

فرمايد:  مي  تعالي  حق  آه شد چنان  او جلب  به
 » ر توافگندمب  خودم  از جانب  و محبتي«

خود در   از جانب  محبتي  بر موسي خداوند
او را   آس  هيچ  افگند آه  بندگانش  هاي دل

  قولي . به داشت مي  دوستش  آه ديد؛ مگر اين نمي
  محبت  موسي  به  : خداوند متعال است اين   معني

و «او مهر ورزيدند   نيز به  مردم  ورزيد پس
: تا با  يعني » ابيي  پرورش  تا زير نظر من

  به  مخصوص آه   من  از جانب  و رعايتي  عنايت
  . يابي  ، پرورش توست

   

كَ كَيْ تقَرََّ  إذِْ تمَْشِي أخُْتكَُ فتَقَوُلُ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَنْ يكَْفلُهُُ فرََجَعْناَكَ إلِىَ أمُِّ
يْناَكَ  مِنَ الْغَمِّ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً فلَبَثِْتَ سِنيِنَ فيِ  عَيْنھَُا وَلَا تحَْزَنَ وَقتَلَْتَ نفَْسًا فنَجََّ

  )٤٠أھَْلِ مَدْينََ ثمَُّ جِئْتَ عَلىَ قدََرٍ ياَ مُوسَى (
  نعمت  از بيان  در فراز ديگري  تعالي  حق  سپس
  آه  گاه آن«فرمايد:  مي  ، چنين بر موسي  خويش

  نيل  رودخانه  بر آرانه  مريم »خواهر تو
  را با نگاهش  تا مسير صندوقچه » رفت مي«

  صندوقچه  آن  سرانجام  آند و ببيند آه  دنبال



رسد؟  مي  آسي  چه  دست  آجا و به  شود، به مي  چه
در   آه  را يافت  و زنش  اثنا فرعون  در اين

را شير   موسي  هستند آه  شيردهي  زن  وجوي جست
را   سيآيا آ«:  گفت آنان   به  خواهرش  دهد پس

او را   سرپرستي  آه  دهم  شما نشان  به
دهد؟   : او را پرورش يعني »دار شود؟ عهده
  را آوردند، موسي  شيردهي  هر زن  آه  است  نقل

  را آه  اما مادرش  او را نگرفت  پستان
تو را   پس»  را گرفت  وي  آوردند، پستان

  روشن  اش تا ديده  بازگردانيديم مادرت   سوي به
  به  فرزندش  بازگشت  به  : تا مادرت يعني »شود
او را   آه شود، بعد از آن  خود شادمان  آغوش

و   بسيارسخت  بر وي  در دريا افگند و فراقش
  حادثه  سبب به »نخورد  و غم«  دشوار گشت

  به  بود بعد از رها آردنت  ممكن  آه  ناگواري
  بيايد.  پيش  دريا برايت

بر   خويش  نعمت  از بيان  و در فراز ديگري
  موسي»  را آشتي  و شخصي«فرمايد:  ، مي موسي

با فرد   آه  اي فرد قبطي  به  در نوجواني
از   بود و اسرائيلي  درآويخته  اي اسرائيلي
زد و او   بود، مشتي  خواسته  آمك  وي  او عليه
  از روي  عمد بلكه  به او نه   و آشتن  را آشت

  وقت در آن   ديگر موسي  يخطا بود، از سو
  تو را از غم  پس«  بيشتر نداشت سال   دوازده
  مجازات  از بيم  آه  غمي  همان » داديم  نجات

  آه و چنان«بود   داده  تو دست  او به آشتن 
: تو را  يعني » بايدوشايد تو را آزموديم

در   آه  هايي از بار ديگر، از محنت پس   باري
ـ   از آنها گذشت  ـ و ذآر برخي  افتادي مي  آن

  تو را به  آه از آن  ، قبل بخشيديم  رهايي
: تو  است  اين  معني  قولي . به برگزينيم  رسالت



  . اين ابتلا آزموديم  را باربار با انواع
  رخدادهاي به   است  اجمالي  اي اشاره  عبارت
با آنها روبرو   موسي  آه  باري و محنت  سخت

و   ياران  ، ترك از وطن  د هجرتشد؛ مانن
  با پاي  با وحشت  و فرار توأم  عزيزان
  نفس  دادن اجاره  ، به  راه  ، نبود توشه پياده

رهسپار   در اثناي  آه  حوادثي  خود و غيره
با آنها روبرو شد   مدين سوي  از مصر به  شدن

  درنگ  مدين  اهل  در ميان  چند سالي  پس«
  از مصر، به  فرار خويش  ر راه: د يعني » آردي
.  آردي  درنگ  و در آنجا چند سال  آمدي  مدين
  عرب  مصر در سرزمين  منزلي  در هشت  مدين
و در   آنجا گريخت  به  موسي  آه  است  واقع

و   پيامبر، خدمت  نزد شعيب  سال  آنجا ده
، مهر  وي خدمت   سال  ده  آرد و اين  اقامت

! در  موسي  اي  سپس«بود   بدختر شعي» صفورا«
  آه  آمدي  : در وقتي يعني » مقدر آمدي  زمان

در   بود آه  رفته  بر آن  من  قضا و قدر سابق
  خويش  رسالت  و تو را به  گفته  با تو سخن  آن

  . برگزينم
   

  ) ٤١وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي (
: تو را  يعني » ساختم  خودم  و تو را براي«

  آماده  حجتم و برپاداشت   و رسالت  يوح  براي
  سفارت  به  خويش  خود و خلق  و در ميان  ساخته

  . برگزيدم
   

  ) ٤٢اذْھَبْ أنَْتَ وَأخَُوكَ بِآيَاَتيِ وَلَا تنَيِاَ فيِ ذِكْرِي (
: تو و  يعني » من  با آيات  برو تو و برادرت«

برويد و   مردم  ميان  به  هارون  برادرت
آنها را   آه  هانها و معجزاتيها، بر حجت



  ايم قرار داده  رسالتت  بر صحت  اي نشانه
  آن  آه  شويم برسانيد. يادآور مي  مردم به

عصا،   گانه نه  بود از معجزات  ، عبارت معجزات
  هاي چشمه  دريا، سنگ  يد بيضا، شكافتن

،  ، شپش ملخ بلاياي   ، فرود آوردن گانه دوازده
و در ياد «  آوه  و برآندن  ، خون قورباغه

: در ذآر و ياد  يعني »نكنيد سستي   من  آردن
  و ضعف  ، از خود آوتاهي رسالتم  و تبليغ  من

  ندهيد. نشان 

   

  )٤٣اذْھَباَ إلِىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى (
  او سر به  برويد، هرآينه  فرعون  سوي به«

در آفر و ادعاي  » است  برداشته  طغيان
  . است  برخاسته  سرآشي  و به  تربوبي 

   

رُ أوَْ يخَْشَى (   ) ٤٤فقَوُلَا لهَُ قوَْلًا ليَِّناً لعََلَّهُ يتَذََكَّ
  : سخن لين  قول »بگوييد  نرم  و با او سخني«

و   خشونت  . مراد: ترك است  برآنار از خشونت
و هارون عليهماالسلام   موسي  از سوي  درشتي

و   نرم  سخناني گفتن  و  با فرعون  در مواجهه
ھَلْ لكََ إلِىَ أنَْ (:  سخن  اين  ، همچون اوست  به  ملايم
  پاآيزگي  به  آه  داري  : (آيا سرآن )تزََكَّى

پند پذيرد   شايد آه«». ١٨ نازعات/«؟)  گرايي
و   نرم  را با سخني  : فرعون يعني »يا بترسد

  شيوه  قرار دهيد زيرا اين  مورد خطاب  ملايم
  آه  او را در آنچه  آه  است  آن  سزاوارتر به

و  تأمل   آنيد به مي  از ذآر و فكر تبليغ
  از عذاب  نظر وادارد و در نتيجه  امعان

آگاهي   آن  شما به  از زبان  آه  موعود من
  آند، بترسد. پيدا مي 



را بر   پند پذيرفتن  تعالي  حق  آه اين  دليل
  از آسي  ندگرفتنزيرا پ  ساخت  مقدم  ترسيدن

و   تأمل  موضوع  يك  درباره  آه  متصور است
متصور   از آسي  ترسيدن  آه آند در حالي  تحقيق

بيفتد.   واهمه  امر به  از يك  باشد آه مي
  راستگويي  ، به تأمل  وسيله  اگر او به  يعني

قدر  اين  نبرد و پند نپذيرد، لااقل  شما پي
افتد و   واهمه در  آه  متصور است  از وي
  بترسد.

  براي  و اندرز بزرگي  ، درس آيه  اين
  .١است الله  راه  دعوتگران

   

  )٤٥قاَلَا رَبَّناَ إنَِّناَ نخََافُ أنَْ يفَْرُطَ عَليَْناَ أوَْ أنَْ يطَْغَى (
عليهماالسلام   ارونو ه  موسي  يعني »دو  آن«
  آه  ترسيم مي  گفتند: پروردگارا! ما از آن«

: در آزار و  يعني »آند  او بر ما تعدي
» آند  طغيان  آه يا آن«آند   ما شتاب  شكنجه
  ما.  به  و در آزار رساندن  حق  عليه

ـ در  ‡انبيا و اولياء  در حق  از دشمنان  ترس
دارند ـ   اليتع  حق  به  آه  و قربي  معرفت  عين

  اين  بودن  و نمايانگر عام  است  طبعي  ترسي
  باشد. مي  در بندگانش خداوند  سنت

   

  ) ٤٦قاَلَ لَا تخََافاَ إنَِّنيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ وَأرََى (
  از فرعون »نترسيد«  خداوند متعال »فرمود«

با  » شما هستم  همراه  قطعا من«زيرا 
  وي  عليه  آردنتان و تأييد و ياري   داري نگه

                                                 
  اي طولاني  ، روايت آريمه  جرير در تفسير آيه و ابن  نسائي  ١

  دارد از آن  دوست  هرآه  اند پس آرده  نقل  عباس را از ابن
  يا به»  نسائي  سنن«از» تفسير  آتاب« يابد، به  آگاهي

  نمايد.  مراجعه» آثير تفسير ابن«



شما و   ميان  راآه  آنچه » بينم و مي  شنوم مي«
از   من  قطعا بدانيد آه  دهد پس مي  او روي

  نباشيد.  لذا نگران  نيستم  شما غافل  حال

   

بْھُمْ قَ  دْ جِئْناَكَ فأَتْيِاَهُ فقَوُلَا إنَِّا رَسُولَا رَبِّكَ فأَرَْسِلْ مَعَناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَلَا تعَُذِّ
لَامُ عَلىَ مَنِ اتَّبعََ الْھُدَى (   ) ٤٧بآِيَةٍَ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّ

  او برويد و بگوييد: ما دوتن  سوي به  پس«
  پس«  سويت به » پروردگار تو هستيم  فرستادگان

از سر   يعني » را با ما بفرست  اسرائيل بني
  آزاد آن  را از اسارت  برخيز، آنان  راهشان

  شام  سرزمين  تا با ما به  بده  اجازهو 
  زيرا فرعون » نكن  را عذاب  و آنان«بروند 

  آرد؛ پسرانشان مي  عذاب  را سخت  اسرائيل بني
  نگه  را زنده  بريد و دخترانشان را سر مي

و   سخت  آارهاي  چنان  و برآنان  داشت مي
  وي  از دست  همه  آرد آه مي  تحميل  فرسايي طاقت
دشوار   بودند؛ مانند آارهاي  آمده  جان به

  ، حفاري سنگين  بارهاي  ، انتقال ساختماني
تو از   ما براي  راستي  به«  و غيره  زمين
  اين  آه » ايم آورده  اي نشانه  پروردگارت  جانب
عصا و يد   از: دو معجزه است   عبارت  نشانه
  پيروي  از هدايت  آه  بر آسي  و سلام«بيضا 

آند، از   پيروي  از هدايت  : هرآه يعني »ندآ
سلامت  به  وي  و از عذاب  عزوجل  خداي  خشم

و   و شادباش  تحيت  ، سلام سلام  اين  ماند. پس مي 
  . درود نيست

لَامُ عَلىَ مَنِ اتَّبعََ الْھُدَى(:  جمله  آه  ذآر است  شايان  )وَالسَّ
 و  شاهان  براي ص اآرم  رسول  در مكاتبات

از آنان  ص حضرت  آن  دعوت  حاوي  آه  اميران
  شد. مي  بود، نوشته  اسلام  سوي به 

   



  ) ٤٨إنَِّا قدَْ أوُحِيَ إلِيَْناَ أنََّ الْعَذَابَ عَلىَ مَنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى (
از  » است شده  فرستاده  ما وحي  سوي به  هرآينه«

  دنيا و آخرت » عذاب آه «  سبحان  خداي  سوي
 خداوند  آيات »آند  تكذيب  آه  است  ر آسيب«

از  »بگرداند  و روي«را   پيامبرانش و رسالت 
آنها و از   به  و ايمان  آيات  اين  پذيرش

  . حق اطاعت 
   

  ) ٤٩قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا ياَ مُوسَى (
و موسي عليهماالسلام   هارون  آه بعد از آن

ندند، او: رسا  فرعون  را به  الهي  پيام  اين
 »؟ ! پروردگار شما آيست موسي  : اي گفت«

  ساخت دو منتسب   آن  پروردگار را به  فرعون
  او منكر ربوبيت  آه اين  سبب  خود، به  به  نه

آنها را   بود و سخن  تعالي  حق  و پروردگاري
پروردگار او   عزوجل  خداي  مورد آه  در اين

او فقط   هآ اين  نكرد. علت ، تصديق  نيز هست
  را، اين  برادرش  نه  ساخت  را مخاطب  موسي

  . تبع  بود و هارون  اصل  موسي  بود آه
   

  ) ٥٠قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى (
  براي  آه  است  پروردگار ما آسي«  موسي » گفت«

،  درخور اوست  را آه  آفرينشي  هر چيزي
  و شكلي  هرچيز صورت  به  يعني » دهبخشي

و   منطبق آن   منوط به  با منافع  آه  بخشيده
  را براي  ؛ مثلا دست سازگار است  آن  با وضعيت

را   ، زبان رفتن  راه  ، پا را براي گرفتن
و   نگريستن  را براي  ، چشم و بيان  نطق  براي
  هر نوعي  و به  آرده  خلق شنيدن   را براي  گوش

  آه  بخشيده  و هيأتي  ، شكل مخلوقات  از انواع
  قولي  دارد. به  تناسب  آن  و مميزات  با خواص



را   خود هرچيزي  خلق  : او به است  اين  معني
برند،  مي  بهره  نيازمند آنند و از آن آه 

 » است نموده   را هدايت  آن  سپس«  است  بخشيده
  گيري بهره  هايراه  سوي را به  هر مخلوقي  يعني

  نموده  ، هدايت بخشيده  وي  به  آه  از آنچه
  به  در مسير وصول  ، هر مخلوقي بنابراين  است
  ، از هر چيزي شده  آفريده آن   براي  آه  هدفي
  گيرد. مي  ، بهره است  مورد نياز آن  آه

  قرآن  علمي  معجزات  از بزرگترين  آيه  اين
، در  وانساني  تجربي  معلو  همه  آه  است  آريم
  آنند. سير مي  آن  آرانه بي  هاي افق

   

  )٥١قاَلَ فمََا باَلُ الْقرُُونِ الْأوُلىَ (
  حجت  قصد گريز از الزام  به  فرعون » گفت«

 »؟ است  چگونه  پيشين  هاي نسل  حال  پس«  موسي
  سوي تو به  آه  پروردگاري  نيز به  زيرا آنان
اقرار و باور نداشتند  ، آني مي او دعوت 

را   و مانند آنها از مخلوقات  بتان  بلكه
  پرستيدند؟. مي

   

   )٥٢قاَلَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي فيِ كِتاَبٍ لَا يضَِلُّ رَبِّي وَلَا ينَْسَى (

، در  آن  علم«  فرعون  در پاسخ  موسي » گفت«
  گمان : بي يعني » است نزد پروردگار من   آتابي
محفوظ   در لوح نزد خداوند  عمالشانا  تمام
  را در روز قيامت  لابد همه  پس  است شده   ثبت

قرار   و مجازات  مورد بازپرسي  اعمال  از آن
  در علم »آند خطا مي  نه  پروردگارم«دهد  مي

 »نمايد مي فراموش   و نه«از چيزها   چيزي
  از اين  است  وي  علم  در حيطه  را آه  آنچه

  . اوست  علم چيز در حيطه   همه  ـ پساشيا 
   



مَاءِ مَاءً  الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَھْدًا وَسَلكََ لكَُمْ فيِھَا سُبلًُا وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ
  ) ٥٣فأَخَْرَجْناَ بِهِ أزَْوَاجًا مِنْ نبَاَتٍ شَتَّى (

  اي گهواره  را برايتان  زمين  آه  آسي  همان«
و   آساني با آمال   آه  و آمادههموار  » ساخت
  براي  آنيد و در آن مي  زندگي  بر آن  سهولت

  و براي«  است  شده تأمين   منافعي  شما هرگونه
و هموار و  »آرد  ، راهها ترسيم شما در آن
  رويد و از ميان بر آنها مي  آه  مهيا ساخت

  مقاصد خويش  سوي ها و درياها به دشتها و دره
فرود   آبي  و از آسمان«شويد  رهسپار مي

  آن  وسيله به  پس«  است  باران  آب  آه »آورد
  بيرون  جفت  را، جفت  از نباتات  مختلف  انواع

و   گياهان  گوناگون  : از انواع يعني » آورديم
  رنگها، بويها، اشكال  ، به جفت ها، جفت رستني
  ، برخي و شيرين  و تلخ  ، ترش مختلف  هاي و مزه
  استفاده  براي  و برخي  انسان  استفاده  براي
. از  آورديم ، بيرون  طبيعت  و تغذيه  حيوان
  فرمود:  جهت  اين

   

  ) ٥٤كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعَامَكُمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لِأوُليِ النُّھَى (
را   و چهارپايانتان«از آنها  »بخوريد«

  خداي  آه  است  گونه در آنها. بدين »بچرانيد
  آفرينش  گذارد آه مي  منت  بر انسان  عزوجل
  و انواع  ها با اصناف و رستني  گياهان  اين

  آماده  خودش  براي  خود، هم  و گوناگون  مختلف
  آه  چهارپاياني  براي  و هم  است  و مناسب

قطعا در اينها «اويند   آرده  مسخر و رام
  : صاحبان يالنه  اولي » خردمندان براي 
  يعني » است  هايي نشانه«برتر   خردهاي
بر وجود   است  ها و برهانهايي ها، حجت دلالت



را   زمين  چيز در اين  همه  آه  اي آبريايي  ذات
  . است  آرده  رام  انسان  خدمت  براي

   

  ) ٥٥رَى (مِنْھَا خَلقَْناَكُمْ وَفيِھَا نعُِيدُكُمْ وَمِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْ 
در   يعني » ايم شما را آفريده  زمين  از اين«

  زمين  همين  ، شما را از خاك آدم  آفرينش  ضمن
  همه  و استخوانتان  و خون  و گوشت  ايم آفريده

و «  است  شده  پرورده  زمين از همين   با تغذيه
بعد  » گردانيم شما را بازمي«  زمين » در اين

  شويد و اجزاي مي  دفن  در آن  پس از مرگتان 
  پاشيده  و از هم  پراآنده  در آن  وجودتان

  خود زمين  از جنس  شود تا بدانجا آه مي
بارديگر «  از زمين  يعني » و از آن«گردد  مي

و   با برانگيختن » آوريم مي  شما را بيرون
  حشرونشر.

   

  ) ٥٦ى (وَلقَدَْ أرََيْناَهُ آيَاَتنِاَ كُلَّھَا فكََذَّبَ وَأبََ 
  فرعون  خود را به  آيات  همه  و هرآينه«

ها و معجزات  : نشانه مراد از آن » نمايانديم
.  است» اسراء»  در سوره  ذآر شده  گانه نه 

  خداي ، حجتهاي  ديگر: مراد از آيات  قولي به
آنند  مي  دلالت  بر توحيد وي  آه  است  سبحان

  موسي  التما و رس  آيات »آرد  او تكذيب  ولي«
  . ايمان  سوي را به  وي  دعوت » و نپذيرفت«را 

   

  ) ٥٧قاَلَ أجَِئْتنَاَ لتِخُْرِجَناَ مِنْ أرَْضِناَ بِسِحْرِكَ ياَ مُوسَى (
تا با   اي ! آيا آمده موسي  اي«  فرعون » گفت«

 »؟ آني بيرون   سحر خود ما را از سرزمينمان
اژدها   و عصا را به  اي : آمده يعني

  از سحراست  خود نوعي  اين  ـ آه  اي برگردانده
  آه  را القا آني  توهم  اين  ـ تا در مردم



  بر آنها واجب  و پيرويت  هستي  پيامبر برحقي
  دست  هدف  اين  به  نيرنگ  با اين  گاه آن  است
و ما را   ما مسلط گشته  بر سرزمين  آه  يابي

  ملعون  رعونف  آه اين  ؟ علت آني  بيرون  از آن
  آرد، اين  را عنوان  از سرزمين  آردن  بيرون

برماند و   را از موسي  خويش  بود تا قوم
از   ساخته  بدبين  وي  نيات  به  را نسبت  آنان
  آند.  گردان روي  وي  به  گفتن  اجابت

   

ا لَا نخُْلفِهُُ نحَْنُ وَلَا أنَْتَ مَكَاناً فلَنَأَتْيِنََّكَ بِسِحْرٍ مِثْلهِِ فاَجْعَلْ بيَْننَاَ وَبيَْنكََ مَوْعِدً 
  ) ٥٨سُوًى (
ما نيز   آه  بدان  پس«افزود:   فرعون  سپس

ميان  تو به   را براي  همانند آن  قطعا سحري
همانند   آوردن  ما به  يعني »آورد  خواهيم 

  ، با تو معارضه اي تو با خود آورده  آه  سحري
آوشيد   فرعون  د آهبو  گونه آرد. بدين  خواهيم

  ساخته  بيرون آن   ديني  را از جنبه  تا مسئله
  بدهد. البته  و وطني  سياسي  جنبه  آن  و به
  است  حق  با اهل  ستمگران هميشگي   شيوه  اين
  اتهامات  به  را در اهدافشان  آنان  آه
  سازند. سپس مي  متهم  دست از اين  اساسي بي

 »بگذار  موعدي  و خودت ما  ميان  پس«افزود: 
  نه  آه«را   معيني  و مكان  روز معلوم يعني 
و   آنيم  خلاف«را   وعده  آن  يعني »را  ما آن
  موسي  موعد را به  تعيين  فرعون »تو نه 

را   اش اقتدار خيالي  آرد تا آمال  تفويض
  در مكاني  هم  آن«باشد   گذاشته  نمايش به

  ما بايد مكاني  ه: ميعادگا يعني »هموار
  بر همگان  در آن  هموار و آشكار باشد تا حق

:  است  اين  معني  قولي شود. به  نمايان
  در ميان  باشد ميانه  بايد مكاني  ميعادگاه



، از هر  آن  سوي به  رونده  مسافت  آه  فريقين
در   باشد. يا: بايد مكاني  دو سو يكسان

  حضور در آن  براي  همه  شهر باشد آه  ميانه
  باشند.  داشته  آمادگي

   

ينةَِ وَأنَْ يحُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (   )٥٩قاَلَ مَوْعِدُكُمْ يوَْمُ الزِّ
 »باشد  شما روز زينت  گاه وعده«  موسي » گفت«

خود را   مردم  بود آه  ، روز جشني روز زينت
  دست  آراستند و از آارهايشان مي  در آن

  روز را معين  آن  موسي آه اين   شستند. دليل مي
  آه  با فراغتي  همه  بود تا مردم  آرد، اين

  آنند و درنتيجه  شرآت  اجتماع دارند در آن 
  موسي  شود. سپس  نمايان  بر همه  حق  دعوت

گرد   چاشت  در وقت  مردم  آه و اين«افزود: 
  جا پرتوافگن  بر همه  تا روشني »شوند  آورده

  و باطل  من  حجت  ارائه باشد و بعد از
  مردم  وتبصره  تحليل  براي  آافي  ، وقت ديگران
، آنها در  باشد و بنابراين  مانده  باقي
  نكنند.  شكي  هيچ  من  معجزه

  آه  دعوتگران  براي  بليغ  است  درسي  آيه  اين
  دعوت  ارائه را براي   وقت  ترين بايد مناسب

  نند.آ  ، انتخاب مردم  به  خويش

   

  )٦٠فتَوََلَّى فرِْعَوْنُ فجََمَعَ كَيْدَهُ ثمَُّ أتَىَ (
  برخاست  مجلس  از آن  يعني » برگشت  فرعون  پس«

آار   برگرداند تا به روي   و از موسي  و رفت
خود   نيرنگ  و همه«بپردازد   ساحران  گردآوري

  را و نيرنگي  : ساحران يعني »را گرد آورد
باز   سپس«بود گرد آورد   تهبس  دل  بدان  آه
  . گاه بر سر وعده »آمد

   



ِ كَذِباً فيَسُْحِتكَُمْ بعَِذَابٍ وَقدَْ خَابَ مَنِ  قاَلَ لھَُمْ مُوسَى وَيْلكَُمْ لَا تفَْترَُوا عَلىَ اللهَّ
  ) ٦١افْترََى (

  و سران  فرعون  به  يعني » آنان  به  موسي«
خدا   بهبر شما،   : واي گفت«  و ساحران  قومش
  ادعاي  دروغ : به يعني »نبنديد  دروغ

و افترا   بهتان  نكنيد و به  پروردگاري
شما   گاه آن  آه«نورزيد   شرك  عزوجل  خداي به

  آن و ريشه »آند مي  هلاك«  سخت » عذابي  را به
  مطلب  افترا آرد به  و قطعا هرآه«گرداند  مي

و افترا آرد  برخدا  : هر آس يعني »نرسيد
  . گشت  ، زيانكار شد و هلاك بست  دروغ
  دعوتگران  براي  بليغ  است  نيز درسي  آيه  اين
  آنند.  غفلت نبايد از موعظه   حال  هيچ  به  آه

   

وا النَّجْوَى (   ) ٦٢فتَنَاَزَعُوا أمَْرَھُمْ بيَْنھَُمْ وَأسََرُّ
  آارشان  خود درباره  ميان  ساحران  پس«

  موسي  سخن چون   : ساحران ييعن »وگو آردند گفت
از   و هر يك  آرده  مشورت  را شنيدند، با هم

را   خود آشيدند و موضوع سوي  را به  سخن  آنان
قرار   خود مورد بررسي  نظر در ميان  از همه

  موعظه  اين  بعد از شنيدن  دادند. يا ساحران
آردند و ما   و آشمكش  ديگر نزاع ، با يك موسي

  . ولي دانيم را نمي  آشمكش  اين  موندقيقا مض
  آه  است بر آن   از مفسران  برخي  زني  گمانه
آيا او   بود آه  موسي  درباره  اختلافشان  اين
و راز را «يا خير؟  مانند آنهاست   ساحري  هم

خود   : آنها در ميان يعني »گفتند  پنهان
  نجوا پرداختند.  به  از موسي  پنهان

   



إنِْ ھَذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيدَانِ أنَْ يخُْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِھِمَا وَيذَْھَباَ قاَلوُا 
  )٦٣بطَِرِيقتَِكُمُ الْمُثْلىَ (

» ساحرند  دو تن  اين  البته«  ساحران »گفتند«
شما   خواهند آه مي« است   اين  و قطعا موضوع

  با سحر خود بيرون«مصر  » را از سرزمينتان
را آشكار ساختند.   آن  آه سحري  همان »آنند

  از آنچه  را با تأثيرپذيري  سخن  اين  ساحران
  بود، گفتند و همان  آرده  ترويج  فرعون  آه
  خواهند آه و مي«او را تكرار آردند   سخن

:  يعني »ببرند  شما را ازبين  پسنديده آيين 
  شدند، سران  دو اگر در سحر خود غالب آن
و از   يافته  گرايش  سويشان به  قوم  شرافوا

و   آنند و مال مي  پيروي  شان در آيين  آنان
و   و رسم  آيين  آه  است  آار آن  اين  انجام

ساير  از زندگي  آه  اي در بسيط زندگي  راهتان
افتد.  ، بر مي تر است امتها برتر و پيشرفته

  هطريق«از   مرادشان  دارد آه  احتمال  همچنين
  باشد زيرا ساحران  سحرشان  همان » مثلي
روزگار معزز و   ، در آن سحر خويش  سبب به

  برايشان  بابت  بودند و از اين  مورد احترام
ترسيدند   بود پس فراهم   درآمدها و هدايايي

عليهماالسلام   و موسي  هارون  اگر مغلوب  آه
  شود.  قطع  درآمد از آنان  همه گردند، اين

   

  )٦٤أجَْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثمَُّ ائْتوُا صَفاًّ وَقدَْ أفَْلحََ الْيوَْمَ مَنِ اسْتعَْلىَ (فَ 
بايد ـ در  »خود را گرد آوريد  نيرنگ  پس«

  بوده  گروهي شما عزمي   همه  ـ عزم  نيرنگ  اين
ظهور   منصه  به  آامل  و همفكري  و با اتفاق

  هماهنگطور   به »آييد پيش   صف  باز به«آيد 
تر و  آراسته  امورتان  تا نظم  فشرده  هم و به 
گرتر  جلوه  در بيرابر موسي و شكوهتان   هيبت



آمد،   غالب  امروز هرآه  در حقيقت«باشد 
  يا از آلام  سخنان  اين »شود رستگار مي

  فرعون  با همديگر و يا از سخنان  ساحران
  بود. برايشان 

   

ا لَ مَنْ ألَْقىَ ( قاَلوُا ياَ مُوسَى إمَِّ ا أنَْ نكَُونَ أوََّ   ) ٦٥أنَْ تلُْقيَِ وَإمَِّ

! يا تو  موسي  اي«  ساحران »گفتند«  سپس
و «از ما   خود را قبل  اولا عصاي » افگني مي

 »افگنند مي  آه  باشيم  آساني  يا ما نخستين
  را بايد از سحر بيفگنند.  آنچه

   

  ) ٦٦ھُمْ وَعِصِيُّھُمْ يخَُيَّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرِھِمْ أنََّھَا تسَْعَى (قاَلَ بلَْ ألَْقوُا فإَذَِا حِباَلُ 
 »شما بيفگنيد  بلكه«  آنان  به  موسي » گفت«

  از وي  قبل آه   خواست  ، از آنان گونه بدين
  : دليل  سه  افگنند؛ به  ميدان  را به  سحرشان

  آن  بعد از افگندن  وي  ـ تا معجزه١
  آند.  آشكارتر تجليها،  نيرنگ

  ميدان  خود را به  هاي برساخته  ـ تا آنان٢
را   هايشان برساخته همه   عصايش  گاه افگنند آن

  ببلعد.

  اهميتي  هيچ  سحرشان  به  بدهد آه  ـ تا نشان٣
  دهد. نمي

  نظرش به  چنين  بر اثر سحرشان  ناگهان  پس«
طور  و همين  موسي  و گمان  خيال  به  يعني »آمد
  چنين  ديگري  هر بيننده  و واهمه  خيال  به

  هايشان ريسمانها و چوبدستي  آه«آمد 
  سرعت ها به مارها و افعي  و همچون »دوند مي

  آنند. مي  حرآت

   

  ) ٦٧فأَوَْجَسَ فيِ نفَْسِهِ خِيفةًَ مُوسَى (



 » را يافت  در ضمير خود ترسي  موسي  پس«
، در  بشري  طبيعت و  سرشت  حكم  به  : موسي يعني
آور و  هيجان  آارهاي  مشاهده  هنگام
  آرد آه  ترس  احساس جادوگران   افگن واهمه

  شود.  مبادا مغلوب

   

  ) ٦٨قلُْناَ لَا تخََفْ إنَِّكَ أنَْتَ الْأعَْلىَ (
و   با غلبه » تو خود برتري  آه  : نترس گفتيم«

  . بر آنان  پيروزي
   

احِرُ  وَألَْقِ مَا فيِ يمَِينكَِ  تلَْقفَْ مَا صَنعَُوا إنَِّمَا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يفُْلحُِ السَّ
  ) ٦٩حَيْثُ أتَىَ (

: عصا را  يعني»  داري  راست  در دست  و آنچه«
از  »اند را برساخته  بينداز تا هر چه«

فرو «  و قلابي  جادويي  عصاها و ريسمانهاي
  ، نيرنگاند برساخته ، آنچه  برد، درحقيقت

  چيز ديگري  و افسون  و جز خيال » جادوگر است
 »شود وجادوگر هر جا برود رستگار نمي«  نيست
ندارد زيرا براي   جادوگر رستگاري  جنس  يعني

با   ساحر هم  و هدف  نيست  و بقايي  سحر حقيقت 
  شود. نمي  برآورده  سحرش

   

دًا قاَلوُا آمََنَّ    )٧٠ا برَِبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى (فأَلُْقيَِ السَّحَرَةُ سُجَّ
:  يعني »درافتادند  سجده  به  ساحران  پس«

او، عصاها و  را افگند و عصاي   عصايش  موسي
از آنها   را فروبلعيد و چيزي  ريسمانهايشان

  ساحران  هنگام نماند، در اين  در ميان
سحر و جادو   از باب  آار موسي  دانستند آه

بر   آه  است  خدايي  او ازجانبآار   بلكه  نيست
در برابر   درنگ بي  گاه آن  چيز تواناست همه 

  رسالت  و به  افتاده  سجده  به  عزوجل خداي 



  گفتند: به«آوردند و   ايمان  موسي
و  » آورديم  ايمان  و موسي  پروردگارهارون

  نشانه  چون  آه  منصفان  حال  است  چنين اين
  سر تسليم  در برابر آنرا ببينند،   وحجتي

  آورند. فرود مي

  ساحران: « گفت  آه  است شده  روايت  عياض از ابن
و   ، بهشت سجده بودند و در حال   هفتاد تن

  از مفهوم». را ديدند  خود در آن  هاي جايگاه
  آيد آه برمي  چنين» شدند  افگنده  : القي«

  انوار حقيقت  تأثير تابش  تحت  چنان  ساحران
  در افتادند آه  سجده  وسريعا به  قرار گرفته

  مجبور ساخته  در سجده  افتادن  به  گويي
  اند. شده

الله! آار  سبحان«گويد: مي»  آشاف«تفسير   صاحب
آسا بود؛ آنها دوبار  قدر شگفت چه  ساحران

  بار ريسمانها و عصاهاي  افگندند: نخستين
ر با  آفر و جحود و دومين  خود را از روي

  شكر و سجود؛ و ميان  خود را براي  سرهاي
  امام!!».  است  بزرگي  فرق  چه  دو افگندن  اين

از   ساحران«گويد:  در تفسير خود مي  رازي
  پي  حقيقت  به  و نشانه  دليل  پنج  مشاهده
  بردند:

  آه  اي گونه عصا، به  حرآت  ـ آشكار بودن ١
  . نيست ن ممك  و نيرنگ  با حيله  حرآتي  چنان

  آن  شدن تبديل  عصا در هنگام  حجم  ـ افزايش ٢
و   نيز با حيله  چيزي  چنين  ؛ آه افعي  به

  . نيست  ممكن  نيرنگ
ـ از   وجود افعي  اعضاي  بودن  ـ نمايان ٣

امر نيز   اين  ـ آه  و غيره  و دهان  چشم
  . نيست  ممكن  و نيرنگ  باحيله



  برساخته  را آه  هرآنچه  افعي  ـ فروبردن ۴
نيز   اين  آنها ـ آه  آثرت  بودند ـ با همه

  . نيست  ممكن  و نيرنگ  با حيله
  به  آوچكي  چوبدستي  شكل عصا به  ـ بازگشت ۵

  با حيله  هم  اين . آه  اوليه  عصاي  هيأت  همان
  ». نيست  ممكن  و نيرنگ

   

حْرَ فلََأقُطَِّعَنَّ أيَْدِيكَُمْ قاَلَ آمََنْتمُْ لهَُ قبَْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إِ  نَّهُ لكََبيِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ
وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتَعَْلمَُنَّ أيَُّناَ أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ 

)٧١ (  
  و خضوع  آننده خيره  معجزه  اين  چون » فرعون«
  به  را ديد، خطاب  در برابر آن  احرانس

شما   به  آه از آن  : آيا پيش گفت«  ايشان
:  يعني »آورديد؟  او ايمان  به  دهم  اجازه

  ، سخن من  از سوي  و دستوري  اذن  آيا بدون
  و او را در دينش  آرده  را تصديق  موسي
  به  آه  شماست  قطعا او بزرگ«نموديد   پيروي

  : قطعا موسي يعني » است آموخته شما سحر 
سحر   شما در فن  ترين و بلندپايه  ساحرترين

شما   به  آه  و استاد شماست  . يا او معلم است
  خواست  سخن  با اين  . فرعون است  سحر آموخته

  پديد آورد آه  اي شبهه  مردم  تا در اذهان
  دانست مي  او خوب  نياورند، در غير آن  ايمان

  اند، نه سحر آموخته  از موسي  ساحران  نه  آه
و   موسي  ميان  و نه  است  بوده آنان   او رئيس
  وجود داشته  و پيوندي  رابطه  هيچ  ساحران

  ها و پاهاي دست  شك بي  پس«افزود:   . سپس است
  ازجانب  و ديگري  راست  از جانب  شما را يكي

  از قطع  است  : عبارت خلاف  من » آنم مي  قطع  چپ
و شما را «  آن  ، يا عكس چپ  و پاي  راست  دست

  علت » آويزم خرما بر دار مي  درخت  هاي بر تنه



  خرما را انتخاب  درخت  هاي تنه فرعون   آه اين
وآزار   خرما خشن  درخت  تنه  بود آه  آرد، اين

تشهير و   آار سبب  و نيز اين  است  دهنده
خواهيد   و البته«ود ش آنها مي  آزار روحي

تر و  از ما سخت  يك  آدام  عذاب  آه  دانست
پروردگار  يا عذاب  من  عذاب » تر است پاينده
  ماجراي  دنباله  آيات  ؟ و هرچند اين موسي
  آنند اما مفسران را ذآر نمي  فرعون  تعذيب
را در مورد   تهديدش  فرعون  اند آه گفته

او،   زير شكنجهدر   آرد وآنان  عملي  ساحران
  آنان«گويد:  مي  عباس مردند. ابن  بر ايمان
مكار و در آخر روز   روزساحراني  در اول
  ».و نيكوآردار بودند  پاك  شهيداني

   

قاَلوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبيَِّناَتِ وَالَّذِي فطََرَناَ فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ 
نْياَ ( إنَِّمَا تقَْضِي   ) ٧٢ھَذِهِ الْحَياَةَ الدُّ

ما هرگز «  فرعون  در پاسخ  ساحران »گفتند«
  آمده  نزد ما از بينات  آه  تو را بر آنچه

: قطعا تو را بر  يعني » دهيم نمي  ، ترجيح است
از   روشن  ها ومعجزات از حجت  موسي  آه  آنچه

، بر  است ما آورده   براي  سبحان  نزد خداي
  دهيم نمي  هرگز تو را ترجيح» و«  زينيمگ نمي

:  قولي به » است ما را آفريده   آه  بر آسي«
  ذاتي  : سوگند به . يعني است  ، قسم جمله اين 

، هرگز تو را بر  است  ما را آفريده  آه
هر   پس«  دهيم نمي  ترجيح  وي  و معجزات  بينات
دار   و به  از آشتن » بكن  خواهي مي  حكمي
  تو فقط در اين  آه  نيست  جز اين«  ختنآوي

و نفوذ  » راني مي حكم   آه  دنياست  زندگاني
  زندگي  همين  تو بر ما، فقط محدود به  سلطه

آزار و   از انواع آه   ؛ با آنچه دنياست



اما بعد از   داري بر ما روا مي  و قتل  شكنجه
و ما   نيست  اي سلطه  ، تو را بر ما هيچ آن

  . ايم آرده  و پايدار را انتخاب  پاينده  سراي
   

ُ خَيْرٌ وَأبَْقَ  حْرِ وَاللهَّ ى إنَِّا آمََنَّا بِرَبِّناَ ليِغَْفرَِ لنَاَ خَطاَياَناَ وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَليَْهِ مِنَ السِّ
)٧٣ (  
  آورديم  ايمان  پروردگارمان  همانا ما به«

:  يعني »ما را بيامرزد  تا بر ما گناهان
از آفر   ـ اعم  است  از ما گذشته  آه ناهانيگ

از   آنچه«تا بيامرزد بر ما  »و«  و غير آن
در  » مجبور آردي  ما را بر آن  سحر راآه

و خدا بهتر و «  با موسي  ستيز و معارضه
از تو در   : بهتر است يعني » تر است پاينده
از   تر است و پاينده  مطيعانش  به  دادن پاداش 

  اين  . البته عاصيانش  نمودن  عذابتو در 
وَلتَعَْلمَُنَّ أيَُّناَ ( : گفت  آه  فرعون  جسارت  به  است  پاسخي

  ».٧١ آيه/« )أشََدُّ عَذَاباً وَأبَْقىَ

   

  ) ٧٤إنَِّهُ مَنْ يأَتِْ رَبَّهُ مُجْرِمًا فإَنَِّ لهَُ جَھَنَّمَ لَا يمَُوتُ فيِھَا وَلَا يحَْياَ (
 »برود  مجرم  نزد پروردگارش  ههرآ  در حقيقت«

،  اوست  براي جهنم «آفر برود   حال  به  يعني
  نه »يابد مي  زندگي  ميرد و نه مي  نه  در آن

  زنده  و نه  راحت مرگي   ميرد به مي  در جهنم
  شخص  پس  بخش گوارا و لذت  اي زندگي  ماند به مي

 درد  زندگان  آه آشد چنان درد و زجر مي  جهنمي
در   آه با وجود آن  آنند ولي مي  و زجر را لمس
قرار دارد،   آندن جان  در حال  زير فشار عذاب

  مزه را مزه  مرگ  جرعه  آه ميرد و با آن  نمي
  در او از بين  درد و ألم  آند اما احساس مي

  رود. نمي



از   احمد و مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
  اي خطبه صخدا  ولرس  آه  است  آمده سعيد ابي

  آيه  اين  به  خطبه  ايراد آردند و در اثناي
  هم  أما أهلها الذين«فرمودند:  رسيدند پس 

،  فيها ولا يحيون  لا يموتون  أهلها فإنهم
النار   ليسوا بأهلها فإن  وأما الذين

،  الشفعاء فيشفعون  يقوم  ، ثم إماتة  تميتهم
نهر   له  نهر يقال  ضبائر علي  بهم  فيؤتي

  آما ينبت  ، فينبتون الحياة أو الحيوان
  آه  دوزخ  : اما اهل السيل  حميل  الغثاء في

  در آن  نه  هستند پس  آن  اهل  راستي به  آنان 
آه   آساني  مانند. ولي مي  زنده  ميرند و نه مي
ميراند  را مي  آنان  نيستند، آتش  دوزخ  اهل 

  خيزند وشفاعت ميبر  شفيعان  ، سپس ميراندني
  بر نهري  گروه را گروه  آنان  گاه آنند آن مي
  گفته  يا حيوان  نهر حيات  آن  به  آورند آه مي
رويند  شوند و مي نهر سبز مي  در آن  شود پس مي

  سيل  آب  ها در آف وسبزه  خاشاك  آه چنان
:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين». رويد مي
  ذرة  مثقال  قلبه  في  آان  من النار  من يخرج «
  اندازه به  در قلبشان  آه  : آساني إيمان  من
  ، از آتش است  بوده  از ايمان  اي ذره سنگ  هم

  ».شوند مي  آورده  بيرون

   

رَجَاتُ الْعُلَا ( الِحَاتِ فأَوُلئَكَِ لھَُمُ الدَّ   ) ٧٥وَمَنْ يأَتْهِِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصَّ
  به » آه بيايد درحالي  نزد او مؤمن  و هر آس«

شايسته   اعمال«  و تأييد ايمان  پشتوانه
و   و عبادات  و طاعات »باشد  داده  انجام 

  اين پس «باشد؛   فرستاده  را پيش  نيك  اعمال
:  يعني » بلند است  درجات  برايشان  گروه

  حق  . سپس و والاست  رفيع  منازلي  برايشان



  بلند را تفسير نموده  درجات  اينخود   تعالي
  فرمايد: و مي

   

  )٧٦جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا وَذَلكَِ جَزَاءُ مَنْ تزََكَّى (
ماندگار  هميشه  بهشتهاي  يعني » عدن  جنات«
،  است  جويبارها روان  از زير آن  آه«

  پاداش  است  د و اينمانن مي  در آن  جاودانه
و از آفر و  » است  گراييده  پاآي  به  آه  آسي

.  است  پرهيز آرده  دوزخ  آورنده موجب   گناهان
،  آيات  اين  آه  است  آثير ترجيحا بر آن ابن

  . است  فرعون  در پاسخ  ساحران  سخنان  حكايت
   

ي فاَضْرِبْ لھَُمْ طَرِيقاً فيِ الْبحَْرِ يبَسًَا لَا وَلقَدَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ أسَْرِ بعِِباَدِ 
  ) ٧٧تخََافُ دَرَكًا وَلَا تخَْشَى (

 » فرستاديم  وحي  موسي  سوي به  و هرآينه«
  همه  بعد از مشاهده  فرعون  آه  هنگامي
خود،   بر قوم  شده  نازل  هاي و مجازات  معجزات
  موسي با  اسرائيل بني نداد آه   اجازه  باز هم

را   بندگانم  آه«گردند؛   شام  رهسپار سرزمين
  از حالتان  آسي  آه آن ازمصر، بي »ببر  شبانه
  در دريا برايشان  خشك  و راهي«يابد   آگاهي

  پس  بر دريا بزن  با عصايت  يعني » باز آن
  شگافته  در وسط دريا برايشان  خشك  راهي
  يا، دريايدر  آن  آه  شويم شود. يادآور مي مي

  از فرارسيدن  نه  آه«(بحر احمر) بود   قلزم
  آه از اين  هستي  : ايمن يعني » بترسي  دشمن
  و نه«تو برسد و تو را دريابد   به  دشمن

در   شدن يا از غرق   از فرعون » باشي  بيمناك
  دريا.

بستر دريا را   عزوجل  خداي  امر آه  اين
  در آن  نه  هگردانيد آ  خشك  چنان  برايشان



  بزرگ  بس  اي معجزه  شك ، بي گلي  بود و نه  آبي
  بود.  موسي  براي

   

  )٧٨فأَتَْبعََھُمْ فرِْعَوْنُ بِجُنوُدِهِ فغََشِيھَُمْ مِنَ الْيمَِّ مَا غَشِيھَُمْ (
  تعقيب  از مصر به » با لشكريانش  فرعون  پس«

  آنها را دنبال«آمد و   بيرون  وقومش  موسي
  را از دريا آنچه  فروپوشانيد آنان  پس آرد

و   نماياندن  بزرگ  تكرار براي »فروپوشانيد
  . يعني است  واقعه  اين  بودن  تصوير هولناك

  و فرعونيان  ، فرعون وسهمگين  بزرگ  امواجي
  اين  معني  قولي  را در خود فروپوشانيد. به

تو   را فروپوشانيد آه  آنان  چيزي  : همان است
  . اي را شنيده  آن  داستان

   

  ) ٧٩وَأضََلَّ فرِْعَوْنُ قوَْمَهُ وَمَا ھَدَى (
  از راه »آرد  خود را گمراه  قوم  و فرعون«

را   آنان »ننمود  و هدايت«  رشد و هدايت
آنها را با   آه  ، هنگامي نجات  راه  سوي به

از   اسرائيل بني  آشانيد آه  راهي  خود به
  بودند.  را پيموده  دريا آن  ميان

   

لْناَ  كُمْ وَوَاعَدْناَكُمْ جَانبَِ الطُّورِ الْأيَْمَنَ وَنزََّ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ قدَْ أنَْجَيْناَكُمْ مِنْ عَدُوِّ
  ) ٨٠عَليَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (

بعد از   اسرائيل بني  به  و گفتيم
  اي«:  فرعون  از دست  دادنشان نجات
ما شما را از   ! درحقيقت يلاسرائ بني

  و در جانب  داديم  نجات«  فرعون » دشمنتان
  به  يعني » نهاديم  طور با شما وعده  راست
  شما را با خود به  آه  داديم  فرمان  موسي

  طور بياورد تا درحضور شما با او سخن
  ما را خطاب  ، شما آلام و در نتيجه  بگوييم



  : گروهي آه  است  اين بشنويد. مراد  موسي  به
آه   اسرائيل از بني  شده و انتخاب  برگزيده

بودند، با   نقبايشان  از هفتاد تن  عبارت 
  راست  در جانب  آيند آه  گاهي وعده  به  موسي
و بر «  قرارداشت »طور« نام  در سينا به  آوهي

،  تيه  در دشت » فروفرستاديم و سلوي   شما من
  بوديد. تفسير من  يازمند آنن  سخت  آه  جايي
  بقره  ) در سوره و بلدرچين  (ترنجبين  وسلوي
  . ) گذشت۵٧ (آيه/

   

كُلوُا مِنْ طيَِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَلَا تطَْغَوْا فيِهِ فيَحَِلَّ عَليَْكُمْ غَضَبيِ وَمَنْ يحَْللِْ 
  ) ٨١عَليَْهِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى (

،  داديم  شما را روزي  آه  آنچه  از طيبات«
: لذايذ و  مراد از طيبات »بخوريد
در   يعني » و در آن«  است  حلال  هاي خوراآي
از   يعني »از حد تجاوز نكنيد«  من  روزي
جايز   آه  آنچه  سوي به  جايز است  آه  آنچه
:  است  اين معني   قولي ، تجاوز نكنيد. به نيست
  صورت  ر آند  را انكار نكنيد آه الله  نعمت

  گاه آن«طغيانگر و تجاوزآار خواهيد بود 
  خشم  آيد و هر آس بر شما فرود مي  من  خشم
بر او فرود آيد، قطعا «  من عذاب   يعني » من

قطعا   : يعني فقد هوي » است  افتاده  در هلاآت
از قعر   عبارت  آه  است  شده رهسپار هاويه 

  . است  دوزخ
   

  ) ٨٢لمَِنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اھْتدََى ( وَإنِِّي لغََفَّارٌ 
  توبه  آه  هستم  آسي  آمرزنده  من  يقين  و به«

 »نمايد  بياورد و آار شايسته  آند و ايمان
  از آفر و شرك  آه  آسي  براي  آمرزگارم  يعني

و   و فرشتگان خدا آند و به  توبه  و گناهان



آورد   ايمان  و روز آخرت  آتابها و پيامبران
انور آنها را   شرع  را آه  اي شايسته  و اعمال

،  آنها را خواسته  و اجراي  نيكو شناخته
رهسپار   راست  راه  باز به«دهد و   انجام
  استقامت  شيوه  ميرد بر اين تا مي  يعني »شود

  : علم آه  است  ، مراد اين قولي ورزد. به
  حقيقت  سوي به  آن  وسيله بياموزد تا به

  شود. راهياب 

،  آامل  هدايت  آه آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
  . است  و توبه  صالح  ، عمل از ايمان  اثري

   

  ) ٨٣وَمَا أعَْجَلكََ عَنْ قوَْمِكَ ياَ مُوسَى (
  از قوم  مانده  چيز ـ غافل  ! چه موسي  و اي«

 مقرر  وعده »آورد  شتاب  خود ـ تو را به
نقبا و   و هفتاد تن  موسي  بود آه  چنان

  طورآيند، موسي  به  با هم  همه  قومش  نخبگان
  شوق به  افتاد اما سپس  راه  به  با آنان

  شتاب به  از ميانشان  پروردگارش  گاه وعده
  به  از همه  و خود را قبل  گرفت  پيشي

  در مقام  عزوجل خداي   رسانيد پس  ميعادگاه
چيز تو   ! چه موسي  فرمود: اي  وي  به انكار

و از   آرده  را ترك  قومت آه   داشت  را بر آن
  دليل  ؟ و اين آيي  بيرون  شتابان  ميانشان

امر   سوي  رهبر به  جستن  سبقت آه   است  برآن
  نيت  ـ هر چند به  امت  خير و تنها گذاشتن

و   نيست  سليم  وضع  باشد ـ انتخاب  هم درستي 
  باشد. نمي  صلاح  به  مقرون

   

  ) ٨٤قاَلَ ھُمْ أوُلَاءِ عَلىَ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ لتِرَْضَى (
 »منند  در پي  ، اينان من  قوم«  موسي » گفت«

بعد   اينك  هستند، هم  من  : در نزديكي يعني



  مسافتي  و آنان  من  رسند و ميان مي  از من
خود   عجله  و موجب  دليل سپس .  نيست  بيش  اندك

  ـ اي  و من«فرمود:   نموده  را بيان
  گاه وعده  به » تو شتافتم  سوي ـ به  پروردگارم

از   : تا بر خشنوديت يعني » تا خشنود شوي«
  . بيفزايي  من

   

امِرِيُّ (   )٨٥قاَلَ فإَنَِّا قدَْ فتَنََّا قوَْمَكَ مِنْ بعَْدِكَ وَأضََلَّھُمُ السَّ
  را پس  اما ما قومت«  سبحان  خداي »فرمود« 

  آنان  يعني » افگنديم  تو در فتنه  از عزيمت
و در بلا   و ابتلا قرارداديم  را مورد آزمايش

  آنها را گمراه  و سامري«  افگنديم  و محنت
  و گمراهي  : آنها را در سردرگمي يعني »آرد

  به  فروافگند، با فراخواندنشان  از حق
از   گفتنشان  و اجابت  طلايي  گوساله  پرستش
  نام به  اي از قبيله  . سامري وي  خواسته اين 
اسرائيل  از بني  همراهانش  بود؛ او به  سامره

  ميان  آه  از ميعادي  سبب  بدان  : موسي گفت 
  آرد و از شما پيشي  شما و او بود، تخلف

شما   در ميان  حرام  زيورات  اين  آه  گرفت
  زيورات  آنها را امر آرد آه  ! پس ود داشتوج

  زيورات  از آن  افگنند، سپس  را در آتش
  شد.  و شد آنچه  ساخت  اي گوساله

  آه  هنگامي  اسرائيل بني  آه  شويم يادآور مي
را   از مصر را داشتند، زيوراتي  قصد خروج
  بودند.  گرفته  عاريت  به  از قبطيان

   

ى قوَْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاً قاَلَ ياَ قوَْمِ ألَمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَناً فرََجَعَ مُوسَى إلَِ 
أفَطَاَلَ عَليَْكُمُ الْعَھْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يحَِلَّ عَليَْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فأَخَْلفَْتمُْ مَوْعِدِي 

)٨٦ (  



د ميعا  رساندن  پايان  بعد از به » موسي  پس«
  تورات  در طور و گرفتن  مناجات  شب  چهل

 » خود برگشت  قوم  سوي به  و اندوهناك  خشمگين«
  : اي گفت«  است  خشم  و شدت  سخت  أسفا: تأسف

بر  »شما  ، آيا پروردگار شما به من  قوم
هر   دريافت  وعده »نداد  نيك  وعده« من   زبان
ما ش به  ؟ از جمله در دنيا و در آخرت  خيري
  وي  بر طاعت  داد؛ چنانچه  را وعده  بهشت

  آلام  داد آه  شما وعده  ورزيد و به  پايداري
شما   به  من  را بر زبان  خود در تورات
  عمل  است  در آن  آه  آنچه  بشنواند تا به

  خويش  عمل  پاداش  مستحق  آنيد و در نتيجه
:  يعني »بر شما دراز شد  آيا مدت«گرديد 
شد   از شما طولاني  ام جدايي  و مدت  انآيا زم

  را فراموش  الهي  هاي ، وعده آن  سبب  به  آه
از   بيش  مدت  هنوز از آن  آه آرديد، درحالي

يا خواستيد «؟  است  وچند روز نگذشته  ماه  يك
يا  »بر شما فرود آيد  از پروردگارتان  خشمي

  به  آنيد آه  خود خواستيد آاري  عمل  با اين
شود   گريبانگيرتان  الهي  و عذاب  خشم  آن  سبب

  مخالفت  من  با وعده  آه«و بر شما فرود آيد 
  داده  وعده  وي  به  موسي زيرا قوم  »آرديد

باز   سويشان تا او از طور به  بودند آه
آنند.   قيام  عزوجل  خداي  طاعت گردد، به مي
  آه بودند  داده  او وعده  به  : آنان قولي به

  آه همين  بيايند ولي  ميعادگاه  او به  در پي
و از   آرده  ، توقف گرفت  پيشي  او از آنان

  ورزيدند.  شدند و تخلف  او منصرف به   پيوستن

   

لْناَ أوَْزَارًا مِنْ زِينةَِ الْقوَْمِ فقَذََفْناَھَا  قاَلوُا مَا أخَْلفَْناَ مَوْعِدَكَ بمَِلْكِناَ وَلكَِنَّا حُمِّ
امِرِيُّ (   )٨٧فكََذَلكَِ ألَْقىَ السَّ



  وعده  اختيار خود باتو خلاف  گفتند: ما به«
مجبور  وعده   آردن بر خلاف   بلكه » نكرديم
  پليدي  نيرنگ  بود آه  سامري  زيرا اين  بوديم

  وي  نيرنگ اين   بيان  به  در آارآرد. سپس
  از زر و زيور قوم  ولي«گفتند:   پرداخته
  آه  است  نقل » داشتيم بر دوش   سنگين  ييبارها
از مصر   خواستند با موسي مي  چون  اسرائيل بني

  را به  آنجا زيورآلاتي  روند، از مردم  بيرون
وانمود آردند   چنين  آنان  و به  گرفته  عاريت

دارند   آه  اي يا عروسي  خواهند در جشن مي  آه
  زيورات  اين  آنند لذا به  از آنها استفاده

اوزار: «را   دارند. زيورات  موقتا احتياج
  زيورات  اين  ناميدند زيرا تصاحب » گناهان
 » آنها را افگنديم  پس«نبود   حلال  برايشان

  زيورات  ، آن ازگناه  منظور رهايي  : به يعني
  بود آه  سامري  و اين  افگنديم  را در آتش

آار  به را  در آتش  زيورات انداختن   نيرنگ
و   نيست  بر شما حلال  زيورات  : اين برد و گفت

  همين  و سامري«اندازيد   آنها را در آتش
ما   آه  گونه : همين يعني » بينداخت  گونه

  آه  از زيورات  نيز آنچه  ، سامري انداختيم
از   گاه افگند آن  در آتش  با خود داشت

از طلا   اي ما گوساله  براي  زيورات  آن مجموعه 
  . ساخت

را   جبرئيل  سامري  آه  است  آمده  در روايات
فرود   زمين به   آه  و صورتي  شكل  در همان

  ، يا خاك وي  قدمگاه  از خاك  آيد ديد، سپس مي
را بر   آن  برگرفته  مشتي وي   اسب  زير سم
  ، گوساله افگند و بر اثر آن  طلايي  گوساله
  . داشت برمي  بانگ



قصد زهد   به  اسرائيل بني«گويد:  ير ميآث ابن
و   قبط پرهيز آرده  قوم  و تقوا از زيورات

  را از خود دور افگندند اما از سوي  آن
  سان آوردند، بدين روي   پرستي گوساله  ديگر به
  آرده  زهد پيشه  اهميت  چيز آم  از يك  بود آه

نهادند   گردن  بزرگ  جنايت در برابر يك   ولي
از   عراق  از اهالي  : مردي است  نقل  آه نچنا

  اي پشه  خون  الله عنهما درباره عمر رضي عبدالله بن
آيا   شود پرسيد آه مي  آلوده  بدان  لباس  آه

يا خير؟   جايز است  لباس  در آن  نماز خواندن
بنگريد؛   عراق مردم   فرمود: شگفتا! به عبدالله

را آشتند (و ـ   ـ حسين صخدا  فرزند رسول
  آيند و از ما حكم برنياوردند) حالا مي  دم
  ».پرسند؟! را مي  اي پشه  خون

از   سامري  آه  است  تأمل  قابل  نكته  اين
سوء   مردم  ، زهد و پرهيزگاري ورع  روحيه

  نتيجه  اين  امر به  از اين  آرد پس  استفاده
  وآگاهي  از علم  اگر مردم  آه  يابيم مي  دست
از   هميشه  است  باشند، ممكن  بهره  بي  رستد

  آه بشود چنان هايي  سوء استفاده  چنين  آنان
  و پرهيزگاري  ورع  سبا از روحيه  عبدالله بن

الله  ابوبكر و عمر رضي خلافت   موجود در زمان
  دفاع  آرد و در زير نقاب  عنهما سوءاستفاده

  ا بهر  ، عملكرد عثمان پرهيزگاري از فرهنگ 
هنوز   آور را آه  فتنه  برد و آن  زير سؤال

  رنج  بار آن از آثار تفرقه  اسلامي امت 
  در هر زمان  . البته برد، برانگيخت مي

با   وجود دارند آه  لوح ساده مسلماناني 
،  زهد بارد و جاهلانه  ريسمان  به  آويختن

  شيطان  و گرفتار دام  مبين  ضلال رهسپار وادي 
  شوند. مي  لعين



   

  ) ٨٨فأَخَْرَجَ لھَُمْ عِجْلًا جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا ھَذَا إلِھَُكُمْ وَإلِهَُ مُوسَى فنَسَِيَ (

پيكر   برايشان«طلاها   از اين  سامري » پس«
 »آورد  بيرون  داشت  صدايي  آه  اي گوساله
  داشت و آواز برمي  بانگ  سامري  : گوساله يعني
دارد. خوار:  برمي بانگ   زنده  گوساله  آه چنان
  در فن  : سامري قولي . به گاو است  بانگ

لذا در پيكر   داشت  بسياري مهارت   پيكرتراشي
بود  قرار داده   هايي شگاف  چنان  گوساله  آن
  شد، آوازي مي  داخل  آن  باد در شكم  چون  آه

  گوساله  ، در آن بنابراين  خاست بر مي  از آن
  آه  و آساني  سامري » پس«  وجود نداشت  ياتيح

  آرده  و همراهي  آار موافقت  با او در اين
  گفتند: اين«:  اسرائيل  بني  به  بودند، خطاب

لذا او را  » است موسي  شما و خداي  خداي
  : موسي يعني » است  آرده  فراموش  پس«بپرستيد 

پيدا  را  خدايش  اين  و جاي  آرده  را گم  راه
  رفته  پس  نداشته  آگاهي  زيرا از آن  نكرده
وجو آند و بيابد.  را در طور جست  تا آن  است
آرد تا  فراموش   : موسي است  اين  معني  قولي به
او و   خداي  گوساله  اين  شما بگويد آه  به

  سامري  ) به . يا ضمير در (نسي شماست  خداي
  دگار حقيقيپرور  : سامري گردد. يعني بر مي

  امر را فراموش  خود را از ياد برد، يا اين
  تواند خدا باشد، به نمي  گوساله  آرد آه

  : ذيل  آيه  دليل
   

ا وَلَا نفَْعًا (   ) ٨٩أفَلََا يرََوْنَ ألَاَّ يرَْجِعُ إلِيَْھِمْ قوَْلًا وَلَا يمَْلكُِ لھَُمْ ضَرًّ
را   سخني  سويشان به  بينند آه مگر نمي«

گمراهان   : آيا آن يعني »گرداند نميباز
و تفكر   امر انديشه  آورمغز در اين 



را   سخنشان  پاسخ  گوساله  آن  اند آه نكرده
  برايشان  سود و زياني  هيچ  و مالك«دهد  نمي
  ؟. او خداست  پندارند آه مي  چگونه  پس » نيست

   

حْمَنُ فاَتَّبِعُونِي  وَلقَدَْ قاَلَ لھَُمْ ھَارُونُ مِنْ قبَْلُ ياَ قوَْمِ  إنَِّمَا فتُنِْتمُْ بهِِ وَإنَِّ رَبَّكُمُ الرَّ
  ) ٩٠وَأطَِيعُوا أمَْرِي (

  به  يعني » آنان  به  هارون  و در حقيقت«
  : پيش يعني » از اين  پيش«  گوساله  پرستشگران

بازگردد؛   سويشان از طور به  موسي  آه از آن
  آه  نيست  ! جز اين من  قوم  اي  بود آه  گفته«

قرار   مورد فتنه  گوساله  اين  شما به
در   گوساله اين  سبب  : شما به يعني »ايد گرفته
ايد  قرارگرفته  و مورد آزمايش  افتاده  فتنه
  ايد پس شده گمراه   حق  از راه  خاطر آن  و به

پروردگار   گمان و بي«نكنيد   را پرستش  آن
  پس«  جان بي  گوساله نه » است  رحمان  شما خداي
 »مرا پذيرا باشيد  آنيد و فرمان  مرا پيروي
در دستور   لذا از سامري خداوند  در عبادت

  نكنيد.  ، پيروي گوساله  پرستش  به  وي

  وجه  نيكوترين  به  هارون  شود آه مي  ملاحظه  پس
  بود زيرا او:  نموده  را موعظه  آنان

  إنما فتنتم: ( نشسخ  را با اين  اولا: آنان
  فتنه  به  گوساله  اين  سبب  : همانا شما به به

  آرد.  آگاه  آارشان  ايد)؛ از بطلان در افتاده

  ربكم  : (و إن سخنش  را با اين  ثانيا: آنان
  رحمان : و همانا پروردگار شما خداي  الرحمن

  نمود.  دعوت الله  معرفت  سوي )؛ به است

:  فاتبعوني: ( سخنش  اينرا با   ثالثا: آنان
  نبوت  معرفت  آنيد)؛ به  پيروي  از من

  فراخواند.



(وأطيعوا :  سخنش  را با اين  رابعا: آنان
آنيد)؛ به   اطاعت  من  : و از فرمان أمري

  و قوانين  و انقياد در برابر احكام  پيروي 
  دستور داد.  الهي

   

  )٩١حَتَّى يرَْجِعَ إلِيَْناَ مُوسَى (قاَلوُا لنَْ نبَْرَحَ عَليَْهِ عَاكِفيِنَ 
  در پاسخ  اسرائيل  بني  منحرفان »گفتند«

  پرستش »بود بر  مجاور خواهيم  هميشه«  هارون
 »ما بازگردد  سوي به  تا موسي  گوساله  اين«
  آيا او مارا در پرستش  آه  نگريم مي  گاه آن
بود   هنگام  آند يا خير؟ در اين تأييد مي  آن
  . گرفت  آناره  از آنان  هارون  آه

   

  ) ٩٣) ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفَعََصَيْتَ أمَْرِي (٩٢قاَلَ ياَ ھَارُونُ مَا مَنعََكَ إذِْ رَأيَْتھَُمْ ضَلُّوا (
تا   و خواست  از طور بازگشت  موسي  سرانجام

شود   چيره  بر اوضاع  هارون  برادرش  با سرزنش
  موسي » گفت«رچيند: را ب  انحراف  و بساط آن

 »شدند  آنها گمراه  ديدي  ! وقتي هارون  اي«
  چيز تو را بازداشت  چه«  گوساله  با پرستش

  به  من  : به يعني »؟ آني  پيروي  ازمن  آه
  آگاه  عملكردشان  و مرا از اين  پيوندي
  : چرا در خشمگين است  اين  ؟ يا معني گرداني

و با   نكردي  پيروي  ناز م خاطر الله  به  شدن
آيا «؟  بر نخاستي  مبارزه  به  گمراهان  اين

: چگونه  يعني »؟ آردي  سرپيچي  از فرمانم
و پشت  خدا  براي  را در ايستادگي  دستورم 
  مخالفت به  وي  با دين  آه  آساني  به  آردن 

  گروهي  و در ميان  آردي  اند، خلاف برخاسته
  خدايي  را به  الهگوس  آه  گزيدي  اقامت
از   قبل  موسي  آه  شويم اند؟ يادآور مي گرفته



  داده  فرمان  برادرش  طور، به  آوه  به  رفتن
و   باش  من  قومم جانشين  : (در ميان بود آه

  فسادگران  و از راه  آن را اصلاح   آار آنان
  ».١۴٢/   اعراف) « نكن  پيروي

در   است  اصل  اين«گويد:  مي  قرطبي
  بايد از اهل  از منكر آه و نهي  معروف امربه

  اهل  در ميان  آه  لذا آسي  گرفت  منكر آناره
  عمل اگر به   گزيند، بويژه مي  منكر اقامت

  آنان  حكم  او همچون  باشد، حكم  راضي  آنان
  ». است

   

قْتَ بيَْنَ بنَيِ قاَلَ ياَ ابْنَ أمَُّ لَا تأَخُْذْ بلِحِْيتَيِ وَلَا برَِأْسِي إنِِّ  ي خَشِيتُ أنَْ تقَوُلَ فرََّ
  ) ٩٤إسِْرَائيِلَ وَلمَْ ترَْقبُْ قوَْليِ (

او مخصوصا  » پسر مادرم  اي«  هارون » گفت«
را   موسي  دل  مادر را ذآر آردآه  سبب  بدين

  مرا بگير و نه  ريش  نه«بر سر مهر آورد 
و   ماز سر خش  گونه اين  با من  يعني »را  سرم

با   موسي  آه  است  . نقل برخورد نكن  گري پرخاش
  راستش  را و با دست  هارون  خود ريش  چپ دست 
  خشم  انگيزه بود و به   را گرفته  سر وي  موي

  سوي به  او را همچنان خدا  در راه  و غيرت
  عذر خويش  بيان  به  هارون آشيد. سپس  خود مي
و   پرداخت  پرستان لهبا گوسا  جنگيدن  در عدم

  : ميان بگويي  آه  ترسيدم  از آن  من«:  گفت
:  يعني » اي انداخته  تفرقه  اسرائيل بني

و   روم  بيرون  اگر از ميانشان آه   ترسيدم
  ، متفرق بجنگم  ، يا اگر با آنان آنم  ترآشان

،  رفتم مي  بيرون  شوند زيرا اگر از ميانشان
  ، قطعا گروهي آردم مي  مبارزه  آنان  يا عليه
  همراه  آردند و ديگران مي  پيروي از من 



ماندند لذا  مي  باقي  گوساله  بر پرستش  سامري
  من  به  صورت  در آن  آه  داشتم  بيم  ازآن
  را پراآنده  جمعشان  آه  تو بودي  : اين بگويي
  . اي ساخته

  زمان  در آن  آنان  شمار همه  گويند آه
،  هزار تن جز دوازده   بود آه  تن ششصدهزار

 »و«آوردند   روي  گوساله  پرستش  به  همه  بقيه
  را نگاه  سخنم«  بگويي  آه  نيز ترسيدم

  آنها عمل  درباره  سفارشم  : به يعني » نداشتي
  اين  . و آن نداشتي را پاس   و نصيحتم  نكردي
عليهماالسلام بود:   هارون  به  موسي  سفارش

  جانشينم  من  قوم  : (در ميان)لفُْنيِ فيِ قوَْمِي وَأصَْلحِْ اخْ (
/   اعراف) « آن  را اصلاح  و آار آنان  باش
  موسي  سوي به  هارون همچنان ». ١۴٢

  افگند، با اين  پيش  عليهماالسلام عذر ديگري
  يافتند و چيزي  مرا ناتوان  قوم  : (اين سخنش

  ».١۵٠  عراف/ا«مرا بكشند)   بود آه  نمانده

   

  )٩٥قاَلَ فمََا خَطْبكَُ ياَ سَامِرِيُّ (
 »بود؟  ! منظور تو چه سامري  : اي گفت  موسي«

  ؟. آار واداشت  اين  چيز تو را به  و چه

   

سُولِ فنَبَذَْتھَُا وَكَذَلكَِ  قاَلَ بصَُرْتُ بمَِا لمَْ يبَْصُرُوا بِهِ فقَبَضَْتُ قبَْضَةً مِنْ أثَرَِ الرَّ
  )٩٦لتَْ ليِ نفَْسِي (سَوَّ 
  آه  بينا شدم  چيزي  به  من«  سامري » گفت«

: مراد  قولي  به »بينا نشدند  آن  به  ديگران
او را سوار   بود آه  جبرئيل  رؤيت  او همان
شد   افگنده  چنين در ضميرش   ديد پس  بر اسبي

برگيرد.   خاآي  مشت  وي  اسب  از رد پاي  آه
بر   و اسبش  جبرئيل  زيرپاي  ؛ خاك است  گفتني
جماد   آن  آه افتد مگر اين نمي  جمادي  هيچ



  مشتي  پس«:  گفت  سامري  آه شود چنان مي زنده 
  جبرئيل يعني  »خدا  فرستاده  از رد پاي  خاك
  يعني » را در پيكر افگندم  و آن  برداشتم«

  قالب  به  از زر گداخته  آه  پيكري  در همان
  من  و نفس«  بودم  و پيراسته  ريخته  گوساله
  و مرا به » بياراست  من  را پيش  وصف  همين
  امر نه  در اين  پس  انداخت  فريب  دام  اين

يا   نقلي  برهاني ، نه داشتم  الهي  الهامي
  نفسم  هاي دهي  فقط از آرايش  اين  بلكه  عقلي

  از سوي  اعترافي  سامري سخن   . اين بود و بس
  . و ندامت  توبه  ، نه است  اشتباه  به  وي

 : ابوبكر طرطرشي  از امام«گويد: مي  قرطبي
  ما درباره  گويد سيد فقيه مي  پرسيدند: چه

  ذآر اجتماع  براي  آه  از صوفيه  گروهي
  ايستند و به مي  از آنان  برخي  آنند و سپس مي
بر   هوش بي  آه پردازند تا آن و وجد مي  رقص
و   آرده  آماده  چيزي  گاه افتند آن مي  نزمي
جايز   و حضور با آنان  خورند، آيا همراهي مي
بر تو   عزوجل  : خداي گفت  در پاسخ  ؟ امام است
  ، بطالت صوفيه  گروه  اين  آند؛ مذهب  رحم

  جز آتاب  چيزي  و اسلام  است  و ضلالت  وجهالت
و   قص. اما از ر نيست ص وي  رسول  و سنت خدا

را پديد   آن  آه  آساني  وجد بشنو: اولين
  چون  بودند آه  سامري  آوردند، ياران

،  برآور ساخت  بانگ  اي گوساله  برايشان
پرداختند   رقص  به  ايستادند و گرداگرد وي

آفار و   و آيين  از دين  رقص  اين  پس
  اي مگر نخوانده  ... است  گوساله پرستشگران 

  ، گويي نشست مي  با اصحابش صخدا  لرسو  چون  آه
بود، از   ساخته  آشيان  بر سرهايشان  پرنده

داشتند؟   و ادب  و وقار و سنگيني  سكوت  بس



  تا اينان  است  لازم  و نايبانش  لذا بر سلطان
بازدارند و   را از حضور در مساجد و غيرآن

  ايمان  و روز آخرت خدا  به  آه  آسي  براي
  در مجالسشان  با آنان  آه ا نيست دارد، رو

مدد آند،   را بر باطلشان  حضور يابد و آنان
و   و شافعي  و ابوحنيفه  مالك  مذهب است   اين

از ائمه   و غير ايشان  حنبل  احمدبن
  . ١» مسلمين 

   

لكََ فيِ الْحَياَةِ أنَْ تقَوُلَ لَا مِسَاسَ وَإنَِّ لكََ مَوْعِدًا لنَْ تخُْلفَهَُ  قاَلَ فاَذْھَبْ فإَنَِّ 
قنََّهُ ثمَُّ لنَنَْسِفنََّهُ فيِ الْيمَِّ نسَْفاً  وَانْظرُْ إلِىَ إلِھَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَليَْهِ عَاكِفاً لنَحَُرِّ

)٩٧ (  
ا م  از ميان »برو  پس«  سامري  به  موسي » گفت«

تو از   بهره  هرآينه«رو از نزد ما   و بيرون
  دست  من  : به بگويي  باشد آه  اين  زندگي
  دست  چيزي  تو به  آه گونه  : همان يعني »نزنيد
جايز نبود ـ   برايت  آن  به  زدن دست  آه  زدي
  اآنون  ـ پس  جبرئيل  موآب  پي بر خاك  يعني
زند   تو دست  هب  آسي  نه  آه  است  تو اين  سزاي

  زني مي  دست  آسي  به  تو هم  شود و نه  و نزديك
  هر آس  به  سامري  . گويند آه شوي مي  و نزديك

)  (سهم  شد، هر دو را تب مي  نزديك  آه
از   سامري  امر آرد آه  ! موسي . آري گرفت مي

  اسرائيل بني  تبعيد شود و به  قومش  ميان
  به  درآميزند، نه  با وي  نه  دستور داد آه

گويند؛   سخن  با وي  شوند و نه  نزديك  وي
و «دنيا   در اين  وي  براي  جزايي مثابه  به
با   در آن  آه  ديگر است  تو را موعدي  گمان بي

  وعده  آن : هرگز خداوند يعني »نشود تو خلاف 
                                                 

 .٢٣٨ـ٢٣٧/١١:  قرطبي  ١
  



  روز قيامت  آند و آن نمي  تو خلاف  را در حق
  پيوسته  معبود خود آه  سوي به  و اينك«  است

  آن  و بر پرستش » بودي  معتكف  در خدمتش
  البته  بنگر، آه«پايبند و پايدار 

  اين معني   قولي . به آتش  به » سوزانيمش مي
  سوهان  وسيله  و به  آوبيم : او را مي است
را در دريا   آن  سپس«  آنيم مي  اش ذره ذره

خاآستر   يعني » ، پراآندني آنيم مي  پراآنده
را  تا باد آن  افشانيم را در دريا مي  گوساله

  ببرد و نابود سازد.  از بين  پاك

   

ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (   )٩٨إنَِّمَا إلِھَُكُمُ اللهَّ
  هيچ  آه  است  خدايي  معبود شما تنها آن«

  اي گوساله  اين  نه » جز او نيست  معبود برحقي
  در فتنه  آن  وسيله  شما را به  سامري  آه

  احاطه دانش   هرچيز از روي  به«افگند 
چيز را در  همه  تعالي  حق  علم  يعني » است آرده

و   شأن  چنين هر آس   . پس است  بر گرفته
  تنها او شايسته  شك باشد، بي  داشته  جايگاهي

را   گوساله  وقتي ! خردان بي . اي  است  پرستش
  آجا رفته  هايتان گرفتيد، عقل  پرستش  به

  بود؟!

  پايان  سامري  فتنه  به  موسي  بود آه  سان بدين
  توحيد برگرداند.  سوي  را به  داد و قومش

   

  ) ٩٩كَذَلكَِ نقَصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْباَءِ مَا قدَْ سَبقََ وَقدَْ آتَيَْناَكَ مِنْ لدَُنَّا ذِكْرًا (

  : اي يعني » آنيم مي  بر تو حكايت  گونه اين«
را بر تو   موسي داستان   آه ! چنانصمحمد
  بر تو حكايت  گونه  ، همين آرديم  حكايت

از  » است  گذشته  از اخبار آنچه«:  آنيم مي
  تا اين  پيشين  هاي و رخدادها در امت  حوادث



و  خاطر  دهنده  و تسلي  جان  بخش اخبار، آرام
  و مسلما به«باشد   ات و راستگويي  صدق  دليل

مراد از »  ايم داده  خود ذآري  تو از جانب
آتابي   آه  است  آريم  ذآر در اينجا: قرآن

  نشده  داده ‡از انبيا  يك هيچ  به  همانند آن 
  . است

   

  )١٠٠مَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَنَِّهُ يحَْمِلُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وِزْرًا (
 »برتابد  روي«  از قرآن  يعني » از آن  هر آس«

  در آن  آنچه  و به  نياورده  ايمان  آن  لذا به
  باري  او در روز قيامت  پس«نكند   عمل  است

  سبب روز به او در آن  يعني »دارد را بر مي
  و مجازاتي  بزرگ  خود، گناهي  روگرداني  اين

  آشد. مي را بر دوش   سنگين

   

  )١٠١ينَ فيِهِ وَسَاءَ لھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ حِمْلًا (خَالدِِ 
  جاودانه«  است  دوزخ  آتش  آه  مجازات » در آن«

  بار سنگين  آن » است بدباري  هستند و چه
 » خواهند داشت  روز قيامت  آه  برايشان«

  چه  در روز قيامت  بزرگشان  گناه  : اين يعني
  . است  برايشان  سربار بدي

   

ورِ وَنحَْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئذٍِ زُرْقاً (   )١٠٢يوَْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّ
  مراد نفخه »شود مي  در صور دميده  آه  روزي«

بعد   مردم آه   رستاخيز است  نفخه  ، يعني دوم
  و در آن«شوند  حشر مي  محاسبه  براي  از آن

 » انگيزيم برمي  را آبودچشم  روز مجرمان
  سبب  به  اند آه آاراني و گنه  اد: مشرآانمر

نيامرزيده   برآنان خداوند  آه  گناهاني
  را تشنه  : آنان شوند. يعني مي  ، مؤاخذه است 

براثر   هايشان چشم  زيرا سياهي  انگيزيم برمي



  احتمال  گرايد. همچنان مي  آبودي  به  تشنگي
  و از جمله  بدنهايشان  مراد آبودي دارد آه 
  ، حسرت ، پشيماني خشم  در اثر شدت  چشمانشان

  باشد.  و گرانباريشان

   

  ) ١٠٣يتَخََافتَوُنَ بيَْنھَُمْ إنِْ لبَِثْتمُْ إلِاَّ عَشْرًا (
 »گويند خود مي  در ميان  طور پنهاني  به«

ديگر  يك  به  و آرامي  آهستگي  به  يعني
در دنيا  »ايد نكرده  شما درنگ«گويند:  مي
  اي فشار وسختي  بر اثر شدت  يعني»  شب  دهجز «

را در   اقامتشان  قرار دارند، مدت  در آن  آه
  بسيار آوتاه  دنيا يا در قبرهايشان

  پندارند. مي

   

  ) ١٠٤نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا يقَوُلوُنَ إذِْ يقَوُلُ أمَْثلَھُُمْ طَرِيقةًَ إنِْ لبَثِْتمُْ إلِاَّ يوَْمًا (
  درحال  خويش  در ميان »گويند مي  آنچه  ما به«

  ترين روش نيك  آه  گاه آن  داناتريم«  رازگويي
آنها   ترين عادل  : يعني طريقه  امثلهم » آنان

و خرد   آنها در رأي  ، آاملترين گفتن در سخن 
آنها در   ترين آيين  و نيك  و داناترين

در دنيا  »ايد نكرده  گويد: درنگ مي«  نزدشان
  به  سخن  اين  دادن نسبت »روز  جز يك«

  است  آن  براي  ترينشان و رهيافته  ترين آگاه
  و هراسشان  هول  او بر شدت  سخن  آه

  به  سخن  اين  آه اين  ، نه تر است آننده دلالت
  نزديكتر باشد.  و راستي  صدق

   

  )١٠٥وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْجِباَلِ فقَلُْ ينَْسِفھَُا رَبِّي نسَْفاً (
: از  يعني »پرسند آوهها مي  و از تو درباره«

:  پرسند آه مي آنها در روز قيامت   و وضع  حال
مانند، يا از  مي  روز آوهها باقي  آيا در آن



در  »آنها را  بگو: پروردگارم«روند؟  مي  بين
با  » پراآندني  آند به ريز ريز مي«  قيامت
  ، يا منفجرساختن آنها از ريشه  برآندن

آنها در   ريزريز ذرات  آه  اي گونه  آنها، به
  گردد.  و پريشان  هوا پخش

   

  ) ١٠٦فيَذََرُھَا قاَعًا صَفْصَفاً (
  يعني »گذارد هموار مي  آنها را ميداني  پس«

آند.  مي  هموار تبديل  ميداني  آوهها را به
و از   آنها را بعد از پراآندن  يا مواضع

،  بر آنها قرار داشته  آه  آوههايي  بردن ميان
  است  : زميني گذارد. قاع آند و فرومي رها مي

  بنا. وبي  گياه ، بي هموار، صاف

   

  )١٠٧لَا ترََى فيِھَا عِوَجًا وَلَا أمَْتاً (
  هيچ  و نه  بيني مي  فرودي  هيچ  در آن  نه«

  و فرودآمدگي  نشيب  معني : به عوج » بلنديي
ها و مانند آنها.  وادي  ؛ چون است  زمين  روي
؛ مانند  است  بلندي : هر فراز و مكان  امت
  . آوچك  هاي ها و پشته تل

   

حْمَنِ فلََا تسَْمَعُ إلِاَّ  يوَْمَئذٍِ يتََّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لهَُ وَخَشَعَتِ الْأصَْوَاتُ للِرَّ
  ) ١٠٨ھَمْسًا (

 »آنند مي  پيروي  از داعي  روز، همه  در آن«
  محشر آه سوي  به خدا  از منادي  مردم  نييع

ندا   آنند و او چنين مي  پيروي  است  اسرافيل
  قرارگرفتن  گسترده  دشت پهن سوي  دهد: به در مي

اگر   بشتابيد. البته  رحمان  خداي  در پيشگاه
در دنيا نيز   عزوجل  خداي  منادي آنها به

بخش  جاتن  برايشان  گفتند، اين مي  اجابت  لبيك
در محشر   از منادي  صورت  بود و در آن 



سودي   هيچ  آردند آه نمي  پيروي  درحالي
  از آن  اي آجي  هيچ«  داشت دربر نمي  برايشان 

گريز از   براي  راهي  : هيچ يعني » نيست  پيروي
  اين  آس  و هيچ  نيست  منادي  آن  پيروي

  فاو منحر  از پيروي  را ندارد آه  توانايي
  همه  گيرد بلكه  ديگر در پيش و راهي   شده

و صداها «آنند  مي  او حرآت  سوي به  شتابان
  يعني »گردد مي  خاشع  رحمان  خداي  براي  همه
  و به  رحمان  خداي  و خوف  صداها از خشيت  همه

گردد  مي او، خاموش   سخن  به  سپردن منظور گوش 
  : صداي مسه » شنوي نمي  آهسته  و جز صدايي«

  آنندگان حرآت  پاي ، يا صداي  و نرم  آهسته
  . است

   

حْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ قوَْلًا (   )١٠٩يوَْمَئذٍِ لَا تنَْفعَُ الشَّفاَعَةُ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ
از   آسي  براي »سود نبخشد  روز شفاعت  در آن«

  مگر براي«باشد  آه   ، هر آس شفاعتگري  هيچ
 » است  داده  او را اذن  رحمان  خداي  هآ  آسي
او   به  رحمان  خداي  آه  آسي  : مگر شفاعت يعني
  و او را از روي«  است  داده  شفاعت  اذن

  خاطر آن : به يعني » است گفتار پسند آرده
  ، شفاعتگر را مورد پسند قرار داده سخن
  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  . در حديث است
روز «فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است  آمده

و   آيم مي  رحمان  خداي  در زير عرش  قيامت
  چنان  و بر من  افتم در مي  سجده  او به  براي

  اآنون  شود آه مي  داده  شگرفي  محامد و اوصاف
مرا  خداوند  پس  آنها را برشمارم  توانم نمي
  بخواهد در حال  آه  هر مقدار از زمان  به
  فرمايد: اي مي  گذارد، سپس مي باقي   جدهس

سخنت   بگو؛ آه  را بردار و سخن  محمد! سرت



  شفاعتت  ؛ آه آن  شود و شفاعت مي  شنيده 
در  حدي معين   برايم  شود. پس مي  پذيرفته
در   را آه  آساني  گاه شود آن مقرر مي  شفاعت
،  آنم مي  قرار دارند، وارد بهشت  محدوده  اين
  گويد: آن مي  راوي».  گردم مجددا بازمي  سپس
مجدد خود از   از چهاربار بازگشتن ص حضرت
براي   شفاعت  اجازه  منظور آسب  به  بهشت

  گفتند.  ، سخن بيشتري  هاي جماعت 

   

  )١١٠يعَْلمَُ مَا بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلَا يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْمًا (
از امر  » است  آدميان  وير  را پيش  آنچه«

از امر  » است  از آنان  را پس  و آنچه«  قيامت
  او احاطه  به  آنان  آه آن  داند، حال مي«دنيا 
  به  نه  آنان  دانشهاي  يعني »ندارند  عملي
و   صفات  به  دارد، نه  احاطه  تعالي  حق  ذات
  . وي  معلومات  به  نه

   

  ) ١١١الْقيَُّومِ وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا ( وَعَنتَِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ 
 »آنند مي  خضوع  قيوم  حي  ها براي و چهره«

  هر چه  و فروتني  ذلت  ها به : چهره يعني
و   خضوع  و پاينده  زنده  خداي  آن  ، براي تمام

نرسيد هر   مطلب به  گمان و بي«آنند  مي  فروتني
:  يعني » داشت  را بر دوش  بار ظلمي  آس

را   از بار ستم  چيزي آه   زيانكار شد هر آس
  ، شرك : مراد از ظلم قولي  . به داشت  بر دوش

را   بار شرآي  : زيانكار شد هر آس . يعني است
:  است  آمده  شريف  . در حديث گرفت  بر دوش

  يوم  ظلمات  الظلم  ، فإن والظلم  إياآم«
وهو   الله  لقي  من  بةالخي  آل  ، والخيبة القيامة

رْكَ لظَلُْمٌ (:  يقول  تعالي  الله  ، فإن مشرك  به إنَِّ الشِّ
بپرهيزيد زيرا ظلم   ! از ظلم : هان )عَظِيمٌ 



  ـ همه  و نامرادي  است  روز قيامت  هاي تاريكي 
خدا را  آه   است  آسي  آن  ـ براي  نامرادي
  است  مشرك  وي  به  آند آه مي  ملاقات  درحالي

  شرك  گمان فرمايد: بي مي زيرا خداوند متعال
  ».٣١/لقمان  لقمان» « است  بزرگ  بس  ظلمي

   

الِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََا يخََافُ ظلُْمًا وَلَا ھَضْمًا (   ) ١١٢وَمَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصَّ
  انجام  چون »آند  شايسته  آارهاي  و هر آس«

خير  ارهاي و آ  و طاعات  عبادات  دادن
  نه  پس« خداوند  به »باشد  مؤمن  آه  درحالي«

  گناه بي  آه از اين  يعني »ترسد مي  از ستمي
از   و نه«ترسد  قرار گيرد، نمي  مورد مجازات

  حسنات  و پاداش  از حق : آاستن  هضم » هضمي
  . است
  شايسته  عمل  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  ندارد. قدر و ارزشي   ، هيچ ايمان  بدون

   

فْناَ فيِهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََلَّھُمْ يتََّقوُنَ أوَْ يحُْدِثُ لھَُمْ  وَكَذَلكَِ أنَْزَلْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبيِاًّ وَصَرَّ
  )١١٣ذِكْرًا (

  به«را   قرآن  يعني »را  آن  گونه  و اين«
را  : آن يعني » آرديم  نازل  عربي  قرآني  صورت
  ، نازل زبانهاست  ترين فصيح  آه  عربي  انزب  به

  به  را بفهمند زيرا زباني  آن  تا همه  آرديم
و «وجود ندارد   عربي  زبان  و روشني  فصاحت
در   يعني » وعيد آورديم  گونه گونه  در آن
از هشدارها و   گوني گونه  انواع  قرآن
و تهديد آنها   ترساندن  ها را براي دهي بيم

وعيد را   از انواع  بعضي  . يا در آن آورديم
  تا باشد آه«  تكرارآرديم  مختلف  روشهاي  به

  تكرار هشدارهاي  يعني »گيرند  تقوا درپيش
  از خداي  بندگان  آه است   آن  براي  قرآن



بپرهيزند و   وي  از معاصي  پروا آرده  عزوجل
  آنان  يا براي«حذر آنند   وي  از مجازات

ها و  : يا موعظه يعني »ردبياو  پندي
  پند و عبرتي  هايشان دردل  قرآن  هشدارهاي

  : يا قرآن است  اين  معني  قولي پديد آورد. به
  ايجاد آند.  زهد و ورعي در دلهايشان 

   

ُ الْمَلكُِ الْحَقُّ وَلَا تعَْجَلْ باِلْقرُْآنَِ مِنْ قبَْلِ أنَْ يقُْضَى إلِيَْكَ وَحْ  يهُُ وَقلُْ فتَعََالىَ اللهَّ
  ) ١١٤رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًا (

 » است  بلند مرتبه  برحق  خدا، فرمانرواي  پس«
و از   از الحاد ملحدان  سبحان  خداي  يعني
  گويند، برتر است مي  وي  در وصف  مشرآان  آنچه

آسمانها   آه  است  بر حقي زيرا او فرمانرواي 
؛  ملهو از ج  آنهاست  در ميان  و آنچه  و زمين

  و در خواندن«  اوست  دست به  همه  وعقاب  ثواب
انجام   بر تو به  آن  وحي  آه از آن  پيش  قرآن

  ». نكن  شود، شتاب  رسانده 

 ص اآرم  : رسول است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  شده  نازل وحي   به  آه  فراواني  از اشتياق

  وحي  جبرئيل  آه  داشتند، هنگامي  الهي
او از   آه از آن و پيش  آرده  آورد، شتاب مي
  در آن  آه  آياتي  خواندن  شود، به  فارغ  وحي
  بود، مبادرت  نزول درحال   بر ايشان  لحظه
  را از اين  ايشان  متعال  خداي  آردند پس مي

  حق  فرموده  است  آيه  آرد. نظير اين  آار نهي
كْ (:  قيامت  در سوره  تعالي : )بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ  لَا تحَُرِّ
تا   نده  خود را حرآت  زبان  قرآن  خواندن (به
قولي  به». ١۶ قيامت/) « ورزي  شتاب  آن  به
از   قبل  مردم  را به  : وحي است  اين  معني 

بر تو فرود   آن  و توجيه  تأويل  بيان  آه آن
و بگو: پروردگارا! بر «  نكن  آيد، اعلام



: از پروردگارت  يعني » بيفزاي  دانشم
  بيفزايد. در حديث  بر دانشت  آه  آن  درخواست 

دعا   چنين صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف
  بما علمتني  أنفعني  اللهم«آردند:  مي

  علما والحمد الله  ، وزدني ما ينفعني  وعلمني
: النار  أهل  حال  من  وأعوذ باالله  حال  آل  علي

،  اي آموخته  من  به  ا! مرا ازآنچهبار خداي
  من  مندي بهره  را مايه  ، آنچه مند گردان بهره
و   بيفزاي  و بر دانشم  بياموزان من   به  است

  و به  خداوند است  از آن  در هر حال  ستايش
  اهل  از حال  برم مي  پناه  خداوند عزوجل

  ». دوزخ

  مدارج  و پيمودن  علم  تحصيل  به  آريمه  آيه
بخواهد  خدا  آه  اي ـ تا هر پايه  آن  عاليه

  ، بلندترين علم  آند زيرا مرتبه مي  ـ ترغيب
  است  پرگستره چنان   علم  و درياي  هاست مرتبه

تواند درنوردد.  را نمي  آن  انساني  هيچ  آه
  عزوجل  خداي«گويد:  از علما مي  نقل  به  نسفي

  طلبي  افزون  به  چيزي  را در هيچ  پيامبرش
  ». علم  نداد، جز در طلب  فرمان

   

  )١١٥وَلقَدَْ عَھِدْناَ إلِىَ آدََمَ مِنْ قبَْلُ فنَسَِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا (
  حكم  آدم  سوي به  از اين  پيش  يقين و به«

  از بخشيدن  پيش  آدم  به  يعني » فرستاديم
از   آه  يمآرد  امر و سفارش  وي  به  فرزندان

  عمل »آرد  فراموش ولي «نخورد   معين  درخت  آن
صادر   حكم  وي  به  آن  در باره  را آه  عهدي  به

  از او در مورد آن  را آه  وآنچه  بوديم  آرده
  معين  درخت  بود لذا از آن  شده  گرفته  پيمان
»  استوار نيافتيم  او عزمي  و براي«خورد 

  شدن  ، مصمم نفس  ساختن: متعهد  در لغت  عزم



باورها در   اجرا گذاشتن و به  آاري  بر انجام
اين   خود را به  آدم  . البته است  هر امري
و   نخورد، ملزم  معين  درخت  از آن  امر آه

بود  تعهد سپرده   بود و بدان  گردانيده  مصمم
  آرد، طبيعتش  را وسوسه  وي  شيطان  اما چون

  شد و ضعف  وشكننده  سست  عزمشو   و منفعل  نرم
از   لذا نتوانست  گشت  دامنگير وي  بشري

آند. يا   شكيبايي  درخت  آن  ميوه  نخوردن
با امر   را در مخالفت  : آدم است  اين  معني
  نيافتيم  استواري  عزم  و داراي ، مصمم  خويش
  و نسيان  فراموشي  از روي  آار وي  اين  بلكه
  بود.

   

  ) ١١٦قلُْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ أبَىَ ( وَإذِْ 
  فرشتگان  به  را آه  هنگامي  و ياد آن«

  بجز ابليس  آنيد پس  سجده  آدم  : براي گفتيم
تفسير  »آردند  سجده  سر باز زد، همه آه 

» ٣۴/  بقره»  در سوره  آريمه  آيه  نظير اين
  . گذشت

   

  ) ١١٧فقَلُْناَ ياَ آدََمُ إنَِّ ھَذَا عَدُوٌّ لكََ وَلِزَوْجِكَ فلََا يخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَ (
  ابليس  ، اين ! درحقيقت آدم  : اي گفتيم  پس«

زيرا   خطرناك » است دشمني   تو و همسرت  براي
  معترف  فضلتان  به  آرد و نه  سجده  برايت  نه
  بيرون  زنهار تا شما را از بهشت  پس« شد

چرا   در زمين » افتي  در رنج  گاه آن  نكند آه
  نيست  آماده  بهشت  چيز بسان  همه  در زمين  آه

در   آه  نداري  از آن  گزيري  و تو در زمين
؛ مانند  زندگاني  اسباب  آوردن  دست آار به
  ، هرگونه و غيره  ، بنايي ، دامداري آشاورزي

  در بهشت  آه در حالي  بخري  جان  را به  رنجي



  رنج چيز بي  و آنجا همه  خبرها نيست  از اين
  تعالي  حق  آه اين  . دليل است  فراهم  و زحمت

  سخن  و مشقت  در رنج  آدم فقط از افتادن 
مرد مسئول   آه  است  ؛ اين از همسرش  ، نه گفت

باشد  مي  ر زنشب  و انفاق  زندگي  هزينه  تأمين 
  بيشتر بنمايد.  بايد تلاش  آه  و اوست

   

  ) ١١٨إنَِّ لكََ ألَاَّ تجَُوعَ فيِھَا وَلَا تعَْرَى (
امتياز  » اين  تو در بهشت  براي  در حقيقت«
  برهنه  و نه  شوي مي  گرسنه  در آن  نه  آه  هست«

  از انواع  : تو در بهشت يعني » ماني مي
ها مستفيد و از  مندي برخورداريها و بهره

و   بخش لذت   هاي خوردني  ها ـ چون نعمت  انواع
  آرا ـ متنعم فاخر و تن  هاي گوارا و پوشيدني

  . گردي مي
   

  ) ١١٩وَأنََّكَ لَا تظَْمَأُ فيِھَا وَلَا تضَْحَى (

  و نه  گردي مي  تشنه  در آنجا نه  آه اين  و هم«
،  گرمازدگي و  تشنگي  آه چنان » آفتاب  گرمازده
  دهد لذا در بهشت را آزار مي  زمين  ساآنان
  . و اساس نيست  اثري  ها هيچ بختي تيره  از اين

:  به  دنيا منوط است  هاي بختي رنجها و نگون
و   تن  ، پوشاندن شكم  آردن سير و سيراب 

  . مسكن  مسأله
   

يْطَانُ قاَلَ ياَ آدََمُ ھَلْ أَ  دُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يبَْلىَ فوََسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّ
)١٢٠ (  
:  يعني » انداخت  وسوسه  وي  سوي به  شيطان  پس«

وارد   پنهاني گونه  و حوا به  با آدم  شيطان
  ! آيا تو را به آدم  : اي گفت«وگو شد و  گفت

از   هر آس  آه  : درختي يعني»  جاودانگي  درخت



  آه  بر ملكي«ميرد و  نمي بخورد، اصلا  آن
رسد؛  نمي  پايان و به »شود نمي  زايل

  از سوي  سخن  اين  البته» ؟ آنم  راهنمايي«
نبود تا   بيش  ـ دروغي  اللعنه ـ عليه   ابليس

  معصيت  سوي ، به نرم و نرم  اندك دو را اندك آن
  بكشاند. سبحان   خداي

  ني؛ يع دو گرايش  اين  آه  ذآر است  شايان
،  فرمانروايي به  و گرايش  جاودانگي  به  گرايش

بشر   دار در طبيعت  و ريشه  عميق  دو گرايش
و حوا   آدم  از آنها در وسوسه  شيطان  آه  است

از   آرد و او هميشه  برداري بهره  در بهشت
را از   برد تا انسان مي  بهره  دو گرايش  همين
  د.دور گردان  وي  و آتاب  الهي  پيام

   

فأَكََلَا مِنْھَا فبَدََتْ لھَُمَا سَوْآتَھُُمَا وَطفَقِاَ يخَْصِفاَنِ عَليَْھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 
  ) ١٢١وَعَصَى آدََمُ رَبَّهُ فغََوَى (

  خوردند پس  درخت  از آن«و حوا   آدم » گاه آن«
تفسير  »شد نمايان   شرمگاههايشان  بر آنان
»  اعراف»  در سوره  عد آنو ماب  آيه  نظير اين

  برگهاي  چسبانيدن آردند به  و شروع«  گذشت
  بهشت  درختان  : برگهاي يعني »بر خود  بهشت

خود را   زدند تا عورت مي  وصله  هم  را به
  به  دو شروع  : آن قولي  بپوشانند. به

انجير بر خود آردند   درخت هاي  برگ  چسبانيدن
  پروردگار خود عصيان  به  آدم  گونه  و اين«

با   : آدم يعني »آرد را گم   ورزيد و راه
را   ، خداوند متعال درخت  از آن  خوردن

  صواب  و راه  رفت  بيراهه به  آرده  نافرماني
: با  است  اين  معني  قولي آرد. به  را گم

  آدم  گواراي  دنيا زندگي به  شدن  فرودآورده
  وتار شد.  تيره  بر وي



   

  ) ١٢٢اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ عَليَْهِ وَھَدَى ( ثمَُّ 
  توبه  معصيت  از آن  آدم  آه بعد از آن » سپس«

  آن  خاطر ارتكاب  به  آرد و از پروردگارش
  معصيت  با اين  آرد آه  طلبيد و اعلام  آمرزش

  پروردگارش«  است  آرده ستم   خويش  بر خويشتن
  پس«  ساخت  ديكخود نز  و به »او را برگزيد

  تعالي  : حق يعني » بر وي  بازگشت رحمت   به
و بر او   پذيرفت  او را از معصيتش  توبه

و   توبه  سوي به »آرد  و هدايتش«بخشود 
  . مغفرت

   

ا يأَتْيِنََّكُمْ مِنِّي ھُدًى فمََنِ اتَّ  بعََ قاَلَ اھْبِطَا مِنْھَا جَمِيعًا بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَمَِّ
  ) ١٢٣ھُدَايَ فلََا يضَِلُّ وَلَا يشَْقىَ (

شما «و حوا   آدم  به  تعالي  حق »فرمود«
  زمين سوي  به »فرود آييد  هردو، از بهشت

  آه  : در حالي يعني »ديگر  برخي  دشمن  برخي«
بشر در دنيا در امر   از شما گروه  برخي
ديگر   برخي  از امور، دشمن  و مانند آن  معاش
شما   ، در ميان دشمني  اين  سبب تيد و بههس
  پس«آيد  پديد مي  و آشمكش  و خونريزي  جنگ

با  »رسد  رهنمودي  من  شما از جانب  اگر براي
آتابها؛ در   و فروفرستادن ‡پيامبران  ارسال

  آند، نه  پيروي  از هدايتم  هر آس«  صورت  آن
 »آشد مي  رنج  و نه«در دنيا  »شود مي  گمراه

  . در آخرت  شدن  بخت با تيره
   

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أعَْمَى 
)١٢٤ (  
: هر  يعني »روبگرداند  از ذآر من  و هر آس«
  آنچه  به  وعمل  من  آتاب  ، تلاوت من  از دين  آس



،  درحقيقت«ند بگردا  ، دل است  در آن  آه
:  يعني » خواهد داشت  و سختي  تنگ  زندگي

  و دشواري  تنگ  دنيا زندگي  در اين  گمان بي
و   روان  زيرا او از آرامش  خواهد داشت

ماند و هرچند ظاهرا  مي  بهره صدر بي  انشراح
امر،   باشد اما در حقيقت  و در رفاه  متنعم

برد.  ميسر  به  و حيرت  و اضطراب  در نگراني
  زندگي«مراد از   آه  است  آمده در روايتي 

آافر در قبرش   آردن ، عذاب » و سخت  تنگ
او را نابينا محشور   و روز قيامت«باشد  مي
  آنيم حشر مي  : او را درحالي يعني » آنيم مي
.  است  شده  سلب  از وي  چشمانش  بينايي  آه
،  جتح  از ديدن  وي  : مراد نابينايي قولي به

  . است  قلب  نابينايي  يعني
   

   )١٢٥قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِيرًا (

گويد: پروردگارا! چرا مرا نابينا  مي«
  در دنيا؟. » بينا بودم  آه با آن  محشور آردي

   

  ) ١٢٦سَى (قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آيَاَتنُاَ فنَسَِيتھََا وَكَذَلكَِ الْيوَْمَ تنُْ 
ما بر تو   آيات  طور آه  فرمايد: همان مي«

  در دنيا آيات  آه  گاه : آن يعني »آمد
طور  ما برتو آمد، تو خود همين  هاي ونشانه

  چراآه  نابينا شدي  حق  و از ديدن  آردي  عمل
: از آنها  يعني » آردي  تو آنها را فراموش«

در  و  آردي و آنها را ترك   برگردانده  روي
و از آنها   خرد ننگريسته  ديده  آنها به

  امروز فراموش  گونه همان«  نمودي  تغافل
رها   دوزخ  و عذاب  در نابينايي  يعني » شوي مي
  . است  عمل  زيرا جزا از جنس  گردي مي



  لفظ قرآن  آردن فراموش  آه  بايد دانست
، در  آن مقتضاي  به  و قيام  معني  فهم  همراه به
، هر چند در  نيست  وعيد و هشدار داخل  اين

  شريف  حديث  اين آه  است  داخل  وعيد ديگري
  رجل  ما من«باشد:  مي  آن  ناظر به صخدا  رسول

وهو   يلقاه  يوم  الله إلا لقي  فنسيه   قرأ القرآن
  را خوانده  قرآن  آه  نيست  آسي  : هيچ أجزم
  ا فراموشر  ) و باز آن راحفظ آرده  آن  (يعني
  را در روزي  عزوجل  خداي  آه مگر اين  نموده
  ملاقات  آند، درحالي مي  ملاقات  با وي آه 
تواند سخن  و نمي  است  زبان بي  آند آه مي

،  آسان  گونه  اين  براي  حديث  اين  آه». بگويد 
  . دهنده و تكان  سخت  است  وعيدي

   

مْ يؤُْمِنْ بِآيَاَتِ رَبِّهِ وَلعََذَابُ الْآخَِرَةِ أشََدُّ وَأبَْقىَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلَ 
)١٢٧ (  
  آرده  را اسراف  هرآه  دهيم سزا مي  و همچنين«

 » نياورده پروردگار خود ايمان   آيات  و به
:  . اسراف است  آرده  آنها را تكذيب  بلكه

و   در شهوات  و فرورفتن  افراط گرايي
در   مراد از آن  آه  است  حرام  هاي خواهش

  و هرآينه«  است الهي   آيات  اينجا تكذيب
: بزرگتر و  يعني »تر سخت  آخرت  عذاب

تر  و پاينده«  دنياست  تر از عذاب وحشتناك
  دارتر و پايدارتر است : دوام يعني » است

در   روي  ندارد. از اين انقطاعي  زيرا هيچ
  براي صخدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث

را داشتند،   آردن قصد لعان   آه  مرد و زني
آخرت   دنيا از عذاب  عذاب  گمان بي«فرمودند: 

!  آننده  مرد لعان  : اي يعني ». تر است آسان 
،  اي زنا داده  نسبت  زنت  به  دروغ  اگر تو به



بر تو در دنيا   حد قذف  اجراي  آه بدان
  بگو آه  پس  است خرت آ  عذاب  تر از قبول آسان
. و اما تو  ام بسته  اتهام  بر زنم  دروغ  به

  ، اجراي اي فحشا گرديده  ! اگر مرتكب اي زن
  تر از تحمل حد زنا بر تو در دنيا آسان

  حقيقت  به  است  اگر چنين پس   است  آخرت  عذاب
  بپرهيز.  آخرت  و از عذاب  آن  اعتراف

   

كَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنَ الْقرُُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنھِِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ أفَلَمَْ يھَْدِ لھَُمْ 
  ) ١٢٨لَآيَاَتٍ لِأوُليِ النُّھَى (

  روشن«  مكه  اهل  : براي يعني » آيا برايشان«
از   را پيش  بسيار نسلهايي  چه  آه  است  نشده
  ايدر سراه  آنان  اينك  آه  نابود آرديم  آنان

  از منازلشان  يعني »آنند وآمد مي  رفت  ايشان
  شدگان هلاك  شوند. يا در ديار آن مند مي بهره
  هنگام  وآمد به رفت آنند و اين وآمد مي رفت

و   معيشت  و طلب  تجارت  براي  شدنشان بيرون
ها،  آمدورفت  آنها در اين  آه  و آار است  آسب

ـ چون   تهگذش  امتهاي  ها و شهرهاي سرزمين
لوط ـ را   قوم  هاي حجر و ثمود و قريه  اصحاب 

اگر بينديشند،   بينند پس مي  و خالي  خراب
  امور سخت  از جمله  مشاهدات  اين  گمان بي

  بايد از سرنوشت لذا آنان   انگيز است عبرت
بر   بگيرند تا آنچه  عبرت  امتها درس  آن

 فرود نيايد فرود آمد، بر اينان   آنان
  آه » خردمندان  امر براي  در اين  گمان بي«

و ناروا   زشت آنها را از آارهاي   خردشان
انگيز و  عبرت » است  هايي نشانه«دارد  بازمي

  . هشدار دهنده
   

  ) ١٢٩وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبِّكَ لكََانَ لزَِامًا وَأجََلٌ مُسَمًّى (



از پروردگار سابقا   آه  سخني  و اگر نبودي«
  خداي  از: وعده  است  عبارت  آه »تو صادر شد

  از امت  عذاب  تأخيرانداختن  در به  سبحان
و   مجازات » هرآينه«،  آخرت تا سراي  ص محمدي
و حتما  »بود  شده  لازم«  گناهانشان  عذاب

  نه  حال  هيچ  به  عذاب  شد پس مي  گريبانگيرشان
شد  مي خير افگنده تأ  به  دور و نه  از آنان

: اگر نزد  يعني » نبودي  معين  و اگر اجلي«
  آننده تكذيب  گروه  اين  براي  عزوجل  خداي

و   عاجل  نبود، قطعا عذاب  موعد معيني
نبايد   آنان  آمد پس فرود مي  برآنان  ناگهاني

شوند. از   فريفته  خويش  و حال  وضع  اين  به
  پيامبرش  دلجويي  براي تعالي   حق  جهت  اين
  فرمايد: مي

   

فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبھَِا 
  ) ١٣٠وَمِنْ آنَاَءِ اللَّيْلِ فسََبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لعََلَّكَ ترَْضَى (

تو   آه  باره  در اين »گويند مي  بر آنچه  پس«
و   از طعن  و مانند آن  دروغگو هستي  جادوگري
  اين  و به»  شكيبا باش«ناروا   هاي تكذيب
  زيرا براي  نده اهميتي   هيچ  هايشان ياوه

  وپيش هرگز پس  آه  است  معيني  وقت  عذابشان
  تسبيح  و با حمدپروردگار خويش«افتد  نمي
در   آه  در اوقاتي  گفتن  مراد از تسبيح » گوي
  گانه پنج  نمازهاي  شود، اداي ذآرمي  آيه  اين
 » آفتاب از طلوع   قبل«  گوي  ! تسبيح . آري است

  از غروب  و قبل«  است  نماز صبح  به  اشاره
  شريف  . در حديث نماز عصر است  به  اشاره » آن

هرگز «فرمودند:  ص اآرم  رسول  آه  است  آمده
  از غروب  و قبل  ابآفت  از طلوع  قبل  آه  آسي
  داخل  دوزخ  ، به است  نماز خوانده  آن



  تسبيح  شب  از ساعات  و برخي«». شود نمي
نماز   . مراد از آن : نماز بخوان يعني » بگوي

و   را بر دو نماز مغرب  آن  و برخي  تهجد است
در   گوي  تسبيح» و«اند  آرده  عشاء حمل

  ، نمازهاي آن: مراد از  قولي به »روز  اطراف«
  (و قبل  ديگر: جمله  قولي . به ظهر و عصر است

دارد زيرا   نماز ظهر نيز اشاره  غروبها) به
  از غروب  ظهر و عصر هر دو قبل  نمازهاي
  اند: مراد آيه  گفته  . بعضي است  آفتاب
ديگر:   قولي . به است  نافله  ، نمازهاي آريمه

باشد «  است  وقاتا  الله در اين سبحان  مراد گفتن
از نزد   اميد آه  بدان  يعني » خشنود گردي  آه

  روانت  آه  گردي  نايل  چيزي  به  سبحان  خداي
  را شاد گرداند. در حديث  را خشنود و دلت

: يا  تعالي  الله  يقول: « است  آمده  شريف
  ، فيقول: وسعديك  : لبيك ، فيقولون الجنة أهل
،  ذلك  من  أفضل  أعطيتكم  إني  ؟... رضيتم  هل

:  ؟ فيقول ذلك  من  ء أفضل شي  : وأي فيقولون
بعده   فلا أسخط عليكم  رضواني  عليكم  أحل

!  بهشت  اهل  فرمايد: اي مي  متعال  :خداي أبداً  
و   حاضريم  فرمان  گويند: پروردگارا! به مي

فرمايد: آيا خشنود  . مي است  خجسته  فرمانت
يند: پروردگارا! مگر ما را گو ايد؟ مي شده
  آه درحالي  خشنود نباشيم  آه  است  شده  چه

  يك هيچ  به  آه  اي عطا آرده ما چيزهايي   براي
  به  من  فرمايد: ولي ؟ مي اي نداده  از خلقت

گويند:  . مي دهم را نيز مي  شما بهتر از اين
فرمايد: بر شما  ؟ مي است  چيز بهتر از آن  چه

و   آورم را فرود مي  خويش  رضوان و  خشنودي
، ديگر هرگز بر شما خشم  بعد از آن

  ». گيرم نمي 



  گفتن : تسبيح آيد آه بر مي  چنين  آيه  از اين
صبر و   اضافه  به با حمد خدا  همراه

  ، ادب دين  در برابر آزار دشمنان  شكيبايي
  روياروي و ايستادگي   در مقاومت  مسلمان
  آه چنان  آفر است  اهل  هاي هو ستيز  سخنان
  ، وسيلهبا حمد خدا  همراه  گفتن  تسبيح
دنيا و   سعادت  مدارج  به  در نيل  مسلمان
  باشد. نيز مي  آخرت

   

نْياَ لنِفَْتنِھَُمْ فيِهِ   وَلَا تمَُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بِهِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ زَھْرَةَ الْحَياَةِ الدُّ
  )١٣١وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقىَ (

  يعني »را  از آنان  گروهي  آه  آنچه  سوي و به«
از  » ايم مند ساخته  بهره«  از آفار را بدان

  همت  بلكه »مدوز  چشم«دنيا   زندگي  هاي آرايش
  هاي نعمت  آوردن  دست را در به  خويش

  يشآرا«  آن  صرف  نزد ما است  آه  اي جاوداني
و   : اينها فقط تجمل يعني » دنياست  زندگاني

  و منال  ؛ از مال آن  گذراي  و بهجت  زينت
و   راحت  سواري  و وسايل  و ظرف  و فرش  ومنازل
 » بيازماييم  را در آن  تا آنان«  است  غيره
  ها را آزمايش ها و آرايش بهره  : تا اين يعني

  گردانيم  نانآ  براي خويش   از جانب  و ابتلايي
تر  پروردگار تو بهتر و پاينده  و روزي«

از   برايت خداوند آه   : آنچه يعني » است
مقدر و   آخرت  و پاداش  دنيا و ثواب  روزي

  است  بهتر از چيزهايي  هرحال آند، به ميسر مي
. يادآور  است آفار داده   در دنيا به  آه
در   آيه  تفسير نظير اين آه  شويم مي
  . گذشت» ٨٨حجر/ « ورهس

 صخدا  رسول  بود آه  ارشاد الهي  بنا بر همين
  از دنيا و زاهدترينشان  مردم  ترين گريزنده



خود   فرداي  چيز را براي  بودند و هيچ  از آن
:  است  آمده  شريف  آردند. درحديث نمي  ذخيره

  من  لكم  الله  ما يفتح  عليكم  ما أخاف  أخوف  إن«
نيا، قالوا: وما زهرة الدنيا يا الد  زهرة
از   گمان بي  : الأرض  : برآات ؟ قال الله رسول

،  هستم  بر شما بيمناك  آه  آنچه شديدترين 
بر شما از   متعال  خداي  آه  است  چيزهايي
پرسيدند:   گشايد. اصحاب دنيا فرامي آرايش 
الله؟ فرمودند:  يا رسول  دنيا چيست  آرايش
  ». زمين  برآات

   

لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَليَْھَا لَا نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقبِةَُ  وَأْمُرْ أھَْلكََ بِالصَّ
  ) ١٣٢للِتَّقْوَى (

مراد از  » ده  نماز فرمان  را به  و اهلت«
  قولي اند. به  ص حضرت  آن  : خانواده اهل

  و خود بر آن«امتشانند   ديگر: مراد تمام
شده  . روايت  بر آن  با مداومت » با باششكي

  رنجي صپيامبر  خانواده  به  هرگاه  آه  است 
  خواندن  را به  ايشان ص حضرت  رسيد، آن مي

  را تلاوت  آريمه آيه   و اين  داده  نماز فرمان
 » طلبيم را نمي دادن  ما از تو روزي«آردند  مي

خود و   آه  طلبيم ما از تو نمي  يعني
  ما تو را روزي«  بدهي  را روزي  ات وادهخان
و   نباش  روزي  نگران  را پس  و آنان » دهيم مي
از   و عاقبت«  آن  آخرت  را صرف  خويش  همت  همه
و   نيك  : سرانجام يعني » تقوا است  آن

تقوا و   اهل  ، از آن است بهشت   آه  پسنديده
  هآمد  قدسي  شريف  . در حديث است  پرهيزگاري

  تفرغ  آدم! تعالي: يا بني  الله  يقول«:  است
  لم  وإن  وأسد فقرك  غني  أملأ صدرك  لعبادتي
خداوند  : أسد فقرك  شغلا ولم  صدرك  ملأت تفعل 



! خود را  فرزندآدم  فرمايد: اي مي  متعال
را از   ات تا سينه  گردان  فارغ  عبادتم  براي
فقر و و   پر سازم  و توانگري  نيازي بي

  و اگر چنين  را از تو دور آنم  نيازمندي
  و مشغله  را از گرفتاري  ات ، سينه نكني

  تو را برطرف  و فقر و بينوايي  پرساخته
است   آمده  شريف  در حديث  همچنين».  آنم نمي

الدنيا   آانت  من«فرمودند:  ص حضرت  آن  آه 
  بين فقره   وجعل  أمره  عليه  الله  ، فرق همه

  له،  الدنيا إلا ما آتب  من  يأته  ولم  عينيه
  وجعل  أمره  له  جمع  نيته  الآخرة  آانت  ومن
هر   : راغمة  الدنيا وهي  وأتته  قلبه  في  غناه
  دنيا باشد، خداوند آار وي  وغمش هم  همه  آس

را در   آند و فقرش مي  پراآنده  را بر وي
از دنيا   يشدهد و برا قرار مي  چشمانش  ميان

آيد  نمي  دست  ، به است  مقدر شده  آه  جز آنچه
  به  برايش  باشد، آارش  آخرت  نيتش  و هر آس

  در قلبش  وي  نيازي و بي  شده  سامان آورده
  وي  سوي شود و دنيا اجبارا به مي  قرار داده

  ».آورد مي  روي

   

حُفِ الْأوُلىَ ( وَقاَلوُا لوَْلَا يأَتْيِناَ بآِيَةٍَ مِنْ رَبِّهِ    ) ١٣٣أوََلمَْ تأَتْھِِمْ بيَِّنةَُ مَا فيِ الصُّ
  از جانب« صمحمد »چرا«  آافران »و گفتند«

 »آورد ما نمي  براي  اي معجزه  پروردگارش
آوردند؟ مراد:  مي  از وي  قبل  انبياي  آه چنان

پيشنهاد   خود آنان  آه  است  معجزاتي
طلا،   صفا به  آوه  آردن  تبديل  آردند؛ چون مي

  سارها و جويبارها در وادي چشمه پديد آوردن 
اين   عزوجل  خداي  . پس آن  و امثال  مكه

  آيا دليل«را رد آرد و فرمود:   پيشنهادشان 
  يعني »؟ است  پيشين  هاي در صحيفه  آنچه  روشن



  ، زبور و ساير آتب ، انجيل تورات  روشن  دلايل
  آه  درحالي »؟ است  مدهنيا برايشان «  منزله

  نبوت  به  ها هم ها و صحيفه آتاب  در اين
  بعثتشان  به  و هم  شده  تصريح ص پيامبر اسلام

  اين  از آنجا آه  ؟ پس است شده  داده  بشارت
  منزله  آتب  آن  و صحت  صدق به  آافران

  بودن  پايه خود بر بي  معترفند، اين
  و صريح  روشن  بيانزيرا   است آافي   انكارشان

، بر ص پيامبر اسلام  ها در مورد نبوت آتاب  آن
رويها  و بيراهه  آوبيده  مهر بطلان  انكارشان

را   حقيقت به  دادن از تن   آنان  هاي و گردنكشي
  اين  معني  قولي گرداند. به اثر مي و بي  باطل
آفر   آه  هايي امت آردن  : آيا خبر هلاك  است

ها و  عناد، نشانه  انگيزه بهو   ورزيده
  آنان  آردند، به  درخواست تري  افزون  معجزات
شما   : آيا به است  اين  ؟ يا معني است  نرسيده
آنها   و بزرگترين  ما در معجزات  آه اي  معجزه

  اين  ؟ آه ، نرسيده اعجاز است  در باب
  نه  آه  باشد، آتابي مي  آريم  قرآن  ابرمعجزه
  و در آن  است  منزله  سائر آتب  صحت  فقط گواه
  آتابها وجود دارد بلكه  آن  روشن  برهانهاي

  ها معجزه آتاب  آن  آه ، درحالي نيز هست  معجزه
  نبودند.

   

بِعَ وَلوَْ أنََّا أھَْلكَْناَھُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قبَْلِهِ لقَاَلوُا رَبَّناَ لوَْلَا أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ رَسُولًا فنَتََّ 
  ) ١٣٤آيَاَتكَِ مِنْ قبَْلِ أنَْ نذَِلَّ وَنخَْزَى (

  پيش«را   : آافران يعني »را  و اگر ما آنان«
  به« صمحمد از بعثت   : پيش يعني » از وي
در روز  »گفتند ، قطعا مي آرديم مي  هلاك  عذابي
  سوي را به  پروردگارا! چرا پيامبري«  قيامت

 »تو را  آيات تا«در دنيا  »؟ ما نفرستادي



  پيروي«آورد،  ما مي براي   پيامبرت  آن  آه
با فرود  » خوار شويم  آه از آن  ، پيش آرديم مي

با  » و رسوا گرديم«در دنيا   عذاب  آمدن
  . در روز قيامت  دوزخ  ورود به

   

رَاطِ السَّ  وِيِّ وَمَنِ اھْتدََى قلُْ كُلٌّ مُترََبِّصٌ فتَرََبَّصُوا فسََتعَْلمَُونَ مَنْ أصَْحَابُ الصِّ
)١٣٥(  
  آفر پيشه  مخالفان  به صمحمد  اي »بگو«

  هريك  يعني »منتظرند  همه«خود؛   جوي ستيزه
آار،   آه  هستيم  از ما و شما منتظر رخدادي

در   پس«خواهد انجاميد   آن سوي به  سرانجام
  زودا آه«آار را؛   سرانجام »انتظار باشيد

 »هستند  راست  راه  لاه  آساني بدانيد چه
  فرارسد، خواهيد دانست  قيامت  : چون يعني
  يافته راه  آسي و چه«؛  است  برحق  آسي چه آه
  وارسته  روي راهه و از بي  حق  سوي  به » است
  باشد؟ ما، يا شما؟. مي

 
 


